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 (29) نهم ستیب ءسورۀ های جز فهرست مضامین

 چاپ چهارم

 شامل سوره های ذیل

 ، ی جنسوره ،ی نوحسوره ،ی معارجسوره ،ی حاقهّسوره ،ی قلمسوره، ی مُلکهسور

 .ی مرسلاتسوره ،ی انسانسوره ،ی قیامتسوره، ی مدّثرّسوره، ی مزمّلسوره

 

 شماره
نام 
 سوره

 صفحه سوره ها یمعانی و محتو

 مُلْکْ  

 محتوی کلی این سوره شامل سه محور اساسی می باشد:
اول: بحث در مورد مبدأ هستى، صفات الله تعالی، نظام 

ها، ستارگان، زمین و مواهب آن و آسمانخلقت )
(، و های جاری همچنین آفرینش پرندگان و آب

هستی می  بخصوص خلقت انسان که عظیمترین معجزه
 باشد.

 

  تسمیه وجه  1
   مُلْکْ سایر نام های سوره   2
  زمان نزول سورۀ    3
  علت نام گذاری   4
  کلمات وحروف سوره   ،تعداد آیات  5
  تحریم  ی با سورۀ مُلْکْ مناسبت سورۀ   6
  مُلکْ فضایل سورۀ   7
  لکمُ یادداشت کوتاه در مورد فضیلت سورۀ   8
  مُلْکْ ى کلی سورۀ محتو  9
  مؤجز ترجمه و تفسیر  10
  عظمت و قدرت الله تعالی  11
  هدف از خلقت انسان  12

13  
نشانه های قدرت موضوع   (5الی  1)در آیات متبرکه 

 و علم الهی  به بحث گرفته شده است.
 

  دف از خلقت انسان چیست؟ـه   14
  مرگ چیست  15
  مرگ بزرگ و مرگ کوچک  16
  از مرگ نمیتوان فرار کرد  17
  مرگ، پدیدۀ واقعی براي انسان و جن است  18
  مرگ زمان مشخص دارد  19
  لحظات وزمان مرگ برای ما معلوم نیست  20
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21  
جزا دادن در باره موضوعاتی  (15الی  6در آیات )

به  ،بشارت به مؤمنان ،ومجازات کردن کافران نافرمان
 . بحث گرفته شده است

 

  یک مباحثه کوتاه دوزخیان با شیطان  22
  کافران به گناه خویش معترف اند  23

24  

موضوعات ؛ هشدار و  (27الی  16)در آیات متبرکه 
اندرز به وسیله ی سرنوشت گذشتگان، نکوهش 
مشركان بت پرست، اثبات قدرت الله وبخصوص 

   .به بحث گرفته شده است ،موضوع  دوباره زنده شدن

 

  .لجوج ولجات  25
  علم غیب دو نوع است  26
  صادقان : راستگویان   27

28  
در باره گروه بی باور  (30الی  28)در آیات متبرکه 

مردم مکه که آرزوی نابودی پیامبر و مسلمانان را 
 .بحث بعمل آمده است ،داشتند

 

  دروس حاصله از سوره مبارکه.  29

 قلم 

محتوی اساسی این سوره را دلداری دادن به رسول الله 
صلی الله علیه وسلم در مقابل بهتان های مشر کین، و 
اینکه وی را دیوانه خطاب نمودند، ودعوت به صبر و 

کند که کید میأنهی او از پیروی مشرکان و اینکه امر 
 .در برابر حکم پروردگارش صبر کند

 

  دلیل نام گزاری  1
  کلمات وحروف سوره قلم   ،تعداد آیات  2
  ی مُلکمناسبت  سوره قلم با سوره  3
  موضوع بحث سوره قلم  4
  مؤجز ترجمه و تفسیر  6

7  
كمال دین، در باره  (16الی  1)در آیات متبرکه 

واخلاق بد وزشت  ،ودرباره اخلاق ستوده ی پیامبرص
 .و ناپسند کفرپیشگان، بحث بعمل آمده است

 

  مقام و منزلت قلم  8
  استهزاء  9
  استهزاء انبیاء  10
  اسوه حسنه  11
  الأخنس بن شریق الثقفي کیست  12
  نمامی و سخن چینی  13

14  

درباره داستان   (33الی  17)در آیات متبرکه 
و بیان « البستان»داستان اصحاب الجنة،  ،باغداران
 ،الله سبحان وتعالی هاىى ناسپاسى در مقابل نعمتنتیجه

 .به بحث گرفته شده است

 

  و آزمایش ءابتلا  15
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16  
مکافات نیکان، درباره  (43الی  34)در آیات متبرکه 

بحث بعمل  ،عدم مساوات میان فرمانبرداران و منحرفان
 .آمده است

 

  راه ایجاد خشوع در نفس  17
  دروس حاصله از آیات متذکره  18

19  
در باره هشدار به دروغ  (52الی  44)ه در آیات متبرک

پردازان، صبر و بردباری پیامبرص به وسیله ی قرآن 
 .به بحث گرفته شده است ،عظیم الشأن

 

 الحاقه 

یعنی قیامت را به یاد « حاقه»این سوره مسئله  
ن چندین نام دیگری هم أآورد، در قرآن عظیم الشمی

 «الْحَاقَّةُ »مده است که در سورۀ بالفظ برای قیامت آ
وری آیاد « واقعه»لفظ  و بعد با« قارعه»سپس بالفظ 

 .شده است و تمام اینها نامهای قیامت هستند

 

  تسمیه وجه  1
  حاقه  محتوای سوره  2
  تعداد آیات، کلمات و حروف سوره حاقه  3
  ارتباط  سوره حاقه با سورۀ قلم    4
  ول سوره حاقهزمان نز  5
  محور وموضوعات اساسی مورد بحث سوره حاقه  6
  مؤجز ترجمه و تفسیر  7

8  
 و اهمیت باره در (12 الی 1) متبرکه آیات در

 ملل سرنوشت درمورد قیامت،هکذا روز بزرگداشت
 شده. گرفته بحث به پرداز، دروغ

 

  قیامت  9
  کبری قیامت و صغری قیامت  10
  بر اقوام منحرف و یاغی عذاب الهی  11
  کلام پیامبر کلام وحی است  12

13  
م شرط ل  اطاعت از سنت رسول الله صلی الله علیه وس

 ایمان است
 

  اطاعت از پیامبر اطاعت از الله ست!  14
  انکار از سنت موجب غضب الهی است  15

16  
در باره روز قیامت  که  (37الی  13)در آیات متبرکه 

بخصوص درباره مقام  ،لی این سوره می باشدمحور اص
 .بحث می نماید ،ومنزلت نیکان وبدان در آن

 

  فضیلت دست راست بر چپ در آیات قرآنی  17
  احادیثی نبوی و فضیلت دست راست بر چپ  18
  فرشتگان راست و چپ و فرشتگان نگهبان  19
  دریافت اعمال نامه بدست راست  20

21  
در باره عظمت قرآن  (52الی  38)ه در آیات متبرک

وموضوعاتی پیامبر ومسایل  وحی را تشکلیل  ،کریم
 .میدهد
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 المعراج 
 عذاب الهى، یادآورى قیامته ترین هدف این سور مهم

 و هشدار كافران می باشد. متوجه مشرکان
 

  تسمیه وجه  1
  المعراج   سورۀکلمات وحروف  ،تعداد آیات  2

   ی الحاقه  مناسبت سوره المعراج  با سوره  3
  هعات و مباحث مطرح شده در این سوروموض  4
  ترجمه و تفسیر مؤجز  5

6  

در باره تهدید مشرکان  (18الی  1)در ایات متبرکه 
هم فکر وهم مسلکان شان  به عذاب قیامت ،وهم عقیده

بحث گرفته به  ،وموضوع قطعی بودن وقوع آن عذاب
 .شده است

 

  فرشتگان مقرب الهی  7
  بصورت کل فرشتگان مقرب در بار الهی عبارتند از  8
  صفات جبریل  9
  جمع شدن زمین ودرهم پیچیدن آسمان  10

11  

درباره نمازگزاران  (35الی  19)در آیات متبرکه 

واقعی؛ وهکذادرباره ای خصوصیت وخلق و خوی 

وجودش بر خواهشات شدید  انسان واینکه ساختار

نفسانی  و جمع حطام دنیا قوام یافته است، بحث بعمل 

 .می آورد

 

  در ساختار جامعه انسانی نقش زکات  12

  اضرار جسمی وروانی استمنا  13

  کید بیشتر میدارد. ـأچرا اسلام بر خواندن نماز ت  14

  ایمان داشتن به روز آخرت  15

16  
درباره بی باوران  (44الی  36در آیات متبرکه )

 .ونهایت شان بحث بعمل آمده است
 

  دروس حاصله ازسوره مبارکه   17

  رسیدن به زندگی طیبه  18

 نوح 

سورۀ نوح بصورت کل، بیان داستان نوح علیه السلام و 

برخوردها و مباحثات او با كافران است و هدف آن بیان 

و عذاب الهى بر اهل باطل و  متعال الله  هاىنشانه

علیه اللههشدار به مشركان مكه و تسلى به پیامبر صلی

 وسلم و مؤمنان است

 

  تسمیه وجه  1
  زمان نزول سوره نوح  2
  وتعداد حروف  این سوره ،، کلماتتعداد آیات  3
  نأمبحث نوح در قرآن عظیم الش  4
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  داستان نوح پرداخته اند ۀهای قرآنی که دربار هسور  5
  نبیاء بودنوح علیه السلام شیخ الأ  6
  اساس دعوت حضرت نوح علیه السلام  7
  موضوعات مطروحه سوره نوح    8

    پیامبر اولوالعزمنوح علیه السلام   9

  اهداف کلی این سورۀ    10

  محل وزمان نزول سوره نوح    11

  لیه السلام  شیوه دعوت وتبلیغ نوح ع  12

  متن دعوت  13

14  
برای  بهترین رهنمود، رسالت حضرت نوح علیه السلام

 .مبلغین
 

  مؤجز ترجمه و تفسر  15

16  
در باره نوح ع  در میان  (20الی  1در آیات متبرکه )

قومش، مناجات و شکوای او در بارگاه الله متعال بحث 
 بعمل آمده است.   

 

  علیه السلاممحور دعوت نوح    17

18  

درباره شیوه های زشت  (28الی  21)در آیات متبرکه  
ی نوح از وبد قوم نوح، گفتار و کردار شان، شکوِه
بحث بعمل آمده  ،مکذبین معاند، وموضوع مناجات نوح

 است.

 

  راه نوح علیه السلام دوایی برای امت اسلام  19
  نهایت داستان نوح  20
  طوفان نوح  21
  سرنوشت زن نوح علیه السلام  21
  سرنوشت کودکان که درطوفان غرق شدند  22
  کوه جودی  23
  کشتی و طوفان  24
  مقدار شدت طوفان نوح  25

 جن 

بیست  ۀنوزده آیه از جملاً که تقریب ۀدر بخش اول سور
 سخن از ایمان ،یۀ این سوره را در بر میگیردآو هشت 

در برابر ایشان خضوع ، ص محمد ن به پیامبر اسلامـج
یعنی روز  قرآن مجید، ایمان و اعتقاد آنها به معاد

، وجود گروهى مؤمن و كافر در میان آنان و آخرت
مورد بحث قرار گرفته درین آیات  مسائلامثال آن 

 .است

 

  معلومات مؤجز در بارۀ سورۀ جن  1
  تسمیه وجه  2
  کلمات وحروف  سوره جن   ،تعداد آیات  3
  ی نوح  مناسبت  سوره جن  با سوره  4
  محتواى کلی سوره  5
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  جِـن  مباحث مورد بحث درسورۀ   6
  جن یا پری چگونه مخلوق است؟  7
  مؤجز ترجمۀ و تفسیر  8

9  
حقایقی از زبان در باره  (17الی  1)در آیات متبرکه 

 .بحث بعمل أورده است جنیان و ایمانشان به قرآن کریم
 

  جن  10
  ماهیت جن  11
  معنی اصطلاحی جن  12
  معنی دیگر جن در برخی از روایات  13
  انواع جن  14
  شکل و هیکل اجنه  15
  ازدواج با جن  16
  دلایل جمهور علماء  17
  «سمع استراق» مورد در سایرمفسرین نظریات  18
  ندتا بالای ابرها می رفت جن ها برای استراق صرف  19
  استراق جن از کدام آسمان بود  20
  شهاب ثاقب قبل از بعثت بود و یا بعد از بعثت  21
  توضیح پیامبر اسلام در مورد استراق سمع  22

23  
برخی دیگر از در باره  (24الی  18)در آیات متبرکه 

به بیان  ،دستورات پیامبرص و بیان اصول رسالتش
 .شده استگرفته 

 

24  
در  باره اینکه :علم از  (28الی  25)در آیات متبرکه 
 .بحث بعمل آمده است ،آن الله متعال است

 

  واقعاتی قبل از نزول سورۀ جن  25
  نيستد او جوم وبرعد جن به معنییت م رؤعد  26
  انکار از وجود جن  27
  اثبات وجود جن  28
  ستقل داردن برای خود پیامبر مـآیا ج  29
  اعتراف جن ها به پیامبران  30
  سوره های قرائت شده برای جنیان  31
  چند بار بودصحبت و ملاقات پیامبر با جنیان   32
  توانمندی و قدرتمندی اجنه  33
  سرعت حرکت و انتقال  34
  ارتباط جن با ملائکه و انسان  35
  و مرگ و میر در بین اجنه عُمْر  36
     حشرجن ها  37
  اعتقادات مشترک  38
  اقامتگاه های عمده اجنه  39
  جن و تاریکی شب  40
  آیا جن قابل رویت است  41
  بینندسگ و خر جن را می  42
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  در امان باشیم.شر جن از  چه باید کرد تا  43

لُ   مِّّ  الْمُزَّ
اى عبادى، ایۀ برنامهترین هدف سورۀ مزمل ارمهم

اجتماعى و اقتصادى براى آماده ساختن پیامبر 
 وسلم و مسلمانان است.   علیهاللهصلی

 

  تسمیه وجه  1
  (سبب نزول  )شأن نزول سوره  2

ل  کلمات وحروف  ،تعداد آیات  3   سورۀ مزم 

ل با سوره  جنپیوند و مناسبت سوره  4 م    ی مز 

  اسی این سوره مطالب عمده و اس  5

  مؤجز ترجمه و تفسیر  6
  شأن نزول اولین آیه این سوره   7

8  
در باره رهنمودهای الهی  (10الی  1)در آیات متبرکه 

در آغاز وبدایت دعوت اسلامی به پیامبر گرامی محمد 
 .صلی  الله علیه وسلم را مورد بحث قرار میدهد

 

  قیام اللیل  9
  تهجد  10
  ای تهجدهنام   11
  تهجد در اصطلاح فقهی  12
  تعداد رکعات نماز تهجد  13
  بهترین وقت برای ادای قیام)تهجد(  14
  نماز تهجد بر پیامبر واجب است  15
  فضیلت تهجد در قرآن کریم  16
  صلی الله علیه و سل م فضیلت تهجد در احادیثی نبوی  17

18  
عات متعلق به موضو (18الی  11)در آیات متبرکه 

 .به بحث گرفته شده ،هشدار به بی باوران کفر پیشه
 

  ضرورت بشری ت به پیامبران و رسایل آسمانی.  19

20  
راهنمایی و راه در باره  (20الی  18در آیات متبرکه )

هدایت و تخفیف ساعات شب زنده داری مورد بحث 
 .قرار گرفته است

 

ثِّرُّ الْمُ    دَّ

شرح اصول و محورهای اصلی دعوت پیامبرصلی الله 
قیامت و بخصوص ۀ موضوعات در بار علیه وسلم
سرنوشت ، علایم و نشانه های انسان متکبر ،روزقیامت
 .نگهبانان دوزخ و مامؤران عذاب الهی ،نهانی انسان

 

  تسمیه وجه  1
  در این سورۀ  موضوعات مطرح   2

  نام سورۀ  3

  تعداد آیات کلمات وتعدادحروف سوره    4

ل»ی با  سوره«مد ث ر»ی سوره مناسبت   5    « مزم 

   « مد ث ر»ی سورهمحور اصلی مورد بحث   6

  «  مد ث ر»ی سورهسبب نزول   7
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  « مد ث ر»ی موضوع و محتوای سوره  8
  ترجمه و تفسیر مؤجز  9

10  
اره رهنمودهای در ب (10الی  1درآیات متبرکه )

 ،سودمند ومفیدی  در بدو دعوت به سوی دین الهی
 .مورد بحث قرار گرفته است

 

  آیات اولین نزول ریخأت  11
  انقطاع وحی  12
  صور چیست  13
  صاحب صور کیست  14
  روز دمیدن صور  15
  چند بار صور دمیده می شود  16
  مرگ اسرافیل  17

18  
درباره تهدید سران  (30الی  11)در آیات متبرکه 

شرک و کفر و انکار وبصورت کل درباره تفکری 
 .بحث بعمل آمده است ،ناصواب آنان

 

  قدرت آتش دوزخ بر اهل دوزخ  19
  حرارت آتش تقلیل نمی یابد  20

21  
درباره حکمت برگزیدن  (37الی  31)در آیات متبرکه  

بعمل آمده تعداد نوزده نگهبان فرشته برای دوزخ بحث 
 .است

 

22  

( در باره گفتگو میان اهل 56الی  38)در آیات متبرکه 

سعادت )بهشتیان( و اهل گناه )دوزخیان( ؛ بحث بعمل 

 آمده است.

 

  اموال خبیث، افکار پلید  23

 القیامة 

محتوي و مباحث اساسی این سوره را معاد و روز 
دهد.در سوره قیامت جز چند آیۀ ایكه قیامت تشکیل می 

دربارۀ قرآن عظیم الشأن و مكذبین بحث بعمل می 
هایى كه در مورد قیامت در  اورد، درباقی موارد بحث

این سوره آمده روی هم رفته در چهار بخش جمعبندی 
 می شوند.

 

  تسمیه وجه  1

  «قیامة»نام سوره:   2

  امت  کلمات وحروف سوره قی ،تعداد آیات  3

  محتواي و مباحث اساسی این سورۀ  4

  مؤجز ترجمه و تفسیر  5

6  
در باره اثبات زنده شدن  (15الی  1)در آیات متبرکه 

به بحث  ،دوباره، وموضوع روز قیامت و نشانه هایش
 .گرفته شده است

 

امه  7   نفس لو 
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  چیست بنََانَهُ   8

  ایمان داشتن بعد از مرگ  9

  ایمان به آخرتاهمیت   10

  .عذر خواهی گنهکاران درقیامت سودی ندارد  11

12  

در باره شتاب ورزیدن  (25الی  16)در آیات متبرکه 
 ،پیامبر صلی الله علیه وسلم در حفظ قرآن کریم

را  ،وموضوع احوال مردم و دیدار پروردگار در قیامت
 .مورد بحث قرار داده است

 

  اول دریافت وحی  13

  وم: تبیین و تشریح وحی الهید  14

  سوم: اقامۀ دین در جامعه  15

  ثیر آن بر مسلمانأایمان به روز آخرت و ت  16

17  
در باره کوتاهیهای  (40الی  26)در آیات متبرکه 

مورد  ،انسان در دنیا و وموضوع دوباره زنده شدن
 .بحث قرار گرفته است

 

18  
نماز از پرسش اولین  –که جانگداز بود  محشرروز 
 بود

 

 الإنسان 

 بر پنج بخش اساسی تقسیم میگردد: همحتوی این سور
ـ در بدو از آفرینش انسان و خلقت او از نطفه امشاج 
)مختلط( و سپس هدایت و آزادى اراده او بحث می 

 نماید.
ـ دربخش دوم بحث از پاداش ابرار و نیكان بعمل می 

 ورد. آ
در بخش سوم دلائل استحقاق این پاداشها را در  ـ

 د.نهایى كوتاه و مؤثر تشریح میفرمایجمله
ـ در بخش چهارم به اهمیت قرآن، و طریق اجراى 

 .احكام آن، و راه پرفراز و نشیب خودسازى اشاره شده
ـ در بخش پنجم بحث از حاكمیت مشیت الهى را مورد 

 بحث قرار میدهد.

 

  تسمیه وجه  1
  محل نزول سورۀ الإنسان    2
  ی القیامة مناسبت سوره الانسان  با سوره  3
  محورکلی سوره الانسان    4
  کلمات وتعداد حروف سوره   ،تعداد آیات  5
  محتوای کلی این سوره    6
  ترجمه و تفسیر مؤجز  7

8  
پیدایش درباره موضوع  (3الی  1)در آیات متبرکه  

دادن راه خیر و سعادت به او مورد بحث  انسان و نشان
 .قرار گرفته است

 

  واقعاً که خلقت مخلوقات معجزه است  9
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  واقعاً خلقت انسان معجزه است  10

11  
درباره مجازات کافران  (22الی  4)در آیات متبرکه 

منزلت و موقعیت نیکان ،مقام ،وهکذا در باره مکافات
 .جنتی بحث بعمل اورده است

 

  نذر چیست  12
  معنی اصطلاحی نذر  13
  نذر در ادیان  14
  نذر در اعراب جاهلیت  15
  نذر در اسلام  16
  نذر واجب نیست  17
  ذرـمستحب بودن ن  18
  دلایل استحباب نذر  19
  مباح بودن نذر  20
  نذرکردن مکروه است  21
  حرام بودن نذر کردن  22
  ردلایل حرام بودن نذ  23
  .آیا نذر کردن در برآوردن حاجات مفید است  24

25  
مسابقه شیخین در صدقه با فقرا و  داستان کوتاه از

 مساکین
 

26  
موضوعات ازقبیل :  (31الی   23)در آیات متبرکه 

فرمان صبر و بردباری و شب زنده داری به پیامبر، 
 .به بحث گرفته شده است ،احوال نافرمانان در دنیا

 

  اختصاصی هایغضب و الهی همگانی رحمت  27

 مرسلات 

بیشترین مطالبی كه در این سورۀ مطرح بحث می باشد، 
در مرحله اول مسائل مربوط به روز قیامت و تهدید و 

در مرحلۀ دوم سرگذشت  .انذار مكذبان و منكران است
حلۀ سوم بخشی انگیز اقوام گنهكاران پیشین؛ در مرغم

از خصوصیات آفرینش انسان؛ در مرحلۀ چهارم قسمتى 
از مواهب الهى در زمین؛ در مرحلۀ پنجم قسمتهایى از 

 كنندگان را به شرح گرفته است. عذاب تكذیب

 

  تسمیه وجه  1

  تعداد آیات، کلمات و حروف این سوره   2

  انسان   سورۀبا   مرسلات ارتباط  سوره  3

  ر کلی سوره مرسلاتمحو  4

  سورۀ مرسلات  فضیلت  5

  محتواي و مباحث اساسی این سوره   6

  مؤجز ترجمه و تفسیر  7

8  
در باره حوادث ورویداد  (15الی  1در آیات متبرکه  )

 .های آن بحث بعمل آمده استهای روز قیامت و نشانه
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9  
ی اول توضیح مختصری درباره پنج کلمه درپنج آیه

 وره مرسلات  س
 

  ن أمبحث ملائیکه در قرآن عظیم الش  10
  اسماء فرشتگان   11
  تعریف ملایکه  12
  ایمان به ملایکه  13
  تعداد ملایکه  14
  مقام و منزلت ملایکه  15
  مقرب ترین ملائکه  16
  نحوه خلقت ملایکه  17
  های ملائکهصفات و ویژگی  18

19  
در باره هشدار به  (40الی  16)در آیات متبرکه 

کافران، برحذر داشتنشان از کفر، انواع هشدار و 
 .چگونگی عذاب آخرت، مورد بحث قرار گرفته است

 

  آب منی  20
  دروغکذب و   21
  معنی دروغ  22
  صفات مکذ بین در قرآن  23
  برخی از خصوصیات جهنم  24
  متقین و پرهیزکاران  25
  توان متقی شدچگونه می  26
  متقیان  27

28  
در باره مکافات  (50الی  42)در آیات متبرکه 

پرهیزکاران ومجازات دروغ گویان ومنکرین  بحث 
 .بعمل آمده است

 

  رکوع در نماز ۀفلسف  29
  بدترین دزدی در رکوع  30
  رکوع و سجودمشترک و حکمت  راز  31
  منابع و مأخذ های عمده  32
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  الرحمن الرحیمبسم الله

 د ځانګړنو مهم ټکي« تفسیر احمد » د 

هڅه شوې ده چې د سورتونو په بریده په ژباړه او تفسیر کې تر ډېره  «تفسیر احمد»د 

کار واخستل شي. په  ژبي نېساده او روا ژباړه، تفسیر او د موضوعاتو په بیانولو کې له

له مخې او د رسو الله  قرآن د قرآن دې تفسیر کې د سورتونو تفسیر په مستنده توګه یعنې

له نبوي احادیثو څخه ګټه اخستل شوې ده؛ ددې ترڅنګ تر ډېره بریده  صلی الله علیه وسلم

 هڅه شوې ده چې په تفسیر کې د علماوو او فقهاوو له اختلافي مسایلو څخه ډډه وشي.

توګه ګټه مستند  په چې له ټولو منابعو او علمي حوالو څخهده په دې تفسیر کې هڅه شوې 

حوالو څخه د امکان تر حده ، عجیبو او بې اعتباره احادیثو او کمزور شي او دپورته 

شوي  ښودلتوګه  او اکدمیکه مخنیوی وشي. همدارنګه د ټولو روایتونو سرچینې په علمي

 دي.

چې د ځوان نسل ده او مسایلو ته زیاته پاملرنه شوې  موضوعاتوپه دې تفسیر کې هغو 

زده  ، په ځانګړې توګه په ښوونځیو او پوهنتونونو کې دګڼل کیږي او حیاتي ړینالپاره 

  کړیالانو لپاره.

تفسیر کې فرقه یي او  تشریح اود قران کریم د آیتونو او د هدایت کوونکو پیغامون په 

 شوې. مذهبي تعصباتو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده

تر  موخه په ېدلوپوه د د مفاهیمو ڼهب نهاو لوستونکو ته په اسا ېو کلیکل په تفسیر ېد د -
په  ېعبارتونه او مفردات چاو ستونزمن  ېجمل کلمې هغه څو تر شوې هڅه بریده ډېره

 .يد شوي واضح ژبه روانه او ساده په راغلي ېمبارکه ایتونو ک

 چې دې له ېمخک موخه په پوهېدلو د ڼهب بلدتیا او په اسانه لوستونکو ته د مفاهیمو سره د -
 خلاصه ۍد محتوا او تفسیر یوه کوچن ېشي له اصلي موضوع مخک پیلتفسیر  او مهترج

 .ده شوې وړاندې

 سر ړيلوم په راغلي موضوعات کې آیې یوه په ېد مبارکو آیتونو د تفسیر په برخه ک -
 شوي وړاندې باندې بڼه خلاصه په یې مفاهیم او ټکي اساسي او شوي راټول ټول کې
د مسلمانانو دنده  چې دا او پیغام راغلی ېپه مبارکه آیتونو ک یې څنګ تر ګههمدارن دي

شوی  ځای پر ځای کې په بڼه خلاصه په هم هغه دی څه کې برخه ېپه د او مسوولیت
 تر کړې هڅه دا بریده ډېره تر مې ېد مباحثو او توضیح په برخه ک دې پر ېرهدي سرب

 کار دي نه اشنا ورسره يلوستونک چې څخهاو روایتونو  حدیثونو نادرو هغو له څو
 رامنځته له اندېښنو ځایه بې او مغشوشتیا له ذهنونه لوستونکو د شم وکولای څو تر وانخلم
 .وساتم څخه کېدلو
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 مستندات د معتبرو منابعو کتابونو او روایاتو شان او ېدلود نازل آیتونو د کې بحث ېپه د -
 بشپړه په اخځلیکونه او ابعمن ېاو پات دي شوي ښودل اخذونه یې ځای پر ځای ېله مخ

 .دي شوي راوړل هم کې سر اخر په سره امانتدارۍ

 ېتفسیر ک په داستانونو او کیسو حکایاتو قراني د بڼه ځانګړې په ېد آیتونو په تفسیر ک -
 چې پاره له ېدد شي واخیستل کار څخه دقت او ځیرتیا ډېر له چې شوې هڅه دا ډېره تر

 هغو له او رانشي ېپر ېزتشریحاتو اغ جعلي او سندو ېر بنو او اسراییلینو د مکړه خدای
تر  شوې هڅه دا پورې حده اخري تر ګه. همدارنشي وساتل کې امن بڼه بشپړه په څخه
 .شي روښانه مطلب اصلي بڼه خلاصه په څو

 بڼه خلاصه ډېره په موارد ځیني ېایتونو د تفسیر په برخه ک د بڼه ځانګړې په او ړوژبا -
 ېشو لیدل اړتیا سپړنو او توضیحاتو ډېرو د چې کې برخو هغو په خو دي شوي توضیح

 مرجع ټیزهقران کریم د صحت والي بنس د چې ڼه. په یقینی بشوي ورکول توضیحات ډېر
 او هدایت د مسلمانانو ټولواو د  ته د هغه نزول دی صلی الله علیه وسلممحمد مصطفی 

 پاره له ېد دی خو د ښووداو لار مرجع بهترینه ټولهمدا کتاب تر  پاره له لارښوونې
و تفسیري اسرارو او ګټ نکتو حکمتونو په ایتونو د بڼه ړخیزهپه هر ا لوستونکي چې

 .دی شوي راوړل هم تفصیلونه ېلابېلد ب پاره له ېدلورازونو د پوه

 په خذونهام نور او کې داخل به متن د موخذونه ضروري ېک لیکنو په تفسیر ېد د -
 .شوي دي ذکر ګهه توبشپړ په ېتفسیر په آخره ک )احمد(همدې  د بڼه مجموعي

او د مبارکه ېر شم کلماتو شمېر، ایتونو د څو تر شوې هڅه ېلیکلو ک تفسیر په ېد د -
 .شي ېژندلوپ اخیستنې ګټه په څخه منابعو موثقو له ېرایتونو د تورو شم

 شوي ترسره ټنسپه ب اهل سنت او جماعت د توضیحات او تحلیلونه ېپه دغه تفسیر ک -
 .وي خالي څخهمذهبي او فرقوي تعصباتو  له څو تر شوې هڅه دا ډېرهاو تر 

 (امین الدین )سعیدي ـ سعید افغانيم کال د  ۲۰۱۹په  څېړنه او ترتیب دې تفسیر لیکنه د 

 .ترتیب شوی دی جزوي بڼه ،له خوا پیل او په جزوي

د افغانستان علومو اکاډمۍ او  انو،عالم بېلو پوهانو، د احمدي تفسیر د هېواد له بېلا

لیکلي  په بېلابېلو برخو باندې یې تقریظونه هم پوهنتونونو له خوا د کتنې وروسته د هغه

  دي.

 درنو لوستونکو!

د خپل  (ج)خدای  .قران کریم په خپل ذات کې الهي معجزه او د بشر د لارښوونې کتاب دی

او د تسکین یوه اله  ءاو زړونو ته شفاشهواتو  عظمت له برکته دا کتاب ټولو مرضونو،

 یقین ترلاسه کولای شو. علم او ګرځولې ده او په مرسته یې
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حقیقت دی چې هیڅ مسلمان د قران کریم صحت او معجزې اوسېدلو په اړه  دا یو څرګند

 څرګندونې لري، دې به اړه په خپل کلام کې ګڼې په خپله د (ج)کوم شک نه لري او خدای 

بختیو څخه د ژغورنې لارې او داسې نور موارد هغه څه دي چې مونږ  له بد او لارښوونې

چې په هغو کې د بشریت له پاره  یې د قرانکریم په بېلابېلو برخو او کیسو کې موندلای شو

 حیرانونکي رازونه او داسې نور په کې نغښتي دي. لوړه پوهه، برکت، خیر،

و او سوکالیو منشه ده. د قرانکریم له قران کریم د دنیوي او اخروي ښیګڼو نیکمرغی 

 سنت دی. صلی الله علیه وسلملارښوونو عملي کول د حضرت محمد 

 .دیپیغمبرانو ته د رالېږل شویو اسماني کتابونو تصدیق کوونکی  پخواني ټولو قران کریم

 .دې برکتي کتاب په شغلو او پلوشو روڼ او روښانه کړې روح او روان د ږته زمونیا الله 

 

 امین یا رب العالمین

 د احمد تفسیر لیکوونکی
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کْ سورهٔ 
ْ
 (67) –مُل

یمِّ  حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّسْمِّ اللََّّ

 مُلْکْ سوره 
 (29) – جزء

 مُلْکْ در مکۀ مکرمه نازل شده و دارای سی آیه و دو رکوع می باشد. سورۀ

 تسمیه: وجه
« مُلکْ »، خودش ز سویالله ابا عظمت  ذات و بزرگداشت با تقدیس افتتاح سبب به سوره این

 نیز نامیده« منجیه»و « واقیه»های  نام شد وناگفته نباید گذاشت که این سوره به نامیده
دهد. می و نجات قبر حفظ نموده را از عذاب خویش شود زیرا این سوره مبارکه، خوانندۀمی

از  سوره این آنکه لیلد نامید بهمی« مجادله»سوره را  )رض( این عباس حضرت ابن
 کند.می خود در قبر دفاع خوانندۀ

 :مُلْکْ سایر نام های سوره 
، «مانعه»، «تبارک»مفسرین سورۀ مُلْکْ را با نام های  :طوریکه در فوق هم متذکر شدیم

 نیز یاد مینمایند. « مَن اعه»و « مُنجیه»، «واقیه»

 :زمان نزول سورۀ
در چه زمانی نازل شده است، البته  نمی شود که این سورۀاز هیچ روایت معتبری معلوم 

از مطالب و سبک بیان سورۀ مبارکه به روشنی چنین استنتاجی به دست می آید که این 
سورۀ از سورۀ هایی است که در دوره ی بدایت وآغازین نزول قرآن در مکه نازل شده 

  (است. )تفهیم القرآن

 علت نام گذاری:

سوره با عناوین مختلف این است که این سوره قاریان و عاملان به آن  علت نام گذاری این
 کند.را از عذاب جهنم نجات داده و از رسیدن آتش به بدن آنان جلوگیری می

 :کلمات وحروف سوره ،تعداد آیات
 ،سوره های مکی میباشد که از جمله «مانعة»یا « منجیة»یا « تبارك»یا « مُلك»ی سوره

قرآن  67ازجمله سورۀ این  :وطوریکه گفته آمدیم .طور نازل شده استی بعد از سوره
 آیه می باشد. 30 ن بوده، ودارایأعظیم الش

هزاروسیصد حرف می به ه وتعداد حروف این سورسیصدوسى كلمه به ؛ تعداد کلمات آن
رسد. )لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های 

تفسیر احمد  ،این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور تفصیل فاوت ومختلف است. برایقرآن مت
  مراجعه فرماید.(.

 :تحریمی با سورۀ مُلْکْ مناسبت سورۀ 
ی تحریم اشاره به دو مثال از شقاوت و سعادت آیات پایانی سوره :قبل از همه باید گفت که

 :گذشتگان را به بیان گرفته است
یعنی نوح و لوط علیهم السلام که نسبت به  ،دو تن از انبیای الهی گروه اول همسران 

دعوت خداوند متعال بغاوت ونافرمانی کردند و بدین سبب مستوجب عذاب جهنم گشتند. 
سوی گروه دوم آسیه همسر فرعون و مریم مادر عیسی است که با وجود تمام ناملایمات، به

از کفار بودند. روشن است  وندان شان از جملهکه اکثریت خویشا سعادت گرویدند، در حالی
در هستی قابل درک است و این که هرچه  که از این دو مثال، عظمت و قدرت الله متعال
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ی ملک نیز اشاره به وجوه مختلف الله متعال حکم کند یقیناً واقع خواهد شد. آغازگر سوره
 ارد.قدرت و عظمت خداوند در هستی و ناتوانی انسان از درک آن د

 :مُلکْ فضایل سورۀ 
إِنَّ سُورَةً » حضرت ابوهریره )رض( فرموده است: أنََّ النَّبىِ ِ صلی الله علیه والسلام قَالَ:
  .«فىِ الْقرُْآنِ ثلَاثَوُنَ آیَةً شَفعََتْ لرجلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ )تبََارَكَ الَّذِى بیَِدِهِ الْمُلْكُ(

سورۀ در قرآن وجود »بی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: ابوهریره )رض( می فرماید: ن
باشد، این سوره برای یک شخص به اندازۀ شفاعت مینماید که دارد که دارای سی آیه می

)روایت احمد و ابن حبان و حاکم « باعث مغفرت وی میگردد، و آن سورۀ ملک می باشد
 ود(.ؤبالسند حسن: مراجعه شود به صحیح ابی دا

سُورَةٌ من » قَالَ رَسُولُ الله صلی الله علیه وسلم: حضرت انس )رض( می فرماید:همچنان 
 .«القرآن ما هي إلا ثلاثون آیة خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي )تبارك(

در قرآن وجود دارد  سورۀ»گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: نس )رض( میأ
سوره به اندازة از صاحبش دفاع مینماید تا اینکه او را وارد باشد، آن که فقط سی آیه می

)حدیثی حسن است، صحیح الجامع و صحیح « بهشت مینماید، و آن سورة ملک می باشد.
 ابوداود.(
الله صلی الله علیه  رسول که است )رض( آمده عباسابن روایت به شریف در حدیث همچنین
 بازدارندهسورۀ  این» «.القبر عذاب من ، تنجیهالمنجیة ، هيالمانعة هي»فرمودند: وسلم 
 . همچنین«دهدمی قبر نجات خود را از عذاب و خواننده است دهنده نجات سوره ، ایناست

» السجده تنزیل الم»الله صلی الله علیه وسلم دو سورۀ  رسول که است آمده شریف در حدیث
 آنها را در سفر و حضر ترک خواندند و خواندنمی را در هر شب« ...یالذ تبارک»و 
 . است مستحبدر هر شب  آن قرائت که شده گفته جهت کردند از ایننمی

تبارک  ود و سنن ابن ماجه از ابوهریره )رض( در مورد فضیلت سورۀؤهکذا در سنن ابودا
إِنَّ سُورَةً فيِ الْقرُْآنِ ثلََاثوُنَ آیَةً » وسلم فرموده است:کنند که پیامبرصلی الله علیه روایت می

سورۀ دارای سی آیه در قران هست » «.شَفعََتْ لِصَاحِبهَِا حَتَّى غُفِرَ لَهُ تبََارَكَ الَّذِي بیَِدِهِ الْمُلْكُ 
 «.کند تا این که بخشوده شودکه برای تلاوت کنندۀ خود شفاعت می

یؤتى الرجل في قبره فتؤتى »قال: »عود )رض( روایت است: همچنان از حضرت ابن مس
رجلاه فتقول رجلاه: لیس لكم على ما قبلي سبیل كان یقوم یقرأ بي سورة الملك، ثم یؤتى من 
قبل صدره أو قال بطنه، فیقول: لیس لكم على ما قبلي سبیل كان أوعى فِيَّ سورة الملك، ثم 

ما قبلي سبیل كان یقرأ بي سورة الملك، فهي المانعة یؤتى من قبل رأسه فیقول: لیس لكم على 
 .«تمنع من عذاب القبر وهي في التوراة سورة الملك، ومن قرأها في لیلة فقد أكثر وأطنب

عبدالله بن مسعود )رض( میفرماید: فرشتگان عذاب در قبر نزد شخص میروند، نخست از 
از جانب من به او دسترسی پیدا گویند: شوند، پاهایش میجانب پاهایش به او نزدیک می

نمود. سپس فرشتگان عذاب از جانب کنید؛ زیرا او )در دنیا( سورۀ ملک را تلاوت مینمی
توانید به او برسید، گوید: از جانب من نمیشوند، سینه میسینه یا شکم به او نزدیک می

سرش به او زیرا در درون من سورۀ ملک را حفظ و نگهداری نمود، بعد از آن از طرف 
توانید به او نزدیک شوید، چرا که گوید: از جانب من هم نمیشوند، سرش مینزدیک می

نمود، لذا باید دانست که سورۀ ملک مانعی است که به وسیلۀ من سورۀ ملک را تلاوت می
نماید، این سوره در تورات نیز معرفی شده است، هرکس شبانه از عذاب قبر جلوگیری می
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نماید کار زیاد و بسیار خوبی انجام داده است. )حاکم آن را به صورت موقوف  آن را تلاوت
سورۀ ملک از عذاب الهی »روایت نموده است،صحیح ترغیب و ترهیب. البته جملۀ 

به طور مرفوع از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ثبوت رسیده « جلوگیری می نماید
 .است، سلسلة صحیحه و صحیح الجامع.(

 :لکمُ اشت کوتاه در مورد فضیلت سورۀ یادد
 ملک احادیثی روایت گردیده است که اسناد  ۀسف باید گفت که در مورد فضلیت سورأبه ت

آن ضعیف و حتی از جمله احادیثی موضوعی )دروغ و ساختگی( میباشد. بطور مثال نزد 
نماز مغرب  خواندن سورۀ ملک بخصوص بعدتعداد از خوانندگان این عقیده وجود دارد که )

 باعث نجات از عذاب قبر میشود!(.
خدمت این خوانندگان محترم باید بعرض برسانم که هستند روایات که خواندن برخی از 

و شفاعتگر کسی است که آنرا هر شب تلاوت آیات موجب نجات انسان از عذاب قبر 
جُلٍ حَتَّی غُفِرَ لَه، وهِی: تبارَکَ مِنَ القرُْآنِ سُورَةٌ ثلَاثوُنَ آیَةً شَفعتْ لِرَ »بطور مثال:  کند،

( وابن ماجه 1400( وأبو داود )2891رواه الترمذی ) -)صحیح « الذِی بیَِدِهِ المُلْکُ 
یعنی: از قرآن کریم سوره ایست که سی آیه دارد و برای مردی شفاعت مینماید . (3786)

 است.« لْکُ تبارَکَ الذِی بیَِدِهِ المُ »تا اینکه آمرزیده شود و آن سوره: 
من »در روایتی دیگر از عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که:  همچنین

کل لیلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر وکنا فی عهد  قرأ تبارک الذی بیده الملک
 وسلم نسمیها المانعة وإنها فی کتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها رسول الله صلی الله علیه

و صحیح الترغیب والترهیب البانی  179/  6)روایت نسائی « أکثر وأطاب فی کل لیلة فقد
( یعنی: هر آنکس سورۀ تبارک الذی بیده الملک را هر شب تلاوت کند، خداوند او 1475

« مانعة»را از عذاب قبر نجات میدهد، و ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم آنرا 
میدیم، و این سوره در کتاب خداوند متعال است، و هر آنکس هر شب آنرا )بازدارنده( مینا

و منظوراز این احادیث اینست کسی که این سوره بخواند خیلی کار نیکی را انجام داده است.
را هر شب بخواند و هم به اخبار وارده در آن ایمان و اعتقاد داشته باشد و هم به احکام 

الله هم از عذاب قبر نجات داده میشود و هم در روز قیامت  موجود در آن عمل کند، ان شاء
 برای او شفاعت میکند تا اینکه گناهانش آمرزیده شود.

 :اساسی واصلی مورد بحث سورهمحور 
دلایلی  ،محور اساسی وجوهری این سورۀ مبارکه همانا؛ اثبات عظمت و قدرت الله متعال

 .شکیل میدهدبر وحدانیت او، قیامت و عاقبت مکذ بین را ت
 :مُلْکْ محتواى کلی سورۀ 

 محتوی کلی این سوره شامل سه محور اساسی می باشد:
ها، ستارگان، زمین آسمانبحث در مورد مبدأ هستى، صفات الله تعالی، نظام حلقت ) اول:

(، وبخصوص خلقت انسان که های جاریو مواهب آن و همچنین آفرینش پرندگان و آب
 ی باشد.عظیمترین معجزه هستی م

گفتگو هاى ماموران عذاب با بحث درمورد روز جزا، عذاب دوزخیان و همچنان  دوهم:
 .در روز قیامت دوزخیان

 .هاى دنیوى و اخروىمبتلا شدن كافران و ظالمان به عذاب  سوم:
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 مُلْکْ  ترجمه و تفسیر سوره
یمِّ  حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّسْمِّ اللََّّ

 نبه نام خدای بخشاینده ومهربا
 

یر   هِّ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّّ شَيْءٍ قدَِّ ي بِّیدَِّ  ﴾۱﴿ تبَاَرَكَ الَّذِّ
بابرکت )و بزرگوار( است آن ذاتی که پادشاهی )عالم( به دست اوست و او بر هر چیزی 

 (1) قادر است.

 تشریح لغات واصطلاحات:
 «:تبَاَرَکَ »
ً به معنای رشد و نمود و اصط«: تبََارَكَ » ً از الفاظ ثنای الله متعال)برکت(: لغتا به  لاحا

والا مقام است، خجسته است،  معنای بلند مرتبه و دارای خیر و نعمت فراوان است. یعنی
)ملاحظه شود سوره های: رحمتش فزاینده و پایدار است. دارای برکات زیادی است،

 ت.فرمانروایی، حکوم«: الملك» (.61و 10، 1)اعراف، مؤمنون، فرقان آیات متبرکه 
باشد که انواع خیرات را به تبَٰارَکَ الََّذِی بیَِدِهِ الَْمُلْکُ مجد و بزرگى از آن خداى توانا مى

ى قدرتش قرار دارند ها و زمین در قبضهدارد. خدایى که آسمانمخلوقات خود ارزانى مى
 کند.و به میل خود در آنها دخل و تصرف مى

را در دست دارد، هر کس را که بخواهد به ابن عباس گفته است: یعنى ملک همه چیز 
رساند. و زنده رساند، و هر کس را که بخواهد به ذلت و خوارى مىعزت و سرور مى
نیاز نمودن و بینوا کردن در اختیار او بوده و دادن و ندادن در دست کردن و کشتن و بى

ر تمام اشیاء و امور قدرت تام و و خدا ب(« ۱وَ هُوَ عَلىٰ کُل ِ شَیْءٍ قَدِیرٌ )»باشد. قدرتش مى
  تصرف کامل دارد، و در این مورد نازع و مانعى ندارد.

 تفسیر:
رَكَ ٱلَّذِي» صیغه ی مبالغه وطوریکه که گفتیم از ماده ی برکت است. برکت  :تبارك :«تبََٰ

در برگیرنده ی معانی و مفاهیم رفعت و عظمت، فزونی و فراوانی، دوام و ثبات وكثرت 
 ،هایش قابل شمارش نیستو خیرات است. واقعاً هم الله تعالی ذاتی است که؛ نعمتحسنات 

خیرات و برکات و خوبی های بی حد و بی شماری از سوی او بر بندگان و مخلوقات پی 
ها را تحت تسخیر انسان نهاده در پی عطا می گردد و کمالات او فنا ناپذیراند، و تمامی آن

است، که قدرشناس بوده وشکرگزاری پروردگار خویش را داشته است، پس حالا برانسانها 
 باشد.

هِّ الْمُلْكُ  »  امر و نهی و فرمانروایی جهان هستی از آن اوست. :«بِّیدَِّ

« فرمانروایى»، هر دو از آیه اول گرفته شده و به معناى حکومت و «تبارك»و « مُلك»
 .باشندمى« پر بركت»و 

رَكَ ٱلَّذِّي» هِّ  تبَََٰ  :«ٱلمكبِّیَدِّ
رَكَ »ن در خواهیم یافت که دو سوره قرآن عظیم الشأن به کلمه أدر قرآن عظیم الش   «تبَََٰ

است. « ملک»و دیگری آن سورۀ « فرقان»آغاز یافته است که از آنجمله یکی آن سورۀ 
 در هر دوسورۀ ذکری از برکت پروردگار با عظمت بعمل آمده است.
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سائل مربوط به خداشناسی، مسائل نبوت، دشمنی و م درجنب اینکه از:« فرقان» در سورۀ
، ندامت سخت گناهکاران در قیامت، داستان حضرت وند متعاللجاجت متکبران دین خدا

موسی علیه السلام و هارون )قوم نوح و عاد و ثمود(، بیان و نشانه های الطاف الهی و 
بای خاصی بیان فرموده ن و پر خیر و نعمت بودن آن را با زیأمبحث برکات قرآن عظیم الش

 است.
تبََارَكَ الَّذِی بیِدِهِ » از پادشاهی الله تعالی ذکری به عمل آمده؛« ملک» همچنان در سورۀ

 ملك جهان به دست قدرت اوست.نکه آ پر برکت و بزرگوار است «الْمُلْكُ 
هیم با مفا« برکت»و کلمۀ گرفته شده است. « بَرک»هر دو از ریشۀ « مبارک»تبََارَكَ و 

 خیر و خوبی و نیکی و دوام همراه است.

هِّ الْمُلْكُ » و تنها اختیار او در تمام سلطنت دست اوست؛  یعنی آن که مُلک و پادشاهی به «بِّیدِّ
ها از بین رفتنى هستند، تنها حكومت الله سبحان ها و حكومتتمام قدرت.یعنی نافذ است
 ابدى است. وتعالی

نى ملک همه چیز را در دست دارد، هر کس را که است: یع ابن عباس )رض( فرموده
رساند. رساند، و هر کس را که بخواهد به ذلت و خوارى مىبخواهد به عزت و سرور مى
نیاز نمودن و بینوا کردن در اختیار او بوده و دادن و ندادن در و زنده کردن و کشتن و بى

  اخراج از ترمذى.() باشد.دست قدرتش مى

مجازاً به معنی قدرت « یَد»، دست ظاهری نیست. «یَد»دارد که منظور از گفتن ننیاز به
 کند.است. یعنی قدرت و ارادۀ خداست که جهان را اداره و تدبیر می

بر تمام اشیاء و امور  الله متعالو او بر هر چیزی قدیر است. «: وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَیءٍ قَدِیرٌ »
یعنی او هر چه ین مورد نازع و مانعى ندارد. قدرت تام و تصرف کامل دارد، و در ا

بخواهد می تواند انجام بدهد. هیچ چیزی نمی تواند او را عاجز کند که او بخواهد کاری 
 یعنی اندازه.« قدر»است. و « قَدْر»از مادۀ « قدیر»انجام بدهد و نتواند انجام دهد. 

و به دست پروردگار با از جمله آثار و آیات مُلک الهی، مرگ و زندگی است که هر د
عظمت است. ونباید فراموش کردکه الله تعالی صاحب اختیار و پدید آورندۀ حیات و ممات 

 هر موجود است.

 :عظمت و قدرت الله تعالی
یر  » این اسم و صفت الهى، مبالغه از قادر است و مقتدر  «قدیر» «:وَهُوَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّ

می نماید. قدیر صفت مشب هه به معناى همیشه توانا و قادر  نیز بر مبالغه در قدرت دلالت
ً « قدیر»بودن است. این صفت با کلمه  بار وبا کلمه   11«قادر»بار و با کلمه   45مجموعا

 بار در قرآن عظیم الشأن تذکر یافته است. 4« مقتدر»
نی تمامی تمام جهان هستی است، و آثار عظمت و علم و قدرت او در پیشاالله تعالی خالق 

مخلوقات هستی آشکار و هویداست، از جمله در خلقت معجزه اساسی انسان، در عالم 
 .جانداران و گیاهان، در ستارگان آسمان، و عوالم بالا و خلاصه در همه جا نمایان است

هر چه در اسرار موجودات این جهان بیشتر اندیشه کنیم به عظمت ذات پاک  ما معتقدیم:
قدرتش آگاهتر می شویم و با پیشرفت علم و دانش بشری هر روز او و وسعت علم و 

درهای تازة از علم و حکمت او به روی ما گشوده می شود، و ابعاد اندیشه ما را گسترش 
بیشتری می دهد و این تفکر سرچشمه عشق روز افزون ما نسبت به او خواهد شد و هر 
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زد و در نور جلال و جمال او فرو لحظه ما را به آن ذات مقدس نزدیک و نزدیکتر می سا
 .می برد

و فی »سورۀ ذاریات( با زیبای خاصی می فرماید:  21و 20قرآن عظیم الشأن در )آیات 
و در زمین برای یقین کنندگان ، )«الارض آیات للموقنین، و فی انفسکم افلا تبصرون

هی است( آیا هایی قدرت ال( و در وجودتان )نشانه21هایی )قدرت الهی( است. )نشانه
 بینید؟(نمی

إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لََیاتٍ »و باز هم می فرماید: 
ً در آفریدن آسمان.سورۀ آل عمران(190)آیه « لِأوُلِي الْألَْبابِ  ها و زمین )به هیئت )یقینا

و روز، دلائل واضح )به قدرت و وحدانیت خاص( و در اختلاف )پی در پی آمدن( شب 
 الله( برای صاحبان خرد است.(

 خوانندۀ محترم!
خداوند متعال موصوف به صفات والای کمال است و نه در ذاتش عیب و نقصی قابل 

شود و به هر اندازة که در تناسبی دیده مینظمی و بیتصور است و نه در مخلوقاتش بی
تر نمایان تری نگریسته شود انسجام و انضباط در خلقت بیش مخلوقات خداوند با دقت بیش

 گردد و این تنها جلوۀ از قدرت نامتناهی خداوند است.می
 

 :هدف از خلقت انسان
 قرآن عظیم الشأن چهار هدف را براى خلقت انسان بیان فرموده است:

 :اول: عبادت كردن
نْسَ إِلاَّ لِیَعْبدُُونِ وَ ما خَلَقْ »خوانیم: طوریکه در قرآن عظیم الشأن مى  56)آیه  «تُ الْجِنَّ وَ الْإِ

 سورۀ ذریات( )و جن و انس را نیافریدم مگر براى آنكه مرا عبادت كنند(.
قبل از انسان خلق گردیده است و داراى مکلفیت است. « جن  »قابل دقت است که مخلوقات 

 بناءً در این آیه نیز نامش قبل از انسان تذکر رفته است.
چنان تمام آفراینش بر اساس حق است و خلقت هیچ یک از مخلوقات برای باطل نیست هم

وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ وَ ما بَیْنَهُما » سورۀ احقاف( ،3)آیۀ طوریکه می فرماید: 
)ما آسمانها و زمین و آنچه را بین آنهاست جز به حق )و برای حکمت و « إلِاَّ بِالْحَقِ  

ایم(، و طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم، حت خلق( و جز در وقت معی ن نیافریده مصل
انسان هم برای هدفی آفریده شده که همانا رسیدن به آن، عبادت الله تعالی است. البت ه عبادت 

 .انجام شود، عبادت گفته میشودعرصۀ الهى  معناى عام دارد و به هر كار نیكى كه با هدف
حیات انسان امتحان و اختیار است و ارزش وجودی او در گرو کرد که:  نباید فراموش

عمل اوست، از این رو کمال انسان، نتیجۀ اعمال نیکو، و تباهی ارزش او، ثمرۀ خطای 
 اوست.

هاى الهى: دوهم: انتخاب راه صواب از ناصواب و رسیدن به رشد و كمال در سایه آزمایش
یَبْلوَُكُمْ »انیم: طوریکه درآیه دوم سورۀ ملک می خو )همان کسی . «خَلقََ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِّ

 که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید.(

 :سوم: رحمت بر مردم
كند و قرآن عظیم الشأن هدف دیگر خلقت را رحمت خاص الله تعالی بر مردم ذكر مى

اص خداوند متعال هدایت شوند: ها( براى آن آفریده شدند كه به رحمت خفرماید: )انسانمى
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سورۀ هود( )مگر كسى كه پروردگارت به  ،119)آیۀ « إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقهَُمْ »
 او رحم كند، و )خداوند( براى همین )رحمت( مردم را آفرید(.

 خوانندگان گرامی!
به بحث  علم الهینشانه های قدرت و موضوعاتی در باره  (5الی  1)در آیات متبرکه 
  .گرفته شده است

یزُ الْغَفوُرُ » یَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاا وَهُوَ الْعَزِّ ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِّ  ﴾۲﴿« الَّذِّ
که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارتر همان کسی 

 (۲)است و او غالب آمرزگار است. 
  تشریح لغات واصطلاحات:

یا از ازل مقدر مرگ و زندگی را مقد ر کرده و پدید آورده است. و«: خَلقََ الْمَوْتَ وَ الْحَیَاةَ »
 )ملاحظه شود: تا شما را بیازماید. «:لِیبْلوَُکُمْ »کدام یک از شما؟  :«أیکم »،کرده است

 ارتر و مخلصتر یا فرمانبرتر است.ک : نیکو«أحَسنُ عَمَلاً »سورۀ های: مائده، انعام، هود(.
 تفسیر:

ور شدیم این آیه به هدف آفرینش مرگ و زندگی انسان که از شئوون مالکیت آطوریکه یاد
 ورده است. آو حاکمیت الله تعالی ذکری بعمل 

الله صلی الله علیه وسلم  رسول که است عمر)رض( آمدهازابن  روایت به شریف در حدیث
هِّ ٱلملكُ تبَََٰ »آیه:  ي بِّیَدِّ « أیَُّكُمۡ أحََسنُ عَمَلاا » به: نمودند و چون ( را تلاوت1)الملك: « رَكَ ٱلَّذِّ

 «.بشتاب وی الله تعالی بپرهیز و در طاعت از محرمات»رسیدند، فرمودند: 
است، هر خدایى که در دنیا زندگى و مرگ را ایجاد کرده «:الََّذِی خَلقََ الَْمَوْتَ وَ الَْحَیٰاةَ »

میراند، و او یگانه و مقتدر دارد و هر کس را که بخواهد مىکس را که بخواهد زنده نگه مى
رو اول مرگ را آورده است که بیشتر در نهاد انسان خوف و هراس ایجاد است. ازاین

مرگ به معنى فناء و  :انگیزتر)تحریک تر( است. علما ء فرموده اند کند وخوف وترسمى
و کامل از زندگى نیست، بلکه به معنى انتقال از منزلى است به منزلى دیگر.  بریدن تمام

شنود، و رو در حدیث صحیح ثابت شده است که مرده در حالى که در قبر است مىازاین
را  ى پاپوش شانگردند، صداى پاشنهگذارند و برمىزمانى که او را در قبر مى

قسم »اند.( و فرمود: و مسلم آن را اخراج کردهشنود.)قسمتى از حدیثى است که بخارى مى
شنوید اما آنان جواب ى مرا نمىبه ذاتى که جانم را در اختیار دارد، شما از آنان بهتر گفته

 پس مرگ یعنى قطع شدن ارتباط روح با بدن. .«دهندنمى
 جا به دو منظور است:تقدیم مرگ بر حیات در این«: ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَیوَٰةَ »
هر چیز عدم حیات )نیستی( بر حیات )هستی( مقدم است و هر چیز از نیستی و در  - 1

 رسد.عدم به هستی و وجود می
است، لذا انسان کافر با  چون هدف اصلی آیه إنذار و بیان قدرت الله سبحان وتعالی - 2

 شود.تر مینزدیک مرگ، یک قدم به قهر و عذاب الله
ای جهت ت، یعنی الله متعال جریان زندگی انسان را وسیلهبرای تعلیل اس« لام«: »لِیبَۡلوَُكُمۡ »

 کسب خیر قرار داده تا بدین وسیله میزان میل مردم به نیکوکاری را محک بزند. 
 ی گناه. بخشاینده و پوشاننده«: ٱلۡغَفوُرُ »غالب و چیره، شکست ناپذیر و پیروز. «: ٱلۡعزَِیزُ »

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ » مفسرتفسیرتفهیم القرآن در ذیل آیه مبارکه
 در این جمله ی مختصر به سوی حقیقت های بسیاری اشاره شده است: :می نویسد«عَمَلًا 
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اول آن که مرگ و زندگی تنها از سوی الله است و جز او هیچ میراننده و زنده کننده ای  
لوقی چون انسان که به او قدرت نیکی و بدی کردن داده شده وجود ندارد، دوم آن که مخ

است، نه زندگی او بی هدف می تواند باشد نه مرگ اش. آفریدگار او را در این جا برای 
امتحان آفریده است. زندگی برای او مهلت امتحان است و مرگش بدان معنا است که زمان 

گار به خاطر همین امتحان به هر کس امتحان او به پایان رسیده است. سوم آن که آفرید
فرصت عمل داده است تا آن شخص در دنیا بتواند خوبی یا بدی اش را با اعمالش نشان 

خواهد کرد که  دهد که چگونه انسانی است. چهارم آن که این تنها آفریدگار است که فیصله
ال کار عمل چه کسی خوب است و عمل چه کسی بد. تعیین معیار برای خوب و بدی اعم

امتحان دهندگان نیست، بلکه کار امتحان گیرنده است؛ از این رو هر کسی که می خواهد 
در این امتحان نمره ی قبولی بگیرد، باید در صدد دانستن این برآید که نزد امتحان گیرنده 
عمل نیک کدام است. نکته ی پنجم در خود مفهوم امتحان نهفته است و آن این که به هر 

ق عمل او عوض داده خواهد شد، چراکه اگر سزا و جزایی در کار نباشد، امتحان انسانی طب
 گرفتن اصلا بی معنا خواهد بود.

آیه مبارکه به طاعات الهی ترغیب شده و ازمعصیت  در این :بصورت کل باید گفت که
  .الله سبحان وتعالی منع صورت گرفته است های

 دف از خلقت انسان چیست؟ـه
 ازانسان تنها وتنها عبادت است و یا اهدافی دیگری هم دارد؟آیا هدف خلقت 

اگر به « خَلقََ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا » در آیه دوم سوره مُلك آمده است:
فحوی این نظر به اندازیم؛ در خواهیم یافت که:الله تعالی مرگ و حیات را آفرید تا شما را 

 ماید كه كدام یك عمل بهترى دارید.بیاز
َ عَلى»فرماید:  همچنان در آیه دوازدهم سوره طلاق مى هدف « ءٍ قَدِیرٌ كُلِ  شَيْ  لِتعَْلَمُوا أنََّ اللََّّ

 از آفرینش، علم انسان به قدرت الهى است.
ى رسیم كه هدف اصلى، بندگبندى کلی به مفاهیم این آیات متبرکه بدین نتیجه مىدر جمع 

بیان شده است و « لِتعَْلَمُوا» الله تعالی است، لیكن عبادت نیازمند معرفت است كه در جمله
هاى غیر الهى است، انسان آزمایش در عبادت كه همان پذیرفتن راه الهى و رها كردن راه

 بیان یافته است.« لِیَبْلوَُكُمْ » شود كه در فهم آن درجملهمى
ر هدف از خلقت انسان عبادت بشر است، پس چرا این هدف اگر سؤال به عمل اید که: اگ
 ؟بطور كامل تحقق نیافته است

جواب: همین است که الله تعالی بارها در قرآن عظیم الشأن با زیبای بیان فرموده است: که 
ا خداوند خواستیم، همه را به اجبار هدایت می کردم و به بندگى خود در مىاگر مى آوردم، ام 

 .د آفرید، تا آگاهانه و آزادانه، عبادت كندبشر را آزا

 :مرگ چیست
، ضد همدیگر هستند. در زبان عربی یو گرم یمرگ و زندگی مانند نور و تاریکی، سرد

این دو اصطلاح هر یک با متضادش معرفی وتوضیح میگردد. بطور مثال در تعریف کلمه 
و جمع آن ممات و أحَیاء  گویند: زندگی، متضاد مرگ و زنده متضاد مرده استیـزندگی م

 (.774 /1می باشد.)لسان العرب )
در تعریف مرگ گفته میشود: مرگ متضاد زندگی است. مرگ در اصل به معنای سکون 

بطور مثال میگویند « هر چیز ساکنی مرده است.» «كُلُّ مَا سَكَنَ فقََد مَاتَ.»است. میگویند: 
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ا »گویند: شود، ميزمانیکه آتش کاملاً خاموش و به خاكستر مبدل  یا هنگام  «ماتتَِّ النَّارُ مَوتا
یعنی  «مَاتتَِّ الخَمرُ »گویند: یا می«. مات الحر و البرد»میگویند: اتمام سردی و گرمی 

گردد که روح جوشش شراب و غلیان آن فروکش کرد. پس مرگ بر چیزی اطلاق می
 (.774 /1نداشته باشد. )لسان العرب )
حرکتی است، پس اساس زندگی باید حرکت و جست وجو یاگر اصل مرگ سکون و ب

 باشد.
گردد و گوید: کلمه زنده، بر هر گویندۀ عاقلی اطلاق میمنظور در لسان العرب می ابن

 (.774 /1گویند که تازه باشد و رشد کند. )لسان العرب )گیاهی را زنده می
در، و مرگ او با جدا شدن زندگی انسان با دمیدن روح معنوی در جسم فیزیکی در شكم ما

دهد؛ به گونۀ که با جدایي روح از جسم و ها، روی میروح از جسم و قطع پیوند میان آن
 (.4رفتن به جهانی دیگر، جسم دگرگون می شود. )التذکرة، قرطبی )

 :مرگ بزرگ و مرگ کوچک
خواب همانند مرگ است به همین جهت بزرگان علم و ادب خواب را رستاخیز کوچک 

 نامند. بنابراین خواب مرگ و برخاستن از آن زندگی دوباره است. الله تعالی می فرماید:یم
او کسی  سورۀ انعام( یعنی 60)آیه  «وَ هُوَ الَّذِي یَتوََفَّاكُمْ بِاللَّیْلِ وَ یَعْلَمُ ما جَرَحْتمُْ بِالنَّهارِ »

میداند كه در روز چه گرداند و میراند و در روز زنده می است كه در شب شما را مي
 كنید.مي

شود اگر الله تعالی بخواهد روح کسی را در خواب در وقت خواب، روح انسان گرفته مي
گرداند؛ ولی اگر نخواهد کسی را بمیراند، روحش را  بگیرد، روح او را به جسم بر نمی

م الشأن دمد. طوریکه قرآن عظیگرداند و زندگی تازۀ در او میدوباره به جسمش بر می
ُ یَتوََفَّى الْأنَْفسَُ حِینَ مَوْتهِا وَ الَّتِي لَمْ تمَُتْ فيِ مَنامِها فیَمُْسِكُ الَّتيِ قَضى»می فرماید:  عَلیَْهَا  اللََّّ

ى إِنَّ فيِ ذلِكَ لََیاتٍ لِقَوْمٍ یتَفََكَّرُونَ  إِلى الْمَوْتَ وَ یرُْسِلُ الْأخُْرى سورۀ  42)آیه « أجََلٍ مُسَمًّ
گیرد، و نیز آن )جانی( که نمرده است الله است که جانها را در وقت مرگشان می) ر(.زم

)آنرا( وقت خوابش )می گیرد(، و )جانی را( که به مرگ آن حکم قطعی کرده است نگاه 
های روشن گذارد، یقیناً در این امر نشانه دارد، و آن دیگر را تا زمان معینی باقی میمی 

 کنند.(کسانی است که )در قدرت الله( فکر می و بزرگ الهی برای
دارد كه هر روحی، مرگی از نوع خواب یا پروردگار با عظمت ما در این آیه بیان می

 میرد.است؛ اما آنکه با مرگ اصلی می  مرگ کوچک را چشیده
میرند یا در حالت ها را )آنهایکه در خواب میواضح است که الله تعالی روح همۀ مرده

دارد؛ ولی روح کسی را که هنوز زمان مرگش فرا نرسیده است، پس از اری( نگاه ميبید
)برای تفصیل موضوع مراجعه شود به: )مجموع الفتاوي،  گرداند.بیداری به جسمش باز می

 (5/452تیمیه )ابن

 :از مرگ نمیتوان فرار کرد
و گریزازآن ناپذیر مرگ امری حتمی و ضروري  با تمام قوت ویقین کامل باید گفت که:

 است غیر ممکن و هیچ موجود زندۀ از آن مستثني نیست. 
هالِكٌ إلِاَّ وَجْهَهُ »...سورۀ قصص( می فرماید:  ،88 ۀطوریکه پروردگار با عظمت ما در)آی

همه چیز هلاک شونده است، جز وجه )ذات( او. سلطنت و حکم ) «لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلیَْهِ ترُْجَعوُنَ 
 شوید.(سوی او باز گردانیده می افذ( است و )همگی شما( بهاز او )ن
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كْرامِ  كُل مَن عَلیها فان وَ یبَْقى»وباز می فرماید:   ،27 ۀیآ« )وَجْهُ رَبِ كَ ذوُ الْجَلالِ وَ الْإِ
و تنها ذات پروردگار با گردد ـزمین است، نابود می یچه كه بر روهر آنسورۀ رحمن( )

 . (ماند و بس.ميعظمت و ارجمند تو 
كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إنَِّما توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ »و باز می فرماید: 

 سورۀ آل 185)آیه « النَّارِ وَ أدُْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إلِاَّ مَتاعُ الْغرُُورِ 
هاى شما به طور كامل عمران(.)هركسى چشندۀ مرگ است. و بى گمان روز قیامت پاداش

پرداخت خواهد شد. پس هر كس از آتش بر كنار شد و به بهشت وارد گشت، قطعاً رستگار 
 .است و زندگانى دنیا، جز مایۀ فریب نیست

 :مرگ، پدیدۀ واقعی براي انسان و جن است
رسول الله صلی الله علیه عباس)رض( روایت شده است که بن از عبدالله یدر صحیح بخار

نْسُ یَمُوتوُنَ.» رموده است:فوسلم  تِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إلِاَّ أنَْتَ الَّذِي لَا یَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِ  «أعَُوذُ بِعِزَّ
تو  یكه سوا یبرم؛ تویبه قدرت تو پناه می . »(7383، كتاب التوحید )ی)صحیح بخار

 «میرند.ی ، و انسان و جن میمیری كه نم یشایستۀ پرستش وجود ندارد و تویی معبود
 

 :مرگ زمان مشخص دارد
 پروردگارتواند اززمان مشخص و مقرر شدۀ آید اما كسی نميمی یمرگ در زمان مشخص

شتگان تجاوز کند. الله تعالی اجل انسان را مقدر نموده و در لوح محفوظ ثبت کرده است و فر
نویسند؛ آن هنگام نه به را در حالیکه انسان در شکم مادر قرار دارد، می بزرگوار، آن

گیرد. اگر کسی به هر دلیلی بمیرد، با همان اجلی خواهد افتد و نه لحظۀ پیشی میتأخیر می
مرد که در آغاز برای او مقرر گشته است. برای تاکید این امر آیات واحادیثی متعددی در 

ِ كِتاباً وَ ما كانَ لِّنفَْسٍ أنَْ »بابت وجود دارد. طوریکه می فرماید: این  تمَُوتَ إلِاَّ بِإذِْنِ اللََّّ
لًا  میرد، )و این( كس جز به فرمان خدا نمى سورۀ آل عمران(.)هیچ ،145)آیه « مُؤَجَّ

 .سرنوشتى است تعیین شده.(
( 78نساء: )سورۀ«. لْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتمُْ فِي برُُوجٍ مُشَیَّدَةٍ أیَْنمَا تكَُونوُا یدُْرِكْكُمُ ا»فرماید: و باز می

 (هاي استوار باشید.یابد اگرچه در برجهركجا باشید، مرگ شما را در مي )
« نَحْنُ قَدَّرْنا بَیْنكَُمُ الْمَوْتَ وَ ما نحَْنُ بِمَسْبوُقیِنَ »سورۀ واقعه( آمده است:  ،60ۀ همچنان در )آی

شویم و كسى بر ما پیشى ایم و هرگز مغلوب نمى میان شما مرگ را مقدر ساخته)ما در 
 .گیرد(نمى

حبیبه فرمود:  مسعود )رض( روایت شده است که: مادرمان امبندر صحیح مسلم از عبدالله 
و پدرم ابوسفیان و برادرم الله صلی الله علیه وسلم رسول ام، همسرم پروردگارا! تا من زنده

 ه را زنده نگاه دار تا از وجود آنان بهره ببرم. معاوی
َ لَِجَالٍ »الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم در جوابش فرمود:رسول قَدْ سَألَْتِ اللََّّ

رَ شَیْ  لَ شَیْئاً قبل حِل ِهِ أوَْ یؤَُخ ِ ئاً عَنْ حِل ِهِ وَلَوْ مَضْرُوبَةٍ وَأیََّامٍ مَعْدُودَةٍ وَأرَْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لَنْ یعَُج ِ
َ أنَْ یعُِیذَكِ مِنْ عَذَابٍ فيِ النَّارِ أوَْ عَذَابٍ فيِ الْقبَْرِ كَانَ خَیْرًا وَأفَْضَلَ   «كُنْتِ سَألَْتِ اللََّّ

زمان مرگ تعیین ) (445، 413، 1/390( مسند احمد )2663)صحیح مسلم، كتاب القدر )
گشته را ازالله تعالی خواستی. هرگز چیزي  سیمشده و روزی تق شده و روزهاي شمرده

خواستی كه تو را از دهد. اگر از الله تعالی میپیش و پس از فرارسیدن زمانش، روی نمی
 .(عذاب قبر و آتش دوزخ نجات دهد، خیلی بهتر بود.
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 :لحظات و زمان مرگ برای ما معلوم نیست
ندارند به جز الله یگانه، زمان مردن ا ر بندگان هیچ اطلاعي از فرا رسیدن زمان مرگ خود

است كه علم آن از حیطه قدرت الهی  یداند، زمان مرگ از جمله كلیدهاي پنهانرا نمي
 سورۀ أنعام( می فرماید: ،59 ۀطوریکه در )آی است.

رِ وَ ما تسَْقطُُ مِنْ وَرَقَةٍ إلِاَّ وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغیَْبِ لا یعَْلمَُها إلِاَّ هُوَ وَ یعَْلَمُ ما فيِ الْبرَِ  وَ الْبحَْ »
کلیدهای ) «.یعَْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلمُاتِ الْأرَْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إلِاَّ فِي كِتابٍ مُبِینٍ 

غیب تنها نزد اوست. جز او کسی از غیب آگاهی ندارد. هر چه را که در خشکی و دریاست 
افتد مگر آنکه الله از آن آگاه است. و هیچ دانه ای در نمیداند. هیچ برگی از درختی می

تاریکیهای زمین و هیچ ترى و خشکی نیست مگر اینکه )تفصیل آن( در کتاب مبین درج 
 ( است.

 اللهعمر )رض( روایت نموده است که: رسولبن  در صحیح خود از عبدالله یامام بخار
َ عِنْدَهُ عِلْمُ  الغیَبِ خَمسٌ لا یعَلَمُهُنَّ إلا  اللهُ، مَفَاتِیحُ » صلی الله علیه وسلم می فرمود: إِنَّ اللََّّ

لُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ ما فِي الْأرَْحامِ وَ ما تدَْرِي نَفْسٌ ما ذا تكَْسِبُ غَداً وَ ما تدَْرِي  السَّاعَةِ وَ ینَُزِ 
َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  ِ  أرَْضٍ تمَُوتُ إِنَّ اللََّّ گمان آگاهى از زمان سوره لقمان( )بى 34)آیه  «نَفْسٌ بِأيَ

كند، و آنچه را در )برپایى قیامت( مخصوص الله است، و اوست كه باران را نازل مى
داند آورد، و هیچ كس نمىداندكه فردا چه به دست مىداند، و هیچ كس نمىهاست مىرحم

صحیح بخاري، كتاب ) (.میرد، همانا خداوند علیم و خبیر استكه در چه سرزمینى مى 
 .(4627التفسیر )

الله رسول اند که  و برخی دیگر، از بسیاری از صحابه روایت کرده یامام احمد، ترمذ
إِذَا أرََادَ قبَْضَ رُوحِ عَبْدٍ بِأرَْضٍ، جَعلََ لَهُ فیِهَا أوَْ قَالَ بهَِا »فرمود: صلی الله علیه وسلم 

بگیرد، نیازش را در آن سرزمین  یبندۀ را در سرزمین)هرگاه الله بخواهد روح « حَاجَةً.
به سراغش بیاید.( )سلسلة  گجا برود و مردهد.، تا براي تأمین نیازش به آنقرار می

 (.1221الأحادیث الصحیحة، آلباني )
 ودراخیر این مبحث توجه خوانندگان را به فهم عالی این حدیث جلب میدارم:

کفی بالموت واعظا »رت عمار بن یاسر آمده است که: در حدیث مرفوعی به روایت از حض
)یعنی موت برای وعظ ویقین برای استغنا کافی است.( )رواه « وکفی بالیقین غنی

 .الطبرانی.(
مقصود این است که مشاهدۀ مرگ دوستان و عزیزان بزرگترین واعظی است، پس کسی 

سیار مشکل است، وکسی که که از این، متاثر نمی شود، متاثر شدن او از چیزی دیگر، ب
 الله به او ثروت ایمان ویقین عنایت فرموده است، هیچ غنا وبی نیازی با او برابر نیست.

ربیع بن انس فرموده است که:مرگ برای بیزاری انسان از دنیا ورغبت به سوی آخرت، 
 کافی است.

باَقاا مَا ترََى فِّي خَلْقِّ ال» ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِّ عِّ الْبَصَرَ الَّذِّ نْ تفَاَوُتٍ فاَرْجِّ حْمَنِّ مِّ رَّ
نْ فطُُورٍ   ﴾۳﴿ «هَلْ ترََى مِّ

آن خدایی که هفت آسمان را به طبقاتی )منظم و هماهنگ( آفرید، در نظم خلقت پروردگار 
باز بارها به دیده عقل بنگر تا هیچ نقص و خلل بینی، نمینظمی و نقصان بیرحمان هیچ 

 (۳)هرگز در آن توانی یافت؟

 تشریح لغات واصطلاحات:
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 آسمان هفت گانه )ملاحظه شود سورۀ های: بقره، اسراء، مؤمنون(.  «:سَبْعَ سَمَاوَاتٍ »
ا » باَقا جمع طَبَق، یا طَبَقَه، یکی فوق دیگری. یکی برتراز دیگری. یا اینکه همچون  «:طِّ

آوا با یکدیگر مُطابقه، مصدر باب مفاعله است و به معنی موافق و مرتبط و همآهنگ و هم
 است.

در مفهوم طبقه به اساس فکر انسانی و شناخت ما از ماحول همان منازل تعمیرات و طبقات 
گری غیر ازین طبقۀ منازل داشته آن است در حالیکه این مفهوم وسیعتر و مشخصات دی

 میتواند و دارد.

رار گرفتن هفت آسمان جمع طبقه یا طَبَق و یا مصدر فعل طابقََ است، و منظور ق«: طِبَاقٗا  »
 با یک وصف مشترک و جداگانه بر روی همدیگر است. 

در حدیت آمده که آسمان دوم بالای آسمان اول و سوم بالای دوم همین طور هفت آسمان 
بالای یکدیگرند و از هریك آسمان به آسمان دیگر مسافه پنجصد سال است در نصوص 

بنظر می آید همان آسمان باشد امکان دارد  تصریح کرده نشده که چیز نیلگونیکه در بالا
که هر هفت آسمان فوق آن نیلگون باشد و این چیز نیلگونی مثل آسمان کار سقف گیری 

 .آسمان میدهد
نِ » حۡمَٰ در این آیه دلالت بر این دارد که « الله»استفاده از وصف رحمن به جای لفظ «: ٱلرَّ

شود و در هر کدام حکمتی وند حاصل میخلقت هر چیز از منبع مهر و رحمت فراوان خدا
نِ »دقیق و هدفی بزرگ نهفته است. همچنین استفاده از لفظ  حۡمَٰ به جای ضمیر « فيِ خَلۡقِ ٱلرَّ

 در خلقت دارد. دلالت بر شرافت و قدرت عظیم الله متعال« فیهن  »
وُت» اری و عیب و نقص. خلل و رخنه. ناسازگ «:تفَاَوُتٍ »اختلاف و عدم تناسب. :«تفَََٰ

انگیز بر الکترون، پروتون، اتم، زمین، منظومه شمسی، ناخوانی. نظم و نظام شگفت
های دیگر، کهکشان راه شیری، کهکشان های دیگر، و... حاکم است، و همه جا منظومه

قانون است و حساب، و همه جا نظم است و برنامه... هرچه انسان در جهان آفرینش دق ت 
ها یا خلل و شکاف :«فطُُور»بیند. ونی در آن نمیکند کمترین خلل و ناموز

 .جمع فطَْر، درز و شکاف. مراد خلل و رخنه است «:فطُُورٍ »نابسامانی.

یر  » ئاا وَهُوَ حَسِّ تیَْنِّ یَنْقلَِّبْ إِّلَیْكَ الْبصََرُ خَاسِّ عِّ الْبَصَرَ كَرَّ  ﴾۴﴿« ثمَُّ ارْجِّ
م در حالیکه خسته و ناتوان است )خواهی دید که( چش باز دوباره به چشم بصیرت دقت کن

 (۴)گردد. به سویت باز می
 تشریح لغات واصطلاحات:

تیَْنِ »إرجع البصر: چشم بگردان، چشم را برگردان، خوب بنگر.  دو بار. در اینجا «: کَرَّ
 تثنیه برای کثرت است. یعنی بارها و بارها، فروان.

تیَْنِ »کلمه مفسر قرطبی درتفسیر کى بعد از دیگرى و پشت سر هم بنگر. ی :می فرماید« کَرَّ
بازدید و نظرت بدون این که عیب وخللى را مشاهده کرده باشد، خسته و سرافکنده و ناامید 

رو دستور دوباره نگاه کردن را داده است که انسان در اولین گردد. ازاینبه سویت برمى
رد. منظور از )کرتین( یابد، مگر این که بارى دیگر آن را بنگمشاهده عیب چیزى را نمى
فرماید: ینقلب الیک البصر خاسئا و که مى ى الله سبحان وتعالیتکثیر است، به دلیل فرموده

 .(.۱٨/۲۰۹)تفسیرقرطبى .و این دلیل بر کثرت نظر و نگاه کردن است ،هو حسیر
حیران،  : خوار و ذلیل سرافکنده، سرگشته،«خَاسِئا»گردد.  گردد. بر می باز می«: ینَقَلِبْ »

 از نیافتن خلل و نابسامانی.
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انسان هر اندازه او از کثرت مراجعت خسته و مانده است. هدف اینکه «: وَ هُوَ حَسِیرٌ  »
کند، و هر بار که به تحقیق بپردازد و بر معلومات خود بیفزاید،  بنگرد خلل و رخنۀ پیدا نمی

 .گردد دچار سرگشتگی و حیرت بیشتر می
یعنى اگر تو دقت و نگاهت را تکرار کنى،  :رتفسیر خویش می نویسدامام فخر رازی د

چشمانت مطلب مورد نظرت یعنى وجود خلل و عیب و نقص را ندیده و چیزى را در 
گردد و با وجود خستگى و درماندگى دهد، بلکه خسته و درمانده برمىاختیارت قرار نمى

 .(. ۳/۵٨مقصود را نیافته است.)تفسیر کبیر 
 مام قرطبى فرموده است: یعنى نگاهت را در آسمان بگردان و چندین بار آنها را ومفسرا

  .بازدید، بررسی، تخمین، وملاحظه کن

ینِّ وَأعَْتدَْناَ لَهُمْ عَذَابَ » ا لِّلشَّیاَطِّ نْیاَ بِّمَصَابِّیحَ وَجَعلَْناَهَا رُجُوما وَلَقدَْ زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّ
یرِّ   ﴾۵﴿«السَّعِّ

)ستاره ها( را وسیله سمان دنیا را با چراغ هایی )ستاره ها( زینت دادیم و آنها همانا ما آ
و برای آنان ]در آخرت[ آتشی افروخته، آماده کرده ها آماده کردیم، تیرباران کردن شیطان

 (5ایم. )
قبل از همه باید گفت که: شیطان دشمن قسم خوردۀ انسان است و بر هر شخصی واجب 

 که باشد، خود را از ترس وخوف ابلیس دور نگه دارد.است در هر حالتی 
 تشریح لغات واصطلاحات:

تر به ما که آسمان اول باشد. آسمان نزدیک«: ٱلسَّمَاءَٓ ٱلدُّنۡیَا»آراستیم، زینت دادیم.  :«زینا» 
جا منظور ستارگان آسمان است که همچون ها و در اینجمع مصباح: چراغ :«بمَِصَابِیحَ »

، وسیلۀ است كه شب «صبح»از « مصباح»گردند. ب روشن و نمایان میچراغی در ش
 .را همانند صبح، روشن كند، مانند چراغ

طِینِ »  از ستارگان بر آنها. : وسیله طرد شیاطین با پرتاب شهاب«رُجُوما ل ِلشَّیَٰ
« ً جمع رَجْم، مصدر است و به معنی اسم مفعول، یعنی چیزی که همچون سنگ «: رُجُوما
شود. اشاره به شهابها است که باقیمانده ستارگانی است که طی  حوادثی متلاشی خته می اندا
شوند )ملاحظه شود سورۀ حجر و  اند و از یک سوی آسمان به سوی دیگر پرتاب می شده

هاست تناسب این مطلب با زینت بودن ستارگان که شرط آن بقای اصل آن .(سورۀ صاف ات
آتش برافروخته که  آتش فروزان، سوزان.یعنی«: السَّعِیرِ » اختیم.آماده س«: اعتدنا»دارد.

 عذاب شیاطین و کافران در دوزخ است.
 تفسیر:

دهد. پس معنى تحقیق مى« قد»لام براى قسم است و «: وَ لَقَدْ زَیَّنَّا الَسَّمٰاءَ الَدُّنْیٰا بمَِصٰابِیحَ »
ى ستارگان درخشان و فروزان لهمعنى آیه چنین است: هر آینه آسمان دنیا را به وسی

 ایم؛ یعنى آسمان اول که به زمین نزدیکتر است.آراسته
از این جهت ستارگان به چراغ موسوم  :مفسران در تفسیر این آین مبارکه می نویسند 

 کنند.اند که در شب مانند چراغ پرتوافشانى مىشده
مصابیح به صورت نکره به  که کلمه)با چراغ های عظیم الشأنی( در آیه مبار« بمَِصَابِیحَ »

کار رفته است و از نکره بودن آن عظیم الشان بودن این چراغ ها به خودی خود به دست 
می آید. مفهوم این مقطع از آیه آن است که این هستی را ما تاریک و ویران نیافریده ایم، 
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ی درخشش و شکوه بلکه آن را به وسیله ی ستاره ها خوب آراسته کرده ایم که با مشاهده 
 آن ها در تاریکی شب ها انسان مات و مبهوت می ماند.

ایم که عبارت است از اى دیگر نیز قرار دادهو در آن فایده« وَ جَعَلْنٰاهٰا رُجُوماً لِلشَّیٰاطِینِ »
 پردازند. رجم شیاطین، شیاطینى که دشمن شما بوده و به استراق سمع مى

ته شود: چگونه ستارگان موجب زینت آسمان و رجم مفسرخازن فرموده است: اگر گف
شوند، در صورتى که زینت بودنش مقتضى بقا و رجم بودنش مقتضى زوال شیاطین مى

شود: منظور این شوند؟ در جواب گفته مىاست. پس این دو حالت چگونه با هم جمع مى
جدا شود و در قالب  هایى از آنهاشود، بلکه امکان دارد شعلهنیست که جرم آنها پرتاب مى

گیرند اى از آتش را مىکه شعلههاى شهاب براى رجم شیاطین پرتاب شوند، همچنانسنگ
إلِاَّ مَنْ خَطِفَ » :.( همچنان باید گفت که ایه۴/۱۲۵ماند )تفسیرخازن و آتش به حال خود مى

ن بالا رود و( به سرعت )مگر شیطانى )به آسما« صافات 10 الْخَطْفَةَ فَأتَبْعََهُ شِهابٌ ثاقِبٌ ـ
کند. ( آن را تأیید مى.اى نافذ او را دنبال )و نابود( كندخبرى را برباید كه شهاب و شراره

روند، بلکه شهاب فروزان آنها در رجم به کار بنابراین خود ستارگان در رجم به کار نمى
 رود.مى

)و آن ها را « رُجُومًا لِلشَّیَاطِینِ  وَجَعَلْنَاهَا» :القرآن در ذیل آیه مبارکه مفسر تفسیر تفهیم
مایه ی طرد شیاطین قرار دادیم.( می نویسد:این بدان معنا نیست که شیطان ها به وسیله 
ستاره ها زده می شوند و به این معناهم نیست که شهاب های نورانی تنها برای زدن شیطان 

نفوذکننده ی بی حد و  ها به کار می روند، بلکه بدان معناست که شهاب های نورانی و
حسابی که از ستاره ها بیرون می آیند و با سرعت بسیار بالایی در هستی در حال گردش 
اند و بسیاری از آن ها همواره بر زمین هم فرو می افتند، مانع از آن اند که شیاطین زمین 

این شهاب ها به عالم بالا نفوذ کنند. اگر آن ها برای رسیدن به عالم بالا تلاش هم بکنند، 
آنها را طرد می کنند. ضرورت این ارشاد بدان دلیل پیش آمد که عرب ها درباره ی کاهنان 
چنین گمان می کردند و خود آنان نیز مدعی همین امر بودند که شیطان ها تابع آنان هستند 
ن یا با آنان در ارتباط اند و آنان به وسیله ی همین شیاطین است که از اخبار غیب و پنها

مطلع می شوند و می توانند سرنوشت مردم را درست پیش بینی کنند و به آنان بگویند. 
برای همین ادعا در جاهای متعددی از قرآن کریم فرموده شده است، به هیچ وجه امکان 

 آن وجود ندارد که شیطان ها به عالم بالا نفوذ پیدا کنند و به اخبار غیب دست بیابند.
هاى شهاب در دنیا، ى سنگبعد از سوزاندن به وسیله(«: ۵هُمْ عَذٰابَ الَسَّعِیرِ )وَ أعَْتدَْنٰا لَ » 

در دنیا بر آنها ایم.یعنی براى شیاطین در آخرت عذاب مستمر و آتش فروزان آماده کرده
 .شهاب انداخته میشود و در آخرت برای آنها آتش دوزخ تیار است

 خوانندۀ محترم!
در آیۀ فوق سه تعبیر در مورد ستارگان آسمان به عمل آمده طوریکه ملاحظه میداریم ؛ 

 :است
 مصباح و چراغ؛ اول:
 زینت وجلوه؛ دوم:
 .رجم شیاطین سوم:

 آسمان برای و آرایشی بمثابه زینت همچنان طوریکه یادآور شدیم درآیۀ مبارکه ستارگان
 دنیا معرفی شده است.
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ی سه چیز است: زینت آسمان، راهنمای هکذا هدف از خلقت ستارگان بنابر آیات قرآن
 مسافران و رجم کنندۀ شیاطین.

سوره انعام( بعد از اینکه به نعمت وجود ستارگان اشاره بعمل اورده  97همچنان در )آیه 
آن و الله )« وَ هُوَ الَّذی جَعلََ لَكُمُ النُّجُومَ لِتهَْتدَُوا بِها فی ظُلمُاتِ الْبرَ ِ وَ الْبَحْرِ »می فرماید: 

های خشکی و ها را آفرید، تا به وسیله آن در تاریکیذاتی است که برای شما ستاره
 های بحر، راه یاب شوید.(تاریکی

خداوند متعال »می فرماید:  أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسیدرروایتی 
 آفرید: حکمت سه را برای ستارگان

 .آسمان برای زینتی - 1
 .شیاطین ( برایرمانندۀ )راندن - 2
 «.شودمی ( و بحر راهیابیها در بر)خشکیآن وسیله به که هایینشانه - 3

)قابل تذکر است که شمامیتوانید مبحث استراق سمع رادرسورۀ جن به تفصیل مطالعه 
 فرماید.( 

 :یادداشت کوتاه
 736ـ  680هجری،  118هجری  61) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی

ریخ عرب نسب أمیلادی( یکی از معروفترین علماء عصر خویش بود که درزبان شناسی، ت
او در شهر بصره زندگی  شناسی، در علم حدیث، در شعر، تفسیر نبوغ بینظیری داشت.

 می کرد نابینا بود.
 او با حافظه»شخصیت و بخصوص حافظۀ قوی اش می فرماید:  ۀامام احمد بن حنبل در بار

کرد، من یک بار صحیفهٔ شنید مگر اینکه آن را حفظ می  بصره بود و چیزی نمیترین اهل 
حافظهٔ او در طول تاریخ بین « جابر را برای او خواندم و او آنرا در حفظ خویش گرفت.

المثل استفاده می شد. متاسفانه او به مرض طاعون در عراق در گذشت. علماء بحیث ضرب
 کند. و جنت فردوس نصیب اش گردد. الله تعالی او را غریق رحمتش

 خوانندگان محترم!
جزا دادن ومجازات کردن کافران در باره موضوعاتی  (15الی  6در آیات متبرکه )

 .به بحث گرفته شده است ،بشارت به مؤمنان ،نافرمان

یرُ »  مْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِّئسَْ الْمَصِّ ینَ كَفَرُوا بِّرَبِّّهِّ  ﴾۶﴿ «وَلِّلَّذِّ
  (6انی که به پروردگارشان کافر شدند، عذاب دوزخ است و بد بازگشتگاۀ است.)وبرای کس

 تشریح لغات واصطلاحات:
. و نباید فراموش کرد که: چه بد فرجامی است! چه بد سرنوشتی است «:بِئسَْ الْمَصِیرُ »

 است.« جَهَنَّمُ »کافران عاقبتى بد در پیش دارند. که همانا 
ل، رسیدن، گردیدن، بازگشتن، رجوع، ان« صَیر» بازگشت، مکان « مصیر»تقال، تحو 

 .(89)ترجمان القرآن جرجانی صفحه  بازگشت، بازگشتگاه.

يَ تفَوُرُ » یقاا وَهِّ عوُا لَهَا شَهِّ  ﴾۷﴿« إِّذَا ألُْقوُا فِّیهَا سَمِّ
هنگامی که در آن افکنده شوند از آن در حالی که در جوش و فوران است، صدایی هولناک 

  (7شنوند. )و دلخراش می 
 تشریح لغات واصطلاحات:
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در جهنم انداخته شوند به معناى پرتاب شدن بدون اختیار است.« القاء»از «: ألُۡقوُاْ فیِهَا»
جا به )لجهن م(: در اصل صفت و در این«: لَهَا»گونه که هیزم در آتش انداخته شود. همان

 باشد.می« شهیقا»خاطر تقد م، حال برای 
 ». ویا اینکه مانند آواز خرترین و ناخوشایندترین صداها، به زشت « هِیقٌ شَ »: «شَهِیقا»

شود  صداى فظیعى بد ونا خوش ایند است كه ازدرون و جوف انسان خارج مى«: شهیق 
زفیر و شهیق از صداى انسانهاى غمگین است. )قاموس  :با نفس كشیدن، زجاج میفرماید

 قرآن(.
« ً اى ناهنجار و گوش خراشى همانند صداى عرعر الاغ از جهنم صد«: سَمِعوُا لهَٰا شَهِیقا
شنوند که از شدت اشتعال و جوشش آن برخیزد.)در التسهیل آمده است که: شهیق مى

ناهنجارترین صوت الاغ است. و منظور صدایى است که از شدت عصیان از جهنم شنیده 
 (.۴/۱۳۴شود. التسهیل مى

صدایى است که در موقع انداختن کفار « شهیق »)رض( می فرماید:  عباس حضرت ابن
آورد  بر می جو دم از دیدن که گاه آن آواز خر است شود، همچوندر جهنم از آن شنیده مى

«. بر خود میلرزد آن از شنیدن کس همه کشد کهمی  عرعر تندی میزند و سپس نفس و نفس
 جوشد. برمی دیگ جوشیدن همچون انبر دوزخی یعنی: دوزخ« جوشدبرمی و آن»
 (.۱٨/۲۱۱تفسیرقرطبى )

ً »از خود دوزخ است، « شَهِیقٌ »)ناگفته نباید گذاشت که:صداى ناخوشایند  و « لهَا شَهِیقا
ا الَّذِینَ »سوره هود( آمده است:  106اهل دوزخ نیز شهیق دارند، طوریکه در )آیه  شَقوُا  أمََّ

ا )آن( كسانى كه بد بخت شده«. زَفیِرٌ وَ شَهِیقٌ  فَفِي النَّارِ لهَُمْ فیِها اند، پس در آتش )اند  )ام 
 و در آنجا( نالۀ )زار( و خروشى )سخت( دارند

زفیر: زفیر به درون كشیدن نفس است با صوت توأم با اندوه. اصل آن، به معنى سختى 
 .است
آتشى که از آن برمى  هاىو از شدت بغض و کین و از شدت زبانه(«: ٧وَ هِیَ َفوُرُ )»

طور که همان :کند. مجاهد فرموده استجوشاند و غلیان میخیز بسان دیک آنها را مى
 آیند.آید، آنها نیز بالا و پایین مىهاى اندک در آب فراوان به جوشش درمىدانه

نَ الْغَیْظِّ كُلَّمَا ألُْقِّيَ فِّیهَا فوَْج  سَألََهُمْ خَزَنَ » یر  تكََادُ تمََیَّزُ مِّ  ﴾۸﴿« تهَُا ألََمْ یأَتِّْكُمْ نذَِّ
نزدیک است )دوزخ( از شد ت غضب پاره پاره شود هر زمان یکه گروهی در آن انداخته 

 (8دهنده الهی به سوی شما نیامد؟! )مگر بیم»پرسند: شوند، نگهبانان دوزخ از آنها میمی
 تشریح لغات واصطلاحات:

مِنَ »مانده است که بترکد. پاره شود. کمی  شکافته و پارهنزدیک است از هم «: تکََادُ تمََیَّزُ »
در آنوقت آواز دوزخ نهایت کریه و خوفناك میباشد و به سبب جوش بر اثر خشم. )«: الْغیَْظِ 

و اشتعال انتهائی چنان معلوم خواهد شد که گویا از غیظ و غضب نزدیك است بکفد )اعاذنا 
 .الله منها بلطفه و کرمه(

فرشتگان نگهبان «: خَزَنتَهَُآ »جا منظور کافران است. ماعت و گروهی، در این: ج«فوَۡج»
فرشتگان نگهبان جهنم که شامل «: خَزَنَتهَُآ » .باشندجهنم که شامل ملک و همکارانش می

آیا بیم دهندة بسوي شما نیامده بود؟ مفسران «: أَ لَمْ یَأتِْكُمْ نَذِیرٌ »باشند.ملک و همکارانش می
افزاید و حسرت اندوه و عذاب آنان را بیشتر این سؤال بر درد و الم آنان مى) :ه اندفرمود
 کند.( )تفسیر صفواة التفاسیر(.مى
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باید گفت که: عذاب الهى بعد از اتمام حجت است. نباید فراموش نماید هر  خوانندۀ محترم!
رت شخصیکه به سن شصت سالگی برسد، حجت خداوند بر او تمام شده است: حض

الله متعال »ابوهریره )رضي الله عنه( می گوید: نبی اكرم صلي الله علیه وسلم فرموده است: 
براي شخصی که اجلش را به اندازة به تأخیر بیندازد كه به شصت سالگي برسد، هیچ 

 (6419)صحیح البخارى:«. عذري باقي نگذاشته است
 ند مگر آن که دعوتگرانی را بهکقابل تذکر است که الله تعالی هیچ قومی را هلاک نمی

لِئلَاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ »حجت برآنان باشد: ۀکنندسوی شان بفرستد تا بازدارنده از فساد و تمام 
سُلِ    بعَد ٱلرُّ

ةُُۢ ِ حُجَّ  (.165)سورۀ النساء:« عَلىَ ٱللََّّ
قرآن مودر  مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد: این مطلب بارها در

تاکید قرار گرفته است که امتحانی که انسان برای آن به دنیا فرستاده شده است این گونه به 
عمل نمی آید که او به طور کامل بی خبر نگه داشته و آزموده شود که آیا او خودش می 

اه برای رهنمایی او به سوی ر تواند راه راست را پیدا کند یا خیر، بلکه الله سبحان وتعالی
راست بهترین تدبیر ممکن را برگزیده است و آن تدبیر این که پیامبرانی فرستاده شدند و 
کتاب ها فرو فرستاده شد. اینک از انسان این امتحان به عمل می آید که آیا او به پیامبران 
و کتاب هایی که آنان به همراه خود آورده اند ایمان آورده راه راست را بر می گزیند یا آن 

از آن ها رویگردانی نموده به دنبال خواسته ها و اوهام و افکار و اندیشه های خودش  که
او به طور کامل به  می رود. این گونه نبوت در اصل حجت خدا بر بشریت است و آینده

پذیرفتن و نپذیرفتن آن بستگی دارد. پس از آمدن پیامبران هیچ کسی نمی تواند این عذر را 
آگاه نبوده است و او را در تاریکی و بی خبری نگه داشته و در امتحان  بیاورد که از حقیقت

 بزرگی انداخته اند و اینک بدون آن که کوتاهی و گناهی کرده باشد مجازات می شود.
 :یک مباحثه کوتاه دوزخیان با شیطان
، گمراه می شوند و شیطان بر آنها تسلط می یابد قبل از همه باید گفت آنعده از کسانی که

کسانی هستند که اهل اخلاص نیستند، و از جمله کسانی اند که از شیطان پیروی کرده اند، 
 42)آیه « إِنَّ عِبَادِی لیَْسَ لکََ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبَعکََ مِنَ الْغَاوِینَ »چنانکه می فرماید: 

ست، مگر از گمراهانى كه همانا براى تو بر بندگان )برگزیده( من تسلط ى نیسوره حجر( )
هدف اساسی از بندگان « نیست تسلطی من تو را بر بندگان»( در جمله .تو را پیروى كنند
 «خداوند هستند بااخلاصهمانا بندگان »در آیه مبارکه 
مطابعت شان به سرحدی می رسد که در  کنند، از تو پیروی که از گمراهانولی کسانی 

 های وادی ش را به دست شیطان می سپارند وشیطان هم آنان را بهنتیجه زمام امور خوی
 میرسانند. دوزخ به و سرانجام گمراهی

شیطان بر بندگانی سلطه دارد که به کفر او راضی هستند و با طیب گفته می توانیم  پس
إِنَّمَا »سورۀ نحل( می فرماید:  ،100خاطر از وی پیروی می کنند. طوریکه در )آیۀ 
تنها تسل ط شیطان بر کسانی است یعنی:  «سُلْطَانهُُ عَلیَ الَّذِینَ یَتوََلَّوْنَهُ وَالَّذِینَ هُم بِهِ مُشْرِکُونَ 

و خداوند را  کرده اطاعت هایشگیرند )یعنی: از او در وسوسه  که او را به دوستی می
 ورزند.واسطه او شرک می کنند( و به  می نافرمانی

به پیروان خود که آنان را گمراه کرده و به نابودی کشانده است،  خطاب قیامت شیطان روز
ن سُلْطَانٍ إلِاَّ أنَ دَعَوْتکُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِی فَلاَ تلَوُمُونِی وَلوُمُواْ »گوید: می وَمَا کَانَ لِیَ عَلیَْکُم مِ 

اشتم )و کاری نکردم( جز این و من بر شما تسل طی ند(. یعنی: 22)سورۀ ابراهیم « أنَفسَُکُم
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گناه و گمراهی( نمودم و شما هم )فریب وسوسه مرا خوردید( و که شما را دعوت )به 
 پذیرفتید، بنابراین، مرا سرزنش نکنید؛ خود را سرزنش کنید. دعوتم را 

با اجبار  است که شیطان نداده و توانی را به خداوند متعال قدرت این آیه نشانگر آنست که
و اکراه مردم را به کفر و گمراهی بکشاند، زیرا کسانی که مخلص باشند یعنی عبادتهای 
خویش را خالصانه برای الله متعال قرار دهند و تنها برای رضای او زندگی کنند و کسانی 
که از شیطان پیروی نکنند )یعنی از محرمات و قبیحات که شریعت آنها را نهی کرده ولی 

سوی آنها دعوت می کند، پرهیز و دوری می کنند( چنین کسانی جز  شیطان انسان را به
وسوسة از جانب شیطان مورد تهاجم واقع نمی شوند، یعنی تنها کاری که از دست شیطان 
ساخته است، وسوسه و زینت دادن گناهان است، ولی انسانهای مخلص و صالح به این 

دانند از اینکه ایمانشان را به کفر وسوسه ها جواب رد می دهند و شیطان را مایوس می گر
یعنی کسانی که ایمانشان را « گمراهان»مبدل گردانند و جزو گمراهان شوند، پس مراد از 

به کفر و شرک مبدل گردانند، ولی انسانهای مخلص ایمان خود را نگه می دارند، زیرا 
آنها را حمایت می آنها از شیطان و وسوسه های او پیروی نمی کنند، از اینرو خداوند نیز 

 کند و بر ایمان می میرند.
شیاطین بر انسانهای مؤمن و مخلص و صالح تسلطی ندارند که بخواهند  :در نتیجه باید گفت

آنها را به کفر و گمراهی بکشانند، زیرا الله تعالی آنها را به سبب بندگی کردن و عبادت 
وده و از شر شیطان در امان نگاه نمخالصانه پروردگار و اطاعتشان از دستورات او یاری 

داشته است. و انسان مؤمن آنکسی است که به اسلام و قرآن و رسالت پیامبر صلی الله علیه 
وسلم و روز رستاخیز ایمان آورده و انسان مخلص کسی است که تنها رضای الله تعالی را 

و می میرد، و از مد نظر دارد و بخاطر او زندگی میکند و بخاطر او می خوابد و بخاطر ا
ِ رَبِ  الْعَالمَِینَ »ریاء بدور هستند: )سورۀانعام « قلُْ إِنَّ صَلاتَیِ وَنسُُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّ 

نماز و تمام عبادات من، و زندگی و مرگ من، همه برای خداوند پروردگار »(؛ بگو: 162
ه حاصل نمودن اخلاص اصلاح یگانه را. اوست برای و خالص یعنی: خاص جهانیان است.

همیشه در نیت ما رضای خدای عزوجل نیت است، و هرگاه نیت خود را درست نماییم و 
اخروی از نظر دور داریم اخلاص نهفته باشد، و مخلوقات را در هنگام برنامه ریزی امور 

. حاصل میگردد. اخلاص انجام دادن هر عبادت فیصد بخاطر رضای الله جل جلاله میباشد
امورشان را بخاطر رضای الله جل جلاله انجام میدهند درحقیقت بنده گان کسانیکه تمامی 
و انسان صالح کسی است که از اوامر الله و رسولش اطاعات  جلاله میباشند.مخلص الله جل 

کرده و از گناهان دوری می کند. چنین انسانی با این صفات است که شیطان بر او تسلطی 
واهد او را به دایره کفر و شرک و ضلالت سوق دهد، بجز اینکه وی را وسوسه ندارد تا بخ

کرده و گناهان را برایش می آراید تا وی را به آنها داخل گرداند ولی او وسوسه شیطان را 
با یاد الله رد می کند و اگر در دام گناه هم بیافتد زود توبه می کند و دیگر سراغ آن نمی 

 م با ایمان و عمل صالح از دنیا میرود.رود تا اینکه سرانجا
ً وبه اصطلاح در یک کلام باید گفت:الله تعالی شیاطین را بر انسانی با ایمان و با  نهایتا
اخلاص که توکلشان به خداست، مسلط نکرده است و خداوند هرگز شیطان را بر بندگان 

شیطان در انجام گناهان  وسیلۀ شرک و پیروی از خود مسلط نمی کند تا اینکه بنده خود به
جانب خداوند بر او مسلط می آنگاه از و حرامها و کفر دَرِ تسلط وی را بر خود نگشاید، 
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کشانده و به طرف جهنم سوق می شود و در نتیجه شیطان آنها را به سوی ارتکاب گناهان 
 دهد.

یر  فَكَذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَ » نْ شَيْءٍ إِّنْ أنَْتمُْ إِّلََّّ فِّي ضَلَالٍ قاَلوُا بلَىَ قدَْ جَاءَناَ نذَِّ ُ مِّ لَ اللََّّ زَّ
 ﴾۹﴿ «كَبِّیرٍ 

می گویند: بلی! چرا بیم دهندة نزد ما آمد ولی ما )دعوت او را( انکار کردیم و گفتیم: الله 
  (9) چیزی را نازل نکرده است. جز این نیست که شما در گمراهی بس بزرگ هستید.

 تشریح لغات واصطلاحات:
ه به معنای لغوی و کاربرد آن در شماری « ضال  »گمراهی عظیم. «: لالٍ کَبِیرٍ ضَ » با توج 

شود که به هدایت آسمانی راه ندارد و این هدایت آسمانی از آیات قرآن، به کسی گفته می 
 .مندی از وحی الهی است اعم از آگاهی از اسرار غیب یا بهره

دد فرق نمی کند که این گمراهی از راه راست انحرافی اطلاق می گربه هر نوع « ضلال»
 چه به صورت عمدی باشد و چه سهوی، کم باشد ویاهم زیاد.

 خوانندۀ محترم!
درآیۀ متبرکه الله تعالی ما انسانها را از اعترافات كافران در روز قیامت چنین آگاه می 

قَدْ جاءَنا  بَلى»ده است: نماید: این اعتراف کافران را که در بدو آیه مبارکه بدان اشاره شد آم
، کافران سر انجام به سرافگند گی خویش اعتراف و اقرار می نمایند که: بلی «نَذِیرٌ فكََذَّبْنا

ولی ما آنرا نه تنها تکذیب کردیم بلکه به اهانت شخص خودشان « فَكَذَّبْنا»انبیاء نزد ما آمدند 
دند پرداختیم، آنرا نه تنها انکار بلکه و پیغام الله جل جلاله را که برای ما ابلاغ می نمو

 انبیاء را نیز به باد تمسخر می گرفتیم.
عقل واقعى آن است كه انسان حق را بشنود، آنرا بپذیرد و پیروى كند تا از قهر الهى خود 

 را نجات دهد.
دوهمین مبحث که در آیه فوق مورد بحث قرارگرفته همانا اعتراف کافران که در جمله: 

به عدم تعقل وعدم استماع شان به کلام حق که برای شان بیان می « نَّا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ لوَْ كُ »
 شد. 

وسومین اعتراف کافران در آیۀ متبرکه همانا اقرار به گنهکار بودن شان است که ازجمله 
 به وضاحت معلوم می شود.« فَاعْترََفوُا بِذَنْبِهِمْ »

کنند که الله یله آنها به عدالت خدا اعتراف و اقرار مىبدین وس :مفسرفخر رازى می فرماید
با اعزام پیامبران گرامى راه دلیل تراشى آنان را بسته است. اما آنها پیامبران را تکذیب 

 .(.۳۰/۶۴تفسیر رازى ).کرده و گفتند: خدا چیزى را نازل نکرده است
ان، به پیامبران الهى رسد كه گمراه نباید فراموش کرد که: روحیۀ لجاجت به جایى مى

 «.إِنْ أنَْتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلالٍ كَبیِرٍ »دهند، آنهم گمراهى بزرگ!  نسبت گمراهى مى
اعتراف به گناه در دنیا ممكن است سبب عفوبرای انسان  همچنان قابل یاد آوری است که

ن نمی شود، ولى نباید فراموش کرد که: اعتراف به گناه در آخرت هیچ فایدۀ به حال انسا
 رساند.

شوند: کافران باید بدانند که در روز قیامت: هم محکوم به شكنجه و عذاب جسمى مى
می شوند ودر نهایت « سحقا»، و هم محکوم به شكنجه به عذاب روحى. «اصحاب السعیر»

 از رحمت الهی دور و محروم می گردد. 

 کافران به گناه خویش معترف اند:
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وَ قالَ الَّذِینَ كَفرَُوا لَنْ نؤُْمِنَ بِهذَا الْقرُْآنِ وَ لا بِالَّذِي بَیْنَ »است: سورۀ سبأ( آمده  ،31در )آیۀ 
بعَْضٍ الْقوَْلَ یَقوُلُ الَّذِینَ  إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقوُفوُنَ عِنْدَ رَبِ هِمْ یرَْجِعُ بعَْضُهُمْ إِلى یَدَیْهِ وَ لوَْ ترَى

)و كسانى كه كافر شدند گفتند: ما نه به « وا لوَْ لا أنَْتمُْ لَكُنَّا مُؤْمِنِینَ اسْتضُْعِفوُا لِلَّذِینَ اسْتكَْبَرُ 
این قرآن و نه به آن )كتابى( كه پیش از آن بوده است، هرگز ایمان نخواهیم آورد. )و تعجب 

اند كنى( اگر ببینى وقتى كه ستمگران )مشرك( در پیشگاه پروردگارشان بازداشت شده مى
كنند )و گناه خود را به گردن یكدیگر بعضى با بعضی دیگر جدل و گفتگو مىدر حالى كه 

گویند:  ا ند )زیر دستان( به مستكبران مىاندازند.( كسانى كه ضعیف نگاه داشته شدهمى
 (..اگر شما نبودید، حتماً ما مؤمن بودیم

وا لِلَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا أَ نحَْنُ قالَ الَّذِینَ اسْتكَْبرَُ »سورۀ سبأ( می افزاید:  ،32 ۀهمچنان در )آی
ا( كسانى كه استكبار ورزیدند به « بعَْدَ إِذْ جاءَكُمْ بلَْ كُنْتمُْ مُجْرِمِینَ  صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى )ام 

مستضعفان گویند: آیا ما شما را از هدایتى كه به سراغتان آمد باز داشتیم؟ بلكه شما خود 
 .(.گناهكار بودید

ما سَلَكَكُمْ فِي سَقرََ، قالوُا لَمْ نَكُ »سورۀ مدثر( می خوانیم:  ،47الی  42ر )آیات همچنان د
ینِ، مِنَ الْمُصَلِ ینَ، وَ لَمْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ، وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِینَ، وَ كُنَّا نكَُذِ بُ بِیوَْمِ الدِ  

گویند: ما از نمازگزاران نبودیم. و  .را روانه دوزخ كرد )چه چیز شما«. حَتَّى أتَانَا الْیَقِینُ 
رفتیم. و پیوسته افراد مسكین را اطعام نمی دادیم و با اهل باطل در سخنان باطل فرو مى 

 .كردیم تا آنكه مرگ به سراغ ما آمد( روز جزا را تكذیب مى
نِ »سورۀ اعراف( می فرماید: ،37 ۀهکذا در )آی ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ  افْترَى فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ عَلىَ اللََّّ

نْتمُْ تدَْعُونَ بِآیاتِهِ أوُلئِكَ ینَالهُُمْ نَصِیبهُُمْ مِنَ الْكِتابِ حَتَّى إِذا جاءَتهُْمْ رُسُلنُا یَتوََفَّوْنَهُمْ قالوُا أیَْنَ ما كُ 
ِ قالوُا ضَلُّوا عَنَّا وَ شَهِدُوا عَلى ارتر گ)پس كیست ستم« مْ أنََّهُمْ كانوُا كافرِِینَ أنَْفسُِهِ  مِنْ دُونِ اللََّّ

از كسى كه بر خداوند دروغ بندد، یا آیات او را تكذیب كند؟ آنان بهرۀ خود را از )دنیا به 
مقدارى كه در( كتاب )الهى كه براى آنان نوشته شده( خواهند برد، تا آنكه چون فرستادگان 

گویند: كجاست آنچه )و آنكه( به جاى خداوند  ما براى گرفتن جانشان به سراغ آنان آیند
دهند كه خواندید؟ گویند: همه از دید ما ناپدید ونابود شدند. و آنان علیه خود شهادت مىمى

 اند.(. كافر بوده

یرِّ »  ﴾۱۰﴿« وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نَعْقِّلُ مَا كُنَّا فِّي أصَْحَابِّ السَّعِّ
کردیم در میان دوزخیان قرار و یا تعقل میشنوا داشتیم، اگر ما گوش  و می گویند

  (10)گرفتیم. نمی

 تشریح لغات واصطلاحات:
پذیرفتیم. دادیم و میجویانه گوش میاگر در دنیا، سخن منذرین را حقیقت«: لوَۡ كُنَّا نَسۡمَعُ »
 اندیشیدیم.عاقلانه می«: نعَۡقِلُ »

 تفسیر:
و گویند: اگر ماگوش فرا داده بودیم، یا اندیشیده و درک « » أوَْ نعَْقِلُ وَقَالوُا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ »

یعنی اگر ما همچون یک جوینده ی حق و حقیقت به گفته های پیامبران توجه «.کرده بودیم
می کردیم، یا از عقل خویش استفاده نموده سعی می کردیم آنچه را به ما عرضه می شود 

آمده است. دلیل آن این است  شنیدن از درک کردن مقدمتر درک کنیم و بفهمیم. در این جا
پیامبر و در صورت مکتوب بودن آن خواندن  که شرط اول کسب هدایت شنیدن تعلیمات

آن به سان یک جوینده ی حق و حقیقت است. تفکر و جستجو در آن و تلاش برای درک 
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کیه بر عقل خود و بدون و فهم حقیقت در درجه ی بعد از آن قرار دارد. انسان تنها با ت
 .(استفاده ازرهنمودهای پیامبران نمی تواند به حق وحقیقت برسد.)تفسیر تفهیم القرآن

یرِّ » این کلمه در اصل به معناى افروخته شدن چیزى و بالا آمدن آن است. بدین «: السَّعِّ
 گفته مى شود. )ملاحظه شود« سعیر»جهت به آتشى كه زبانه مى كشد و بالا مى آید، 

 گاهى در توصیف آتش دوزخ بكار رفته است.« سعیر» همچنان سورۀ: حج  و سورۀ لقمان(
 یك بار در قرآن عظیم الشأن آمده است. « سُعِ رتْ »، شانزده بار و کلمه «سعیر»کلمه 

جهنمیان. )از فحوی آیه مبارکه این واقعیت بیان می شود که:  ،دوزخیان سعیر: اصحاب
 ، هم شكنجه روحى. «اصحاب السعیر»شوند: كنجه جسمى مىكف ار در روز قیامت هم ش

ا »که همانا    دور شدن از رحمت الهی: «سُحْقا
یرِّ » صَْحَابِّ السَّعِّ مْ فسَُحْقاا لِِّ  ﴾۱۱﴿« فاَعْترََفوُا بِّذَنْبِّهِّ

 (11) لعنت باد دوزخیان رااینجاست که به گناه خود اعتراف می کنند. پس 

 تشریح لغات واصطلاحات:
 دور شدن از رحمت الهی. «: سُحْقاً »: از رحمت و بخشش دور باد.«قاًفَسُحْ »

 تفسیر:

یعنی به گناه و جرم خویش وتکذیب پیامبران اقرار کردند.« فاَعْترََفوُا بذَِنْبهِِمْ »

هستیم و بیگناه در دوزخ انداخته وگنهگار کردند که بیشك ما مجرم واعتراف خودشان اقرار 
وفایده ای نمی اقرار و اعتراف بیوقت برای شان سودی  که این ولی باید گفت ،نشده ایم
 .رساند

پس نابود باد اهل آتش! مفسر ابن کثیر در تفسیر («: ۱۱فسَُحْقاً لِأصَْحٰابِ الَسَّعِیرِ )» 
روى آورده و پشیمان  به سرزنش وملامتی خویش :این آیه مبارکه می نویسد

باشد؛ ى دعایى مى.(.جمله۳/۵۲٨ختصر م)شوند اما پشیمانى دیگر سودى ندارد.مى
  آنها را از رحمت خود دور فرماید و آنها را نابود کند! یعنى الله

اصحاب »شوند: كف ار در روز قیامت هم شكنجه جسمى مى:است که درضمن قابل یادهانی
 .)که همانا دور بودن از رحمت الهى است(« سحقا»، هم شكنجه روحى. «السعیر

رحمت الهی بینهایت وسیع و گسترده است، که شامل حال همه بشریت :که باید یادآور شد
(. )رحمتم همه 156)اعراف،  «ءوَسِعَتْ کُلَّ شَیْ  وَ رَحْمَتی»وسایر مخلوقات می گردد.
 چیز را فرا گرفته است.(

ولی هستند تعداد از انسانها که به جای شکر وسپاس در برابر نعمت های الهی متاسفانه با 
 اب گناهانی خود را از دایره رحمت الهی دور می سازند.ارتک

ناگفته نباید گذاشت که: دوری از رحمت الهی دارای درجاتی است یعنی به شدت گناهی که 
تر باشد، دوری از زند بستگی دارد. هرچه گناه انسان بیشتر و سنگین از انسان سر می

 لطف و رحمت حق بیشتر خواهد بود. 
به سه اعتراف كافران در قیامت اشاره بعمل  که در این سه آیه متذکره ؛ملاحظه میداریم 

 .آمده است
 « 9قَدْ جاءَنا نَذِیرٌ فكََذَّبْنا ـ  بَلى»اعتراف به آمدن انبیا و تكذیب آنان.  - 1
 « 10لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ ـ »اعتراف به عدم تعقل و استماع سخن حق.  - 2
  «11فَاعْترََفوُا بِذَنْبِهِمْ ـ ». اعتراف به ارتكاب گناه - 3
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لت مى 26در آیه  به این « لا تسَْمَعوُا لِهذَا الْقرُْآنِ »گفتند: خوانیم كه مخالفان مىسوره فص 
 «.لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ »دادیم! قرآن گوش فراندهید ولى در آن روز خواهند گفت: اى كاش گوش مى

 بارتند از:کسانیکه از لطف ورحمت الهی محروم اند ع
کافران: اشخاصیکه با دیدن آیات روشن الهی، و روشن شدن حق، باز هم دست از  اول:

کنند، طوریکه قرآن عظیم الشأن در)آیه  دارند و آیات الهی را انکار می لجاجت بر نمی
رُوا ثمَُّ ازْدادُوا کُفْراً إِنَّ الَّذینَ آمَنوُا ثمَُّ کَفرَُوا ثمَُّ آمَنوُا ثمَُّ کَفَ »سورۀ نساء( می فرماید:  137

ُ لِیغَْفِرَ لهَُمْ وَ لا لِیهَْدِیَهُمْ سَبیلا )کسانى که ایمان آوردند، سپس کافر شدند، باز « لَمْ یکَُنِ اللََّّ
هم ایمان آوردند، و دیگر بار کافر شدند، سپس بر کفر خود افزودند، خدا هرگز آنها را 

 .هدایت نخواهد کردنخواهد بخشید و آنها را به راه )راست( 
ُ وَ »سورۀ نحل( می فرماید: 104و باز در )آیه ِ لا یَهْدیهِمُ اللََّّ إِنَّ الَّذینَ لا یؤُْمِنوُنَ بِآیاتِ اللََّّ
آورند، خدا آنها را هدایت نمى )به یقین، کسانى که به آیات الهى ایمان نمى« لهَُمْ عَذابٌ ألَیم

 .کند و براى آنان عذاب دردناکى است
َ لا یَغْفِرُأنَْ »سورۀ نساء( می فرماید: ، 48ن در )آیۀأمشرکین: قرآن عظیم الش دوهم: إِنَّ اللََّّ

ِ فَقَدِ افْترَى ً  یشُْرَکَ بِهِ وَ یغَْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ وَمَنْ یشُْرِکْ بِاللََّّ  «إثِمْاً عَظیما
را براى هر کس )بخواهد و شایسته  آن تر ازبخشد! و پایین )خداوند )هرگز( شرک را نمى

بخشد. و آن کسى که براى خدا، شریکى قرار دهد، گناه بزرگى مرتکب شده  بداند( مى
 .است
ُ الْمُنافِقینَ وَ الْمُنافِقاتِ »سورۀ توبه( میفرماید:  68منافقین: الله تعالی در)آیه  سوم: وَعَدَ اللََّّ

ُ وَ لهَُمْ عَذابٌ مُقیموَ الْکُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِد  « ینَ فیها هِیَ حَسْبهُُمْ وَ لَعَنَهُمُ اللََّّ
)خداوند به مردان و زنان منافق و کف ار، وعده آتش دوزخ داده جاودانه در آن خواهند ماند 
)همان براى آنها کافى است!( و خدا آنها را از رحمت خود دور ساخته و عذاب همیشگى 

 (.براى آنها است
ا الَّذینَ اسْتنَْکَفوُا وَ » مستکبران: طوریکه پروردگار با عظمت ما می فرماید: چهارم: وَ أمََّ

 ً بهُُمْ عَذاباً ألَیما ( )وآنها را که ابا کردند و تکب ر ورزیدند، .173)سورۀ نساء،  «اسْتکَْبَرُوا فَیعَُذ ِ
بالاتر از دیگری عبارت از آن حالتی که انسان خود را  )کبر (.مجازات دردناکى خواهد کرد

 خود را بر غیر داشته باشد. ویا اینکه تکبر یعنی خود بزرگ بینی.  ِببیند و اعتقادِ برتری
یعنی اینکه من خودم را بزرگ پنداشته و از دیگران بالاتر بدانم. ضد صفت غرور و تکبر 

 .تواضع و فروتنی است
ً کَفرَُوا بعَْدَ إِیمانِهِمْ وَ کَیْفَ یهَْ »طوریکه الله تعالی می فرماید:  مرتدین: پنجم: ُ قَوْما دِی اللََّّ

ُ لا یَهْدِی الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ  سُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَیِناتُ وَ اللََّّ ( .86)آل عمران، « شَهِدُوا أنََّ الرَّ
کند که بعد از ایمان و گواهى به حق انی ت رسول لله )چگونه خداوند جمعی تى را هدایت مى

 هاى روشن براى آنها، کافر شدند؟ و خدا، جمعی ت ستمی الله علیه وسلم و آمدن نشانهصل
 .کاران را هدایت نخواهد کرد

قیلَ ادْخُلوُا أبَْوابَ »سورۀ زمر( می فرماید  ،72ۀ یآقرآن عظیم الشأن در ) متکبرین: ششم:
ه آنان گفته میشود: از درهاى جهن م وارد شوید، )ب« جَهَنَّمَ خالِدینَ فیها فَبِئسَْ مَثوَْى الْمُتکََب ِرینَ 

 (.جاودانه در آن بمانید چه بد جایگاهى است جایگاه متکب ران
سورۀ نساء( می فرماید:  ،97 ۀظالمان و ستم گران: طوریکه قرآن عظیم الشأن در )آی هفتم:

یمَ کُنْتمُْ قالوُا کُنَّا مُسْتضَْعَفینَ فیِ الْأرَْضِ قالوُا أنَْفسُِهِمْ قالوُا ف إِنَّ الَّذینَ توََفَّاهُمُ الْمَلائکَِةُ ظالِمی»
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ِ واسِعَةً فتَهُاجِرُوا فیها فَأوُلئکَِ مَأوْاهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصیراً  )کسانى که « أَ لَمْ تکَُنْ أرَْضُ اللََّّ
ند، به به خویشتن ستم کرده بود فرشتگان )قبض ارواح(، روح آنها را گرفتند، در حا لیکه

آنها گفتند: شما در چه حالى بودید؟ )و چرا با اینکه مسلمان بودید، در صفِ کف ار جاى 
[ گفتند: داشتید؟(، گفتند: ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. آنها ]فرشتگان

مگر سرزمین الله، پهناور نبود که مهاجرت کنید؟ آنها )عذرى نداشتند( و جایگاهشان دوزخ 
 .و سرانجام بدى دارنداست 

 «:انفسهم یعذروا من حتی الناس یهلک لن»: است آمدهشریف  قابل تذکر است که در حدیث
شوند. یعنی:  عذر نمایانده خویش از جانب شوند تا اینکه نمیهرگز نابود ساخته  مردم
 ند.کن اعتراف خویش جرم گردد و خود نیز به ثابتآنان  علیه حجت

 من به النار أولي أن أحد النار إلا وهو یعلم لا یدخل» :استدیگری آمده  در حدیث همچنین
 او از بهشت به دوزخ داند که می نمی شود مگر اینکه داخل دوزخبه  کس هیچ» .«الجنة

  «سزاوارتر است

ینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِّالْغَیْبِّ لَهُمْ »  ﴾۱۲﴿ «مَغْفِّرَة  وَأجَْر  كَبِّیر   إِّنَّ الَّذِّ
بی تردید کسانی که در نهان از پروردگارشان می ترسند برای آنان آمرزش و پاداشی 

 (12بزرگ است. )

 تشریح لغات واصطلاحات:

ترسند، ترسی که ناشی از آگاهی نسبت به بزرگی ذات و قدرت خداوند متعال می«: یخَۡشَوۡنَ »
را ندیده اند بر ذات و صفات او یقین کامل دارند و از تصور  عالالله متبا آنکه یعنی است. 

«: بِالْغیَْبِ »عظمت و جلال او میترسند و عذاب او را به خیال خود آورده به لرزه میافتند 
 .را ببینند دور از چشم مردم. بدون اینکه الله ،پنهان ،در نهان

ه الله متعال بخشودگى گناهان و پاداش بزرگ در پیشگا(« ۱۲لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أجَْرٌ کَبِیرٌ )»
 هیچ کس از میزان آن خبر ندارد. براى آنان مقرر است، و جز الله متعال

یعنی ترس پنهانی از الله متعال دو نتیجه ی حتمی در پی دارد: یکی آن که تمام گناهانی که 
که انگیزه به خاطر ضعف بشری از انسان سرزده باشند، بخشوده خواهند شد، به شرطی 

نباشد. دوم آن که هر کار نیکی که انسان با این عقیده  ی ارتکاب آن ها عدم ترس از الله
 بزرگ خواهد یافت. انجام بدهد، به خاطر آن مکافات

... إلا ظله لا ظل یوم عرشه ظل في تعالي اللهیظلهم  سبعة»: است آمده شریف در حدیث
 بصدقة تصدق ورجل الله أخاف فقال: إني وجمالمنصب  ذات امرأة دعته : ورجلمنهم

 را در روزی ایشان خداوند متعال اند کهکس هفت »یمینهما تنفق  شماله لا تعلم فأخفاها حتي
 مردی ایشان دهد... و از جملهمی خود جای عرش ، در سایهنیست وی سایۀ جز سایه که

 گوید: منمرد می  آن خواند ولی خود می سوی او را به و جمالی جاه صاحب زنکه  است
صدقۀ  که است مردی ایشان . و از جملهترسم زیرا( از خداوند می کنمکار بد را نمی  )این
 دست که آنچه برد بهنمی پی  وی چپ دست دارد تا بدانجا که می را مخفی دهد و آن می

 .«کند می انفاق راستش

دُورِّ » وا قَوْلَكُمْ أوَِّ اجْهَرُوا بِّهِّ إِّنَّهُ عَلِّیم  بِّذَاتِّ الصُّ رُّ  ﴾۱۳﴿« وَأسَِّ
کند( در حقیقت وى به و ]اگر[ گفتار خود را پنهان دارید یا آشكارش سازید )تفاوتی نمی

  (13راز دلها آگاه است )
 تشریح لغات واصطلاحات:
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وا» )ذ یت(: نفس، حقیقت و اسرار درونی،  «ذاَتِ »کردند و پنهان می باشد. نهان «: أسَِرُّ
کنایه از تمامی اسراری دارد که شخص پیوسته در سینه و درون خویش « ذاَتِ ٱلصُّدُورِ »

 دارد.پنهان می
 تفسیر: 

وم چندین بار در قرآن عظیم الشأن تکرار یافته است، مفه« إنَِّهُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُور»جمله 
این است که الله تعالی صاحب و مالک قلب ها است واز آن با خبر است، « ذات الصدور»

ها است چرا که اعتقادات و نیات هنگامى در ضمن این جمله کنایه از عقاید و نیات انسان
کنند و به گردند و بر آن حکومت میکه در قلب مستقر شوند گویى مالک قلب انسان می 

 شود. ید و نیات صاحب و مالک قلب انسان محسوب میهمین دلیل این عقا
در این جمله به انسانها میرساند که: چگونه ممکن است که الله تعالی از اسرار درون قلب 

خبر باشد در حالیکه تمام اسرار زمین و آسمان و غیب عالم هستى براى او آشکار  ها بی
که در اخلاص نیات خویش بکوشند است؟ این آیه در حقیقت هشدارى است به همه مؤمنان 

و جز الله متعال کسى را در نظر نداشته باشند که اگر کمترین ناخالصى در نیت و انگیزه 
دهد با  داند و بر طبق آن جزا می را می ها آگاه است آن آنها باشد، او که از همه غیب

کند و بر طبق آن می انسان بر اساس آنچه در باطن نهفته دارد، از عقاید و اعمال معامله
 ظاهر انسان با باطنش مطابق باشد، یا مخالف.  نماید، چه اینکه محاسبه می

را باید در نهان و آشکار در نظر داشت زیرا هیچ حالتی بصورت کل باید گفت: الله تعالی 
 .بر او پوشیده نیست

 :شأن نزول آیه 
مشرکان  آیه درباره می فرماید: این مبارکه ۀیآاین نزول  سبب )رض( در بیان عباس ابن
 الله صلی الله علیه وسلم بودند پس رسول به زدنو طعن  جویی عیب مشغول شد که نازل

دیگر یک  ، آنان بهاز آن کرد و پس آنها آگاه را از سخنان علیه السلام ایشان جبرئیل
اما «. محمد نشنود تا مبادا خدای ،بزنیدیعنی آهسته حرف  را پوشیده سخنتان»گفتند: می

 .شاناعمال  در تمام خلق تمام برای استعام  کریمه آیه خطاب
یفُ الْخَبِّیرُ »  ﴾۱۴﴿ «ألَََّ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِّ

او باریک بین از هر آیا کسی که ]همه موجودات را[ آفریده است، نمی داند؟ و حال آنکه 
  (14)ه است. چیز آگا

 تشریح لغات واصطلاحات:

آن که خلقت « مَنۡ خَلقََ »داند؟ همزه در این جا برای استفهام انکاری است. آیا نمی :«ألََا یعَۡلمَُ »
باشد. به معنای مخلوق هم گفته شده است،  کرد: یعنی خالق که همانا تنها الله سبحان وتعالی

مهربان و باریک بین و آگاه به دقایق «: ٱللَّطِیفُ »د؟ یعنی: آیا خداوند به مخلوقاتش آگاهی ندار
  و ظرایف امور.

هاى امور باخبر است و ذات پروردگاراز جزئیات و نهان(«: ۱۴وَ هُوَ الَلَّطِیفُ الَْخَبِیرُ )»
خورد و هیچ اى تکان نمىى دانش و آگاهى او خارج نیست، هیچ جبندههیچ امرى از دایره
اگر چه شما او را نمی بینید مگر شود، مگر او از آن آگاه است. ه نمىروانى آسوده یا آشفت

او شمارا می بیند و هر سخن آشکار و پنهان شما را اگرچه در خلوت و یا در جلوت باشد 
 .میداند بلکه بخیالاتی که در دلها و سینه ها خطور میکنند هم اگهی دارد
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ته است و معمولاً با صفات دیگر مثل کلمه لطیف هفت بار در قرآن عظیم الشأن بکار رف
و نرمی  به معنای دوستی« لطف»از ماده « لطیف» ۀکلمت. حیکم، خبیر و... همراه اس

از جمله صفات الهی است که در قرآن عظیم « لطیف»رود و ظرافت در شیء به کار می 
نچه به نفع الشأن آمده، در مورد الله این اصطلاح به معنای دوست داشتن بندگان، رساندن آ

 آنها است و فراهم نمودن مقدمات رسیدن خیر به آنان است.
این « علیم»گویند که ازهمه جزئیات آگاه و خبر باشد. فرقش با  به عالِمی می« خبیر»اما 

 صاحب علم کلی هست.« علیم»است که 
 

بِّهَا وَ » ي جَعلََ لَكُمُ الِْرَْضَ ذَلوُلَّا فاَمْشُوا فِّي مَناَكِّ زْقِّهِّ وَإِّلَیْهِّ هُوَ الَّذِّ نْ رِّ كُلوُا مِّ
 ﴾۱۵﴿ «النُّشُورُ 

او آن خدایی که زمین را برایتان مسخر گردانیده است پس در اطراف آن بروید و از روزی 
  (15و بازگشت همه به سوي او است. )الله بخورید 

گونه که نصرت و یاری  رزق و روزی تنها در دست الله است، پس باید از او طلبید همان
خردی است که مخلوقاتی را به یاری طلبیم حال انکه او خود  صوص اوست و کمال بیمخ

 نیز محتاج خداوند است.
 تشریح لغات واصطلاحات:

«: ذَلوُلاً »گیرید. همچنان زمین را رام، نرم و هموار کرد که در آن قرار  «:الْأرَْضَ ذَلوُلاً »
ر نموده است )ملاحظه شود سورۀ: بقره(.  رام. ومسخ 

و یا هم راه  جمع مَنْکِب، هدف از آن جوانب و اطراف زمین است«. مَنَاکِب»« مَنَاكِبهَِا»
 های آن. ها و گزرگاه

به معناى شانه است و شانه بهترین عضو براى قرار گرفتن بار بر روى « منكب»همچنان 
 هاي از زمین كه بار رزق شما بر آن است. شانه زمین، یعنى قسمت. آن است

 روید.شوید و پیش او می  : از قبرها برانگیخته می«لیَهِ ٱلنُّشُورإِ »
 .زنده شدن مردگان. در رستاخیز«: النُّشُورُ »

 تفسیر:
خداوند، زمین را رام ساخته تا امكان تلاش و «: جَعلََ لَكُمُ الْأرَْضَ ذَلوُلاً »در آیه مبارکه 

در این «: رْضَ ذَلوُلًا فَامْشُوا فيِ مَناكِبهِاجَعلََ لكَُمُ الْأَ »كوشش بشر بر روى آن فراهم باشد. 
هیچ جای شکی نیست که رزق از سوى الله تعالی است، ولى براى به دست آوردن آن تلاش 

 انسانی هم لازم وضروری میباشد.
کنید، سفر کنید و در است: یعنى به هر جایى از زمین که آرزو مى مفسرابن کثیر فرموده
 .(. ۳/۵۲٨مختصر )ه کسب و تجارت و رفت و آمد بپردازید.اکناف و اقالیم آن ب

و از انواع نعمت و روزى و رزقى که الله متعال به شما ارزانى داده «: وَ کُلوُا مِنْ رِزْقِهِ »
است بهره بگیرید. مفسرآلوسى فرموده است: در بسیارى موارد از انتفاع به خوردن تعبیر 

 تر است. تر و فراگیرشود؛ چون خوردن مهممى
دلیل واضحى است بر سبب جستن و در پى کسب و کار بودن، و با توکل منافاتى  آیه مبارکه
 ندارد. 

روزى حضرت عمر رضى اللَّ  عنه از کنار جماعتى گذشت :درتفسیر آلوسی آمده است که
، ایدباشیم. عمر گفت: نه، شما توکل را رها کردهو گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما اهل توکل مى

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

26 

کْ سورهٔ 
ْ
 (67) –مُل

آلوسى )متوکل آن است که بذر در زمین بکارد، آنگاه به خداى عز و جل توکل کند.
۲۹/۱۲ .). 
یعنی به هنگام زندگی بر زمین و استفاده از رزق و روزی ای که :(«۱۵وَ إِلیَْهِ الَنُّشُورُ )»
بخشیده است، این مطلب را نباید فراموش کنید که سر انجام همگى براى حساب و کتاب  الله
 گردید. یش او برمىپ

 خوانندگان گرامی!
موضوعات ؛ هشدار و اندرز به وسیله ی سرنوشت  (27الی  16)در آیات متبرکه 

دوباره زنده  گذشتگان، نکوهش مشركان بت پرست، اثبات قدرت الله وبخصوص موضوع
 .به بحث گرفته شده است ،شدن

ت کامل دارد که کافران را به اشکال قدر خداوند متعال:بیان می یابد که :در این آیات متبرکه
نیست.  متعال مختلفی عذاب کند و هلاک نماید و هیچ چیز قادر به مقابله با قهر وغضب الله

عذابی که گاه با شکافته شدن زمین و بلعیدن کافر همراه است و گاه ویرانگر است چنان 
نتی الهی و تغییر ناپذیز سازد و این سو نابود می درهم می پیچدکه زمین را با ساکنان آن 

 تواند مانع و قوع آن شود.است که هیچ چیز نمی
يَ تمَُورُ » فَ بِّكُمُ الِْرَْضَ فإَِّذَا هِّ نْتمُْ مَنْ فِّي السَّمَاءِّ أنَْ یَخْسِّ  ﴾۱۶﴿« أأَمَِّ

دانید که شما را در زمین فرو برد در خود را در امان میآیا از آن كه در آسمان است 
  (16) .جنبدحالیکه آن می

 تشریح لغات واصطلاحات:
، یا کسی که در آسمان است. در هاست روای آسمانکه فرمان  کسی«: مَن فِی السَّمَآءِ »

آسمان بودن، اشاره به زبردستی و بالادستی الله تعالی و سلطه کامل و فراگیراورا بیان 
ومکان معین منحصر میدارد، درضمن نباید تعبیرطوری شود که قدرت الله تعالی فقط در جا 

 باشد. می در آسمان تعالی حق باور بودند که بر این زیرا اعراب ومحدد می باشد.
)خسَف(: مخفی و غایب سازد که آن نیز با فرو رفتن در زمین محقق شود، « یخَۡسِفَ »

)القصص: « فخََسَفۡنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلۡأرَۡضَ »همچون قارون که با مالش در زمین فرو رفت: 
)مَور(: به شدت و سرعت به خود می لرزد و سکون خود را از دست « تمَُورُ (. »81
 .دهدناگهان آشفته و مضطرب گشته و شما را به شدت تکان مى دهد. یعنیمی

زمین را در موقع فرو بردن آنها  منظور این است که الله متعال:مفسر فخر رازی می نویسد
روند، زمین ، و در حالى که آنها در اعماق آن فرو مىآوردبه حرکت و اضطراب درمى

 .(۳۰/٧۰تفسیر کبیر )روند.گیرد و آنها به اسفل السافلین مىبر سر آنها قرار مى
فرماید:  سوره انعام( است كه مى، 65، شبیه )آیۀ محتوی این دو آیات که در فوق تذکر رفت

)به مردم بگو: او « كُمْ عَذاباً مِنْ فوَْقِكُمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أنَْ یَبْعَثَ عَلیَْ  قلُْ هُوَ الْقادِرُ عَلى»
 .قادر است كه از آسمان یا زمین بر شما عذابى نازل نماید(

تنها برای روز قیامت منحصر ومعطل نمی  ،قهر و مجازات الهی :متوجه باید باشیم که
 ،هر الهی در امان مانده نمیتواندهیچ كس خود را از ق:در ضمن قابل تذکر است که ،ماند

 .وجود دارد بلکه هر لحظه احتمال نزول قهر الهی

یرِّ » باا فسََتعَْلمَُونَ كَیْفَ نذَِّ لَ عَلَیْكُمْ حَاصِّ نْتمُْ مَنْ فِّي السَّمَاءِّ أنَْ یرُْسِّ  ﴾۱۷﴿«أمَْ أمَِّ
ر شما فرستد؟ دانید که طوفانی از سنگریزه بآیا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان می 

 (17و بزودی خواهید دانست تهدیدهای من چگونه است! )
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 تشریح لغات واصطلاحات:
ا » با تند بادی که قطعات ریگ و سنگریزه را با خود حرکت داده و از جائی به  «:حَاصِّ

 .اسراء، عنکبوت( :برد )ملاحظه شود سورۀجائی دیگر می 
یرِّ »  در فرستادن عذاب چگونه است.تهدید، هشدار و توانایی من  :«كَیفَ نَذِّ

 تفسیر:
از  (یعنیپس خواهید دانست چگونه است ترسانیدن من«.)17» فَسَتعَْلمَُونَ كَیْفَ نَذِیرِ » 

 .عذابی که شما را میترسانیدم چقدر تباهى آور و هولناك است
هدف ازخاطرنشان ساختن این امر است که بقا و سلامتی شما همواره بستگی به لطف و 

دارد. شما با تکیه بر نیروی خودتان نیست که در این جا خوش می گذرانید.  رحمت الله
تک تک لحظات زندگی ای که در این جا سپری می کنید مرهون منت و حفاظت و نگهبانی 
الله است، وگرنه هر آن تنها با یک اشاره ی او چنان زلزله ای ممکن است بیاید که همین 

ما تبدیل به گودال قبر شود، یا چنان طوفانی ممکن به زمین به جای آغوش مادر برای ش
 آبادی های شما را نابود کند.  :وقوع به پیوندد که
سوره انعام است كه  65شبیه آیه  (17و 16)محتواى این دو آیه، :قابل تذکر است که

لْ قُ »فرماید: به مردم بگو: او قادر است كه از آسمان یا زمین بر شما عذابى نازل نماید. مى
 «أنَْ یبَْعَثَ عَلیَْكُمْ عَذاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ  هُوَ الْقادِرُ عَلى

قهر الهى ممكن است از زیر پاى انسان باشد  :گفته میتوانیم که:بنابر بر حکم آیات متبرکه
او، از آسمان نازل شود. یا از بالاى سر « یَخْسِفَ بِكُمُ الْأرَْضَ »و او را در زمین فرو برد. 

تواند از آسمان بالای شما باران باز است. هم مى ،یعنی اینکه دست پروردگار با عظمت
تواند از آسمان سنگ و هم مى (سوره نوح 10« )یرُْسِلِ السَّماءَ عَلیَْكُمْ مِدْراراً » بفرستد:
ً »ببارد.   «.یرُْسِلَ عَلَیْكُمْ حاصِبا

ی» یرِّ وَلَقدَْ كَذَّبَ الَّذِّ مْ فَكَیْفَ كَانَ نَكِّ نْ قَبْلِّهِّ  ﴾۱۸﴿ «نَ مِّ
ا )ببین( مجازات  کسانی که پیش از آنان بودند )آیات الهی و پیامبران را( تکذیب کردند، ام 

 .(18) !من چگونه بوده است
 تشریح لغات واصطلاحات:

  .ست)نکیر( به معنی )انکار( ا ام. کلمه بد آمدن من از ایشان. خشم و کینه«: نَکیرِ »
 : هلاک ساختن من چگونه بود.«كَانَ نَكِیرِ »

 تفسیر:
 کفار و اقوام پیشین از قبیل قوم نوح و عاد و ثمود و مدین. «:وَ لَقَدْ کَذَّبَ الََّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ »

 و امثال آنها به تکذیب پیامبران خود برخاستند. بدین وسیله از پیامبر صل ى اللَّ  علیه وسلم
 ه و به تهدید مشرکین قومش پرداخته است. دلجویى کرد

پس دیدى عاقبت انکار من چگونه شد و چگونه عذاب را بر :( «۱٨فکََیْفَ کٰانَ نَکِیرِ )»
نهایت خوف انگیز و وحشتزا نبود؟ بعد از این که آنها را برحذر آنان نازل کردم؟ آیا بى

، به آنها یادآور شد که از داشت که ممکن است در زمین فرو روند و سنگ بر آنان ببارد
انگیز الله متعال در آفرینش این موجود پند و عبرت هاى شگفتکارىپرنده و ظرافت و ریزه

بگیرند، و به آنان تذکر داده است که خدایان مزعوم آنها از ایجاد و خلق هر موجودى 
 ناتوانند.
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حْمَنُ إِّنَّهُ بِّكُلِّّ أوََلَمْ یَرَوْا إِّلىَ الطَّیْرِّ فوَْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَیَ » كُهُنَّ إِّلََّّ الرَّ قْبِّضْنَ مَا یمُْسِّ
یر    ﴾۱۹﴿ « شَيْءٍ بَصِّ

کنند،  آیا به پرندگانی که بالای سرشان است، و گاه بالهای خود را گسترده و گاه جمع می
دارد، چرا که او به نگاه نکردند؟! جز خداوند رحمان کسی آنها را بر فراز آسمان نگه نمی

  (19بیناست! ) هر چیز

 تشریح لغات واصطلاحات:

آورند. بالها را فراهم می«: یَقْبِضْنَ »گسترده بالان )ملاحظه شود سورۀ: نور(. «: صَآفَّاتٍ »
گشایند و های خود را می: هنگام پرواز بال«صَافَّاتٍ وَیَقْبِضْنَ »کنند. بالها را باز و بسته می

 کنند.جمع می
 تفسیر:

نگرند ى عبرت به پرندگان نمىآیا با دیده« وْا إِلىَ الَطَّیْرِ فوَْقهَُمْ صٰافّٰاتٍ وَ یَقْبِضْنَ أَ وَ لَمْ یرََ »
هاى آیند و بالگشایند و به پرواز درمىهاى خود را در فضا مىکه در بالاى سر آنان بال

ر حالت ها دزنند؟ و چون در اغلب اوقات بالگسترانند؟ و یقبضن و گاه بال مىخود را مى
پرواز گشوده هستند از آن به اسم فاعل، صافات تعبیر کرده است. و چون قبض صورت 

ى فعلیه و یقبضن از آن تعبیر شده است. )تفسیر صفواة تجدد را دارد به صورت جمله
 (.التفاسیر

نگفته است:  ،طور که گفته است: صافاتدر التسهیل آمده است: اگر گفته شود: چرا همان
طور که باشد، همانها مىشود: اصل در پرواز گشودن بالدر جواب گفته مى ؟)قابضات(

ى اسم فاعل، صافات ها در شنا اصل است. بنابراین ذکر آن به صیغهدراز نمودن دست
ها اندک است و پرنده به ى دوام و کثرت آن است. ولى قبض و جمع کردن بالدهندهنشان

ى رو آن را به صورت جملهکند. ازاینا را جمع مىهمنظور استراحت و یارى جستن، بال
 .(. ۴/۱۳۶التسهیل )دهد.فعلیه ذکر کرده است که معنى قلت را مى

حْمٰنُ » و جز الله خالق و رحمان که رحمتش شامل تمام موجودات « مٰا یمُْسِکُهُنَّ إِلاَّ الَرَّ
 کند.عالمیان است، هیچ کس آنها را از خطر سقوط نگهدارى نمى

است: با وجود سنگینى و بزرگى جسمى که دارند، فقط الله متعال  سرفخررازى فرمودهمف
است که کیفیت قبض و بسط  کند و همان ذاتیآنها را در فضا و هوا از سقوط حفظ مى

 .(. ۳/٧۱تفسیر کبیر )کند، تا ازنعمت ورحمت رحمان بهره بگیرند.ها را به آنها الهام مىبال
داند چگونه به خلق و ایجاد بپردازد و چگونه همانا او مى( «:۱۹یْءٍ بَصِیرٌ )إنَِّهُ بِکُل ِ شَ »

ها را مطابق علم و حکمت خود بیافریند.یعنی حفظ و نگهداری خدا تنها محدود به شگفتى
موجود  پرندگان نیست، بلکه هر چیز دیگری که در دنیا موجود است به برکت نگهداری الله

زی اسبابی را فراهم می کند که برای وجود او ضروری اند است. اوست که برای هر چی
 و اوست که همیشه مواظب آن است که نیازهای هر یک از آفریده هایش فراهم گردند. 

حْمَنِّ إِّنِّ الْكَافِّرُونَ إِّلََّّ فِّي غُرُورٍ » نْ دُونِّ الرَّ ي هُوَ جُنْد  لَكُمْ یَنْصُرُكُمْ مِّ نْ هَذَا الَّذِّ  «أمََّ
﴿۲۰﴾ 

ولی کافران تنها  ؟در برابر خداوند یاری دهدشما را كه لشكر شما است می تواند  آیا كسي
  (20) .گرفتار غرورند

 تشریح لغات واصطلاحات:
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نْ هَذَا»  گاه شماست.: یار و یاور و پنا«جُنْدٌ لكَُمْ »: آیا این کیست؟ «أمََّ
مِن دُونِ »پاه. لشکر. س«: جُندٌ »: گرفتار فریب شیطان و لشکر او هستند. «غُرُورٍ »

حْمنِ   سوای الله مهربان.«: الرَّ
 تفسیر:

تواند به زمین فرمان دهد در آیات قبل سخن از قدرت الهى در زمین و آسمان بود. او مى
... این آیه .تواند پرندگان را در آسمان نگاه دارد وكه كف ار را در خود فرو برد، او مى

این انسان با تكیه بر كدام لشگر و با چه  :د کهمبارکه عجز و ناتوانى بشر را بیان میدار
دهد. لجاجت وسرکشی از خود نشان مى ،حمایتى این همه در برابر پروردگار با عظمت

 طوریکه می فرماید:.كردندها براى خود نیروئى احساس مىگویا مشركان از ناحیه بت
نْ هٰذَا الََّذِی هُوَ جُنْدٌ لکَُمْ ینَْصُرُکُمْ مِنْ  » حْمٰنِ أمََّ کیست آن یاور و یارى که عذاب «:  دُونِ الَرَّ

است: یعنى اگر شما را عذاب بدهم چه  خدا را از شما دفع کند؟ ابن عباس )رض( فرموده
 .( ۴/۱۲۶تفسیر خازن )دهد؟کسى در مقابل من شما را یارى مى

د خدایان آنها سود و یا زیان کافران در این که معتقدن(«: ۲۰إِنِ الَْکٰافرُِونَ إلِاّٰ فیِ غُرُورٍ )»
اند؛ زیرا اوهام را رسانند، در دریاى جهل و نادانى عمیق و گمراهى آشکار فرو رفتهمى

 اند.ها مغرور گشتهحقایق پنداشته و به بت

وا فِّي عُتوٍُّ وَنفُوُرٍ » زْقهَُ بلَْ لَجُّ ي یَرْزُقكُُمْ إِّنْ أمَْسَكَ رِّ نْ هَذَا الَّذِّ  ﴾۲۱﴿ «أمََّ
تواند نیاز دهد، اگر رزق خود را قطع کند )چه کسی میکسی که شما را روزی مییا آن 

 (21ورزند! ) شما را تأمین کند(؟ ولی آنها در سرکشی و فرار از حقیقت لجاجت می
 تشریح لغات واصطلاحات:

واْ فِّي عُتوُّ »استكبار و تجاوز از حق و حقیقت  سرکشی، طغیان. تکب ر، «عُتوٍُّ »  در :«لَّجُّ
 .به معناى اظهار تنف ر و گریز از حق است «نفُوُرٍ »سرکشی و ستیز ادامه دادند.

لجاجت، زمینه سركشى وطغیان است و سركشى، زمینه نفرت و فاصله گرفتن :باید گفت که
 .از حق
 تفسیر:

نْ هٰذَا الََّذِی یرَْزُقکُُمْ إِنْ أمَْسَکَ رِزْقَهُ » ما را قطع کند، روزى ش که اگر اللهو کیست آن«: أمََّ
 او روزى را به شما بدهد؟

ى در این دو آیه به صورت سرزنش و تهدید روى خطاب به کفار است و بر آنان اقامه
 .(. ۳۰/٧۳تفسیر کبیر )کند.دلیل و حجت مى

ٍ وَ نفُوُرٍ )» وا فیِ عُتوُ  بلکه گردنکشى را ادامه داده و بر نافرمانى اصرار («: ۲۱بلَْ لَجُّ
 ز حق و ایمان گریزان شدند. ورزیدند و ا

 :لجوج و لجاجت
اصرار ورزیدن بر کاری همراه با دشمنی را لجاجت می نامند. لجاجت در لغت به معنای 
پا فشاری در انجام کاری که مخالف میل طرف مقابل باشد. و در اصطلاح به اصرار 

شود. )مصطفوی،  ورزیدن در کاری همراه با عناد که از انجام آن منع بعمل آمده گفته می
 . حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، وراغب اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن(

شخص لجوج به سخن و یا هم به راهنمایی کسی توجه و اهتمام نه نموده، و اگر با او بحث 
هم به عمل اید واگر این بحث با استدلال و استوار بر عقل و منطق هم باشد، بر لجاجت 

 جوج افزوده شده وحتی بدتر هم می شود.شخص ل
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کند، زیرا پذیرش فکر نکنید که انسان لجباز، انسان جاهلی باشد، بلکه آگاهانه، مخالفت می 
دهد زیر بار سخن سخن دیگری برای او سخت است و تکبر و عناد و مانند آن اجازه نمی

 .و یا کار حقی برود که حتی به حقانیت و درستی آن رسیده است
ر قرآن عظیم الشأن آیاتی متعددی وجود دارد که در آنها بر لجاجت معاندان و کافران در د

سورۀ مؤمنون  76برابر فرامین خداوند تأکید و از عبارت لجوا استفاده شده: از جمله آیه 
 سورۀ ملک که در فوق مطالعه فرمودید. ،21 ۀو همین آی

که همین معنای اصرار و لجاجت را همچنان در قرآن عظیم الشأن کلماتی وجود دارد 
 7آیه ، در سورۀ نوح« اصروا»دهد و از مشتقات معانی لجاجت هستند مانند کلمه می
و « اصروا»و » وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم و استغشوا ثیابهم»
آنها را و من هر زمان آنها را دعوت کردم تا تو »آیه  ۀترجم «استکبروا استکبارا»

بیامرزی، انگشتان خویش را در گوشهایشان قرار داده و لباسهایشان را بر خود پیچیدند و 
 «.در مخالفت اصرار ورزیدند و به شدت استکبار کردند

 خوانندۀ محترم!
لجاجت: خصلت یکی از خصلت های بدی و یکی از رذایل اخلاقی بشمار می رود، الله 

را مورد سرزنش ونکوهش قرار داده و یکی از عوامل تعالی در آیات متعددی این خصلت 
کفرگرایی و کفر ورزی کافران را در این خصلت ناپسند آنان دانسته است. انسان لجوج به 
هیچ منطقی پایبند نیست. اگر دلیل از عقل و منطق برایش ارائه شود خواهان دلیل حسی 

و دلیل را ناتوان از اثبات مدعا  کند شود و اگر دلیل حسی ارائه شود آن را انکار میمی 
الله تعالی ما را  .گریزد شمارد. پس به هر طریقی از زیر بار پذیرش حق و حقیقت می می

 از این مرض خطرناک، مهلک وتباه کن در حفظ وآمان داشته باشد.

رَ » یًّا عَلىَ صِّ ي سَوِّ نْ یمَْشِّ هِّ أهَْدَى أمََّ بًّا عَلىَ وَجْهِّ ي مُكِّ  ﴾۲۲﴿ «اطٍ مُسْتقَِّیمٍ أفَمََنْ یمَْشِّ
کند هدایت یافته تر است یا کسی که ایستاده در صراط آیا کسی که به رو افتاده حرکت می

  (۲۲دارد! )مستقیم گام برمی
 تشریح لغات واصطلاحات:

« ً در امان  : به روی افتاده که از لغزش«مُكِبًّا عَلىَٰ وَجهِ »نگونسار، بر رو افتاده. «: مُکِب ا
ً سَ » نیست.  رود و نمی : ایستاده راه می«یمَشِي سَوِیًّا» .راست قامت، راست و درست«: وِی ا

 افتد، مَثلَ است برای مشرکین و یکتا پرستان.
 

 تفسیر:
آیا کسی که سرنگون و پا به هوا راه رود، راه را نبیند، به حق هدایت نشود و امور در 

ت، یا کسی که به طور طبیعی و با تر استر و بینانظرش معکوس جلوه کند هدایت شده
راه را بشناسد، در مسیر واضح و در راهیابی و سداد روان  قامت استوار حرکت کند،

 دارد.باشد؟ این تمثیل، صفت مؤمن و کافر را در گمراهی و هدایت بیان می
 آن را براى کافر و مؤمن این مثلى است که الله متعال:مفسران در تفاسیر خویش می نویسند

نابینایى است که بدون دید و بصیرت راه  به بیان گرفته است ؛ یعنى کافر همچون شخص
به زمین  رود و مدام سراششود، در نتیجه به بیراهه مىرود و به راه راست هدایت نمىمى
خورد. و مؤمن همانند انسانى راست قامت و بینا است که راه راست را در پیش گرفته مى

 ش و افتادن در امان ومحفوظ باقی می ماند.و در نتیجه از لغز
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مثل آن دو در دنیا چنین است، و در آخرت نیز چنان حالى دارند: مؤمن راست و مستقیم 
 افتد.رود و کافر سرنگون شده و سرافکنده به درکات دوزخ درمىبر صراط راه مى
رده است، الله است: کافرى که در دنیا به معاصى و نافرمانى روى آو مفسرقتاده فرموده

کند، و مؤمنى که بر دین روشن قرار دارد، در روز قیامت او را سرافکنده حشر مى متعال
 کند.در روز قیامت او را راست قامت و بر طریق مستقیم حشر مى الله

راه اسلام، هموار و راه مستقیم و داراى هدف و مقصدى روشن در این شک نیست که 
شاالله ست و اگر امت اسلامى بر این راه روان باشد، انواضح و بدون نقصان و خللی ا

 راست قامت و سرافراز در دنیا و آخرت خواهد بود.
را در روز  وی لذا او هم است فروافتاده خدای در دنیا در معاصی که کافرکسی است انسان
 میرود که ر راهیب و ایستاده راست که کس کند و آن حشرمیبر رویش  درافتاده قیامت
در دنیا مطابق  که است مؤمنی ، شخصنیست در آن و انحرافی کجی و هیچ است راست

رهنمود و در روشنایی هدایت قرآنی واحادیث نبوی وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم 
استوار و  نیز راست در آخرت مؤمن انسان این زندگی دنیایی خویش را عیار ساخته، پس

 رساند.می  بهشت به و او را یکراست است بهشت آن انجام شود که حشر می راستی بر راه
کنند: شخصی از  امام بخاری و امام مسلم از انس بن مالک رضی الله عنه نقل می

شود؟ فرمود: پیامبرصلی الله علیه وسلم پرسید: چگونه کافر به صورتش برانگیخته می
جْلیَْنِ فىِ الدُّنْیَا قَادِرًا عَلىَ أنَْ یمُْشِیَهُ عَلىَ وَجْهِهِ یوَْمَ الْقِیَامَةِ  ألَیَْسَ » آیا «. »الَّذِى أمَْشَاهُ عَلىَ الر ِ

کسی که او را در دنیا بر پاهایش روان ساخت قادر نیست که او را در قیامت بر صورتش 
 «.به حرکت درآورد؟

ي أنَْشَأكَُمْ وَ »  ﴾۲۳﴿« جَعلََ لَكُمُ السَّمْعَ وَالِْبَْصَارَ وَالِْفَْئِّدَةَ قلَِّیلاا مَا شَْكُرُونَ قلُْ هُوَ الَّذِّ
ا کمتر  بگو: او ذاتی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد؛ ام 

 (23شکر گزاری می کنید! )
 تشریح لغات واصطلاحات:

به معناى ایجاد « إنِْشاءً ».ز عدم به وجود آورد)نشأ(: شما را آفریده، شما را ا« أنَشَأكَُمۡ »
بار در قرآن عظیم الشأن به کار  20و مشتقات آن بیش از  «إِنْشاءً »کلمه همراه با ابتكار.

 رفته است.

 تفسیر:
نها بگو: الله اى محمد! به آ«قلُْ هُوَ الََّذِی أنَْشَأکَُمْ وَ جَعَلَ لکَُمُ الَسَّمْعَ وَ الَْأبَْصٰارَ وَ الَْأفَْئِدَةَ »

برای ها ؛ یعنی عز و جل همان ذاتی است که شما را از عدم به وجود آورده و این نعمت
تا حق او  عطا کرده استشما برای شنیدن گوشها برای دیدن چشم ها و برای فهمیدن دلها 

به کار می انداختید و به اطاعت و فرمانبرداری وسالم را پذیرفته این قوتها را به صحت 
کافران را ببینید که حق این نعمت ها  -خرج میکردید مگر چنین بندگان بسیار کم استاو 

 .را چگونه ادا کردند؟ قوتهای موهوبه او را در مقابله او تعالی استعمال نمودند
ذکر کرده است؛ چون وسایل کسب علم  این اعضا را مخصوصاً در آیه متبرکه :باید گفت
 باشند.و فهم مى

تا سرحدی  مهم بودن آن ،خلقت انسان بکدام اندزه مهم وذیقیمت است :ید کهملاحظه بفرما
شود تامردم را به مبدأ پیدایش و نعمتهاى مأمور مى است که پیامبر صلی الله علیه وسلم
 نهفته در آن پى در پى هشدار دهد. 
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)الله اعلم( به در این آیه و آیات مشابه « خَلقََ »به جای لفظ  «جَعَلَ »استعمال لفظ  یادداشت:
دلالت  «جَعَلَ  »دلالت بر آفرینش و تقدیر اولیه دارد اما لفظ « خَلقََ »خاطر آن است که لفظ 

بر خلقتی تضمینی دارد که وابسته به چیز دیگر بوده و در آن نهفته است. وجود انسان 
 الله گونه کهو وجود حواس متعلق به ذات انسان است، همان ی الله متعالمتعلق به اراده

 «.وَجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا»فرماید:وجود زن را وابسته به مرد دانسته و می
رَ » مصدر بوده « سَّمۡعَ »:بدین خاطر است که لفظ« سَّمۡعَ »مفرد آمدن لفظ «: ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأبَۡصَٰ

 و بر قلیل و کثیر دلالت دارد.
ا تشَۡكُرُونَ »  شمار خدا سپاسگزار هستید. بى هاىخیلى کم در مقابل نعمت«: قَلِیلٗا مَّ

هایى که به شما عطا را در مقابل نعمت خیلى کم الله :مفسرطبرى در این مورد می نویسد
 .(.۲۹/٧کرده است سپاسگزارید.)تفسیرطبرى 

وسایل وامکانات  الله متعال تمام:درفحوای آیه مبارکه با تمام وضاحت در می یابیم که
 .تا با او اتمام حجت كندشناخت را به انسان عطا فرمود 

بینند و عبرت شنوند و مىهاى عادى تنها مىانسان:درضمندر آیه مبارکه در یافتیم که
 كنند.دریافت مى هاى برتر، مطالبى را از طریق قلبانسان گیرند ولیمى

تنها با  ،شكر الهی این ،اریم بناً باید گفت که شکر پروردگار وخالق خویش را باید بجاء
وضروری  ها است، لازمصحیح نعمتنیست بلكه شكر عملى كه همان به كارگیرى زبان

 میباشد.

ي ذَرَأكَُمْ فِّي الِْرَْضِّ وَإِّلَیْهِّ تحُْشَرُونَ »  ﴾۲۴﴿« قلُْ هُوَ الَّذِّ
بگو: او ذاتی است که شما را در زمین )از خاک(آفرید و)پس از مرگ( به سوی او محشور 

 (۲۴)شوید!  می
 صطلاحات:تشریح لغات وا

شما را پدیدار کرده است. مراد زاد و ولد دادن و افزایش بخشیدن و در زمین «: ذَرَأکَُمْ »
 .پراگندن است

در آغاز خلقت شما را در زمین و از زمین آفرید، قدرت زنده كردن دوباره شما ذاتی که 
ز قیامت آنها را كند و در رو ها را در زمین پخش مىرا نیز دارد. الله متعال در دنیا انسان

 كند.  جمع مى
گونه که پراکنده گشتید، یا نیک و بد اعمالتان در نزد جمع خواهید شد همان«: تحُۡشَرُونَ »

 او جمع کرده شود.

قِّینَ »  ﴾۲۵﴿« وَیَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِّنْ كُنْتمُْ صَادِّ

 (۲۵)و می گویند: اگر راستگویید این وعده قیامت چه زمانی است؟

 تشریح لغات واصطلاحات:

مراد فرا رسیدن عذاب استیصال دنیوی، و یا فرا رسیدن رستاخیز و عذاب شدید  «:الْوَعْدُ »
 .اخروی است

از زبان مخالفان آمده است و  «هذَا الْوَعْدُ  مَتى»در قرآن عظیم الشأن، شش مرتبه جمله،  
 .الله تعالی است فرمودند: علم به قیامت فقط نزدپیامبر درجواب آنان مى 

  :علم غیب دو نوع است
« تِلْكَ مِنْ أنَْباءِ الْغیَْبِ نوُحِیها إِلیَْكَ » كند:نوعى كه خداوند به برگزیدگان خود عنایت مى 

 (.( )یعنى آنچه گفتیم از خبرهاى غیبى است كه به تو وحى كردیم49 ۀآی )سورۀ هود،
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بیاى الهى به آن آگاهى ندارند، مانند و نوعى كه فقط مخصوص الله تعالی است و حت ى ان
ِ »علم به زمان برپایى قیامت:   ملک(. ۀسور ،26)آیۀ « إنَِّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللََّّ

چنین معلوم می شود که کافران به بهانه اینکه زمان وقوع قیامت « هذَا الْوَعْدُ  مَتى»از جمله 
ی از اشکال انکار ودر نهایت چه وخت است، می خواهند از واقعیت اصل قیامت به شکل

 از فهم آن دوری جویند، وبدین ترتیب رسالت انبیا را زیر سؤال قرار دهند.
ولی باید گفت که: رسالت پیامبر صلى الله علیه وسلم خبر دادن از غیب نیست، بلكه هدایت 

مْ صادِقیِنَ، قلُْ إنَِّمَا هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ  وَ یَقوُلوُنَ مَتى»طوریکه می فرماید:  .و هشدار است
ِ وَ إنَِّما أنََا نَذِیرٌ مُبِینٌ   سورۀ ملک(. 26و 25)آیات « الْعِلْمُ عِنْدَ اللََّّ

گویید این وعده قیامت چه  گویند: اگر راست مىو )كفار، پیوسته از روى استهزاء( مى
و من تنها بیم دهنده زمانى است؟ )به آنان( بگو: علم )به زمان قیامت( تنها نزد خداوند است 

 .آشكارم

 :راستگویان«: صادقین »
قابل تذکراست که نیكی و ایمان به الله تعالی منحصر به اقامۀ نماز نیست بلكه حقیقت ایمان 

 آن است كه هم در مقام اعتقاد در انسان وجود پیدا كند و هم در مرحلۀ عمل. 
 است: طوریکه می فرماید: در قرآن عظیم الشأن از صدق تمجید فراوانى بعمل آمده 

سورۀ احزاب( )از میان مؤمنان  ،32)آیۀ « منین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیهؤمن الم»
 .مردانى هستند كه آنچه را با الله پیمان بسته بودند صادقانه وفا كردند(

سورۀ ، 119)آیۀ « یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین»همچنان می فرماید: 
منین تقوا پیشه كنید و با راستگویان باشید.( این بدان معنى است كه لازمه ؤتوبه( )اى م

 تقوى با صادق بودن است. راستگو باش تا متقى باشى.
ادِقیِنَ وَ الْقانتِیِنَ وَ الْمُنْفِقِینَ وَ »سورۀ آل عمران(  ،17همچنان در )آیۀ  ابرِِینَ وَ الصَّ الصَّ

)پرهیزگاران( همان صابران و راستگویان و فرمان برداران فروتن « بِالْأسَْحارِ  الْمُسْتغَْفِرِینَ 
 .و انفاق كنندگان و استغفار كنندگان در سحرها )صبح گاه( هستند

قنوت بمعنى دوام طاعت است. قانتین آنهایى كه پیوسته در طاعت الله تعالی «: القانتین»
 اند.

منون الذین ؤانما الم»ورۀ حجرات می فرماید: س، 15همچنان قرآن عظیم الشأن در آیۀ 
آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فى سبیل الله اولئك هم 

منین واقعى آن كسانى هستند كه به خدا و رسولش ایمان آورده ؤ)به درستى م«. الصادقون
ود در راه خدا مبارزه كردند. اند و سپس از ایمان دست نكشیدند و با اموال و جانهاى خ

 (.اینان افراد صادق و راستگو هستند
 .اند اند. گمان و دودلی به دل راه نداده شک و تردید ننموده«: لَمْ یرَْتاَبوُا»

بناءً صدق یعنى ایمان، صدق یعنى عدم بازگشت از ایمان، صدق یعنى جهاد با اموال، 
 و نفس. صدق یعنى شهادت در راه خدا و جهاد با جان

یر  مُبِّین  » ِّ وَإِّنَّمَا أنَاَ نذَِّ نْدَ اللََّّ لْمُ عِّ  ﴾۲۶﴿«قلُْ إِّنَّمَا الْعِّ
 (۲۶)الله است و جز این نیست که من بیم دهندۀ آشکار هستم. بگو: علم آن تنها نزد 

 تشریح لغات واصطلاحات:

بیِنٌ »  .گویدخدا سخن می دهد و به صراحت از عذاب بیم دهندۀ که آشکارا بیم می «: نَذِیرٌ مُّ
 تفسیر:
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« ِ و من (« ۲۶وَ إِنَّمٰا أنَاَ نذَِیرٌ مُبیِنٌ )».بگو: علم آن فقط نزد خداست«:»قلُْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللََّّ
شما را از عذاب او برحذر  فقط یک فرستاده هستم و در راستاى اجراى امر الله

 دارم. مى
البته چیزیکه یقینا آمدنی  .استالله متعال  آن تنها بهمن تعین وقت کرده نمیتوانم علم  یعنی

  است به آن آگاه ساختن و از مستقبل خوفناك ترسانیدن فرض من بود آنرا انجام دادم
مبارکه معلوم می گردد که زمان وقوع قیامت را از پیامبر صلی الله علیه  ۀاز فحوی آی

ستی که بدانی که زمان قیامت کی اصلاً تو در چه مقامی هوسلم نفی نموده ومی فرماید 
 خواهد بود چون جز الله هیچ کس بدان علم ندارد.

 !خوانندگان معزز
در این هم حکمت پروردگار است که زمان آغاز قیامت برای ما انسانها نامعلوم، پنهان ونا 

قیامت برای ما معلوم و مشخ ص می بود، به یقین گفته می  روزمشخص است. اگر آغاز 
 ه انسانها دچار غفلت مي شدند.توانیم ک

همینکه زمان آغاز قیامت مجهول و نامشخص است، انسان دچار غلفت نمی شود وهر 
لحظه در انتظار قیامت می باشد. طوریکه لحظات مرگ برای انسان ها نامعلوم است، و 
 .هیچ کس از لحظه مرگش خبر ندارد، و این باعث مى شود که انسان دچار غفلت نگردد

نسانها از لحظات مرگ خویش اطلاع می داشتند، ویا هم میدانستند که بطور مثال بعد اگر ا
 ازبیست ویا هم سی سال خواهند مرد، چه جنایات و معاصى و گناهانى مرتکب مى شدند؟

رگ به کسی اطلاع قبلی نمی دهد، و ناگهان گریبانگیر انسان مى شود. حکمت همین م ءً ابن
ه آماده مرگ باشد، و خود را براى این سفرعظیم و حتمی آماده است که انسان باید هر لحظ

 .سازد
بیاید برای اینکه دچار غفلت نشویم، واعمال نامه پاک وزیبای دراختیار داشته باشیم، هر 
چه زودتر از گناهان و خطاهاى خود توبه نمایم، و بار گناهان خود را قبل از اینکه ناوخت 

 .سبک سازیم شود،

ا رَ » ي كُنْتمُْ بِّهِّ تدََّعُونَ فلَمََّ ینَ كَفَرُوا وَقِّیلَ هَذَا الَّذِّ یئتَْ وُجُوهُ الَّذِّ  ﴾۲۷﴿« أوَْهُ زُلْفةَا سِّ
بینند، چهره های کافران قبیح و سیاه می  هنگامی که آن )وعده الهی( را از نزدیک می

 (۲٧)«!شود: این همان چیزی است که تقاضای آن را داشتید گردد، و به آنها گفته می
 تشریح لغات واصطلاحات:

یئتَْ »عذاب را نزدیک خود ببینند. :«رَأوَْهُ زُلْفةَا » شود. )كفر سیاه می از ذلت و اندوه :«سِّ
به تمسخر تقاضا داشتید، هر  :«بِّهِّ تدََّعُونَ ».در دنیا، همانا سبب روسیاهى در آخرت است(

 چه زودتر بیاید.
گویند چون به مك ه مى «مزدلفة»مین مشعر الحرام به معناى نزدیك است، به سرز «زُلْفةَا »

 .نزدیك است
 تفسیر: 
ا رَأوَْهُ زُلْفَةً » ترس و هراس قیامت را با چشم  ،وقتى عذاب را نزدیک دیدند و خواف«: فَلمَّٰ

آثار اندوه و دلگیرى در سیماى کافران «: سِیئتَْ وُجُوهُ الََّذِینَ کَفَرُوا»خود مشاهده کردند، 
 شود.ىنمایان م

اى از ذلت و دل شکستگى ى آنان را فرا گرفته و هالهبنابراین اندوه و حزن و هراس چهره 
پوشاند. در البحر آمده است: یعنى دیدن عذاب، سیماى آنها را مکدر صورت آنان را مى
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کنند که او را گردد، و حال انسانى را پیدا مىنموده و آثار اندوه و هراس در آن نمایان مى
 .(٨/۳۰٧البحر )برند.میدان اعدام مى به
و فرشتگان به طریق توبیخ و سرزنش به آنها (« ۲٧وَ قِیلَ هٰذَا الََّذِی کُنْتمُْ بِهِ تدََّعُونَ )»
گویند:این همان امرى است که در دنیا مؤمنان را در موردش مسخره و درخواست مى

 کردید.نمودید و آن را تکذیب مىتعجیل آن را مى
 دگان گرامی!خوانن

در باره گروه بی باور مردم مکه که آرزوی نابودی پیامبر  (30الی  28)در آیات متبرکه 
 .بحث بعمل آمده است ،و مسلمانان را داشتند

 
 

نْ عَذَابٍ ألَِّی» ینَ مِّ یرُ الْكَافِّرِّ مَناَ فمََنْ یجُِّ يَ أوَْ رَحِّ ُ وَمَنْ مَعِّ  «مٍ قلُْ أرََأیَْتمُْ إِّنْ أهَْلَكَنِّيَ اللََّّ
﴿۲۸﴾ 

بگو: به من خبر دهید اگر الله مرا و تمام کسانی را که با من هستند هلاک کند، ویا برما 
 (۲٨)دهد؟ رحم کند، پس چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می 

 تشریح لغات واصطلاحات:

رحم کند و ما را  یا این که به ما«: أوَۡ رَحِمَنَا»: به من خبر دهید، به من بگویید. « أرََءَیتمُۡ »
فِرِینَ »هلاک عذاب نکند و عذاب را از ما برطرف سازد.  چه کسی کافران «: فمََن یجُِیرُ ٱلۡكَٰ

 دهد!.کند و نجات میرا پشتیبانی می
هاست جهت بیان زشتی کار آن« یجُِیرُکُمْ » استفاده از لفظ کافران به جای ضمیر :یادداشت

 .تا بدین وسیله توبیخی بر آنان باشد
 تفسیر:

ُ وَ مَنْ مَعِیَ أوَْ رَحِمَنٰا» من و  اى محمد! به آنها بگو: اگرالله«: قلُْ أَ رَأیَْتمُْ إِنْ أهَْلکََنِیَ اَللَّّٰ
فمََنْ یجُِیرُ »مؤمنان همراهم را بکشد یا از سر رحمت خود اجل ما را به تأخیر بیندازد، 

دارد؟ مى شما را از عذاب دردناک الله متعال مصؤن(: چه کسى ۲٨الَْکٰافرِِینَ مِنْ عَذٰابٍ ألَِیمٍ )
لفظ الکافرین را به جاى ضمیر )یجیرکم( آورده است تا زشتى کفر را نشان دهد و کفر آنها 

 را اثبات کند.
 شأن نزول آیه:

کفار آرزوى مرگ پیامبر صل ى  :مفسران در باب شأن نزول این ایه مبارکه فرموده اند که 
به او دستور داد که به آنها بگوید:  مسلمانان را داشتند، آنگاه الله متعال و سلم و اللَّ  علیه
بر سرتان نازل  برید؟ و اگر عذاب اللهمن و همراهانم را بکشد، شما چه سودى مى اگر الله

ها شما را از عذاب برید که بتکند؟ آیا گمان مىشود چه کسى شما را از آن محفوظ مى
 .(.۳۰/٧۶فسیر کبیر ت)دهند.جانکاه نجات مى

 محترم! خوانند گان
به رحمت پروردگار خویش  ما مسلمانان طوریکه از فحوی آیه مبارک فوق معلوم می شود،

دانیم که هلاکت و نجات ما به ارادۀ اوست، خطاب به کفار می فرماید: امید داریم و می 
ت باور واعتقاد ندارید، اید؟ شما که اصلاً به روز جزاء و قیام شما به چه كسی امید بسته

 در آن روز چه خواهید کرد؟
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امیدواری، در روح و روان شخص تأثیر سازندۀ بر جا می گذارد در این شکی نیست که: 
و سبب کمال یافتن نفس او می شود چرا که شخص امیدوار تا آخرین لحظه دست از تلاش 

ت. در واقع این امیدواری برنداشته، همواره درسعی وتلاش برای رسیدن به کمال بیشتر اس
است که از انسان مخلوق استوار ساخته او را به گوهر وجودی خویش نزدیک می نماید و 

 .ارزش او را ارتقا می بخشد

حْمَنُ آمَنَّا بِّهِّ وَعَلَیْهِّ توََكَّلْناَ فسََتعَْلمَُونَ مَنْ هُوَ فِّي ضَلَالٍ مُبِّینٍ »  ﴾۲۹﴿«قلُْ هُوَ الرَّ
و بزودی ایم، ایم و تنها بر او توکل کردههربان است، به او ایمان آوردهبگو: او پروردگار م

 (۲۹). دانید چه کسی در گمراهی آشکار استمی

  تشریح لغات واصطلاحات:
 پس خواهید دانست.«: فستعلمون»

 تفسیر:
 انه ایمان این بخش اشاره ضمنی دارد به اینکه: ما به خدا یگ«:آمَنَّا بِهِ وَ عَلیَْهِ توََکَّلْنَا»

 . و در تمام امور خود به او تکیه و اعتماد داریم، نه به اموال و اولاد ایم،آورده 
ا شما به بتها و چیزهای دیگری اید، و ما بدو پشت بسته  ولی شما بدو ایمان نیاورده ایم، ام 

 .اید و دلخوش هستیدپشت بسته 
به زودى خواهید فهمید که چه کسى در گمراهى ( «۲۹فَسَتعَْلمَُونَ مَنْ هُوَ فِی ضَلٰالٍ مُبیِنٍ )»

 قرار دارد، ما یا شما؟ متضمن تهدید مشرکین است.
در این آیۀ متبرکه یکبار دیگر بحث ازنجات انسان به عمل آمده، واز رحمانیت پروردگار 

ها و آثار رحمانیت  با عظمت یاد آوری شده است، چون نجات و رستگاری انسان از نشانه
 اوست.

طوریکه ملاحظه می فرماید: چهارمین بار است که ذکر رحمانیت الله تعالی در این سورۀ 
ذکرگردیده است، واین تکرار وباز هم تکرار برای ما انسانها می آموزاند که یگانه قدرت 

 که نجات دهنده انسان از عذاب آخرت است، همانا پرورگار رحمان و رحیم است.
 ایم. تکیه، و تنها به او توکل کرده«وَعَلیَهِ توََكَّلْنَا»ایم، ایمان آورده  تنها به او« آمَنَّا بِهِ »

بِینٍ »اساسی ما انسانها در زندگی فقط الله تعالی است، و  « فَسَتعَْلَمُونَ مَنْ هُوَ فیِ ضَلَالٍ مُّ
زودی خواهید دانست که چه کسی در گمراهی آشکار بوده است. زور و اجبار و پس، به 

 ری در کار نیست، زمان معلوم خواهد كرد كه چه کسی در گمراهی آشکار بوده است.فشا
توك ل به آلله، ثمره ایمان و ملازم آن است، پیروزی ما  در این هیچ جای شکی نیست که:

در برابر كف ار، را دو عامل اساسی تشکیل می دهد یکی ایمان ودیگری توكل به الله. یقین 
 ل بر الله، كف ار آرزوى پلید خویش را به گور خواهند برد. داشته باشید که با توك  

 

 خوانند گان گرامی!
سوی  هدایت خداوند متعال نور و روشنای راه ما است و مؤمن در پرتو آن با اطمینان به

سعادت در حرکت است، اما کافر که خویشتن را از این موهبت الهی محروم ساخته است 
ن بر طریق گمراهی خویش افتادن و خیزان پیش رود تا نهایتاً ناگزیر باید حیران و هراسا

ُ فَهُوَ »چشم و گوش و زبان خویش در آتش جهنم سرازیر شود: با صورت بی وَمَنْ یهَْدِ اللََّّ
ى وُجُوهِهِمْ عُمْیاً الْمُهْتدَِ وَمَنْ یضُْلِلْ فَلَنْ تجَِدَ لهَُمْ أوَْلِیَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ عَلَ 

ا مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِیرًا  (.97)سورۀ الإسراء:« وَبكُْمًا وَصُمًّ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

37 

کْ سورهٔ 
ْ
 (67) –مُل

)و هر کس را الله هدایت کند پس او راه یاب است و هر کس را گمراه سازد پس هرگز 
هایشان گنگ وکر بر چهرهبرای آنها دوستانی به جز الله نیابی. و آنها را روز قیامت کور و

کنیم. جایگاهشان دوزخ است، هربار که آتش آن فرو نشیند، بر شراره آن  افتاده حشر می
 افزاییم.( می

ینٍ » ا فمََنْ یأَتِّْیكُمْ بِّمَاءٍ مَعِّ  ﴾۳۰﴿ «قلُْ أرََأیَْتمُْ إِّنْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْرا
چه کسی میتواند آب زمین فرو رود، به من خبر دهید اگر آبهای )سرزمین( شما در »بگو: 

 (۳۰)جاری و گوارا را در دسترس شما قرار دهد؟
 تشریح لغات واصطلاحات:

 : در زمین فرورود و دست رسی به آن ممکن نباشد. )ملاحظه: سورۀ کهف(«غَوۡرا»
عِینُِۢ » )ملاحظه شودسورۀ های: مؤمنون،  : آب روان که به سهولت بدست بیاید.«بمَِاءٓ مَّ

 .ت، وسورۀ واقعه(صاف ا
طوریکه ملاحظه می نمایید: آخرین آیه سورۀ بصورت کل به جمعبندی هدف سورۀ پرداخته 

، اگر آب «إِنْ أصَْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا»بگو آیا فکر کرده اید که اگر: « قلُْ أرََأیَتمُْ »ومی فرماید:
هر آبی که شما از آن طورکلی  شما، یعنی همین آب چاه و چشمه و دریا ها وبحر ها، و به
فَمَن یأتِْیكُم »تری قرار بگیرد،  مستفید می شوید، در زمین فرو رود، یعنی در عمق پایین

عِینٍ    چه کسی آب روان را بر شما خواهد آورد؟« بمَِاء مَّ
از  ینزد یک (30الملك: )سورۀ «قلُۡ أرََءَیتمُۡ إِنۡ أصَبحَ مَاؤُٓكُمۡ »آیه:  این که است شده روایت

 نیروی فرو رود، باز این ما در زمین ؛ اگر آبنیست گفت: باکی شد پس خوانده ستمگران
ستمگر در  آن های چشمه آورد! پسما باز میبرای  را از قعر زمین ما آن تبر و کلنگ

 شد. )تفسیر انوار القرآن(. خشک همان دم
 :دروس حاصله از سوره مبارکه

س حاصله از سوره ملک را میتوان درنکات ذیل چنین خلاصه وجمعبندی برخی از درو
 نمود.

تحت تسخیر  ها را اللهقابل شمارش نیست و تمامی آن های الله سبحان وتعالینعمت -
ها و شکرگزار پروردگارش است و بر انسان است که قدرشناس آن انسان قرار داده

 باشد.
ی کمال است و نه در ذاتش عیب و نقصی موصوف به صفات والا الله سبحان وتعالی -

شود و به هر اندازه تناسبی دیده مینظمی و بیقابل تصور است و نه در مخلوقاتش بی
انسجام و انضباط در خلقت  تری توجه بعمل آیدکه در مخلوقات خداوند با دقت بیش

 ای از قدرت نامتناهی خداوند است.گردد و این تنها جلوهتر نمایان میبیش
ی امتحان و اختیار است و ارزش وجودی او در گرو عمل اوست، حیات انسان عرصه -

 ی خطای اوست.ی اعمال نیکو، و تباهی ارزش او، ثمرهاز این رو کمال انسان، نتیجه
است و بر هر شخصی واجب است  انسان یشیطان دشمن قسم خورده:بدون شک که -

 دارد.در هر حالتی خود را از ترس ابلیس دور نگه 
هدف از خلقت ستارگان بنابر آیات قرآن سه چیز است: زینت آسمان، راهنمای مسافران  -

 شیاطین. یو رجم کننده
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سویشان کند مگر آن که دعوتگرانی را بهالله سبحان وتعالی هیچ قومی را هلاک نمی -
ونَ لِلنَّاسِ عَلَى لِئلَاَّ یَكُ »ی حجت بر آنان باشد:کنندهبفرستد تا بازدارنده از فساد و تمام 

سُلِ    بعَۡدَ ٱلرُّ
ةُُۢ ِ حُجَّ  [.165]النساء: « ٱللََّّ

را باید در نهان و آشکار در نظر داشت، زیرا هیچ حالتی بر او  الله سبحان وتعالی -
 پوشیده نیست.

گونه که نصرت رزق و روزی تنها در دست الله متعال است، پس باید از او طلبید همان -
خردی است که مخلوقاتی را به یاری طلبیم حال کمال بی و یاری مخصوص اوست و

 ان که او خود نیز محتاج خداوند است.
سوی سعادت در نور و روشنای راه است و مؤمن در پرتو آن با اطمینان به هدایت الله -

حرکت است، اما کافر که خویشتن را از این موهبت الهی محروم ساخته است ناگزیر 
بر طریق گمراهی خویش افتادن و خیزان پیش رود تا نهایتاً با باید حیران و هراسان 

ُ فهَُوَ »چشم و گوش و زبان خویش در آتش جهنم سرازیر شود:صورت بی وَمَن یهَۡدِ ٱللََّّ
مَةِ عَلىَٰ  وُجُوهِهِمۡ عُمۡیٗا ٱلۡمُهۡتدَِ  وَمَن یضُۡلِلۡ فَلَن تجَِدَ لهَُمۡ أوَۡلِیَاءَٓ مِن دُونِهِۦ  وَنَحۡشُرُهُمۡ یوَۡمَ ٱلۡقِیَٰ

هُمۡ سَعِیرٗا أۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُ  كُلَّمَا خَبَتۡ زِدۡنَٰ ا  مَّ  (.97الإسراء: «)۹٧وَبكُۡمٗا وَصُم ٗ
  

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره قلم

 (29) –جزء 

ای از قرآن عظیم الشأن بوده  از جمله شصت و هشتمین سورۀ« ونن»یا « قلم»ی سوره
نیز سیاق کلی آیات این سورۀ مبارکه از  :است که یافته شرف نزولمکرمه  که در مکه

 .معلوم می شود
برخی علما،  .آیه میباشد 52شامل  شرف نزول یافته که« مزَمَل»این سوره بعد از سوره 

 دانند.می« علق»ی رهرا بعد از سو« قلم»ی نزول سوره

 :دلیل نام گزاری
و آنچه مسمی شده، که پروردگار با عظمت ما به قلم « قلم»بدین دلیل بنام  هسوراین 
 یۀ اول آن قسم به قلم بعمل آمده است.آو در  نویسند، قسم یاد کرده استمی

 :کلمات وحروف سوره قلم ،تعداد آیات

 سیصد كلمه تعداد کلمات آن به ودو آیهبه پنجاه یادآور شدیم طوریکه تعداد آیات سوره قلم
)لازم به ذکر است که أقوال  .وشش حرف میرسدوپنجاههزارودویست وتعداد حروف آن به

 علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای
  اید.(.تفسیر احمد مراجعه فرم ،این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور تفصیل

 یادداشت:

و قسم به قلم « ن»سوره قلم تنها سوره ای است که با حرف مقطعه  :قابل یادآوری است که
ی بودن پیامبر صلی الله علیه وسلم در این  آغاز شده است. اولین تحدی قرآن با توجه به ام 

 .آمده است« وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُون»سوره با عبارت 

 :ی مُلکسورهسوره قلم با  مناسبت
 :مناسبت سوره قلم را با سوره مُلک میتوان در نکات ذیل جمعبندی وخلاصه نمود

نیز و عید عذاب  ی مُلک و عید الله سبحان وتعالی است و آغاز این سورهپایان سوره -
 .الهی میباشد

مشرکان را به فروبردن آبها در زمین )قطع  ،ی مُلکدر پایان سوره الله سبحان وتعالی -
عمت( هشدار می دهد؛ در این سوره نیز به چنین موردی اشاره می کند که: در شبی ن

از آسمان جهید و ثمر و میوه ی باغ شهر  برق، و صاعقهکه مردم در خواب بودند، 
 طایف را نابود کرد و اثری از آن نماند.

زنده شدن  و علم بی پایان او را یاد آور شد، دلایل قدرت آشکار الله متعال سوره ی مُلک -
را اثبات کرد، مشرکان را به عذاب دردناک هر دو سرا هشدار داد و آنان را تشویق 
نمود تا به الله و پیامبر و روز قیامت ایمان بیاورند. در مطلع و شروع این سوره نیز، 

خلق »وجود مبارک پیامبر را از نسبتهای ناروای آنان پاک نمود و او را به وصف 
 نام برد.« عظیم

 :ضوع بحث سوره قلممو
هم چون سایر سوره های مکی، همانا  توجه اساسی سوره مبارکه قلمباید یاد آور شد که:

 .بیان اصول عقیده و ایمان مى باشد
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 مباحث این سوره به اثبات نبوت و پیامبری و زنده شدن دوباره در قیامت می پردازد، -
روشن وبه بیان  در روز قیامت راومذنبین ،گناه کاران ،عصیانگران بازگشت مسلمانان و

 .میگیرد
در این سوره مؤمنان و مجرمان را با هم مقایسه و مقابله کرده و ترغیب و ترهیب و تهدید 

 را با هم جمع کرده است.
طوریکه یادآور شدیم ؛در این سوره بحث قیامت و خوف و هراس و اوضاع آن را مورد 

کند، آن روز پر اضطراب را بیان مىگیرى مجرمان در قبال بحث قرار داده و موضع
شوند در پیشگاه پروردگار جهانیان سر سجده خم کنند اما روزى که کفار مکلف مى

 توانند.نمى

به دلیل اهمیتی که دین مقدس اسلام به نوشتن و خواندن می دهد، سر آغاز سوره نیز با  -
می ستاید و « ظیمخلق ع»قسم به قلم و نوشته ها شروع می شود و پیامبر را به وصف 
 به اخلاق فرومایه و زشت مشرکان و امثالشان اشاره می کند. 

در این سوره مبارکه در می یابیم که:کفار مکه بعثت خاتم پیامبران را انکار نمودند و  -
به تکذیب وى پرداختند، الله سبحان وتعالی براى تبیین سرانجام کفر و تکذیب آنان مثال 

، آورده است که نعمت الله «ر درخت و سرسبز و با ثمر بودباغى که پ»اصحاب الجنة، 
متعال را انکار کرده و ناسپاس شدند و از اداى حقوق بینوایان و فقرا امتناع ورزیدند، 

ى عبرت پندگیران در مقابل الله باغ آنان را در کام آتش فرو برد و داستان آنان را مایه
 قرار داد.

یامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دستور می دهد تا در مقابل در پایان این سوره مبارکه به پ
آزار بی باوران به دین و بداندیشان، صبوروبردبار باشد و در امر پیام رسانی به ستوه 

نباشد که قوم خود را ترک نمود وبه سوی علیهم السلام نیاید و خسته نشوند ومانند یونس 
 بحر شتاب.

محمد صلی الله علیه وسلم در پیامبر بزرگوار اسلام  :هبا تمام صراحت باید بیان داشت ک
هیچوقت از خود ذلت نشان نداد و از مؤمنان نیز درخواست و تقاضاء بعمل می اید که 

 هیچگاه به ذلت تن در ندهند.
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 قلم ترجمه و تفسیر سوره
یمِّ  حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّسْمِّ اللََّّ

 هربانبه نام خدای بخشایندۀ وم

 ﴾۱﴿ ن وَالْقلََمِّ وَمَا یسَْطُرُونَ 
 (۱نویسند. )نون قسم به قلم و آنچه مى 

است( وقسم به قلم ، ن )قسم به نون که نام نور و ناصر حق بالوح نور خدوند جل عظمته
 وآنچه خواهد نگاشت. 

 تشریح لغات واصطلاحات:
مراد خویش از آوردن آن حروف مقط عات بوده و پروردگار با عظمت ما به ۀ نون؛ از جمل

دانیم که این حروف معانی بزرگ و مقاصد چند میداناتر است )الله اعلم بالمراد(؛ هر 
 ارزشمندی دارد. 

صورت و ترکیب  14به کریم حروف مقطعه در قرآن :همچنان قابل یادآوری میدانیم که
 سوره آمده است. 29در 

به خاطر منافع فراوانی است که در إلقای  است و اهمیت آن منظور جنس قلم :«وَٱلۡقلََمِّ »
 اند.)یکی از دو زبان( نامیده« أحد اللسانیَن»معانی رفع جهالت در آن نهفته است و آن را 

 کنند؛ مطلقِ نوشتن منظور استنویسند و یا آن سطربندی میآنچه می«: مَا یَسۡطُرُونَ »
آید و دلالت بر که در ادامه می تواند مفهوم آیاتی باشداما در این جا به صورت خاص می

 پایان و اخلاق والای قرآنی آن بزرگوار دارد.نفی جنون از پیامبر؛ أجر بی

 تفسیر:

تعالی به قلم که فرشتگان و در این آیه مبارکه حق («:۱ن وَ الَْقلَمَِ وَ مٰا یسَْطُرُونَ )»

نفعی عظیم و مقام والا  رگ،یاد کرده است؛ زیرا قلم منزلت بز نویسند قسمها بدان میانسان
هاى آید و یکى از نعمتقلم برادر زبان به شمار مىدارد.وطوریکه یادآور شدیم 

 به بندگان است. اعطایى شده الهی
مفسر تفسیر صفواة التفاسیر درمعنى آیه مبارکه می نویسد:به قلم و آنچه نویسندگان 

خورم که او از جنون و ىخورم و قسم منویسند، بر صدق رسالت محمد قسم مىمى
دهند مبرا است. یاد کردن قسم به قلم سفاهتى که مجرمان به وى نسبت مى

ى فیض و منزلت نوشتن و خواندن است. الله متعال در بین تمام مخلوقاتش دهندهنشان
فقط انسان را به دانستن کتابت اختصاص داده است، تا از مکنونات ضمیر خود 

براى شرافت قلم «. لذى علم بالقلم *علم الإنسان ما لم یعلم ا»تعبیر به عمل آورد. 
به منظور تمجید از منزلت نویسندگان، در این سوره  همین بس است که الله متعال

به قلم قسم یاد کرده. و قدر و منزلت رفیع اهل علم را یادآور شده است؛ چون قلم 
ى قلم و معارف به وسیلهى بیان بوده و قوام و پایدارى علوم مانند زبان وسیله

 پذیر است. تحقق
و القلم و ما » :ى اللهمنظور از فرموده است: ظاهراً  مفسرابن کثیر فرموده

به  رود. قسمى است که اللهجنس قلم است که در نوشتن به کار مى« یسطرون
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هایى از قبیل تعلیم نوشتن را به انسان یادآور شود که خواهد نعمتى آن مىوسیله
 .(.۳/۵۳۲مختصر )آیند.ى آن به علم و دانش نایل مىسیلهبه و

 :آیات متبرکه محور بحث
كمال دین، ودرباره اخلاق ستوده ی پیامبرصلی الله در باره  (16الی  1)در آیات متبرکه 

 .واخلاق بد وزشت و ناپسند کفرپیشگان، بحث بعمل آمده است ،علیه وسلم

 :مقام و منزلت قلم
الشأن سمبول علم، و تفکر بشری است، قلم در دین مقدس اسلام به  قلم، در قرآن عظیم

 اندازه مقدس است که پروردگار با عظمت ما بدان قسم یاد نموده است.
بقای دایمی ندارد، ولی قلم می تواند باعث به نحوی  بیان میتواند با گذشت زمان کهنه شده و

 .ماندگاری و بقا گردد
ت یدن خبر خوش که سبب صلاح و فلاح دارین برای بشردین اسلام دین اعتدال و رسان

یر را به صورت مناسب و در شیری معقول قلم و شمگشود، میباشد. اما دین اسلام بکار 
صورت ضرورت و مقتضی هریک سفارش میکند. دین اسلام دین غیرفعال )پسفیست( 

 .ش میکندیری آنرا سفارگیر حتمی افتد، بکار شنیست. تداوم به قلم در جایکه شم
 استوار است.« قلم و شمشیر»اقتدار و تداوم دین مقدس اسلام بر دو اصل بلی 

ایکه در حیات بشری رخ داد، پیدایش خط بوده است؛ قلم، ۀ یکی از مهم ترین معجز
سرچشمه تمدن های بشری و منشأ پیشرفت و تکامل علوم، و بیداری انسانها به شمار می 

قلم، حافظ علوم و . ن از زمان اختراع خط آغاز می شودریخ زندگی انساأرفت. دوران ت
ل ارتباطی گذشته و آینده پـُ، و ءاتصال فکری علما ۀمعارف، پاسدار افکار اندیشمندان، حلق

 .ارتباط آسمان و زمین نیز از طریق لوح و قلم حاصل شده است نباید فراموش کرد که.است
به آن اختصاص داده و خداوند متعال به  در عظمت و شأن قلم قرآن عظیم الشأن، سورة را

 قلم و آثار قلم و سطرها و کلماتی که از نوک قلم بر صفحه کاغذ نقش می بندد، قسم یاد
 نموده است.

و ربک الَّکرم الذی » در مورد عظمت قلم آمده است: .قلم یکی از مظاهر هستی است
یت پروردگار، نسبت به یعنی تربیت، پرورش و تکامل، در سایه صفت ربوب «علم بالقلم

 به کار رفته است، و قلم جهت بر طرف کردن جهل بشر،وسایله تعلیم گردیده است «قلم»

انسان را تعلیم داد و به  «قلم»یعنی همان خدایی که به وسیلة  «عَلَّم الانسان ما لَم یَعلمَ»

 او آن چه نمی دانست آموخت، قادر است.
 دو معنا می توان دریافت: «مالََّذی عَلَّمَ بِّالقلََ »از جمله 

اول: پروردگار با عظمت ما، نوشتن را به انسان آموخت و توانایی این کار بزرگ را که 
 مبدأ تاریخ بشر، و سرچشمه علوم و فنون و تمدن هاست، در او ایجاد کرد.

 .هدف این است که علوم و فنون و دانش ها را از این طریق به انسان آموخت دوم:
 علم را در خود نهفته دارد؛ آن زمان که در دست انسان بصیر قرار گیرد،قلم، جوهر 

مقاصد قلبی و درونی خویش را آشکار  انسان به گونه های مختلفی،همچون زبان و اشاره،
می کند و این امر مهم، اختصاصی به قلم ندارد، اما تفاوت قلم با زبان در آن است که 

ق قلم، بسی ماندگارتر و حیطه اثرش گسترده تر اظهار قلبی و آگاهی های شخص از طری
 .می نماید
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شهرت و فرزند بیشتر و پر اهمیتر است.  نقش قلم از نقش زبان، شمشیر، پول و دارایی،
فرهنگ بشری بوده، انسانها را از خواب غفلت  ورشد زیرا قلم منتقل کننده تجربه قرنها،

ا هم ذلیل كرد. قلم شخصیت ساکتی است توان با قلم، عزیز و یرا مى ملت بیدار می کند.
قسم به قلم، نشانه فرهنگ و تمدن است. تكیه  ریخ را برای بشریت انعکاس می دهد،أکه ت

و در نهایت باید به عرض رساند که رابطه با قلم  .بر قلم، تكیه بر سند و استدلال است
 رابطه با علم است.

 ﴾۲﴿ مَا أنَْتَ بِّنِّعْمَةِّ رَبِّّكَ بِّمَجْنوُنٍ 
ت، دانش و بصیرت است( تو دیوانه  به برکت نعمت و لطف پروردگارت عقل کامل )که نبو 

 (۲نیستی. )

 تشریح لغات واصطلاحات:

ی فضل، لطف و عنایت پروردگارت، جمله معترضه است؛ یعنی به واسطه«: بِنِعۡمَةِ رَب ِكَ »
 تو دیوانه نیستی.

 تفسیر:

ای پیامبر! نعمتی بزرگی که پروردگار با عظمت  :( «۲نوُنٍ )مٰا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَب ِکَ بِمَجْ  »
باشی، برایت نصیب گردانیده تو دیوانه نیستی، بلکه تو محفوظ از خطاها و با استقامت می

 رشد و ادراک کامل داری و هدایت رب انی و عنایت الهی همرای توست.
باشد و بک معترضه مىى بنعمة راین جواب قسم است. و گفته :ابن عطیه فرموده است

.( ابو ٨/۳۰٧باشى. )البحر فاضل مى-الحمد للَّ  -شبیه آن است که به یک نفر بگویى: تو
حیان فرموده است: آیه دلیل قطعى است بر صحت ادعا؛ زیرا نعماتى را که الله سبحان 

یان داده بود کاملا آشکار بود؛ از قبیل فصاحت ب الله علیه وسلم به رسول الله صلی وتعالی
ها ى حضرتش. و اتصافش به کمال مکرمت، تمام تهمتو عقل و درایت و سیرت مرضیه

 کند.(را رد و تکذیب مى

 :ن نزول آیه مبارکهأش
ـ ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است: مشرکان پیامبر صلی اله علیه وسلم را  1123

 نازل شد. «ةِّ رَبِّّكَ بِّمَجْنوُنٍ مَا أنَْتَ بِّنِّعْمَ » پس آیه مجنون و شیطان خطاب می کردند،

قابل تذکر است که نباید فراموش کنیم، نسبت جنون به اشخاص مهم و برجسته در طول 
كَذلِكَ ما »تاریخ بشریت بوده ونباید مورد تعجب واقع شود، قرآن عظیم الشأن می فرماید: 

أوَْ مَجْنوُنٌ، أَ توَاصَوْا بهِِ بَلْ هُمْ قوَْمٌ  أتَىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قالوُا ساحِرٌ 
)اى پیامبر!( بدین گونه )كه تو را تكذیب كردند(  سوره ذاریات( 53و 52)آیات  «طاغُونَ 

زده است. )آیا نجِ پیشینیان اینان نیز هیچ پیامبرى برایشان نیامد مگر آنكه گفتند: جادوگر یا 
اند )كه با انبیا این گونه برخورد كنند؟( ارش كردهمخالفان در طول تاریخ( به یكدیگر سف

 (.نه، بلكه آنان مردمى طغیانگرند
صلی الله علیه اسلام محمد به عنوان دلداربه پیامبر  «مَا أنَْتَ بِّنِّعْمَةِّ رَبِّّكَ بِّمَجْنوُنٍ »درآیه 

دان كنند، بوسلم گفته شده است که اگر مشركان مك ه با چنین، شیوه و طریقه برخورد مى
پس نباید،  كه پیش از شما همه انبیا مخالف داشتند و مورد تهمت اقوام خود قرار گرفته اند،

 از تهمت مخالفان نگران باشی.
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از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان اتمام حجت در دعوت مردم هیچگونه 
علیه وسلم از آنان و  گردانى پیامبرصلی اللهلذا روی كوتاهى و تقصیر را به عمل نیاورد، 

پ حق و ادای گوظیفه رساندن  .ترك مجادله با آنان، سرزنش و ملامتى را به دنبال ندارد
 رسالت است.

انسان در  ءً ا، طغیان است. بنءاساس و بنیاد تهمت به انبیا همچنان نباید فراموش کرد که:
ای متخلف و گمراه گر حق را کماحقه بر، ابرابر اشخاص و افراد لجوج مسئولی تى ندارد

اگر  :یک مطلب را باید با صراحت گفت که رساندن صدای حق وجیبه است اما.که رساندیم
روحیه پندپذیرى نداشته باشیم در ایمان خود باید شک کنیم، زیرا مؤمن پند پذیر است. اگر 

كّْرى» .پذیردانسان ایمان داشته باشد، تذك ر حق را از هر كس مى  نِّینَ تنَْ  فإَِّنَّ الذِّ « فَعُ الْمُؤْمِّ
كّْرى» سوره ذریات( به اساس حکم قرآنی و تعالیم ادیان آسمانى، 53)آیه  ّرْ فإَِّنَّ الذِّ  وذَكِّ

نِّینَ  وظیفه انبیا، و صالحین بیدار كردن و یادآورى امور فطرى بشر است.  «تنَْفعَُ الْمُؤْمِّ

 عی میباشد.عالی و رفاه اجتما، تمتوجه ساختن جامعه بسوی ترقیاً که مسلم

 :استهزاء
یعنی اینکه به توهین و . ترین و عام فهم ترین معنی استهزاء همانا تمسخر استحصحی

یا اینکه یکی آوردن بخواهند.  ن و منزلت او را در جامعه پایینأتحقیر شخص بپردازی و ش
د از مبانی، اصول و تعلیمات انسانی و دینی را بی ارزش قلمداد نمایی و یا هم آنرا مور

 تمسخر قرار دهی.

بیان کردن گفتار یا کردار یا وصف یا خلقت کسی به شکلی  و یا هم استهزاء عبارتست از:
دیگران و تحقیر مسخره شونده شود، فرق نمی کند که این تمسخر به زبان  ۀکه: سبب خند

 ویا هم کنایه که استهزاء نامیده می شود. و عبارت اشارت ،«ایماء»شود ویا با ء ادا
 گویند. مستهزء ،صی را که به این خوی ناپسند متصف باشدشخ

بدون شک استهزاء از جمله گناهان کبیره است. و این از گناهانیست که از مقدمات گناه 
 غیبت محسوب می شود.

ورده و آن را به عنوان ظلم و ستم آبعمل و منع نهی  اً قرآن عظیم الشأن از این عمل شدید
 امر به توبه می کند:. مستهزء را اده استمورد توبیخ وتهدید قرار د

أنَْ یَكُونوُا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نسِاءٌ مِنْ  یا أیَهَُا الَّذینَ آمَنوُا لا یسَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسى»
ابِ بِئسَْ الِاسْمُ أنَْ یَكُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لا تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَ لا تنَابزَُوا بِالْألَْق نسِاءٍ عَسى

سوره حجرات( )اى  11:)آیه «الْفسُُوقُ بَعْدَ الْإیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتبُْ فَأوُلئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ 
اید! نباید گروهى از مردان شما گروه دیگر را مسخره كنند، شاید كسانى كه ایمان آورده

ید آنان بهتر از اینان باشند و یكدیگر آنها از اینها بهتر باشند و نه زنانى زنان دیگر را، شا
را مورد طعن و عیبجویى قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یكدیگر را یاد نكنید، بسیار 
 بد است كه بر كسى پس از ایمان نام كفرآمیز بگذارید و آنها كه توبه نكنند، ظالم و ستمگرند!

 استهزاء انبیاء:
ء نبیاأنی خویش در مقابل دعوت اافع مادی و شهومشرکین در طول تاریخ بخاطر حفظ من

. هست موارد مقابله نموده اند با شدت ودر برخی از موارد بطور ظالمانه وغیر انسانی،
نبیاء و مبلغان دین زده اند، آنان در این مبارزه أدست به دشمنی و بغاوت علیه ایکه ایشان 

الله تعالی می فرماید: . ا نموده انداستهزای رسالت شان را انکار وشخص خود شان را استهز
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سورۀ یس( )اى  30 ۀ)آی« یا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما یَأتِْیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ كانوُا بِهِ یَسْتهَْزِؤُنَ »
به که هیچ رسولی برای هدایت آنها نیامد جز آنکه او را به تمسخر و دریغ بر بندگان! 

 .(.گرفتند ءاستهزا
رسول مقبول ما محمد صلی الله علیه وسلم بطور متداوم در معرض استهزای  در این میان

در این جهت مورد آزار و  نبیای پیشینأقرار داشت و بلکه آن حضرت بیش از  دشمنان
هیچ »شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: چنانچه تمسخر قرار گرفته است، 
 .«.پیامبری مانند من آزار ندید

و معاندین رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم، هر زمانیکه رسول الله صلی الله مشرکین 
گفتند: آیا همین است کسی که الله علیه وسلم را می دیدند، با یک حالتی تمسخرآمیز می

و اِذا رَاوَک اِن یتَّخِذونَک الِا  هُزُوًا اهَـذا الَّذی »است: او را برای پیامبری فرستاده تعالی
ُ رَسولا بعََثَ  ات سوره فرقان( و هرگاه )كف ار( تو را ببینند، جز به مسخره 41)آیه  .«اللَّ 

قرار  ینگیرند، )حرف آنان این است كه( آیا این همان كسى است كه خداوند او را پیامبر
 داده است؟

در طول حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم حالتی پیش آمده: زمانیکه مشرکین پیامبر اسلام 
 می دیدند، با حالتی تحقیر آمیز او را لقب دیوانه خطاب می نمودند. را
لَ عَلیَهِ الذِ کرُ انَِّک لَمَجنون» كه )اد عا دارى( سوره حجر( )اى كسى 6)آیه  «یـایَهَا الَّذی نزُِ 

 (!اىذكر )الهى( بر اونازل شده! به یقین تو دیوانه

وَإِذَا رَأوَْاْ ءَایةَ یسَتسَخِرُونَ، »یخوانیم: الصافات( م ۀسور 15و 14و یا طوریکه در آیات )
بِینٌ  ذَآ إلِاَّ سِحر مُّ وهرگاه معجزه اى )از معجزات( یا دلیلى )از دلایل دال  ) «وَقَالوُٓاْ إِنۡ هَٰ

( را ببینند، )نه تنها خود به تمسخر مى پردازند، بلكه( دیگران را وند متعالبر قدرت خدا
 کردند، و مى گویند: این جز سحرى آشكار نیست(. به مسخره كردن هم دعوت می

وآنحضرت رامجنون خطاب  کفار ومشرکین معجزات رسول الله را به تمسخر می گرفتند،
لَ عَلیَهِ الذِ کرُ انَِّک لمََجنون»می نمودند:  كه اى كسىسوره حجر( ) 6)آیه « یـایَهَا الَّذی نزُِ 

 (!اىبه یقین تو دیوانه)اد عا دارى( ذكر )الهى( بر اونازل شده! 
مشرکین نه تنها رسول الله صلی الله علیه وسلم را به تمسخر می گرفتند، بلکه مسلمانان که 

گفتند: آیا همینها به باد تمسخر می گرفتند ومی اسلام مشرف شده بودند،مقدس به دین  اً جدید
ُ عَلیَهِم مِن بَیننِااهَـؤُلا»از میان ما بر آنان منت نهاده است:  هستند کسانی که الله «. ءِ مَنَّ اللَّ 

 سورۀ الأنعام(. 53 ۀیآ)

ا غَیْرَ مَمْنوُنٍ   ﴾۳﴿ وَإِّنَّ لكََ لَِجَْرا
 (۳)! و بی تردید برای تو پاداشی دایم و همیشگی است

 تشریح لغات واصطلاحات:

 .دایم، ماندگار و همیشگی و نامقطوعمکافات یعنی  «غَیْرَ مَمْنوُنٍ »

 تفسیر:

به معناى قطع باشد، به معناى جایزه بى « من»اگر از « مَمْنوُنٍ »می نویسند  مفسرین
لطاف الهى بدون من ت است. اِ باشد به معناى آن است كه « منت»انقطاع است و اگر از 

 هدف در اینجا همان معنی اولی است. اً ظاهر
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سخنان آزار می کوشید و درجواب چنین الله یعنی شما به خاطر این که برای هدایت خلق 
دهنده ای نثار شما می شود و باز هم شما به انجام وظیفه ی خود ادامه می دهید، پاداش 

 (فراوان و جاودانه ای خواهید داشت. )تفهیم القرآن

یمٍ   ﴾۴﴿ وَإِّنَّكَ لَعلَىَ خُلقٍُ عَظِّ
 (۴) !و تو داراى اخلاق بسیار بزرگوارانة هستى

 تشریح لغات واصطلاحات:

اخلاقی والا و آدابی بزرگ. منظور قرآن، دین، اسلام و مجموع اخلاقی «: م  عَظِیخُلقٍُ »
شامل علم، حِلم، حیا، کثرت عبادت و سخاوت، صبر و شکر، پیامبرصلی الله علیه وسلم 

 تواضع و زهد، رحمت و شفقت، حسن معاشرت، آداب و خصائل والا و پسندیده است.

 تفسیر:

و تو اى محمد! ادب و فهمى والا و افزون دارى، و داراى :(«۴مٍ )وَ إِنَّکَ لعََلىٰ خُلقٍُ عَظِی»
تمام کمالات و فضایل را در  باشى. در حقیقت اللهخلق و خوى بس فاضل و رفیع مى

 وجودت جمع نموده و به ودیعه نهاده است.
د  مانند پیامبردر این آیه خُلق بی د مور« عظیم»م را با صفت ل  صلی الله علیه وساسلام محم 

کند. خطاب به ترین صفات انسانی معرفی میستایش وتمجید قرار داده و او را کانون عالی
رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: تو کانون محبت و عواطف و سر چشمه رحمت 

در برابرت  دهی. ناسزا وبد ورددهند و تو آنها را انذار میالهی هستی. کفار آزارت می
داری. بسوی تو سنگ بر می ءولی تو برای آمرزش آنها دست به دعاانجام می دهند، 

 .کنیریزند ولی تو هدایت آنها را طلب میزنند و بالای سرت خاکستر میمی
« وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِا رَحْمَةً لِلْعَالمَِینَ »( میفرماید: ءنبیاأسورۀ  107)ۀ قرآن عظیم الشأن در آی

متبرکه به  ۀ( در این آی.جز رحمتى براى جهانیان نفرستادیمو ما تو را ، )ای رسول الله
وضاحت تام ملاحظه می نمایم که پروردگار رب العزت ما پیامبر عالم بشریت محمد صلی 

 وسلم را رسول رحمت برای جهانیان و عالم بشریت اعلام ومعرفی نموده است. الله علیه
واقعبینانه و بیطرفانه ملاحظه نمایم به اگر زندگانی پیامبر صلی الله علیه وسلم را بطور 

این واقعیت پی خواهیم برد که او رحمتی برای همگان است و این رحمت و بزرگواری را 
او نیز مشاهده پیرو راستین می توان در زندگی اصحاب و حتی هر مسلمان راستین و 

 نمود.

ن عائشه )رض( در این را ام المؤمنی بهترین تعریف از اخلاق پیامبر صلی الله علیه وسلم
 .«كان خلقه القرآن. قرآن اخلاق ایشان بود.»بیان داشته که وقول خود ارایه 

 یادداشت:

همراه آن کارهای نیکو و زیبا را به  خلق، ملکه ای نفسانی است که انسان :باید یادآور که
و آسانی انجام می دهد. حال اگر این خلق و خو به وصف بزرگی و عظمت آراسته گردد 
 راه نیکو را برگزیند، هیچ خلق و خو و راه و روشی شیرین تر و بهتر از آن نخواهد بود.

 :اسوه حسنه
ِ »سورۀ احزاب( می فرماید:  21 ۀپروردگار با عظمت ما در )آی لَقَدْ کَانَ لکَُمْ فیِ رَسُولِ اللََّّ

َ وَ الْیَوْمَ الَْخِرَ  َ کَثِیراً أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ ل ِمَن کَانَ یَرْجُو اللََّّ )همانا براى شما در سیرة «  وَ ذَکَرَ اللََّّ
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رسول الله سرمشقى نیكوست، )البت ه( براى كسانى كه به الله و روز قیامت امید دارند و الله 
 ( لقب اسوه حسنه را گرفته است..كنندرا بسیار یاد مى

أن ذکر گردیده سه بار در قرآن عظیم الش« اسوه »یعنی سر مشق و مقتدا. کلمه « اسوه »
ممتحنه( و ۀ سور 6 – 4دو مرتبه در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام )آیات  است که:

یک مرتبه در مورد پیامبر صلی الله علیه وسلم در سورۀ احزاب. این آیه پیامبرصلی الله 
است، ۀ مثالی و سرمشق علیه وسلم را به عنوان انسانی کامل که نیکوترین سرمشق و نمون

کند. ایشان بهترین سرمشق در همه امور هستند. در ایمان و اخلاص، در زهد می معرفی
و فداکاری، در شجاعت و دلاوری، در نظم و کُل و تقوی، در صبر و استقامت، در تو

ترین سر نظافت، در عبادت و خودسازی و خلاصه در تمام اعتقادات، اعمال و گفتار کامل
توانند الگوی نیکو میسرمشق و مردم با پیروی از این  های جهان هستند ومشق برای انسان

 .به سعادت دنیا و آخرت برسند

 :ن نزولأش
وواحدی از حضرت بی بی عایشه )رض( روایت کرده « دلائل النبوه»ـ بو نعیم در 1124
هر کدام از اعضای خانواده یا یارانش  .هیچ کس خوش اخلاق تر از رسول الله نبودکه اند 
 :می گفتاسلام محمد صلی الله علیه و سلم   علیه وسلم صدا می کرد. پیامبرصلی اللهرا او 

 را نازل کرد. «وَإِنَّكَ لَعلََى خُلقٍُ عَظِیمٍ »وند متعال آیات این خدا لبیک، بنابر

رُونَ  رُ وَیبُْصِّ  ﴾۵﴿ فسََتبُْصِّ
 (۵). پس تو بزودى خواهی دید و آنان )منکران هم( نیز خواهند دید

 واصطلاحات: تشریح لغات
ه خواهی شد«: فَسَتبُْصِرُ...»   .به زودی خواهی دید و متوج 

 تفسیر:

را محمد مصطفی صلی الله علیه وسل م  بدین ترتیب پروردگار با عظمت پیامبرمحبوب اش
كف ارى كه با اگاهی و بطور قصدی دلائل : دهد. ومی فرمایددر برابر دشمنان دلدارى مى

د!  ی کنند، سزاوار لقب مجنون هستند. راه ورا انکار م ءنبیاأروشن  روش را که ای محم 
ته ای طریق درست تری است و روش نیکوتری داری و این کار در عاقبت فتو در پیش گر
 ها تحق ق خواهد یافت.انجام کارامور و سر

خطاب به مشرکان صدر است ، متبرکه ۀخطاب در آی «فستبصرویبصرون، باییکم المفتون»
 «.زودی تو و مخالفانت خواهند دید که از شما کدام یک مفتون ودیوانه اند به» که 

آمده  «فستبصر»درکلمه « فاء»این جمله به خاطر اینکه حرف  «فستبصر و بصرون»
و  جه این می شود: حال که معلوم شد تو دیوانه نبودی، بلکه دارای عظمت نبوتیاست، نت

باشی که به زودی اثر دعوتت روشن خواهد  همتخلق به خلق عظیمی هستی، یقیین داشت
به اثبات خواهد رسید که مفتون به جنون کیست، آیا  گشت، و برای همه معلوم و اشکارا و

 تویی و یا تکذیب گران تو که تهمت جنون را به تو می بندند.

 ﴾۶﴿ بِّأیَْیِّكُمُ الْمَفْتوُنُ 
اى، گویند تو دیوانها به دروغ مىطور که آنهآیا همانکه کدام یک از شما دچار جنون اند. )
 (۶) (یا آنها که کافرند و از هدایت منحرفند؟
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 تشریح لغات واصطلاحات:

دیوانگی. مصدر است، مانند معقول به معنی عقل، مَجْلوُد به معنی جَلادَة  «الْمَفْتوُنُ »
یطانی شده های شحقیقت را گم گرده و دچار فتنه شخصیکه«: ٱلۡمَفۡتوُنُ »ویا البیان(.)روح

 .است، دیوانه

 تفسیر:

می « الَْمَفْتوُنُ » چه کسى دیوانه است؟ مفسر قرطبى در تفسیر ( « ۶بِأیَ ِکُمُ الَْمَفْتوُنُ )»
ى سوره انگیزى کرده است. قسمت عمدهاى که شیطان در او فتنهمفتون یعنى دیوانه :نویسد
 گفتند:شرکان مىنازل شده است. م« ابوجهل»و « ولید بن مغیره»ى درباره

شیطان در محمد نفوذ کرده است. و منظور آنان از مجنون همین بود. آنگاه الله سبحان 
باشد و عقلش را از دست داده فرمود:بعدا خواهید فهمید که کدام یک مجنون مى وتعالی
  .(۱۲/۲۲۹قرطبى  .است

 خواننده معزز!

پیامبر صلی الله علیه وسلم سالهای  :درموردمفهوم کلی این آیات متبرکه باید بعرض رسانید
ی آداب و اخلاق نیکو شناخته متمادی در میان عرب زندگی کرده است و مردم او را دارنده

ها را نفی کرد و آنراباطل اعلام نمود مشرکان آلود آنگاه که اعتقاد و آیین شرکبودند اما آن
د را جنای نیافتند جز آن که بر خلاف باور درونی خویشهیچ چاره زده و دیوانه ، محم 

بدانند تا شاید بدین وسیله او توجهات مردم نسبت به او بکاهند اما الله سبحان وتعالی صراحتاً 
هایشان بر همگان معلوم شود و بطلان تهمتاعلام نمود که به زودی حقیقت هویدا می

گشت، هر  ی پیروزی حق بر باطلی بدر اولین عرصهگردد و چنین هم شد و غزوهمی
 چند بسیاری عبرت نگرفتند.

ینَ   ﴾۷﴿ إِّنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ بِّمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِّیلِّهِّ وَهُوَ أعَْلمَُ بِّالْمُهْتدَِّ
همان بدون شک پروردگارت بهتر می داند چه کسی از راه او گمراه شده است، و )نیز( 

 (7او به هدایت یافتگان داناتر است.)

 ات:تشریح لغات واصطلاح

آن کس که راه هدایت خداوند را گم کرده و راه شیطانی را در «: مَن ضَلَّ عَن سَبیِلِهِۦ»
 پیش گرفته است.

 تفسیر:

از وضع شقاوتمند منحرف از دین و  الله متعال«: إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أعَْلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبیِلِهِ 
و او به پرهیزگار و انسانى که به ( «:7تدَِینَ )وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْ » طریق هدایت آگاه است.

 دین حق رهیاب شده عالم است.
علم کامل تنها الله راست که کدام مردم براه راست و کدام کس گمراه است مگر چون یعنی 

نتائج پیش رو آمدنی است همه خواهند دید که کدام کس به منزل کامیابی رسید و کدام کس 
 .مراد ماندبرهزنی شیطان ناکام و نا

در این آیۀ متبرکه با تمام وضاحت اذعان می دارد که هیچ رازی از پروردگار پوشیده 
اسرار، رازها، رموز، نیست، الله تعالی به محتوی ضمایر داناست و به مکنونات سرایر )

 آگاه است. پوشیده ها، نهان ها، باطن(
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بِّینَ  عِّ الْمُكَذِّّ  ﴾۸﴿ فلََا تطُِّ
 (8)قرآن وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم( اطاعت مکن.)پس از تکذیب کنندگان 

 تشریح لغات واصطلاحات:

و همه پیروان او است که صلی الله علیه وسلم مراد تشویق و ترغیب پیغمبر «: لا تطُِعْ...»
 را با شوق و شور ادامه دهند، و با کف ار و مشرکین نرمش و سازش نکنند. اللهراه 

 تفسیر:

بِینَ )فَلَا تُ »  فهم این آیۀ مبارکه میرساند که نباید از تکذیب کنندگان اطاعت ( «: 8طِعِ الْمُکَذ ِ
و پیروی صورت گیرد، بناءً پروردگار با عظمت به رسول مقبول خویش گفت: بر دعوت 

و از راه آنان مطابعت وپیروی مکن، که اطاعت و بر دینت ثابت قدم باش؛ خود پایدار باش 
 باشند.زیرا تو بر حق هستی و آنان بر باطل می و بدبختی است.ازآنان گمراهی 
است: رؤسا و بزرگان مکه از او دعوت کردند که از  رازى فرموده یندمفسرامام فخر ال

او را از اطاعت آنان منع فرمود. وبدین ترتیب الله  دین پدرانش پیروى کند، لذا الله متعال
 ..(۳/٨۳تفسیر کبیر )یق کرده است.او را در مخالفت با آنها تحریک و تشو

نوُنَ   نُ فَیدُْهِّ  ﴾۹﴿ وَدُّوا لوَْ تدُْهِّ
آنان )مشرکین( آرزو دارند که نرمی و سازش کنی تا آنان هم نرمی و سازش از خود نشان 

 (۹) .دهند

 تشریح لغات واصطلاحات:

ه پیغمبر سهل انگاری کنی. نرمش و سازش نشان بدهی... هدف آنان این است ک«: تدُْهِنُ »
انگاری، با نزدیک شدن به دین آنان، روی خوش بدیشان نشان دهد، یعنی نوعی ازسهل 

 .(خرمدلتفسیر نور مصطفی ) سازش و به اصطلاح مداهنه به میان اید.

 تفسیر:

که تو با آنها در یعنی اینکه کفار در تلاش سخت وشدید اند، و علاقمندی خاصی دارند 
و مدارا کنی )و مخالفت، تعرض و مقابله به بت های شان بعمل  امور دینی با آنان مداهنه

تا آنها هم )به  شان موافقت و سازگاری کنیهایبا افکار و اندیشه( وبه اصطلاح !نیاوری
 نفاق( با تو مداهنه و مدارا کنند.

در التسهیل آمده است: مداهنه یعنى نرمش و مدارا و سازش در امرى که هیچ جاى 
 نیست.سازشى در آن 

 خوانندۀ محترم!
مدارا و »در این هیچ جای شکی نیست که یکی اصول اساسی و بنیادی دین مقدس اسلام 

باشد بلکه  تواند مطلق، است و این اصل به هیچ صورت نمی«و رحمت رأفت»و « نرمش
را  آناً رعایت خارج از حدود، مطمین خاصی برای خود دارد، که بصورت حتمی حدودی

گرداند. می  در حق و سازشکاری و مصانعه مداهنه یعنی ارزشی ضد پدیدة یک به تبدیل
یافتن  انجامد.می « خشونت» ناهنجاری نیز به در ذات خویش اصل این ترک که همانگونه

 راه و روش معقول و دقت درین مورد بس مهم است.
وی، سازش، ملایمت، رفق کردن، اعتدال، تسامح، سعه صدر، مماشات، میانه رمدارا )

 در تقابل که اجتماعی و نیز مسائل شخصی در مسائلمهربانی، نرمی، بردباری، تحمل( 
، شده دینی، توصیه و ارزشهای اسلام ترویج و در کیفیت ونباشد نیست دیگران با حقوق
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وسازش بطور کامل وقطعی  دینی، نرمش حدود و احکام و اجرای دین اصولی اما در مسائل
می باشد که همانا « و مُداهنه ادهان»مسائل  در اینگونه انگاریسهل. و ناروا است مذموم

. حالت زمانی غیر قابل قبول میشود که شدید و مطلق شرع اسلامی قرار گرفته مورد نهی
که درین د الناس[ شو]= حق دیگران)اتلاف حقوق(  حقوق تضییع این سازش منجر به

 .رودبشمار می « در ظلم معاونت»جمله صورت و این روش از 
 ،نگردد و حدود شرعی حقوق قرآن عظیم الشأن گذشت ومدار در موارد که منجر به تضییع

ً  ولو کنتَ  لهم لِنتَ  الله من فبما رحمةٍ »هدایت فرموده طوریکه می فرماید:   غلیظ فظا
 الامر فاذا عزمتفی و شاورهم واستغفرلهم عنهم فاعف لکحو لانفضوا من القلبِ 
الهی، با  رحمت عمران( )به آل ۀسور 159)آیه  «المتوکلین یحب الله ان اللهعلی فتوکل

 تو پراگنده از پیرامون شکبی بودی دلرمهر شدی. اگر تندخو و سختپُ نرمخو و  آنان
 و چون کن مشورت و در کارها با آنان بخواه آمرزش رایشاندرگذر و ب شدند، از آنانمی

 (.دارد می را دوست کنندگانخداوند، توکل که کن بر خدا توکل را گرفتی نهائی تصمیم
 تخلفی که در برابر کسانی و انعطاف و نرمش گذشت متبرکه دیده می شود کهۀ آی در این

 واضح بعمل آمده است. اند اشارهشده ز کردار خویش پشیمانو بعد ا از آنها سر زده
 علیه عزیزُ  أنفسکم من رسولٌ  لقدجأکم» سورۀ توبه( آمده است: 128) :همچنان در آیۀ

 از خودتان شما پیامبری برای )بدون شک «رحیمٌ  فٌ رؤ منینبالمؤ علیکم حریصٌ  ما عنتم

 به و نسبت شما حریص سعادت بیفتید، به ر شما در رنجاگ بر او دشوار است آمد که
 است.(. منان، دلسوز و مهربانمؤ

 «أسَفاً. منوا بهذا الحدیثتؤُ لم انً آثار هم علی نفسک باخعٌ  فلعلک»ومی فرماید: 
( )نزدیک است که اگر امت تو به این سخن )قرآن( ایمان نیاورند جان سوره کهف 6)آیه 
أَ فَمَنْ زُیِ نَ لهَُ »زت را از شدت حزن و تأسف بر آنان هلاک سازی!( و میفرماید: عزی

َ یضُِلُّ مَنْ یشَاءُ وَ یَهْدِي مَنْ یشَاءُ فلَا تذَْهَبْ نفَْسُكَ عَلَیْهِمْ  سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإنَِّ اللََّّ
َ عَلِیمٌ بمِا یصَْنَعوُنَ   سوره فاطر( 8ه:)آی «حَسَراتٍ إِنَّ اللََّّ

بیند، )مانند كسى است كه پس آیا كسى كه عمل بدش براى او آراسته شده و آن را نیكو مى
هدایت یافته است.( پس بدون شك خداوند هر كه را بخواهد )و سزاوار بداند( گمراه مى 

نماید، پس مگذار به خاطر حسرت بر كند و هر كه را بخواهد )و شایسته بداند( هدایت مى
، دهند آگاهى كامل داردنان جانت از دست برود، زیرا خداوند متعال به آن چه انجام مىآ
لی صفت شخصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم همانا است که قرآن عظیم الشأن با و

 .(107)انبیأ / « للعالمین الارحمةً  و ما ارسلناک»زیبای خاصی خویش میفرماید: 
 والذین اللهرسول محمدٌ »نفرستادیم(. و یا میفرماید:  جهانیان برای )و تو را جز رحمتی

( )محمد صلی الله علیه وسلم 29/  فتحۀ )سور« الکفار رحمآء بینهم...اشدآء علی امنوآ معه
 با اویند، با کافران، سختگیر و با یکدیگر مهربانند(. که و کسانی پیامبر خداست

 ابلغه ثم الله کلام یسمع حتی فأجره استجارک المشرکین من دٌ اح و ان»و باز می فرماید: 
 از تو پناه از مشرکان سوره توبه( )اگر یکی 6)آیه  «لایعلمون قومٌ  بانهم ذلک مأمنه

 آنان برسان، چرا که امنش مکان او را به خدا را بشنود، سپس تا کلام ده پناهش خواست
 نادانند.(
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و  الاقربین، وانذر عشیرتک» سورۀ شعرأ( می فرماید: 215و 214نان در )آیات: همچ
 آن وبرای را هشدار ده نزدیک )خویشان «منین.المؤمن اتبعک لمن جناحک اخفض

 .خود را فرو گستر( اند، بالکرده تو را پیروی که منانیمؤ
 ( )گذشت199/  )اعراف «المشرکین عن عرضواَ  خذالعفو و أمُربالعرف»و می فرماید: 

 برتاب(. رخ و از نادانان ده کار پسندیده، فرمان و به کن پیشه
در آیات فوق الذکر با تمام صراحت در یافتیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم مأمور به 

 اند.بوده نرمش ومُدارا با مردم

ینٍ  فٍ مَهِّ عْ كُلَّ حَلاَّ  ﴾۱۰﴿ وَلََّ تطُِّ
خورند. اى که دایم )به دروغ( قسم می و تو هرگز اطاعت نکن از هر قسم خورنده فرومایه

(۱۰) 

 تشریح لغات واصطلاحات:

اصل إدهان به معنای مدارا، مصالحه، ملاینه، مسامحه و نرمی کردن است؛ در «: تدُۡهِنُ »
ی لم به وسیلهاین جا منظور آن است که کافران دوست داشتند محمد صلی الله علیه وس

گیری نکردن در رفتار وبرخورد با خدایانشان، نسبت ها سختکارهایی همچون سازش با آن
ها کاری ها و نه آنها نرمی نشان دهد و یا این که اصلاً نه محمد کاری به خدایان آنبه آن

 ار داد.به خدای محمد داشته باشند، ولی الله سبحان وتعالی سوء نیت آنان را به پیامبر هشد
 فرق نمی کند که به حق باشد و یا هم ناحق. ،قسم خوردن زیاد«: حَلا فٍ »
 .پست و حقیر خوار،«: مَهِینٍ »

 تفسیر:

فٍ » خورد و به عنوان توهین که به حق و ناحق قسم مىو از آن«: وَلَا تطُِعْ کُلَّ حَلاَّ
 کند، اطاعت مکن.زیاد قسم یاد مىالله به عظمت 

هِینٍ )»  تبهکار حقیر.« (10مَّ

در این آیه خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: و تو هرگز احدی از منافقان 
 پیروی مکن. خورند، اطاعت ورا که دایم )به دروغ( قسم می

متبرکه توضیح داده می شود که به قسم خوردن مخالفان نمی شود اعتبار کرد وهر  ۀدر آی
 ه همان اندازه بى اعتبارتر است.چه بیشتر قسم می خورند ب

بناءً باید به توطیه ونقشه های دشمن؛ متوجه وهوشیار باشی، دشمن همه تلاش های خویش 
را به راه انداخته اند تا با شما نوع ازسازش بعمل ارند، و درجمع عقب نشینی شما از 

 اصول الهی از جلمه خواست های اساسی دشمن است.
زش با دشمن، به منزله اطاعت ازآنان ست. وهدف از عدم اطاعت نباید فراموش کرد که: سا

 از دشمن، همان سازش نكردن است.
نْ أجَْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ »سوره سبأ( می فرماید:  47قرآن عظیم الشأن در )آیه  قلُْ مَا سَألَْتكُُم مِ 

ِ وَ هُوَ عَلىَ  بگو: هر مزدى كه از شما خواستم پس آن )« ءٍ شهَید ْ شىَ ِ   كلُ  أجَْرِىَ إِلاَّ عَلىَ اللََّّ
 به نفع شماست، مزد من جز بر خدا نیست و او بر هر چیزى گواه است(.

 - ۶۹۹/ق۱۵۱- ٨۰) مدنی خیارِ مطلبی یسار بن بن اسحاق ، ابوبکر محمد بن اِسْحاق ِابِْن
ه می نویسد: و سیرت نویسی مشهور جهان اسلام در تفسیر این آیه مبارک .(، محدثم٧۶٨
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اشراف قریش شخصی را نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاند و در خواست  که
 مذاکره رابا وی بعمل آوردند.

آنان گفتند: تو چیزی بر قومت آورده ای که در میان عرب کسی برای قومش چنین چیزی 
سته ای، خدایان ما را را نه اورده است، تو پدران ما را دشنام داده ای، دین ما را ناروا دان

ناسزا و بدگفتی، اگر با این کار درفکر جمع آوری )ثروت( و دارایی هستی آنقدر به تو 
می دهیم که )ثروت( ودارایی ات از همه بیشتر شود، اگر شرف می خواهی، ما تو را بر 
خود سیادت می دهیم؛ اگر ملک و پادشاهی می خواهی، چنین می کنیم، اگر جن بر تو 

 .شده، تو را معالجه میکنیممسلط 
رسول الله صلی الله علیه وسلم در جواب آنان گفت: برای هیچ یک از این چیزها دعوی 
نبوت نکرده ام، بلکه تنها فرستاده الله هستم که برای نصیحت )آمده ام(، اگر )بپذیریند(، 

ا خداوند یقیین )نمایید( که نفعش از آن خودشما است و اگر نپذیرید، صبر خواهدکرد ت
 )متعال( میان )من( و)شما( حکم کند.

همچنان جملۀ زیبا رسول الله صلی الله علیه وسلم باید سرمشق همه ما قرار گیرد که در 
خطاب به کاکای خویش در مورد پیشنهاد سران قریش فرموده است: کاکای محترم اگر 

دعوت را تا غلبه  آفتاب را در دست راست من و مهتاب را در دست چپ من بگذارند، کار
آن دنبال خواهم کرد مگر آنکه در این راه جان خویش را از دست دهم. )داستان این مبحث 

 در سورۀ کافرون به تفصیل بیان شده است.(.

 :ن نزولأش
( ابن ابو حاتم از سدی روایت کرده است که 13ـ  12ـ  11ـ  10ن نزول آیات )أدرباره ش

 .در باره اخنس بن شریق نازل شده است« فٍ مَهِینٍ وَلَا تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ »آیه 
فٍ »ابن جریر از ابن عباس )رض( روایت کرده است چون:  همچنان وَلَا تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ
ازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِیمٍ  مَهِینٍ  از هر قسم خور حقیر اطاعت نکن، هر عیب جوی نمامی که با « هَمَّ

ازل شده است، ما آن سخن چین را نشناختیم، ن سخن چینی میان مردم رفت و آمد می کند
نازل شد، آن شخص را شناختیم چون مانند گوسفند دو تا « بَعْدَ ذَلِكَ زَنیِمٍ »اما وقتی که 

تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم :ملاحظه شود)پوستک دراز در زیر گلوی او آویزان بود.
 لال الدین سیوطی(.تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تألیف علامه ج

 الِخنس بن شریق الثقفي کیست:
اخنس بن شریق از جمله سران قریش بود که نزد ابوطالب رفت و با وساطت او، به پیامبر 

ما و خدایان ما را رها »جا گفت: صلی الله علیه وسلم پیشنهادهایی دادند که اخنس در آن
 «. کن، ما نیز تو و پروردگارت را رها میکنیم.

صلی الله علیه وسلم از طائف باز می گشت؛ به دنبال اسلام محمد ن زمانی که پیامبرهمچنی
شخصی با نفوذی بود که در سایه حمایت او وارد مکه شود؛ ابتدا کسی را به دنبال اخنس 

پیمان قریش است و یک فرستاد و این پیشنهاد را به او داد ولی اخنس با این عذر که هم
پیمانانش در پناه بگیرد، از این امر سر صی را در مقابل همتواند شخپیمان نمیهم

دهد البته همین که پیامبر صلی الله علیه وسلم از او چنین درخواستی داشت، نشان می باززد،
که انصاف و مردانگی او بیش از دیگران بود و به همین جهت، در تاریخ، اذیت و آزار 

 .علیه وسلم نقل نشده است خاصی از جانب او نسبت به پیامبرصلی الله
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یمٍ  ازٍ مَشَّاءٍ بِّنمَِّ  ﴾۱۱﴿ هَمَّ
 (۱۱) .کندچینی میو آن کس که بسیارعیبجویی و سخن

 تشریح لغات واصطلاحات:
ازٍ » ویا هم بسیار  است« عیاب»جو و مرادف كلمه به معناى بسیار عیب« همز»از  «هَمَّ

 بدگو و بد زبان را می گویند.

 تفسیر:

بسیار سخن چین. یعنی کسی که سخن این  .«تیزرونده، رفت و آمدکننده» «مِیمٍ مَشَّآءٍ بِنَ »
فتنه، فساد و تباهی و اختلاف و جنگ  را برای آن، و کلام آن را برای این، به منظور

ها و تفریق میان مؤمنان بسیار حریص و در نهایت بر قطع رابطه بردآورد و می اندازی می
 است.

به آشکار کردن هر چیز گویند و سخن چین هم هیچ حرفی « نم  »اصلسخن چینی؛ «: نَمِیم»
سازد. سخن چینی کند مگر این که آن را برای دیگران بازگو میرا در دل خود نگه نمی

 گرفت.در اینجا بیشتر به خاطر منحرف ساختن توجهات مردم از پیامبر صورت می

 :نمامی و سخن چینی
های بعضی از مردم را به قصد ایجاد فتنه و فساد  سخن چینی یعنی این که انسان حرف

بین آن ها برای بعضی دیگر نقل کند؛ مانند این که نزد کسی برود و بگوید: فلانی به تو 
چنان و چنین گفت، تا بدین ترتیب بین مسلمین دشمنی ایجاد کند. سخن چینی و نمامی از 

ابن عباس رضی الله عنهما روایت  گناهان کبیره است. در صحیحین در حدیثی که از عبدالله

أمََا إِنَّهُمَا » شده آمده است که: پیامبر صلی الله علیه و سلم از کنار دو قبر گذشت و فرمود:
ا الَْخَرُ فکََانَ لاَ  ا أحََدُهُمَا فکََانَ یَمْشِی باِلنَّمِیمَةِ، وَأمََّ  لَیعَُذَّباَنِ وَمَا یعُذََّباَنِ فیِ کَبِیرٍ، أمََّ

نْزِهُ مِنَ الْبوَْلِ، قَالَ: فَدَعَا بِعسَِیبٍ رَطْبٍ فشََقَّهُ بِاثنْیَْنِ، ثمَُّ غَرَسَ عَلیَ هَذَا وَاحِدًا وَعَلَی یسَْتَ 
این دو نفر عذاب داده می شوند اما نه به خاطر گناه بزرگی، اما یکی از » «هَذَا وَاحِدًا

ز نمی کرد و خود را از آن اینها سخن چینی می کرده است و دیگری از ادرار خود پرهی
پاک نمی کرد، راوی می گوید: آنگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم شاخة تری از درخت 
خرما خواست و آن را دو قسمت کرد، و هر قسمت آن را روی یکی از آن دو قبر گذاشت. 

امید است تا وقتیکه  «یْبسََالَعلََّهُ أنَْ یخَُفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ یَ »: گفتند: چرا چنین کردی؟ فرمود
و مسلم  218بخاری ) «این دو شاخه خشک نشده است، الله تعالی عذاب آنان را تخفیف دهد

292) 

 «لََّ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّات  » از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمود:همچنان 
بنابر این مؤمن باید از  (105و مسلم  6056بخاری ) «سخن چین وارد بهشت نمی شود»

 سخن چینی پرهیز و دوری نماید.

 ﴾۱۲﴿ مَنَّاعٍ لِّلْخَیْرِّ مُعْتدٍَ أثَِّیمٍ 
 (۱۲) به شدت بازدارنده ]مردم[ از کار خیر و تجاوزگر و گنهکار است.

 تشریح لغات واصطلاحات:

 تفسیر:

 ه خود را از خیرات و شاید بخل در مال باشد، شخصیک« مَنَّاعٍ لِلْخَیْر»ویا هم « مَنَّاعٍ »
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چشم است. بسیار بازدارنده مردم از انجام دارد که کنایه از بخیل و تنگحسنات دورنگاه می
 خیرات و حسنات.

ظالم است و متجاوز از حد و بسیار مرتکب گناه و تبهکارى  :( «12مُعْتدٍَ أثَِیمٍ ) »
 ر بدعمل و جفاپیشه است.شود.یعنی و در ظلم و جنایت بسیار از حد گذرنده است، بسیامى

 ﴾۱۳﴿ عُتلٍُّ بَعْدَ ذَلِّكَ زَنِّیمٍ 
 (۱۳علاوه از این ها کینه توز و بی اصل و نسب است.)

 تفسیر:

بمعنی خشن درشتخو. سنگین  «عُتلُ ٍ »آنان در کفر شان پابند اند، مکر وفریبی قوی دارند. 

 البیان(.دل و قصی القلب آمده. زشتخوی )روح

ى گفته می شود كه اصل و نسب روشنى ندارد و به قومى نسبت داده به كس «زَنِیمٍ »

حرامزاده. البت ه کسی که مجمع بدیها و منبع زشتیها باشد، ناانسان و ناکس بشمار شود، نمى
 گردد.است، و از زمرۀ انسانها محسوب نمی

باشد. زاده مىحرام(« 13زَنِیمٍ )»بعد از این اوصاف ناپسند که ذکر شدند،«: بعَْدَ ذَلِکَ »
 باشند.چنین شخصى هیچ اصل و اساسى ندارد.و اینها بدترین و قبیحترین معایب او مى
نازل شده « ولید بن مغیره»این آیه مبارکه در مورد :مفسران در تفاسیر خویش می نویسند

است؛ زیرا او ادعاى قریشى بودن را داشت اما از قریش نبود. پدرش بعد از هیجده سال 
 ه فرزند خواندگى انتخاب و به خود منتسب کرد، در صورتى که پدرش معلوم نبود. او را ب

ها یابیم که خدا او را به این عیبگفته است: جز این یکى هیچ کس را نمى)رض( ابن عباس 
توصیف کرده باشد. بدین ترتیب عیب و عارى به او نسبت داده شد که هرگز از وى جدا 

مذموم شد که وقتى نطفه فاسد و ناپاک باشد، فرزند نیز ناپاک شود. از این جهت چنین نمى
شود. و روایت است وقتى آیه نازل شد، ولید نزد مادرش آمد و به او گفت: محمد مرا مى

بینم جز صفت نهم. به نه صفت وصف کرده است. من تمام آنها را آشکارا در خود مى
زنم. مادرش گفت: یر گردنت را مىبود. اگر به من راست نگویى با شمش« زنیم»منظورش 

پدرت مردى عنین بود و قدرت نزدیکى با زن را نداشت، من ترسیدم ثروتمان را از دست 
بدهم، خود را به چوپانى تسلیم کردم، تو پسر آن چوپان هستى. و تا آیه نازل نشده بود 

 .(.۴/۲۳۳جلالین تفسیر)باشد.دانست حرامزاده مىنمى

 ﴾۱۴﴿  وَبَنِّینَ أنَْ كَانَ ذَا مَالٍ 

 (۱۴) بدان خاطر که صاحب مال وفرزندان بسیار است)مبادا از اواطاعت کنی!(

 تفسیر:

ها را در مقابل آیات خداوند گستاخ کرده است. اصل مال و فرزند، آن«: أنَ كَانَ ذَا مَال  »
 است که لام تعلیل حذف شده است.« لِأ ن کانِ ذا...»این جمله 

در فساد و کفر به ه آنان دارایی مال و فرزندان بسیاری اند، ولی با در نظر داشت اینک
کنند، بهتر بر آنان این می باشد که شکر پروردگار را روی می پروردگار خویش زیاده

 بعمل آرند وبه کفران نعمت نپردازند، تواضع در پیش گیرند و ازتکب ر دست بردارند.
لِّینَ إِّذَا تتُلَْى عَلیَْهِّ آیاَتنُاَ قاَلَ أَ  یرُ الِْوََّ  ﴾۱۵﴿ سَاطِّ

 (۱۵) های پیشینیان است.گوید: همان افسانهشود، میهنگامی که آیات ما براو خوانده می
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 تفسیر:
لِینَ » حكایات قصه ها  یبوده که به معنا« اسطوره« »اساطیر»جمع كلمه «: أسََاطِیرُ الأوََّ

به « اسطار»، ویا هم جمع خرافي است كه به صورت کتبی اورده شده است یو افسانه ها
 شده باشد. یكتب پیشین، نسخه بردار یكه از روی سطرهای یمعنا

که هشت بار آن در سوره  بار در قرآن عظیم الشأن از زبان کفار نقل شده،نهُ کلمه اساطیر 
 های مکی و یکی بارآن در سورۀ مدنی انفال آمده است.

لین»در همة موارد همراه كلمه  است. یعني آنها مي گفتند: این حرفها یکجا آمده  «او 

 موضوع جدید نیست، بلكه همان گپ های قبلی اند.
بخشی از آن قصه ها وداستان ها متعلق به اقوام و پیامبران است  یکدر قرآن عظیم الشأن 

حکم  كه مردم زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم از این قصه ها اطلاع نداشتند، بناءً 
توسط کفار خطاء محض است. پیامبرصلی  «اساطیر الاولین»تان ها بنام کردن به این داس

توان به قرآن نسبت داد:  یخبر بودند. پس چگونه م یالله علیه وسلم از بیشتر این قصه ها ب
 )اساطیر الاولین(؟ را داد.

لِینَ »ۀ در آی م است که از جانب مشرکین سومین اتها «إِذَا تتُلْىَ عَلیَْهِ آیَاتنَُا قَالَ أسََاطِیرُ الْأوََّ
بر رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد می شود، طوریکه در آیات فوق مطالعه فرمودیم 

کرده بود که از جانب « مفتون»و « مجنون»که: رسول الله صلی الله عیه وسلم را متهم به 
 پروردگار متعال به دلداری و دعوت به صبر در برابر این اتهامات دعوت شد.

کین با این اتهامات می خواستند منشأ الهی آیات قرآن عظیم الشأن را زیر سوال قرار مشر

)یا  «أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَیْبُ فَهُمْ یَكْتبُوُنَ »همین سوره می خوانیم:  47ۀ آیدهند. طوریکه در 
غیب نزد آنان است و آنان از روی آن[ می نویسند ]و خود با تکیه بر آن به ادعاهای خود 

 ین میکنند و به دیگران هم خبر میدهند؟یق
نسبتهای نـا روای « اساطیر الاولین»و« افک قدیم»و « سحر مبین»هکذا با نام های 

 مشرکین بود که به پیامبراسلام محمد صلی الله علیه وسلم بطور دایم نسبت می دادند.

مُهُ عَلىَ الْخُرْطُومِّ   ﴾۱۶﴿ سَنسَِّ
 (۱۶رسوایی و خواری می نهیم.)اش داغ به زودی بر خرطوم و بینی

 تشریح لغات واصطلاحات:

 علامتگذاریش خواهیم کرد. که همانا هدف داغ کردن است. «سَنسَِمُهُ »

به معنای بینی، به خاطر تحقیر است، « أنف»استعمال این لغت به جای لغت «: ٱلۡخُرۡطُومِ »
رود و نهایت اهانت و زیرا خرطوم برای معدود حیواناتی همچون فیل و خنزیر به کار می

 سازند.خواری را می

 تفسیر:

مهر و داغ روى بینى او قرار خواهیم داد که تا زمان فرا («: 16سَنَسِمُهُ عَلىَ الْخُرْطُومِ )»
اش نشانة از خواری، ننگ بر بینیمبارکه اینست که: رسیدن مرگ او باقى بماند. هدف آیه 

 آبرو و رسوا شوند.وی مردم بیو ملامت بگذاریم، تا بدان عل ت در پیش ر
قابل یادآوری است زمانیکه بینى انسان به آن تشبیه شود، نهایت خفت و اهانت را نشان 

باشد تشبیه هاى شتر مىکه به معنى لب« مشافر»هاى انسان را به طور لبدهد. همانمى
 کنند. کنند. و دست و پاى او را به سم تشبیه مىمى
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دهیم، که تا یعنى با شمشیر روى بینى او علامت قرار مى :ه استابن عباس )رض( فرمود
تفسیر طبرى )در قید حیات باقى است آن نیز بماند. در روز بدر با شمشیر لت و پار شد.

۲۹/۱٨.). 
چون روی مهمترین عضو بدن است و بینى مهمترین بخش  :امام فخررازی فرموده است
رار دارد، آن را محل شرف و عزت قرار بر روى ق زیربینی ،روی را تشکیل می دهد

رغم »گویند: مشتق شده است. و در مورد انسان تحقیر شده مى« انفه»اند و از آن داده
کنایه از نهایت « نهیمبر خرطومش داغ مى»فرماید: و هنگامى که خداوند متعال مى ،«انفه

ید تا چه رسد به نماباشد؛ زیرا داغ و علامت بر صورت، زشت مىخوارى و خفت او مى
 .(.۳۰/٨۶جزء آن یعنى بینى.)تفسیر فخر رازى  مهمترین

 یادداشت:

 :نگاشته اند که« سنسمه علي الخرطوم»:تعداد زیادی از مفسران درتفسیر آیه مبارکه
درروز قیامت این ناسپاسان با بینیها و با روی ها وصورتهای سیاه و نشاندار ظاهر می 

 شوند.

 :متذکره دروس حاصله از آیات
را از سازشکاری و  پیامبرصلی الله علیه وسلم ،در آیات متذکره در یافتیم که خداوند متعال

سهل انگاری با دروغ پردازان بی باور به قرآن مصؤن داشت.. هم چنین مسلمانان نیز 
 ند، تااین دستور را رعایت کنند و فریب نخورند.ا موظف

آرزو داشتند، مسلمانان با آنان به نرمی رفتار  منکران سیاه بخت :هکذا در آیات متذکره
کنند و مدارا و دوستی و خوشرفتاری نشان دهند و آیین باطلشان را به خوبی یاد کنند؛ اما 

 را به گور بردند. این آرزوشانرا

 :آیات متبرکه محور بحث
« ستانالب»داستان اصحاب الجنة،  ،باغداران درباره داستان (33الی  17)در آیات متبرکه 

 .به بحث گرفته شده است ،هاى الله سبحان وتعالیى ناسپاسى در مقابل نعمتو بیان نتیجه
ینَ   مُنَّهَا مُصْبِّحِّ  ﴾۱۷﴿ إِّنَّا بلََوْناَهُمْ كَمَا بلََوْناَ أصَْحَابَ الْجَنَّةِّ إِّذْ أقَْسَمُوا لَیَصْرِّ

غ را ]در منطقه یمن[ بی تردید ما آنان را آزمایش کردیم همان گونه که صاحبان آن با
)تا فقیران  میوه های باغ را بچینند،اً آزمودیم، هنگامی که قسم خوردند که صبحگاهان حتم

 (۱٧آگاه نشوند(. )

 تشریح لغات واصطلاحات:

هُمۡ » گویند های خدا را سپاس می)بَلیَ(: امتحان و آزمایش کردیم اهل مکه را که آیا نعمت« بَلوَۡنَٰ
 ؟کنندیا ناسپاسی می

بَ ٱلۡجَنَّةِ » )صرم(: « لیَصَۡرِمُنَّهَا»گونه که صاحبان باغ را نیز آموزدیم.همان«: كَمَا بَلوَۡنآَ أصَۡحَٰ
 صبحگاهان.«: مُصۡبحِِینَ »چینند. ی آن باغ را میکنند، میوهیقیناً قطع می

 تفسیر:

درخواست پیامبر، مردم مکه را به قحطى یعنى به  :«إنَِّا بَلوَْنَاهُمْ کَمَا بَلَوْنَا أصَْحَابَ الْجَنَّةِ »
طور که اصحاب باغ و بستان را آزمایش کردیم، آنهایى که و گرسنگى مبتلا کردیم، همان

طور که اهل جنت و بستان را مکلف باغ و بستانشان هر نوع میوه و ثمر داشت! و همان
ز سفارش نمودیم که کردیم که سپاسگزار باشند و حقوق مردم را ادا نمایند، به اهل مکه نی
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 «(17إِذْ أقَْسَمُوا لیََصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِینَ )» هاى خدا، او را سپاسگزار باشند. در مقابل نعمت
آنگاه که قسم یاد کردند بامدادان زود، قبل از این که فقرا به آنها برسند، میوه و ثمر را 

 بچینند.

 :ن نزول آیه مبارکهأش
وایت کرده است: ابوجهل در روز بدر به مشرکین گفت: ابن ابو حاتم از ابن جریج ر

إِنَّا »مسلمانان رابه سرعت دستگیر ودر بند وزنجیر نمایید اما هیچ کدام را نکشید، پس آیه 
آیه مبارک می گویند: این فکر شان که آنها  نازل شد. «بلَوَْنَاهُمْ كَمَا بلَوَْنَا أصَْحَابَ الْجَنَّةِ 

زیان آنها ست چنانچه نیت بد واحساس اقتدار صاحبان باغ به زیانشان  مقتدر وتوانا هستند به
تمام شد ومیوه های باغ را آفت زد. )قابل تذکر است که مالکین باغ اصلاً از اهالی حبشه 

همیشه از محصولات باغ خویش به فقرا توزیع می  بودند پدر شان انسان خیرخواه بود،
داد، بعد از اینکه پدر شان وفات یافت پسران شان و نیازمندان را طعام وصدقه می  کرد،
فقرا و  به الله قسم است که: پدر ما احمق بود که محصول باغ را میان مساکین،»گفتند 

، را در نظر بگیرندمتعال  پروردگار نیازمندان تقسیم می کرد، آنان بدون این که رضای
وه باغ را بچینند و به نیازمندان قسم یاد کردند که صبح وخت زمانیکه از خواب برخیزند، می

 و مساکین هیچ ندهند.
پس آن شب در حالی که آنان خواب بودند به امر الله عزوجل آفتی به آن باغ رسید در نتیجه 

صبح هنگام یکدیگر را صدا زدند که اگر مایل به چیدن میوه  .آن سوخته وخاکستر گشت
دبه باغ بروید، آنان روان شدند هستید و محصول کشت وزرع را دور )میکنید( صبح زو

با توانایی که به « امروز نباید هیچ نیازمندی به باغ وارد شود »وآهسته به هم می گفتند: 
خود می دیدند هنگام صبح به جدیت به سوی باغ در حرکت بودند، در لحظاتی که به باغ 

نها گفت: ما راه رسیدند دیدند که به محصول شان آفت رسیده واز بین رفته است. یکی از آ
باغ خویش را )گم( کرده ایم باغ ما اینجا نیست. اما آن که خود می دانست راه را گم نکرده 

های باغ محروم شده  هاند واین باغ خود شان است گفت: نه، بلکه ما از محصولات و میو
وقتی که عزم کردید میوه باغ را  ایم و شخصی که در بین آنها عادل وعاقل بود گفت:

یچینید( وبه نیازمندان هیچ کمک نکنید، نگفتیم که رضای الله تعالی را در نظر بگیرد، )ب
ستمگر و ظالم بودیم یکدیگر را ملامت و اً ما واقع گفتند: الله ما پاکیزه و قابل ستایش است،

 نکوهش کردند و به سرکشی وطغیان خویش اعتراف نمودند.

 :و آزمایش ءابتلا
شد و تعالی رُ که در زیاتر از موارد جهت  هاى الهى استسن ت  و آزمایش یكى از ءابتلا

امتحان الهی حقیقت ایمان انسان را آشکار کرده و معیار پاداش و  انسان صورت میگیرد.
جزای انسان قرار میگیرد. علاوه بر این پیروزی در امتحان الهی موجب بهره مندی انسان 

 .ایمان و تربیت نفس او می شوداز رحمت و مغفرت بی پایان الهی و افزایش 
 «إِنَّا بلَوَْناهُمْ كَما بلَوَْنا أصَْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أقَْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّها مُصْبحِِینَ » طوریکه میفرماید:

)ما کافران را )به قحط و سختی( آزمودیم چنانکه اهل آن بستان را آزمودیم، که قسم خوردند 
 .د )تا فقیران آگاه نشوند(اش را بچیننکه صبحگاه میوه

ناكام منجر شود،  محروم كردن فقرایکی از دروس سنت الهی همین است هر طرحی که 
ونباید فراموش کرد که: قهر الهى صرف و صرف و یا هم مخصوص آخرت نیست  است

 بلكه گاهى در دنیا بطور سریع واقع می شود.
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 تی دارد.طوریکه یاد آور شدیم در زیاتر از موارد جنبه تربی
رِیمِ لا یَسْتثَنْوُنَ »متبرکه در یافتم که:  ۀدر آی جزای جرم برای صاحبان  «... فَأصَْبَحَتْ كَالصَّ

 .باغ متناسب تر بود، چون آنان فقرا را محروم كردند پس ایشان از حاصل باغ محروم شدند

 ﴾۱۸﴿ وَلََّ یسَْتثَنْوُنَ 
 بخواهد( نگفتند و به خواست الله معتقد نبودند( ن شاء اَللَّ، )اگر اللهاِ وهیچ استثناء نکردند )

(۱٨) 

 تفسیر:

 تواند یکی از این دو مورد باشد: استثنا نکردند، منظور می«: وَلَا یسَۡتثَۡنوُنَ »
را  سوی باغ رفته و میوهنگفتند و با قاطعیت اعلام داشتند که فردا به« إن شاء الله»الف:
 چینند.می
ی باغ استثنا نکردند و قصد کردند که همه را برای هم فقرا از میوهقسمتی را به عنوان س :ب

 تر باشد.خود بردارند؛ البته مورد دوم شاید به غرض آیات نزدیک
وطوریکه یاد آور شدیم؛ هیچ استثنایی در پلان خویش  وارثان باغ بین خود قسم یاد کردند،

تعالی را فراموش و خواست حق د،قایل نشدند وبه اصطلاح به انجام کارشان هیچ فکر نکردن
 کردند.

در این هیچ جای شک نیست که پروردگار با عظمت ما حامی ومدد رسان فقرا است، در 
ولی  از تصمیم و پلان وارثان باغ اطلاعی نداشتند،لاً داستان متذکره فقرا و مساکین اص

 د.پروردگار به حمایت از فقرا و براى تنبیه وارثان بخیل، باغ را سوزان
متبرکه بدست می اید اینست که: کامیابی انسانها در انحصار  ۀدرس عالی که ازاین آی

محاسبات شخصی شان نمی باشد، طوریکه وارثان باغ چیزی را محاسبه نموده بودند، و 
شوند،  در نهایت نتیجه چیزی دیگری شد. ثروتى كه فقرا و مساکین از آن )بی بهره(

شود،از یاد نباید برد ل، سبب زیادت سرمایه و كامیابى نمىنبودنش بهتر است، حرص و بخ
ریزى و انجام اقدامات مقدماتى باشد، جزای را به همراه نی ت بد، اگرهمراه با برنامه :که

 دارد.

نْ رَبِّّكَ وَهُمْ ناَئِّمُونَ   ﴾۱۹﴿ فَطَافَ عَلیَْهَا طَائِّف  مِّ
را در حالی که صاحبان باغ در  پس عذابی )بلایی فراگیر( از سوی پروردگارت آن باغ

 (۱۹خواب بودند،فرا گرفت. )

 تشریح لغات واصطلاحات:

، آفت و بلایى است كه از جانب پروردگار بر باغ آمد و آنرا سوزاند و به خاكستر «طائِفٌ »
 .«خواب بودند« »نَائِٓمُونَ »مبدل ساخت.

 تفسیر:

و فراگیری از جانب پروردگارت شب هنگام که آنان در خواب فرو رفته بودند، بلای بزرگ 
سراسر باغ را در بر گرفت، و در باغ )آتش سوزی نازل شد و( همچون شب )تاریک و 

خبری از فقیران و های باغ را در خفا و در بی میوهزیرا آنان می خواستند،  سیاه( گردید !
 مسکینان برچینند.

 خواننده محترم!

 طوریکه فرعون و سربازان آن در بحر  قهر وعذاب الهی، گاهى به اشخاص می رسد،
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رسد طوریکه در داستان اصحاب گاهى هم به مال مى، «اغرقناه و جنوده»غرق شدند، 
باغ یمن گذشت، ثمره و میوه باغ شان سوخت ولی خودشان سالم بودند و گاهى به اشخاص 

 اش ومال ودارایی اش به خاکرسد، طوریکه قارون خودش، خانه و مال، هر دو مى
 « فخسفنا به و بداره»یکسان شد 

بناءً برما مسلمانان است تا از داستان های قرآن عظیم الشأن پند و عبرت گرفت، ما باید 
هاى خوب نیاکان و اجداد خویش را سرمشق زندگی خویش سازیم، وبه این امر معتقد سن ت

 «اناّبلوناکم کما بلونا»هاى الهى است. آزمایش یکى از سن ت :باشیم که

یمِّ  رِّ  ﴾۲۰﴿ فأَصَْبحََتْ كَالصَّ
پس )آن باغ سبز وخرم( همچون به صورت شبی تاریک وسیاه درآمد )و جز خاکستر 

 (۲۰چیزی در آن دیده نمی شد!( )
 مند نشوند، نبودنش بهتر است.بهره واقعاً ثروت و دارایی که فقرا ومساکین، ازآن 

 تفسیر: 
رِیمِ )» ان زراعت درو شده علف توده علف خشک درآمد. ابن و بس(«: 20فَأصَْبحََتْ کَالصَّ

است: یعنى بسان خاکسترى سیاه درآمد و به سبب گناه خود از خیر  عباس )رض( فرموده
 و برکت باغشان محروم شدند.

 شود.یک نقطه را به یاد داشته باشید که: حرص و بخل، سبب زیادت سرمایه و كامیابى نمى
دبیر پروردگار با عظمت بی ثمر وبی نتیجه است، طوریکه فكر و تدبیر انسان در برابر ت

وارثان باغ تصمیمى گرفتند که از حاصلات باغ به مساکین و فقرا نمی دهند ولی پروردگار 
 اراده دیگرى فرمود.

با اینكه فقرا از تصمیم در اینجا جای شک نیست که الله تعالی حامی و مددکار فقرا است، 
خداوند به حمایت از فقرا و براى تنبیه وارثان بخیل، باغ را وارثان خبر نداشتند ولى 

 سوزاند و به خاکستر مبدل ساخت.
هاى انسان در انحصار كامیابى :همچنان خدمت خوانندگان باید به عرض رسانیده شود که

ا نتیجه محاسبات خود شان نهفته نیست، طوریکه در این داستان محسابات به گونه اى بود، ام 
 رى شد.چیز دیگ

ریزى و انجام اقدامات مقدماتى باشد، به یاد داشته باشید که: نی ت بد، اگر همراه با برنامه 
 .كیفر دارد

ینَ   ﴾۲۱﴿ فَتنَاَدَوْا مُصْبِّحِّ
 (۲۱ودروقت صبح یکدیگر را صدا زدند)

 تشریح لغات واصطلاحات:

 .یکدیگررا ندا دادند،هنگام صبح همدیگر را صدا زدند«: تنََادَوْا»

 تفسیر:

آنان را ببیند یا فقیری از رفتن شان به باغ خبر  یعنی در آول صبح قبل از اینکه مساکین
میروند ومیوه را می چینند، و این شأن و خصوصیت هر بخیل است باغ شود، داخل ومطلع 

 از چشم مردم می پوشاند.معمولاً خود را که 

ینَ أنَِّ اغْدُوا عَلىَ حَرْثِّكُمْ إِّنْ كُنْتمُْ صَارِّ   ﴾۲۲﴿ مِّ
 های خود را بچینید، صبح وقت حرکت کنید و خویشتن را به کشتزار خواهید میوهاگر می
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 (۲۲خود برسانید. )

 تشریح لغات واصطلاحات:

درو کنندگان، »« صَارِمِینَ ».به کشتزار خود«: حَرْثکُِم»صبح وقت حرکت کنید.«: أغُْدُوا»
 «.چینندگان

 تفسیر:

واستند تا به منظور چیدن میوه صبح وقت به باغ خویش بروند؛ از یکدیگر خبدینترتیب 
پیش از اینکه نیازمندی آنان را دریابد. از آن رو که در دادن میوه به فقیران بخالت می 

 ورزیدند و در نتیجه برای چیدن میوه ها اول وقت اقدام کردند.

 ﴾۲۳﴿ فاَنْطَلَقوُا وَهُمْ یتَخََافَتوُنَ 
 (۲۳ر حالی که آهسته به هم سخن میگفتند)پس به راه افتادند د

 با همدیگر آهسته آهسته صحبت میکردند. «:یَتخََافتَوُنَ »

نباید فراموش کرد که اگر بخواهیم دیگران را از یك جهت محروم كنیم، یقیین داشته باشید 
وه، )محروم از می «بَلْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ » که پروردگار شما را ازچند جهت محروم میسازد.

محروم از پاداش الهى، محروم از دعاى فقرا، محروم از رضایت روح پدر، محروم از 
ت اجتماعى(.  عز 

توجه باید داشت، هیچ وخت فکر نکنید که دربازگشت به سوی پروردگار دیر شده ویا هم 
راه بازگشت بسته شده است، خالق مهربان ما دروازه های توبه را تا به روز قیامت باز 

تکامل از بین میرود، ۀ است، اگر خدا ناخواسته دروازه های توبه بسته شود، انگیزگذاشته 
انسان به تباهى، فلاکت و در نهایت امر به سقوط وبد بختی بزرگی مواجه میگردد. نباید 

 فراموش کرد که بجز از توبه هیچ راه برای نجات انسان باقی نمی ماند.
، پشیمانى قلبى ه فهمیده میشود، توبه در حقیقتهمانطوریکه از فهم لغوی و اصطلاحی توب

اراده و است؛ این ندامت و پشیمانى نه تنها در قلب اراده و تصمیم است بلکه این تصمیم 
باید در عمل انسان ظاهر گردد و نشان داده شود، که مهمترین عمل در این مورد همانا 

مات است.  انجام واجبات و ترک محر 
ه پروردگار با عظمت ما توبه کسى را قبول میکند که واقعاً از در این جای شکی نیست ک

عمل نا شایسته خویش از عمق قلب پشیمان و نادم شود و در صدد جبران آن براید، ووسیله 
 وصول بدین امر نشان دادن در عمل است.

مگر آنها ) .(16بقره آیه  )سوره:« الِاَّ الَّذِینَ تابوُا وَ أصَْلحَُوا»ن عظیم الشأن میفرماید: آقر
كه توبه كردند و )اعمال بد خود را با اعمال نیك( اصلاح نمودند توبه همچو اشخاص مورد 
اجابت قرار می گیرد. در این حالت که پروردگار از روى لطف ومهربانى خویش، توبه 
بنده خود را قبول میکند. عدم پذیرش توبه، برخلاف هدف خدا است و الله این کار را نمی 

 کند.

 خوانندۀ محترم!

رَبِ نا  إنَِّا إِلى»همانطوریکه که یاد آور شدیم که: براى بازگشت به سوی الله دیر نمی باشد 
)صاحبان باغ با مشاهده باغ سوخته، از خواب غفلت بیدار شدند و توبه كردند و  «راغِبوُنَ 

 به سوى خدا روى آوردند.(
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عدم کمک ومساعدت کردن به آنان هم کیفر شکستاندن قلب فقرا، و محروم ساختن آنان، و 
كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لعََذابُ الَْخِرَةِ أكَْبرَُ لَوْ » دنیوى دارد وهم کیفراخروى طوریکه می فرماید:

سورۀ قلم( )این گونه است عذاب )دنیا( و البته عذاب آخرت بسیار  33)آیۀ « كانوُا یعَْلَمُونَ 
 (..تر است اگر مردم بدانندسخت 

یمان و اعتقاد داشتن به روز جزا و عذاب روز قیامت، مانع بخل و طغیان و مانع ظلم می ا
 شود.

ین   سْكِّ  ﴾۲۴﴿ أنَْ لََّ یَدْخُلَنَّهَا الْیوَْمَ عَلیَْكُمْ مِّ
 (۲۴مواظب باشید امروز حتی یک فقیری در این باغ بر شما وارد نشود.)

 تفسیر:

کردند که امروز ست که به همدیگر توصیه و اتفاق هدف این :«أنَ لا  یَدْخُلَنَّهَا»درجمله 

صبح وقت در  تحق ق این امر،مساکین و فقیری را نباید به باغ اجازه دخول دهیم. و برای 
گفتند آهسته سخن می حرکت شدند، و بدینترتیب خود را در تاریکی از مردم مخفی داشتند،

 ا بخرچ دهند.ها شتاب و عجله رولی نیت داشتند که در چیدن میوه
حرص و بخل، انسان را سنگدل می سازد، قصاوت قلبی اش به واقعیت امر اینست که 

 مرحلة می رسد که حتی به مسکین و فقیر هم رحم نمی کند.
ما باید به یک حقیقت روشنی برسیم که: مواظبت و رساندن کمک و مساعدت با فقرا 

می یک امر واجبی بشمار می رود، ومساکین نه تنها امر مستحب بود، بلکه در شرع اسلا
 زیر الله تعالی به خاطر ترک مستحب کسی را جزا نمیدهد.

)چه باعث شد كه داخل  «ما سَلَكَكُمْ فِي سَقرََ »سورۀ مدثر( آمده است  24طوریکه در )آیۀ 

 (..دیمدا)و مسکینی را طعام نمی «وَ لَمْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ »سقر گشتید؟( در جواب گفتند: 

محروم کردن مسکین سبب سوختن باغ در دنیا شد و در آخرت نیز، دوزخیان، ، در این آیه
 دلیل دوزخی شدن خود را بی اعتنایی به محرومان می دانند.

ینَ  رِّ  ﴾۲۵﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قاَدِّ
ل صبح  ان[ با شوق و عزم و توانایی در حالى كه خود را بر منع ]بینوایآنان در هنگام او 

 (۲۵دیدند رفتند. ) توانا مى

 تشریح لغات واصطلاحات:

 .«منع کردن، جلوگیری نمودن، بخل»به معنای  «:حَرْدٍ »

 تفسیر:

یعنی صاحبان باغ به قصد و با عزم و تصمیمى ( «:25وَغَدَوْاْ عَلىَ حَرْدٍ قاَدِرِینَ )»
 یند.آکردند به مقصود خود نایل مىاستوار به راه افتادند و گمان مى

یعنی این اطمینان و یقین برای شان حاصل شد که اکنون در آنجا همه حاصلات را بتصرف 
 خود خواهیم آورد

 یعنى با قصد و قدرت. «عَلىَ حَرْدٍ  »ابن عباس )رض( فرموده است: 
است:  فرمودهحسن  مفسریعنى باکین و قهر و خشم. و :و مفسرسدى فرموده است 

گوید: است: نظر درست آن است که مى طبرى فرموده)قر.یعنى با نیاز و احتیاج و ف
به کارى دست زدند که قصدش را کرده و به آن اعتماد داشتند و آن را در میان 
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خود به صورت راز نگه داشته بودند و قدرت آن را داشتند. طبرى در واقع قول 
 است. ابن عباس )رض( را ترجیح دادهونظر

ا رَأوَْهَا قاَلوُا إِّ   ﴾۲۶﴿ نَّا لضََالُّونَ فلَمََّ
 ایم! )این باغ ما نیست(.آنرا دیدند، گفتند: ما راه را گم کردهو  هنگامی که )وارد باغ شدند(

(۲۶) 

 تشریح لغات واصطلاحات:
 توانستند نشان دهند.ها، و این اولین عکس العملی بود که میراه گم کرده«: ضَالُّٓونَ »

 تفسیر:

ا رَأوَْهَا قاَلوُ» باغ خود را سیاه و سوخته  به مجرد اینکه(«: 26ا إِنَّا لضََالُّونَ )فلَمََّ
در بین خود دیدند که از حالت شادابى و طراوت به حالت تیرگى و سوختگى درآمده بود، 

های آن نیز گم  ایم و این باغ ما نخواهد بود؛ زیرا نشانهشاید ما راه خود را گم کرده گفتند:
 شده بود.

این سخن را زمانى گفتند که به آنجا رسیده بودند. آنها  :رموده استمفسرابو حیان ف
آنها اند. اما بعداً براى باغ را نشناختند، و گمان کردند راه را غلط واشتباه کرده 

اى به آن وارد آمده و خیر و برکتش معلوم شد که باغ آنها همان است و از جانب خدا صدمه
 .(.٨/۳۱۳البحر )را برده است. 

انسان زمانیکه هرچه نیت وقصد سوء بیشتر داشته، :بعرض رسانیدمت خوانندگان باید خد
 به همان اندازه خطری بیشتری برایش متوجه میگردد.

« یَتخَافتَوُنَ » ، تصمیم مخفیانه«لا یَسْتثَنْوُنَ » همچنان به یاد داشته باشیم که: روحیه حریصانه
طوریکه .برد. )بل نحن محرومون(یك كارى از پیش نمى ، هیچ«قادِرِینَ » و اقدام قدرتمندانه

یاد آور شدیم اگرما دیگران را از یك جهت محروم كنیم، مطمئین باشید که از چند جهت 
 محروم خواهند شد.

 ﴾۲۷﴿ بَلْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ 
 (۲٧). ]نه[ بلكه ما )از حاصل آن( بی بهره ومحروم هستیم

 تشریح لغات واصطلاحات:

 .بهره از همه چیزمحروم از رزق و روزی. بی :«مُونَ مَحْرُو»

 تفسیر:

ایم، بلکه ما محروم شده راه را غلط واشتباه نکردیم: ( «27بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ )»
 ایم.و به سبب جنایت خود از ثمر و خیرات آن محروم گشته

دست اورد و تا زمانیکه برخی از انسانها، :از فحوی این آیه متبرکه معلوم می شود
محصولات شان به خار وخاشاک مبدل نشود و به اصطلاح سرشان برسنگ نخورد، وجدان 

ه داشته باشد كه هر چه دارد، هر لحظه در شان بیدار نمى شود. اگر انسان به این نكته توج 
معرض تغییر و نابودى است و به پیامدهاى از دست دادن آنها بیاندیشد، وانتظار آنرا هم 

هاى موجود را بهتر از هر وخت دیگر درك خواهد كرد و به اشد، ارزش نعمتداشته ب
 .دخواهد بر لطف و قدرت الهى بیشتر پى
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 ﴾۲۸﴿ قاَلَ أوَْسَطُهُمْ ألَمَْ أقَلُْ لَكُمْ لوَْلََّ تسَُبِّّحُونَ 
شان به آنها گفت: من به شما نگفتم که چرا شکر و تسبیح )الله( را بجا یکی از عاقلترین 

 (۲٨ورید؟ )نیا

 تشریح لغات واصطلاحات:

کهف(. خطاب به  :)وهکذا سورۀ«: لوَْلا».بهترین ایشان از نظر عقل و دین «:أوَْسَطُهُمْ »
تان به استثنا و رد  امر به پروردگار جهانیان گفتند: آیا شما را در هنگام سوگندسایرین 

سرزنش به سایر  در این جا سخن همان برادر عاقل شان بحیث سخن نصیحت ننمودم.
به کسی گویند که معتدل و به دور از افراط و تفریط باشد. « أوَْسَطِ »برادران بحساب میرود.

 )مفردات راغب(

 تفسیر:

شد عاقلتر و فاضلترین آنها گفت: مگر نمى(«: 28قَالَ أوَْسَطُهُمْ ألََمْ أقَلُ لَّکُمْ لوَْلَا تسَُب ِحُونَ )»
 .«انشاء اللَّ  »یا بگویید: « سبحان اللَّ  »د: الله را تسبیح کنید و بگویی

درتفسیر البحر آمده است: به آنها تذکر داد و آنها را سرزنش کرد که چرا با وجود یادآورى 
هایى را که به شما عطا را ترک نمودند. واگرالله و نعمت و تحریک او ستایش و تمجید الله

آوردند، ی را مبنى بر کمک به فقرا به جا مىوتعالن  آوردند، فرمان الله سبحاکرده به یاد مى
غافل شدند و تصمیم گرفتند  اللهکردند. پس وقتى آنها از یاد و روش پدر خود را دنبال مى

تفسیر )آنها را به مصیبت گرفتار کرد. الله متعالهاى خود را از فقرا دریغ کنند، که مساعدت
 .(.۳/۹۰کبیر 

جماعت تصمیم گرفتند که زکات اموال خود را است: وقتى  و مفسر فخررازى فرموده
نپردازند و به مال و ثروت خود مغرور شدند، فاضلترین آنان به آنها گفت: قبل از نزول 
عذاب از معصیت توبه کنید، و وقتى وضع باغ را دیدند، سخن اول را به آنها یادآور شد، 

تفسیر )اشان!م اموال و دارایىلذا به توبه و انابت روى آوردند، اما بعد از نابود شدن تما
 .(.۳۰/۹۰کبیر 

در این آیه به یک حقیقت عالی می رسیم که: انسان باید همیشه سخن  :قابل تذکر است که
 حق را به میان ارد، ولو اینکه در اقلیت هم قرار داشته باشد.

ینَ   ﴾۲۹﴿ قاَلوُا سُبْحَانَ رَبِّّناَ إِّنَّا كُنَّا ظَالِّمِّ
 (۲۹)از هر عیب و نقصى( منزه است، به یقین ما ظالم بودیم.) گفتند: پروردگارِ ما

 تفسیر:

إِنَّا كُنَّا »واقعیت اینست که ندادن حق دیگران، ظلم به خویش و طغیان به دیگران است. 
 .«إِنَّا كُنَّا طاغِینَ  -ظالِمِینَ 

ه نمی دانید )و  با تصمیم بر بخل عاقل ترین آنها گفت: آیابه شما نگفتم چرا الله تعالی را منز 
ً ما  ه است، قطعا خیال کردید خدا عاجز و شما همه کاره اید(.گفتند: پروردگار ما منز 

 وظالیم.ستمکار
پس به یکدیگر روی آورده در حالی که به ملامتی خود پرداختند. گفتند وای برحال ما که 

همانا ما به  سرکش بودیم. امید است پروردگار ما بهتر از آن را برای ما جایگزین کند،
پروردگارمان رغبت و امید داریم. اینگونه است عذاب و اگر بدانند عذاب آخرت بزرگتر 

 است.
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 ﴾۳۰﴿ فأَقَْبلََ بعَْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ یتَلََاوَمُونَ 
 (۳۰) پس به یکدیگر رو کرده به ملامت وسرزنش هم پرداختند.

 تشریح لغات واصطلاحات:

وَمُونَ »  کردند. یگر را ملامت و سرزنش می)لوَم(: همد «یتَلََٰ

 تفسیر:

به لومه و سرزنش یکدیگر پرداختند، و این :(«30فَأقَْبلََ بعَْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ یَتلََاوَمُونَ )»
گفت: نه، تو بودى. گفت:تو این نظر را به ما ارائه دادى، و آن یکى مىیکى به دیگرى مى

ترساندى و ما را به جمع کردن مال تشویق یى مىگفت: تو ما را از فقر و بینواو دیگرى مى
 .(.۳۰/۹۱تفسیر کبیر )کردى. سرزنش چنین بود.مى

درس بزرگی که در این آیۀ متبرکه نهفته است اینست: هر وحدت و ات حاد که بر اساس 
تقوي و پرهیزگاری استوار نباشد، سرانجام اش به تفرقه و اختلاف می انجامد، طوریکه 

د: برادرانی که پیش از این برای محروم کردن فقرا و مساکین از ملاحظه فرمودی
محصولات باغ همدست و هم نظر یک دیگر بودند، به فردای اش به مرحله ای رسیدند که 
یکدیگر را ملامت کرده و گناه خویش رایکی به گردن دیگری می انداختند، ومی گفتند 

ه است از اینکه بر ما ظلم وستمپروردگار ما  ی روا داشته باشد، بلکه خود ما با انجام منز 
 عمل بد یعنی ترک استثناء منع فقیران و بخل در عطای مال بر خود ظلم وستم نمودیم.

ینَ   ﴾۳۱﴿ قاَلوُا یاَ وَیْلَناَ إِّنَّا كُنَّا طَاغِّ
 (۳۱) .گفتند: ای وای بر ما که سخت طغیانگر بودیم

 تفسیر:

صاحبان گفتند که وای به حال ما! ما در معصیت  :( «31طَاغِینَ )قَالوُا یَاوَیْلنََا إنَِّا کُنَّا »
پروردگار خویش از حد گذشتیم که فقیران را از صدقه باز داشتیم و جز به خاطر گناهان 

مفسر  گذری است.خود مورد مجازات قرار نگرفتیم؛ زیرا طغیان، منع از حق  و از حد 
تابى خود را بزرگ جلوه آشفتگى و بىمنظور این است که آنها :فخررازى می فرماید

 .(.۳۱/۹۱تفسیر کبیر )دادند.مى
عدم ادای حق دیگران، در حقیقت ظلم به خود و طغیان به دیگران :قابل یادآوری است که

مشاهده نمودیم که پروردگار با عظمت ما فرموده  (قلم 31و  29است. طوریکه در آیه )
 «.ا كُنَّا طاغِینَ إنَِّ  -إنَِّا كُنَّا ظالِمِینَ »: اند

انسان باید همیشه در برابر خالق لایزال خویش بر ضعف وعمل بد و یا هم سهوه وخطای 
إنَِّا كُنَّا  -إنَِّا كُنَّا ظالِمِینَ »که در زندگی خویش مرتکب شده، باید بدان اعتراف نماید وبگوید: 

 «طاغِینَ 

اعتراف نماید، وطوریکه یادآور اگر انسان در زندگی خویش خطا نمود، باید به خطا خویش 
شدیم خواستار عفوه گردد؛ زیرا اعتراف به خطا بهتر از آن است که در باطل ماندن پا 

 فشاری نماید.
كل  بني آدم خط اءٌ وخیر الخط ائین » فرمایند:رسول الله صلی الله علیه وسلم می

ها دچار گناه و نهمه انسا« »رواه الترمذی و حسنه محقق جامع الاصول.» «الت وابون
ها کسانی هستند که همیشه از اشتباهات و گناهانشان توبه  شوند و بهترین آناشتباه می
 «میکنند.
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کنند و از آن دست کشیده و به الت وابون؛ یعنی، کسانی که به اشتباهات خویش اعتراف می
 گردند.سوی خدا باز می

تخاذ می داریم، واضح است که برخی هر کدام ما و شما در زندگی خویش تصامیم مختلفی ا
از این تصامیم اشتباه است. برخی از این تصامیم ممکن است برای زمانی خاص درست 

سف باید کرد که در بیشتر اوقات ما أبوده باشند، اما پس از مدتی نیاز به جایگزین دارند. ت
می ورزیم. در  ار همها اصرآن اشتباهات خویش را نه تنها نادیده میگیریم، بلکه بر ادامه

و اشتباه می  ءبسیاری اوقات دیده میشود، که برخی از انسانها در جنب اینکه مرتکب خطا
شوند، بلکه بر اشتباه خویش پا فشاری هم می کنند، من مطمئین هستم که روزی درزندگی 

 که براشتباه خویش اعتراف خواهد نمود، ولی در زندگی بسیاری همچو انسانها خواهد آمد،
 از انسانها بسیار نا وقت همچو اتفاق می افتد.

 همچنان قابل تذکر است که در برخی از حالات برای تربیه، پند و عبرت افراد یک جامعه،
کاران و مفسدین پرده  ءضرورت می افتد که از اعمال شخص و یا هم گروپ از خطا

 برداشت، و غرض تنبهه آنان را در جامعه رسوا ساخت.

بوُنَ عَسَى رَبُّنَ  نْهَا إِّنَّا إِّلىَ رَبِّّناَ رَاغِّ ا مِّ لَناَ خَیْرا  ﴾۳۲﴿ ا أنَْ یبُْدِّ
اینک امیدواریم که پروردگار ما به جای آن، )بسُتان( بهتری به ما عطا کند، که )از این 

 (۳۲به پروردگارمان راغب و علاقه مندیم. )پس( ما 

 تشریح لغات واصطلاحات:

جایگزین دهد ما را؛ إبدال عبارت از برداشتن یک چیز و )بدل(: عوض دهد و « یبُۡدِلنََا»
غِبوُنَ »جایگزین کردن چیز دیگر به جای آن است.   .کنندگان مغفرت الهیمشتاقان و طلب«. رَٰ

 تفسیر:

نْهَا » به خاطر توبه و اقرار  امیدواریم که الله سبحان وتعالی«: عَسَى رَبُّنَا أنَ یبُْدِلنََا خَیْرًا م ِ
 از جانب ما، بهتر از آن را به ما عطا فرماید. به گناهان

ما امید بخشودگى از او داریم و خواستار فضل و احسانش («: 32إنَِّا إِلىَ رَب ِنَا رَاغِبوُنَ )» 
 هستیم.

 ! خوانندۀ محترم

انسان از طریق اطاعت به الله تعالی و انجام واجبات الهی می تواند به او نزدیک شود و 
 سازد. خود را محبوب او

زیر  برای تداوم بخشیدن این محبوبیت باید یاد الله را سرمشق زندگی خویش سازیم، ءً ابن
فَاذْکُرُونی اذَْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُوا »سورۀ بقره( می فرماید: 152ۀ پروردگار با عظمت ما در )آی

یید و ]در برابر )پس به یاد من باشید، تا به یاد شما باشم! و شکر مرا گو«. لی وَ لا تکَْفرُُون
 نعماتم[ کفران نکنید(.

َ فَاتَّبِعوُنی یحُْبِبْکُمُ »سورۀ آل عمران( می فرماید:  31همچنین در)آیۀ  قلُْ اِن کُنتمُْ تحُِبُّونَ اللََّّ
 ُ دارید مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست بگو )ای پیغمبر(: اگر خدا را دوست می)« اللََّّ

 و خدا آمرزنده و مهربان است. دارد و گناه شما را ببخشد،
ءً انسان در حالتیکه به مصیبت گرفتار و مبتلا می شود، و در حوادثیکه اموال خویش ابن

را از دست می دهد، باید به لطف و رحمت الهى امیدوار باشید كه بهتر از آن را به شما 
 «رَبُّنا أنَْ یبُْدِلنَا خَیْراً مِنْها عَسى»بدهد. 
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یوس نباشند و خود را براى أبراى تأمین و جبران باز است. گناهكاران م لیـ دست الله تعا
 .«یبُْدِلنَا خَیْراً مِنْها»همیشه شكست خورده نپندارند. 

داستان را مطرح کرده است تا به ما  باید یادآور شد که الله سبحان وتعالی این قصه و
گردد. ورزد دچار هلاکت مىمى بیاموزد که سرانجام، بخیل و کسى که از اداى زکات امتناع

ورزد، اما تمام مالش با قهر و غضب دریغ مى الله متعالاو از دادن قسمتى از مالش در راه 
 رو خدا بعد از ذکر این قصه فرموده است:شود. ازاینخدا نابود مى

رَةِّ أكَْبَرُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ   ﴾۳۳﴿ كَذَلِّكَ الْعذََابُ وَلَعذََابُ الْْخِّ
تر این گونه است عذاب خداوند )در دنیا( و البته عذاب آخرت از آن هم بزرگتر و سخت

 (۳۳) .است اگر مردم بدانند

 تفسیر:

؛ یعنى مانند همین عذاب که (« 33کَذَلِکَ الْعَذَابُ وَلعََذَابُ الْأخِرَةِ أکَْبَرُ لوَْ کَانوُا یَعْلمَُونَ )»
شود. و اگر داراى عقل و فهم باشند ز نازل مىنازل شد، بر قریش نی« یاران باغ»بر 
 باشد.دانند که عذاب آخرت از عذاب دنیا بزرگتر و شدیدتر مىمى
باشد که وقتى براى جنگ ابن عباس )رض( فرموده است: این براى اهل مکه مثل مى 
د بیرون رفتند، قسم یاد کردند تا محمد و یارانش را به قتل نرسانند و شراب ننوشن« بدر»
ى آنان نرقصند و آواز نخوانند، به مکه باز و آواز خوانان بر جنازه نوازنده ،موسیقیدانان و

گمان آنها را باطل کرد؛ چون آنها کشته و اسیر شدند و  گردند، اما الله سبحان وتعالینمى
ناکام شدند؛ چرا که آنها به قصد چیدن ثمر بیرون « یاران باغ»شکست خوردند. و مانند 

 ..(۱٨/۲۴۶د اما نومید شدند.)تفسیر قرطبى رفتن
بدون شک ظلم کردن و شکستن قلب انسانها گناه و کاری غیر اخلاقی و ناروا است و  

علاوه بر عذاب در آخرت آثار بسیار بدی هم در دنیا درپی دارد.طوریکه در فوق خواندیم: 
دیگر را بشکند اگر این خطای  شخصی که قلب انسان «كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لعََذابُ الَْخِرَةِ »

خویش را جبران نکند و به اصطلاح رضایت مندی قلب او را را به دست نیاورد و خشنودی 
او را جلب نکند بر طبق سنت الهی خود گرفتار ظلم دیگری خواهد شد و کسی دیگر قلب 

 او را خواهد شکست.
ل و طغیان و ظلم در انسان و عذاب قیامت، مانع بخمجازات ایمان داشتن به  از جانب دیگر

البته عذاب آخرت « وَ لعََذابُ الَْخِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كانوُا یَعْلمَُونَ »می گردد: طوریکه می فرماید: 
 تر است اگر مردم بدانند.از آن هم بزرگتر و سخت

 : دروس حاصله از آیات متذکره

قابل از او خواسته است و در م شماری را به انسان عنایت فرمودههای بیخداوند نعمت 
ها را پرداخت نماید تا بدین وسیله ها را به جای آورده و حقوق متعلق به آنسپاس این نعمت

تبدیل به کفران نعمت و تعدی به حقوق  ها بر او پایدار بماند. اما هرگاه شکر نعمتنعمت
رکات آن محروم آن نعمت را برداشته و صاحبان آن را از ب دیگران شده است خداوند متعال

های های ممتازی نسبت به دیگران بودند؛ تجارتساخته است. اهل مکه نیز دارای موهبت
آمد. ها به حساب میی کعبه که حَرَم أمنی برای آنتر از آن وجود خانهپرمنفعت و مهم

خطاب به اهل متعال  حکایت اهل بستان آشکارترین و شدیدترین هشداری است که خداوند
گزاری و اطاعت را ی شکردارد تا شاید عبرتی بگیرند و آداب و شیوهن میمکه بیا

جایگزین ناپسند عصیان و تکبر کنند. بدیهی است که این حکایت، هشداری بر جلو دیدگان 
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بُ »کاری است که در ناسپاسی و غرور، گوی سبقت را از تمامی متکبرین طمع أصَۡحَٰ
 کنند.خار میاند و بر آن افتربوده« ٱلۡجَنَّةِ  

 خوانندگان گرامی!

در آیات  حال و وضع تبهکاران و کفار مکه را یادآور شد، اینک بعد از این که الله متعال
 ،مکافات نیکان، عدم مساوات میان فرمانبرداران و منحرفاندرباره  (43الی  34)متبرکه 

 .بحث بعمل آمده است

مْ جَنَّاتِّ  نْدَ رَبِّّهِّ لْمُتَّقِّینَ عِّ یمِّ إِّنَّ لِّ  ﴾۳۴﴿  النَّعِّ
 (۳۴بی تردید برای متقیان نزد پروردگارشان باغهای بهشت پرنعمت است. )

 تشریح لغات واصطلاحات:

 های پرناز و نعمت که نه محدودیتی دارد و نه زوالی.باغ«: ٱلنَّعِیمِ »

 تفسیر:

هایى در آخرت باغ و بستان پرهیزگاران( « 34إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ عِندَ رَب ِهِمْ جَنَّاتِ النَّعِیمِ )»
خواهند داشت که جز نعمت خالص چیزى در آن نیست و مانند نعمت دنیا کدورت 

 شود.بیند و بر آن عارض نمىو تلخى آن را نمى

این فهم را برای ما می رساند که باغ های بهشت مملو از نعمت است، بر « جنات النعیم»
هایى متعددی و فراونی دردسرها و آفت خلاف باغ هاى دنیوى كه در كنار نعمت هایش

 برای انسان ببار می آورد.
قیامتی برپا نمی گردد، و لاً سف باید گفت: که تعدادی از انسانها بدین باور اند که اصأبه ت

روز جزا هم وجو داشته باشد، ما در آنجا هم در رفاه کامل خواهیم بود  قیامت واً اگر احیان
 وَ ما أظَُنُّ السَّاعَةَ قائمَِةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلى»صلت( می فرماید: سورۀ ف 50) ۀطوریکه در آی

 وآیه به جواب همین اشخاص می باشد. «رَبِ ي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى

ینَ  مِّ ینَ كَالْمُجْرِّ  ﴾۳۵﴿ أفََنجَْعلَُ الْمُسْلِّمِّ
 (۳۵آیا مسلمانان را همانند مجرمان قرار دهیم؟)

 صطلاحات:تشریح لغات وا

 و اعراف ،فرمانبرداران و تسلیم شوندگان )ملاحظه شود: سوره های انعام«: الْمُسْلِمِینَ »
 .یونس(

این  الله سبحان وتعالیطرح این سؤال از سوی  گناهکاران بدکار؛ حکمت«: ٱلۡمُجۡرِمِینَ »
اگر آنچه گفتند: شنیدند میشمارش میهای بیبود که بزرگان قریش هرگاه از بهشت و نعمت

گونه که  ها سزوارتریم همانبرید واقعاً حقیقت داشته باشد پس ما به آن نعمتشما گمان می
 های آن اولویت داریم. در دنیا ما بر خوشی

 تفسیر:

عدالت از مقتضیات حکمت الهی می باشد که اثار و علایم آن در آسمان ها و زمین و به 
 .ودصورت کل در سراسر جهان هستی دیده می ش

عدالتِ حاکم بر این نظام از مقتضیات حکمت الهی می باشد، عدالت الهی ایجاب می کند 
که نیکوکاران و بدکاران، مطیع و عاصی هر کدام در مقام خویش قرار گیرند، و هر کدام 
به پاداش و جزای اعمال خویش برسند، در غیر این صورت اگر قرار باشد حکم به تساوی 

هیچ  بخشیده شوند یا همه مورد مواخذه قرار گیرند، و یا اینکه اصلاً  داده شود، یعنی همه
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و در  در این صورت مفهوم عدالت الهی از بین رفته، جزا و پاداشی وجود نداشته باشد،
 نتیجه به اکثر نیکوکاران ستم بعمل آمده ومجرمان ومفسدان خوشبخت خواهند بود.

ینَ » آیه فوقبناءً همانطوریکه پروردگار با عظمت ما در  مِّ ینَ كَالْمُجْرِّ  «أفََنجَْعلَُ الْمُسْلِّمِّ
 (عدالت را هر وجدان و فطرت سالمى مي پسندد. )جزا و پاداش، بر اساس عدالت است

نباید فراموش کردکه احکام کتب آسمانى تابع تمایلات لجام گسیخته انسانها نمی باشد. و در 
همین سوره  38طوریكه الله متعال در آیة  هیچ کتاب آسمانی نیامده که هرچه خواستید بشود

 قلم(. ۀسور 38:)آیه »إِّنَّ لكَُمْ فِّیهِّ لَما تخََیَّرُونَ »میفرماید 

 ﴾۳۶﴿ مَا لَكُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ 
 (۳۶كنید. )شما را چه شده چگونه قضاوت مى 

 تفسیر:

كَیۡفَ »کنید؟ کم میگونه ح؟: چه چیزی برای شماست؟ شما را چه شده است که این«مَا لكَُمۡ »
 کنید؟ جا( از خود حکم صادر میو بیجاهلانه چگونه ): «تحَۡكُمُونَ 

کنید و شما را چه شده که به ناحق حکم میدر این آیه متبرکه الله تعالی می فرماید که: 
 مؤمن و کافر را در فضیلت و ثواب برابر میدانید، حال آنکه در عمل خویش برابر نیستند.

بل تذکر است که الله تعالی، هیچ تعه دى برای بندگان خویش نداده كه حقیقت همان همچنان قا
 «.... إِنَّ لكَُمْ لمَا تحَْكُمُونَ أمَْ لكَُمْ أیَْمانٌ »كنید. چیزى باشد كه شما حكم مى

تاَب  فِّیهِّ تدَْرُسُونَ   ﴾۳۷﴿ أمَْ لكَُمْ كِّ
 (۳٧وانید؟ )خآیا شما کتابی دارید )آسمانی( که در آن این حکم می

 تشریح لغات واصطلاحات:

دهید و بر مبنای آن حکم خوانید و به همدیگر نیز درس میاز روی آن می«: تدَۡرُسُونَ »
 کنید که... می

 تفسیر:

آیا در نزد شما کتابی است که از نزد پروردگار در این آیه متبرکه خطاب به آنان می فرماید: 
داند در کار را با هم برابر میرا که پرهیزگار و بد نازل شده باشد و شما این حکم ناروا

کند و نه در این زمینه از اید؟ نه عقل در این حکم با شما موافقت میآن خوانده و آموخته
 نقلی پیروی نموده اید.

باید گفت که شریعت الهی، اصول است که الله تعالی آن را به پیامبران وحی فرموده است 
برای مردم پیش گردیده و آنان مکلف به اجری دساتیر آن مطابقت به و شرعیت بمثابه دین 

 استطاعت بندگی خویش می باشند، که با اجرای آن در دنیا و آخرت سرفراز باشند.
 قابل تذکر است که منابع اساسی حقوق اسلام دو اند:

اساسي اولی قرآن کریم و دوم: سنت رسول الله یعنی احادیث. برعلاوهء این منبع اصلی و 
دو منبع دیگر بر این دو منبع اولی حقوق اسلام استوار اند که به این ترتیب منبع سوم حقوق 

 میباشد. (analog)و منبع چهار یعنی قیاس  (consensus)اسلام اجماع امت 
قیاس امکان این را میسر  علت این بحث اخیر به این سبب که همین منبع چهارم یعنی

ای اسلامی تمام آن مسایل را که زمان و عصر نو به میان میاورد میسازد تا مجتهدین و فقه
با اجتهاد، برای این مسایل جدید عصر و روز احکام و فتوی را با درنظرداشت منابع، 
اصول و نصوص اولی اسلامی یعنی قرآن و سنت حضرت پیامبر اسلام محمد مصطفی 
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ل و منبع است که دین اسلام صلی الله علیه وسلم اجتهاد و فتوی صادر کنند. همین اص
 جوابگوی تمام مسایل و مطالب مشخص روز نیز میشود.

 ﴾۳۸﴿ إِّنَّ لكَُمْ فِّیهِّ لَمَا تخََیَّرُونَ 
 (۳٨كه هر چه شما انتخاب می کنید براى شما در آن خواهد بود. )

در این کتاب باشد. یعنى این جمله مفعول تدرسون مى(« 38إِنَّ لکَُمْ فیِهِ لمََا تخََیَّرُونَ )»
خوانید که هر چه را آرزو کنید و بخوانید برایتان فراهم است؟ این هم توبیخى دیگر مى

گفتند: اگر حشر و جزایى در کار باشد، به ما است در مورد گمان باطل مشرکین که مى
 طور که در این دنیا به ما عطا شده است. شود، همانبهتر از مؤمنین داده مى

چنین ى باطل و ناروا و آرزوهاى دروغینشان ایناست: به خاطر گفته طبرى فرمودهمفسر
 .(.۲۹/۲۳تفسیرطبرى )اند.توبیخ و سرزنش شده

تان کتابی است و نه دلیلی وجود درست این است که چنین چیزی وجود ندارد؛ نه در نزد
 دارد که شما را تأیید کند.

 ﴾۳۹﴿ یوَْمِّ الْقِّیاَمَةِّ إِّنَّ لكَُمْ لَمَا تحَْكُمُونَ  أمَْ لكَُمْ أیَْمَان  عَلَیْناَ باَلِّغةَ  إِّلَى
ایا شما بر)عهده( ما عهد و پیمان استواری تا روز قیامت دارید، که هرچه را حکم کنید، 

 (۳۹)حق( برای شما باشد؟)

 تفسیر:

ۀ ما پیمانیعنی برای تان  هایی مؤکد و ثابتی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه به زودی بر ذم 
ها آرزوهایی آورید؟ چنین نیست، بلکه اینرا دوست دارید و آرزو میکنید به دست میآنچه 

 اند که تحق ق نخواهد یافت.
ها و یعنى آیا عهد و پیمانى مؤکد در دست دارید که خواسته :مفسرابن کثیر می نویسد

 .(.۳/۵۳٧)مختصر  آرزوهایتان برآورده خواهد شد؟
 .ا و عهدهاجمع یَمین، پیمانه«: أیَْمَانٌ »

یم    ﴾۴۰﴿ سَلْهُمْ أیَُّهُمْ بِّذَلِّكَ زَعِّ
 (۴۰) ؟نداشان ضامن این ]ادعا[  كدام سؤال كناز آنان 

 تفسیر:

کند که امور ای پیامبر! از کافران بپرس که کدام یک کفیل این حکم است و ضمانت می
دلیلی ندارند که های آنان کفیلی وجود ندارد و باشد؟ برای تحق ق گمانموافق ارادۀ شان می

ى عقل خارج است و کنند که از دایرهشان را ثابت سازد. چون به چیزى حکم مى اد عای
 کند و با عدالت سازگارى ندارد.منطق آن را رد مى

 (.72/  دار )ملاحظه شود سورۀ: یوسفضامن. عهده« زَعِیمٌ » 

مْ إِّنْ   قِّینَ أمَْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فلَْیأَتْوُا بِّشُرَكَائِّهِّ  ﴾۴۱﴿  كَانوُا صَادِّ
 (۴۱شان کمک می نماید؟)کند و بر مطالبات آیا خدایانی دارند که اد عای آنان را ضمانت می

 تفسیر:

گویند، آنها را بیاورند. در التسهیل آمده است: بدین ترتیب پس اگر در این ادعا راست مى 
توانند کارى را یى دارید که مىدارد. منظور این است: اگر شرکاناتوانى کفار را اعلام مى

 .(.۴/۱۴۰التسهیل )دهند.انجام دهند، آنها را بیاورید تا ببینیم چه کارى براى شما انجام مى

یعوُنَ   ﴾۴۲﴿ یَوْمَ یكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَیدُْعَوْنَ إِّلىَ السُّجُودِّ فلََا یسَْتطَِّ
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و به سجده  ،رهنه گردد]یاد کن و به خاطر بیاورد[ روزی را که ساق پا ها از وحشت ب
 (۴۲کردن دعوت شوند، ولی در خود قدرت و استطاعت ]سجده کردن[ را نیابند! )

 تفسیر:

در آیۀ متبرکه یادی از حالت و وضعیت روز قیامت، روزی که سختی آنرا قرآن عظیم 
 .الشأن با یک اعجاز خاصی تعریف و تشریح نموده

وزى را به قوم خود یادآور شو که در آن امرى ر «یَوْمَ یکُْشَفُ عَن سَاقٍ »و میفرماید:
 شود.و به غایت شدید برملا مى نهایت خوفناکبى

است: آن روز عبارت است از روز قیامت یعنى روز بیم و  ابن عباس )رض( فرموده
 .(.۳/۵۳٨ناراحتى و شدت. )مختصر 

رود ر مىمفسرقرطبى فرموده است: در اصل یکشف عن ساق براى بیان حال انسانى به کا
« کشف»و « ساق»که در موقعیت عسر و حرج قرار گرفته و بسیار شتاب و عجله کند و 

 .(.۱٨/۲۴۹قرطبى تفسیررود.)به صورت استعاره براى بیان شدت به کار مى
شود براى در آن روز از کفار خواسته مى :(«42وَیدُْعَوْنَ إِلىَ السُّجُودِ فَلَا یَسْتطَِیعوُنَ )»

 باشد.توانند؛ زیرا پشت آنها قابل خم شدن نمىلمیان سجده برند، اما نمىپروردگار عا
نهد ولى آنان که در هر زن و مرد مؤمنى براى خدا سر سجده مى»در حدیث آمده است:  

روند سجده ببرند اما پشت آنها خم اند، مىدنیا براى ریا یا کسب آبرو سجده برده
 اند.(. که بخارى و مسلم آن را اخراج کرده قسمتى از حدیثى طولانى است)«شودنمى
ر مسلمانان است تا در این دنیا از صحتمندی جسمی خویش استفاده اعظمی بعمل ب ءً ابن

انجام دهند، و به یاد داشته باشند که هیچ  تا عبادت پروردگار خویش بوجه احسن اورده،
 یك دیگر این فرصت های خوبی دنیوی را نخواهند داشت.

عةَا أبَْصارُهُمْ »ه یاد داشته باشید که مجرمین همچنان ب رویى براى سربلند كردن و « خاشِّ
 نگاه كردن ندارد.

کسی که خشوع انتخابى در برابر الله را قبول نه نماید، در آن روز خشوع و ذل ت اجبارى 
 را خواهد پذیرفت. طوریکه پروردگار با عظمت ما می فرماید:

عةَا أبَْصَارُهُمْ ترَْ  لَّة  وَقدَْ كَانوُا یدُْعَوْنَ إِّلىَ السُّجُودِّ وَهُمْ سَالِّمُونَ خَاشِّ  ﴾۴۳﴿ هَقهُُمْ ذِّ
این در حالی است که دیدگانشان )از شدت ندامت و شرمساري( فرو افتاده و ذل ت و خوارى 

شدند در حالى وجود شان را فرا گرفته است. آنان پیش از این )در دنیا( به سجده دعوت مى
 (۴۳). دند )ولى سجده نكردند و امروز دیگر عاجزند.(كه سالم بو

 :راه ایجاد خشوع در نفس
اولین راه که برای ایجاد خوف و خشیت وجود دارد اینست که باید دقت لازمی را که قرآن 

ورده است، بطور دقیق مورد توجه، آعظیم الشأن و سنت رسول الله در باره خشوع به عمل 
اید علم الیقین داشته باشیم که بجز ذات حق تعالی دیگر هیچ ما ب ومورد عمل قرار گیرد.

نیروی وقدرت در جهان وجود ندارد که توانمندی آنرا داشته باشد که ما را از عذاب روز 
 قیامت نجات دهد؟

تجسم عذاب و توجه به این که فقط الله تعالی می تواند ما را از این عذاب حفظ کند. اولین 
 گام در راه خشوع است.

البته ما باید به لطف الله تعالی امید همیشگی داشته باشیم و هیچ وخت از عنایت او مأیوس 
 نشویم زیرا یأس از رحمت الهی از شدیدترین گناهان بشمار میرود.
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 ولی اینکه چه کسی می تواند از عذاب الهی در امان باشد؟
ب نموده انجام داده ام، و هیچ چه کسی گفته می تواند همه تکالیفی را که الله تعالی برما واج

و یا هم بعد از گناه توبه کرده ام؟ و یا اینکه توبه ما استجاب  گناهی را مرتکب نشده ایم،
به این معتقد باشیم که عذابی همه وجود دارد. لذا بر انسان است تا از عذاب  ءً اشده است؟ بن

 من به جهنم نمی روم.هم خایف باشد، و هیچ وخت هم با خود تصور نه نماید که گویا 
خوف از عذاب الهی که شامل عذاب روحی و جسمی است آنرا باید انسان درک کند  ءً ابن

 و از آن باید در هراس باشد.
انسان همیشه باید بر عجز خویش در برابر عظمت الهی اقرار داشته باشد، و زمانیکه هر 

 انسان فراهم میشود.مل کند، بیشتر زمینه خشوع برای أچه بیشتر در این زمینه ت
انسان هر قدر بتواند ناچیزی و حقارت خود را در برابر عظمت الهی درک کند، حالت 

 شکستگی برای انسان پیدا می گردد.

 هرچه معرفت انسان در بارۀ خالقش بیشتر شود، خشوع اش بیشتر می شود.

 :دروس حاصله از آیات متذکره
 مفهوم کلی آیات:

میزان إکرام در دنیا و آخرت تقواست و هر آن که در دنیا :قبل از همه باید گفت که
گیرد و آن که عملش را مورد تکریم قرار میجنت های کاری پیشه کرد در باغستانپرهیز

با میزان تقوا سنجیدند اما وزنی نداشت حقیقتاً خود را از إکرام الهی محروم ساخته و إهانت 
طوری حکم لایتغیر پروردگارست، اما کافر  در جهنم را برای خویش برگزیده است و این

شود و در آخرت نیز إکرام و شخصیت دروغین دنیویش تکرار میتصور میکند که گویا 
ها تنها به درد گردد، اما زهی خیال باطل که تمام این خیال بافیمند میاز رحمت الهی بهره

شود و میان او و یخورد و در آخرت هر آنچه بافته است لاجرم رشته ماین دنیا می
شود که هیچ گذری از آن نیست. ای به امتداد عدل خداوند ایجاد میکاران فاصلهپرهیز

شوند، ور میرسد و کافران در وحشت و ترس غوطهها به نهایت خود میروزی که سختی
درنگ گردند، و هرگاه بخواهند إرادتی دروغین از خود نشان دهند بیذلیل و رسوا می

ً و حقیرتر می خوارتر  که نباید انتظاری از این داشته باشند. شوند و حقا

 خوانندگان گرامی!

در باره هشدار به دروغ پردازان، صبر و بردباری  (52الی  44)در آیات متبرکه 
 .به بحث گرفته شده است ،به وسیله ی قرآن عظیم الشأن پیامبرصلی الله علیه وسلم

بُ بِّهَ  نْ حَیْثُ لََّ یَعْلمَُونَ فذََرْنِّي وَمَنْ یكَُذِّّ جُهُمْ مِّ یثِّ سَنسَْتدَْرِّ  ﴾۴۴﴿ ذَا الْحَدِّ
پس مرا با كسانى كه این سخن قرآن را دروغ مى پندارند واگذار؛ آنها را اندك اندك و پایه 

 (۴۴) پایه از آنجا كه ندانند فروگیریم به هلاكت و نابودى كشانیم.

 تشریح لغات واصطلاحات:

ها را به من بسپار. کن، یعنی مرا با کافران تنها بگذار و عقوبت آنمرا رها «: ذَرۡنيِ»
ذَا ٱلۡحَدِیثِ  » ها را )دَرج(: به تدریج و اندک اندک آن« سَنَسۡتدَۡرِجُهُم»این سخن، قرآن. «: بهَِٰ
گیریم. در اصل إستدراج یعنی انتقال از حالی به حالی به صورت اندک اندک و بدون می

کنیم و چه بسا همراه با ها را وارد عذاب میکم آنکه کم راج یعنی اینعجله، و عذاب استد
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افزوده شود و ها إزدیاد نعمت و پوشاندن گناه باشد تا این که بر گناهان و ناسپاسی آن
نۡ حَیۡثُ »شان فراهم آید. موجبات هلاکت  ای که، از جایی که. به گونه«: م ِ

 تفسیر:

بُ بِ » ى این قرآن را به من واگذار کن که من کنندهتکذیب«: هَذَا الْحَدِیثِ فَذَرْنیِ وَمَن یکَُذ ِ
گیرم! یعنی خودت را به این مشغول کنم و انتقام تو را از او مىشرش را از سرت کم مى

نکن که چگونه با آنان دست و پنجه نرم کنی. دست و پنجه نرم کردن با آنان کار من است. 
 .وسخت دنهایت شدیاین وعیدى است بى

نْ حَیْثُ لَا یعَْلَمُونَ )»  به تدریج آنان را به گونه ای که در نیایند به («: »44سَنَسْتدَْرِجُهُم م ِ
کسی را ناآگاهانه به سوی هلاکت و تباهی بردن بدین « سوی تباهی سوق خواهیم داد.

را در دنیا از نعمت ها  دشمن حق وظالم است که پروردگار با عظمت انسان ترتیب
 برخوردار کند و به او صحت وسلامتی، مال و اولاد و موافقیت های دنیوی اعطا فرماید
و او در اثر آنها فریب بخورد و گمان کند من هرچه می کنم درست است و در عمل من 
هیچ گونه خطا و اشتباهی نیست. این گونه او در دشمنی و سرکشی و ستمگری خود هر 

می شود که نعمت هایی که به او داده می شود انعام و چه بیشتر غرق می شود و متوجه ن
  مکافات نیست، بلکه در حقیقت اسباب هلاکت اوست.

بسیارى از مردم به  :فرموده است که« استدراج » همچنان مفسرحسن درمورد اصطلاح 
 گردند.آید، به پوشیده شدن رازشان مغرور مىتمجید و ستایشى که از آنان به عمل مى

 .(.۱٨/۲۵۱بى تفسیرقرط)
استدراج یعنى این که  :است که فرموده« استدراج »مفسر فخررازى درمورد کلمه  هکذا

 پله به پله او را نزدیک گرداند تا در دام فرو افتد.
هایشان افزوده شود به طورى که مثلا هر بار که مرتکب گناهى شدند، نعمتى به نعمت

 طریق اعطاى نعمت به  استغفار را فراموش کنند. پس استدراج فقط از
ند. و کسانیکه به ا در این هیچ جای شکی نیست که: تکذیب کنندگان، با الله تعالی درطرف

 تکذیب قرآن عظیم الشأن بپردازد، جزای سنگینی در انتظار اش خواهد بود.
بزرگترین مصیبت در زندگی انسانها اینست: خطر که متوجه اش باشد، و او از این خطر 

 وآنرا نادیده گیرد.غفلت ورزد 

ي مَتِّین    ﴾۴۵﴿ وَأمُْلِّي لهَُمْ إِّنَّ كَیْدِّ
 (۴۵.)دهم، زیرا تدبیر من محکم ودقیق استآنها را مهلت می

 تشریح لغات واصطلاحات:

دهیم )فعل مضارع از أملیَ(، در اصل به ها )کافران( مهلت می)مَلا( به آن«: وَأمُۡلِي لهَُمۡ  »
دهیم. شان قرار میر است، یعنی مدت زمانی را در اختیارمعنای مدت زمانی از روزگا

به معنای تدبیر و اندیشه  و حیله است و در مورد الله متعال در اصل به معنای مکر«: كَیۡدِي»
ای که قابل دفع و دلالت بر استواری و صلابت این کید دارد، به گونه« متین»است. لفظ 

 مقابله نیست. 

 تفسیر:

شان را طولانی دهم تا گناهان زیادی انجام دهند و عُمرهایآنان را مهلت می:«مْ وَأمُْلِی لهَُ » 
 سازیم تا در لهو و بازی مصروف شوند.می
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به یقین که مکر و تدبیر من در برابر دشمنان محکم وشدید است؛ ( «:45إِنَّ کَیْدِی مَتیِنٌ )» 
الله متعال »در حدیث آمده است:  زیرا تا عصیانگران را گرفتار نسازم بدان آگاهی ندارند.

 «.تواند از چنگش در بروددهد تا وقتى که او را گرفت دیگر نمىفرصت مى به ظالم
که به آنها اعطا شده است به ظاهر احسان  گشایش روزى و طول عمر وصحتمندی جسمی

 . باشداست ولى در باطن بلا و مصیبت است؛ چون مقصود از آن، مجازات و تعذیب آنان مى
که به معنای تدبیر پنهانی  استفاده گردیده« کید»قابل تذکر است که در آیه مبارکه کلمه 

علیه کسی است. این کلمه تنها زمانی یک بدی به حساب می آید که برای زیان رساندن 
ناحق به کسی باشد وگرنه در ذات آن هیچ گونه بدی ای وجود ندارد، بخصوص اگر این 

 د که مستحق آن است.روش ضد کسی به کار رو
درضمن نباید فراموش کنیم که الله تعالی امهال دارد ولی هیچ وقت اهمال ندارد، به یاد 

أمُْلِی لهَُمْ إِنَّ کَیْدِی »داشته باشید مهلت های الهی، تدبیر الله تعالی است برای هلاکت کفار 
لی تدبیر الهی و در این جای شک نیست که: توطئه های بشری خنثی می شود و«.مَتِینٌ 

 «.إِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ »محکم و استوار است. 
ما نباید در زندگی خویش ظاهر بین و سریع القضاوت باشیم سطحی نگری نه تنها در شان 

 انسان مؤمن نیست، بلکه حتی در شان یک فرد عاقل هم نمیباشد.
ن ظاهر فریبنده قضاوت انسان عاقل باید مبتنی بر تحقیق و دوراندیشی باشد؛ صرف داشت

های و یا یک رفتار خوب یا بد نباید مبنای قضاوت انسان قرار گیرد. ما باید از قضاوت
منفعلانه و سطحی در مورد اشیا و اشخاص که منشا آن، تنها ادراکات حسی ظاهری است، 
اجتناب ورزیم. اگر انسان از روی تحقیق و دقت قضاوت کند و عقل خود را به کار گیرد، 

فریب زرق و برق دنیا را نمی خورد. در دنیا چیزهایی وجود دارد که ممکن است دیگر 
ئي دست بزند و بر این اساس، فریب بخورد. های عجولانهانسان با مشاهده آنها به قضاوت

شود که بسیاری از چیزهای که ظاهراً فریبنده اند،  اگر انسان درست بیندیشد، متوجه می
ا به دنبال یک نگاه، سالها گرفتاری و بدبختی باشد. همچنین با باطن خوبی ندارند. چه بس
توان در مورد شخصیت حقیقی آنها قضاوت کرد. ممکن است دیدن ظاهر اشخاص نمی

کسانی ظاهری موجه داشته باشند، اما در باطن افرادی دو رو و منافق باشند و بر عکس، 
از ظاهر شان باشد. بنابراین، ما نباید  کسانی ظاهر خوبی نداشته باشند، اما باطن آنها بهتر

های ظاهری اکتفا کنیم و بر آن اساس زود قضاوت نماییم، بلکه باید به دنبال به دیدنی
 ادراکات حسی، عقل خود را نیز به کار بگیریم.

أنَْ تكَْرَهُوا شَیْئاً  وَ عَسى» سوره بقره( می فرماید: 216طوریکه قرآن عظیم الشأن در)آیه 
ُ یعَْلَمُ وَ أنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ  وَ خَیْرٌ لكَُمْ وَ عَسىوَ هُ  )و چه بسا  «أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللََّّ

چیزى را خوش ندارید، در حالى كه خیر شما در آن است و چه بسا چیزى را دوست دارید، 
داند و شما ح شما را( مىدر حالى كه ضرر و شر  شما در آن است. و خداوند )صلا

ملاك خیر وشر، آسانى و سختى و یا تمایلات با تمام وضاحت باید گفت ؛  ءً ابندانید( نمى
شخصى نیست، بلكه مصالح واقعى ملاك است و نباید به قضاوت های ذهنی گرانه خویش 

 قضاوت قبل از وخت بعمل اریم.

نْ مَغْرَمٍ مُ  ا فهَُمْ مِّ  ﴾۴۶﴿ ثقْلَوُنَ أمَْ تسَْألَهُُمْ أجَْرا
مزدی می خواهی كه پرداخت آن برای آنها سنگین است؟! براى رسالت خود( آیا تو از آنها )

(۴۶) 
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 تشریح لغات واصطلاحات:

غۡرَم  » ثۡقلَوُنَ »دانند. غرامت، مزدی که آن را تاوانی در برابر دعوت می«: مَّ گرانبار و «: مُّ
اند و کند و زیر بار این بدهی رفتهگینی میها سنبارند، پرداخت این غرامت بر آنسنگین

ها در پذیرند. مقصود این نیست که پیامبر از آنبدین خاطر دعوت تو را )ای پیامبر( نمی
ها انتظاری گرفت بلکه برعکس، پیامبر جز قبول دعوت، از آنمقابل دعوت دستمزد می

 نداشت.

 تفسیر:

ن أمَْ تسَْ » علیه وسلم که:در این آیۀ متبرکه خطاب به رسول الله صلی الله ئلَهُُمْ أجَْرًا فهَُم م ِ
ثقَْلوُنَ ) غْرَمٍ مُّ آیا در برابر تبلیغ رسالت و دعوت به سوی الله تعالی از کافران مزدی « (46مَّ
رو تاوان اجرت بر آنان گران آمده و بار سنگینی را به دوش ای؟ و از اینرا خواستار شده

خوانی و مزد و پاداش که تو آنان را به جهت الله تعالی فرا میاند؟ درست این است کشیده
 کنند؟تو بر الله تعالی است. پس به چه دلیل از دعوت تو قطع علاقه می

باشد؛ زیرا پیامبر اصلا از آنها اجرت و پاداشى منظور توبیخ آنها در مقابل عدم ایمان مى
هیچ گاه ء ه وضاحت تام معلوم می شود که: انبیاب« أمَْ تسَْئلَهُُمْ أجَْراً »درجمله  خواست.نمى

 برای تبلیغ رسالت خویش درخواست مزد و پاداش از مردم نداشتند.

نْدَهُمُ الْغَیْبُ فهَُمْ یكَْتبُوُنَ   ﴾۴۷﴿ أمَْ عِّ
 (۴٧یا مگر نزد شان اسرار علم غیب است كه]آن را[ مى نویسند و به دیگران مى دهند؟! )

 تشریح لغات واصطلاحات:

 است، لوح محفوظ.  علم آن خاص الله متعال آنچه«: ٱلۡغیَۡبُ »

 تفسیر:

یا این که لوح المحفوظ که حاوى غیب است در ( « 47أمَْ عِندَهُمُ الْغیَْبُ فهَُمْ یَکْتبُوُنَ ) »
رو باشند و ازاینکنند که آنها اهل ایمان مىاختیار آنان قرار دارد و آنها از آن استخراج مى

 ورزند؟ استفهامى است بر سبیل توبیخ و انکار.طغیان اصرار مىبر کفر و 

نه پشتوانه علمى دارند ونه عقلى و  ء،در این آیۀ متبرکه واضح می گردد که مخالفان انبیا
و  ، مکرباید به یاد داشته باشید که كید. دناى از عالم غیب برخوردار می باشنه پشتوانه

ى کید و نیرنگ، به ئمى است. که در نهایت نتیجهنیرنگ دشمنان مقطعى نیست، بلكه دا
 اشخاص باز میگردد.این خود 

بِّ الْحُوتِّ إِّذْ ناَدَى وَهُوَ مَكْظُوم    ﴾۴۸﴿ فاَصْبِّرْ لِّحُكْمِّ رَبِّّكَ وَلََّ تكَُنْ كَصَاحِّ
[ مباش كه ]در پس در انتظار حكم پروردگارت شكیبایى كن و همانند صاحب ماهى ]یونس

 (۴٨داد و خشم فرو خورده بود. ) [ ندا درتاریكى

 تشریح لغات واصطلاحات:

 صاحب ماهی، )حضرت یونس علیه السلام است(.« »كَصَاحِبِ ٱلحُوتِ »

 .«سرشارازغم واندوه بود« »مَكظُوم»

 تفسیر:

ای پیامبر! به حکم  «:فَاصْبرِْ لِحُکْمِ رَب ِکَ  »می نویسند: مبارکه مفسرین در تفسیر آیه 
تان را به تأخیر انداخته مهلت کافران را مقد ر کرده و کامیابی و پیروزیپروردگارت که 

و مانند یونس علیه السلام،  در مقابل آزار آنها شکیبا باش و به تبلیغ رسالت خدا ادامه بده
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مباش که به فرمان پروردگارش شتاب ورزید، بر قومش قهر نمود، از نزد آنان گریخت و 
 .در نهایت او طعمه نهنگ شد

بعد از اینکه به غم و اندوه و مشق ت گرفتار شد، پروردگارش را دعا کرد و با توبه و 
 تعالی او را نجات بخشید. استغفار درخواست گشایش نمود و در نتیجه حق

آنگاه که در شکم ماهى در حالى که سخت افسرده و ( « 48إِذْ نَادَى وَهُوَ مَکْظُومٌ )»
 به دعا و التماس برخاست و گفت: عصبانى بود، در پیشگاه خدایش

 «.لا إله إلا أنت سبحانک إنى کنت من الظالمین»
با عبرترین داستان ها در قرآن عظیم الشأن می  داستان حضرت یونس علیه السلام یکی از

حضرت یونس علیه السلام بنابر روایات تاریخی، و روایات اسلامی از جمله پیامبران  باشد:
از میلاد از منطقه شمال شهر الناصره امروزی به دستور الله تعالی که در قرن هشتم قبل 

بنی  دوازده پیامبر کوچک به منطقه نینوا، پایتخت آشور مسافرت کرد. او پنجمین پیغمبر از
بود. از نظر یهودیان یونس پیامبر بود ولی  اسرائیل پسر امتای و از نواسه های بولون

 جنسیت یهودی نداشت.
چهار بار  یه السلام از پیامبرانی است که نام او در قرآن عظیم الشأن،حضرت یونس عل

و قلم نیز  ءانبیا ۀذکر گردیده است: )سوره های نسا، انعام، یونس و صافات، و در دو سور
 .وصف او بعمل آمده است.(

حضرت یونس از جانب پروردگار تقریباءً سی سال وظیفه داشت که به ارشاد مردم شهر 
تبلیغاتی وارشادی ر یونس علیه السلام سالها به امو کشورعراق امروزی بپردازد.نینوا در 

 .وردآکوشش خستگی ناپذیری بعمل 
ً به صد هزار نفر می رسید مؤرخین می نویسند: ً به . تعداد این قوم تقریبا این قوم دایما

ی و به شخصیت او تهمت می زدند و م تکذیب حضرت یونس علیه السلام می پرداختند،
گفتند تو هذیان میگویی، ما نمی خواهیم از تو پیروی کنیم و دعوت تو را قبول نمی کنیم. 

ً با این حال یونس علیه السلام باز هم به ماموریتش ادامه داد، و دایم آنها را هدایت می ا
 کرد.

بعد از اینکه یونس علیه السلام از هدایت قومش نا امید شد، در نتیجه آنها را رها کرد و 
متعال وی را امتحان نمود؛ بحر طوفانی شد و کشتی بانان وند در بحر سوار کشتی شد، خدا

تصمیم گرفتند برای نجات جان سرنشینان کشتی قرعه کشی کنند تا یکی از مسافرین سوار 
آنها سه بار قرعه کشی کردند . بر کشتی را به بحر بیاندازند تا وزن کشتی سبک تر شود

ام یونس علیه السلام درآمد، بناچار تصمیم گرفتند یونس علیه السلام و هر سه بار قرعه بن
را به بحر انداختند اما به امر الله متعال یک نهنگ علیه السلام یونس  .را به بحر بیاندازند

در این وخت است که  .بزرگ یونس علیه السلام را بلعید و او را در شکم خود جایی داد
لاَّ » میکند ومی گوید:م نهنگ دست به دعا برده وتوبه حضرت یونس علیه السلام در شک

(. خدای متعال نیز توبه اش 87)سوره انبیاء « إِلَهَ إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانَکَ إنِِ ی کُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ 
را صحت و سلامت به ساحل  علیه السلام را پذیرفت و به نهنگ هدایت فرمود که یونس

 .ببرد
وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فظََنَّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَلیَْهِ فنََادَی فیِ الظُّلمَُاتِ » :مدهانبیاء آ 87در آیۀ 

 «.أنَ لاَّ إِلَهَ إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانَکَ إنِِ ی کُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ 
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. است هیما معنی به« نون»را زیرا  ماهی یعنی: صاحب« را یاد کن و ذوالنون»یعنی: 
 شده فرستاده موصل از سرزمین نینوا مردم سویبه که علیه السلام است متی بناو یونس

 اینکهبه  در اعتراض خاطر پروردگار خویشیعنی: او به« رفت خشمگینانه که گاهآن»بود 
، در حالیکه او باید رفت بیرون از میانشان آورند، خشمگینانهنمی او ایمان به چرا قومش
ما هرگز بر  کهو پنداشت »میماند  ذن و اجازۀ پروردگار باقیاِ کرد و منتظر می شکیبایی

. یا اشخواسته از اجرای وی شدنو مانع  از راهش وی با بازداشتن« نگیریم تنگ وی
 .ماهیدر شکم  وی ؛ با فروبردنگیریمنمی تنگ هرگز بر وی که پنداشت

 قومش رود، به بیرون قومش از میان خواستمی ذوالنون که هنگامی»گوید: کثیر میابن
شود. می نازلعذاب  روز بر آنان از سه بر عناد پس اصرارشان دلیل به هشدار داد که

 اءصحر سر به هگاگوید آننمیپیامبر دروغ  گرفتند زیرا دانستند که را جدی تهدید وی قومش
رفتند و  از شهر بیرون خویش و بزرگ کوچک و همه و چهارپایان با کودکان برداشته
 برداشتند و سخت آسمان به و زاری شور و ولوله افگنده جدایی و کودکان مادران میان

کرد. اما از  فبرطر را از آنان کرد و عذاب بر آنها رحموند متعال خدا نمودند پس تضرع
 در میان سوار شد، کشتی ایدر کشتی و با گروهی علیه السلام رفت دیگر، یونس سوی آن
 شوند لذا برای غرق همه ترسیدند که از آن نشینانگرفتار شد و کشتی امواج تلاطم به راه

 بحر افگنند، قرعه خود را به از میان تن گرفتند تا یک تصمیم بارکشتی کردنسبک 
انداختند،  علیه السلام برآمد اما او را نیفگندند، بار دیگر قرعه یونس نام به انداختند، قرعه

بحر ابا کردند، بار  او به بار نیز از انداختنعلیه السلام برآمد اما این یونس نامبه باز هم
علیه السلام  یونس هنگام السلام برآمد، در این علیه یونس نام به انداختند، باز همقرعه  سوم

 بحر پرتاپ کرد، خود را به کرده بیرون از تن وجامه خود برخاست
 «..را فرستاد تا او را فرو بلعد.. ایالجثهعظیم ماهی  عزوجل خدای گاه آن

 شکم ر و تاریکیبح ، تاریکیشب تاریکی« هاتاریکی در دل پس»ماجرا:  ادامه اینک
 تو، به ئي، منزهجز تو نیست معبودی»بار الها! « که»سخنش:  با این« ندا کرد» ماهی
تو.  یا فرمان اجازه بدونامتم  از میان رفتن در بیرون« بودم از ستمگاران من که راستی
 .از لغزشش است و توبة علیه السلام بر قصورش از یونس است اعترافی این

دَعْوَةُ ذِی النُّونِ إِذْ دَعَا »در حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که فرمودند: 
رَجُلٌ وَهُوَ فیِ بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إلِاَّ أنَْتَ سُبْحَانکََ إِنِ ی کُنْتُ مِنْ الظَّالِمِینَ فَإنَِّهُ لَمْ یَدْعُ بهَِا 

ُ لَهُ مُسْلِمٌ فیِ شَیْءٍ   (.3427ترمذی ) « قطَُّ إلِاَّ اسْتجََابَ اللََّّ
لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ سُبْحَانکََ إنِِ ی » دعای ذو النون )یونس( که در شکم ماهی خواند»یعنی: 

 کهـدعا، دعا کند مگر ایناین به که نیست گرفتاری شخص که هیچ «کُنْتُ مِنْ الظَّالِمِینَ 

 «.شودمیاو اجابت  برای
بلایا  ألا أخبرکم بشیء، إذا نزل برجل منکم کرب أو بلاء من»و در حدیث دیگری آمده: 
 الدنیا دعا به یفرج عنه؟

)السلسلة «. بلی، فقال: دعاء ذی النون: لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین :فقیل له
شکل و مشقت و بلایی از یعنی: آیا به شما خبر دهم؛ هرگاه بر کسی م (.1744الصحیحة )

 بلایای دنیا وارد شد دعایی بخواند تا از آن خلاص شود؟
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لا إله إلا أنت سبحانک إنی » یکی به ایشان گفت: بلی، فرمود: دعای ذو النون را بخوانید:
)كه در تقاضاي مجازات قومش عجله كرد و گرفتار مجازات ترك . «کنت من الظالمین

 كه مملو از اندوه بود.یرا خواند در حالتعالی  اولي شد( در آن زمان كه الله

 خوانندۀ محترم!

نعمت پروردگار را که حضرت یونس علیه السلام در این دعای اخلاصمندانه خویش بدست 
آورد، شامل نعمت مادی و معنوی شد. در نعمت مادی این بود که در آب غرق نشد و 

 او را بیرون بحر انداخت.او را بلعید، در شكم نهنگ زنده ماند و سپس  گنهن
و هم نعمت معنوى كه توفیق عذرخواهى و پذیرش توبه اش در نزد پروردگار باعظمت 

 است.
 الهی توفیق توبه که از جمله نعمت های بزرگی الهی است نصیب ما هم بگردانی!

نْ رَبِّّهِّ لَنبُِّذَ بِّالْعَرَاءِّ وَهُوَ مَذْمُو  ﴾۴۹﴿ م  لَوْلََّ أنَْ تدََارَكَهُ نِّعْمَة  مِّ
واگر نعمتی جانب پروردگارش او را در نیافته بود، یقیناً نکوهش شده به صحرایی بی آب 

 (۴۹و گیاه افکنده می شد. )

 تشریح لغات واصطلاحات:

 :«الْعرََآءِّ »شد. حتماً انداخته می :«لَنبُِّذَ »او را دریافت. یعنی به دادش رسید. :«تدََارَکَهُ »
در حالی  :«وَ هُوَ مَذْمُوم  »ب و گیاه )سوره: صافات(.صحرایی خشک وخالی یعنی بی آ

 .گرفتکه مورد مذم ت و ملامت قرار می

 تفسیر:

ب ِهِ » ن رَّ لنَبُِذَ » کرد،دریافت نمى اللهاگر رحمتى را از جانب «: لَّوْلَا أنَ تدََارَکَهُ نِعْمَةٌ م ِ
شد. و در لى از درخت و کوه، پرت مىبه بیابانى وسیع و خا( «:49بِالْعرََاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ )

نعمت  گرفت، اما اللههمان حال به خاطر عملى که مرتکب شده بود مورد سرزنش قرار مى
 قبول توبه را به او عطا فرمود، و دیگر مذموم نماند.

سوره ی صافات کنار هم قرار دهیم معلوم  (142 - 146)اگر این آیه مبارکه را با آیات 
نی که یونس علیه السلام در شکم ماهی انداخته شده بود گرفتار سرزنش خواهد شد که زما

اعتراف  بود، ولی هنگامی که الله سبحان وتعالی را تسبیح گفت و به گناه خویش الله متعال
کرد، اگرچه در حالتی مریض گونه به ساحلی هموارانداخته شد، ولی در آن هنگام گرفتار 

عال با رحمت خویش در آن جا یک درخت برگ دار رویاند، عتاب الله نبود، بلکه خداوند مت
تا هم برگ های درخت بر او سایه کنند و هم از میوه های آن رفع ودفع گرسنگی و تشنگی 

 کند.

ینَ  الِّحِّ نَ الصَّ  ﴾۵۰﴿ فاَجْتبَاَهُ رَبُّهُ فَجَعلَهَُ مِّ
 (۵۰پس پروردگارش وى را برگزید و از صالحان قرار داد. )

 صطلاحات:تشریح لغات وا

 پروردگارش او را برای اتمام رسالتش بر گزید.: «إجْتبََاهُ رَبُّهُ »

 تفسیر:

گزید، واپس به وطنش وبدین ترتیب پروردگار با عظمت او را به رسالت به سوی قومش بر
بر گشتاند و صالح و مصلح ساخت. احوال، اعمال و اقوالش را نیکو ساخت تا به سوی 

 دعوت نماید. راه الله
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وحى را به او بازگرداند و او را شفیع قوم  خداوند متعال:ابن عباس )رض( فرموده است
 .(.۳۰/۹۹تفسیر کبیر )خود قرار داد.

كْرَ وَیقَوُلوُنَ إِّنَّهُ  عوُا الذِّّ ا سَمِّ مْ لمََّ هِّ ینَ كَفرَُوا لَیزُْلِّقوُنكََ بِّأبَْصَارِّ وَإِّنْ یَكَادُ الَّذِّ
 ﴾۵۱﴿ لمََجْنوُن  

است آنانیكه كافر شدند چون قرآن را شنیدند كه میخواندى تو را با چشمهاى  و هرآینه نزدیك
 (۵۱خود بلغزانند و بیفگنند؛ و مى گویند: یقیناً این شخص )پیغمبر( بی تردید دیوانه است! )

 تشریح لغات واصطلاحات:

 .«بلغزانند، چشم زخم بزنند» «یزُۡلِّقوُنَ »

 تفسیر:

نزدیک بود کفار از سر عداوت و دشمنى با « وا لیَزُْلِقوُنکََ بِأبَْصَارِهِمْ وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُ »
 چشم خود تو را سرنگون و نابود کنند.

است: آیه دلیلى است بر این که زخم چشم واقعیت دارد و تأثیر حقیقى بر فرموده  ابن کثیر
زى از قدر پیشى اگر چی»کند که آمده است: گذارد، و حدیث نیز آن را تأیید مىجاى مى

)روایت از احمد و ترمذى. ترمذى گفته است: « گرفتگرفت، چشم از آن سبقت مىمى
 حسن صحیح است.(.

زند، و با چشم قصد جنگد، با زبان تهمت مىدشمن با دست مىقبل از همه باید گفت که ؛
ه چشم زدن حق است، طوریکه در آیدر این هیچ جای شک نیست که  .نابودى ما را دارد

 تو تند و تیز نگاه سویعظیم الشأن به قرآن شنیدن مبارکه فوق بیان شد. یعنی: آنها در وقت
و از جا ساقط گرداند زیرا  نموده تو را بیهوش نگاهشان ایناست  یکه نزدیککنند طورمی
 دارند. و کراهت نفرت سخت قرآن از شنیدن آنان
اند؛ برخی از مفسرین در ذکر کرده چند وجه« قوُنکََ بِأبَْصَارِهِمْ لَیزُْلِ » تفسیر:در  مفسران 

 آیه بنابراین«. برسانند زخم تو را چشم کافران استنزدیک »معنی آن می فرمایند که: 
 امر پروردگار با عظمت تأثیر بهو این است حق و تأثیر آن زدنچشم  که است بر آن دلیل
 اراده یعنی به« است حق زدن حق: چشم والعین»... آمده است:  شریف یثباشد در حدمی

 العین الرجل ان العین قد تدخل»باشد و نیز پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند: خداوند می
کند و می مرد را در قبر داخل زدن چشم گاهی» ، یعنی: «القدر الجمل القبر، وتدخلفی

مبارکه  آیه این ، خواندنزخم چشم دوای»فرموده است:  بصری حسن«. یگشتر رادر د
كْرَ وَیَقوُلوُنَ إنَِّهُ لَمَجْنوُنٌ »»است: ا سَمِعوُا الذ ِ وَمَا وَإِنْ یَكَادُ الَّذِینَ كَفرَُوا لَیزُْلِقوُنَكَ بِأبَْصَارِهِمْ لمََّ

 «۵۲ـ  هُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالمَِینَ 

  ! محترم خواننده
در مورد تأثیر چشم )چشم زخم( أحادیث متعددی ذکر شده است: امام بخاری در صحیح 

دارد که برگفته از حدیث مشهوری است که ابن عباس از « العیَْنُ حَقَّ »خود بابی به نام 
قُ الْقدََرِ الْعیَْنُ حَقٌّ وَلوَْ كَانَ شَيْءٌ سَابِ »نقل کرده که فرموده است:  پیامبر صلی الله علیه وسلم

تأثیر چشم حقیقت دارد و اگر چیزی قرار بود بر «. »لَسَبَقتَهُْ الْعیَْنُ وَإِذَا اسْتغُْسِلْتمُْ فَاغْسِلوُا
گرفت و هرگاه از شما طلب غسل شد )از صاحب چشم( تقدیر سبقت بگیرد چشم سبقت می

)رض( ابن عباس  «.پس غسل کنید )تا از آب غسل برای بهبود مورد اصابت استفاده شود(
ذُ بِهَا إِسْمَاعِیلَ » :می فرماید ِ ذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ وَیَقوُلُ إِنَّ أبََاكُمَا كَانَ یعَُو  ِ قَالَ كَانَ النَّبىُِّ ص یعُوَ 
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ةٍ وَمِنْ كُل ِ عَیْنٍ لاَ  ةِ مِنْ كُل ِ شَیْطَانٍ وَهَامَّ ِ التَّامَّ ةٍ وَإِسْحَاقَ: أعَُوذُ بكَِلِمَاتِ اللََّّ پیامبر صلی «. »مَّ
فرمود این چنین جد شما، آورد و میحسن و حسین را در پناه الله در می ،الله علیه وسلم

آورد: شما را به کلمات کامل خداوند ابراهیم، پسرانش اسماعیل و اسحاق را در پناه خدا می
ماجه  ابن«. آورمی مضر و از هر چشم بد در پناه خدا میاز هر شیطان و هر جنبنده

گذشت، ناگهان سهل بن حُنَیف را دید که در کند که عامر بن ربیعه در راهی میحکایت می
ای گاه گفت: بدن پوشیدهآن،شستشوی بدن خویش در آب استو غوطه خوردن در آبحال 

را تا به امروز همانند این ندیده بودم. دیری نگذشت که عامر از پای درآمد و افتاد. او را 
بردند و گفتند: سهل را دریاب که از حال رفت. پیامبر  صلی الله علیه وسلم نزد پیامبر

ً متوجه قضیه شد و فرمود: به چه کسی مشکوک هستید؟ گفتند: عامر بن ربیعه.  سریعا
انگیزی از کشد؟ هرگاه چیز شگفتفرمود: چرا بی سبب یکی از شما برادرش را می

سپس آب طلبید و به عامر دستور داد تا وضو  برادرتان دیدید پس دعای برکت برایش کنید.
 بگیرد و غسل کند و سپس ناگهان آب را از پشت بر روی سهل بریزند.

کند: پیامبرصلی الله علیه وسلم از چشم أنس روایت می)رض( ابن ماجه از ابو سعید خدری 
و بقیه  خواندی معوذتین نازل شد پیوسته آن را میبرد و هنگامی که سورهو جن پناه می

کند: روایت می)رض(ها را رها کرد. امام مسلم و امام محمد از أبو سعید خُدری چیز
آمد و فرمود: ای محمد آیا شکایت کردی؟ )ظاهر  جبرئیل به نزد پیامبرصلی الله علیه وسلم

ِ أرَْقیِكَ مِنْ كُل ِ شَىْءٍ »از تأثیر چشم زخم(. فرمود: بلی ! جبرئیل فرمود:   یؤُْذِیكَ مِنْ بِاسْمِ اللََّّ
ِ أرَْقیِكَ  ُ یَشْفِیكَ بِاسْمِ اللََّّ خوانم، و برایت دعا می با نام الله«. »شَر ِ كُل ِ نَفْسٍ أوَْ عَیْنِ حَاسِدٍ اللََّّ

آورم، خداوند می الله تو را از آسیب هر چیز و از شر هر شخص یا چشم حسودی در پناه
 «.خوانمتو را شفا بخشد، با نام خدا برایت دعا می

 :یادداشتی از تفسیر مراغی )رح(
چشمان چون برق در  بخصوصیبرخی از انسانها، جاذبه ی »:درتفسیر مراغی آمده است

وجود دارد، که با نگاه کردن در دیگران بر آنان اثر می گذارند. همانند این تأثیر  شان
د؛ یعنی، با گذاری به وسیله ی برق چشمان، برخی نیز دیگران را هیپنوتیزم می کنن

خواباندن مصنوعی )تنویم مغناطیسی(، یا با قوه ی مغناطیسی چشم، دیگران را به خواب 
می کنند که اکنون به صورت فنی در آمده و شیوه ی علمی دارد و جای تردید و انکار 

  «نیست.
ینَ  كْر  لِّلْعاَلمَِّ  ﴾۵۲﴿ وَمَا هُوَ إِّلََّّ ذِّ

 (۵۲براي جهانیان نیست. )در حالي كه این )قرآن( جز مایه بیداري 

 تفسیر:
لذا نه این قرآن اعجازانگیز جز پند و نصیحت و یادآورى براى انس و جن، چیزى نیست. 

فقط به سبب آن جنون دست نمی دهد بلکه قرآن سبب تکامل عقل و فهم انسان مؤمن است. 
 شود؟پس چگونه کسى که قرآن بر او نازل شده است به دیوانگى منسوب مى

 حق خواندند. پس صل ی الله علیه و سل م را دیوانه الله رسول خاطر قرآن به کافران چون»
 و کامل تام عقل که را جز کسی آنکه  عام است و پندی موعظه قرآن کرد که روشن تعالی

را  سخن نای که کند لذا کسانینمی و دریافت باشد، درک داشته و متینی محکم و اندیشه
 «.ونابخردند گویند، خود جاهلمی قرآن درباره
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در قرآن کجا سخن جنون و دیوانگی  :مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه می نویسد
بلکه برای تمام عالم اعلی ترین ذخیره پند و نصیحت است  -است که آنرا جنون میخوانید 

ر و تطور دنیا به ظهور میرسد و باید به همان تغی -از تاثیر آن اصلاح بنی نوع انسان  -
 .شوند که دیوانه این کلام نیستند مردم دیوانه خطاب
محوریترین مسأله در ادیان آسمانی رابطه انسان با الله یا دین و یا انسان :قابل تذکر است که

 است.
انسانِ »شده بینی دینی آن است که دین برای انسان آمده و آنچه خواسته وجه غالب در جهان 

مكتب نباشد، توجه هدف و بى باشد، شخص مسلمان باید درزندگی خویش بى« باید با دیانت
باید داشت که حتى كفار و مشركان هم براى خود راه و مرامى دارند، آنچه در زندگی 
انسانها اهمیت دارد، همانا انتخاب راه درست ومستقیم، راه که انسان را به هدف مقصود 

 سعادت دارین نصیب اش نماید. برساند و
یابى به راه راست و پایدارى در آن، در گرو خواست خود انسان  راه نباید فراموش کرد: که

روی ها می  جاست. راه قرآن، راه مستقیم است و به دور از هرگونه افراط و تفریط وک
 .باشد

ری و پندی برای ها، یادآوقرآن عظیم الشأن تنها و تنها موعظه و نصیحتی برای انسان
 هایی برای اهل اعتبار است.پذیران و نصیحتپند

« لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أنَْ یَسْتقَِیمَ » خواهد کافر شود.خواهد ایمان آورد و هر که میهر که می
خواست ما در اصول، خواست الله است، نه به اجبار او، كه در این صورت، خواست ما 

ُ وَ ما تشَاؤُ ». شودبى معنا مى الله تعالی برای ما توفیق راه قرآن وسنت « نَ إلِاَّ أنَْ یَشاءَ اللََّّ
 رسول اله صلی الله علیه وسلم را نصیب فرماید.

 یادداشت:

است، در آن  که آخرین کلمه ودر آخرین آیه ی این سوره مبارکه آمده« العالمین»کلمه 
این دین آسمانی را  موقعیت حساس و سخت در مکه، معجزه بودن قرآن و جهانی بودن

 اعلام می کند.
قابل دقت ویادآوری است که الله سبحان وتعالی سوره را با بیان عظمت قرآن خاتمه داده 

طور که آن را با بیان عظمت رسول صل ى اللَّ  علیه و سلم شروع کرده بود، تا است، همان
 اتر برقرار باشد.تر و زیبتناسب و تناسق و هماهنگى جالب در بین آغاز و انجام سوره

 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 الحاقهسوره 

 (29) –جزء 

 سورۀ حاقه در مکۀ مکرمه نازل شده و دارای پنجاه و دو آیه و دو رکوع می باشد.
و در ترتیب نزول هفتاد و  این سوره در ترتیب مصحف شریف شصت و نهمین سورۀ

 ن است.أآن عظیم الشهشتمین سورۀ قر

  تسمیه: وجه
است،  آن از اسمای اسمی الحاقه که از قیامت با پرسش آن افتتاح سبب به سورۀ این
 شد. نامیده« الْحَاقَّةُ »

 و صلابت قوترا به  احساس این که و عظیم دهنده تکان سخت سورۀ است« الْحَاقَّةُ »سورۀ 
در برابر  پرواییبی برای مجالی و هیچ است جدی کار دین کند کهایجاد می در انسان تمام

 تطبیق دین وجود ندارد.
یكى از نامهاى قیامت است. در این سوره وقایع هولناک قیامت و سزای فجار و « حاق ه»

 کفار و پاداش متقین را بیان داشته است.
است و « حق»قیامت  :بیان گردیده است کهدر این سوره با تمام قاطعیت كمترین تردید؛ 

 آفرینش و حیات، پوچ و لغو خواهد بود.، بدون معاد، زندگى
، در سه آیۀ اول سوره تكرار شده و سپس به توصیف قیامت، «الْحَاقَّةُ »بصورت کل كلمۀ 

 هاى گذشته وباز هم قیامت و وحى نبوى پرداخته است.وامت

 :حاقه ی سورهامحتو
یعنی قیامت را به یاد میآورد، در قرآن « حاقه»لۀ أاین سوره مس شدیم، ورآطوریکه یاد 

سپس « الْحَاقَّةُ »ن چندین نام دیگری هم برای قیامت آمده است که در سورۀ بالفظ أعظیم الش
 .وری شده است و تمام اینها نامهای قیامت هستندآیاد « واقعه»لفظ  و بعد با« قارعه»بالفظ 
ه معنای حق وثابت می باشد، و نیز به معنی آن که چیزی را ثابت کند هم ب« الْحَاقَّةُ »کلمۀ 

آمده است واین لفظ با توجه به هر دو معنی، در مورد قیامت صدق می کند زیرا طوریکه 
گفتم خود قیامت هم حق و وقوع آن ثابت و یقینی است و نیز قیامت، جنت را برای اهل 

 اید.ایمان وجهنم را برای کفار ثابت می نم
در این سوره به طور اجمالی به سرانجام امت های پرداخته، آنانیکه منکرین روز قیامت 

كند، و اینكه در آن روز مردم دو گروه بودند، و در بخش دیگری اوصاف حاقه را بیان می
اند، یکی اصحاب یمین و دیگری اصحاب شمال یعنی اینکه، یكى اهل سعادت و دیگرى 

 أنبخش دیگر در راستى و درستى خبرها و سخنان قرآن عظیم الش اهل شقاوت اند، و در
 كید نموده، آنها را حق الیقین معرفى میدارد.أت

 :سوره حاقه و حروف اتتعداد آیات، کلم
 1084کلمه و  256آیات،  52این سوره دارایی طوریکه  در فوق هم یادآور شدیم ؛ 

در نوع حساب کردن تعداد حروف  حرف می باشد. )لازم به ذکر است که أقوال علماء
 ،سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور

 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(.
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 :قلمبا سورۀ سوره حاقه  ارتباط 

 :مورد بحث قرار داددو جهت  را میتوان دربا سوره ی قلم سوره حاقه  ارتباط و پیوند 
بعمل آمده است روز قیامت اشاره  درباره به طور مجمل « ن و القلم»وره ی س الف: در

 اهمیت آن روز را تبیین می کند. ودر سوره حاقه  (قلم 42:)آیه
در سوره  (44)قلم آیه بی باوران به قرآن را تهدید کرده است  ،«ن و القلم»سوره ی  :ب

 برای عبرت آیندگان خبر می دهد.   احوال بد ملتهای بی باور گذشته و سرنوشت آنهاحاقه از

 :زمان نزول سوره حاقه
سوره هایی است که در دوره ی آغازین مکه معظمه نازل شده اند و  سوره حاقه ازجمله 

زمانی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم  نازل این سوره از مضامین آن چنین بر می آید که 
 زیاد شدت پیدا نکرده بود. عناد ودشمانی این شد که مخالفت با ایشان آغاز شده بود، اما 

وجود دارد که یک روز پیش از از عمر بن الخطاب رضى اللَّ  عنه در مسند احمد روایتی 
از خانه خارج صلی الله علیه وسلم مشرف شدن به اسلام من به قصد اذیت کردن پیامبر 

ن رسیدم ایشان در شدم، ولی ایشان پیش از من وارد مسجد الحرام شده بود. هنگامی که م
من پشت سر ایشان ایستادم و گوش فرا دادم. من از  .تلاوت میگردنماز سوره حاقه را 
حیرت شده بودم که ناگهان در دل چنین تصور نمودم که این شخص درشأن کلام قرآن غرق 

د یک شاعر است. بلافاصله بر زبان پیامبر نبه طور قطع همان گونه که قریش می گوی
إنه لقول رسول کریم *و ما هو بقول  »این الفاظ جاری شدند که:  لیه وسلم صلی الله ع

من در  «این قول یک رسول کریم است، قول یک شاعر نیست.؛ شاعر قلیلا ما تؤمنون 
دل خود گفتم اگر او شاعر نیست، پس کاهن است. در همان هنگام بر زبان مبارک این 

و نه قول یک کاهن است، ولی ؛ لا ما تذکرونو لا بقول کاهن *قلی »الفاظ جاری شدند: 
شما بسیار کم می اندیشید و کم پند می گیرید. این کلام از سوی پروردگار جهانیان نازل 

 از آن موقع اسلام در قلبم جا گرفت تا خدا مرا به اسلام هدایت فرمود. «شده است.
ایمان آوردن ایشان  از این روایت عمر )رض( معلوم می شود که این سوره بسیار پیش از

 .چراکه ایشان پس از این واقعه ها تا مدتی ایمان نیاورده بود ،شرف نزول یافته است

 :وموضوعات اساسی مورد بحث سوره حاقه محور
کنندگان و ماجراى در مورد داستان تکذیبطوریکه در فوق هم یادآور شدیم ؛ در سوره حاقه 

وط و فرعون و قوم نوح و دیگر کردنکشان مفسد به آنها، از قبیل قوم عاد و ثمود، و قوم ل
شود. اما محور اصلى همچنین حال نیکبختان و شقاوتمندان را یادآور مى،بعمل می آید بحث 

  ؛سوره همانا
 بندی مردم در آخرت. های گذشته و گروهقیامت و شرح تکذیب امتـ 
اسلام محمد صلی الله ئت پیامبر و براالله سبحان وتعالی  اثبات صدق قرآن به عنوان کلام ـ 

 .های گمراهاناز تهمتعلیه وسلم 
انگیزى پرداخته است بعد از آن به بحث در مورد وقایع اضطرابهمچنان در این سوره ـ 

ها افتد از قبیل خراب شدن عالم و متلاشى شدن کوهکه در موقع دمیدن در صور اتفاق مى
 .هاو شکاف برداشتن آسمان

انگیز حال و وضع نیکبختان و شقاوتمندان را در آن روز رعب ین سوره ـ  هکذا در ا
شود و با ى عمل مؤمن به دست راستش داده مىیادآور شده است که در آن روز، نامه
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دارد چپ دریافت مى دست  ى عملش را از طرفشود. و کافر نامهاحترام و انعام مواجه مى
 .شودو با خوارى و خفت روبرو مى

احوال رادمردان و تبهکاران را بدین ترتیب ارائه داد، قسم یاد  نان در این سوره ؛ـ همچ
ها باشد، و دروغبر او نازل شده است راستگو مىالله کرده است که در بیان آنچه از جانب 

 باشد:گویى مىبردند قرآن سحر یا غیبو افتراهاى مشرکین را رد کرده است که گمان مى
قاطع بر صدق و درستى قرآن و امین بودن پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سلم و  بعد از آن دلیلـ 

این که وى در تبلیغ وحى و پاسدارى از آن صادق و راستکار است. قرآن این مطلب را 
خورد، و بیم و هراس از هول کشد که قلب از آن به شدت تکان مىطورى به تصویر مى

 .(ل از تفسیر صفواة التفاسیربنق)د.شوموضوع، در نهاد برانگیخته مى
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 الحاقه ترجمه و تفسیر سورۀ
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللََّّ

 به نام خدای بخشاینده ومهربان

 ﴾۱﴿ الْحَاقَّةُ 
 (۱).عش بطور حتمی است(وآن روز ثابت، رخ دهنده و حق )روز رستاخیز که و ق

که حق و باطل  های قیامت است،یکی از نام  واقع شدنی، رخ دهنده،»به معنی « ٱلحَاقَّٓةُ »
 .«تحق ق می یابد وعید با پاداش و جزا وعد و ثابت می شود،

 ﴾۲﴿ مَا الْحَاقَّةُ 
های هول انگیزش چگونه و دارای چه صفات، قیامت و صحنهآن روز ثابت و حق چیست؟ )

 (۲) ها و احوالی است.(ها، خطرهولناکی
همچنان طوریکه در شده و به معنى امر ثابت و محق ق است.  گرفته« حق»از « الْحَاقَّةُ »

هاى قیامت است، و با تمام حق الیقین اقرار نمایم ، یكى از نام«الْحَاقَّةُ »ور شدیم آفوق یاد 
 اى حتمى، حقیقى و ثابت است.که: قیامت واقعه

رگ است که علم استفهام در اینجا جهت بیان عظمت و حقانیت آن روز بز: «مَا ٱلۡحَاقَّٓةُ »
 است. الله متعال برپایی آن منحصراً در نزد 

 ! خوانندگان گرامی
هکذا درمورد اهمیت و بزرگداشت روز قیامت، در باره  (12الی  1)در آیات متبرکه 

 .استأورده ، بحث بعمل سرنوشت ملل دروغ پرداز

 :قیامت
 انسان برخاستن اصطلاح در و ؛است شده گرفته برخاستن و خیزش ،قیام از لغت در قیامت
 است. مرگ از پس لایزال خالق برابر در حضوراش و خاک از

  :کبری قیامت و صغری قیامت
 سرآغازى و قیامته( قامت مات )من شودمی پا بر او صغراى قیامت کند می وفات کس هر
 قیامت در دیگرى بخش و دارد برزخى جنبه آن بخشى که های زاـج و پاداش براى است
 از یک هیچ در که: است تذکر قابل گردد، می عملی برانسانها عمومى قیامت یعنى کبرى
 وجود یاورى و یار الهى اراده برابر در نه و است، مؤثر ها جویی چاره نه مرحله دو این

 دارد.
 قیامت در که فرق این با است، کبرى قیامت وهیبت ترس مثل صغرى قیامتترس و هیبت 

 فرا را مخلوقات تمام اش هیبت و ترس کبرى قیامت در و است فردى ترس صغرى
  گیرد.می

 عالم به بلکه شود، نمی قیامت عالم وارد مرگ از پس انسان :برزخ( )عالم صغری قیامت
 قرار آخرت عالم و دنیا میان که است جهانی برزخ، عالم از منظور گردد. می وارد برزخ
 بدن به قیامت در دیگر بار آنکه از پیش شود، می اجد بدن از روح که هنگامی یعنی دارد،
 خواهد قرار شود، می نامیده برزخ و است عالم دو این میان که عالمی در گردد، باز اصلی
 داشت.
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 اولین از انسانها همه برزخ عالم از پس که است عالمی برزخ( از بعد )عالم کبری قیامت
 و پاداش به و شوند؛ می حیات و زندگی از جدیدی ی مرحله وارد و شده، جمع آخرین تا
 رسند. می خود دنیایی زندگی رفتار و اعمال زایـج یا

 الشأن عظیم قرآن در بار 70 که است «القیامة یوم» قیامت روز برای نام ترین مشهور
 است. یافته ذکر

 ! گرامی خوانندۀ
آن اینکه قیامت، روزى بس به یک واقعیت بر می خوریم، و « الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ » آیۀ در

بزرگ و هولناكی است. تعریف و توصیف این روز به جز از طریق وحی، قابل شناخت، 
وتعریف نیست. یقین وحکم شرعی همین است که: آنعده از اشخاصیکه به تكذیب قیامت 

 ذاب الهی در دنیا و آخرت می گردند.عـمی پردازند، بطور یقین گرفتار قهر و

 ﴾۳﴿ مَا الْحَاقَّةُ  وَمَا أدَْرَاكَ 
 (۳و تو چه دانى كه آن روز واقع شدنی چیست؟)

 تفسیر:
 تو چه می دانی، از کجا می دانی؟ چه چیز تو را باخبر کرد؟ « وَمَا أدَْرَاكَ  »

در این آیۀ مبارکه الله تعالی خطاب به پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم می 
حقیقت قیامت چه میدانی؟ یعنی قیامت بالاتر از توصیف و فرماید: ای پیامبر! در بارۀ 

ر انسانی است،وبزرگترین و ذکی ترین انسان هم هرقدر فکر و دقت کند  بزرگتر از تصو 
مناظر طاقت فرسا و هولناک آن روز را کماحقه ادراک کرده نمیتواند. بصورت کل در 

 این روز حوادث عظیم وغول پیکری به وقوع می پیوندد.  
فسرابو سعود فرموده است: تکرار به منظور تأکید بر خوف و هراس روز قیامت است م

ى علم مخلوقات به دور است؛ یعنى بزرگى مقام و هولناکى آن در عقل هیچ که از دایره
 گنجد.احدى نمى

عَةِّ   ﴾۴﴿ كَذَّبتَْ ثمَُودُ وَعَاد  بِّالْقاَرِّ
 (۴) ثمود و عاد آن روز کوبنده را تکذیب کردند. قوم

کوبنده است، واین لفظ از آن جهت برای قیامت به کار برده  «قَارِعَةِ »کلمه معنی لفظی 
شده است، که آن مضطرب وبی قرار کننده همه مردم و پراگنده کننده همه اجسام آسمانها 

 سورۀالحاقه( ـ مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی  :وزمین است. )تفسیر معارف القرآن

ور شدیم که تکذیب کنندگان این روز با عظمت )قیامت( به مصایب آیاد م هطوریکه در فوق 
به  قوم عاد و ثمود، ازجمله ، کی هم در دنیا و هم آخرت مواجه و مؤاخذه می شوندادردن

طغیان بوده و چیزی واضح است همچو مصایبی مبتلا شدند، زیرا تکذیب در فهم کل مقدمه 
 که طغیان، سبب نابودى میگردد.

ازجمله اقوام اند علیه السلام و قوم عاد یعنی قوم هود علیه السلام  ثمود یعنی قوم صالحقوم 
صلی الله علیه وسلم درسرزمین رسول الله از میلاد تا زمان بعثت محمد که هزار سال قبل 

 امروزی عربستان سعودی زندگی بسر میبردند. 
و ثمود بنابر بر انکار و تکذیب  های قرآن عظیم الشأن آمده است که قوم عاددر داستان 

  روز قیامت به وسیلۀ عذاب الهی از میان رفته و مضمحل شدند.
یةَِّ  ا ثمَُودُ فأَهُْلِّكُوا بِّالطَّاغِّ  ﴾۵﴿ فأَمََّ

 (۵با عذابی طغیان هلاك شدند. )« ثمود»اما قوم 
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در این آیه « الطَّاغِیَة»، هدف ازازحد بگذرد سهمگین، بلایی که شدنشآواز « »ٱلطَّاغِیَةِ »
مبارکه، همان صدای تند و تیزی که از حد تمام صدا های دنیا متجاوز باشد، قلب و دماغ 
انسان نتواند آن را تحمل کند، کلمه صاعقه همچنان در سوره )فص لت( نیز ذکر یافته است 

نوشته اند که عبارت از اوازی مهیبی که « صاعقه»و برخی از مفسرین در تعریف کلمه 
ودر سوره )هود( کلمه « رَجْفه»کلمه « اعراف»همراه باشد، طوریکه سورۀ با لرزش 

 استعمال گردیده است.« صَیْحَه»

زمانیکه نافرمانی قوم عاد و ثمود از حد و مرز گذشت، عذاب الهی بر آنها به صورت 
صدای مهیب و سخت، نازل شد، که مجموعۀ از تمام جرقه های برق جهان و صدا های 

 که در آثر آن قلب ها شان پاره شدند.شدید آن بود 
الله تعالى در طول تاریخ، امت هاى متعددی را به خاطر تكذیب و انکار از قیامت هلاك 

فاذا نفخ فى » استفهامیه است. همچنان كه جمله «ما» كرد، پس در حقیقت این آیات جواب
نده اى است جواب دیگرى است. و حاصل معنی این است كه قیامت همان كوب «الصور...

فرعون و طاغوتهاى قبل از او و موتفكات و قوم نوح تكذیبش  ،قوم عاد، كه قوم ثمود
شدید ایشان را بگرفت، و به عذاب انقراض هلاكشان رد گپی معاقبه وكردند، و خدا به اخذ 

 كرد.
ا ثمَُ »اما در مورد اینکه ثمودی ها چگونه به هلاکت رسیدند در آیۀ فوق خواندیم:  ودُ فَأمََّ

این جمله اثر تكذیب ثمود را به طور مفصل بیان مى كند، و در اینكه « فَأهُْلِكوا بِالطاغِیَةِ 
مراد از طاغیه چیست؟ آیا صیحه )صدای محکم و کر کننده( آسمانى است و یا زلزله است 

آیات قرآن عظیم الشأن مختلف است. در سورۀ هود سبب هلاكتشان را صیحه  ؟و یا صاعقه
ودر سورۀ اعراف عامل هلاکت آنان را  «و اخذ الذین ظلموا الصیحه»فرمود: دانسته، 

 زلزله دانسته اند.

یحٍ صَرْصَرٍ عَاتِّیةٍَ  ا عَاد  فأَهُْلِّكُوا بِّرِّ  ﴾۶﴿ وَأمََّ
 (۶اما قوم عاد را با باد سخت ونیرومند، بسیار سرد و طغیان گر به هلاکت رسیدند. )

 ا سرد یا آواز شدید(به باد سوزان ی) «برِِیح صَرۡصَرٍ »

 است. به معناى طغیان و سرپیچى از اطاعت و ناسازگارى»و ـتـ)از مصدر( ع «عاتیه»

ا عَادٌ فَأهُْلِكوا برِِیحٍ صرْصرٍعَاتِیةٍَ » به معنى بادى سخت سرد و  «صرصر» كلمه«  وَأمََّ
انست حتی از چنان باد تند و تیز بود که هیچ مخلوق آنرا اداره کرده نمیتو بسیار تند است.

 ()تفسیر کابلی.دست فرشتگانیکه به انتظام مقرر اند بیرون می برآمد

ا فَترََى الْقَوْمَ فِّیهَا صَرْعَى كَأنََّهُمْ  مْ سَبْعَ لَیاَلٍ وَثمََانِّیةََ أیََّامٍ حُسُوما رَهَا عَلَیْهِّ سَخَّ
یةٍَ   ﴾۷﴿ أعَْجَازُ نخَْلٍ خَاوِّ

درپی، بدون سستی و انقطاع بر هشت روز پیپروردگار بزرگ، باد تندی را هفت شب و 
آنان مسل ط ساخت و می دیدی که آنان مانند تنه های پوسیده و میان تهی درختان خرما در 

 (٧اند. ) زمین افتاده و هلاك شده یمیان این تند باد رو

 تشریح لغات واصطلاحات:
رَهَا عَلیَۡهِمۡ » یعنی استعمال یک چیز با اقتدار  ها گماشت؛ اصل تسخیرآن باد را بر آن: «سَخَّ

 .ها مسلط گردیدو قوت، و در این جا یعنی آن توفان با اقتدار کامل بر آن
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)صرع( ج صریع: فرو : «صَرۡعَىٰ »)حَسْم(: پی در پی و بدون انقطاع، نحس،  «حُسُومٗا  »
 افتاده بر زمین مُرده.

در این تشبیه  .(: میان تهی و پوچ)خَوَی: «خَاوِیَة  »ی درخت. ج )عجُز(: تنه « أعَۡجَازُ »
میان شان به نخل قامتی به نخل و به خاطر گرفته شدن روح و هلاکتقوم عاد به خاطر بلند

ها ای بوده که از دهان وارد بدن آناند، و گفته شده توفان به گونه)خاویة( تشبیه شده تهی 
ریخته است و سپس رون میشده و هر چه را در درون خود داشتند از پایین همراه خود بی

 افتاد. های بی سر بر زمین میهای پوچ نخلها همچون تنهجسد و پوچ و بی روح آن
، یعنى هلاكت قوم «كَأنََّهُمْ أعَْجازُ نَخْلٍ مُنْقعَِرٍ » :آمده است (سورۀ قمر 20 ۀآی)در همچنان  

 باشد.عاد آن گونه بود كه گویا تنه بلند درخت خرما از ریشه كنده شده 
در پی( در برخی از روایات آمده  )هفت شب و هشت روز پی« سَبْعَ لیََالٍ وَثمََانِیَةَ أیََّامٍ »

است که این عذاب طوفان باد، بود که از صبح روز چهارشنبه آغاز گردیده تا غروب 
تفسیرمعارف چهارشنبه دیگر ادامه یافت، که بدین ترتیب روز ها هشت و شبها هفت شدند. 

 ن علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی سورۀ الحاقه(. القرآ
 در این آیۀ متبرکه در می یابیم که:

 پروردگار با عظمت ما بر اثر نافرمانی هر قوم عذاب مختلف النوعی نازل می دارد، 
 قوم ثمود را با آتش صاعقه و قوم عاد را با باد سرد هلاك کرد.

 اى الهى گاهى دفعى است و گاهى تدریجى. و در این هیچ جای شک نیست که، عذابه
هیچ شخص و هیچ قومی به نیرومندی و قوت خویش مغرور نشود، زیرا نیرومندی و 
تنومندى مانع هلاكت نیست. اگر قامت و بلندى انسان مثل درخت خرما بلند باشد، در برابر 

هى به كلى محو افتد. جزای الهی آسان و یکسان نیست، گاقهر الهى جل جلاله به زمین مى
أعَْجازُ »وگاهی بر جسم اش می زند و مانند « فجََعَلهَُمْ كَعَصْفٍ مَأكُْولٍ »و نابود اش می کند: 

و ملاحظه شد: که آنان مانند تنه های پوسیده و میان خالی درختان خرما در « نَخْلٍ خاوِیَةٍ 
 اند. میان این تند باد روی زمین افتاده و هلاك شده

 :اقوام منحرف و یاغی عذاب الهی بر
در حدود یک چهارم و به تعریف دیگر یک ششم از قرآن عظیم الشأن در قالب داستان و 
قصص به حال و احوال و قصه های اقوام پیشنین پرداخته، وطی قصه بیان داشته است که 

 این اقوام چگونه به عذاب الهی به علت بغاوت و نافرمانی مواجه شده اند.
تلفی از نحوه هلاکت آنان بیانی به عمل آمده است، و علت اینکه این اقوام در سوره های مخ

 در چه حالت زمانی )در شب و یا روز، صبح و یا شام( هلاک و تعذیب شده اند:
أفََأمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَ یَأتْیِهَُمْ بَأسُْنَا بیََاتاً وَهُمْ »سورۀ اعراف( می فرماید:  97 ۀاز جمله در )آی

ها امنیتی از این هست که به آنها عذاب الله در حالتی که در شب آیا نزد اهل قریه)« مُونَ نَآئِ 
خوابند فرا نرسد در حالیکه به پروردگار خویش کفر ورزیده و پیامبرانش را تکذیب 

 اند؟(.نموده
بَأسُنَا ضُحی أوََ أمَِنَ أهَلُ ٱلقرَىٰٓ أنَ یَأتِیَهُم »سورۀ اعراف می فرماید:  98همچنان در آیۀ 

ها در حالی نیاید که  )آیا نزد آنها امنیتی از این هست که عذاب به سراغ آن« وَهُم یَلعَبوُنَ 
 اند؟(آنها چاشتگاه در غفلت لهو و لعب خویش به سر میبرند و غرق دنیای خویش
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ِ  فَلَا یَأمَ »سورۀ اعراف می فرماید:  99ویا هم در آیۀ  ِ إلِاَّ ٱلقوَمُ أفََأمَِنوُاْ مَكرَ ٱللََّّ نُ مَكرَ ٱللََّّ
آیا آنها خود را از مكر الهى در امان مى دانند؟! در حالیكه جز زیانكاران، )« ٱلخٰسِرُونَ 

 ( خود را از مكر و مجازات خدا در امان نمى دانند!

 خوانندۀ محترم!
طوریکه  ،ریخ دیده شده است که غرق شدن قوم نوح در روز روشن صورت گرفتأدر ت
فكََذَّبوُهُ فَأنَجَیْنَاهُ وَالَّذِینَ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ وَأغَْرَقْنَا الَّذِینَ »سورۀ اعراف( میفرماید:  64یۀ در )آ

ولی آنها به آیات الله کافر شده و پیامبرش نوح را )« إنَِّهُمْ كَانوُاْ قوَْمًا عَمِینَ  كَذَّبوُاْ بِآیَاتِنَا
شتی نجات داد( ولی بر کافران قوم کِ همراه او را با  تکذیب کردند، پس خداوند او و مؤمنان

ا آیات الله تعالی را تکذیب نموده و از خدای یگانه نافرمانی کردند هاو طوفان فرستاد چون آن
شان مسدود شد و هایهای قلب ها کور شده بود و دریچهدر حالیکه بینش و بصیرت آن

 ها از حق و سماع نصیحت منحرف گردید.فطرت آن
عذاب شبانه که همان زلزله شدید است، در شب بالای قوم ثمود نازل شد طوریکه می 

ثِمِینَ »فرماید:  جفَةُ فَأصَبحَُواْ فيِ دَارِهِم جَٰ الله تعالی ) سوره اعراف( 78)آیه « فَأخََذَتهُمُ ٱلر 
 شان را گرفت و همۀ شان ساخت و ارواحزلزلۀ شدیدی بر آنها فرستاد که نابود و هلاک

 که زندگی ندارد. شدند حرکتهای بیمردند و تبدیل به جثه
طَرا »و یا هم باران سنگ که بالای قوم لوط نازل شد. طوریکه می فرماید  وَأمَطَرنَا عَلیَهِم مَّ

قِبَةُ ٱلمُجرِمِینَ  ها از متعالی بر آنخدای ) سوره اعراف( 84)آیه « فَٱنظُر كَیفَ كَانَ عَٰ
و سخت بارید و این بارش سنگ آنها را متلاشی ساخت و هلاک  درپیهای داغ، پیسنگ
پس تو تفکر کن که عاقبت کسانی که معاصی و گناه انجام میدهند و امور فحشا را  ،کرد

 چگونه است.، کوچک میشمارند
سورۀ اعراف بدان اشاره شده  91 ۀ)شعیب( که در آی لزله قوم مدینزو یا هم ذکری از 

ثِمِینَ فَأخََذَتهُمُ ٱلرَّ » ها زلزلۀ شدیدی را به  تعالی بر آنخدای)« جفَةُ فَأصَبَحُواْ فِي دَارِهِم جَٰ
 های خود شدند.سبب کفرشان فرستاد و آنها در پی آن مردگان افتاده بر روی در خانه 

رَهَا عَلیَهِمْ سبْعَ لیََالٍ وَ ثمََنِیَةَ أیََّامٍ حُسوماً فتَرَى الْقوَْمَ فیِهَا صرْعَ  ى كَأنَهُمْ أعَْجَازُ نخْلٍ خَاوِیَةٍ سخَّ
 تسخیر باد صرصر بر قوم عاد به معنى مسلط كردن آن بر آنان است.

 ، مع حاسم است« حسوم» كلمۀ
 جمع شاهد است،« شهود» كلمه

 .است، كه به معنى داغ كردن مكرر چند بار پشت سر هم است« حسم» و حاسم از ماده
عاصفه. ، و جمله چنین معنی مى دهد: باد صرصر )«سبع»ۀ این كلمه صفت است براى كلم

( را در هفت شب و هشت روز پشت سر هم بر آنان باد تند. باد سخت. باد شدید. تندباد
 جمع صریع )به خاك افتاده( است، « صرعى» مسلط كرد و كلمه

)آخر و -با فتحه عین و ضمه جیم » - عجز« جمع –با فتحه همره » - اعجاز»و كلمۀ 
به معنى چیز میان خالى است كه آن را دور انداخته « خاویه» هر چیز( است، و كلمهدنباله 

باشند، که معنى آیه این است كه خداوند متعالی باد صرصر را در هفت شب و هشت روز 
مسلسل و پی در پی بر آنان مسلط كرد، و اگر تو می بودى آن مردم را مى دیدى كه مانند 

 رما به زمین افتاده اند.ریشه هاى میان خالی درخت خ

نْ باَقِّیةٍَ   ﴾۸﴿ فَهَلْ ترََى لَهُمْ مِّ
 (٨)بینی؟! آیا کسی از آنان را باقی مانده می

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

89 

 (69) –الحاقه سورهٔ 

 ها باقی ماند که تو مشاهده کنی؟)بَقَی(: بقیه و اثر، یعنی آیا آثاری از آن «بَاقیَِة»

و کسى از  اجه شد،بعد از اینکه قوم عاد به هلاکت فراگیر به اثرگناه انکار از قیامت مو
در آیۀ متبرکه  «لهم»آنان زنده و نسلى از آنان باقى نماند، بلکه همه نابود شدند. وضمیر 

 به مجموع قوم ثمود و عاد بازگردد.
فحوی این آیۀ متبرکه می آموزاند که سرگذشت اقوام پیشین از جمله عاد وثمود را که به 

در نهایت به نابودی کامل مواجه  مورد غضب و سرزنش وپیامبران خویش اثر تکذیب 
 مطالعه و از آن عبرت بگریم. ،شده اند

ئةَِّ   ﴾۹﴿ وَجَاءَ فِّرْعَوْنُ وَمَنْ قبَْلهَُ وَالْمُؤْتفَِّكَاتُ بِّالْخَاطِّ
و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهالی شهرهای ویران شده )قوم لوط( 

 (۹)مرتکب گناهان بزرگ و نافرمانی شدند. 
 مرتکب گناه شدند.«: جَآءَ... بِالْخَاطِئةَِ »
 جمع مُؤْتفَِکَة، شهرها و آبادیهای تخریب شده )سورۀ: توبه ونجم(. «: الْمُؤْتفَِکَاتُ »

 پیشه بودند.  ءدر اینجاهدف قوم لوط که مردم بدکردار و خطا
شهرها بطور جمع استعمال شده، در این باره مفسران می فرمایند که این « المؤتفکات»

شان  ۀالبته قوم لوط در چندین منطقه زندگی می کردند و هم.مربوط قوم لوط بوده است
 هلاک شدند.

یعنى دهات زیر و رو شده که عبارتند از دهات « موتفکات»است:  فرموده صاوى  مفسر
قوم لوط که جبرئیل آن را از جا کند و آن را بر بال خود نهاد و تا نزدیکى آسمان آن را 

 شهر آنها از پنج آبادىفرموده اند . و به زمین زد نمود سرچپه برد، و آنگاه آن را بالا 
 (..۴/۲۴۰ى صاوى حاشیه. )بودند
 (.فساد زدند دست به ظلم و کاربودند.)کفر ورزیدند، شرک نمودند وء که خطا«: الْخَاطِئةَِ »
وقوف است قرطبى آن را مرفوع دانسته، اما صحیح آن است که ممفسر (۲۹/۳۲طبرى )

 بر ابن عباس.

مْ فأَخََذَهُمْ أخَْذَةا رَابِّیةَا   ﴾۱۰﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّّهِّ
زیرا آنان از )فرمان( فرستاده پروردگارشان نافرمانی کردند، و الله ایشان را به سختی 

 (۱۰) گرفت

 تفسیر:
دیگر اقوام کافر  هر یک از این اقوام یعنی فرعون، قوم لوط و: «عَصَوۡاْ رَسُولَ رَب هِِمۡ »

ی پروردگارشان نافرمانی کردند. و آنان را اذیت کردند. در نهایت الله نسبت به فرستاده
 گرفتار ساخت.تعالی آنان را به عقوبت و عذابی سختی 

ابیَِةً »  قهر وغضب الهی شدید است. « أخَْذَةً رابیَِةً ».«سخت، فراوانبسیار »)رَبَا یزَبوُ(« رَّ
واجب است، نافرمانی و بغاوت و مخالفت از  اطاعت از پیامبران الهی « لَ فعََصَوْا رَسُو»

 هدایت شان سبب نابودى است. 
جزا های دنیوی را  ءنبیاأنباید فراموش کرد که نافرمانى از « رَبِ هِمْ فَأخََذَهُمْ أخَْذَةً رابِیَةً »

 همراه می باشد.
ت ممِ حُ تمااِ حکمت الهی همین است که پروردگار  فرستد، اگر ، در قدم اول پیامبر مىکندیج 

 مردم از هدایت وی نافرمانى كنند، آنان را با قهر و غضب خویش گرفتار می سازد.
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 کلام پیامبر کلام وحی است:
کلام پیامبر برگرفته از وحی الهی است و  قرآن عظیم الشأن با صراحت تام می فرماید:

واقعیت شرعی از او سرزند بلافاصله وحی  مخالف بااگر حالتی پیش اید که پیامبر حرفی 
کند. هیچ فرقی بین مصدر قرآن و سنت الهی نیست، باید به آن عمل نمایم او را تصحیح می

 4ـ1قرآن عظیم الشأن در )آیات  یافته است. ءواساس وبنیاد شریعت اسلامی بر هردو بنا
صَاحِبكُُم وَمَا غَوَىٰ، وَمَا یَنطِقُ عَنِ  وَٱلنَّجمِ إِذَا هَوَىٰ، مَا ضَلَّ »سورۀ النجم( می فرماید: 

، إِن هُوَ إلِاَّ وَحي یوُحَىٰ  د « »ٱلهَوَىٰٓ قسم به ستاره چون فرود آید، که صاحب شما )محم 
مصطفی صلی الله علیه وسلم( هیچگاه در ضلالت و گمراهی نبوده است، و هرگز به هوای 

 .«گوید، سخن او هیچ غیر وحی خدا نیستنفس سخن نمی
کنم جز من پیروی نمی( »50)سوره الأنعام: « إِن أتََّبِعُ إلِاَّ مَا یوُحَىٰٓ إِليََّ  »و باز می فرماید: 

 «. رسدآنچه را که به من وحی می
بَ وَٱلحِكمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَ »...سورۀ النساء( می فرماید:  113ودر آیۀ ) ُ عَلیَكَ ٱلكِتَٰ وَأنَزَلَ ٱللََّّ
ِ عَلیَكَ عَظِیماتكَُن تعَلَمُ   و خدا به تو این کتاب و حکمت )سنت( را عطا « » وَكَانَ فَضلُ ٱللََّّ

اندازه دانستی به تو بیاموخت، و خدا را با تو لطف عظیم و عنایت بیکرده و آنچه را که نمی
 «.است

 م شرط ایمان است!لّ اطاعت از سنت رسول الله صلی الله علیه وس
از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم را یکی از ارکان و  قرآن عظیم الشأن اطاعت

صلی الله علیه اسلام محمد های اساسی ایمان برشمرده است. قبول هر آنچه از پیامبرپایه
دلیلی است بر صحت ایمان، در غیر اینصورت ایمان شخص ناتمام است.  ،وسلم آمده

را بپذیرد و از نیم دیگر آن «  اللهأشهد أن لا إله إلا»درست چون کسی که نیمی از شهادت 
 پوشی وانکار نماید.باشد چشم« هرسولعبده و أشهد أن محمداً »که 

مُوكَ »لنساء( می فرماید: أسورۀ  65قرآن عظیم الشأن در )آیۀ  فَلَا وَرَب ِكَ لَا یؤُمِنوُنَ حَتَّىٰ یحَُك ِ
ا قَضَیتَ وَیسَُل ِمُواْ تسَلِیمافیِمَا شَجَرَ بَینهَُم ثمَُّ لَا یَجِدُواْ فيِٓ أنَفسُِهِ  مَّ به پروردگارت « »م حَرَجا م ِ

قسم که آنان مؤمن نخواهند بود، مگر آنکه تو را در آنچه میان خود نزاع واختلاف دارند 
به داوری بپذیرند؛ سپس از حکمی که کرده اید در وجودشان هیچ دل تنگی و ناخشنودی 

 «.نداحساس نکنند، وبه طور کامل تسلیم شو
سُولَ وَأوُْلِي »سورۀ النساء( می فرماید:  59در )آیۀ  َ وَأطَِیعوُاْ ٱلرَّ أیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُٓاْ أطَِیعوُاْ ٱللََّّ یَٰ

ِ وَٱلیوَمِ ٱلأٓ  سُولِ إِن كُنتمُ تؤُمِنوُنَ بِٱللََّّ ِ وَٱلرَّ زَعتمُ فيِ شَيء فرَُدُّوهُ إِلىَ ٱللََّّ رِ  خِ ٱلأمَرِ مِنكُم فَإنِ تنََٰ
لِكَ خَیروَأحَسَنُ تأَوِیلًا  ای اهل ایمان! از خدا اطاعت کنید و نیز از پیامبر اطاعت »﴾. ٥۹ذَٰ

کنید، و همچنین از صاحبان امر خودتان. و اگر دربارۀ چیزی نزاع داشتید، آن را ]برای 
ن فیصله یافتنش[ اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، به خدا و پیامبر ارجاع دهید؛ ای

 «.]ارجاع دادن[ برای شما بهتر واز نظر عاقبت نیکوتر است

 اطاعت از پیامبر اطاعت از الله ست!
آیت با تمام صراحت به مؤمنان دستور داده شده است  50در قرآن عظیم الشأن در بیش از 

سورۀ  80تا ازالله تعالی و از پیامبرش اطاعت و پیروی کنند، قرآن عظیم الشأن در )آیۀ 
كَ عَلیَهِم حَفِیظا»( میفرماید: لنساءأ َ وَمَن توََلَّىٰ فمََآ أرَسَلنَٰ سُولَ فَقَد أطََاعَ ٱللََّّ ن یطُِعِ ٱلرَّ  « مَّ
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هرکه از پیامبر اطاعت کند، در حقیقت از خدا اطاعت کرده و هر که روی برتابد ]حسابش »
سق و فجور حفظشان ن که به طور اجبار از فابا ماست.[ ما تو را بر آنان نگهبان ]اعمالش

 «.کنی[ نفرستادیم
َ وَأطَِیعوُاْ »لنساء( می فرماید أسورۀ  59همچنان در )آیۀ  یَأیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُٓاْ أطَِیعوُاْ ٱللََّّ

سُولَ وَأوُْلِي ٱلأمَرِ مِنكُمۡ   ای اهل ایمان! از خدا اطاعت کنید و نیز از پیامبر اطاعت « »ٱلرَّ
 «.بان امر خودتان...کنید. و همچنین از صاح

مفسر کبیر جهان اسلام ابن کثیر میفرماید: اطاعت از پیامبرصلی الله علیه وسلم همان 
 پیروی از سنت اوست.

 انکار از سنت موجب غضب الهی است:
قرآن عظیم الشأن بغاوت وسرپیچی از دستورات و فرامین و سنت رسول الله صلی الله علیه 

سورۀ النور( می  63شمرد، طوریکه در )ایۀ الهی برمیوسلم را موجب خشم و عقاب 
ُ ٱلَّذِینَ یَتسََلَّلوُنَ مِنكُم »فرماید:  سُولِ بَینكَُم كَدُعَاءِٓ بَعضِكُم بَعضا  قَد یَعلَمُ ٱللََّّ لاَّ تجَعَلوُاْ دُعَاءَٓ ٱلرَّ

دعوت پیامبر « »ةٌ أوَ یصُِیبَهُم عَذَابٌ ألَِیمٌ لِوَاذا  فلَیحَذَرِ ٱلَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَن أمَرِهِ أنَ تصُِیبهَُم فتِنَ
را در میان خود مانند دعوت بعضی از شما از بعضی دیگر قرار ندهید، خدا کسانی از 

اعتنایی به دعوت پیامبر( با پنهان شدن پشت سر دیگران آهسته از نزد شما را که برای )بی
کنند، برحذر باشند رمانش سرپیچی میشناسد. پس باید کسانی که از فروند میاو بیرون می

 «.از اینکه بلایی در دنیا یا عذابی دردناک در آخرت به ایشان رسد
َ  وَمَن توََلَّىٰ فمََآ أرَسَلنَكَ عَلیَهِم حَفِیظا»و باز می فرماید:  سُولَ فَقَد أطََاعَ ٱللََّّ ن یطُِعِ ٱلرَّ )آیۀ « مَّ

کند، در حقیقت از خدا اطاعت کرده و هر که هر که از پیامبر اطاعت »لنساء( أسورۀ  80
روی برتابد حسابش با ماست. ما تو را بر آنان نگهبان ]اعمالشان که به طور اجبار از 

 «.فسق و فجور حفظشان کنی[ نفرستادیم

یةَِّ  ا طَغىَ الْمَاءُ حَمَلْناَكُمْ فِّي الْجَارِّ  ﴾۱۱﴿ إِّنَّا لمََّ
 (۱۱). ى سوار نمودیمکه آب طغیان كرد شما را بر كشت وقتیما 

مبارکه پروردگاربا عظمت ما به داستان نوح اشاره می فرماید: طوریکه )در  ۀدر این آی
زمان نوح( چون )با اراده و قهر ما( آب طغیان كرد شما را در آن كشتى روان سوار 
كردیم. آیه مبارکه اشاره به طوفان نوح  دارد  در آن یک قوم کامل به سزای همین گناه 

 یم غرق شدند و تنها کسانی نجات داده شدند که به سخنان پیامبر خدا ایمان آورده بودند.عظ
نوح علیه السلام یکی ازپیامبران ادیان ابرهیمی است که زندگی نامه اش در تورات، انجیل 
و قرآن عظیم الشأن ذکر شده است. نام نوح علیه السلام تقریباً در بیشتر از چهل بار در 

الشأن بخصوص در شش سوره بطور مفصل وتفصیلی بیان شده است که از قرآن عظیم 
نوح( نام برد ولی  -قمر -شعراء -مؤمنون -هود -اعرافآنجمله میتوان از: )سورهای 

 25مهمترین بخش داستان نوح در سورۀ هود آمده است که در بیست و پنج آیه یعنى از آیه 
 ادامه دارد. 49تا 

فساد وبت پرستی به اوج خود رسیده بود، و مردم از دین توحید  در زمان نوح علیه السلام
عدالت اجتماعى رویگردان شده بودند. در هیمن زمان بود که نوح علیه السلام  و از سنت

 و شریعتى به سوى آنان گسیل داشت.« صحیفه ابراهیم»را الله تعالی با 
د، بغاوت وتمرد قومش در نوح علیه السلام به هر اندازه ایکه به دعوت خویش شدت دا

بعد از این  برابر دعوت اش بیشتر شد، به جز عدۀ قلیلی کسی دیگری به او ایمان نیاوردند.
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استنصار خداى متعالى به وى وحى كرد كه از قومش به جز آن چند نفرى كه ایمان آورده 
اد،  قومش تسلیت گفت و دلگرمى د ۀآورد، و آن جناب را در باراحدى ایمان نمى ،اند

بطورى كه از فحوی آیات سورۀ نوح بر می اید، نوح علیه السلام قوم خود را به هلاكت 
و نابودى نفرین كرد، و از خداى متعالى خواست تا زمین را از لوث وجود همۀ آنان پاك 

 كرده و احدى از آنان را زنده نگذارد.
ابق آیات سورۀ هود، بعد از اینکه حضرت نوح علیه السلام قوم خود را نفرین کرد، مط

 مور بر ساختن کشتی میگردد.أوحی الهی بر نوح علیه السلام نازل و م
هود و مؤمنون معلوم می شود، نوح علیه السلام مطابق فرمان  ۀطوریکه از فحوی سور

الهی، مشغول ساختن كشتى میشود. سپس اینکه کشتی به امر پروردگار به پایه اکمال رسید، 
ر نزول عذاب الهی صادر شد. در این هنگام الله متعال به نوح علیه در اینجا است که ام

السلام وحى فرستاد كه از هر حیوان یك جفت )نر و ماده( سوار كشتى كند و نیز اهل خود 
یعنى همسرش كه خیانت كار بود و  ،را به جز اشخاصی كه مقدر شده بود هلاك شوند
ده بود و نیز همه آنهایى كه ایمان آورده فرزندش كه از سوار شدن در کشتی امتناع ورزی

 سوار كند. ،بودند
همینكه آنها در کشتی سوار شدند، الله متعال درهاى آسمان  ،آیدقمر بر مى ۀو از فحوی سور

را به آبى ریزان باز كرد، و زمین را به صورت چشمه هاي جوشان بشكافت، آب بالا و 
 دست به دست هم دادند. پایین براى تحقق شدن امرى كه مقدر شده بود

هود فهمیده می شود که اندازۀ آب لحظه به لحظه زیاد شده می  ۀهمچنان از فحوی سور
رفت، که در نتیجه كشتى را از زمین به حرکت در آورد. طوفان همه مردم روى زمین را 

 فرا گرفت و همه را در حالیكه ستمگر بودند هلاك كرد.

رَةا   یةَ  لِّنَجْعلََهَا لَكُمْ تذَْكِّ یَهَا أذُنُ  وَاعِّ  ﴾۱۲﴿  وَتعَِّ

آن را به ، تا آن را وسیله تذك رى )بیداری( براى شما قرار دهیم و گوشى كه شنوا است
 (۱۲) عبرت و تذکر حفظ كند. ۀعنوان مای

 تشریح لغات واصطلاحات:
 پند و درس عبرت هکذا مراجعه شودبه سوره های: طه/ واقعه. «: تذَْکِرَةً »
عِیَة»  .«به یاد بسپارد« »تعَِيَ ».«نوا، به یاد سپارندهش« »وَٰ

 تفسیر:
تا آن حادثه را براى « لِنَجْعَلهََا لكَُمْ تذَْكِرَةً »الله تعالی درآغاز این آیۀ مبارکه می فرماید: 

از  .مان انتقام بگیریم کنندگان پیامبرانى پند و عبرت قرار دهیم و از تکذیبمردم مایه
نه بر اثر نافرمانی وبغاوت از پیامبر خویش در آب وطوفان غرق داستان قوم نوح که چگو

مؤمنان، از طوفان نجات یافتند، که در واقعیت ذکر این داستان درس آموزنده شدند وچگونه 
لِنَجْعَلهََا لكَُمْ تذَْكِرَةً »برای بشریت بشمار می رود. در جمله دومی با زیبای می فرماید: 

ً گوش شنوا وقلب سلیم وحق پرست می خواهد تا از آن عبرت « ةٌ وَتعَِیَهَا أذُنٌُ وَاعِیَ  واقعا
دارى شىء و فهم و پذیرش  به معناى نگه« واعیة»و «( تعیها»)مصدر « وعى»بگیرد.

 العرب(.  آن است )لسان
است: واعیه یعنى خدا را دریافته و از شنیدن کتاب خداى عز و جل  فرموده قتاده  مفسر

 (..٨/۳۲۲ر المحیط البح. )سود جسته است
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، شنوا، شنویده شود و از «اذُن واعیة»هدف کلی همین است که درس با دل وجان و گوش 
آن عبرت گرفت. بنابر همین منطق است که قرآن عظیم داستان ها و قصص اقوام وملت 

لنجعلها لکم تذکرة »های پیشین رادر چارچوب درس های آموزنده و پند هاى عبرت ناکی 
تا ازحوادث تلخ این اقوام عبرت بایدگرفت. ، برای ما بیان فرموده است« ذن وعیةو تعیها أُ 

بلکه آنرا باید هضم و با فهم عالی عملی وبرای نسل  نباید به شنیدین این داستانها اکتفا کرد،
 های بعدی منتقل ساخت.

 ! خواننده گرامی
ای جدید مسأله مبحث و ،دوحوادثی که در این روز به وقوع می پیوندی قیامت سؤال درباره

در مواضع متعددی از قرآن به آن  الله سبحان وتعالی نبوده و نخواهد بود، بدین خاطر 
پرداخته و از جوانب مختلف سعی بر اثبات آن نموده است. اما در کنار تمامی دلایل و 

اشاره  براهین محکم در این بحث، گاهی نیز )همانند این سوره( به رفتار با منکرین قیامت
آمیزی را پیش چشم و گوش ما قرار دهد و ذهنیت های عبرتنموده است تا بدین وسیله جلوه
وجوی حقیقت و تقویت یقین سوی جستفایده بههای مخرَب و بیرا از طرح شبهه و پرسش

وبا ترسیم چگونگی هلاکت  .وآنرا در ذهن ما تثبیتو اعتقاد نسبت به قیامت سوق دهد
الله به نمایش گذاشته شود تا همه دریابند که  الهی ای از تحقق عدالت گوشهمکذبان قیامت، 

از ظالمان و مکذبان غافل نیست و در نتیجه، رستاخیز برای تحقق عدالت خداوند متعال 
 باشد.ضروری و لازم می

 : 12آیۀ  ن نزول:أش
الله علیه وسلم به ابن جریر و ابن ابوحاتم و واحدی از بریده روایت کرده اند: پیامبرصلی 

علی بن ابوطالب گفت: ای علی، الله تعالی به من دستور داده است که تو را به خود نزدیک 
بسازم و از خود دورت نکنم، و تو را تعلیم بدهم که یاد بگیری و بر تو هم لازم است با 

را نازل « ةٌ وَتعَِیهََا أذُُنٌ وَاعِیَ »دقت زیاد گوش فرا دهی و حفظ نمایی، پس الله تعالی 
از بریده روایت  67/  1و ابونعیم  2423، ابن عساکر 738، واحدی 34720کرد.)طبری 

 .(2752تفسیر شوکانی  .ملاحظه شود:کرده اند
 ! خوانندگان گرامی

بعمل  آورد، های گذشته اشاره به هلاکت منکرین قیامت در امتمتعال بعد از این که خداوند 
در باره روز قیامت  که محور اصلی این سوره می  (37 الی 13)در آیات متبرکه اینک 
 .بحث می نماید ،بخصوص درباره مقام ومنزلت نیکان وبدان در آن ،باشد

دَة    ﴾۱۳﴿ فإَِّذَا نفُِّخَ فِّي الصُّورِّ نفَْخَة  وَاحِّ
 (۱۳پس چون در صور دمیده شود یک دمیدنی )

خة نَفْ فى الصور نفُِخَ ا فإذ» دمیده شدن یک بار در صور، در آستانه برپایى قیامت - 1
صور اولی  نفخ -مفسران ۀبه گفتآیه مبارکه  ـ مقصود از نفخ صور در این  «وحدة

ریزد. سپس قیامت با نفخ صور دوم برپا  است که نظم موجود جهان را به هم مى
 شود. مى

از هم پاشیده شدن نظم کنونى جهان، پیش از برپایى قیامت، با کیفیت و سرعت  - 2
مطلب یاد شده، از « فإذا نفخ فى الصور نفخة وحدة»ى خواهد بود. انگیز شگفت

آید; زیرا به هم ریختن نظم استوار کنونى  به دست مى« واحدة»به « نفخة»توصیف 
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انگیز  نشانه سرعت و عظمت شگفت -آن هم تنها با یک دمیدن در صور -جهان 
 فروپاشى نظام دنیا است.

یکبار، و ناگهان بلند می شود و  توسط اسرافیلصدای صور یک دم. یعنی«: نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ »
 پیاپی باقی می ماند، تا اینکه همه در اثر آن بمیرند.

از نصوص قرآن عظیم الشأن وسنت رسول الله صلی اله علیه وسلم ثابت است که در روز 
ۀ گفته میشود که دربار« نَفْخَةٌ صعق»قیامت صور دوبار دمیده می شود که در صور اول 

آمده  اشاره بعمل  «وَمَنْ فيِ الَأرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فَصَعِقَ مَنْ فيِ»سورۀ زمر  68آن در آیۀ 
بی  نس و حیوانات روی زمین،اِ ن و جِ است که تمام اهل آسمانها یعنی فرشتگان و تمام 

گفته « نفخۀ بعث»به نفخه دوم  و هوش میشوند )سپس در آن بی هوشی، همه می میمرند(
 می شود.

، بر می خیزند، ه، و در اثر این نفخه، تمام مردگان زنده شدتث به معنای بر خاستن اسبَـعْـ
یعنی بار « فَإذِا هُمْ قیِامٌ یَنْظُرُونَ  نفُِخَ فیِهِ أخُْرى»قرآن عظیم الشأن فرموده است: چنانچه 

 یزند،دوم در صور دمیده می شود که در اثر آن ناگهان تمام مردگان زنده شده بر می خ
 ومی نگرند.

نفخة »سومی ذکر شده است به آن « نفخۀ»آنچه در برخی روایات، علاوه براین دو نفخه 
مل و اندیشه در مجموع روایات ونصوص معلوم می شود که هدف أمی گویند، از ت« نزع

نفخة »گفته می شود، ودر انتها  «نفخة نزع» از آن نفخۀ اولی است، که در ابتدا به آن 
می گردد. )مظهری( )تفسیر معارف القرآن نوشته مفتی محمد شفیع « یهوشیصعق یا ب

 الحاقه(. ۀسوررحمه الله علیه. عثمانی دیوبندی 

دَةا  باَلُ فدَُكَّتاَ دَكَّةا وَاحِّ لتَِّ الِْرَْضُ وَالْجِّ  ﴾۱۴﴿ وَحُمِّ
 (۱۴)ها از جا برداشته شوند و یکباره در هم کوبیده و متلاشی گردند.  و زمین و کوه

العرب(. یکباره در هم  رد کردن و ویران نمودن است )لسانخُ به معناى « دک  «: »دَکَّةً »
 نده کردن )مراجعه شود به سورۀ: اعراف، وسوره کهف(. گکوبیدن و پخش و پرا

ذکر کوهها بعد از زمین، که هدف در اینجا همواریها و نا همواری های زمین «: الْجِبَالُ »
گردند )مراجعه شود به سورۀ طه(. از فحوی آیه  و صاف می خورند است که به هم می

ها در آستانه برپایى  زمین و کوه معلوم میشود که:« وَحُمِلَتِ الْأرَْضُ وَالْجِبَالُ »مبارکه 
 قیامت، از جایگاه و مدار خود خارج خواهند شد.

برپایى قیامت، به شدت و  ها در آستانه زمین و کوه «فَدُكَّتاَ دَكَّةً وَاحِدَةً »همچنان از آیه 
 سرعت در هم کوبیده و ویران خواهند شد.
 شوند،ها از جای خویش برکنده و بالا برده میبصورت کل در بر پایی قیامت، زمین و کوه

خورند و با یک تکان شدید و هولناک چون غباری  آیند، به سختی تکان میبه جنبش درمی
 شوند.در هوا پراگنده می

 ﴾۱۵﴿ ذٍ وَقَعتَِّ الْوَاقِّعةَُ فَیَوْمَئِّ 
 (۱۵)پس در آن روز واقعه )قیامت( رخ دهد. 

 نام قیامت است. از .وواقع شونده رخ دهنده :«الْوَاقِعةَُ »

خ می دهد که هر رُ در آن روز که قیامت برپا شود، لحظۀ است که بزرگترین حادثه پدید 
تنها قیامت است که باید آن را آید و  واقعه دیگرى در برابر آن، هیچ چیزی به حساب نمى
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واقعه نامید. این بیان حکایت از عظمتى روز قیامت را افاده می کند که سایر واقعه ها در 
  است که مثل و مانند ندارد. مقابل آن، ناچیز است و در واقع، قیامت حادثه

یةَ   يَ یَوْمَئِّذٍ وَاهِّ  ﴾۱۶﴿ وَانْشَقَّتِّ السَّمَاءُ فَهِّ
 (۱۶در آن روز است که از هم گسسته و متلاشی گردد. )افد و گو آسمان بش
نرم و  یابد و بعد از استحکام و سختی، شود و انشقاق می آسمان شگافته مییعنی اینکه: 
 دهد.را از دست میوبصورت کل نظام حاکم برآن شود و متانت و استحکامش ملایم می

 .«.رف بر سقوطدریدگی و پراگندگی، مش ،سست، نا استوار« »وَاهِیَة»

لُ عَرْشَ رَبِّّكَ فوَْقَهُمْ یَوْمَئِّذٍ ثمََانِّیةَ    ﴾۱۷﴿ وَالْمَلكَُ عَلىَ أرَْجَائِّهَا وَیَحْمِّ
نجام مأموریتها آماده می فرشتگان در اطراف و گوشه های آسمان ایستاده اند و برای ا

 (۱٧) نند!ک؛ و آن روز عرش پروردگارت را هشت فرشته بر فراز همه آنها حمل میشوند

 تفسیر:
 فرشتگان. اسم جنس است و در اینجا معنی جمع دارد.«: الْمَلکَُ »
ها و سبب آن این است که آسمان رجا: اطراف، جوانب و کنارهجمع )رجو( : «أرَۡجَائٓهَِا  »

گاه که آسمان شکافته شود ملائکه در اطراف پناهنده شده و مَسکن ملائکه است و آن
 شوند. قوع قیامت میگر و مضطربانه نظاره

باشد که در آیات  الله متعال مانند منظور از عرش شاید همان عرش عظیم و بی: «عَرۡشَ »
بدون ذکر جزئیات به آن اشاره شده است، و یا ممکن است در این کریم از قرآن  متعددی 

 شود.جا میزانی باشد که جهت حُکم و قضاوت بین خلایق برپا می
نیَِة  »  الله متعال ها را تنها ملائکه یا هشت گروه یا صف از ملائکه که تعداد آن هشت: «ثمََٰ
 داند. می

و مانند اینها  عرش، بردارندگان عرش، ملائکه، کرسی، قلم، لوح:قابل یادآوری است که
 خبریم. از غیبی ات است و ما بدانها ایمان داریم و از چند و چون و کم و کیف آنها بی

یعنی در روز قیامت عرش رحمان را هشت « شَ رَب ِكَ فَوْقهَُمْ یَوْمَئِذٍ ثمََانیَِةٌ وَیَحْمِلُ عَرْ »
و در بعضی روایات حدیث آمده است که قبل از وقوع قیامت، این   .فرشته بر می دارند

وظیفه محول به چهار فرشته است که در روز قیامت چهار فرشته دیگر به آنها افزوده می 
 تا می شود.شود که مجموعاً هشت 

احدى تعداد آنها  الله متعال هشت صف از ملائکه که جز  است: )رض( فرموده ابن عباس 
حاملان عرش امروز چهار نفرند و در روز قیامت چهار نفر دیگر »و حدیث: )داند.را نمى

)برای مزید معلومات کند. آن را تأیید مى ،«شوندشود و هشت نفر مىبه آنها اضافه مى
 .(۲/۳٨به تفسیر طبرى ود مراجعه ش

نْكُمْ خَافِّیةَ    ﴾۱۸﴿ یَوْمَئِّذٍ تعُْرَضُونَ لََّ تخَْفىَ مِّ
به پیشگاه الله براى حساب و محکمه عرضه خواهید شد، هیچ امر درچنین روزی همگی 

 (۱٨) .نهانى تان پنهان نخواهد ماند

 تفسیر:
عدل الهی  محکمه  ی اعمالتان درشوید، یعنی جهت محاسبهعرضه می: «تعُۡرَضُونَ »

ها و کارهایی که تنها شود، رازآنچه از دیگران مخفی می: «خَافیَِة  »کنند. حاضرتان می
 ها آگاهی دارد و از نگاه دیگران مخفی مانده است.خود انسان از آن
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این بدین معنی است که در روز قیامت همه ای ابعاد پنهانی شخصی ت انسان به نمایش 
ها، ها، افكار و انگیزهها و بدىخصی ت واقعى انسان، از جمله خوبىشود و شگذاشته مى

  شود.  ها و كمالات، كشف و عرضه مىنقص
تر از آن چیزی است بسیار آسان الله سبحان وتعالی کار وقوع قیامت برای  خواننده گرامی!
ن نظم کائنات ها و زمین به همدیگر و مختل نمودکند. کوبیده شدن کوهمی آنراکه بشر تصور
شود و این یعنی و دمیدنی ویرانگر از سوی اسرافیل حاصل می الله متعال ی تنها با إراده

الهی که  محکمه پایان و آمادیگی جهت حیاتی نوین و متفاوت و البته بعد از محاکمه در 
ی اعمال آشکار و نهان بندگان با دقتی فوق تصور بشر محاسبه گردد و جایگاه ذره ذره
 بدی انسان معین شود.ا

 .«پنهان، پوشیده» «خَافِیةَ»

تاَبِّیهَْ  ینِّهِّ فیَقَوُلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِّ تاَبهَُ بِّیمَِّ ا مَنْ أوُتِّيَ كِّ  ﴾۱۹﴿ فأَمََّ
اعمال او را به دست راستش دهند با کمال خوشحالی، سرور، نشاط  ۀپس آن کسی که نام

 (۱۹بگیرید و بخوانید.) نامه اعمال مراو سر بلندی به اهل محشر گوید: 

 تشریح لغات واصطلاحات:

بیَِه» : «هَاؤُٓمُ »به دست راست و از جهت راست او. : «بِیَمِینِهِۦ».«های اعمال مرا نامه« »كِتَٰ
علامت « م»است و حرف « ها»و قصر « هاءُ »اسم فعل امر است و دارای دو لغت مد 

)بشتابید( و « تعَالوَا». در معنای است« هاءُما»گونه که مثنَای آن جمع آن است همان
کاربرد این لفظ استعمال وتر است؛ شود و معنای دوم شایع)بگیرید( استعمال می« خُذوُا»

بِیَهۡ »ی اعمالش است. در این جا به خاطر نشاط و خوشحالی مؤمن از گرفتن نامه  «كِتَٰ
 بگیرید.«: هَآؤُمُ ».ی اعمال)کتابي(: نامه

 تفسیر:
ا مَ  » خاطر ایمان و یقینش درآنروز شخصی که نامۀ عملش را به «: نْ أوُتیَِ کِتٰابَهُ بِیَمِینِهِ فَأمَّٰ
فیََقوُلُ هٰاؤُمُ »گوید: می واز فرط مسرت وخوشحالی چیغ زده دست راست وی بدهد، به 

ید ى عمل مرا و آن را بخوانگوید: بگیرید نامهبا شادى و سرور مى(«: ۱۹اِقْرَؤُا کِتٰابِیَهْ )
ومطالعه کنید و من به حساب اعمالم یقین داشتم، از اینرو اعمال نیکی را انجام دادم تا 

« هاء»در )کتابیه( براى سکته آمده است. و « هاء»خداوندمتعال به من جزای نیکو داد. 
 )مالیه( و )سلطانیه( نیز چنین است. ،)حسابه(

روز قیامت در اوج سرور  دهد که شخص  مؤمن درنشان مى« وهاؤم اقرؤا کتابیه» 
داند جزو ى اعمالش را با دست راست دریافت کرده است، و مىباشد؛ زیرا نامهمى

شود. بنابراین علاقمند رستگاران و کامیابان است و از نعمات پر فیض جنت  برخوردار مى
 .(.۳/۱۱۱تفسیر کبیر )است آن را به دیگران نشان دهد تا از کامیابى او شادمان شوند.

بعد از اینکه در روز قیامت کرسی قضاوت بین بندگان نصب گردد، کافران :باید یادآور شد
زُواْ ٱلیوَمَ أیَُّهَا ٱلمُجرِمُونَ »شوند. از مؤمنان جدا شده وبه سمت چپ برده می یس: « )وَٱمتَٰ

 «.شود: ای گنهکاران و مجرمان امروز از مؤمنان جدا شویدبا تحقیر ندا داده می (. »59
مؤمنان در سمت راست عرش الهی قرار می گیرند و گروهی نیز در مقابل خدا جای  و

ة »دارند و نزدیک به او هستند. قرآن عظیم الشأن می فرماید:  ة جَاثِیَة   كُلُّ أمَُّ وَترََىٰ كُلَّ أمَُّ
بنَُ ذَا كِتَٰ بِهَا ٱلیَومَ تجُزَونَ مَا كُنتمُ تعَمَلوُنَ، هَٰ ِ  إنَِّا كُنَّا نَستنَسِخُ مَا تدُعَىٰٓ إِلىَٰ كِتَٰ ا یَنطِقُ عَلَیكُم بِٱلحَق 

بینی که بر سر زانو ها نشسته ها را می همه ملت(. »29-28الجاثیة: )سورۀ « كُنتمُ تعَمَلوُنَ 
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شود. امروز جزا و سزای کارهایتان را به و هر ملت به سوی نامۀ اعمالش خوانده می 
کند ما کتاب ماست که اعمال شما را صادقانه بازگو می شما داده میشود، این نامه اعمال،

 «.اید را یادداشت کنندخواسته بودیم که تمام کار های شما که در دنیا انجام می داده
ا »سورۀ الکهف( می فرماید:  49و باز در آیۀ ) بُ فتَرََى ٱلمُجرِمِینَ مُشفِقِینَ مِمَّ وَوُضِعَ ٱلكِتَٰ

وَیلَ  ٓ أحَصَهَا  وَوَجَدُواْ مَا عَمِلوُاْ فیِهِ وَیَقوُلوُنَ یَٰ بِ لَا یغَُادِرُ صَغِیرَة وَلَا كَبِیرَةً إلِاَّ ذَا ٱلكِتَٰ تنََا مَالِ هَٰ
شود وگنهکاران را می ها و نامه اعمال توزیع میکتاب« »حَاضِر اۗ وَلَا یَظلِمُ رَبُّكَ أحََدا

گویند: ای وای بر ما! این د و میشونبینی که از دیدن آنچه در آن است ترسان و لرزان می
چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی رها نکرده و همه چیز را برشمرده است، 

 «. کندبینند و خداوندت به کسی ظلم نمیو بدین وسیله همه اعمال خود را حاضر می
ر و اند، عرق از سهمۀ مخلوقات متواضعانه و خاشعانه در برابر رب العالمین صف کشیده

ذن اِ بارد، هر کسی به نسبت اعمالش غرق در عرق است، فروتن و ذلیل، بدون رویشان می
گویند، مردم به پیامبران خود خدا کسی توان سخن گفتن را ندارد، فقط پیامبران سخن می

ها از خلق آدم تا نهایت دنیا است و اند، نامه اعمال که شامل اعمال تمامی انسانچسبیده 
 شود. اند، گذارده میرا در طول تاریخ یادداشت نموده فرشتگان آن

آدم، چه منصف است کسی که تو را قاضی خودت ای بنی»امام حسن بصری می فرماید: 
 «.دهدقرار می

شود، پل صراط بر امتداد جهنم زده شده، میزان جهت وزن اعمال خیر و شر گمارده می
کشد و بهشت برین آشکار ی جهنم زبانه میهااند، شعلهآدم خیره گشتهفرشتگان به بنی

یابد و زمین با نور الله گردد، خداوند جهت قضاوت و تسویه حساب با بندگان تجلی میمی
شود، فرشتگان شهادت خود را بر اعمال بندگان گردد، و کتاب اعمال گذارده میروشن می
دهد، راهی به جز میها بر روی خودش گواهی کند، زمین نیز بر اعمال انسان ادا می

ماند والا  بر دهان مُهر سکوت زده شده و تمامی اعضای بدن به صدا آمده و اعتراف نمی
 شمارند.شده است را برمیها و روزها مرتکب میهر آنچه انسان در شب

سَابِّیهَْ   ﴾۲۰﴿ إِّنِّّي ظَننَْتُ أنَِّّي مُلَاقٍ حِّ
 (۲۰) رد[ خویش را خواهم دید.من مى دانستم كه روزى در پیش است كه حساب ]عملك

 تشریح لغات واصطلاحات:
قٍ »  حساب و کتاب اعمال.: «حِسَابیَِهۡ »)مُلافی(: ملاقات کننده، دریابنده.  «مُلَٰ

 تفسیر:
علم و یقین قطعی داشتم، و به این واقعیت شدن بعد از مرگ  به زندهمن )در دار دنیا( 

م بودم به این كه لِ د را خواهم دید )و عامعتقد بودم كه روزی آمدنی است که محاسبه خو
 برای عرضه بناءً   مجازاتى در كار است در مقابل طاعت ثواب و در برابر معصیت عقاب

 شدن به محضر اوتعالی آمادگی و توشه گرفتم.
دهد،  حسن ظن دارد، لذا عمل نیکو انجام مى الله است: مؤمن نسبت به  فرموده حسن مفسر

 ( .۱٨/۲٧۰قرطبى )هد.ددا سوءظن دارد، و عمل بد انجام مىو منافق نسبت به خ
است:در قرآن هر ظنى که از جانب مؤمن باشد به معنى فرموده ضحاک  همچنان مفسر

 (.۱٨/۲٧۰قرطبى )است. یقین است و هر ظنى که از جانب کافر باشد، به معنى شک 

یةٍَ  یشَةٍ رَاضِّ  ﴾۲۱﴿ فَهُوَ فِّي عِّ
 (۲۱ضایت بخشى خواهد بود. )پس او در زندگانى خوش و ر
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 تشریح لغات واصطلاحات:
 زندگی. راضیة: رضایت بخش، خوش و مورد پسند. :عیشة»

 تفسیر:
قرار دارد  خوش ومورد پسند،،رضایت بخشاو در زندگى  «:(۲۱فهَُوَ فیِ عِیشَةٍ رٰاضِیَةٍ )»

و هرگز کنند آنها زندگى مى»و از آن راضى است؛ چون در حدیث صحیحین آمده است: 
شوند، و از نعمت برخوردارند و هرگز نمىمریض د و هرگز صحتمند انمرگ ندارند و 

 «.بینندفقر و بینوایى نمى
باید متوجه یک حقیقت زیبا شد که اگر ایمان وداشتن عقیده به حساب و كتاب وروز جزا 

شود، نی مى هاى موق ت این دنیا فاهاى حرام دنیوى و محرومیتسبب تقوا و پرهیز از لذ ت
 در عوض آن زندگى در بهشت، کاملاً رضایت بخش خواهد داشت.

 ﴾۲۲﴿ فِّي جَنَّةٍ عَالِّیةٍَ 
 (۲۲) در بهشتی برین

در بهشتى برین و عالى مقام عالی وبلند مرتبه با سرور و شادمان، زندگى « عَالِیَةٍ  »
 رضایت بخشى خواهد داشت.

 ﴾۲۳﴿ قطُُوفهَُا دَانِّیةَ  
 (۲۳همیشه در دسترس )بهشتیان( است. ) های آنکه میوه

 تشریح لغات واصطلاحات:
ها  یعنی  میوه های تازه چیده شده، آماده ی ها، میوهجمع )قطف(: چیدنی« قطُُوفُ »

که ایستاده، نشسته و حتی خوابیده  ایپایین و در دسترس است به گونه«: دَانیَِة  »چیدن.
 توان آن را چید.می

 تفسیر:
هایش نزدیک است و در دسترس قرار دارد، به طورى که میوه(«: ۲۳هٰا دٰانِیَةٌ )قطُُوفُ » 

تواند از آن تناول کند. در التسهیل آمده انسان در حال ایستادن و نشستن و دراز کشیدن مى
اى است خوشه مانند که قابل چیدن است. روایت است که:قطوف جمع قطف به معنى میوه

ستاده یا نشسته یا دراز کشیده، با دهان آن را از درختش است که انسان به صورت ای
 .(.۴/۱۴۳التسهیل )گیرد.مى

 ﴾۲۴﴿ كُلوُا وَاشْرَبوُا هَنِّیئاا بِّمَا أسَْلَفْتمُْ فِّي الِْیََّامِّ الْخَالِّیةَِّ 
شود:( بخورید و بیاشامید گوارا در برابر اعمالی که در ای ام گذشته انجام )و به آنان گفته می

 (۲۴). دادید

 تشریح لغات واصطلاحات:
گویند: بخورید و بنوشید نوش جانتان به عنوان تعارف و تکریم به آنها مى« کُلوُا وَ اِشْرَبوُا»

آنچه هیچ مشقت و سختی و عواقب و خیمی در پی نداشته « الهَنیء»)هَنَا(  «:ا  ُۢ هَنِیٓ »باد! 
)سلف(: از پیش فرستادید،  «لَفۡتمُۡ أسَۡ »باشد، گوارا، در این جا از لحاظ إعرابی حال است. 

 هدف در اینجا روزگاران دنیا است. ایام گذشته دنیا.«:  ٱلۡأیََّامِ ٱلۡخَالِیَةِ »در گذشته انجام دادید.

 دروس حاصله ازفحوای آیات متبرکه:

هر کس در دنیا نسبت به آخرت و :در آیات متبرکه متذکر ه با تمام وضاحت دریافتیم که
الهی را نصیب خود  مندی از رحمت آن، اعتقادش یقینی شد، لیاقت بهرهثواب و عقاب 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

99 

 (69) –الحاقه سورهٔ 

شود نه با شعار ی عمل صالح ثابت میاست که یقین صادق به وسیلهواضح  ساخته است،
ی دنیوی مانند أخروی را در مقابل نیکوکاری و عبادت خالصانهبیمکافات و سخن، و 

 جود بهشتیان باد!.بهشتی گوارای وکاری و گناه، و نعمت بخشند نه با دغلمی

تاَبِّیهَْ  مَالِّهِّ فَیَقوُلُ یاَ لَیْتنَِّي لَمْ أوُتَ كِّ تاَبهَُ بِّشِّ ا مَنْ أوُتِّيَ كِّ  ﴾۲۵﴿ وَأمََّ
و اما آن کس که کتاب )عملنامه( اش به دست چپ دهند )با کمال شرمندگی و اندوه( گوید: 

 (۲۵شد. )ام به من داده نمىاى كاش عملنامه ای 

 تشریح لغات واصطلاحات:
حرف مشب ه بالفعل و جهت تمن ی : «لیَۡتَ »ها. به دست چپ و از سمت چپ آن: «بِشِمَالِهِۦ»

  )أتی(: داده نشده بودم، به من نمی دادند.  : «لَمۡ أوُتَ »شود. و آرزو استفاده می

 تفسیر:
ا مَنْ أوُتیَِ کِتٰابَهُ بِشِمٰالِهِ » بدست می با دست چپ عمالنامه خویش را آنانیکه او اما  «وَ أمَّٰ

 زیانمندى است. خسارت و ،ى شقاوتاین خود نشانه ،آورند
لحظه که بدی وقبحات اعمال خویش  را ملاحظه («: ۲۵فیََقوُلُ یٰا لَیْتنَِی لَمْ أوُتَ کِتٰابیَِهْ )» 

 کردم. ام را دریافت نمىگوید: اى کاش! نامهبیند، مىمیکند وآنرامى
شود، در چنین موقعیتى آرزو اند: چون شرمندگى و افتضاح حاصل مىفرموده  مفسران

 گردد.دادند، و به شدت پشیمان مىى اعمالش را به او نمىکند که اى کاش! نامهمى
طرف چپ بدست  آنعده اشخاصیکه  اعمالنامه شان از ،از فحوای آیه مبارکه در می یابیم
بختی آمده است در آن وقت با نهایت حسرت تمنا  میکند او داده میشود میداند که بر من بد

کتاب چیست؟ ای  -که ای کاش این اعمالنامه اصلاً بمن داده نمیشد و نمیفهمیدم که حساب 
کاش مرگ قصه مرا خاتمه میداد تا بعد از مردن بار دیگر برخاستن نصیب من نمی شد و 

افسوس که آن مال و دولت و جاه و  -یا اگر برمیخواستم مرگ فوراً آمده مرا فرو میبرد 
حکومت هیچ به کار من نیامده امروز همه آنها مفقود گردیده به کدام حجت و دلیل من 

 .پذیرفته میشود و نه گنجایش معذرت است

 خوانندۀ گرامی!
از همه باید گفت هردو دست )دست راست و دست چپ( از مخلوقات و نعمت پروردگار  قبل

ر هر کدام از آن دو دست، حقوقی هست که از این جهت فرقی بین با عظمت میباشد، و ب
 آنها دیده نمیشود.

را باید با دست راست  ثوابی در تعلیمات دین مقدس اسلام، مسلمانان هر کار خوب وولی 
 شرح صحیح»عالم شهیر جهان اسلام شیخ امام نووی رحمه الله در مورداین در  هند؟دنجام ا

ک قاعدۀ مستمر در شرع مقدس اسلام است که: هر آنچه از باب این ی»میفرماید: «مسلم
نبا ن، پوشیدن جراب، داخل شدن به ـتکریم و شرافت باشد مانند: پوشیدن لباس پیراهن و ت

مسجد، سواک )یا مسواک زدن(، سرمه زدن، گرفتن ناخون، کوتاه کردن بروت، شانه زدن 
و  ءم نماز، شستن اعضای وضوموها، زدودن موی زیر بغل، تراشیدن موی سر،  سلا

غسل، خروج از توالت، خوردن و نوشیدن، مصافحه و دست دادن، لمس حجر الاسود و 
 تیامن )پیش انداختن دست راست( در آنها مستحب است.  همانند آنها،

رفتن از مسجد،  بیرون یا دست شوی، و هرآنچه که ضد آن باشد مانند: رفتن به تشناب و
یا  تنبان و لباس و ، استنجاء، بیرون آوردنآب انداخت و پاک کردن آن()به بینی  استنشاق
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پیش انداختن سمت چپ مستحب است، و تمامی این موارد برای  و همانند آنها، هم جوارب
 «.تکریم راست و شرف آن است

و قد أجمع العلماء علی أنه منهی عن الاستنجاء بالیمین، ثم » یـد:اامام نووی می افزشیخ 
« هیر علی أنه نهی تنزیه وأدب لا نهی تحریم، وذهب بعض أهل الظاهر إلی أنه حرامالجما

و جمهور  یعنی: )و علماء اجماع کرده اند که از استنجاء با دست راست نهی شده است،
و برخی از علمای  علماء نظرشان این است که این نهی، نهی تنزیه است نه نهی تحریم،

 (.اننداهل ظاهر آنرا نهی تحریم مید
و محل »شرح جامع صغیز میفرماید: « فیض القدیر» هکذا امام مناوی صاحب کتاب 

 ً یعنی: )و جای اختلاف « الخلاف ما لم تباشر الید الإزالة بلا حائل وإلا حرم ولم یجز اتفاقا
آن است تا زمانیکه دست مستقیماً با نجاست در تماس نباشد، و اگر دست راست با نجاست 

 میشود(. ماس شد به اتفاق همه حراممستقیمآ در ت
و قوله )ولا یتمسح بیمینه( أی لا یستنجی بها فیکره عند الجمهور، أما التمسح »و می افزاید: 

یعنی: )و قول پیامبر صلی الله علیه و « بها بأن یجعلها مکان الحجر فیزیل بها النجاسة فحر
نکند و نزد  ءدست راستش استنجاسلم که میفرماید: )و با دست راستش مسح نکند( یعنی با 

مسح کردن مقعد بجای سنگ و از الت نجاست با اً جمهور علماء مکروه است، ولی مستقیم
 دست راست حرام است.(

آن به  اً مختصرتقدم راست با چپ در آیات و احادیثی متعددی ذکر شده که  افضلیت مفاهیم
 اشاره مینمایم:

 فضیلت دست راست بر چپ در آیات قرآنی:
یوَْمَ نَدْعُو کُلَّ أنَُاسٍ بِإمَِامِهِمْ فمََنْ أوُتِیَ کِتاَبهَُ بِیمَِینهِِ » سورۀ اسراء( آمده است: 71در آیۀ )

یعنی: )به یاد آورید( روزی را که هر گروهی را با پیشوایان  «فَأوُْلَئکَِ یقَْرَؤُونَ کِتاَبَهُمْ 

ت شان داده شود، آن را )با شادی و خوانیم! کسانی که نامۀ عملشان به دست راس شان می
 خوانند. سرور( می

یعنی: )به  «فسََلَامٌ لَّکَ مِنْ أصَْحَابِ الْیَمِینِ »( میخوانیم: 91ویا هم در سورۀ )واقعه آیۀ 

 شود:( سلام بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب راست اند.او گفته می

-38)مدثر  «فِی جَنَّاتٍ یتَسََاءلوُنَ  *  أصَْحَابَ الْیَمِینِ إلِاَّ  * کُلُّ نفَْسٍ بِمَا کَسَبتَْ رَهِینةٌَ »

مگر اصحاب یمین )راست( )که  (.یعنی: )آری( هر کس در گرو اعمال خویش است،40
نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و تقوای شان به دست راست شان میدهند( آنها در باغهای 

وَألَْقِ »ز پیامبرانش خبر می دهد، می فرماید: و هنگامی که اــ کنند.جنت اند، و سؤال می
)سورۀ  «مَا فِی یمَِینکَِ تلَْقفَْ مَا صَنَعوُا إِنَّمَا صَنَعوُا کَیْدُ سَاحِرٍ وَلَا یفُْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أتَیَ

اند تمام آنچه را ساخته (. یعنی: )ای موسی( آنچه را در دست راست داری بیفگن،69طه آیۀ 
 اند تنها مکر ساحر است؛ و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد.آنچه ساخته بلعد! می

 «فرََاغَ عَلَیْهِمْ ضَرْباً باِلْیَمِینِ  * مَا لکَُمْ لَا تنَطِقوُنَ  * فرََاغَ إلَِی آلِهَتِهِمْ فقََالَ ألََا تأَکُْلوُنَ » -
هی به معبودانشان (. یعنی: )ابراهیم وارد بتخانه شد( مخفیانه نگا93-91)سوره صافات 

گویید؟! چرا سخن نمی خورید؟!چرا )از این غذاها( نمی»کرد و از روی تمسخر گفت: 
 ای محکم با دست راست بر پیکر آنها فرود آورد.سپس بسوی آنها رفت و ضربه
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(.یعنی: و اصحاب شمال 41)سوره واقعه آیه  «وَأصَْحَابُ الشِ مَالِ مَا أصَْحَابُ الشِ مَالِ » -

چه اصحاب شمالی )که نامه اعمالشان به نشانه جرم ایشان به دست چپ آنها  )چپ(،
 شود(. داده می

ا مَنْ أوُتِیَ کِتاَبهَُ بشِِمَالِهِ فَیقَوُلُ یَا لَیْتنَِی لمَْ أوُتَ کِتاَبِیهْ » -  .(25)سورۀ حاقه آیۀ:  «وَأمََّ

ا کسی که ی کاش هرگز نامه ا»نامه اعمالش را به دست چپش بدهند میگوید:  یعنی: ام 
کید أدر آیات متذکره به وضاحت تام بر فضیلت دست راست ت« اعمالم را به من نمیدادند.

 بعمل آمده است.

 :احادیثی نبوی و فضیلت دست راست بر چپ
در مورد فضیلت دست راست بر چپ احادیثی متعددی روایت گردیده است که ما در این 

 اکتفاء مینمایم. بحث به ذکر برخی از این روایات، ذیلاً 
کَانَ رسولُ اللََّّ »از حضرت بی بی عایشه رضی الله عنها روایت شده است که: در حدیثی 

لِهِ، وَتنَعَُّلِه نُ فی شأنِه کُلِ ه: فی طُهُوِرِهِ، وَترَجُّ متفقٌ علیه. «. صَل ی اللهُ عَلیَْهِ وسَلَّم یعُْجِبهُُ التَّیمُّ
 (.268(، صحیح امام مسلم )168صحیح امام بخاری )فتح الباری( )

کارهایش  در تمام شروع و انجام امور را از سمت راست صلی الله علیه وسلم یعنی )پیامبر
 و شانه کردن موی سر و پوشیدن بوت های خویش، دوست می داشت.(  ءدر غسل و وضو

وسَلَّم، الیمُْنی  کانَتْ یَدُ رسول اللََّّ صَل ی اللهُ عَلیَْهِ »همچنان در روایت دیگری آمده است: 
حدیث صحیح، رواه أبو داود «. لِطَهُورِهِ وطَعَامِه، وکَانَتْ الیسُْرَی لِخَلائِهِ وَمَا کَانَ منْ أذَیً 

 وغیره.
دست راستش را برای وضو و غسل و خوردن خویش  صلی الله علیه وسلم پیامبر»یعنی: 

«. گرفت کار می  به و دست چپش را برای دستشویی و رفع حاجت و هر آلودگی دیگری
 .اند( و غیر او به اسناد صحیح روایت کرده33که ابوداود ) حدیثی صحیح است
صلی الله علیه  گفت: پیامبر عطیه رضی الله عنها روایت شده است که هکذا در حدیثی از ام

ابْدَأْنَ »دادند، فرمودند: در هنگام غسل دخترش زینب به زنانی که او را غسل می وسلم
های راست و اعضای غسل را از طرف »متفقٌ علیه. « میامِنهَا وَمَواضِعِ الوُضُوءِ مِنْهابِ 

(، صحیح امام مسلم 167صحیح امام بخاری )فتح الباری( ) «.وضوی او شروع کنید
(2/648). 

صلی الله علیه وسلم  در حدیثی از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر
لهُما تنُْعَلُ،  إِذا»فرمودند:  انْتعََلَ أحَدُکُمْ فَلْیبْدَأْ بالیمُْنی، وَإِذا نَزَع فَلْیبْدَأْ بِالشِ مالِ. لِتکَُنِ الیمُْنی أوََّ

 متفقٌ علیه. « وآخرَهُمَا تنُْزَعُ 
هر گاه یکی از شما بوت های خویش را می پوشید، از راست و وقتی آن را از »یعنی: 

شروع کنید، تا پای راست، در پوشیدن اول باشد و در آوردن ورید، از چپ آپای بیرون می 
 .(2097(، صحیح امام مسلم )5856صحیح امام بخاری )فتح الباری( ) «.آخر

صلی الله علیه الله همچنان در حدیثی از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که رسول 
هِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْیَشْرَبْ بیِمَِینِهِ، فَإنَِّ الشَّیْطَانَ یَأکُْلُ إِذَا أکََلَ أحََدُکُمْ فَلْیَأکُْلْ بِیَمِینِ »وسلم فرمود: 

هرگاه کسی غذا خورد با دست راستش بخورد، و اگر »یعنی: «.بِشِمَالِهِ، وَیَشْرَبُ بِشِمَالِهِ 
مسلم  «.آب نوشید با دست راست بنوشد، چرا که شیطان با دست چپش می خورد و می نوشد

(2020.) 
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إذا شرب أحدکم فلا یتنفس فی الإناء وإذا أتی الخلاء »در حدیثی دیگری آمده است: هکذا  -
)متفق علیه( یعنی اگر کسی از شما چیزی بنوشد « فلا یمس ذکره بیمنه ولا یتمسح بیمینه

در ظرفش تنفس نکند و اگر وارد بیت الخلاء شود آلتش رابا دست راست لمس نکند وبا 
  .نددست راستش خودش را پاک نک

کانت ید رسول »همچنان در حدیثی از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنه آمده است: 
الله صلی الله علیه وسلم الیمنی لطهوره وطعامه، وکانت یده الیسری لخلائه، وما کان من 

یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم دست راستش را برای وضوء گرفتن و خوراک  «أذی
 د و دست چپش برای قضای حاجت و رفع نجاست استفاده میکرد.خوردنش استفاده میکر

أنََّ رسول اللََّّ صَل ی اللهُ عَلَیْهِ »همچنان حضرت حفصه رضی الله عنها در حدیثی میفرماید: 
)روایت أبو « وسَلَّم کان یجَْعَلُ یَمینَهُ لطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وثیابه ویَجَعلُ یَسارَهُ لما سِوی ذلکَ 

  (.رمذی وغیرهداود و ت
 ۀیعنی: رسول الله صلی الله علیه وسلم دست راست خود را برای خوردن و نوشیدن و جام

خویش اختصاص داده ودست چپ خود را برای دیگر امور قرار داده بود. این بود برخی 
از احادیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم که هم شخص خودش اعمال خوب را بدست 

و هم برای صحابه کرام هدایت میفرمود تا اعمال خوب را بدست راست راست آغاز میکرد 
 آغاز کند.

 :فرشتگان راست و چپ و فرشتگان نگهبان
ً انسان ۀـدر منابع اسلامی تذکر داده شده است که: هم پیوسته در  انموجودات مخصوصا

معرض حوادث و آزار جسمی یا خطرات روحی، چون فریب و وسوسه شیطان و نفس 
 و سقوط ظاهری و باطنی قرار دارند.  اماره

نگهبانی  پروردگار با عظمت ما گروپ از ملائک را مأمور و موظف حفظ، مراقبت و
از فرشتگان »میفرماید:  17ۀ ـانسانها قرار داده است طوریکه در سورۀ مبارکه رعد آی

اف او، به محافظینی به نام معق بات )تعقیب کنندگان( پیوسته از جلو و پشت سر و در اطر
 حفاظت و مراقبت وی می پردازند. 

طوریکه در  هرانسان یک فرشته خاصی برای نگهبانی توظیف گردیده است. هکذا برای
این نگهبان ، و نیست انسانی مگر بر او نگهبانی است»  میخوانیم: 4 ۀـسورۀ طارق آی

جسم او را حفافظت از جان وروح او و قرار دادنش در مسیر حق و هم چنین حراست از 
 «. در مقابل خطرات به عهده دارند

 :دریافت اعمال نامه بدست راست
را  ست که شرف نوشتنا یکی از بزرگترین شرف که دست از آن برخوردار است، این

را بزبان هدیه داده  دست اعطا نموده، همانطوریکه شرف نطقبا  پروردگار با عظمت
 است.

مور گردانیده أرا میی دان اشاره نمودیم، ملائکه طوریکه در فوق بپروردگار با عظمت ما 
 خلق است و بر آنها نگهداری میکنند. الله تعالی می فرماید: ۀـنام اعمالکه مصروف نوشتن 

البته »یعنی:  (.12 -10)انفطار « وَإِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافظِِینَ * کِرَامًا کَاتِبِینَ * یَعْلمَُونَ مَا تفَْعَلوُنَ »
ند، ملائکه هایی بزرگوارند که ا هبانها برای مراقبت احوال و اعمال شما مأمورو یقیناً نگ

 .«اعمال بندگان را می نویسند، شما هر چه کنید همه را می دانند
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لَدَیْهِ  إِذْ یَتلََقَّی الْمُتلََقِ یَانِ عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الشِ مَالِ قعَِیدٌ * مَا یَلْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إلِاَّ »و می فرماید: 
دو ملائکه گفتار و کردار شخص را دریافت می دارند »یعنی: (.18 -17)ق « رَقیِبٌ عَتیِدٌ 

و آن را ثبت میکنند، یکی از دسـت راست و دیگری از دست چپ نشسته و همنشین او 
که بر زبان براند )از خیر و شر( آن را می نویسند و مراقب و حاضر  یی هستند، هر کلمه

  «.حال اویند
در تفسیر این آیۀ ( هـ. 104امام جلیل القدر و تابعی مشهور مجاهد بن جبر )متوفی سال 

در چپ قرار دارد اما آنکه در راست یی در راست و ملائکه یی متبرکه می فرماید: ملائکه 
 است خیر و دیگری که در چپ قرار دارد شر و بدی را می نویسد.

از  ندرا می نویسند در نظر داشته باشد، و بپرهیز انسان باید فرشتگان را که اعمال او پس
 سخن یا کاری که پرودگار جهانیان از آن خشنود نباشد.

سَابِّیهَْ   ﴾۲۶﴿ وَلَمْ أدَْرِّ مَا حِّ
 (۲۶) و از حساب خود خبردار نشده بودم.

زیرا عذاب  دانستم؛ ای کاش به جزای اعمالم که در این نامه درج است اصلاً اطلاع نمی
استفهام و تمنى براى  ر و جزای سختی است که به اعمال آنان مترت ب شده است.درد آو

 ایجاد هراس و نشان دادن بزرگى خسران است.

 شدم.گشتم،  خبردار نمیآگاه نمی: «لَمۡ أدَۡرِ »

یةََ   ﴾۲۷﴿ یاَ لَیْتهََا كَانتَِّ الْقاَضِّ
 (۲٧)د( اى كاش با مرگ كار تمام شده بود )و حساب و كتابى در میان نبو

 تشریح لغات واصطلاحات:
 قطع کننده، پایان بخش و تمام کننده؛ یعنی«: ٱلۡقَاضِیَةَ »منظور مرگ دنیوی است.«: كَانَتِ »

 ای کاش مرگ پایان همه چیز بود و زندگی مجددی وجود نداشت.

 تفسیر:

و اصلاً از قبر  ادای كاش مرگ بهمه چیز پایان مى د :( «۲٧یٰا لَیْتهَٰا کٰانَتِ الَْقٰاضِیَةَ ) »
 شدم.  زنده بر نمی خیستم و ای کاش در میدان محشر اصلاً ایستاده نمی

کند در حالى که از مرگ برایش منفورتر چیزى آرزوى مرگ مى :مفسر قتاده فرموده است
تر از حالت مرگ تر و تلخبیند چنان حالتى زشت.( زیرا که مى۲۹/۳۹نیست؛ )طبرى 

 است.
یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ یَداهُ وَ یَقوُلُ »: سوره النبأ( می فرماید 40)آیه  و یا طوریکه در
ً  الْکافرُِ یا لیَْتنَی )روزی که هر کس هر چه کرده در پیش روی خود حاضر بیند « کُنْتُ ترُابا

 (. سوختیم و کافر در آن روز گوید که ای کاش خاک بودم )تا چنین به آتش کفر خود نمی
را از پیش فرستاده( به خاطر آن است که انسان )دو دست او آن « قدَّمَتْ یَداهُ »تعبیر به 

دهد، ولى مسلماً هدف در آیه متبرکه صرف به  اکثر کارها را با دست خویش انجام می
دهد همه  اعمال هر دو دست نیست، بلکه آنچه را که با زبان و چشم و گوش نیز انجام می

 قانون است. مشمول این
فهم تفسیر در این آیۀ متبرکه همانا خواهش و ارزوی کافران است که: ای کاش اصلاً در 

و یا اینکه ای کاش  دنیا خلق نمی شدم و به همان حالت )اولی که خاک بودم( باقی می ماند،
گشت تا از حساب و  شدم و جسم و روحم باز نمی ماندم و زنده نمی اصلاً خاک باقی می

  زخواست در این روز در امان میماندم.با
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 بینند، آنبه هر حال کفار بعد از آنکه اعمال تمام عمر خود را در برابر خویش حاضر می 
ً »گویند:  روند که میچنان در غم و حسرت فرو می  ، و این حکایت «یا لیَتنَی کُنتُ ترابا

بناءً نباید فراموش کرد که اشد. از شد ت تأث ر و تأس ف آنها در حالتیکه قرار دارند می ب
گیرى صحیح امروز می باشد و به آن باید به دید جدی  آگاهى از آینده، گامى براى تصمیم

 نگریست.

 ﴾۲۸﴿ مَا أغَْنىَ عَنِّّي مَالِّیهَْ 
 ( ۲٨) ثروتم عذاب را از من دفع نكرد

« نیامد کارمبه  هیچ من لو منامال »« مَا أغَْنَى عَن ِي مَالِیَهْ  »کافران با خود می گویند: 
نکرد، هر  دفع را از من الله  چیز از عذاب ، هیچبودم در دنیا اندوخته و منالیکهیعنی: مال 

ا مرا رها کرد.چند آن فهامی جهت تاین آیه به صورت اس ها را ذخیره و محافظت کردم ام 
برطرف ساخت و چه سودی توان معنا کرد: مالم چه چیزی را از من سرزنش خود هم می
 برایم دربرداشت؟

یوَْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ »قرآن عظیم الشأن در باره صحنه های هولناک روز قیامت می فرماید: 
هِ وَ أبَیِهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِیهِ لِکُل ِ امْرِئٍ مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأنٌْ یغُْنِیهِ  )روزی که شخص « أخَِیهِ وَ أمُ ِ

گریزد زیرا هرکدام شان درگیر حسابرسی  ادر، مادر، پدر، همسر و فرزندانش میاز بر
 .(37 -34باشند. )سوره عبس،  شخصی خود می

 ً اندوختن مال و ثروت بدون ایمان و مصرف آنها در جهت سعادت اخروى، مایه  واقعا
 حسرت و تأسف در قیامت می باشد.

 ﴾۲۹﴿ هَلَكَ عَنِّّي سُلْطَانِّیهَْ 
 (۲۹)ن و قدرتم از دستم رفت همۀ توا

نِ ». از دستم رفت ،از بین رفت و زائل گشت: «هَلَكَ » قدرت و جاه و مقام و نسب : «سُلۡطَٰ
هیچ یار و پناهى ندارم و هیچ یعنی اینکه بالد. و هر آنچه در دنیا یک شخص به ان می

 یابم.دوست و ناصرى نمى
ت بدنی و هم قدرت مقام و هم نفوذ  سلطنت و « حکومت »کلام است. به مراد، هم صح 

حاکم هم سلطان گفته میشود، منظور اینکه آنچه در دنیا بر دیگران غلبه و تسلطی داشتم، 
 آن برتری وغلبه کوچکترین دردی مرا دوا نکرد.

ت  و میتوان سلطان را به معنای حجت هم گرفت،در این صورت مراد این است که حج 
  اینک عکس آن ثابت شده است. وبرهان دنیوی او باطل بوده و هم

 در این وی )رض( و موافقان عباس ابن قول» :مفسر کبیر جهان اسلام ابوحیان می فرماید
کرد،  می نماییدر دنیا حجت  آن کافر به که است در اینجا حجتی مراد از سلطان مورد که
 شود، فقط پادشاهان می داده چپشان ستدبه  اعمالشان هاینامه  که زیرا کسانی است راجح

 «.شقاوت اهل در تمام است امر عام این نیستند بلکه و فرمانروایان

 ﴾۳۰﴿ خُذوُهُ فَغلُُّوهُ 
 (۳۰) او را بگیرید و دربند و زنجیرش کنید!

و ستم  از یاد نه بریم که جزای دستها كه در دنیا براى هرگونه، فسق، فساد، ظلم« فغَلُُّوهُ »
 باز بود، در قیامت همانا غل و زنجیر است.
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پروردگار جب ار به مسؤولین و موظفان دوزخ هدایت می فرماید،  :«(۳۰خُذوُهُ فغَلُُّوهُ ) »
 این مجرم را بگیرید وبند و زنجیرش کنید و طوق لعنت را هم در گردنش کنید یعنی، دست

 کست در دوزخ اندازید.هایش را به گردنش ببندید و او را با خواری و ش
شتابند، بعد از آن دستش را یک صد هزار فرشته به سویش مى :فرموده استقرطبى مفسر

 (..۱٨/۲٧۲قرطبى تفسیر).استى فغلوه همین بندند، و معنى فرمودهبه گردنش مى

یمَ صَلُّوهُ   ﴾۳۱﴿ ثمَُّ الْجَحِّ
 (۳۱) سپس وى را در دوزخ بیفگنید.

دن به جهنم که با برافروخته کردن جهنم همراه است، زیرا )صلا(: وارد ش «صَلُّوهُ »
 های جهنم خواهند بود. جهنمیان نوعی از انواع هیزم

واقعاً در انسانهای که در قلبش نور معرفت الهی، و در عملش، خدمت به مردم نباشد، بهتر 
 است كه بسوزد.

رَاعاا فاَسْلكُُ  لةٍَ ذَرْعُهَا سَبْعوُنَ ذِّ لْسِّ  ﴾۳۲﴿ وهُ ثمَُّ فِّي سِّ
 (۳۲) پس در زنجیرى كه درازیش هفتاد ذراع است ببندید!

 تشریح لغات واصطلاحات:
هاى درهم است که سلسله همان حلقه:باید گفت که دار، پی در پی، زنجیز.دنباله«: سِلۡسِلَة  »

 پیچند تا نتواند تکان بخورد.مجرم را با آن مى
(. ابن 80توبه/)فراوانی و عددی تخمینی است. این عدد برای تکثیر و هفتاد. «: سَبْعوُنَ »

شود و عباس فرموده  است: هفتاد ذراع شاه )یعنى گز شاهى( زنجیر از مقعدش وارد مى
.( ۳/۱۱۴تفسیر کبیر )شود.آید! سپس در بین پیشانى و پاهایش جمع مىاز گلویش بیرون مى

 باشد.(. عى مىداند به چه ذراالله وسبحان وتعالی مى :مفسرحسن فرموده است
اند: در این جا منظور هفتاد گز گیری معادل یک گز یا نیم متر، و گفتهواحد اندازه« ذَرۡعُ »

ً » ملائکه است. در آن  :«سلک« »فَٱسۡلكُُوهُ ».فاصله آرنج تا نوک انگشتان دست«: ذِرَاعا
 داخلش کنید.قرارش دهید، زنجیرش کنید 

ه زنجیر آهنینی که هفتاد ذرع طول دارد، وی را در آیه متبرکه میفرماید: بعد از آن ب 
 طوری محکم ببندید که از جای خود شور خورده نتواند.

او   :به فرشتگان امر داده میشود که :مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه می نویسد
سپس در آتش دوزخ غوطه بدهید و به زنجیری  ،در گلوی وی طوق  به اندازید ،را بگیرید

طول آن هفتاد گزاست او را بسته کنید تا در حالت سوختن حرکت کرده نتواند چه در  که
  .اثر این طرف و آن طرف حرکت کردن شخص سوزنده اندکی تخفیف حس میکند

 :(1) یادداشت
 .مراد از گز، گز آخرت است مقدار آنرا تنها الله تعالی میداند

 :(2)یادداشت 
در میان عرب رسم ورواج بر این است که هر گاه بحث  از « ...عًاذَرْعُهَا سَبْعوُنَ ذِرَا »...

و.. را به کار می گیرند که هدفشان   700، 70، 7کثرت و فراوانی به میان اید ؛ اعداد: 
 از آن، کثرت و فراوانی است نه خود آن اعداد حقیقی.

یمِّ  ِّ الْعَظِّ نُ بِّاللََّّ  ﴾۳۳﴿ إِّنَّهُ كَانَ لََّ یؤُْمِّ
 (۳۳به الله بزرگ ایمان نمی آورد. ) چرا که او هرگز

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

106 

 (69) –الحاقه سورهٔ 

درطول زندگی دنیوی خویش، به توحید خداى بزرگ ایمان و باور نداشت «: کَانَ لا یؤُْمِنُ »
  و از یگانگى و یكتائى او تصدیق نكرد.

ایمان به الله یعنی اعتقاد قطعی به وجود او سبحانه و تعالی و اعتقاد به ربوبیت و الوهیت 
 او داشته باشیم.ها و صفات و نام

رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: هیچ کودکی نیست مگر آنکه بر اساس فطرت به 
 آید؛ این پدر و مادر او هستند که او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی بار می دنیا می
 .(۲۶۵٨و مسلم( ( ۱۳۵٨بخاری ) آورند

زش به وجود پروردگار برسد ـ فطرتش هر مخلوقی ـ بدون اینکه با اندیشه یا از طریق آمو
شود  بر اساس ایمان به الله قرار داده شده و هیچکس از مقتضای فطرت خود منحرف نمی

 مگر آنکه چیزی بر قلبش وارد شود و آن را منحرف سازد. 

ینِّ  سْكِّ  ﴾۳۴﴿ وَلََّ یحَُضُّ عَلَى طَعاَمِّ الْمِّ
 (۳۴د. )نمو و هرگز مردم را بر اطعام بینوایان تشویق نمي

 کرد. تشویق وترغیب نمی «: لا یَحُضُّ »

به معنی غذا، یعنی خوراک دادن است. اینکه هیچ وقت نه خودش را براى غذا  «:طَعَامِ »
دادن به فقرا مؤظف و مكلف ساخت، و نه دیگران را به دادن طعام به فقیران ومساکین 

 نمود. ا به بخل امر مییعنی هم خود بخیل بود و هم مردم ر تشویق و ترغیب مى كرد،
اند: به منظور یادآورى این نکته که تارک تشویق چنین موقعیتى دارد، پس فرموده مفسران 

حال تارک احسان و صدقه چگونه باید باشد؟ به همین جهت تشویق را بدون عمل ذکر کرده 
 است.

ار ایمان به الله در این ایۀ مبارکه اهتمام و توجه خاصی به بینوایان و به گرسنگان، در كن
مطرح شده است، وطی رهنمود وفرمان به بندگان خویش می فرماید در صورتیکه خود 

 توان كمك نداشته باشید، باید دیگران را براى كمك به گرسنگان تشویق وترغیب كني. 
 رسیدگی به حال فقرا و مساکین در اینجا عام است فرق نمی کند که فقیر، مؤمن باشد. 

 خلق بهو نه  پرداختالله را می  حق او نه یعنی»گوید:  می دو آیه تفسیر اینکثیر در ابن
 ابو درداء زنشکه  استشده  روایت«. پرداخت را می آنان رساند و نه حقمی  سودی وی

زنجیر  نصف گفت: با ایمانبپزد و می  بسیار شوربا مساکین کرد تا برای می را تشویق
 که« ؟از خود دور نیفگنیم را با انفاق آنمانده  باقی آیا نصف پس ا از خود دور افگندیمر
 دارد. اشارهکریمه  دو آیه این ابودرداء به سخن این

یم    ﴾۳۵﴿ فلََیْسَ لَهُ الْیوَْمَ هَاهُناَ حَمِّ
 (۳۵) ازینرو امروز هم در اینجا یار مهربانی ندارد.

شود اما به دوست و خویشاوند صمیمی و (: در اصل به آب گرم گفته می)حم   «حَمِیم  »
ها نسبت به همدیگر؛ در این جا مهربان نیر حَمیم گویند، شاید به خاطر گرمی محبت آن
 معنای دوم یعنی دوست و خویشاوند صمیمی مراد است.

ارد که شفاعتش دوستانی ند در روز قیامت خویشاوندی ندارد تا به او فایده رساند،یعنی 
 کنند و یاوری ندارد که از او دفاع کند.

« فَلَیْسَ لَهُ الْیوَْمَ هاهُنا حَمِیمٌ »دوزخیان، نه ازلحاظ روحى در رفاه می باشند: بصورت کل 
 .«وَ لا طَعامٌ إلِاَّ مِنْ غِسْلِینٍ »و نه از لحاظ جسمى. 
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سْلِّینٍ  نْ غِّ  ﴾۳۶﴿ وَلََّ طَعاَم  إِّلََّّ مِّ
 (۳۶) خونابه و چرك و نه غذایى، جز

 تشریح لغات واصطلاحات:
آید. چرک آبی که از تراوش زخم کافران در جهنم به وجود می،خونابه، زردابه«: غِسۡلِین  »

 و خون، چرکاب. 
 تفسیر:

را بجز از زردآب که  خوراکیاهل دوزخ هیچگونه ( «: ۶۳وَ لٰا طَعٰامٌ إلِاّٰ مِنْ غِسْلِینٍ ) »
شود دارا نمی باشد. )طبرى از ابن عباس چنین نقل کرده  سرازیر می دوزخیان هایاز بدن

 «.است دوزخ ترین خوراک،اهلاست.( قتاده فرموده  است: یعنى بدترین و ناپاک

ئوُنَ   ﴾۳۷﴿ لََّ یأَكُْلهُُ إِّلََّّ الْخَاطِّ
 (۳٧) كاران آن را نمى خورند.ء که جز خطا غذائي

طِ »  کار، گناهکار.طا)خاطی(: خ جمعی « ونَ   ٱلۡخَٰ
از  خورد، مگر آنکه بر گناهان اصرار ورزیده، یعنی اینکه این طعام را هیچ کسی نمی

 ها توبه نکرده و به اسلام کافر شده باشد.جرم

 :دروس حاصله از آیات متذکره 
اند و لیاقتی و عذاب أخروی چیزی است که کافران با کفر و بخل برای خویش برگزیدهبی

بخشد ها سودی میشان جاویدان خواهد ماند و دیگر نه مال و ثروت به آننیز برایتا همیشه 
کاش با این فضاحت به آن  و نه قدرت و منصب؛ از شدت خواری و پستی آرزو دارند ای

گشتند. اما دریغا که باید بخورند و بنوشند و بچشند از آن رسیدند بلکه نابود میجا نمی
شان چیده شده های رنگارنگ برایها و عذابواع کثافت و پلیدیی رنگینی که با انسفره

هایشان بماند و حقا که این است جزای کبر و نافرمانی است و حسرت حتی مُردن نیز بر دل
 خداوند.

 :محور بحث آیات متبرکه ذیل
وموضوعاتی پیامبر  ،در باره عظمت قرآن کریم (52الی  38)محور بحث آیات متبرکه 

 .حی را تشکلیل میدهدومسایل  و

رُونَ  مُ بِّمَا تبُْصِّ رُونَ ۳۸﴿ فلََا أقُْسِّ  ﴾۳۹﴿ ﴾ وَمَا لََّ تبُْصِّ
 (۳۹ـ  ۳٨)«خورمبینید قسم می نمی آنچه بینید و بهمی  آنچه به پس»

و آنچه از غیر   به آنچه از محسوسات می بینیداشیاء،  همه یعنی: قسم یاد می کنم به
 این . یا معنی( زاید استلا اقسمدر )« لا»سرین می فرماید که: محسوسات نمی بینید. مف

آن  ساختناز ثابت  که آشکار است زیرا کار چنان نیست است: ضرورتی به قسم خوردن
 به قسم ضرورت ندارد.

آیه مبارکه بر عموم و شمول دلالت دارد؛ زیرا هر چیزى  حکم:امام فخررازی فرموده است
گیرى از این دو قسم خارج نیست: یا دیدنى است یا غیر قابل دیدن. بنابراین را که در نظر ب

هاى ظاهرى و شامل خالق و مخلوق، دنیا و آخرت، اجسام و ارواح، جن و انس و نعمت
 .(.۳۰/۱۱۶تفسیر کبیر رازى )شود.باطنى مى

 شود.عام است و شامل جمیع مخلوقات خداى عز و جل مى:مفسرقتاده فرموده است
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کنید. مشاهده مىالله متعال یعنى آنچه از آثار قدرت « بما تبصرون»عطا فرموده  است:  و
آید و شما آن را و ما لا تبصرون یعنى آنچه از قدرت سرى خدا که به چشم نمى

 .(.۲۹/۵۲آلوسى )بینید.نمى

یمٍ   ﴾۴۰﴿ إِّنَّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِّ
 (۴۰) که این قرأن گفتار رسول بزرگوار است.

ضمیر )هُ( به قرآن، یا به خبرهای پیشین مذکور «: إنَِّهُ »«: ( ۰۴إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ ) »
 در این سوره بر میگردد. این آیه جواب قسم های پیشین است.

است؛ صلی الله علیه وسلم فرستاده ای بزرگوار، در این جا مراد پیامبر «: رَسُولٍ كَرِیمٍ  »
مفسران می فرمایند اکثر 10اد جبریل است، اما در سوره ی تکویر آیه ی هر چند گویند: مر

 جبریل است.« رسول کریم» که:
صلی الله علیه  در اینجا مراد از رسول، حضرت محمد :مفسرامام قرطبی فرموده است

خواند آن را مى الله است و از این جهت کلام را به او نسبت داده است که او از جانب  وسلم
 (..۱٨/۲٧۴قرطبى تفسیر).کندیغ مىو تبل

 در اینجا حضرت بدین عقیده اند که هدف از رسول ان اکثر مفسر :ولی قابل تذکر است که
 شاعر و کاهن قول که: قرآن استبعد آمده  محمد صلی الله علیه وسلم است، زیرا در آیه

رسول محمد  کردند بلکهنمی  صفو شاعر و کاهن را به جبرئیلمشرکان  که آن حال نیست
، مراد اکثر مفسرین قول ساختند. اما به می متهماوصاف  این صلی الله علیه وسلم را بهالله 

او  حال آید، بهمی  بعد از آن که زیرا اوصافی جبرئیل است« تکویر» در سوره از رسول
 دارد. تناسب

 : یادداشت
منافاتی ندارد، زیرا منظور از آن، « کلام خدا بودن قرآن» با« قول رسول بودن قرآن»

 تلاوت و تبلیغ و نقل قول رسول از خداوند است.

نوُنَ  رٍ قَلِّیلاا مَا تؤُْمِّ  ﴾۴۱﴿ وَمَا هُوَ بِّقوَْلِّ شَاعِّ
 (۴۱) و آن گفتار یك شاعر نیست؛ ولى كمتر ایمان مى آورید.

لشأن را طوری که شما فکر می کنید سخن کدام قرآن عظیم ا:«وَ مٰا هُوَ بِقَوْلِ شٰاعِرٍ » 
 شاعر نیست. ؛ زیرا با تمام اوزان شعر تفاوت دارد. نه شعر است و نه نثر.

در این جا « قل ت»آورید. منظور از ( خیلى کم به این قرآن ایمان مى۴۱قَلِیلاً مٰا تؤُْمِنوُنَ )
در این « ما»پذیرند؛ آن پند نمینفی کل است، یعنی اصلاً قرآن را باور ندارند و اصلاً از 

تؤمنون ایماناً »صفت برای مصدر محذوف است، یعنی « قلیلاً »جا زائد و برای تأکید و 
 کند. دان که ادعای علم غیب میگو، غیبپیش«: قلیلاً 

کنند که قرآن از جانب این است که آنها تصدیق نمى« قلیل»مقاتل فرموده است: منظور از 
 عنى اصلا به آن ایمان ندارند.باشد؛ یالله مى

بر حسب خیالش سخن می گوید والله سبحان وتعالی فرموده است  :کسی است که«: شَاعِر   »
وَمَا »ی مقام و رسالت او نیست:فن شاعری را به پیامبر یاد نداده است و اصلاً شایسته :که

بَغِي لَه عۡرَ وَمَا یَنُۢ هُ ٱلش ِ  (69یس:  )سوره« عَلَّمۡنَٰ
تا سخنان او  ،مشرکان پیوسته تهمت شاعری به پیامبر صلی الله علیه وسلم می بستنداما  

 را أوهام و خالات جلوه دهند. 
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نٍ قلَِّیلاا مَا تذََكَّرُونَ   ﴾۴۲﴿ وَلََّ بِّقوَْلِّ كَاهِّ
 (۴۲. )گیرید مي پند كمتر شما( )لیكن نیست، كاهن یك گفتار )نیز( و

 تشریح لغات واصطلاحات:
 .«ب گو، کاهنغی« »كَاهِن»

 تفسیر:
ى کاهن مدعى دانستن غیب نیست؛ چون اسلوب قرآن با آهنگ و گفته«: وَ لٰا بِقَوْلِ کٰاهِنٍ »

 گیرید.شوید و پند مىخیلى کم متذکر مى( «:۴۲قَلِیلاً مٰا تذََکَّرُونَ )»کاهنان مغایر است. 
شما دشمنان  که چنان« یستن کاهنی گفتار هیچ»قرآن « و» در آیۀ فوق ملاحظه نمودیم که: 

 وجه هیچ با قرآن که است مقوله در باره آن به زعم خویش تصور می کنید، زیرا کهانت
ماند زیرا  می کار بر شما پوشیده جهت و از این« گیرید پند می اندک چه»ندارد  مشترکی

 دادنبر دشنام  مشتمل قرآن دارید کهن امر توجه این اندیشید و به دقیقاً نمی الفاظ قرآن به
گفتار کاهنان  اگر قرآن اند پس شیاطین و برادران دوستان کاهنان در حالیكهاست  شیاطین
 اند!داده را دشنام و سرورانشان آنها دوستان که است معنی بدان باشد، این

ینَ  نْ رَبِّّ الْعاَلَمِّ یل  مِّ  ﴾۴۳﴿ تنَْزِّ
 (۴۳ت که از جانب پروردگار عالمیان نازل شده است!. )کلامی اس

ِ الَْعٰالمَِینَ )» از جانب پروردگار صاحب عزت و اقتدار نازل  «:(۴۳تنَْزِیلٌ مِنْ رَب 
قرآن عظیم الشأن کلام پروردگار جهانیان است كه بزبان جبرئیل امین بر قلب شده است. 

  دهندگان باشد.( بیمپیامبر صلی الله علیه وسلم فرود آورده تا از 

ِ الْعَالَمِینَ »سوره ی الحاقه( آمده است:  ۴٧تا  ۴۳در )آیات  ب  ن رَّ لَ عَلیَْنَا  تنَزِیلٌ م ِ وَلوَْ تقََوَّ
نْ أحََدٍ عَنْهُ  ثمَُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتیِنَ  لَأخََذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ  بَعْضَ الْأقََاوِیلِ  « حَاجِزِینَ فمََا مِنکُم م ِ

  )بلکه کلامی است که( از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است. »
 گرفتیم. ما دست راست او را می ،بستاگر پیامبر برخی از سخنان را به دروغ بر ما می

توانست مانع  این کار ما در باره و کسی از شما نمی کردیم. را پاره می سپس رگ قلب او
 از او باز دارد(. او شود و مرگ را

 در این آیات تهدید آمیز، به صراحت گفته شده است: اگر پیامبر سخنی به ناحق به خداوند
 نسبت داد، خداوند دست راست و شاهرگش را قطع خواهد کرد. جل جلاله

یلِّ  لَ عَلَیْناَ بعَْضَ الِْقَاَوِّ  ﴾۴۴﴿ وَلوَْ تقَوََّ
 (۴۴) .اگر او سخن دروغ بر ما مى بست

 غات واصطلاحات:تشریح ل
لَ » نسبت دادن قول به کسی که اصلاً آن قول را نگفته باشد؛ نسبت سخن ناگفته به : «تقََوَّ

قول:  جمعأقوال  جمع «:أقََاوِیلِ »شود. شخصی؛ به دروغ نیز اطلاق می
 شود.تر جهت تحقیر سخن استفاده میز این صیغه بیشا.«سخنانی)دروغ(»

 ! خوانندۀ محترم
 48الی  44ن اسلام علامه عبد الرحمن سعدی در ترجمه وتفسیر آیات )مفسر کبیر جها

لَ عَلیَْنَا بَعْضَ الْأقََاوِیلِ * لَأخََذْنَا مِنْهُ بِالْیمَِینِ * ثمَُّ لَقطََعْنَا »سورۀ الحاقة( فرموده است:  وَلوَْ تقََوَّ
نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِینَ *  و اگر پیامبر پاره ای « )وَإنَِّهُ لتَذَْکِرَةٌ لِ لْمُتَّقِینَ مِنْهُ الْوَتیِنَ * فَمَا مِنکُم مِ 

از سخنان را به دروغ بر ما می بست، با دست راست او را می گرفتیم و رگ دلش را 
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رگی است که به قلب متصل است و هرگاه قطع شود انسان می « وتین»پاره می کردیم، 
 میرد و هلاک می گردد.

انی را به دروغ به الله نسبت می داد خداوند بلافاصله او را پس به فرض اینکه پیامبرسخن
عذاب می داد و به سختی او را مواخذه می کرد چون خداوند با حکمت و بر هر چیزی 
تواناست. و حکمت او اقتضا می کند که به کسی مهلت ندهد که بر او دروغ می بندد و 

و مباح قرار داده و او و پیروانش ادعا می کند. خداوند خون و مالِ مخالفانش را برای ا
نجات یافته اند و مخالفانش هلاک شوندگانند. خداوند پیامبرش را به وسیله معجزات تأیید 
نمود و بر راست بودن آنچه او آورده نشانه های روشنگر را دلیل قرار داد، و او را بر 

و این بزرگترین شاهد از دشمنانش پیروز گرداند، و به او قدرت داد تا آن ها را تسلیم کند، 
نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِینَ »اوست.  جانب الله تعالی بر رسالت و اگر خداوند پیامبر « فمََا مِنکُم مِ 

را هلاک کند او نمی تواند خودش را نجات دهد و نه کسی دیگر می تواند او را از عذاب 
ن قرآن کریم پندی است برای پرهیزگاران که به و ای« وَإِنَّهُ لتَذَْکِرَةٌ لِ لْمُتَّقِینَ »خدا برهاند. 

وسیله آن منافع دینی و دنیوی خود را به یاد می آورند و آن را می شناسند و به آن عمل 
می نمایند. قرآن عقائد و باورهای دینی و اخلاق پسندیده و احکام شرعی را به آن ها تذکر 

ان عارف و پیشوایان هدایت یافته می دهد و آن گاه آنان از علمای ربانی و عبادت کنندگ
 .«خواهند شد

می گوید: این « با دست راست او را می گرفتیم «:لأخََذْنَا مِنْهُ بالیمین»و ابن قتیبه در شرح 
« قوت»بجای « الیمین: دست راست»است، و عبارت « با قوت و قدرت»عبارت به معني 

 «.قدیرفتح ال»آمده است، زیرا قوت هرچیز در طرف راست آنست. 
 «.فتح البیان»ابن عباس رضی الله عنه نیز چنین نظری دارند. 

بر این اساس معنی آیه یعنی: با قوت و قدرت وی را می گرفتیم و وی را مجازات می 
 کردیم.

 چپ دست اسیر را با راست دست که است آن شمشیر زن عادت»می فرماید:  شیخ دهلوی
 )انوار القرآن(.«. شد بیان اسلوب کند لذا بر این او حواله گردن خود بگیرد و شمشیر به
می گوید: « ثمَُّ لَقطََعْنَا مِنْهُ الوتین: رگ دلش را پاره می کردیم»و امام قرطبی در تفسیر 

 یعنی: او را به هلاکت می رساندیم.« أی لأهلکناه»
نقل کرده که وی « هُ بالیمینلأخََذْنَا مِنْ »و خود امام قرطبی از امام حسن بصری درباره 

 «.دست راست او را قطع می کردیم»یعنی: «. لقطعنا یده الیمین»گفته: 
«. أی لأمرنا بالأخذ بیده وبالغنا فی عقابه»و از ابو جعفر طبری نقل کرده که وی گفته: 

 یعنی: امر می کردیم تا دستش را بگیرند و در مجازات او مبالغه کنند.
تنا وقدُرتنا علیه ثم أهلکَناهُ »تفسیر خود می گوید: و امام طبرانی در   «.لأخَذنا منه بقوَُّ

 «.با قوت وقدرت خود وی را میگرفتیم و سپس وی را هلاک میکردیم»یعنی: 
أی: ولو افتری محمد علینا بعض الأقوال »و شیخ مصطفی مراغی در تفسیر خود نوشته: 

تقمنا منه أشد الانتقام... والمراد: أنه لو کذب علینا الباطلة ونسبها إلینا لعاجلناه بالعقوبة، وان
لأزهقنا روحه، فکان کمن قطع وتینه، وهذا تصویر للإهلاک بأفظع ما یفعله الملوک بمن 

 «.یغضبون علیه، إذ یأخذه القت ال بیمینه ویکفحه بالسیف ویضرب عنقه
ما افترا ببندد و آنها  بعضی از سخنان باطل را بر صلی الله علیه وسلمو اگر محمد »یعنی: 

را به ما نسبت دهد، در عقوبت و مجازات او تعجیل می کنیم، و با شدیدترین نوع انتقام از 
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وی انتقام خواهیم گرفت... و مراد کلی آیات اینست: اگر او بر ما دروغ ببندد، روحش را 
ات تصویری می گیرم، بگونه ایکه مانند کسی شود که رگ قلبش پاره شده باشد و این عبار

از هلاکت و نابودی با وحشتناکترین و قبیح ترین شیوه ای است که بعضی از پادشاهان 
نسبت به کسانی که از آنها خشمگین شده اند، انجام می دهند؛ چنانکه جلاد وی را با دست 

 «.راستش گرفته و شمشیرش را بیرون کشیده و گردنش را می زند

ینِّ  نْهُ بِّالْیمَِّ  ﴾۴۵﴿ لَِخََذْناَ مِّ
 (۴۵) ما او را با قدرت میگرفتیم.

د، وحی ربانی را از او بر میگیریم. یعنی اینکه نهایتبا قدرت بی صلی الله علیه  اگر محم 
گیریم و از جانب راستش مؤاخذه می  وسلم بر ما سخنی را از خود بسازد از او انتقام می

بسیار چند چنین کاری ست؛ هراین وعیدی شدید و ترساندن از عذاب دشواری ا !کنیم. بلی
 دور است.

 شود:دو معنا از این فهمیده می: «بِٱلۡیَمِینِ » 
مراد از یمین قدرت است، زیرا قوت و قدرت هر شخص در دست راست اوست و الف: 

 مندانه است.برخورد تند و قدرت الله متعال منظور 
نسبت  الله متعال ا به خواهد به دروغ گفتاری رمراد دست راست شخصی است که می ب: 

دهد، زیرا مخالفت و مقاله با یک خطا بسیاری مواقع با گرفتن دست راست همراه است، 
 یعنی جلوگیری از ارتکاب خلاف.

نْهُ الْوَتِّینَ   ﴾۴۶﴿ ثمَُّ لَقَطَعْناَ مِّ
 (۴۶)« کردیممی  را قطع شاهرگش سپس»

  تفسیر:
 کردیم تا بمیرد. سپس شاهرگ قلبش را قطع مى(«: ۴۶ثمَُّ لَقَطَعْنٰا مِنْهُ الَْوَتِینَ )»

رگى است به قلب که اگر قطع شود صاحبش خواهد « وتین»شیخ قرطبى فرموده  است: 
 .(.۱٨/۲٧۶مرد.)تفسیر قرطبى 

احیاناً پیوند و اگر می  انسان قلب و به سر امتداد یافته از پشت رگی است که اسم:«ٱلوَتیِنَ »
 میرد. بصورت حتمی می شخص شود، این رگ قطع

 بر کسانی پادشاهان چنانکه شکل آن است، ترین سخت به از نابود کردن تصویری این البته
پیامبر صلی الله علیه وسلم  که همین کنند. پسمی  مالاِعْ را  شیوه قهر می کنند، همینکه 

 .است وی صداقت خود دلیل برد، این سر میبه  عافیت در کمال
منظور این است که اگر چیزى هرچند ناچیز به الله متعال  نسبت بدهد، الله متعال مجازات  

 دهد.کند و او را مهلت نمىاو را تعجیل مى

ینَ  زِّ نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِّ نْكُمْ مِّ  ﴾۴۷﴿ فمََا مِّ
 (۴٧و هیچ كدام از شما نمى توانست از این كار جلوگیرى كند. )

تواند عذاب ما را از هیچ کسی نمی  یعنی اینکه.«بازدارندگان، مانع شوندگان» «ینَ حَجِزِ »
آمده او مانع شود و او را از ما باز دارد؛ زیرا میان بنده و خداوند کسی از مخلوقاتش در

 تواند. نمی

یعنى محمد هرگز به خاطر شما دروغ  در تفسیر خویش می نویسد:خازن مفسر
داند اگر چیزى از دهد؛ چون مىچیزهایى را به ما نسبت نمى گوید و به دروغنمى
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کنیم و هیچ کس قادر به دفع عقوبت ما از او این قبیل بگوید، او را مجازات مى
 (..۴/۱۴٨خازن )تفسیر .نیست

لْمُتَّقِّینَ  رَة  لِّ  ﴾۴۸﴿ وَإِّنَّهُ لَتذَْكِّ
 (۴٨) و بى شك آن )قرآن( پندنامه اى براى پرهیزگاران است.

 زیرا اینن عظیم الشأن پند و موعظۀ بزرگی است. برای کسانی که اهل تقوی است، قرآ
 گیرند. می بهره از آن متقیانی اند که

بِّینَ  نْكُمْ مُكَذِّّ  ﴾۴۹﴿ وَإِّنَّا لَنَعْلَمُ أنََّ مِّ
 (۴۹) و ما به خوبى مى دانیم كه برخى از شما آن را تكذیب می کنید.

م الشأن به هر شکلی از اشکالی که باشد خواه زبانی باشد باید گفت که تکذیب قرآن عظی
ویا هم تکذیب عملی در واقعیت انکار از بزرگترین حقیقت وظلم اشکارا است. پروردگار 

نِ »: سورۀ عنکبوت( با تمام صراحت می فرماید 68 ۀبا عظمت ما در )آی وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
ِ كَذِباً أوَْ كَذَّ  ا جَاءَهُ ألََیْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثوًْى لِلْكَافرِِینَ افْترََى عَلَى اللََّّ ِ لَمَّ و كیست  «بَ بِالْحَق 

)چیزي را كه خدا نفرموده به او نسبت دهد یا ستمگارتر از كسى كه بر الله دروغ بندد 
چیزي را كه خداوند فرموده، تكذیب و از خدا قطع انتساب نماید( یا حق را زمانیکه به 

 کند؟ آیا در دوزخ جایگاهی برای کافران نیست؟ سویش آمد تکذیب
نكته قابل توجه در آیۀ مبارکه اینست که تكذیب دراصول قرآن، صرف انکار زبانی نبوده 
که با زبان در مخالفت با قرآن اعلام موضع مخالف نماید، بلكه به بي باوري و بي توجهي 

ن عدم توجه با یتیمان نشانه به آن موضوع نیز اطلاق میگردد. بطور مثال در سورۀ ماعو
تكذیب و بي باوری عملی به روز جزا در اشخاصی است كه حتی نماز هم میخوانند. یقیناً 

دانیم که کسانی از شما بعد از روشنی بیان قرآن کریم، ظهور برهان و بزرگی  ما می
 اش بدان تکذیب می کنند.سلطه

 شدن انسان در برابر حق  ضربه وارد مى واقعاً بدترین ظلم، ظلم فرهنگى است كه به تسلیم
كند. بناءً بر مسلمان واقعی است که وحی آسمانی را بدون كم و زیاد بپذیرید، واضافه كردن 
هر چیزى به دین، افترا و از جمله بدترین ظلم بشمار می ورد که از پروردگار با عظمت 

 لعالمینتمنا داریم که: الهی ما را از آن نگاه داری. آمین یا رب ا

ینَ   ﴾۵۰﴿ وَإِّنَّهُ لَحَسْرَة  عَلىَ الْكَافِّرِّ
 (۵۰) و بى گمان آن حسرتى بر كافران باشد.

های العمل، ندامت، یعنی کافران در قیامت نسبت به انکار قرآن و عکسحسرت: «لحََسۡرَةٌ » 
شوند و چون پشیمانی سودی ندارد پس بر فرصت ازدست رفته ناشایست خود پشیمان می

 خورند. رت میحس
هاست، آنگاه که  گران بت بدون شک تکذیب به قرآن کریم ندامتی برای کافران و عبادت

 خود در آتش دوزخ داخل شوند و مؤمنان را در بهشت جاودان ببینند.

 ﴾۵۱﴿ وَإِّنَّهُ لحََقُّ الْیَقِّینِّ 
 (۵۱) و این قرآن حق و حقیقت خالص است.

فات علم و فراتر از معرفت و فهم است، زیرا همراه با ثبوت یقین از ص «: حَقُّ الْیَقِینِ » 
ی یقین و ی آن حق الیقین است که بر پایهو حکم و کسب نتیجه است و بالاترین درجه

 انکاری در آن باقی نمانده است. قطعیت بنا شده و هیچ راه
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نی است که یقی در این هیچ جای شکی نیست که قرآن عظیم الشأن حق الیقین و ثابت است،
د صلی الله علیه  در آن شک ی وشبهه وجود ندارد، به حق انیت فرود آمده و با راستی بر محم 

 وسلم وحی فرستاده شده است.

یمِّ   ﴾۵۲﴿ فسََبِّّحْ بِّاسْمِّ رَبِّّكَ الْعظَِّ
 (۵۲)پس به نام پروردگار با عظمت خویش تسبیح گوى. 

 : تشریح لغات واصطلاحات
داشتن خداوند از هر آن چیزی است که  ای تسبیح، تنزیه و پاکتسبیح کن. معن: «سَب ِحۡ »

 لایق ذات او نباشد.

 تفسیر:
 کهاز هر عیب و نقصى را   حال که چنین است پس الله«:( ۲۵فَسَب ِحْ بِاسْمِ رَب کَِ الَْعَظِیمِ )»

برش پیامدهند، یا به کتاب و  آنچه دشمنانش به او نسبت می منزه دان، نیست سزاوار وی
ها، صفات و افعالش بزرگ کاهد؛ زیرا اوتعالی در ذات، نامتکذیب میکنند از عظمتش نمی 

 ، نفی نقایص است و تعظیم، اثبات کمال.است. بنابراین تسبیح
 از حضرت عقبه بن عامر جهنی روایت است، زمانیکه این آیه:« أبو داوود»درسنن 

ل شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود این را در رکوع ناز« فَسَب ِحْ بِاسْمِ رَب ِكَ الْعظَِیمِ »
)اعلی( نازل شد، فرمود این را در سجده خود « فسَب ِحِ اسْمَ رَب ِكَ الأعلى»بخوانید، وچون آیه 

تان بخوانید، بنابر این به اجماع امت این دو تسبیح در رکوع وسجده خوانده می شوند، 
کرار آن سنت است، حتی برخی از علماء خواندن آنرا ونزد جمهور خواندن این تسبیح وت

 واجب دانسته اند.

  
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 المعراجسوره 

 (29) –جزء 

 سورۀ معارج در مکۀ مکرمه نازل شده و دارای چهل و چهارآیه و دو رکوع می باشد.

 :تسمیه وجه
« حاقة»ی طوریکه گفتیم مکی است و بعد از سوره« أل سائلس»یا « معارج»ی سوره

آیه سوم این سوره مبارکه «  ذى المعارج»نام این سوره مبارکه  از لفظ .نازدل شده است
ِ ذِي الْمَعَارِجِ »  گرفته شده است.«  مِنَ اللََّّ

اى هسوره این سورۀ در مکۀ مکرمه نازل شده و مانند ،طوریکه  در فوق هم متذکر شدیم
انذار مشركان و مخالفان است. ، ترساندن و مك ى، محور بحث آیات این سوره، دربارۀ معاد

حالات كافران در قیامت و صفات خاصی جنتیان و دوزخیان، بخش دیگرى از آیات این 
  .دهدسوره را تشكیل مى

 :سورۀ المعراجکلمات وحروف  ،تعداد آیات
وتعدادکلمات؛ آن به دوصد وشانزده کلمه و تعداد   به چهل و چهار آیهه تعداد آیات این سور

حروف آن  به هزارو شصت و یک حرف می رسد. )لازم به ذکر است که أقوال علماء 
در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  

 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(. ،این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور

  :ی الحاقهاسبت سوره المعراج  با سورهمن
ا مَنۡ »بحث درباره قیامت، احوال کافران در آن زمان به همراه صفات نمازگزاران  فَأمََّ

بَهۥُ بِیَمِینِهِۦ دهند تا جایی که سوره موضوعات مشترک این دو سوره را تشکیل می« أوُتيَِ كِتَٰ
ه و کامل کننده  اند.ی حاقه دانستههی موضوعات سورالمعراج  را تتم 

 :هعات و مباحث مطرح شده در این سوروموض
و هشدار كافران  متوجه مشرکان عذاب الهى، یادآورى قیامت هترین هدف این سور مهم

 میتوان چهار بخش را بشرح ذیل ملاحظه نمود: هولی به صورت کل دراین سورمی باشد.
خاصی بحث بعمل می آورد، که آنان در بخش اول این سورۀ از عذاب سریع اش بخش اول:

منکرین ببرخی از دساتیر رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشند. بطور مثال گفت: اگر 
شود واین عذاب عملاً نازل شد.که توضیح آن در  این سخن حق است عذابى بر من نازل

 )آیات اولی وسوم این سورۀ( به عمل خواهد آمد.
اد کثیری از خصوصیات قیامت و مقدمات آن و حالات كفار دراین بخش ؛ تعد بخش دوم:

در آن روز، مورد بحث وبیان قرار خواهد گرفت، که این مبحث از: )آیه چهارم آغاز و 
 الی آیه هجدهم ادامه خواهد یافت(

در بخش سوم به تعریف برخی ازصفات انسانهاى نیك، انسانها جنتی و دوزخی  بخش سوم:
 و چهارم( )آیات نوزدهم تا سی اشاره بعمل آمده است.

بخش چهارم این سوره موضوعات هشدارهای است به مشرکین و منكران،  بخش چهارم:
همچنان یک بار دیگر به مبحث موضوعات قیامت پرداخته، و آن را مورد برسی قرار می 

 دهد و بدینترتیب سورۀ به پایان خود می رسد.
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 المعراج ترجمه و تفسیر سورۀ

حِیمِ سْ بِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  مِ اللََّّ
 به نام خدای بخشایندۀ و مهربان

 ﴾۱﴿ سَألََ سَائِّل  بِّعذََابٍ وَاقِّعٍ 
 (۱پرسید. )ۀ شوند از عذاب واقعسائلی 

 تشریح  لغات واصطلاحات:
شونده واقع :«بعَِذَابٍ وَاقِعٍ » تقاضا کرد.  ،پرسنده، خواستار، درخواست کننده،«: سَائٓلُُِۢ »
 .وقوع آن حتمی و قطعی استکه 

 تفسیر:
اى از کفار مکه براى خود و قومش عذابى را طلبید که درخواست کنندۀ«: سَألََ سَائٓلُُِۢ »

 تحقق آن حتمى و قطعى است. 
را در آیه مبارکه به معنای سوال کردن گرفته اند و معنا و  «سَألََ »برخی از مفسران 

ه سؤال کننده ای پرسیده است که آن عذابی که خبر آن مفهوم آیه را اینگونه بیان می کنند ک
به ما داده می شود، بر چه کسانی واقع خواهد شد؟ و الله سبحان وتعالی  فرموده است آن 
عذاب بر کافران واقع خواهد شد. اما بیشتر مفسران سوال را در این جا به معنای خواستن 

 و طلب کردن گرفته اند.
عذاب الهى نازل نشده، راه توبه تا زمانیکه  :به عرض برسانممیخواهم خدمت خوانندگان 

و دفع عذاب با صدقه باز است، ولی عذابى الهی كه در حال نزول است، راه نجاتى از آن 
 «... لَیْسَ لَهُ دافِعٌ بعَِذابٍ واقِعٍ »نیست.طوریکه پروردگار با عظمت میفرماید:

   :سبب  نزول
کردند؛ آنچه را که از عذاب به ب و پیامبر را مسخره میکفار مکه پیوسته بعثت را تکذی

ها پنداشتند تا این که یکی از آنشود غیر واقع و بلکه عجیب و دروغ میها وعده داده میآن
ذَا هُوَ ٱلۡحَقَّ مِنۡ عِندِكَ »به نام نضر بن حارث احمقانه درخواست عذاب کرد: ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰ

نَ ٱلسَّمَاءِٓ أوَِ ٱئۡتنَِا بعَِذَابٍ ألَِیم  فَأمَۡطِرۡ عَلیَۡنَ خدایا! اگر این سخنان » (32الأنفال: « )ا حِجَارَةٗ م ِ
لذا « حقیقتی از نزد توست پس بر ما باران سنگ بباران یا عذابی دردناک بر مانازل کن

 بِعَذَاب  وَاقِع  »خداوند متعال  این آیات متبرکه را نازل کرد:
 .«سَألََ سَائٓلُُِۢ

 ی بدر به هلاکت رسید.و آن شخص نیز در غزوه
نابود کرد و به  (الله سبحان وتعالی در روز بدر )نضر بن حارث :مفسران می افزایند

برای مزید معلومات ملاحظه )بدترین شکلی  بمرد. و این آیه در بیان مذمت او نازل شد.
مد مخلوف و اسباب نزول )تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین مح:فرماید

 تألیف علامه جلال الدین سیوطی(.

 :نَضْر بن حارث کیست
از جمله اقارب پیامبر  (قمری 2متوفی )نضر بن حارث بن علقمة بن کَلَدة بن عبدمناف  

ترین دشمنان رسول الله صلی صلی الله علیه وسلم ویکی از سران قریش واز جمله سرسخت
د. حضرت ابن عباس )رض( می فرماید همه آیاتی که در آن الله علیه وسلم بحساب می آم

لِینَ »لفظ   .های پیشینیان( آمده است اشاره به نضر بن حارث دارد)افسانه« أسَاطِیرُ الْأوََّ
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سوره  7آیه  ،سوره فاطر 42آیه  ،سوره حج 3به اعتقاد برخی از مفسران آیات متبرکه )
مربوط  سوره فرقان 5آیه  ،در برابر وحی استجاثیه که بیانگر سرکشی و  ودشمنی کافران 

سوره فرقان مربوط به  5آیه  « سوره انفال 31آیه »،«بَشَری خواندن قرآ ن »به اتهام 
درخواست »درباره  سوره ص 16وآیه « های قران افسانه پیشینیان بودن داستان»اتهام 

ابن ) :ت ملاحظه شودبرای مزید معلوما)وغیره می باشد. « عذاب نضر بن حارث از الله 
 .۴۵۹، ص۲تا، ج؛ طبری، تاریخ طبری، بی۳۰۱، ص۵ق، ج۱۴۱۵اثیر، اسدالغابه، 

کثیر، البدایة و النهایة، ابن و.۱۴۱، ص۱ق، ج۱۳۹٧بلاذری، جُمل من انساب الاشراف،  و
 .(وسایر کتب سیرت .٨٨، ص۳ق، ج۱۳۹٨

 خوانندگان گرامی!
هم فکر وهم مسلکان شان  ،د مشرکان وهم عقیدهدر باره تهدی (18الی  1)در ایات متبرکه 
 .به بحث گرفته شده است ،قطعی بودن وقوع آن عذاب موضوعبه عذاب قیامت و

ینَ لَیْسَ لهَُ دَافِّع   لْكَافِّرِّ  ﴾۲﴿ لِّ
 (۲تواند آن را دفع كند. ) این عذاب مخصوص كافران است، و هیچكس نمي

  شأن نزول آیه مبارکه:
نازل شد.  «سَألََ سَائلٌِ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ »روایت کرده است: وقتی ابن منذر از حسن )رض( 

لِلْكَافرِِینَ »گروهی از مردم گفتند: این عذاب بر که واقع خواهد شد؟ پس خدای متعال آیه  
یعنی الله متعال  بخواهد عذاب نازل شود، به طور حتم بر آنان  را نازل کرد.« لیَْسَ لَهُ دَافِعٌ 
تواندجلوی وقوع  آن را بگیرد. پس چه آن را درخواست کنند هیچ کس نمى شود ونازل مى

ملاحظه )شود. و وقتى عذاب نازل شد، هرگز برطرف نخواهد شد.یا نکنند محقق مى
تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف و اسباب نزول تألیف :شود

 علامه جلال الدین سیوطی(.

 ! خواننده محترم
کافر شدند اگر تمام آنچه روى زمین است و همانند در آیۀ مبارکه آمده است: اشخاصیکه 

آن را داشته باشند تا براى نجات خود از مجازات روز قیامت تادیه نمایند، از آنها پذیرفته 
نخواهد شد و به عذاب دردناکى مبتلا خواهند شد. طوریکه قرآن عظیم الشأن می فرماید: 

ذینَ کَفرَُوا لوَْ أنََّ لهَُمْ ما فیِ الأرَْضِ جَمیعاً وَ مِثلَْهُ مَعَهُ لِیَفْتدَُوا بِهِ مِنْ عَذابِ یوَْمِ الْقِیامَةِ إِنَّ الَّ »
بیقین کسانى که کافر شدند، اگر سورۀ مائده(. ) 36)آیۀ «. ما تقُبُ ِلَ مِنْهُمْ وَ لهَُمْ عَذابٌ ألَیمٌ 

آن، مال آنها باشد و همه آن را براى نجات از کیفر تمام آنچه روى زمین است و همانند 
 روز قیامت بدهند، از آنان پذیرفته نخواهد شد؛ و مجازات دردناکى خواهند داشت.(

، وسورۀ 18آیۀ « رعد»، سورۀ 47آیۀ « زمر»هاى مضمون و محتوی این آیه در سوره 
خاصی بیان شده است:  نیز تذکر یافته است، منتها هر کدام با عناوینی 54 ۀآی ،«یونس»

« رعد»، و در سورۀ «وَ لَوْ أنََّ لِلَّذِیْنَ ظَلمَُوا...»فرماید:  مى« زمر»بطور مثال درسورۀ 
وَ لوَْ أنََّ لِکُل ِ »فرماید: مى « یونس»، و در سورۀ «وَ الَّذِیْنَ لَمْ یَسْتجَِیْبوُا لَهُ...»فرماید:  مى

جاع به معنی ومحتوی واحدی است که بصورت کل، نهایت که البته قابل ار« نَفْس ظَلمََتْ...
رساند، که این مجازات با هیچ سرمایه و قدرتى  هاى الهى را مىتأکید در مسأله مجازات

ها جهان او را از این مجازات نجات داده نمی تواند، یگانه چیزی  ها و قدرت از سرمایه
ا: ایمان و تقوا و جهاد و عمل که موجب وعامل نجات اش ازعذاب آخرت می شود همان

 صالح است.
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لْقِیَامَةِ   وَلوَْ أنََّ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا مَا فیِ الْأرَْضِ جَمِیعاً وَمِثلَْهُ مَعَهُ لَافْتدََوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ یوَْمَ ا»
ِ مَا لَمْ یَکُونوُا یَحْتسَِبوُنَ  نَ اللََّّ مام آنچه را روى زمین است )اگر ستمکاران ت« وَبَدَا لهَُم م ِ

مالک باشند و همانند آن بر آن افزوده شود، حاضرند همه را فدا کنند تا از عذاب شدید 
روز قیامت رهایى یابند و از سوى الله براى آنها امورى ظاهر میشود که هرگز گمان 

 (47)سورۀ زمر/ «. نمیکردند
و جهد کافران در نجات از عذاب  مائده( در جد ۀسور ،37پروردگار با عظمت ما در )آیۀ 

یرُِیدُونَ أنَْ یَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَ ما هُمْ بخِارِجِینَ مِنْها وَ لهَُمْ عَذابٌ »دردناک جهنم می فرماید: 
خواهند از آتش دوزخ بیرون آیند در حالیكه از آن بیرون آمدنى نیستند و  )آنان مى« مُقِیمٌ 

 است.(برایشان عذابى دائم و پایدار 
بلی عذاب کافران در جهنم ابدی بود ه وسزای اعمال خود را می بینند، طوریکه می فرماید: 

)و )در آن روز( براى آنان « وَ بَدا لهَُمْ سَیِ ئاتُ ما كَسَبوُا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانوُا بِهِ یَسْتهَْزِؤُنَ »
گرفتند  كه به مسخره مى و آن عذابى اند روشن خواهد شد. بدى آن چه )در دنیا( كسب كرده

 آنان را فرا خواهد گرفت.(
 از فحوای آیات متبرکه فوق میتوان به چهار استنتاج درباره مشرکان و ظالمان دست یافت:

اینکه به وضاحت در یافتیم که شدت ووحشت عذاب الهی در آن روز، به قدرى زیاد  اول:
موال روى زمین را در اختیار وبا قوت است که اگر دوزخیان دو چندان تمام ثروت و ا

داشته باشند، حاضر اند همه را تادیه نمایند، تا خود را ازاین عذاب دردناک و شدید نجات 
 گیرد.  دهند، ولی از این غافل اند و نمی فهمند که در آنجا معاملۀ صورت نمى

بر آنان کرد در براانواعى از مجازات الهى که هرگز در فکر آنها خطور نمى  اینکه :دوم
 .ظاهر میشود

 سیئات اعمالشان در برابر آنها حضور پیدا میکند و تجسم مییابد. اینکه :سوم

پنداشتند به صورت واقعیت عینى در یافتند  آنچه را در مورد معاد شوخى مى اینکه :چهارم
و آنرا به چشم سر ملاحظه نمودند، وبه واقعیت دریافتند که: تمام درهاى نجات، به روى 

ً ا بسته مى آنه  روز قیامت، روز كشف و ظهور است و تمام اسرار آشكار مى شود. واقعا
 شود.

جِّ  ي الْمَعاَرِّ ِّ ذِّ نَ اللََّّ  ﴾۳﴿ مِّ
 (۳ذي المعارج است. )از سوی الله ]این عذاب[ 

 تشریح لغات واصطلاحات:
« ِ نَ ٱللََّّ محل عروج(، اصل جمع مِعرَج: )« ذِي ٱلۡمَعَارِجِ »عذابی که از جانب الله است. «: م ِ

جا منظور درجات عالی و مراتب والاست که در معراج بالا رفتن و صعود است و در این
ها برای ملائکه قرار داده شده است؛ به معنای آسمان هم ذکر شده است، یعنی مالک آسمان

 )صفت برای الله(. 
 تفسیر:

ل و جبروت است گردد که صاحب جلااین عذاب از جانب پروردگار با عظمت  نازل مى
یا هرچیز دیگری است که به وسیله ی آن بتوان به بالا صعود کرد  و  ،و داراى  پله

   آیند.روند و به فرمان او از آن پایین مىفرشتگان از آن بالا مى
ینَ ألَْفَ سَنَةٍ  قْدَارُهُ خَمْسِّ وحُ إِّلَیْهِّ فِّي یوَْمٍ كَانَ مِّ  ﴾۴﴿ تعَْرُجُ الْمَلَائِّكَةُ وَالرُّ
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سوی او بالا  که فرشتگان و )نیز( روح در روزی که به اندازه پنجاه هزار سال است به
 (۴)روند. می 

 تشریح لغات واصطلاحات:
مِعرَج، مَعرُج و معراج و مَعرَج:  پله، بالابرنده،  کند.رود. صعود می بالا می «: تعَْرُجُ »

ئِكَةُ »صعود کردن، بالارفتن، جمع آنها، معارج و معاریج است. فرشتگان از «: تعَرُجُ ٱلمَلَٰ
وحُ »روند.این مدارج بالا می  مراد مد ت و زمان است. برخی آن «: یوَْمٍ »جبرئیل. «: الرُّ

ذکر پنجاه هزار سالِ در این سورۀ، ویا «: خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَةٍ »اند.  را روز قیامت دانسته
این عدد تمثیلی،  ا برای تکثیر است.ذکر هزار سالِ در سوره سجده، همه این عدد درآیه ه

 بیانگر مراتب بلند و فاصله ی زمان آن معارج و مراتب و از رازهای قرآن است.

 تفسیر:
وحُ إِلیَْهِ  » فرشتگان پاک نهاد وجبرئیل امین که الله  او را مخصوصاً  :«تعَْرُجُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّ

 ند.کنمأمور وحى قرار داده است، نزد او صعود مى
مراد از روح جبرئیل علیه السلام است و ذکر جداگانه ی او از فرشتگان دلالت برعظمت 

روح الامین آن « »نزل به الروح الأمین»او دارد. در سوره ی شعراء فرموده شده است: 
قل من كان عدوا لجبریل »و در سوره ی بقره ارشاد شده است: « را بر قلب تو نازل کرد.

بگو کسی که دشمن جبرئیل است، پس همانا او به فرمان الله  « »97ك ـ فإنه نزله على قلب
با کنار هم نهادن و خواندن این دو آیه معلوم می شود « قرآن را بر قلبت نازل کرده است

 که مراد از روح همان جبرئیل علیه السلام است. 

ى پنجاه هزار زى که طول آن به اندازهدر رو(«:  4فیِ یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَةٍ )»
باشد. ابن عباس )رض( فرموده  است: آن روز عبارت است از روز قیامت. سال دنیا مى

شوند.)تفسیر  الله  آن را براى کافران پنجاه هزار سال قرار داده است، آنگاه داخل آتش مى
 .(.۱٨/۲٨۲قرطبى 

ى سوره سجده: فى یوم کان مقداره ألف سنة آیهاند:تلفیق این آیه با همچنان مفسران فرموده 
کشد. اینچنین است:قیامت عبارت است از پنجاه مرحله، و هر مرحله هزار سال طول مى

شود، حتى از مدت یک فرض نماز بر و این مدت طولانى براى مؤمن سبک و آسان مى
امبر صل ى اللَّ  علیه  امام احمد از ابو سعید خدرى نقل کرده است که به پی)شود.او سبکتر مى

قسم به خدایى که جانم در دست او است »و سلم گفتند: روزى است بسیار طولانى، فرمود: 
 .ى یک نماز.(براى مؤمن کوتاهتر است از مدت اقامه

این عروج، در روزی  :می نویسند«: خَمۡسِینَ ألَۡفَ سَنَة  »برخی از مفسران درذیل آیه مبارکه 
انجامد، منظور طول مدت قیامت تا تعیین ر سال دنیوی به طول میبه بلندای پنجاه هزا

 تکلیف نهایی مردم است.
جمعبندی چنین بصورت کل میتوان نظریات مفسران را در مورد  این آیه درنقاط ذیل 

 وخلاصه نمود:
 بین عرش خداوند تا أسفل السافلین مسافتی به طول پنجاه هزار سال است. الف:
 بین دنیا و آخرت.ی زمانی فاصله ب:
انجامد و ی أخروی است که برای کافران پنجاه هزار سال به طول میمدت زمان محاسبه ج:

 ی معارج(.تفسیر إبن کثیر، سوره:برای مؤمنین بسیار اندک و زودگذر است. )ملاحظه فرماید
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 فرشتگان مقرب الهی:
 برئیل اکتفاء شده است، در مورد اینکه چرا در میان سایر فرشتگان صرف وصرف به نام ج

ی ت خاص آن ملائیکه می باشد که از مقام خاصی در میان سایر فرشتگان  این به خاطر اهم 
 برخوردار می باشد.

 بصورت کل فرشتگان مقرب در بار الهی عبارتند از:
 :جبرئیل امیناول: 

هت نزول قرآن جبرئیل به دلیل واسط بودن بین الله تعالی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ج
 عظیم الشأن لقب آمین را گرفته است.

طوریکه یادآور شدیم: جبرئیل امین مسئول وحی بوده است، وظیفه دارد تا ارتباط بین الله 
ن به أبا پیامبران را برقرار نماید. ناگفته نباید گذاشت که از جبرئیل در قرآن عظیم الش

 عنوان روح القدس نیز یاد شده است.

 :صفات جبریل

فلََآ أقُسِمُ بٱِلخُنَّسِ، » خداوند جبریل را به صفتهای عظیم وبزرگی توصیف فرموده: و میفرماید:
ةٍ عِندَ  ٱلجَوَارِ ٱلكُنَّسِ، وَٱلَّیلِ إذَِا عَسعسََ، وَٱلصُّبحِ إذِاَ تنَفََّسَ، إنَِّهۥُ لقَوَلُ رَسوُل كَرِیم، ذِي قوَُّ

طَاع ثمََّ أمَِ  خورم به پس سوگند مى » .(21 – 15التكویر: )سورۀ  «ینذِي ٱلعرَشِ مَكِین، مُّ
ستارگان باز گردنده. )ستارگانِ( سیارِ نهان شونده. و به شب چون بازگردد. و به صبح چون 
بد مد. بى گمان آن برخوانده فرستادۀ بزرگوار است. توانمند به نزد صاحبِ عرش، صاحب 

 .«منزلت. فرمانبرداری شده در آنجا امین
 :ول: قدرتصفت أ

ةٍ عِندَ ذِي ٱلعرَشِ مَكِین»سورۀ التکویر( می فرماید: 20قرآن عظیم الشأن در )آیه    .«ذِي قوَُّ
ةٍ »، «صاحب عرش« »ذِي ٱلعَرشِ »، «توانمند به نزد صاحبِ عرش» فرشتة « »ذِي قوَُّ

 این صفت جبریل است.«. توانمند
«. ای منزلت و مكانت استنزد پروردگار صاحب عرش دار« »مَكِین»منزلت  صفت دوم:

یعنی صاحب منزلت و مكانت نزد الله تعالی كه كسی غیر از او به چنین مقام و منزلتی نمي 
 رسد.

تمامی «. در بین فرشتگان فرمانروا )فرمانده( است. »«مُطَاعٍ »طاعت  صفت سوم:
 كنند. فرشتگان به أمر و فرمان خداوند از جبریل اطاعت مى

صلی الله علیه وسلم در حمل قـرآن و تبلیغ آن به رسول الله : »«مینأ»أمانت  صفت چهارم:
یعنی بر وحی أمین است، هیچ چیزی از آنرا كم و زیاد «. و آنچه به او أمر شود امین است

 رساند. كند بلكه آنرا همچنانكه خداوند نازل كرده مىنمى 
سورۀ  22الشأن در )آیه  محمد صلی الله علیه وسلم جبریل را مشاهده نمود:  قرآن عظیم

دوست و هم صحبت شما كه در میان شما » «.وَمَا صَاحِبكُمُ بمَِجنوُن»:التکویر( می فرماید
اید )رسول اكرم صلی الله علیه وسلم( دیوانه نیست و  بزرگ شده و او را شناخته و ستوده
 .«هرگز امكان دیوانگی برای او نیست

  علیه وسلم دیوانه است.گفتند: محمد صلی اللهچنانكه كفار مى
به راستی )او( آن )فرشته( را در كرانه » .(23التكویر: )سورۀ« وَلَقَد رَءَاهُ بِٱلأفُقُِ ٱلمُبِینِ »

 .«آشكارِ آسمان دید
 رسول الله صلی الله علیه وسلم دوبار جبرئیل را در أفق مشاهده كرد.
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سر خود را بلند كرد او را در  های شهر مكه(، وقتیبار أول در بطحاء مكه )یكی از محله
 أبرهای آسمان دید كه ششصد بال دارد و هر بالی أفق را پوشانیده است.

وَلَقَد رَءَاهُ نزَلَةً أخُرَىٰ، »سورۀ النجم( می فرماید:  14و 13بار دوم: طوریکه در آیات )
سدرة المنتهی )یعنی  و به راستی او را باری دیگر دیده بود. در نزدِ »«. عِندَ سِدرَةِ ٱلمُنتهََىٰ 

. )و آن در محلی است كه منتهی و آخر عروج به «جبریل را( رسـول الله مشاهده كرد
 آسمان است و فرشتگان و أرواح شهداء و پرهیزكاران از آن بالاتر نروند(.

در شب معراج در آسمان چنانكه خداوند جبریل را آفریده او صلی الله علیه وسلم رسول الله 
 را دید.

 م: میکائیل:دو
میکائیل، فرشته بخشش و شفقت، نگهبان سابق زمین که وظیفه آوردن باران و رعد را بر 

 روی زمین بر عهده دارد. 

 سوم: اسرافیل:
 اسرافیل: مسئول نفخ صور و یكي از حمل كنندگان عرش الهی است.

 چهارم عزرائیل:
رسناکی برعهده دارد و عزرائیل، فرشته مرگ، کسی که مسئولیتی بس خطیر و به ظاهر ت

آن جداسازی روح انسان از بدن است. در قرآن عظیم الشأن هرگز از این نام برای ایشان 
 استفاده نشده ولی به جای آن لقب ملک الموت را به ایشان اعطا فرموده است. 

یلاا  ا جَمِّ  ﴾۵﴿ فاَصْبِّرْ صَبْرا
 (۵نباشد.[)]صبری که در کنارش جزع و ناخشنودی پس صبر کن صبری جمیل 

 تشریح لغات واصطلاحات:
تابی در آن نباشد. صبری زیبا، صبری صبری  که هیچ جزع و فزع و بی«: صَبۡرٗا جَمِیلًا »

  83و 18یوسف  آیه )آرام بخش، یعنی صبری که در شأن یک انسان با ظرفیت باشد. 
 فصبر جمیل(.

 تفسیر:
بل استهزا و آزار و اذیت قوم خود شکیبا اى محمد! در مقا(«: 5فَاصْبرِْ صَبْرًا جَمِیلًا )»

به .از اذیت آنان ناآرام نباشی، مأیوس نگردی و شکایتی نداشته باشیتابى مکن، باش و بى
 کند.متعال تو را بر آنان پیروز و غالب مىطور یقین الله 

تابى نکند و مفسرقرطبى فرموده است: صبر جمیل  عبارت از صبری است که انسان  بى
 .(۱٨/۲٨۴قرطبى )الله به کسی دیگری  پناه نبرد. به غیر

( این سورۀ مبارکه  پیامبر صلی الله علیه وسلم رابه صبر جمیل 9الی  5الله متعال از آیات )
مبارکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم اطمینان داده می  در این آیه.دعوت نموده است

. دیر نیست موعد انتقام که صبر کن پس تاس نزدیکبر آنان  عذاب آمدن شود که: وقت
همچنین درس وعبرت دیگری که از فحوای این آیۀ مبارکه بو ضاحت معلوم میگردد اینست 

 که: حتی پیامبران هم ضرورت به اطمینان وتوصیه به صبر وپایداری دارند.

ا یدا  ﴾۶﴿ إِّنَّهُمْ یرََوْنهَُ بعَِّ
 (۶) بیند.زیرا آنها آن )روز( را دور می

 می بینند، می پندارند.«: یرون»
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شود؛ دانند و معتقدند که نازل نمىآن استهزاکنندگان تحقق عذاب را بعید مى:یعنی
 کنند.چون آنان در اصل حشر و حساب و کتاب را انکار مى

یباا  ﴾۷﴿ وَنَرَاهُ قرَِّ
 (٧) بینیمو ما آن را نزدیک می 

رسیدن قیامت نزدیک است، وحکمت که: فرا  در آیۀ مبارکه پروردگار با عظمت می فرماید
دهد که برای کوچ کردن از این قرب قیامت این فهم را می رساند وبه انسان هشدار می 

عالم به عالم آخرت توشه راه را بردارد و خود را آماده این کوچ کشی نماید، آنانیکه 
مت غافل موضوع قیامت وروز حساب را بعید می شمارند واضح است که از این حک

 هستند.
ناگفته نه ماند که همین غفلت باعث کافر شدن آنها می شود و آنها را دچار عذابهای الهی 

 می سازند.

بناءً نباید انسان به دنیای زود گذ ر دل ببندد، و باید همیشه آماده کوچ کردن به جهان پایدار 
لی الله علیه در حدیثی از حضرت ابوهریره )رض( روایت است که رسول الله صباشد 

وسلم فرموده است: ای مردم ! مرگ را یاد کنید وبه یاد داشته باشید که لذت های دنیوی را 
 ختم میکند. )جامع الترمذی، سنن ابن ماجه، معارف الحدیث(.

همچنان در حدیثی دیگری ازعبد الله بن عمر روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 
همچنین  .مرگ است )شعب الایمان للبیهقی، معرف الحدیث( فرموده است که تحفه مؤمن

 ابن عمر رضی الله عنهما میفرماید:
عن ابنِ عمرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قالَ: أخََذَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبيََّ فقالَ:كُنْ فِي 

 الدُّنْیَا كَأنََّكَ غَرِیبٌ أوَْ عَابِرُ سَبِیلٍ!
باحَ، وإذا أصَْبحَْتَ فَلا  وكانَ ابنُ عُمَر رَضِي اللهُ عَنْهُما یقولُ: إذا أمسیـتَْ فلا تنَْتظَِرِ الصَّ

تِكَ لِمَرَضِكَ، ومِنْ حیاتِكَ لِمَوْتِكَ!  تنَْتظَِرِ المساءَ، وخُذْ مِن صِحَّ
ه وسلم از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت شده که گفت: رسول الله صلی الله علی

شانه مرا گرفت و فرمود: در دنیا چنان باش که گویا غریب، و یا راهگذ ری هستی. و 
گفت: شبانگاهان، به انتظار بامداد منشین و بامدادان، به انتظار عبدالله بن عمر همیشه می

شب منشین، و از زمان تندرستی برای روزهای مریضیت و از زندگیت برای مرگت توشۀ 
 .رحمه الله تعالی این حدیث را روایت کرد(بردار. )بخاری 

محدثین در شرح این حدیث می فرمایند: در این حدیث دستور العمل بسیار پرارزشی و پر 
فرماید که در زندگی دنیا دل  اهمیتی است، زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیه می

د رفتن به وطن اصلی به چیزی مبند، و چنان زندگی کن که گویی غریب هستی و در صد
گذ ری هستی که برای رسیدن به وطن به سفر خود ادامه  خود، و هستی یا اینکه گویا راه

دهی، وطن برای شخص با ایمان جهان اخروی است، زیرا این جهان که روزهای می 
 گذرد، شاییسته دلبستگی نیست. ها مسؤولیت در آن میمعدودی با تحمل ده

نماید که ر دنیا دارای چیزی نباشی، زیرا اسلام همیشه تأکید می منظور این نیست که د
ً مرتفع سازد، و زندگی آبرومندانه داشته، خانه و  شخص مؤمن نیازهای خود را شخصا
خانواده تشکیل دهد، دین خود را در اجتماع از خدمت به اجتماع اداء کند، همیشه در 

ا همه لازمه اش این است که انسان دلبستگی قدم باشد، و اینه نیکوکاری و کارهای خیر پیش
به مال دنیا نداشته باشد، مال داشته باشد ولی دلبسته آن نباشد. فرق است میان کسی که مالی 
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دادن را  دادن و جان ندارد و کسی که مال دارد، اما به حدی دلبستگی به مال دارد که مال
 رای خیر و نیکوکاری و اجتماع میداند و کسی که مال دارد، اما آن را بمثل هم می 

 .خواهد
ها و گذر نشمرد، روزها پس از شب کسی که در دنیا خود را غریب ندانست و خود را ره

گذراند و عمری را که هر لحظه آن از همه دنیا ها پس از روزها را به بیهوده می شب
او محول شده است با نماید، و وظیفۀ را که در این جهان به تر است تاراج می پرارزش 

آید که داس دهد، و وقتی به خود می زدگی و هدردادن وقت انجام نمی  ندانم کاری و غفلت
نماید، آن وقت به جز حسرت  های عمر او را از هم قطع می رحمانه شاخهاجل به طور بی 

مر چقدر داند لحظۀ از عماند، و آن وقت که انسان می  و پشیمانی چیزی دیگری باقی نمی
 .شود ارزش دارد، اندازه حسرت و افسوس از تصور بیرون می
خواهند  آیند، در آن لحظات میچه بسیار مریضانی که چند لحظه قبل از مرگ به خود می 

زدگی را کنار  با هرکه دشمنی کرده اند، آشتی کنند. هرچه از دست رفته، باز یابند و غفلت
ند، اما افسوس و صد افسوس که آن لحظات دیگر برایش بگذارند و به کارهای خیر بپرداز

 فایده نمی رساند.

 ﴾۸﴿ یوَْمَ تكَُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِّ 
 (٨روزى كه آسمان مانند مس گداخته شود)

 تشریح لغات واصطلاحات:
فلز گداخته شامل مس، سرب، نقره و...، منظور از بین رفتن پیوستگی، استواری  :«مُهۡلِ »

 آسمان است. و انسجام 

 تفسیر:
قرآن عظیم الشان برخی از وقایع روز قیامت که مردم را سخت به وحشت می اندازد و 

 روح و جان انسان را تسخیر میدارد، چنین به بیان گرفته است:
یکی از آن رویدادها ووقایع، نابودی هولناک کامل جهان هستی است، که شامل حال زمین، 

 تاب و مهتاب را در بر میگیرد.ها، آسمان، ستارگان، آفکوه

 ها حرکت میشود، کوهافتد و کوبیده می  فرماید که زمین به لرزه می الله متعال، بیان می
گیرند، آسمان شوند و آتش می شوند، دریاها وابحارشکافته می کنند و در آسمان پراگنده می 

رود، ماه تابان خاموش بین می شود و از پیچد، آفتاب تاریک می می شکافته شده و درهم 
 ریزند.شوند و فرو می گردد، ستارگان تیره می  می

نظر )شود.ابن عباس )رض( فرموده  است: یعنى مانند خلط روغن چراغ مىحضرت
 .(.۲۹/۴۶مجاهد چنین است، در طبرى نیز چنین آمده است.

 :جمع شدن زمین ودرهم پیچیدن آسمان
ها را با دست راست ، زمین را در مشت خود گرفته و آسمانالله متعال در روز رستاخیز

َ حَقَّ قَدرِهِۦ وَٱلأرَۡضُ جَمِیعا »فرماید:  گونه که می پیچد، همان درهم می وَمَا قَدَرُواْ ٱللََّّ
ا  لىَٰ عَمَّ نَهۥُ وَتعََٰ  بِیَمِینِهِۦ  سُبحَٰ

تُُۢ تُ مَطوِیَّٰ وَٰ مَةِ وَٱلسَّمَٰ الزمر: )سورۀ «یشُرِكُونَ قبَضَتهُۥُ یَومَ ٱلقِیَٰ
اند. در روز رستاخیز، سراسر زمین  گونه که شایسته است، الله را نشناخته آنان آن»(. 67

شود. الله پاک ها با دست راست او در هم پیچیده می یکباره در مشت او قرار دارد و آسمان
ه از شرک آنان است  .«و منز 
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یوَمَ نَطوِي ٱلسَّمَاءَٓ »فرماید:  گونه بیان می ان را، اینالله متعال، چگونگی درهم پیچیدن آسم
عِلِینَ   إِنَّا كُنَّا فَٰ

 ٓ لَ خَلق نُّعِیدُهۥُ  وَعدًا عَلَیناَ جِل ِ لِلكُتبُِ  كَمَا بَدَأنآَ أوََّ ِ ٱلس ِ الأنبیاء: )سورۀ «كَطَي 
ها در  امهپیچیم، به همان صورت که طومار ن روزی که ما آسمان را درهم می»(.104

. گردانیم گونه که آفرینش را آغاز کردیم، آفرینش را دوباره باز میشود. همانهم پیچیده می 
 «.رسانیمگمان آن را به انجام میدهیم و بیای است که ما میاین وعده

فرماید: ابن عباس و علی بن ابی طلحهِ، سجل را به ابن کثیر می مفسیر کبیر جهان اسلام 
اند. در میان اند و مجاهد، قتادۀ و چند نفر دیگر، بدان تصریح نموده تفسیر کرده صحیفه

مفسران، ابن جریر نیز همین دیدگاه را انتخاب کرده است، چون چنین تفسیری، از نظر 
زبانشناسی معروف است، بنابراین، مفهوم آیه چنین است: الله در روز رستاخیز، آسمان را 

 پیچد.  مانند کتابی در هم می
درهمین مفهوم، گفتارهایی از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده است. از ابوهریره 

یَقْبضُِ الله الْأرَْضَ وَیَطْوِي »فرمودند:رسول الله صلی الله علیه وسلم )رض( روایت شده که 
الله متعال در روز رستاخیز، زمین ».«ضِ السَّمَوَاتِ بِیَمِینِهِ ثمَُّ یَقوُلُ أنََا الْمَلِكُ أیَْنَ مُلوُكُ الْأرَْ 

فرماید: من  پیچد.سپس می ها را با دست راست در هم میگیرد و آسمان را در دست می
 «.؟اند پادشاه هستم، پادشاهان دروغین زمین کجا رفته

 (.5522( شماره )3/53المصابیح ) ةمشكا)

هْنِّ  باَلُ كَالْعِّ  ﴾۹﴿ وَتكَُونُ الْجِّ
 (۹پشم رنگین متلاشي خواهد بود. ) ها مانندو کوه

 تشریح لغات واصطلاحات:
ها در هنگام برپایی قیامت است که پشم رنگی حلاجی شده، منظور حالات کوه«: ٱلۡعِهۡنِ »

ابتدا تبدیل به ریگ روان، سپس شبیه به پشم زده شده، و نهایتاً همچون ذرات معلق در هوا 
 گردد. می

 تفسیر:
به صورت پشم حلاجى شده در مسیر باد  ها مانند پشم رنگارنگ.کوه«: ٱلجِبَالُ كَٱلعِهنِ »

 شوند.پراکنده مى
شوند می  زده پشم گردند، شبیه شوند و در هوا منفجر و پراگنده کوبیدهها درهم زمانیکه کوه
 هتشبا زده پشم شوند به هوا پراگنده به چون اند پسمختلفی هایها در رنگزیرا کوه
 دارند.

ها داراى یعنى پشم سرخ  یا پشم رنگارنگ، و چون کوه« عهن» :مفسرقرطبى فرموده است
شود ها عارض مىاند. اولین تغییرى که بر کوههاى متفاوتى هستند به آن تشبیه شدهرنگ

آید، سپس به حالت پشم حلاجى شده و بعد از آن این است که به صورت ماسه شن درمى
 .(۱٨/۲٨۵آید.)تفسیر قرطبى و غبار پراکنده درمىبه صورت گرد 
الحاقه( وضعیت متلاشی شدن کوه ها را به سورۀ  16ـ  13ن در )آیات أقرآن عظیم الش

های استوارکه در این زمینِ ثابت و پا برجا و کوهبیان وتعریف می گیرد، و همچنان اینکه 
گردند. چنین ه و متلاشی می باره در هم کوبیدروز قیامت و هنگام دمیدن در صور، یک

حِدَة، »می فرماید:  حِدَة، وَحُمِلَتِ ٱلأرَۡضُ وَٱلجِبَالُ فَدُكَّتاَ دَكَّة وَٰ فَإذَِا نفُِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفخَة وَٰ
ه در آن هنگام، که در صور دمید»« فیَوَمَئِذ وَقعََتِ ٱلوَاقعَِةُ، وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُٓ فهَِيَ یَومَئِذ وَاهِیَة

باره در هم کوبیده شوند. در آن هنگام، ها از جا برداشته شوند و یک زمین و کوه شود
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شود و در آن روز، سست و نا استوار  دهد و آسمان شکافته میرویداد )رستاخیز( رخ می 
 .«گرددمی 

 إِذَا دُكَّتِ ٱلأرَۡضُ دَك ا دَك ا»وباز میفرماید: 
 ٓ هرگزا هرگز! زمانی »(. 21الفجر:)سورۀ « كَلاَّ

 .«که زمین سخت درهم کوبیده شود و صاف و مسط ح گردد
 شوند. های نرم تبدیل میهای سخت، به ریگدر آن هنگام این کوه

هِیلًا »فرماید:  الله تعالی می « یَومَ ترَجُفُ ٱلأرَۡضُ وَٱلجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلجِبَالُ كَثِیبا مَّ
ها به  ها سخت به لرزه درآیند و کوهکه زمین و کوهدر روزی »(.14المزمل: )سورۀ
 «.های پراگندۀ ریگ روان تبدیل شوندتوده

وَتكَُونُ ٱلجِبَالُ »پشم رنگین بازهم می فرماید: همچنان در مورد تبدیل شدن کوه ها مانند 
می پشم رنگین متلاشي خواهد بود.( و باز ها مانند و کوه(. )9المعارج: )سورۀ « كَٱلعِهنِ 
ها به سان پشمِ رنگینِ و کوه»(.5القارعة: )سورۀ « وَتكَُونُ ٱلجِبَالُ كَٱلعِهنِ ٱلمَنفوُشِ »فرماید: 

 .«شوند حلا جی شده می
گرداند، طوریکه هیچ کند و زمین را هموار می ها را از جا می سپس الله متعال این کوه

 شود. نشیب و فرازی در آن دیده نمی
 «پراگندن»و گاهی به نسف  «روان شدن»ها، گاهی به سیرن از نابودی کوهقرآن عظیم الشأ

ها روان و کوه» (.20النبأ: )سورۀ « وَسُی رَِتِ ٱلجِبَالُ فكََانَت سَرَاباً»تعبیر کرده است: 
و هنگامی »(.10المرسلات: )سورۀ « وَإِذَا ٱلجِبَالُ نسُِفَت»«. گردندمیشوند و سراب می 

وهنگامی که »(. 3التکویر: )سورۀ« وَإِذَا ٱلجِبَالُ سُی رَِت. »«گردند ها پراگنده میکوه که
 «.ها رانده میشوندکوه

وَیوَمَ »گونه بیان میدارد:  ها، اینسپس وضعیت زمین را پس از حرکت و پراگندگی کوه
هُم فَ  (. 47الکهف: )سورۀ« لَم نغَُادِر مِنهُم أحََدانسَُی رُِ ٱلجِبَالَ وَترََى ٱلأرَۡضَ بَارِزَة وَحَشَرنَٰ

ریزیم و از  روزی ما )نظام جهان هستی را به عنوان مقد مۀ برای نظام نوین، درهم می»
داریم آوریم و )همه موانع سطح زمین را از میان برمی  ها را به حرکت در میجمله( کوه

بینی و همگان را )برای نمایان می چیز را در آن(به گونۀ که( زمین را )هموار و همه
 «.گذاریم آوریم و کسی از ایشان را فرو نمی حساب و کتاب( گرد می

وَیَسلوُنَكَ عَنِ ٱلجِبَالِ فَقلُ ینَسِفهَُا رَب ِي نَسفا، فیََذَرُهَا قَاعا صَفصَفا، لاَّ ترََىٰ فیِهَا »ومی فرماید: 
پرسند، بگو:  ها می)از تو دربارۀ کوه» (.107-105طه: )سورۀ « عِوَجا وَلَآ أمَتا
سپس زمین را مانند زمینی  کند. کند و )در هوا( پراگنده میها را از جا می پروردگارم آن

 «.گونه نشیب و فرازی نمیبینی در آن هیچسازد )زمینی که(  صاف و هموار رها می

ا یما یم  حَمِّ  ﴾۱۰﴿ وَلََّ یسَْألَُ حَمِّ
 (۱۰) پرسد. از )حال( دوست دیگر نمی وهیچ دوستی صمیمی

 خویشاوند مشفق، دوست صمیمی، دوست نزدیک و یار مهربان.از شدت ترس.«: حَمِیمٌ »
حمیم به معنای دوست مخلص و صمیمی است، در اینجا از شدت قیامت بحث به میان آمده 

گری است که در آن روز هیچ دوستی از دوست دیگر نمی پرسد، چه برسد که یکی به دی
کمک بعمل ارد، سپس این را بیان میکند که عدم سؤال، از آن جهت نیست که دوست در 
پیش او نمی باشد، بلکه قدرت الهی همه را رویا روی یکدیگر قرار می دهد، و هر شخصیی 

قرار گرفته است که نمی تواند به راحتی و مشقت دیگری توجه « نفسی نفسی»در عالم 
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ع را می توان درتفسیر معارف القرآن مؤلف حضرت علامه )تفصیل موضو داشته باشد.
 (.مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی درسوره المعارج( به تفصیل مطالعه فرماید.

 خوانندۀ محترم!
برخی از صحنه های احوال کافران، هنگام بیرون آمدن از قبرها، واینکه در وضع نا امیدی 

یَومَ یَخرُجُونَ »یم الشأن چنین بیان فرموده است: و افسوس قرار دارند، این وضع را قرآن عظ
لِكَ ٱلیوَمُ ٱلَّذِي  رُهُم ترَهَقهُُم ذِلَّة  ذَٰ شِعَةً أبَصَٰ مِنَ ٱلأجَدَاثِ سِرَاعا كَأنََّهُم إِلىَٰ نصُُب یوُفِضُونَ، خَٰ

روزی که شتابان از قبرها بیرون شوند، » (.44-43المعارج: )سورۀ « كَانوُاْ یوُعَدُونَ 
شان )از ترس( به زیر افتاده  در حالیکه چشمان  شتابند! هایشان می گویی که به سوی بت

است و خواری ایشان را فرو گرفته است. این همان روزی است که بدیشان وعده داده 
 .«میشد

خود مشرکان، بطور عاجزانه به سختی و دشواری جایگاه خود که در آن روز که بدان 
ذَا یوَمٌ عَسِر»رف می نمایند: مبتلا اند اعت فِرُونَ هَٰ )امروز روز بسیار سختی « یَقوُلُ ٱلكَٰ

 (.8آیۀ: ، ( )سورۀ قمراست

ئِّذٍ بِّبنَِّیهِّ  نْ عَذَابِّ یَوْمِّ ي مِّ مُ لَوْ یفَْتدَِّ رُونَهُمْ یوََدُّ الْمُجْرِّ  ﴾۱۱﴿ یبَُصَّ
دان خود را فدیه )برای کند که فرزن، گناهکار آرزو می دهند آنان را به ایشان نشان مى

 (۱۱)نجات( از عذاب آن روز قرار دهد. 
 تشریح لغات واصطلاحات:

رُونَهُمۡ » شوند؛ یعنی یک شخص، پدر، به همدیگر نشان داده شده و شناسانده می«: یبَُصَّ
 گوید.ها نمیبیند اما هیچ سخنی با آنبرادر، دوست و خویشان خویش را می

ض دهد، جریمه بپردازد،فدا کند. اصل لغت فدیه به معنای پرداخت فدیه دهد، عو«: یَفۡتدَِي»
یک چیز در مقابل چیز دیگر است و در این جا فدا کردن پدر، برادر و خویشان در مقابل 

 رهایی از عذاب قیامت است.
 تفسیر:

رُونَهُمْ » رت اقارب و عشی،برادران ،شناسند، حتى انسان پدرانبینند و مىآنان را مى«: یبَُصَّ
گشاید. بلکه از آنان گریزان پرسد و با آنان لب به سخن نمىبیند اما از آنها نمىخود را مى
هِ »﴾ ۳۴﴿ یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیهِ » گونه که الله در سوره عبس می فرماید:است، همان وَأمُ ِ

روزى كه ﴾.)۳٧﴿ هُمْ یَوْمَئِذٍ شَأنٌْ یغُْنیِهِ لِكُل ِ امْرِئٍ مِنْ »﴾ ۳۶﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنیِهِ »﴾ ۳۵﴿ وَأبَیِهِ 
گریزد  و از همسرش و پسرانش مى (۳۵و از مادرش و پدرش ) (۳۴از برادرش ) انسان 

 .(۳٧در آن روز هر كسى از آنان را كارى است كه او را به خود مشغول مى دارد ) (۳۶)
رُونَهُمْ » :حضرت ابن عباس )رض( درتفسیر کلمه موده  است:  یعنى یکدیگر را فر«: یبَُصَّ

 .(.۳۰/۱۲٧گریزند.)تفسیر کبیر کنند آنگاه از همدیگر مىشناسد و با هم تعارف مىمى
 مجرم در روز قیامت دارای سه آرزو می باشد:

ى بهِِمُ الْأرَْضُ »می خواهد با خاك یكسان شود.  :اولین ارزوی اش اینست که )آیۀ « لوَْ تسَُوَّ
 سوره نساء(. 42
 آل عمران( ،30)آیۀ « أمََداً بَعِیداً »ین ارزوی اش اینست که: از اعمالش دور شود. دوهم

به اصطلاح  رزوی اش اینست که: با تادیه فدیه دادن از این تکالیف نجات یابد،آسومین 
 عوام الناس کور خوانده.
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دان خود را براى دفع )در آن روز مجرم دوست دارد فرزن« یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتدَِي... یوم»
مجرم براى فدیه دادن و نجات یافتن از عذاب دشوار و  .عذاب فدیه دهد و فداى خود كند.(

همه را بگیرید و :گوید كند، بلكه مىغیر باور کردنی، شخص یا گروهى را انتخاب نمى 
مردم  فقط مرا آزاد كنید؛ برایش فرق نمی کند میگوید: فرزند، همسر، برادر، فامیل و همه
 زمین و همه دار وندار که دارم آنرا بگیرید و فقط مرا از این مصیبت نجات دهید. 

به تأسف باید گفت طوریکه ملاحظه می فرماید؛ برای کفار در آن روز دیگرعاطفه فرزندى 
هم مهم نیست، دیگر او، آن غیرت همسری را بسر ندارد، محب ت برادرى و حمایت فامیلى 

رد اش نمی خورد و همه را فداي منافع و مصالح شخصی خویش می و آشنایى مردمى بد
سازد، مجرمین حاضر می شوند که در آن روز، بمنظور نجات خود از عذاب دوزخ، به 

شود، ولی دریغا که همه این چیز ها، هیچ سودی به حالش نمی  قیمت نابودى همه مى
 رساند.

یا به خاطر رفاه همسر و فرزندان اش و او فراموش کرده بود که باید خود را نباید در دن
جلب رضایت دوستان و خویشاوندانش، دوزخی می ساخت، ومتوجه اخرت خویش هم می 

رسند و فراموش کرده بود که در آن روز هیچ یك از آنها به داد وفریاد انسان نمى  شد.
 توان آنرا ندارند که انسان از عذاب دردناک جهنم نجات دهند.

بَتِّهِّ  یهِّ  وَصَاحِّ  ﴾۱۲﴿ وَأخَِّ
 (۱۲)همچنین همسر و برادرش را. 

 همسرش را، زنش را.«: صاحبته» 
شخص کافر آرزو می برد کاش برای نجاتش از عذاب همسرش را با وجود محبت، یعنی 

فدیه بدهد.  -اما ترس او را فراموشکار ساخته است  -دوستی و مهربانیی که به او دارد 
 ا وجود رابطه قرابتش فدیه دهد.همچنان اراده دارد برادرش را ب

یهِّ  یلتَِّهِّ الَّتِّي تؤُْوِّ  ﴾۱۳﴿ وَفَصِّ
 (۱۳همیشه از او حمایت میكردند. )و قبیلۀ خود را که 

 تشریح لغات واصطلاحات:
ی آن ی هر شخص فصیله گویند، زیرا جدا شده از پیکرهجدا شده، و به طایفه«: فَصِیلتَِهِ »

 اش را. قوم و قبیله، نزدیکانیعنی ارد.است و حکم مَفصلی از مفاصل آن را د
  گرفته شده بمعني پناه دادن است.« مأوي»تؤي از ِ«:  تؤُْوِیهِ  »

 تفسیر:
از عذاب، خانواده اش را که در آن ونجات ای کاش برای رهایی که کافر آرزو می برد 

ا   :که فراموش کرده استپرورده شده و قبیله اش را که در آن رشد نموده فدیه دهد، ام 
 از میان رفته است.در آن روز حسبها و نسبها 

یهِّ  یعاا ثمَُّ ینُْجِّ  ﴾۱۴﴿ وَمَنْ فِّي الِْرَْضِّ جَمِّ
 (۱۴)ونیزهمه کسانی را که در روی زمین است )فدا کند( تا )این کار( او را نجات دهد.

 آن فدیه او را برهاند و رستگار کند. .او را نجات می دهد«: ینُْجِیهِ »
تمام موجودات زمین اعم از انسان و غیره را فدیه بدهد و :ت ودوست کهیعنی حاضر اس

آنگاه خود از عذاب خدا نجات یابد؛ اما هیهات که تبهکار از عذاب نجات یابد؛ چرا که هیچ 
 تواند او را از شدت سختى و فشار نجات بدهد. کسى نمى
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کند دهد؛ یعنى آرزو مىمى ثم بعید بودن رهایى یافتن را نشان :امام فخر رازی فرموده است
تمام آنها را در اختیار داشته باشد و همه را فداى خود کند و خود را نجات دهد، اما بعید 

 است او نجات یابد.

 ﴾۱۵﴿ كَلاَّ إِّنَّهَا لظََى
  (۱۵)دوزخ آتش سوزان و سراپا شعله است.  این چنین نیست،

 تشریح لغات واصطلاحات:
 ور است. ا درک دوم دوزخ شعلهجهنم ی«: إنَِّهَا لظََىٰ »

 تفسیر:
واقعیت چنان نیست که آرزو می برد، بلکه ناچار باید به آتشی که از شدت سوزندگی ولی 

 اش شعله ور است و اهل خود را در هم می شکند داخل شود.

که  فدیه دادن آنان  ،یعنى این کافر گناهکار باید از این آرزوهای خویش  باز داشته شوند
عذاب  الهی  نجات داده نمیتواند، بلکه این را  باید بداند که جهنم را در پیش رو را از 

 کشد و آتش آن مشتعل است.هایش زبانه مىدارند، جهنمى که شعله

اعَةا لِّلشَّوَى  ﴾۱۶﴿ نَزَّ
 (۱۶) کند.که پوست بدن را به شدت جدا می 

 تشریح لغات واصطلاحات:
اعَةٗ »  پوست سر، گوشت ساق پا.  :جمع شواة« وَىٰ شَّ »سخت جدا کننده. «: نزََّ

 تفسیر:
اعَةً لِلشَّوىٰ )» این نظر حضرت )کند.حرارت شدید آن پوست سر انسان را مى :(«۱۶نزَّٰ

کند و تمام ابن عباس است. و مقاتل فرموده  است: آتش پوست سر و اطراف آن را مى
زید آزار و عذاب، به حال سوزاند.( هر بار که کنده شود، براى مگوشت و پوست را مى

ترین قسمت رو پوست سر را مخصوصاً ذکر کرده است که حساسگردد. از ایناول برمى
 شود.بدن است و بیشتر از دیگر اعضا از آتش متأثر و متألم مى

 ! خوانندۀ محترم
عوُا لهَا إِذا رَأتَهُْمْ مِنْ مَكانٍ بعَِیدٍ سَمِ »در وصف آتش جهنم می فرماید: قرآن عظیم الشأن 

چون )دوزخ( از فاصلۀ دور آنان را ببیند، خشم ) (12آیۀ ، فرقانۀ )سور« تغََیُّظاً وَ زَفِیراً 
 شنوند.(.و خروشى از آن مى 

« ً  بمعنی چیغ، فریاد آشکار یا هم چیغ وفغان آمده است.«: تغََیُّظا
ظِل ٍ ذِي ثلَاثِ  إِلىانْطَلِقوُا » طوریکه می فرماید: :آتش جهنم دارایی شرار های بزرگی است

 «إنَِّها ترَْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ  لا ظَلِیلٍ وَ لا یغُْنِي مِنَ اللَّهَبِ  شُعَبٍ 
سورۀ مرسلات( )روید زیر سایه دودهای آتش دوزخ که از سه جانب  32الی  30)آیات 

جاتتان )شما را( احاطه کند، نه بر سر شما سایه خواهد افکند و نه از شرار آتش هیچ ن
 خواهد داد، آن آتش هر شراری بیفکند شعلۀ مانند قصری است(.

سَأصُْلِیهِ سَقرََ »خصوصیت آتش دوخ مستمر وغیر منقطع می باشد؛ طوریکه می فرماید: 
سورۀ مدثر( )اما( به زودی او را  28الی  26)آیات « وَ ما أدَْراكَ ما سَقرَُ لا تبُْقِي وَ لا تذََرُ 

گذارد ـمی یرا باقی است كه( نه چیز یداني دوزخ چیست؟ )آتشـ. و تو نمیكنیمـوارد دوزخ می
سازد!( واقعاً هم شراره آن دوزخ از دوزخیان هیچ باقی نگذارد و ـرا رها می یو نه چیز

 همه را بسوزاند و محو گرداند.
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آتش آخرت روح و دل را هم ولی  نباید فراموش کرد که آتش دنیا فقط بدن را می سوزاند،
 سوزاند.می 

ِ الْمُوقَدَةُ الَّتيِ تطََّلِعُ عَلَى الْأفَْئِدَةِ » آتش جهن م، سوزاننده درون جسم انسان است: « نارُ اللََّّ
 (!آتش بر افروخته الهی است. آتشی كه از دلها سرمي زند) سورۀ الهمزه( 8و7)آیات 

« الِمِینَ ناراً أحَاطَ بهِِمْ سُرادِقهُا...إنَِّا أعَْتدَْنا لِلظَّ »ن در این باره می فرماید:أقرآن عظیم الش 
اش آنها  ایم كه سرا پرده کهف( )... ما برای ظالمین آتشی را آماده كرده ۀسور ،29 ۀ)آی

 «. را از هر سو احاطه كرده است...
وَ أعَْتدَْنا لِمَنْ »...طوریکه می فرماید: ناک است صدای این آتش بی نهایت مهیب وترس 

 12و 11)آیات « السَّاعَةِ سَعِیراً إِذا رَأتَهُْمْ مِنْ مَكانٍ بَعِیدٍ سَمِعوُا لهَا تغََیُّظاً وَ زَفیِراً كَذَّبَ بِ 
ایم.  و ما براي کسا نیکه قیامت را انكار كند آتش سوزانی مهیا كرده سوره فرقان( )...

و را كه با نفس بیند صدای وحشتناك و خشم آلود ا هنگامی كه این آتش آنها را از دور مي
 شنوند.(زدن شدید همراه است مي

آل عمران( )پروردگارا، هر كه  ۀسور، 192)آیۀ « ...رَبَّنا إنَِّكَ مَنْ تدُْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أخَْزَیْتهَُ »
فَأنََّ لَهُ نارَ « »...ای... را تو )به خاطر اعمالش( به آتش افكنی، او را خوار و رسوا ساخته

سورۀ توبه( )... براي او آتش دوزخ است كه  63)آیه « لِداً فیِها ذلِكَ الْخِزْيُ الْعظَِیمُ جَهَنَّمَ خا
 .(!بزرگ است یماند، این یك رسوائـجاودانه در آن می

هاي سوزان  سورۀ مؤ منون( )شعله 104)آیه « تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فیِها كالِحُونَ »
شود و در دوزخ چهرۀ در هم كشیده تهاشان نواخته مي آتش همچون شمشیر به صور

 .دارند.(

 ﴾۱۷﴿ تدَْعُو مَنْ أدَْبَرَ وَتوََلَّى
 (۱٧)هر كه را به حق پشت كرده واز دعوت حق روى گردانده مى طلبد 

پشت کرد به حقیقت و روی گرداند از طاعت، یعنی در نیت به تکذیب «: أدَۡبرََ وَتوََلَّىٰ »
 نیز فرمانبرداری و عبادت را ترک نمود. پرداخت و در عمل

 آنانی را که اعراض وپشت کرده و ]از حق[ روی برگردانده.یعنی میخواند )آتش( 
جهنم به زبان فصیح، کافران و منافقان را به  :حضرت ابن عباس )رض( فرموده است

که پرنده دانه  طورگوید: اى کافر! اى منافق! بیا جلو، آنگاه همانخواند و مىهایشان مىنام
 .(.۱٨/۲٨۹قرطبى )برد.چیند، جهنم هم آنها را در کام خود فرو مىرا برمى

 ﴾۱۸﴿ وَجَمَعَ فأَوَْعَى
 (۱٨)و آن را كه ثروت جمع كرده و به ذخیره سازى و انباشتن پرداخته، مى خواند

نی ذخیره )وَعَی(: آن را در ظرف قرار داد، یع« فَأوَۡعَىٰٓ »جمع نمود مال را. «: جَمَعَ »
 ساخت و حقوق متعلق به آن مثل زکات را پرداخت نکرد.

خواند که مال را جمع نموده و زراندوزى کرده و آن را در یعنی جهنم شخصی  را مى
 خزانه مخفى نموده و حق الله  و بینوایان را از آن ادا نکرده است.

باز دنیا را اعم از حلال اى اما اى انسان! وعید خدا را شنیده :فرمایدمى ()رح حسن بصرى
 کنى!و حرام، اندوخته مى
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 ! خوانندگان گرامی
خصوصیت وهکذادرباره ای  درباره نمازگزاران واقعی؛ (35الی  19)در آیات متبرکه 

ساختار وجودش بر خواهشات شدید نفسانی  و جمع حطام دنیا واینکه خلق و خوی انسان و
 .حث بعمل می آوردبقوام یافته است، 

نْسَانَ خُلِّقَ هَلوُعااإِّنَّ   ﴾۱۹﴿ الْإِّ
 (۱۹)صبر )و حریص( آفریده شده است. تاب و بی که انسان بی اً واقع

 تشریح لغات واصطلاحات:
تابی زیاد، ناشکیبا، کم حوصله و بی تاب. که آن شا )هلع(: شدت حرص و بی« هَلوُعًا»

 .ودی بعد به تشریح مزید این خصوصیت پرداخته میشالله در دو آیه
 تفسیر:

نْسٰانَ خُلِقَ هَلوُعاً )» و بی تاب  (حریصبه راستی که انسان سخت آزمند )(«: »۱۹إِنَّ الَْإِ
، «یا: این از ضعف های طبیعی بشر است.« این در سرشت انسان است.«»خلق شده است

اصل. طبیعت. فطرت. طینت. )جبلت  :زمخشری در تفسیر خویش در این باره می نویسد که
 :تابى است؛ خداوندمتعال این گونه بیان داشت است کهانسان بر بىیزه. و نهاد.( طبع. غر

انسان این گونه آفریده شده است. در موقع مصیبت ناشکیبا بسیار جزع و بیتابى مى » 
و اذا مسه الخیر »ودر حال نعمت و رفاه ناسپاس است. « اذا مسه الشر جزوعا»كند،
 ى دارد.وآنرا از دیگران دریغ م«. منوعا

« كم طاقت»را به معنى حریص و تعداد هم آنرا به معنى « هلوع»تعداد کثیری از مفسرین 
تفسیر كرده اند، بنابر تفسیر اول در اینجا به سه نكته منفى اخلاقى در وجود اینگونه انسانها 

و « جزع»و بنابر تفسیر دوم به دو نكته « بخل»و « جزع»و « حرص» :اشاره شده
 «.هلوع»آیه دوم و سوم تفسیرى است براى معنى زیرا « بخل»

این احتمال نیز وجود دارد كه هر دو معنى در این کلمه جمع باشد، چرا كه این دو وصف 
لازم و ملزوم یكد یگرند، انسانها حریص غالباً بخیلند، و در برابر حوادث سوء كم تحمل، 

 و عكس آن نیز صادق است.
در این جا این مطلب را هم » :ل این آیه مبارکه می نویسدمفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذی

باید یادآور شد که در قرآن عظیم الشأن  در بسیاری ازموارد پس از ذکر ضعف های 
اخلاقی عام بشر، ایمان آورندگان و کسانی را که راه راست را انتخاب نموده اند از آن 

مؤن و مطلب خواهد آمد. این به مستثنی قرار داده است و در آیه های بعدی هم همین مض
خودی خود نشان دهنده ی این حقیقت است که این ضعف ها غیر قابل اصلاح و تغییر 
نیستند، بلکه اگر انسان هدایت فرو فرستاده ی الله  را پذیرفته برای اصلاح نفس خود عملاً 

این عیب ها و تلاش کند، می تواند آنها را برطرف کند ولی اگر او مهار نفس را رها کند، 
  (تفهیم القرآن)« ضعف ها در او نهادینه می شوند.

 ﴾۲۰﴿ إِّذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاا
 (۲۰چون آسیبی به او رسد، بی تاب است. )

 تشریح لغات واصطلاحات:
تاب وبی قرار و ناشکیب در مقابل زیاد جزع و فزع )گریه و شیون(، کننده، بی«: جَزُوعٗا»

 شود.بسیار ناامید می  «:جَزُوعا»ویا  ها و ضررها.سختی
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

130 

 (70) –المعراج سورهٔ 

 تفسیر:
یعنی وقتى که حالتى نامساعد از قبیل فقر، یا مریضی یا  :( «۲۰إِذٰا مَسَّهُ الَشَّرُّ جَزُوعاً )»

 گردد.وناامیدی  بر او چیره مى ،تابى و آه و ناله مى کشدترس، به او روى آورد، بسیار بى
است که وقتی مشقت و مصیبتی به او برسد، صبر یعنی بی صبری وکم همتی او تا حدی 

پیشه نمی کند، و وقتی راحت و آرامشی به او دست می دهد وبه ثروت و مالی نایل آید، 
در اینجا هدف از بی صبری وجزع، آن است که از حد شرع خارج  در آن بخل می ورزد،

 هی نماید.باشد وهم چنین هدف از بخل آن است که در ادای فرایض و واجبات کوتا

 ﴾۲۱﴿ وَإِّذَا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنوُعاا
 (۲۱) .و چون خیرى بدو رسد سخت بخیل و نابخشنده است

 تشریح لغات واصطلاحات:
از لحاظ « جَزوع و مَنوع»کلمه  ،بسیار ممانعت کننده و بخیل، بسیار بازدارنده«: مَنوُعًا»

ً »إعرابی حال مقدره برای ضمیر مستتر در   اشند.بمی« هَلوعا

 تفسیر:
و اگر خیرى از قبیل ثروت و سلامت و گشایش روزى ( « ۲۱وَ إِذٰا مَسَّهُ الَْخَیْرُ مَنوُعاً )»

به او روى بیاورد، خسیس شده ودرحالت بینوایى ناشکیبا است و اگرالله متعال به او ثروتى 
د بِن أبَُ کند. دانشمند جلیل القدر جهان اسلام ودارای عطا کند، آن را انفاق نمى و الحَسَن مُحَمَّ

الله  انسان را طورى خلق کرده است که  :فرموده است م( 912هـ/299) أحَمَد بِن كَیسَان
کند و از چیزى گریزان است که نفرت او را چیزى را دوست دارد که او را شاد مى

ل آنچه انگیزد. سپس او را فراخوانده است تا آنچه را دوست دارد انفاق کند. و در مقاببرمى
 .(.۴/۱۵۱تفسیر بغوى :ملاحظه شود)برایش نامطبوع است شکیبا باشد.

 ﴾۲۲﴿ إِّلََّّ الْمُصَلِّّینَ 
 (۲۲)مگر نمازگزاران. 

 تفسیر:
ها را از صفات مذموم به دور داشته و مگر نمازگزارانی که خداوند آن«: إلِاَّ ٱلۡمُصَل ِینَ »

و دارای اوصافی حقیقی هستند که  ها عنایت نموده استتوفیق هدایت و خوبی را به آن
  نماید.خداوند مورد آن را در ادامه ذکر می

 .«الذین هم على صلاتهم دائمون»نمازگزارانى كه نمازهاى خود را تداوم مى بخشند، 
زیبای آن است زیرا بدینوسیله ارتباط مستمر با  ۀ نماز در کسبفائد و اولین خصوصیت

 شود.مین مى أدرگاه پروردگار متعال ت
منظور از مداومت بر نماز این نیست كه همیشه در حال نماز باشند، بلكه  :واضح است که

 منظور این است در اوقات معین نماز را انجام مى دهند.
که لمانیس. منماز ماشین و محرک اصلی اعمال عبادی در دین مقدس اسلام بشمار می اید

با سایر عبادات هم  او گفته میتوانیم که قوت و صلابتبه نماز اهمیت قایل باشد، با تمام 
 قایل است.خاصی احترام  به ادای آن ارج و اهمیت قایل بوده و

نماز برایش بی اهیمت باشد، باید در مورد این انسان حکم کرد که همچو مسلمانیکه ولی 
یت انسانها سایر عبادت را نه تنها انجام نمی دهد و یا هم اگر انجام هم میدهد، آنرا به ن

 ورد.آاء نیاورده و فایدۀ چندان از آن بدست نمی ـصحیح بج
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کید بیشتر نموده، بنابر مهم بودن أنماز از جمله عباداتی است که قرآن عظیم الشان بر آن ت
تذکر عظیم الشان  ( بار در قرآن98)از  نماز ومشتقات آن بیشتر ۀاین عبادات است که کلم

 یافته است.
به مبدا هستی بخش مرتبط و متصل می کند و با این ارتباط  رامسلمان نماز روح شخصی 

 با نشاط و آرام نگاه داشته، و او را برای انجام سایر وظایف روح و جان انسان را زنده،
 فردی و اجتماعی آماده می سازد. رسالتهای و

 ۀـبـعلاوه بر آنکه انجام یک دستور و یک وجیبرای یک مسلمان نماز بجا آوردن  و خواندن
ومانع پیوستن انسان  ، ناپسندخود مانع از انجام بسیاری از اعمال زشت الهی بشمار میرود،

 به سایر گناهان میگردد.
ان »یکی از فواید با عظمت نماز اینست که انسان را از فحشاء و منکرات نگاه میدارد: 

 .«نهی عن الفحشاء و المنکرـالصلاه ت
نماز مسلمانان . سی قرار دادرسیاسی آن مورد بر دـدومین فایدۀ نماز را میتوان در بع

متحد میسازد، و به آنان شکوه  واحدی، ۀلـبـسراسر جهان را درهر روز پنج بار به سوی ق
 و عظمت می بخشد.

همین نماز است که  بخشیده و ها و مصائب برای تحمل غمعظیمی  نیرویانسان  نماز به
 امیدواربه آینده  انسان را وا بخشیده واروانی را مدصعب العلاج بسیاری از امراض 

 بالا می برد. در برابر حوادث بزرگ زندگی او را مقاومت  قدرت ایستادگی وساخته، 
میشود و از همه تعالی حواس خود متوجه الله  دن وـدر نماز با تمام اعضای بمسلمان انسان 

از پروردگار با عظمت هیچ چیزی بغیر  اشتغالات و مشكلات دنیوی روی برمیگرداند و به
رویگردانی كامل از مشكلات  فكر نمیكند. همین آورد،و آیات قرآن كه در نماز بر زبان می 

آرامش روان و آسودگی عقل در  ندیشیدن به آنها، در اثنای نماز، باعث ایجاده ازندگی و ن
 می شود. نیز انسان

چنانچه گفته از نظر روانی  نماز،از بر پا کردن سازی و آرامش روانی  این حالت آرام
تأثیر بسزایی در كاهش شدت تشنجات عصبی ناشی از فشار زندگی روزانه و پایین آمدیم، 

خاصتاً درین عصر پرُ تلاطم، تشویش و هیجان آوردن حالت اضطرابی كه برخی از مردم 
 .هستند، داردآن  دچار

اذا حَزَبَهُ امر »ه است كه:در حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمد
 در فشار قرار می از کاری چون الله صلی الله علیه و سلم رسول)« فزَِعَ الی الصلاة

زندگی پیامبر اسلام دیده  تری از مواردددر زیا(. و .بردندمی  نماز پناه سوی ند، بهـتـگرف
برد، ـبه نماز پناه می و ادایستآمد به نماز می شده است هرگاه امری بر رسول خدا سخت می

ای بلال، ما را با نماز راحت )« ارحنا بها یا بلال»وبه حضرت بلال هدایت میفرمود: 
 .کن( )منظور این بود که اقامة نماز را بر پا دارد(

صلی الله علیه و سلم در بزرگوار اسلام محمد مصطفی راین میبینیم که راحتی پیامبرـبناب
  .از خواندن حظ و لذت میبردادای نماز بود، و از نم

مْ دَائِّمُونَ  ینَ هُمْ عَلَى صَلَاتِّهِّ  ﴾۲۳﴿ الَّذِّ
 (۲۳آنانیکه همواره بر نمازشان مداوم و پایدارند)

 تشریح لغات واصطلاحات:
 مداومت دارند، یعنی بر أدای نماز در وقت خود پایبند هستند و هیچ گاه آن را «: دَائٓمُِونَ »
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 اندازند. به تعویق نمی

 فسیر:ت
کنند و هیچ چیز آنها را از آن باز یعنی  آنان که به صورت مداوم نمازهایشان را ادا مى

نفس و نهادشان از کدورات  ،دارد؛ زیرا با قرار دادن خود در معرض توجهات اللهنمى
 حیات پاک و تصفیه شده است.

همان («»23لَاتِهِمْ دَائِمُونَ )الَّذِینَ هُمْ عَلىَ صَ »مفسر تفسیر تفهیم القرآن درذیل آیه مبارکه 
یعنی هیچ گونه سستی و راحت طلبی،  :می نویسد« کسانی که بر نمازشان پایداری می کنند

یا مشغولیت، یا علاقه ای مانع پایبندی آنان به نماز نمی شود. هنگامی که وقت نماز فرا 
ان  بپا می خیزند. می رسد، آنان همه چیز را رها کرده برای به جای آوردن عبادت الله ش

عقبة بن عامر جهنی صحابی جلیل القدر واز علمای متبحر در فقه شعر وآدب در معنی ایه 
یک معنای دیگری راهم بیان کرده است و آن این که  « عَلىَ صَلَاتِهِمْ دَائمُِونَ  »مبارکه 

د. تلاش آنان نمازشان را با نهایت آرامش و خشوع ادا می کنند. همچون زاغ  نوک نمی زنن
نمی کنند با شتاب تمام خود را بالا و پایین کنند و به هر نحوی که شده است از نماز فارغ 
شوند و به هنگام نماز این سو و آن سو التفات و توجه هم نمی کنند. در زبان عربی آب 

 می گویند. این تفسیر از همان برگرفته شده است.« ماء دائم»ایستاده را 
و واى بر آنعده پروردگار با عظمت است شته الفت بین بندگان و ترین رمحكم  نماز،

که از پیوند با صفاى الهى جدا باشد و حیات و زندگیش از نور این عبادت، بى نسانهایا
 بهره بماند.

ترین عمل واقعیتى است كه الله مهربان عشق و محبت از انسان خواسته و نورانى  نماز،
 در شبستان حیات بشر است.

ریسمان اتصالى است كه همه هستى و موجودیت انسان را، به ملكوت پیوند داده و  ز،نما
 توان یافت. مانند این منبع فیض، برنامۀ بهتر براى ایجاد ارتباط بین بشر و حق مطلق نمى

ها، منبع بركات و كلید گشاینده برتر از همه عبادات، منعكس كننده تمام واقعیت نماز،
 نده خطرات از قلب و نور و روح عارفان و خالصان است.مشكلات و شستشو ده

مایه قرب الهى است كه بدون آن جلب فیض خاص از پیشگاه با عزت ربوبى براى  نماز،
 كس امكان ندارد. هیچ

خردان خبران از نماز بى  سود است بىحقیقتى است كه كیمیاى حیات بدون آن بى  نماز،
نماز، تهي دست اند و دست شیطان اند، ثروتمندان بى  اند و محرومان از این مقام اسیر

 فقیران با نماز ثروتمندان بزم وجود اند.

پلان و نقشه )رهبرد( است كه انجام آن وسیله قرب به داور و نسبت به عبادات دیگر  نماز،
چون جوهر و در دنیا و آخرت ناصر و یاور و بر تمام خوبى ها مصدر و واجب بر  هم

 بشر است. جمله افراد

مْ حَقٌّ مَعْلوُم   ینَ فِّي أمَْوَالِّهِّ  ﴾۲۴﴿ وَالَّذِّ
 (۲۴)و آنانیکه در اموالشان حقی معین و معلوم است. 

 تشریح لغات واصطلاحات:
عۡلوُم  » تواند شامل زکات باشد، چون مقدار نصیب و حق معین و مشخصی که می«: حَق   مَّ

هر صدقه و خیراتی غیر از  ،فسرانآن معلوم و مقد ر است و یا طبق رأی بعضی از م
زکات را شامل شود، زیرا در این آیه مراد حقوقی است که شخص آن را بر مال خویش 
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واجب نموده است، از این رو دارای ارزشی فوق العاده است اما زکات، حق تعیین شده از 
 جانب خداوند است که أدای آن بر هر ثروتمندی واجب است.

 تفسیر:
ارکه بر مکلفیت های انسان مسلمان در امور عبادت های مالی، مانند زکات در این آیۀ مب

مال وسایر مساعدت های مالی که بر ذمه انسان لازم می گردد می باشد از جمله صدقه، 
 نذر ویا سایر کمک های مادی به فقرا ومحتاجین.

 ! خوانندۀ محترم
مسلمان پس از ایمان به  ه ومتعددی از قرآن عظیم الشان بیان گردید حکم زکات در آیات

الله، دو عمل بسیار مهم و بزرگ را در پیشروی خود دارد که آنرا باید انجام دهد. این دو 
 است.« زكات»و « نماز»عمل بسیار بزرگ و مهم 

به این معنى است كه انسان اضافه بر نیاز، از ثروت و مالى كه اختیار دارد، به « زكات»
 خشد.اشخاص نیازمند و محتاج بب

 شود. انجام چنین عمل مهمى باعث رشد او و صعودش به سوى كمال مى  
زکات در لغت به معنی نمو  و رشد و زیاد شدن است و به معنی مدح و ستایش نیز آمده 

 است.
و زکات در اصطلاح شرع عبارت است از: اندازه مخصوص از مال مخصوص برای 

 اشخاص مخصوص با شرائط مخصوص.
 مال موجب برکت آن شده و پاکیزه گی مال میگردد.پرداخت زکات 

و آنچه ( )۳9)سوره روم/ «و ما آتیتم من زکاة تریدون وجه الله فاولئک هم الممضعفون»
 را از زکات می دهید و قصد تان رضای الله است موجب فزونی مال شما می شود.(

ن کمبود های افراد در حکمت وفلسفه زکات علماء می فرمایند که اساساً زکات برای جبرا
جامعه و پرکردن شکاف های عمیق طبقاتی و ایجاد رفاه و آسایش هر چه بیشتر برای 
همگان و زدودن فقر و بیکاری تشریح گردیده است و معتبرترین ضامن حفظ آزادی و 

 استقلال و ثبات سیاسی و اقتصادی ملت مسلمان است.
ت اموال حلال وپاک خود را بدهد هرگاه مسلمانی احکام الهی را مراعات نموده زکا

اینجاست که او از محبت افراطی به مال به محبت دیگری انتقال میکند که آن محبت 
. این مؤمن ثابت میکند که برای رضایت الله جل جلاله از مال خود گذشته آنرا در است الله

 راه الله جل جلاله مصرف نموده است، پس چگونه رو به مال حرام نماید.
، ایمان مؤمن را قویتر میسازد، زیرا در بسیاری از حالات انسانهای ریا کار میتوانند زکات

که صد ها رکعت نماز ریایی بخوانند ولی برعکس آن مصرف پول در راه الله جل جلاله 
نشان میدهد که او واقعاً محبت با پروردگار خویش داشته و از لذیذ ترین چیز در زندگی 

 رف نظر نموده است. خویش برای رضایت وی ص
 بنابر این زکات انسان را به امور ذیل میکشاند:

 تقویت ایمان با مصرف نمودن اموال در راه الله جل جلاله الف:
 دوری از بخل ب:
 محبت با فقراء ج:
 دوری از کسب اموال حرام. د:
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 :در ساختار جامعه انسانی نقش زکات
ل( در یک نقطۀ اساسی نهفته است، که فرق میان جامعۀ انسانی وسرزمین حیوانات )جنگ

 انسان برای دیگران و حیوان برای خود زندگی میکند.
هرگاه در جامعۀ انسانی هر کسی بخاطر منفعت شخصی خود سعی و تلاش ورزیده و به 
بی توجهی به دیگران مشغول گردد، شخصیت انسانی خویش را از دست میدهد، دین مقدس 

لامی زکات را فرض نموده است، تا انسان برای خیراندیشی اسلام برای ساختار جامعۀ اس
دیگران از اموال حلال و پاک خویش مصرف نماید، و مقداری از پول خود را برای سایر 

 کسانی که از نعمت مال محروم اند مصرف نماید.

 ﴾۲۵﴿ لِّلسَّائِّلِّ وَالْمَحْرُومِّ 
 (۲۵) برای گدا و محروم

 تشریح لغات واصطلاحات:
کند کند.یعنی فقیرى که درخواست مىنیازمندی که شخصاً درخواست کمک می«: سَائٓلِِ »

 نماید. و دست نیاز به سوى مردم دراز مى
کند نیازمندی که به سبب حیا و عزت نفس، از درخواست کمک خودداری می«: مَحۡرُومِ »

اوند متعال که ى خدماند. مانند فرمودهنیاز است و در نتیجه محروم مىبرند بىو گمان مى
باید او را شناسایی و که  «.بقره    273یحسبهم الجاهل أغنیاء من التعفف  ـ » :می فرماید

 به او کمک کرد.

 تفسیر:

مراد از سایل )درخواست کننده( گداهای حرفه ای نیستند، بلکه انسان نیازمندی است که از 
باشد، یا برای به دست  کسی طلب کمک کند و از محروم مراد هر آن کسی است که بیکار

آوردن روزی تلاش می کند، اما به اندازه ی نیازهایش نمی تواند به دست بیاورد، یا به 
دلیل دچار شدن با حادثه و اتفاقی نیازمند شده باشد، یا اصلا از کار افتاده باشد. درباره ی 

اپرست منتظر چنین کسانی هنگامی که معلوم شود که آنان واقعا محروم اند، یک انسان خد
آن نمی ماند که آنان خودشان بیایند و از او کمک بطلبند، بلکه خودش پیشدستی می کند و 
به کمک آنان می شتابد.)برای توضیح بیشتر رجوع شود به تفهیم القرآن، تفسیر سوره ی 

 .(19ذاریات، آیه ی 

ینِّ  قوُنَ بِّیوَْمِّ الدِّّ ینَ یصَُدِّّ  ﴾۲۶﴿ وَالَّذِّ
 (۲۶)جزا )قیامت( یقین کامل دارند. و آنانیکه به روز 

 تشریح لغات واصطلاحات:
قوُنَ » اند. باور، یقین و ایمان دارند و در عمل نیز با عبادات خویش آن را ثابت کرده«: یصَُد ِ
ینِ »  روز جزا، معاد.«: یوَۡمِ ٱلد ِ

 تفسیر:
ینِ )» قوُنَ بِیَوْمِ الَد ِ به روز حساب و جزا ایمان وباور یعنی و آنان که («: ۲۶وَ الََّذِینَ یصَُد ِ

کنند، لذا عمیق و بدون شک و تردید فرا رسیدنش را تصدیق مى ،دارند و به طور قطعى
کنند. یعنی در دنیا خود را با انجام دادن اعمال نیکو خود را براى رویارویى با آن آماده مى

دارند که روزی در  غیر مسئول و غیرجوابگو نمی پندارند، بلکه به این حقیقت باور کامل
 برابر خدای خود حاضر شده حساب و کتاب عملکرد زندگی شان را پس خواهند داد.
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معنای ایمان به روز آخرت همانا باور عمیق به اینکه خداوند مردم را :مفسران مینویسند
دهد، نماید و سزای اعمالشان را می انگیزد و سپس به حسابشان رسیدگی می ازقبور برمی 

نکه بهشتیان در منزلشان در بهشت و دوزخیان در جایگاهشان در دوزخ قرار می تا ای
 گیرند.

ایمان به روز آخرت یکی از ارکان ایمان است. ایمان جز با ایمان به روز آخرت صحیح 

رِّ »شود. خداوند فرموده است:  نمی نَّ الْبِّرَّ مَنْ آمَنَ بِّاللهِّ وَالْیوَْمِّ الْخِّ  )سورۀ بقره: «وَلـَكِّ
 ( )بلکه نیکی )و نیکوکار( کسی است که به الله و روز قیامت ایمان آورده باشد(.177آیه 

مْ مُشْفِّقوُنَ  نْ عَذَابِّ رَبِّّهِّ ینَ هُمْ مِّ  ﴾۲۷﴿ وَالَّذِّ
 (۲٧و آنانی که از عذاب پروردگارشان بیمناک اند.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
شۡفِقوُنَ » رسان و بیمناک هستند، این ترس به خاطر )أشْفقََ(: از عذاب پروردگارشان ت« مُّ

 (۵٧(، )مؤمنون/۴۹و ۲٨، مشفقین(، )انبیاء/۴۹شان است. )کهف/ناچیز پنداشتن عبادات
قبل از همه باید گفت خوف وترس همیشگی و به اصطلاح در همۀ موارد و یا همه جا 

 مذموم ومضر می باشد.
، ترس از قیامت، ترس از محکمه بر اساس حکم آیاتی قرآنی واحادیث نبوی، ترس از الله

عدل الهی و بررسی اعمال انسان در روز جزا، ترس از عذاب الهی از جلمه ترس وخوف 
 های معقول و مفید می باشد.

سورۀ از كلام الهی به مسئله خوف از الله  20ها آیه در بیش ازدر قرآن عظیم الشأن ده
یام آن مطلوبیت و شایستگی خوف از ترین پ ترین و واضح متعال  اشاره دارد كه روشن

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعلَُمَاءُ »سوره فاطر(  28آیه )مراجعه شود به )پروردگار است.  «إِنَّمَا یخَْشَى اللََّّ
ترسند( بناءً گفته می توانیم که: دانشمندان بى تقوا،  )ازبندگان الله تنها علما اند كه از او مى

اند. در این شک نیست که اهل عبادت بسیار است، ولی تنها  تا هنوز به علم واقعى نرسیده
 رسند.  عالمان به مقام خشیت مى

در قرآن عظیم الشأن تاکید ومورد ترغیب قرار گرفته است. « مقام الهی»ترس و خوف از 
«. وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِ هِ جَنَّتانِ »سوره رحمن( می فرماید  46طوریکه الله متعال در )آیه 

 «و برای آن كسی كه از مقام پروردگارش بهراسند، دو باغ بهشت است»
ترس از قیامت و بررسی اعمال هم به نوعی با اعمال و رفتار انسان مرتبط است یعنی آن 

اند و چنین حالتی به جهت عدم اطمینان نسبت  حوادث در قیامت به واقع شایسته اضطراب
آید البته بیم و اضطراب از قیامت به وجود می  به صحت و قبولی اعمال در گذشته و آینده

 برای افراد صالح، تنها در این دنیا است و آنان در جهان دیگر اضطرابی ندارند.
سوره  103)آیه  «لا یحَْزُنهُُمُ الْفزََعُ الْأكَْبَرُ وَ تتَلََقَّاهُمُ الْمَلائكَِةُ هذا یَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتمُْ توُعَدُونَ »

سازد و فرشتگان ترین وحشت )آن روز( آنان را غمگین )و مضطرب( نمى )بزرگ انبیاء( 
گویند:( این روزى است، كه به شما وعده داده  روند )و مىبه ملاقات )و استقبال( آنان مى 

 شده بود.
( در سوره معارج به تفصیل بیان شده 17الی  15ترس وخوف از عذاب الهی درآیات )

 ان هشدار داده شده است.ودر در زمینه به انس

مْ غَیْرُ مَأمُْونٍ   ﴾۲۸﴿ إِّنَّ عَذَابَ رَبِّّهِّ
 (۲٨)چون از عذاب پروردگارشان در امان نیست. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

136 

 (70) –المعراج سورهٔ 

عذاب الهی  ناأمن، زیرا هیچ کس از عذاب الهی  مصؤنیت وامانی  ندارد «: غَیۡرُ مَأۡمُون  »
ن که به سبب عباداتش، مگر آچنان چیزی نیست که بنده از آن مأمون و بیفكر شده بنشیند،
که در هنگام وقوع عذاب، هیچ الله سبحان وتعالی برای شان مصؤنیت داده باشد حال آن

 نیرویی توان مقابله و دفع آن را ندارد.

مْ حَافِّظُونَ  هِّ ینَ هُمْ لِّفرُُوجِّ  ﴾۲۹﴿ وَالَّذِّ
 (۲۹) کنند. ( محافظت میبیعفتيها یشان را )از وکسانی که شرمگاه

 واصطلاحات: تشریح لغات
 جمع  فرج: شرمگاه، و در این جا مقصود حفظ عفت و پاکدامنی است.« فرُُوجِ »
گیرند و مسائل حفاظت کنندگانند، نگهدارندگان. یعنی جلو شهوت خود را می«:  حَافظُِونَ  » 

 گذارند.جنسی و عفت خویش را به حراج نمی

 تفسیر:

های خویش   خاص پاکدامنی  که شرمگاهقرآن عظیم الشأن طی فورمول ونسخه طلایی به اش
 کنند، مژده جنت و ماندگاری در آن را داده ومی فرماید:  را ازبدکاری حفظ می

لِدُونَ » رِثوُنَ، ٱلَّذِینَ یرَِثوُنَ ٱلفِردَوسَ هُم فیِهَا خَٰ -10المؤمنون: )سورۀ « أوُلئِكَ هُمُ ٱلوَٰ
کنند نی که بهشت برین را تملک می برندۀ بهشت هستند کسا آنان مستحق و به ارث»(.11

 .«مانند و جاودانه در آن می
مَنْ یَضْمَنْ لِي مَا بیَْنَ لحَْیَیْهِ »پیامبربزرگ بشریت محمد صلی الله علیه وسلم فرموده است: 

( به روایت ترمذی، 6474) )روایت بخاری، حدیث شماره« وَمَا بَیْنَ رِجْلیَْهِ أضَْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ 
هرکس به من ضمانت دهد که زبان و شرمگاهش را حفظ کند، »یعنی: (.2408ث )حدی

 .«کنممن نیز برایش بهشت را ضمانت می
شدن به گناه بناءً اگر انسان خود رااز حرام نگاه بدارد، و اعضای بدن خویش را از آلوده 

شایستگی یابد؛ چرا که ضمانت بهشت و محفوظ بدارد، مژده الهی در بارۀ شما تحقق می
 های آن برای شما را رسول الله صلی الله علیه وسلم نموده است.برخورداری از نعمت

 پروردگار متعال مردان و زنان را به حفظ نگاه هدایت وفرمان داده است، و می فرماید:
َ خَبیِرٌ بِمَا قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فرُُوجَهُمْ ذَلِکَ أزَْکَی لَ » هُمْ إِنَّ اللََّّ

به مردان مؤمن بگو که چشمانشان «. »یَصْنَعوُنَ، وَقلُْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ 
را ]از دیدن نامحرم[ فرو پوشند و پاکدامنی ورزند. این برایشان پاکیزه تر است. بی گمان 

زنان مؤمن بگو: چشمانشان را ]از نگریستن به  خداوند از آنچه می کنند با خبر است، و به
 (31و30)سورۀ النور.« نامحرم[ فرو پوشند

خداوند زنان و مردان مؤمن را به حفظ نگاه فرمان داده است. از نظراصول فقهی امر 
مقتضی وجوب است، سپس خداوند بیان فرموده که این بهتر و پاکیزه تر است. شریعت 

 عفو قرار داده است.فقط نگاه ناگهانی را مورد 
ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَنْهُ روایت می کند که پیامبرصَلَّی اللََّّ حاکم در مستدرک از علی رَضِیَ اللََّّ

، لَا تتُبِْعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإنَِّما لکََ الْأوُلیَ، وَلیَْسَتْ لکََ الَْخِرَةُ »فرمود:  ای علی! » «یَا عَلِیُّ
اه اول، دوباره نگاه نکن، تو فقط نگاه اول را حق داری و نگاه دوم را حق پس از افتادن نگ

حاکم بعد از تخریج حدیث می گوید: این حدیث مطابق با شرایط شیخین صحیح  «نداری.
با حاکم موافق است، و چند حدیث دیگر به همین معنی آمده « تلخیص»است، ذهبی در 

 است.
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مْ أوَْ مَ  هِّ ینَ إِّلََّّ عَلَى أزَْوَاجِّ نَّهُمْ غَیْرُ مَلوُمِّ  ﴾۳۰﴿ ا مَلكََتْ أیَْمَانهُُمْ فإَِّ
 ملامتی برایشان نیست.مگر از زنان خود یا كنیزانى كه آنها را مالك اند، كه] دربارۀ آنها[ 

(۳۰) 

 تشریح لغات واصطلاحات:
نهُُمۡ » زانی که ها مالک آن است. اصطلاحاً یعنی کنیآنچه دستان راست آن«: مَا مَلكََتۡ أیَۡمَٰ

 ها را دارند.  ها بوده و شرعاً حق همبستری با آنتحت ملکیت آن
شوند در صورتی که مسائل جنسی خود را تنها با ملامت و نکوهش نمی«: غَیۡرُ مَلوُمِینَ »

همسران شرعی یعنی زنان عقد شده و کنیزان زرخرید، خویش مطرح کنند. چون باعث 
 شود.ازدیاد نسل مى

 ﴾۳۱﴿ ى وَرَاءَ ذَلِّكَ فأَوُلَئِّكَ هُمُ الْعاَدُونَ فَمَنِّ ابْتغََ 
پس کسانی که در بهره گیری جنسی راهی غیر از این جویند، تجاوزکار از حدود حق 

 (۳۱اند.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
لِكَ  »)بَغَی(: طلب کند. « ٱبۡتغََىٰ » فراتر از آن، فراتر از حدود حلال؛ زنا «: وَرَاءَٓ ذَٰ

)عَدَی(: تجاوزگران که از حدود حلال تجاوز کرده و به حرام روی « ادُونَ عَ » عفتی.وبی
 .اندآروده

طبرى فرموده است: آنان که براى ارضاى هوس خویش غیر همسر و کنیز خود را بجویند، 
اند، آنها از حدى که خداى براى آنان حلال کرده است تجاوز کرده از حد الله  تجاوز کرده
اند. در نتیجه مورد سرزنش   بر آنان حرام کرده است روى آوردهو به سوى امرى که الله

 .(.۲۹/۵۳اند.)تفسیر طبرى قرار گرفته

 تفسیر:

بیشترین گناه در بین انسانها و بخصوص نسل جوان ناشی ازبر افروختگی نیروی شهوت 
در او است. شرعی اسلامی طی دساتیر عالمانه و انسانی خویش که با فطرت انسان 

ت مطلق سازگار است کوشیده است که تا حدود زیادی انسان را از آلودگی محفوظ بصور
بدارد،ولی با آنهم انسان دارای غرایزی است که اگر به موقع و به صورت صحیح ارضا 
نشود، سلامتی بدنی و روانی و حالت های معنوی انسان را نیز دچار چالش های خطرناکی 

 خواهد ساخت.
ن به قدری قوی است که با تأسف گاهی باعث شکسته شدن مقاومت نیروی غریزه در انسا

افرادی می شود که به علم و عمل مشهور عام و خاص بوده اند. باید سعی کنید هر چه 
زودتر پاسخ منطقی و مناسبی برای تامین نیازهای طبیعی و غرایز داشته باشید و زمینه 

سازید. بهترین و اساسی ترین راهکار ازدواج خود را به هر صورت که ممکن باشد، فراهم 
 کنترل شهوت و ترک گناه همانا ازدواج است. 

ازدواج بخصوص براى كسانیكه توانایى داشته باشند، واجب است، زیرا ازدواج، باعث 
عفت ونگهدارى نفس میشود. ازدواج سنتى میباشد كه خداوند متعال آنراغرض سیر كشتى 

 كرده. زندگى به طرف صلاح و فلاح تشریع
ازدواج یك واجیبه اجتماعى است تا از انقرض نوع بشر جلو گیرى شود. ازدواج بهترین 

 راه براى ایجاد عشق وعلاقه ومحبت در بین مردان وزنان است.
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ازدواج در اسلام، عقد، عهد وپیمانى است در بین زن و شوهر طوریكه خداوند متعال در 
باعقد ازدواج كه با شما  (زنان« )میثاقٱ غلیظٱ وأخذن منكم» :قرآن عظیم الشان مى فرماید

 (۲۱ :نسا ء (عهد و پیمان بسیار محكمى از شما میگیرند مى بندند(
 از مفهوم این آیه متبركه میتوان چنین استنباط كرد كه:

ازدواج عهد وپیمانى است بسیار محكم كه زن آن را از مرد میگیرد و با ایجاد چنین عهد 
ان، هر یك متعهد میشوند كـه وظیفه خود را نسبت بهم به خوبى انجام و میثاقى در بین آن

ً »دهند، طـوریكه ایــن مفهــوم از جملـه  بخوبى واضح و اشكار میگردد كه  «میثاقاً غلیظا
 پروردگار ما با چه زیبایى تعبیر با ارزش رابطه زناشویي را بیان داشته است.

تجارى و تملكى مانند خرید و فروش و اجاره بناءً ازدواج در دین مقدس اسلام معامله 
نیست، و یا معاملۀ نیست كه زن را تقریباءً به صورت برده در آورد و اختیارات او را 

 .سلب كرده باشد
ازدواج در دین مقدس اسلام قرار داد است كه براى طرفین عقد زن و شوهر حقوق و 

در فامیل، خانواده و جامعه تعین و رسالت هر یك از زوج و زوجه را  وجائب تعین مى كند
 مى دارد.

رابطه و علاقـــۀ در بین زن و شوهر رابطه اطمینان و آرامش است، در امر ازدواج قلبها 
 آرام میگیرند و مهر و محبت به وجود مى آید. 

عبادت انسان تكمیل نمى شود تا ازدواج نكند. هدف »میگوید:  (ر ض)ابن عباس حضرت 
كـه وى ازدواج را جزء عبادت و مكمل آن قرار داده است و اگر به ابن عباس این است 

مفهوم حكمت و فلسفه ازدواج هم دقت بعمل اید، قلب انسان به اثر ازدواج از فشار و غلبه 
 شهوت آرام میشود و عبادت هم جزء با قلب فارغ وآرام تكمیل نخواهد شد.

اقى بماند دوست دارم ازدواج كنم مى گفت: اگر تنها ده روز از عمرم ب (رض)ابن مسعود 
 .وعزب به حضور پروردگارم نرسم تا به حالت مجرد
 ! خوانندۀ محترم

ارضاى غریزه جنسى از راههاى حرام، « وَراءَ ذلِكَ فَأوُلئِكَ هُمُ العادُونَ  فمََنِ ابْتغَى»درآیه 
را نوعى تجاوزگرى بشمار می رود. ودر آیه فوقانی طروق جایز رفع حاجات شهونی 

شرع اسلامی همسر وکنیز قرار داده است. وسایر طروق را ناجایز و ممنوع نموده که 
شامل سایر شهوت رانی ها و نکاح های می شود که از نظر شرع حلال نیستند، مانند نکاح 

 نکاح جایز نیست. با زنانی که نکاح با آنها شرعاً حرام باشد و هم چنین نکاح متعه که شرعاً 
 زیاد از مفسرین استمنا با دست را هم مشمول عمومیت این آیه قرار داده وهمچنان تعداد 

 نرا حرام اعلام داشته اند.آ
هـ( از  150هـ وفات  80عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج )متولد سالهای  أبو الولید

فقهای مشهور جهان اسلام و تبع تابعی می فرماید که در این مورد از حضرت عطا پرسیدم 
ود که آن مکروه است؛ شنیده ام که در محشر گروهی از مردم با دستانی باردار می فرم

 آیند، به گمانم آنها کسانی هستند که با دست شهوت رانی کرده اند.
شخص در رابطه جنسي با خود، كاري كند كه مني از وي  :استمنا عبارت از این است که

به قصد انزال مني و لذت جنسي  دهد كه فردشود. خود ارضایي هنگامي رخ مي خارج
 كند تا به اوج لذت برسد.مي  خود را تحریك
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 :اضرار جسمی وروانی استمنا
 در این بخش میخواهم مختصراً به اضرار جسمی و روانی استمنا آشاره نمایم:

 تحریك زیاد هیپوتالاموس و در نتیجه تحریك افراطي غدد جنسي كه سبب پركاري - 1
 د و بلوغ زودرس را به دنبال دارد.شو ها مينامتناسب آن

كاهش و تخلیه مكرر قواي جسمي و روحي كه به ضعف عمومي بدن و بالاخره پیري  - 2
 انجامد.مي  زودرس

به علت افزایش جریان خون در اعضاي تناسلي، مغز و مراكز حساس دیگر، پیوسته  - 3
 شود. كاهش نسبي جریان خون مي دچار

كنند،  و كاهش اراده در كساني كه استمنا ميركود فكري، اختلال و ضعف حافظه  - 4
 شود. مي دیده

هاي اشتهایي و در صورت افراط، ضعف استخواني و ناراحتي ضعف بینایي و بي - 5
 این افراد شایع است. مفصلي در

 كند كه این فرد از نظر فكري نوعي توجه نسبتاً مداوم به موضوعات جنسي پیدا مي - 6
 د.شوامر مانع تفكر آزاد وي مي

 شود.در مراحل افراطي به ضعف جنسي و انزال زود رس منجر مي  - 7
 به علت ارضاي ناقص و غیرطبیعي، بعد از ازدواج غالباً در امور زناشویي با مشكل - 8

 شوند.مواجه مي 
تفاوتي نسبت به مسایل مهم و حیاتي، غم و كدورت رواني گیري، یأس و بي  گوشه - 9

 عوارض دیگر آن است. از

دید خود آزاري ایجاد شده و شخص از آزار رساندن به خود لذت مي در موارد ش - 10
 برد.

مْ رَاعُونَ  هِّ مْ وَعَهْدِّ مََاناَتِّهِّ ینَ هُمْ لِِّ  ﴾۳۲﴿ وَالَّذِّ
 (۳۲و آنانیکه امانت ها و عهد های خود را رعایت می کنند. )

 تشریح لغات واصطلاحات:
کنند و به عهد و امانت خیانت نمی گاه در)رَعَی(: رعایت کنندگانند و هیچ«   رَاعُونَ  »

 هایشان پایبندند.پیمان
 تفسیر:

مراد از امانت ها هم امانت هایی هستند که الله متعال به انسان سپرده است و هم امانت 
هایی هستند که یک انسان بر انسان دیگری اعتماد کرده به او می سپارد. همچنین مراد از 

الله  خود بسته است و هم پیمانی است که بندگان با یک پیمان هم پیمانی است که بنده با 
دیگر می بندند. پاس داشتن و حفظ این هر دو نوع امانت ها و پیمان ها از خصوصیت 
های الزامی یک مؤمن هستند. در حدیث از انس )رض( روایت شده است که رسول الله 

ند، در آن به طور حتمی صلی الله علیه وسلم  هر سخنرانی ای که برای ما ایراد می کرد
این مطلب را ارشاد می فرمودند که: )لا إیمان لمن لا أمانة له ولا دین لمن لا عهد له.( 

آگاه باشید! کسی که امانت نداشته باشد ایمان ندارد و کسی که پایبند عهد و پیمان نباشد »
 .)بیهقی در شعب ایمان(« دین ندارد.

كه دردین مقدس اسلام مورد بحث قرار گرفته است، همچنان مسئله وفاى به عهد و پیمان 
ترین شرائط زندگى دسته جمعى است و بدون آن هیچگونه همكارى اجتماعى از اساسى 
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با از دست دادن آن زندگى اجتماعى و اثرات آن را عملاً از دست  ممكن نیست، و بشر
العادۀ و متداوم بالای  خواهد داد، به همین دلیل در آیات قرآنی و احادیث نبوی تاكید فوق

آن صورت گرفته است، و شاید كمتر چیزى باشد كه این قدر گسترش داشته باشد، زیرا 
عمومى كه بزرگترین بلاى اجتماعى است در میان  بدون آن هرج و مرج وسلب اطمینان

 شود.بشر پیدا مى
الایمـن بعد توکیدها واوفوا بعهد الله اذا عـهدتم ولا تنقضوا »قرآن عظیم الشأن می فرماید: 

(. )و چون با خدا و 91آیۀ ، )سوره نحل« وقد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون
رسول و بندگانش( عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که مؤک د و 

نا خدا به هر چه اید؛ هما استوار کردید مشکنید، چرا که خدا را بر خود ناظر و گواه گرفته
 کنید آگاه است.( می
الذین ینقضون عهد الله من بعد میثـقه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل ویفسدون فی »

( )آنهایکه عهد الهی را پس از محکم 25الرعد  ۀ)سور« الارض اولـئک هم الخـسرون
کنند، و در می  شکنند، و پیوندهایی را که الله دستور به برقراری آن داده قطع کردن می

 (!نمایند، لعنت برای آنهاست؛ و بدی )و مجازات( سرای آخرتروی زمین فساد می 

مْ قاَئِّمُونَ  ینَ هُمْ بِّشَهَادَاتِّهِّ  ﴾۳۳﴿ وَالَّذِّ
 (۳۳اند. ) و آنانكه بر شهادتهاى خود ایستاده

 تشریح لغات واصطلاحات:
کنند و یگاه خود و به صورت کامل أدا میاداکنندگانند و تنها شهادت  را در جا«: قَائٓمُِونَ »

« قائمون»کنند. لفظ بر آن پایبند هستند و هیچ گاه آن را )در صورت صحت( انکار نمی
 دلالت بر صلابت در سخن و پایبندی و ایستادگی نسبت به حقیقت دارد.

 تفسیر:
ند که به صیغه جمع آمده است، که این مطلب را می رسا« شهادات»در این آیۀ مبارکه 

شهادت چند قسم است و محافظت آنها واجب است و این شهادات شامل ایمان به توحید و 
رسالت هم می شود، و نیز شامل شهادت هلال رمضان و حدود شرعی و معملات مردم 
که با همدیگر انجام می دهند، می باشد، که کتمان وکم وزیاد کردن آنها حرام و درست بجا 

فرض است. )برای معلومات مزید مراجعه شود به تفسیر معارف  آوردن آنها بنابر این،
 القرآن علامفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی ـ سوره المعارج.(

مْ یحَُافِّظُونَ  ینَ هُمْ عَلَى صَلَاتِّهِّ  ﴾۳۴﴿ وَالَّذِّ
 (۳۴بر نمازهایشان مواظب اند. )و آنان که 

 تشریح لغات واصطلاحات:
ها به ها و شروط نماز که مبادا خللی در آند بر أرکان، سنتکننمحافظت می«: یحَُافِظُونَ »

 وجود آید.
 تفسیر:

در این آیه مبارکه وصف دیگری ازاوصاف مؤمنین مورد بحث قرار گرفته است، مؤمنینى 
 به آنها عطا کرده است. « هلع»که الله  توفیق پاک نمودن نفوس از صفت بدی آز و 

آورند، بخصوص  کرده و آداب آن را همیشه به جا مى یعنى آنان که شروط نماز را رعایت
 .خشوع و تدبر در نماز را جداً رعایت مینمایند
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الله متعال در بیان اوصاف مؤمنین چنین  :مفسر قرطبى هم درتفسیر خویش نوشته است که
و الذین هم »و در خاتمه چنان آورده است: « الذین هم على صلاتهم دائمون»آورده است: 
باشد. دوام آنها بر نماز یعنى مى« محافظه»غیر از « دوام«. »تهم یحافظونعلى صلا

 ى ادا و رها نکردن آن و این که هیچ مشغلتى آنها را از نماز غافل نکند.ادامه
و منظور از محافظه این است که وضو را کامل بگیرد و مواظب باشد آن را در وقت خود 

ها و آدابش تکمیل، و با دورى جستن آن را با سنتاقامه کند، و ارکانش را به جا آورد و 
از گناهان آن را از تباه شدن مصؤن بدارد. پس دوام به نفس نماز مربوط است، و محافظه 

 ..(۱٨/۲۹۲به احوالش.)تفسیر قرطبى 
عبادت صرف نماز خواندن نیست، هر چیزی که  :باید بعرض رسانید که ! خواننده گرامی

 است.  ای الهی انجام شود، عبادتدر راه الله و برای رض
کمک و دستگیری از فقرا، خدمت به جامعه وعالم بشریت، هم نوعی از عبادت است. اما 

رسمی و مشخص وجود دارد که مبین وجود کامل ویا هم  در هر دینی یک نوع عبادت
هویت آن دین را بیان میکند، نماز کارت شناخت، تذکره ویا به اصطلاح کارت هویت یک 

 خصی مسلمان در دین مقدس اسلام است.ش
عبودیت و پرستش یکی از نیازهای انسان است. انسانها از بدو پیدایش تا به امروز به 

 عبادت وپرستش داشته اند.مصروف شکلی از اشکال 
روح انسان نیاز به عبادت و پرستش دارد. با تمام صراحت باید گفت که: هیچ وجود مادی 

 .نمیتواندجای عبادت را پر کرده 
 زیباترین، مقبولترین و احسنترین و کاملترین شکل پرستش در دین اسلام نماز است.

 دانشمندان گفته اند:
را باید طی نمود. و  مراحلی متعال وندبرای رسیدن به عرفان الهی و شناخت خود و خدا

 بهترین راه وصول عبادت بصورت کل و عبادت نماز به صورت خاص میباشد.
 اسلامی تعیین کردن و مشخص نمودن شکل عبادت، با شارع مقدس است ودر فرهنگ 

کسی نمی تواند عبادتی اختراع کند. همه امور عبادی را همان گونه که از طرف شارع 
 انجام داد، نه کمتر و نه بیشتر. مقد س بیان شده است، باید

آورد که خواسته خداوند  نماز رابطه بنده با الله است، و طبیعی است که بنده آن را به جا می
است و نماز بهترین شیوه  و معبود اوست و اصولاً هدف اصلی از خلقت انسان بندگی

طبق خواسته خود عمل نماید نه آن  اظهار بندگی است و اگر قرار باشد که هر انسانی بر
بندگی خداوند نمی شود بلکه بندگی خود و عمل  چیزی که خداوند از او خواسته این دیگر

 ر طبق خواسته خود است.ب
همان گونه که قرآن عظیم الشان با لفظ و معنای خویش هماهنگ و اعجاز الهی است به 
همین ترتیب شکل نماز هم قشنگ است، هم معارف بلند اسلامی در آن وجود دارد، هم 

 باشد. تقدیس لفظی است و هم تقدیس عملی می تسبیح و
زیبایی  ۀـدعا و سلام و خلاصه هم تسبیح و تحمید وتکبیر، قیام و قعود، رکوع و سجود و  

نماز به طور صحیح و کامل با حفظ شرایط و آداب خوانده  ها در نماز است. با این همه اگر
إن  الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر »مفاسد اجتماعی را می گیرد:  شود، جلوی بسیاری از

 اوج معنویت می انسان را به همراه باشد، نماز اگر با مقدمات و تعقیبات« لذکرالله اکبر و
 رساند. آذان با آن محتوای زیبا دل را می نوازد.
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 کید بیشتر میدارد:ـأچرا اسلام بر خواندن نماز ت
نماز روح انسان ها را به مبدا هستی بخش مرتبط و متصل می کند و با این اینکه  اول:

م می سازد و او را برای انجام سایر را زنده، با نشاط و آراانسان ارتباط روح و جان 
 تکالیف و وظایف فردی و اجتماعی آماده می کند از این رو می توان گفت نماز ماشین

 به نماز اهمیت بدهد، شخصیکهمحرکه سایر اعمال و دستورات اسلامی است، زیرا آن 
مندی آنرا عبادات اهمیت بسزایی قایل بوده وبا تمام اخلاصبه سایر یقین داشته باشید که 

 بجاء میاورد.
اما اگر مسلمانی نماز خویش را بوجه احسن انجام ندهد وبه آن اهمیتی قایل نباشد، سایر 

 اعمال عبادی اش نیز از بهره وثمرۀ برخورد دار نخواهد بود.
نباید فراموش کرد که خواندان نماز علاوه بر آنکه انجام یک فریضه الهی  دوم اینکه:

نماز خود مانع بسیاری از اعمال بد شده وجلوی بسیاری از گناهان را است، بلکه خواندان 
 میگیرد. 

نماز گزار واقعی از فحشا و منکرات به دور میماند و این خاصیت بازدارندگی نماز را 
 را نمیتوان در سایر عبادات اسلامی در یافت.« ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر»

مانان سراسر جهان را هر روز به سمت قبله واحد و مردم نماز، از لحاظ فهم سیاسی مسل
هر شهر و قریه در نماز جماعت با هم متحد می سازد. این حرکت در هر روز برای 

 مسلمانان شکوه، عظمت و اقتدار خاص می بخشد.

 ﴾۳۵﴿ أوُلَئِّكَ فِّي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ 
م و محترم اند   (۳۵. )اینان در بهشت ها مكر 

 ت واصطلاحات:تشریح لغا
كۡرَمُونَ » های پرنعمت مورد تکریم الله شدگان، کسانی که در بهشتگرامی داشته«: مُّ

 عزوجل  قرار خواهند گرفت.
 تفسیر:

هاى باشند، در باغیعنی آنان که به چنان اوصافى والا و فضایلى عالى قدر متصف مى
ها و لذایذ خدا انواع نعمتشوند و به سبب اتصافشان به مکارم اخلاق، پرنعمت مستقر مى

 کند.مورد اشتها را به آنان عطا مى
یعنی مکافات آنان که اوصاف شان در آیات فوق الذکر  به بیان گرفته شد؛ بهشت است و 

الذین هم في » در آن آرام جای مورد احترام و اکرام فرشتگان و رحمت رحمان اند....
والذین  4والذین هم للزكاة فاعلون   3 والذین لهم عن اللغو معرضون 2صلاتهم خاشون 

فمن ائتی  6إلا على أزواجهم أو ما ملكت ایمانهم فإنهم غیر ملومین  5هم لفروجهم حافظون 
والذین هم على  8والذین هم لأماناتهم وعهدهم راغون  7وراء ذلك فأولئك هم العادون 

 (. ۹تا  ۲)مؤمنون/ 9صلواتهم یحافظون 

 :تایمان داشتن به روز آخر
ایمان به روز آخرت بیشترین تأثیر را در توجیه و نظم پذیری و التزام انسان به عمل صالح 

 وتقوی خداوندی و دور شدن از ریا و تظاهر را دارد.
به همین دلیل در بیشتر اوقات میان ایمان به روز واپسین و عمل نیک ارتباط ایجاد شده 

)سورۀ « مُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمََنَ بِاللهِ وَالْیوَْمِ الَْخَِرإنَّمَا یَعْ »است، مانند این فرمودۀ الهی: 
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«. کند که به الله و روز آخرت ایمان آورده ( )مساجد الله را فقط کسی آباد می92انعام:
  .(18)سورۀ توبه، 

)سورۀ « صَلَاتِهِمْ یحَُافِظُو وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِالَْخَِرَةِ یؤُْمِنوُنَ بِهِ وَهُمْ عَلىَ»همچنان می فرماید:
آورند و آنان بر ( )و کسانیکه به آخرت ایمان دارند به آن )نیز( ایمان می92الانعام: 

 کنند(.نمازهای خود محافظت می 
کسانیکه به امور زندگی و متاع آن مشغول شده و از مسابقه در طاعات و غنیمت شمردن 

اند، حقیقت زندگی و کوتاه بودنش را غافل شده وقت برای تقرب به الله متعال با طاعات 
 اند که آخرت همان سرای ماندن و جاودانگی است. اند و فراموش کرده از یاد برده

هنگامیکه برخی از مسلمانان پیروی از دستور الله تعالی و پیامبران اش را بر خود دشوار 
بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الَْخِرَةِ   فمََا مَتاَعُ أرََضِیتمُْ  »دیدند، خداوند جهت آگاه نمودن شان فرمود: 

( )آیا به جای آخرت به زندگی دنیا راضی 38سورۀ توبه:«) الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فیِ الَْخِرَةِ إلِاَّ قَلِیلٌ 
 اید؟! حال آنکه متاع زندگی دنیا در )برابر( آخرت جز اندکی )هیچ( نیست(. شده

آخرت ایمان داشته باشد یقین خواهد داشت که هیچ نعمتی از  هنگامی که انسان به روز
های دنیا برابر با  های دنیا قابل مقایسه با نعمت آخرت نیست و از جهت دیگر نعمتنعمت

خاطر خداوند تحمل می  های دنیا ـ که به یک لحظه درنگ در عذاب نیست. همۀ عذاب
های دنیا با یک لحظه  دیگر تمام عذابشود قابل مقایسه با عذاب آخرت نیست و از جهت 

 های آخرت برابر نیست. درنگ در نعمت
 خوانندگان گرامی!
 .درباره بی باوران ونهایت شان بحث بعمل آمده است (44الی  36در آیات متبرکه )

ینَ  عِّ ینَ كَفرَُوا قِّبلَكََ مُهْطِّ  ﴾۳۶﴿ فمََالِّ الَّذِّ
 (۳۶) سرعت می آیند؟پس كافران را چه شده است كه به سوى تو به 

 تفسیر:
شتابند و گردن چه شده و چه اتفاقی افتاده است که کفار مجرم به سویت مى«: فمََالِ ٱلَّذِینَ »
 به سویت، پیش رویت، پیرامونت. «: قبَِلَكَ »پایند؟ کشند و با چشم تو را مىمى

صل ى اللَّ  علیه و مشرکان در اطراف پیامبر  :مفسران در تفاسیر این آیه مبارکه می نویسند
دادند و او و یارانش را مسخره کرده و زدند و به سخنانش گوش فرا مىسلم حلقه مى

ما قبل از آنها خواهیم  -بردطور که محمد گمان مىهمان-گفتند: اگر اینها به بهشت بروندمى
 .(.۴/۱۵۲و تفسیر خازن  ۵/۱۹۵تفسیر ابو سعود ).رفت، آنگاه آیه هذا نازل شد

جمع  مُهطِع )هَطَعَ(: در اصل ماده به معنای گردن کشیدن و دراز کردن گردن « طِعِینَ مُهۡ »
است و کنایه از سرعت در رفتن و هجوم آوردن است و شتر نیز در هنگام دویدن گردنش 

آید. گیرد. همچنین به معنای نظر کردن و خیره ماندن و چشم بر نداشتن میرا راست می
رفتند، گردن دراز کرده و به سوی پیامبر میست که شتابان بهدر آیه منظور مشرکان ا

 وجو کنند.ای برای إستهزا جستکه بهانهدوختند تا اینپیامبر چشم می

ینَ  زِّ مَالِّ عِّ ینِّ وَعَنِّ الشِّّ  ﴾۳۷﴿ عَنِّ الْیمَِّ
 (۳٧) از جانب راست و از جانب چپ، گروه، گروه

های جداگانه. یعنی گروه گروه و دسته دسته جمع عِزة )عِزوة(: جماعات و گروه« عِزِینَ »
 نمایند. کنند و ابراز تعجب مىنشینند و بحث مىدر طرف چپ و راستت مى
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ابوعبیده گفته است: عزین یعنى دسته دسته و به طور متفرق. در حدیث شریف آمده است: 
مقابل بینم؟ چرا مانند فرشتگان در مى« متفرق و پراکنده»چه شده است شما را عزین 

 ، اخراج حدیث از مسلم.( ۱٨/۲۹۳تفسیر قرطبى )«ایستید؟پروردگار به صف نمى

یمٍ  نْهُمْ أنَْ یدُْخَلَ جَنَّةَ نعَِّ ئٍ مِّ  ﴾۳۸﴿ أیَطَْمَعُ كُلُّ امْرِّ
 (۳٨آیا هر كدام از آنان طمع دارد كه در بهشت پرناز و نعمت درآورده شود )

 تشریح لغات واصطلاحات:
«.. این سؤال را خداوند جهت رد  سخن کافرین مطرح نمود که گفته بودند: «: .أیَطَۡمَعُ كُلُّ

ها وارد بهشت اگر این جماعت، یعنی اصحاب پیامبر وارد بهشت شوند پس ما قبل از آن
های ها جهت إستهزاء و تحقیر اصحاب پیامبر و وعدهشویم. بدیهی است که سخن آنمی

 خداوند بود.

کردند و در مقابل آنها سلمانان فقیر را مسخره مىمفسرقرطبى فرموده  است: م
 ورزیدند.تکبر و فخرفروشى مى

 آنگاه خداوند متعال  فرمود:

ا یعَْلمَُونَ  مَّ  ﴾۳۹﴿ كَلاَّ إِّنَّا خَلقَْناَهُمْ مِّ
 (۳۹ایم! ) دانند آفریدهما آنها را از آنچه خود شان ميهرگز چنین نیست، 

هُم» نی و نطفه است، ی پست و بیینش انسان از مادهمنظور آفر«: إنَِّا خَلَقۡنَٰ ارزش، یعنی م 
اند و بر همان پستی خویش گونه تلاشی در جهت کمال خویش انجام ندادهیعنی مشرکان هیچ

یابی به کمال هستند، پس نه تنها بر اند، اما مؤمنین پیوسته در حال ترقی و راه باقی مانده
 ترند.ا از مؤمنین عقبهمؤمنین برتری ندارند بلکه فرسنگ

ا یَعلَمُونَ » مَّ  دانند، نطفه کوچک.از آنچه خود می«: م ِ

رُونَ  بِّ إِّنَّا لَقاَدِّ قِّ وَالْمَغاَرِّ مُ بِّرَبِّّ الْمَشَارِّ  ﴾۴۰﴿ فلََا أقُْسِّ
 (۴۰قسم به پروردگار مشرق ها و مغرب ها که ما قادریم. )

رِبِ ٱلۡمَ »زاید است.« لا»خورم قسم می«: فَلَآ أقُسِمُ » رِقِ وَٱلۡمَغَٰ جمع مشرق و مغرب: « شَٰ
به نسبت ایام که  -1گونه قابل توجیه است: آوردن صیغه جمع برای مشرق و مغرب این
 ،به اعتبار ستارگان گوناگون، زیرا آفتاب -2هر روز دارای یک مشرق و یک مغرب است 

 ای هستند.ماه و ستارگان هر کدام دارای مشرق و مغرب جداگانه

نْهُمْ وَمَا نحَْنُ بِّمَسْبوُقِّینَ عَلَ  ا مِّ لَ خَیْرا  ﴾۴۱﴿ ى أنَْ نبُدَِّّ
 (۴۱. )بر آنكه بهتر از آنان جایگزین كنیم و ما ناتوان نیستیم

 تفسیر:
نۡهُمۡ » لَ خَیۡرٗا م ِ ها را )خداپرستان را( جایگزین کافران را هلاک ساخته و بهتر از آن«: نُّبَد ِ
اند ها سبقت گرفته)سبق( جمع مسبوق: بازماندگانی که دیگر از آن« مَسۡبوُقیِنَ »ها سازیم. آن

ها را هلاک رساند؛ یعنی اگر بخواهیم آنگیرنده میو این ناتوانی بازمانده را نسبت به سبقت
کنیم شان کنیم هیچ قدرتی مانع کار ما نیست و اگر هم این کار را نمیو دیگرانی را جایگزین
 ایم.شان را تا زمان معینی به تأخیر انداختهت بلکه عذابدلیل بر ناتوانی ما نیس

ي یوُعَدُونَ   ﴾۴۲﴿ فذََرْهُمْ یَخُوضُوا وَیلَْعبَوُا حَتَّى یلَُاقوُا یَوْمَهُمُ الَّذِّ
پس آنان را به حال خود بگذار تا در باطل خود فرو روند و بازی کنند تا روزی را که 

 (۴۲) اند ملاقات کنند.وعده داده شده
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)خوض(: « یَخُوضُواْ »)وذر(: واگذار، رها کن.یعنی پس بگذارشان یاوه گویند،  «:فَذَرهُم»
فرو رفتن در اعماق یک چیز و این جا منظور فرو رفتن در باطل و کندوکاو در آن است. 

 حَتّٰى یلُٰاقوُا یَوْمَهُمُ »)العب(: بازی کنند و خود را بدین سان مشغول دنیا سازند. « یَلۡعَبوُاْ »
تا با آن روز پرخطر و هراس روبرو شوند. که در آن نه توبه براى (« ۴۲الََّذِی یوُعَدُونَ )

 آنان سودى دارد و نه پشیمانى.
 وعده داده می شوند.«: یوعدون»

رَاعاا كَأنََّهُمْ إِّلىَ نصُُبٍ یوُفِّضُونَ  نَ الِْجَْدَاثِّ سِّ  ﴾۴۳﴿ یَوْمَ یخَْرُجُونَ مِّ
های( های )بتسوی نشانه گویی آنان بهخود بیرون آیند،  روزی که شتابان از قبرهای

 (۴۳)دوند.  نصب شده می

 تفسیر:
روزى که به سرعت به سوى سرزمین محشر بیرون «: یوَْمَ یَخْرُجُونَ مِنَ الَْأجَْدٰاثِ سِرٰاعاً »
ب شده هاى نصگویا به سوى عبادت بت(«: ۴۳کَأنََّهُمْ إِلىٰ نصُُبٍ یوُفِضُونَ )»شوند. مى
 دهند. دوند و مسابقه مىمى
شتابان به سوی دعوت کننده. جمع سریع، «: سِرَاعا»جمع جَد ث: قبرها. « أجَۡدَاثِ »
جمع نَصب یا نِصاب: برپا داشته، منظور هر آن چیزی است که عَلم شده تا « نصُُب  »

شتاب  )أوَفضََ(: به سرعت حرکت کرده و در رفتن« یوُفِضُونَ »پرستش شود مثل بتُ. 
هایشان سوی بتگاهان با شتاب بهاند؛ این آیه اشاره به رفتار مشرکان دارد که صبحبرداشته
سوی صحرای محشر ها از قبر و شتافتن بهبرپایی آن ،آورند، از این رو الله متعالهجوم می

شان هایشان تشبیه کرده است تا بدن وسیله بیعقلی  و جهالتسوی بتها بهرا به شتافتن آن
 ها تذکر دهد که نباید از حساب آخرت غافل شوند. را به آن

ي كَانوُا یوُعَدُونَ  لَّة  ذَلِّكَ الْیوَْمُ الَّذِّ عَةا أبَْصَارُهُمْ ترَْهَقهُُمْ ذِّ  ﴾۴۴﴿ خَاشِّ
درحالیکه چشمانشان زیر افتاده و خواری و ذلت ایشان را فرا گرفته است، این است آن 

 (۴۴) د.شدن روزی که وعده داده می
 تشریح لغات واصطلاحات:

شِعَةً » «: ترَۡهَقهُُمۡ »توانند بالا نگاه کنند. زده، یعنی نمیذلیل، فرو افتاده و وحشت«: خَٰ
های قیامت و وحشت از عذاب، خواری و پستی، یعنی سختی«: ذِلَّة  »ها را. پوشاند آنمی

 سازد.آنان را درمانده و خوار می
 ! خوانندۀ محترم

آیه مبارکه گفته شده است:آنان در ذلت و خواری  «ترَْهَقهُُمْ ذِلَّةٌ »مبارکه درجمله  در آیه

است در این « عزت»غرق اند؛ میخواهم توجه شما را به مفهوم بی نهایت عالی که همانا 
 بخش جلب نمایم:

همان « ذلت»به معناى حالتى است که از شکست انسان پیش گیرى مى کند و « عزت»
شرافت در انسان است. به همین دلیل، انسان ذلیل شکست را به راحتى قبول  نبود عزت و

 میکند. )مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانى(.
، امرى فطرى است که در نهاد همۀ «ذلت»و تنفر داشتن از « عزت»علاقه مندى به 

به آن  به پیدایش عواملى نیاز دارد که بى توجهى« عزت»انسان ها وجود دارد. شکوفایى 
 ها سبب پذیرش ذلت و شکست در انسان مى شود.
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انسانیکه یکبار طعم شیرین عزت را بچشد، هیچ گاه به ننگ ذلت و خوارى، تن در نمى 
 دهد.

ت خواهى از جانب پروردگار با عظمت باشد. الله تعالی، سرچشمۀ  نباید فراموش کرد که عز 
خود، فقیر و ذلیل هستند. آنان به  عزت به معناى واقعى است و دیگر آفریده ها در ذات

خداوند نیازمندند و خداوند عزیز مالک همۀ آن ها است. قرآن عظیم الشأن با زیبای خاصی 
ً »سورۀ فاطر( می فرماید:  10در )آیۀ  ةُ جَمِیعا ِ الْعِزَّ َّ ةَ فََلِلِ )کسى که  «مَنْ کانَ یرُیِدُ الْعِزَّ

ت، همه از آ  ن اوست.(خواهان عزت است ]بداند[ که عز 
سخن اصلى این آیه آن است که عزت جویان باید عزت را ازپروردگار با عظمت طلب 
نمایند، زیرا عزت در ملک خداوند است و انسان در پرتو پرستش خدا و تسلیم شدن در 

 برابر او به عزت مندى واقعی مى رسد. 

 :دروس حاصله ازسوره مبارکه
ت، بلکه گاهی جهت رفع درجات در های دنیوی همیشه دلیل بر عذاب نیسسختی - 1

تری را برای او در بر خواهد گونه که نعمت بر کافر، هلاکت سنگینبهشت است همان
 داشت.

چیز دنیوی أعم از مال در قیامت هر کسی مسؤول کردار خویش است و دیگر هیچ  - 2
 و زن و فرزند و خویشاوند برای او منفعتی ندارد.

شود حس معنوی و فطری او را و همین سبب میطبیعت غریزی انسان، مادیگراست  - 3
 تحت الشعاع قرار دهد لذا لازم است که آن را کنترل و تعدیل نمود.

ترین شیوه برای کنترل امیال درونی و غریزی، ارتباط معنوی با خدا و اساسی - 4
 مداومت و محافظت بر آن است.

د را در رعایت حدود نمازها را باید آن گونه که شایسته است برپا داشت و رفتار خو - 5
ی نماز، درون انسان را جلا بخشد الهی اصلاح نمود تا اینکه اثرات مثبت و بازدارنده

 و به نور ایمان روشن سازد.
ای بارز از بردباری و شکیبایی در برابر پامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  نمونه - 6

 به ایشان اقتدا کنیم.إستهزاء و دشمنی بودند لذا بر ما واجب است که در مسیر دعوت 
توان با معیارهای دنیوی سنجید. تمام آن چیزهایی که برای ذهن قدرت خداوند را نمی - 7

ی خداوند گنجد با إرادهانسان قابل تصور است و هر آنچه در تصورات ذهنی او نمی
ا أنَ یَقوُلَ   شَیۡ إنَِّمَآ أمَۡرُهۥُٓ إِذَآ أرََادَ »شود و هیچ مانعی در این راه وجود ندارد:واقع می

 .(82یس: « )٨۲لَهۥُ كُن فیََكُونُ 
کنند که رسول الله صلی الله علیه امامان بخاری و مسلم از عایشه )رض( روایت می - 8

ِ تعَاَلىَ أدَْوَمُهَا وَإنِْ قلََّ »وسلم  فرمود:  ترین کارها داشتنیدوست« »أحََبُّ الأعَْمَالِ إِلىَ اللََّّ
عادت رسول الله صلی الله «. هاست هر چند که اندک باشدین آنترنزد خداوند مداوم

داد و ناتمام نمود آن را ادامه میعلیه وسلم  بر این بود که هرگاه کاری را آغاز می
 گذاشت.نمی

کند: روزی رسول الله ص بر ما وارد شد در امام مسلم از جابر بن سَمُره )رض( نقل می
مرا چه «. »مَالِي أرََاكُمْ عِزِینَ »ه نشسته بودیم و فرمود: های جداگانحالی که ما در حلقه

ق « بینم؟های جداگانه میشده است که شما را در دسته ظاهراً منظور ایشان پرهیز از تفر 
 .(سید محمد صالح مهجور :بنقل از تفسیر مبین نوشته)و امر به اجتماع بود. 
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 رسیدن به زندگی طیبه:
عمل  ز نظر قرآن، بکار بستن فرامین خداوند در زندگی یا همانرمز رسیدن به حیات طیبه ا

[ هر کس از مرد یا زن، عمل نیک انجام دهد در حالیکه ایمان 97نحل/»]است.  صالح
تردید )در دنیا( به او زندگى پاکیزۀ خواهیم بخشید و )در آخرت( داشته باشد پس بى 

 «.م دادهاى بسیار خوبشان خواهیپاداششان را در برابر عمل

انسانهایکه عمل صالح بجا نیاورده و آخرت خود را تباه ساخته اند در بدو ورود به عالم 
شاید به تدارک  [100مومنون/»]دیگر)عالم برزخ( انگشت حسرت به دندان خواهند گزید: 

ایى  گذشته عملى صالح به جاى آرم. )به او خطاب شود که( هرگز نخواهد شد، این کلمه
بخشد( و در برابر آنها عالم برزخ است تا  حسرت( میگوید )و ثمرى نمىاست که )از 

 «.روزى که برانگیخته شوند
بله، روزی انسان متوجه می شود که باید اعمالی بجا می آورد که دیگر دیر شده است. در 
آیات دیگری از قرآن کریم، به یکی از اعمال صالح مهم اشاره شده است. هنگامیکه از 

؟ بلافاصله در «[ چه عاملی باعث افتادن شما در جهنم شد42مدثر/»]ی پرسند:دوزخیان م
 «.[ ما از نماز گزاران نبودیم43مدثر/»آیه بعد، از زبان اینها می گوید: 

می دانیم که نماز ستون دین و اولین موضوع یست که راجع به آن می پرسند البته نمازی 
نکرات و بدیها باشد اگر کسی موفق به اینگونه آن اثر مطلوب را دارد که باز دارنده از م

نمازی )باز دارنده از بدیها( شود میتوان گفت که به حیات طیبه )زندگی پاک و بدور از 
 منکرات( و عمل صالح، خود را مزین کرده است.

حیات طیبه برای کسی است که با انجام اعمال صالح و پیوند با خداوند، خود را پاک و 
است. دوزخیان در آن جهان، سبب افتادن خود در جهنم را عدم انجام عمل پاکیزه نموده 

 صالح )نماز خواندن( و بی اعتنایی به قیامت می دانند.
 

 خجالت و شرمساری دنیا و آخرت نگه دار! الهی! ما را از
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 نوحسوره 

 (29) –جزء 

 میباشد. دارای بیست و هشت آیه و دو رکوع، در مکۀ مکرمه نازل شدهنوح  ۀسور

 :تسمیه وجه
نوح هم نام این سوره است و هم عنوان مضمؤن آن، چراکه در این سوره از آغاز تا پایان 

 .علیهم السلام به بیان گرفته شده است داستان نوح
این سوره گرفته  ۀاز اولین آیبوده و این نام  «نوح »هنام این سورطوریکه یادآور شدیم ؛ 

السلام و دعا نوح علیه ۀقص این سوره بصورت کل در بارۀ چون «اإنا أرسلنا نوح»شده: 
 بناءً بدین نام مسمی شده است.میباشد.های آن حضرت 

 ، در این سوره رهنمود اساسی وبنیادی در بارۀ دعوت اثبات وجود خداوند به عنوان رب 
های عالی تعریف و توضیح شده است، که هر دعوتگری و  إله و حاکم است وبه شیوه

انسان مؤمن متعهد باید اساس و جهت دعوت خود را بر این اصول بناء وبه مردم برساند 
که فقط پروردگار با عظمت است که شایستگی پرستش و بندگی را دارد و تنها کسی که 

بود بر حق است فقط خداوند حاکم است و حکمش سزاوار تنفیذ می باشد، و تنها کسی که مع
است و بندگی خاص ِ از اوست. نباید به هیچ عنوان و مبنایی تخط ی کرد، باید با تمام 

، ۀ ذات الهیشایستتعظیم  ،وضاحت بیان داشت که فقط الله تعالی است که شایستۀ بندگی
 حاکِم و معبود بودن را دارد.

م آور از جانب خداوند متعالی بعد از قابل تذکر است نوح علیه السلام اولین رسول و پیا
 1/55شنقیطی، أضواء البیان فی أیضاح القرآن بالقرآن، حضرت آدم علیه السلام است. )

؛ ابوحیان اندلسی، 2/23و  569و و  1/223؛ ابن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم، 3/81و 
 .(.8/260و  2/329تفسیرالبحر المحیط، 

ن بیان گردیده أکل چهل وسه بار در قرآن عظیم الشنام حضرت نوح علیه السلام بصورت 
 است.

 :زمان نزول سوره نوح
این سوره هم از سوره هایی است که در دوران آغازین زندگی مکی پیامبر صلی الله علیه 

ن داخلی آن بر این امر شهادت می دهد که این سوره به ؤوسلم  نازل شده است ولی مضم
کافران مکه با دعوت و تبلیغ پیامبر صلی الله علیه وسلم   هنگامی نازل شده است که مخالفت

 تا حد زیادی شدت گرفته بود.

 :وتعداد حروف  این سوره ،، کلماتآیات تعداد
« نحل»ی سورهسوره نوح از جمله سوره های مکی بود وبعد از طوریکه گفته امدیم، 

 .نازل شده
به دوصدو بیست چهار کلمه آن  اتداد کلم، تعتعداد آیات سورۀ نوح به بیست و هشت آیه

)لازم به ذکر است که أقوال علماء  .نهصدو بیست ونه حرف می رسدوتعداد حروف آن به 
در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  

 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(. ،این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور
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 :نأرآن عظیم الشنوح در قمبحث 
 قبل از همه باید گفت که سورۀ نوح به طور کلی به داستان نوح علیه السلام و قومش 

های دیگری از سورۀ قرآن عظیم الشان از جمله سورۀ هود  هاختصاص یافته است، و سور
 است. نکات و ظرایف زیادی را از داستان نوح علیه السلام بیان فرموده

در باره نوح علیه السلام بحث نموده  49الی  25)آغازآن از آیه  آیات 25در حدودتقریباً 
های یوُنسُ و شُعراء یادی از حضرت نوح علیه السلام نموده وهکذا در سورهاست. همچنان 

 نوح علیه السلام اختصاص یافته است.ۀ سورۀ عنکبوت دو آیه به قص
علیه السلام بیان شده  سورۀ نوح قسمت خاصی از زندگی نوحقابل یاد آوری است که در 
. کمتر به این سبک توضیح وتشریح گردیده استاز قرآن کریم که در سوره های دیگر 

دعوت مستمر و پی گیر نوح علیه السلام به سوی توحید، کیفیت، و ه و موضوع مسئل
له مهم به کار رفته است، آن هم در برابر قوم ئعناصر این دعوت و جزیاتی که در این مس

ً ود خواه و متکبری که مطلقخ ،لجوج  حاضر نبودند در برابر حق سر فرود آورند. ا

 داستان نوح پرداخته اند: ۀهای قرآنی که دربار هسور
آیات ، عرافأ، سورۀ 84ۀآی ،نعامأ، سورۀ 163آیۀ  ،، سورۀ نساء22آیۀ ، سورۀ آل عمران

، 48، 46 ،45، 42، 36، 32، 25آیات ) ،، سورۀ هود70آیۀ  ،توبه ۀسور ،60و 59
 ،، سورۀ انبیاء58ۀ آی ،، سورۀ مریم17و 3آیات  أ، سورۀ اسر 9ۀ آی ،سورۀ ابراهیم، (89
، سورۀ شعرا 37 ۀآی، ، سورۀ فرقان23 ۀآی ،، سورۀ مؤمنؤن42آیۀ  ،، سورۀ حج86آیه 
، ، سورۀ صافات7ۀ آی ،، سورۀ احزاب14 ۀآی ،، سورۀ عنکبوت116، 106، 105آیات 
، 13 ۀآی ،شوری ، سورۀ31و 5آیات  ،سورۀ غافر ،12 ۀآی ،صسورۀ  ،79و 75آیات 

 سورۀ 9آیۀ  ،، سورۀ قمر52آیۀ  ،، سورۀ نجم46 ۀآی ،، سورۀ ذاریات12 ۀآی ،سورۀ ق
خالدی، .)21، 16، 1آیات ، ، سورۀ نوح10آیۀ  ،، سورۀ تحریم26آیۀ ، حدید

 .(.20و 19 ؛ شوقی ابوخلیل، اطلس القرآن، صفحات152و  1/151القرآنی، القصص

 : نبیاء بودنوح علیه السلام شیخ الِ
از حضرت أبن عباس )رض( منقول است که نوح علیه السلام در سن چهل سالگی به 

ن نوح علیه السلام نهصد أپیامبری مبعوث شده است. همچنان مطابق به نص قرآن عظیم الش
که به  مر کرده استو پنجاه سال زندگی بسر برد، ونسبت به همه پیامبران الهی بیشترعُ 

ن أطوریکه قرآن عظیم الش. بحیث شیخ الانبیاء شناخته می شوداین ترتیب نوح علیه السلام 
وَلَقَد أرَسَلنَا نوُحًا إِلىَٰ قوَمِهِ فَلبَِثَ فیِهِم ألَفَ سَنَةٍ »سورۀ العنکبوت( می فرماید:  14 ۀدر )آی

لِمُونَ إلِاَّ خَمسِینَ عَاما فَأخََذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَ  ایم، ما نوح را به سوی قوم خود فرستاده»«. هُم ظَٰ
و او نهصد و پنجاه سال در میان آنان ماندگار شد. سرانجام در حالی که با )کفر و معاصی( 

 «.کردند، طوفان ایشان را در بر گرفت.به خود ستم می
مأیوس نوح علیه السلام در این مدت طولانی هرگز دست از کوشش برنداشت، و هرگز 

 نشد، وچون از طرف قومش مورد آیذا و اذیت قرار میگرفت، صبر می کرد. 

 :اساس دعوت حضرت نوح علیه السلام
اساس و تهداب دعوت نوح علیه السلام بر سه اصل بنیادی استوار است که هر سه اصل 

 قال یا قوم انی لکم»متذکره در این آیه متبرکه با زیبای خاصی جمعبندی گردیده است: 
یعنی )ان اعبدو الله و اتقوه واطیعون( )آیه « نذیر مبین ان اعبدوا اللَّ  و اتقوه و اطیعون
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رسالت نوح علیه السلام را به طور اجمال و تفصیل با زیبای خاصی  ،شریفه ۀاین آی سوره(
 بیان می دارد:

 «:ان اعبدوا الله» اول:
 قوم نوح بت پرست  .نددر این جمله قوم خویش را به توحید در عبادت دعوت می ک

اجازه نمی دهد مردم خدای مذهب و اعتقاد ثنیت  .بودند، مذهب ثنیت )بت پرستی( داشتند
تعالی را بپرستند، نه به تنهایی، و نه با غیر، بلکه تنها مجازند با پرستش بتها ارباب بتها 

ً را بپرستند، تا آن ارباب که مستقیم . به این یشان کنندخدا را می پرستند، نزد خدا شفاعت ا ا
اگر  .در حقیقت عبادت پرستندگان خود را روی عبادت خود نهاده تحویل خدا دهند ترتیب و

را  وندخدا، این پیروان پرستش خدای تعالی را می دادۀ اجازبه پیروان خویش این مذهب 
به تنهایی می پرستیدند، پس دعوت چنین مردمی به عبادت خدا در حقیقت دعوت به توحید 

 ر عبادت است.د
 : «واتقوه»جمله : دوهم

رک و پایین تر شِ در این جمله دعوت قوم به اجتناب از گناهان کبیره و صغیره است، یعنی 
 ت.رک، و انجام اعمال صالحه ای که انجام ندادنش گناه اسشِ از 

 «:واطیعون»سوم: جمله سوم 
او مستلزم این است  در این جمله دعوت قوم به اطاعت از خودش است، و اطاعتشان از

که رسالتش را تصدیق نموده، معالم دین خود را و دستور یکتاپرستی را از او بگیرند، و 
 این دستورات را سنت حیاتی خود قرار دهند.

، قوم خویش را به «ان اعبدوا اللَّ  و اتقوه و اطیعون»که در جمله پس ملاحظه می نمایم:
« اتقوه»ول یعنی )اعبدوا الله( به توحید، وکلمۀ ا ۀاصول سه گانه دین دعوت می کند. جمل

اگر معاد و حساب و جزای آن نبود،  .دعوت می کند ،به تصدیق معاد که اساس تقوی است
که همان  ،به تصدیق اصل نبوت« واطیعون»ۀ تقوای دینی معنی درستی نمیداشت، و جمل

 .است می خوانداز حکم الهی  اطاعت بی چون و چرا
 : سوره نوح هموضوعات مطروح
 حضرت نوح علیه السلام بیان شده است:ۀ در این سوره قص

کید حضرت نوح علیه السلام بر تقوا و اطاعت از پروردگار هکذا أهمچنان در این سوره ت
یدتی و اخلاقی و فقهی و اجتماعی حضرت نوح علیه السلام بحث ـقـدر مورد اصول ع

وردگار برای بشر، شمارش آثار و نشانه بحث در باره نعمت های بیشمار پر بعمل آمده،
 .علیه السلام، دعاهای آموزنده و جالب حضرت نوح متعال های توحید و قدرت خداوند

 راسه بخش تشکیل می دهد: هبصورت عموم محتوي و موضوعات این سور
 بخش اول این سوره، بحث از بعثت نوح و دعوت اوست

گاه الهی است که می فرماید: پروردگارا هر به در، السلامهاى نوح علیهشكایت دومبخش
 شان را نابود گردان. ۀ چه این قوم را دعوت كردم جز مخالفت و عصیان راندیدم، الهی هم

 سخن از هلاكت قوم آنحضرت بعمل آمده است. بخش سوم

 : پیامبر اولوالعزمنوح علیه السلام 
د، که در تاریخ اسلام منحیث داعی اولین پیامبر اولوالعزم می باش ۀنوح علیه السلام از جمل
 (.118، صفحه7قاموس قرآن، جلدتوحید شهرت دارد. )
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به معناى اراده  «عزم»احقاف تذکر رفته است. ۀسور ،35در آیۀ « اولوالعزم»اصطلاح 
محکم و استوار آمده است طوریکه )راغب درمفردات خویش می فرماید: عزم به معناى 

 ست.تصمیم گرفتن بر انجام کارى ا
 اند.یعنی پیامبرانی که دارای شریعت ودین مستقل وجدیدی بوده« اولوالعزم و»

تعداد پیامبران اولوالعزم در ادیان آسمانی به پنج نفر می رسد یعنی این پنج نفر؛ هم دعوت 
که عبارتند از: حضرت نوح علیه ، همگانی، هم شریعت و هم کتاب الهی را دارا می باشند

اهیم علیه السلام که کتاب شان بنام )صحف( یاد می شود، حضرت السلام، حضرت ابر
حضرت عیسی علیه السلام که  موسی علیه السلام که کتاب اش بنام )انجیل( مسمی است،

ن أکتابش بنام )تورات( بوده وسیدنا محمد صلی الله علیه والسلام که کتاب آن قرآن عظیم الش
 است.

د، و مشهور است قوم نوح بت را پرستش در عهد حضرت نوح کفر و شرک شایع بو
  ورزیدند. و نافرمانى افراط مى در ظلم وستم ویاغیگیری کردند و مى

 :اهداف کلی این سورۀ
سورۀ نوح بصورت کل، بیان داستان نوح علیه السلام و برخوردها و مباحثات او با كافران 

اهل باطل و هشدار به  و عذاب الهى بر وند متعالهاى خدااست و هدف آن بیان نشانه
 علیه وسلم و مؤمنان است.اللهمشركان مكه و تسلى به پیامبر صلی

 :سوره نوح محل وزمان نزول
د مصطفی بر پیامبر اکرم محۀ مکرمه سورۀ نوح در مك، ور شدیمآیادهم طوریکه قبلاً  م 

راء و قبل از ریخ نزول سورۀ نوح بعد از اسأزمان و ت است. نازل شده، علیه وسلماللهصلی
 می باشد. ،ۀ منورههجرت پیامبرصلی الله علیه وسلم به مدین

 :شیوه دعوت وتبلیغ نوح علیه السلام
ارشاد وتبلیغ نوح علیه السلام را میتوان در سه شیوه  ذیل جمعبندی وخلاصه  ،شیوه دعوت

 :نمود
یعنی دعوت جهری و .نهانی شبانه روزیسری ودهی، پندگویی پندبا نصیحت و  - 1

مومی در محافل گوناگون با صدای بلند، که نوح پیامبری خود را در آن محافل ع
 اعلان نمود.

یا دعوت علنی که گروه گروه و افراد مختلف را علناً  .مبه صورت جمعی و در ملأعا - 2
 .خواندبه قبول دعوت فرا می

یعنی، نهان و آشکار را به کار می بست و فردی و شخصی با آنان  ؛شیوههر دو - 3
 بی نتیجه بود. ولی متاسفانه شاید اثر کند؛  :ت وملاقات میگرد کهصحب

 :متن دعوت ایشان
ای مردم! از : ایشان این بود که وی همیشه در خطاب به مردم میگفتمتن دعوت 
تا با باران رحمت، کشت و زرع شما را سرسبز طلب مغفرت وبخشش نماید،پروردگارتان 

و  (سوره اعراف 96آیه ) (،سوره مائده 66و 65ات ملاحظه فرماید آی)و پربار گرداند. 
 (.سوره هود 3و 2)آیات 

با مال و ثروت پربرکت و فرزندان شایسته  :حضرت نوح علیهم السلام به مردم میگفت که
یارتان باشد، و باغ و بوستانها و جویبارهای روان را در اختیارتان بنهد تا از هرگونه نعمت 

 ار باشید...و برکتی بهره مند و برخورد
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بیم  خویش پروردگار عظمت  چیست که از:هکذا وی برای رهنمایی قومش میگفت که
برایش عظمت و هیبت قائل نیستید و فرمانش را گردن نمی نهید، حال آن که چراندارید، 

شما را در چند مرحله آفرید و به کمال انسانی رسانید تا این که به این دوره قدم نهاده اید؟! 
 .(سوره مؤمنون 14و 13شود آیات متبرکه )ملاحظه 

را به کتاب گشوده ی هستی جلب می کند و خطاب  قوم خویش توجه هکذا نوح  علیه السلام 
نمی اندیشید که چگونه این الله متعال مگر به عظمت و چیره دستی  :فرمودبه آنان می 

توافشانی می کند و طبقات آسمان را بر بالای هم قرار داده است که، ماه در میانشان پر
چراغی بس درخشان  ،آفتابنور می گیرد و به شما پس می دهد.  آفتاب چون آیینه ای از 

و نورافکن است و ستارگان هر کدام در گوشه و کنار و دور و نزدیک، چشمک می زند 
 و زمین را روشن می گردانند و بهره ها و فایده ها می رسانند؟!

 . (یونسسوره  5 :ملاحظه فرماید آیه)
به شیوه ای بدیع و همچنان نوح علیه السلام به قوم  خویش می آموزاند که خلق انسان 

شگفت از خاک است و سرانجام می میرد و در همان خاک دفن می شود و ذراتش با ذرات 
 قیامت زمین یکی می گردد، سپس بار دیگر زنده می گردد و مورد سؤال و جواب روز 

نبیند و بداند که در این آفرینش و رستاخیز هیچ تردیدی نیست.  ظلم قرار می گیرد، تا کسی 
ن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ » نَ الْبَعْثِ فَإنَِّا خَلَقْنَاكُم م ِ  عَلَقَةٍ ثمَُّ یَا أیَُّهَا النَّاسُ إِن كُنتمُْ فِي رَیْبٍ م ِ

خَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ ل ِ  ضْغَةٍ مُّ ى ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ مِن مُّ سَمًّ نبُیَ ِنَ لكَُمْ وَنقُِرُّ فيِ الْأرَْحَامِ مَا نَشَاء إِلىَ أجََلٍ مُّ
ن یرَُدُّ إِلىَ أرَْذَلِ الْعمُُرِ لِكَیْلَا یعَْ  ن یتُوََفَّى وَمِنكُم مَّ لَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ طِفْلاً ثمَُّ لِتبَْلغُوُا أشَُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّ

تْ وَرَبَتْ وَأنَبتَتَْ مِن كُل ِ زَوْجٍ بَهِیجٍ شَیْئاً وَ  « ترََى الْأرَْضَ هَامِدَةً فَإذَِا أنَزَلْنَا عَلیَْهَا الْمَاء اهْتزََّ
 .(سوره حج 5:آیه)

انسان همانند گیاهان از زمین پدید آمده و دارای همان عناصر اولیه ی زمین است و از آن 
 لد و این گونه حیات، ارمغان خداست...تغذیه می کند و نیرو می گیرد و می با
نیروی حق را  قلب های شان حقایق می کشانید تا  نوح علیه السلام قومش را به سوی این 

احساس کنند و دریابند که زنده شدن پس از مرگ، امری بسیار طبیعی و سهل و آسان 
و  وسعت این  را به یادشان می آورد که زمین با الله متعال خواهد بود. سپس نعمتهای 

است تا بندگانش از مسیرهای وسیع و گشاده ی آن، راه درست خود  الهی فراخی، هدیه ی 
در پناه ایمان به  –را در پیش گیرند و طی کنند و به زندگی سالم و درست و آرام خود 

)بنقل بپردازند و او را سپاسگزار باشند و آن چه حق بندگی است به جای آورند. -آفریدگار 
 (تفسیر فرقاناز 

 برای مبلغین: بهترین رهنمود، رسالت حضرت نوح علیه السلام
سورۀ نوح درمکۀ مکرمه نازل شده است، ولی پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم و 
ً به وضع وشرایط مشابه زمان نوح علیه السلام مواجه بودند.  مسلمانان در مکه تقریبا

ارشادی  دعوت و ان نوح علیه السلام در کار تبلیغی،مسلمانان با استفاده از تجارب زم
 عظیمی بردند. ۀخویش استفاد

م أاین تجارب به مسلمانان یاد می دهد که چگونه از طریق استدلال و منطقی کوبنده تو -
و از هر  با محبت و دلسوزی کامل در بین مشرکین و کفار کار تبلیغاتی را پیش ببرند،

 راه بهره گیرند. مفید و مؤ ثری در اینۀ وسیل

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

153 

 (71) –نوح سورهٔ 

هرگز در راه دعوت به سوی الله  قصۀ نوح علیه السلام به مسلمانان می آموزاند که: -
هر چند این دعوت شما سالها طول بکشد، و اگرچه به کارشکنی ودشمنی  ،خسته نشوند

 ظالمانه از جانب آنان مواجه شوید. 

رساندن حق در برابر  لیغ وفهم عالی این داستان به مسلمانان می آموزاند که در کار تب -
مشکلات و سختیها صابر و شکیبا باشند. و متیقین باشند که روز آمدنی است که نصرت 

 الهی نصیب شان شود.
با وجود این همه یادآورى و نصیحت و ارشاد، قوم نوح در کفر و گمراهى و لجبازى  -

ین قرار دادند تا و دشمنى بیشتر فرو رفتند و دعوت پیامبر خود را مورد استهزا و توه
قال نوح رب إنهم عصونى و  »ى طوفان نابود کرد:آنها را به وسیله الله متعال این که 

اتبعوا من لم یزده ماله و ولده إلا خسارا*و مکروا مکرا کبارا*و قالوا لا تذرن آلهتکم 
 «.و لا تذرن ودا و لا سواعا....

رسد. ایشان نه صد و پنجاه سال ىو سوره با دعاى نابودى نوح براى قومش به پایان م -
در بین آنان ماندگار شد و آنها را به سوى خدا فرا خواند، اما قلبشان نرم نشد و یادآورى 

و قال نوح رب لا تذر على الأرض من  »و تهدید براى آنان سودمند واقع نگردید:
اغفر لى  الکافرین دیارا*إنک إن تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا إلا فاجرا کفارا*رب

 «.و لوالدى و لمن دخل بیتى مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین إلا تبارا.

 

 

 

 

 

 

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

154 

 (71) –نوح سورهٔ 

 نوح ترجمه و تفسیر سوره
یمِّ  حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّسْمِّ اللََّّ

 به نام خدای بخشاینده و مهربان
 

رْ قوَْمَكَ » هِّ أنَْ أنَْذِّ ا إِّلىَ قَوْمِّ نْ قَبْلِّ أنَْ یأَتِّْیهَُمْ عَذَاب  ألَِّیم   إِّنَّا أرَْسَلْناَ نوُحا  ﴾۱﴿« مِّ
ما نوح را به سوی قومش )به رسالت( فرستادیم که قوم خود را )از قهر الله( به اندرز و 

 (۱پیش از آنكه عذاب دردناك به آنان رسد. )، پند بترساند

 تشریح لغات واصطلاحات:
ل از فرزندان آدم  علیهم السلام )از ششمین نس ،شیخ الأنبیاء نوح علیهم السلام«: نوُح»

ترین زمان حیات دعَوی، یعنی نواسه گان شیث بن آدم(، اولین پیامبر مرسَل با طولانی
 سال، اولین پیامبر اولوالعزم، ساکن و مبعوث در سرزمین عراق.  950

نوح علیه الس لام اولین پیامبرى است که از جانب الله :مفسران ومؤرخان می نویسند که
ألف سنة إلا »متعال  مبعوث شد و او را پیر پیامبران می نامند؛ زیرا عمر طولانى داشت، 

 «.ألف سنة إلا خمسین عاما »در میان قومش به سر برد: «.خمسین عاما 
عذاب توفان در دنیا و آتش سوزان  :«عَذَابٌ ألَِیم  »دردناک.«: الیم »هشدار ده. :« أنَْذِرْ » 

 در جهنم. 

   تفسیر:

یعنى به ساکنان « ما نوح را به سوی قومش فرستادیم«: » إنَِّا أرَْسَلْنَا نوُحًا إِلىَ قوَْمِهِ » 
جزیرة العرب فرستادیم.مفسر آلوسى فرموده است: چنان مشهور است که نوح در شهر 

 .(.۲۹/۶۹روح المعانى )کوفه مسکن داشت و در آنجا مبعوث شد.
قوم خود را در صورتى که ایمان  :( «1أنَ یَأتِْیَهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ )أنَْ أنَذِرْ قوَْمَکَ مِن قَبْلِ »

یعنی بترسان ایشانرا پیش از  .نیاورند از عذاب دردناک یعنى طوفان، بترسان وهشدار ده
آنکه در اثر کفر و شرارت در دنیا دچار طوفان و در آخرت گرفتار عذاب آتش دوزخ 

 آخرت. طوفان در دنیا و عذاب آتش در  شوند
هشدارهاى  :مبارکه با زیبای خاصی یک اصلی علمی به بیان گرفته شده که ۀدر این آی

 دینى، باید شفاف و دلسوزانه باشند، ولی مردم غافل، هشدار لازم است نه بشارت. 

 خوانندگان محترم!

در باره نوح علیهم السلام در میان قومش، مناجات و شکوای  (20الی  1در آیات متبرکه )
 او در بارگاه الله متعال بحث بعمل آمده است.

یر  مُبِّین  »  ﴾۲﴿ «قاَلَ یاَ قَوْمِّ إِّنِّّي لَكُمْ نذَِّ
 (۲). اى آشكارم)نوح( گفت: اى قوم من! همانا من براى شما هشدار دهنده

  تشریح لغات واصطلاحات:

بیِنٌ »  راه است. ای آشکار که دعوتش با دلیل و برهان قاطع همترساننده«: نَذِیر  مُّ

 تفسیر:
بِینٌ )» نوح علیه السلام آنان را به سوى الله واحد دعوت («: 2قَالَ یَاقوَْمِ إنِ یِ لکَُمْ نَذِیرٌ مُّ

دهم و شما را از عذاب الله متعال  برحذر وبرای  آنها گفت: من حقیقت امر را توضیح مى
 دارم پس کار و هدف من روشن و دعوتم آشکار است.مى
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م را لاقومش نوح علیه الس جهان اسلام به روایت ضحاک نقل می فرماید که؛مفسر کبیر 
را در چادری می پیچیدند ودر  وبه زمین می افتاد، واو چنان می زد که بی هوش می شد،

 ،خانه می انداختند وخیال می کردند که مرده است، ولی چون روز دوم به هوش می آمد
وبه تبلیغ می پرداخت. )تفسیر معارف القرآن، علامه  باز آنها را به سوی الله دعوت می داد

 .مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی ـ سورۀ نوح(

 ! خواننده محترم
در امور . نوح علیه السلام با تمام صراحت باید گفت که نوح علیه السلام مبلغ بینظیری بود

اش با  صحبت های دعوتی خویش با احترام خاصی با مخاطبین خویش برخورد می کرد.
توأم با احترام و بزرگواری بوده. بادرنظرداشت دعوت اش با شنوندگانش  ۀمردم و شیو

اینکه قومش او را احترام نمی گذاشتند ولی همیشه او از گفتن و خطابِ محترمانه کوتاهی 
. و قوم را «ای قوم من» «یَا قوَْمِ  »کرد. بطور مثال خطابش این بود که می گفت: نمی

هاست. بناءً بر هر دعوتگر است تا می داد که نمونه از حرمت گذاشتن به آنبخود نسبت 
ار و مشرکین را با الفاظی مملو از ـف  کُـبه استفاده از شیوۀ حضرت نوح علیه السلام، حت ی 

دعوتگری مردم گمراه  و خطاب قرار دهد؛ زیرا اگر هرپیامبر ،حرمت و عطوفت مورد
شک کسی به دادند، بیهلان، و... خطاب قرار میرا با الفاظی همچون مشرکین، جا

یی مانند درس گ هدایت و رهنما. این درس و پند بزردادهای آنان گوش فرا نمیحرف
خصوصاً در عصر حاضر بر مسلمین لازم است تا از الفاظی ، ۀ ما و دعوتگرانبرای هم

مقابل می که موجب توهین وتحقیر به شخصیت دینی وشخصیت فرهنگی وکلتوری جانب 
این شیوۀ کار درشوؤن دعوت ریشه الهی دارد. طوریکه الله  .باء و خودداری نماینداِ شود 

دِلهُم بِٱلَّتيِ هِيَ »تعالی می فرماید:  ٱدعُ إلَِىٰ سَبِیلِ رَب كَِ بِٱلحِكمَةِ وَٱلمَوعِظَةِ ٱلحَسَنةَِ  وَجَٰ
با سخنان استوار و بجا و ای پیغمبر!( مردمان را »)النحل( سورۀ  125)آیه  «أحَسَنُ  

اندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان، و با ایشان به شیوه هرچه نیکوتر و 
 «.بهتر گفتگو کن.

این آیه در زمان امر به صلح با »نویسد: شیخ امام قرطبی در تفسیر این آیۀ متبرکه می
سوی دین الله جل جلاله فرا  کرد که بهقریش نازل شد. خداوند متعال، پیامبرش را امر می

خواند و بر وی حکم فرمود که با مهربانی، عاطفه و خالی از خشونت و اهانت حت ی با 
کف ار قریش، برخورد کند، و شایسته و بایسته است که این وعظ و اندرز و ارشادی برای 

  .(10/211تفسیرالقرطبی، « )مسلمانان تا روز قیامت باشد.
بیان و رفتار محترمانه به معنای قبولِ عملکردهای کف ار صحبت،  د:ولی نباید فراموش کر

ها نیست، بلکه این عملکرد به عنوان اخلاق کردن با آنهـمنوایی مدارا و  ،و مشرکین
در نهایت احساس  ها در لحظۀ خطاب احساس راحتی و احترام وگردد تا آننیکویی تلق ی می

 یدن کلام برای شان مساعد شود.وسیله زمینه شنخودی نمایند، و بدین 
همچنان قابل تذکر می دانم که دعوتگر باید بسیار شیوا و شف اف حقایق شریعت الهی را 

 .ها بدون هیچ ابهام و اوهامی به اصل مطلب واقف شوندبرای مردم بیان کند، طوریکه آن
طوریکه  است:نوح علیه السلام وسایر پیامبران الهی بوده وخصلت این سبکِ دعوت از آنِ 

سُولٍ »فرماید إبراهیم( می  ۀسور، 4 ۀن در)آیأقرآن عظیم الش ن رَّ إِلاَّ بِلِسَانِ  وَمَآ أرَۡسَلۡناَ مِّ
ایم مگر اینکه به زبان قوم خودش متکلم و ما هیچ پیامبری را نفرستاده» «قوَۡمِهِۦ لِیبَُی ِنَ لهَُمۡ  

 «.د.بوده است تا برای آنان )احکام الهی را( روشن ساز
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شود که دعوتگر باید بداند که نفس ابلاغ کافی نیست بلکه ابلاغی از جانب الهی پذیرش می
غُ ٱلمُبیِنُ »روشنگر و آشکار باشد؛ زیرا الله تعالی می فرماید  سُولِ إلِاَّ ٱلبَلَٰ « وَمَا عَلىَ ٱلرَّ

 «باشد.و وظیفه پیغمبر جز تبلیغ روشن و روشنگر نمی( »18)سورۀ العنكبوت: 
پس دعوتگران باید کلامِ خود و الفاظِ بکار رفته در آنرا مطابقِ زبان و فهمِ مخاطبان خود 

ع، پیچ در پیچ و تکلُّف آور و بنمایند و آنها را با کلمات ناآشنا، مُغلَق، پیچیده و کلماتِ مسجَّ
 شود.دار میفایده مورد خطاب قرار ندهد؛ چرا که با این حال ابلاغ خدشهبی

 محترم! خواننده

گویم أکید بداریم و بگر تاگری دارد که عد دیو بُ ذیل کمی متفاوت اما بحث بالای ما به بحث 
معنا دار دریک زبان و از جمله باشکل و هست مواردیکه بخش افاده ها با کلمات کوتاه که 

ۀ آن بدون استفادۀ همان اصل افاداند که  شکل و محتوی کاملاز لحاظ در زبان عربی چنان 
کلمه و همان شکل اصلی به نحوی دیگر نه کامل بوده ونه هم محتوی تمام ابعاد آن را در 

 . برگیرنده است
را اجراء خواهد ۀ اولی و عبادتی همان وظیف« انما الاعمال بالنیات» مطمیناً که نیت درست

الله را با  به طور مثال شما کلمۀ الله اللهکرد که میکند. اما بازهم افاده واداء متفاوت است. 
فارسی آنرا را خداوند خداوند  دری/ مقابل معادل رد وعُمق و از ته دل سه بار تکرار کنید 

. شما خود قوت خاص را گر بیان کنیددین های زبامعادل الله جل جلاله را به خداوند ویا 
خواهید ۀ الله الله الله )جل جلاله( از ته دل و جذبۀ آنرا خواهید یافت و محسوس در ذکر کلم

  کرد.

یعوُنِّ » َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِّ  ﴾۳﴿ «أنَِّ اعْبدُُوا اللََّّ
 (۳)که الله را بپرستید و از او پروا داشته باشید و مرا اطاعت كنید.

 تفسیر:

تنها الله  را پرستش کنید و هر چه را حرام «: أنَِ ٱعۡبدُُواْ »نوح علیه السلام به آنها گفت: 
  کرده است ترک نمایید.

الله  سبب ایجاد ترس و پرهیزکاری در انسان میگردد، از این رو در پرتو آن، سخن عبادت 
توان شنید و پذیرفت. در حقیقت عبادت به انسان شناخت حقیقی حق را از هر شخصی می

ً انسان را به بخشد و همین سبب ایجاد ترس از الله  میاز الله متعال  می گردد و نهایتا
 دارد. برابر تمامی فرامین او وا می فرمانبرداری و تسلیم در

، نتیجه و ءنبیاأمتبرکه ؛ به یک اصل زیبای اشاره نموده است که: پیروى از  ۀدر این آی
سپس تقوا، و سپس  ملاحظه شد که اول بحث توحید،، ایمان به الله و روز قیامت است ۀثمر

 اطاعت از پیامبر در میان است.

 : محور دعوت نوح علیه السلام
قَالَ یَا قوَْمِ »:ر دعوت نوح علیه السلام درآیات متبرکه ذیل چنین جمعبندی گردیده استمحو

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِیعوُنِ )2إنِ يِ لكَُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ ) این ها سه مطلبی محوری ( « 3( أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ
ه قومش عرضه داشت: بودند که نوح علیهم السلام  به هنگام آغاز پیامبری خویش آنها را ب

 دوم تقوا، سوم اطاعت پیامبر.  ،یکی بندگی الله
نوح علیه السلام به قوم خویش با تمام صراحت و وضاحت میرساند که تنها ذات الله تعالی 
شایستگی عبادت را دارد و هرگونه موجود حت ی انسان ارزش و وقعی بر این امر مهم را 
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لَقَد »سورۀ الأعراف( می فرماید:  59در )آیۀ ندارد. طوریکه پروردگار با عظمت ما 
هٍ غَیرُهُ  ن إِلَٰ َ مَا لَكُم م ِ قَومِ ٱعبدُُواْ ٱللََّّ ما نوح را به سوی قوم )« أرَسَلنَا نوُحًا إِلىَٰ قَومِهِ فَقَالَ یَٰ

خود فرستادیم. او بدیشان گفت: ای قوم من! برای شما جز الله معبودی )به حق( نیست. پس 
البته دعوت به یکتاپرستی و نفی دیگر معبودها اساس و بنیان دعوت  ا بپرستید(.تنها الله ر

هر پیامبری بوده است و اساس و بنیان هر دعوتی بر مبنای آن بوده است؛ طوریکه الله 
 »تعالی می فرماید: 

َ وَٱجتنَِبوُاْ ٱلطَّٰ سُولًا أنَِ ٱعبدُُواْ ٱللََّّ ة رَّ  36)آیۀ « غوُتَ  وَلَقَد بَعَثنَا فيِ كُل ِ أمَُّ
ایم )و محتوی دعوت همۀ پیغمبران ما به میان هر ملتی پیغمبری را فرستاده)»النحل( سورۀ 

این بوده است( که الله را بپرستید و از طاغوت )شیطان، بتان، ستمگران، و...( دوری 
 «کنید.

پرستش  ترین و برترین هدف هر دعوتگر باید دعوت بهاساسیبناءً باید بعرض رسانید که 
 الله متعال و یکتاپرستی و نفی معبودهای دروغین باشد. 

گونه که خداوند دعوتگر باید انبیای الهی را مبنای کاری خود قرار دهد، همان
ُ فبَهُِدَیٰهُمُ ٱقتدَِه»میفرمایند: ئِكَ ٱلَّذِینَ هَدَى ٱللََّّ آنان )یعنی؛ پیامبران ». (90الأنعام: )سوره « أوُْلَٰ

 «اند که خداوند ایشان را هدایت داده است، پس از هدایت ایشان پیروی کن.الهی( کسانی
پس دعوتگر باید تمامی اهداف دعوتی خود را در محور یکتاپرستی بگذارد و این را بداند 
در صورتی که بیان و کردار و سکوتِ وی اگر معني و مفهومی از شرک داشته باشد، در 

سیر حق خارج گشته است، و لازمۀ این نوع دعوت رسالت خود قطعاً منحرف شده و از م
 باشد.آموزشِ صحیحِ مفاهیم توحید و سپس عمل بدان و در نهایت ابلاغ آن می

رُ لوَْ » ِّ إِّذَا جَاءَ لََّ یؤَُخَّ ى إِّنَّ أجََلَ اللََّّ رْكُمْ إِّلىَ أجََلٍ مُسَمًّ نْ ذنُوُبِّكُمْ وَیؤَُخِّّ یَغْفِّرْ لَكُمْ مِّ
 ﴾۴﴿« كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ 

]تا[ برخى از گناهانتان را برشما ببخشاید و]اجل[ شما را تا وقتى معی ن به تأخیر اندازد اگر 
ر خدا برسد، تأخیر بر نخواهد داشت.  (۴)بدانید، چون وقت مقر 

 تشریح لغات واصطلاحات:

رْكُمْ  » نی شما را مهلت می دهد، مر گتان را به تأخیر می اندازد، عمر شان را طولا «یؤَُخ ِ
ى  »می گرداند.  ِ  »سرآمدی مشخص، زمانی معین. : «أجََلٍ مُسَمًّ مهلت خدا،  :«أجََلَ اللََّّ

 وقت معلوم و مقرر خدا، اجل نهایی. 

 تفسیر:

شود که شخص در حال کفر و شرک ایمان سبب آمرزش تمامی گناهانی می«: یغَۡفِرۡ لَكُم»
ت اما گناهانی که شخص بعد از ایمانش ای اعتقادی اسمرتکب شده است؛ یعنی ایمان، توبه

 ی مجدد دارد.شود برای آمرزش نیاز به توبهمرتکب می
از گناهان  یعنی: تا بعضی:می نویسند« یَغْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبِكُمْ »:مفسران در تفسیر آیه مبارکه
 یامبر و اجابتپ از اطاعت قبل که است از گناهانی عبارت شما را بر شما بیامرزد؛ و آن

 . است سرزده از آنان وی دعوت
رْكُمْ إِلىَ أجََلٍ مُسَمًّى» یعنی: « مقرر به تأخیر اندازد و )اجل( شما را تا وقتی»«: وَیؤَُخ ِ

شما به تأخیر به اندازد، یعنی شما تا اخرین لحظه زندگی  اینکه عذاب را تا فرا رسیدن مرگ
ت پرستی دست بُ ن مراجعه وبر وحدانیت الله تعالی اقرار وازفرصت آنرا دارید که به الله تا
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اگر عذاب الهی برشما نازل شد، دیگر مجالی برای زنده ماندن نخواهید  بردارید، در غیر آن
 داشت. 

ً  رحم صله و پیوستن و نیکی طاعت دادن انجام مفسرین استدلال می نمایند که: بر  حقیقتا
طوریکه در حدیثی که از حضرت انس )رض( روایت گردیده آمده  افزاید.می عمر انسان

صله «. »العمر تزید في الرحم صلة» است که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:
 «. افزایددر عمر می رحم

( مفسیر، ادیب و خطیب مشهور ۵۳٨الحجه ذی ۹ - ۴۶٧رجب  ۲٧) جاری الله زَمَخشَری
را  آورند، آنان ایمان نوح اگر قومنمود که  مثلا الله تعالی حکم» د:جهان اسلام می فرمای

 صد سال را بر سر نه اصرار نمایند، آنان اگر بر کفر خویش عمرمی دهد ولی هزار سال
مقرر  اجل آن وسیله آورید تا خداوند به شد: ایمان گفته آنان به روی گرداند. از این هلاک

 میعاد به، همان مدت این تأخیر اندازد کهرا تا اخرین روز در باره حیات تان به  شده شما
 مقرر الله فرا رسد، هرگز موقوف وقت زیرا چون«. »است هزار سالیک سر رسیدن

فرا رسد وشما باز هم  استبر شما مقدر نموده  الله راکه یعنی: اگر مرگی« شودنمی داشته
یش باقی بمانید،مطمین باشید که آن مرگ هرگز به تأخیر نخواهد افتاد،و خواه در کفر خو

شما براین حقیقت یقین داشته  و اطاعت، ایمان سویبشتابید به شود، پسمی واقع ناخواه
 بناءً ایمان شود،نمی تأخیر افگنده باشید، زمانیکه میعاد خداوند فرا رسد، آن زمان دیگر به

 .آوردیدمی
نوح چقدر در دوستی ومحبت  قوم :مبارکه بصورت کل معلوم می شود که آیه از فحوی این

به زندگی دنیوی غرق شده بودند، محبت شان تا حدی بود که مرگ را هم فراموش کرده 
 ودرآن شک داشتند.

ا» ي لَیْلاا وَنَهَارا  ﴾۵﴿« قاَلَ رَبِّّ إِّنِّّي دَعَوْتُ قَوْمِّ
 (۵) ن قوم خود را شب و روز )به خدا پرستی( دعوت کردم.)نوح( گفت: بارالها، م

 تشریح لغات واصطلاحات:

روزی نوح اشاره به دعوت شبانه«: لیَۡلٗا وَنَهَارٗا»فرا خواندم، دعوت کردم.  :«دعوت»
 دارد که اولین درس دَعَوی سوره است.

 تفسیر:

ورد، وشب آده بعمل های مختلفی دعوتی استفانوح علیه السلام در دعوت خویش از روش
وروز را یکی ساخت، وشیوه های مختلفی دعوتی رابرای معتقد کردن قوم خویش به کار 
بست، که در نتیجه با کمال صداقت واخلاصمندی توانست رضایتمندی الهی را بدست آورد 

ىٰ رَسُولِنَا فَٱعلمَُوٓاْ أنََّمَا عَلَ »المائدة( می فرماید: سورۀ  92 ۀن در )آیأطوریکه قرآن عظیم الش
غُ ٱلمُبیِنُ  بدانید! که بر پیغمبر ما تنها تبلیغ آشکار و روشنگر است و بس.(. ولی با تأسف تعدادی قلیلی ) «ٱلبَلَٰ

رساند که در هدایت یافتن لبیک گفتند و ایمان آوردند، و این میاز قوم به دعوت نوح علیه السلام 
ی را ایفا نماید.فقط فرستندۀ پیام کافی نیست بلکه گیرندۀ آن   هم نقش مهم 

می فرمایند که نوح علیه السلام فرمود که من: شب و روز ایشان را مفسران برخی از 
خواندم این است که به عبادت خدا و تقوی و طاعت رسولشان خواندم، و خواندن در شب 

 به کار دعوت خویش مصروف و به طور خستگی ناپذیراً و روز کنایه است از اینکه دائم
  شدم.
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ا» دْهُمْ دُعَائِّي إِّلََّّ فِّرَارا  ﴾۶﴿« فلََمْ یَزِّ
 (۶عراض از حق آنها نیفزود)اِ ولی دعوت و نصیحتم جز بر فرار و 

 تشریح لغات واصطلاحات:

 نیفزود. فرارا: گریز. «: لم یزد»

 تفسیر:

تعداد قلیلی از نهصدو پنجاه سال حضرت نوح علیه السلام درمدت  نی  بَ مُ در دعوت حق و
راه  دم لبیک گفتند، وبالعکس تعدادی کثیری ازقومش  از دعوت اش رو گردان شدند، ومر

 حق را ترک نمودند.
مایوس و تنگدل شده ببارگاه الهی ،وقتیکه هیچ راه امید برای نوح علیه السلام باقی نماند

عرض کرد بار الهی ! من از طرف خود در دعوت و تبلیغ دقیقه هم فروگذاشت نکردم  
در تاریکی شب و در روشنی روز ایشان را بطور مسلسل بسوی وحدانیت  ،شب وروزیعنی 

تو دعوت میگردم مگر نتیجه این شد که هر قدر ایشان را بسوی تو دعوت نمودم این 
بدبختان زیادتر ازینطرف اعراض نموده گریختند و هر قدر که از طرف من اظهار شفقت 

 .و بیزاری زیاد تر گردید و دلسوزی شد همانقدر از طرف آنها نفرت
ی تداوم و تنوع بود. تدوام و استمرار مبنای دعوت نوح بر پایه :واقعیت امر اینست که

دانست، چرا که حالات روز را خالی از تأثیر نمیای از شبانهدعوت بدین معنا که هیچ لحظه
زادی در های مختلف به یک شکل نیست و چه بسا لحظات آرام و آروحی انسان در زمان

تر بنگرد و نسبت به آن قانع و تابع روز برای انسان  پیش آید که به حقایق، واقع بینانهشبانه
های مختلف مثل دعوت سری، جهری و شود. تنوع در دعوت یعنی به کارگیری أسلوب

تواند بر گروه خاصی تأثیرگذار باشد یا أسلوب وعده و علنی که هر حالت و أسلوب می
سازی انسان نسبت به ضعف عمومی خویش و عظمت و معرفت خداوند، آگاهوعید، بیان 

گر باید به فراخور حال مخاطبین، از پیامدهای مثبت و منفی قبول یا رد  دعوت که دعوت
 تمامی این أسالیب و حالت بهره واستفاده ببرد.

مْ وَاسْتغَْشَوْا ثِّیاَبَهُمْ وَإِّنِّّي كُلَّمَا دَعَوْتهُُمْ لِّتغَْفِّرَ لَهُمْ جَعلَوُا أصََابِّعَهُ » مْ فِّي آذَانِّهِّ
ا وا وَاسْتكَْبرَُوا اسْتِّكْباَرا  ﴾۷﴿«وَأصََرُّ

شان مهربان دعوت نمودم )تا آثار گناهان و معاصی  اللهو من هر باری که آنان را به سوی 
های خویش گذاشتند تا راض بیشتر( در گوش اِعْـرا بیامرزد(، انگشتان خویش را )برای 

ها پوشاندند تا مرا نبینند. بر کفر ادامه دادند، به های خود را با جامه  را نشنوند. چهرهحق 
 (٧گمراهی مقیم ماندند و از قبول حق با شد ت استکبار ورزیدند.)

 تشریح لغات واصطلاحات:

 تا ایشان را بیامرزی. :«لتغفر لهم»
بعِهَُمۡ » ه جهت جلوگیری از شنیدن در گوش فرو مراد قسمتی از انگشت است ک«: جَعَلوُٓاْ أصََٰ
یجعلون(. مفرد اصابع، أصبع و مفرد آذان،  ،سوره بقره 19 :بردند.)ملاحظه شود آیهمی
 أذن.
واْ » «: ٱسۡتكَۡبَرُواْ » .پافشاری کردند. و بر کفر خود ثابت قدم ماندند،اصرار ورزیدند«: أصََرُّ

مفعول مطلق است، یعنی «: سۡتِكۡبَارٗاٱ»خود را بزرگ شماریدند  و به گردنکشی پرداختند. 
استکبار شدید و گردنکشی در برابر همه کس و همه چیز؛ در این جا هدف این است که 
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هم خودشان از قبول دعوت سرباز زدند و هم دیگران را از قبول دعوت باز داشتند و این 
را از قبول زیرا با نپذیرفتن دعوت، خود  ،هم یکی از درس دعوی سوره مبارکه میباشد

تر و داناتر ی تکبر و جهالت، خویشتن را از دیگران آگاهنیاز دانسته و به واسطهحقیقت بی
 دانستند.می

 تفسیر:

من از آنها خواستم به سوى اقرار به یگانگى و انجام دادن  :«وَإنِ ِی کُلَّمَا دَعَوْتهُُمْ لِتغَْفِرَ لهَُمْ »
تا ایشان را بیامرزی. در  :«لتغفر لهم»را ببخشایید.  طاعت تو روى بیاورند تا گناهان آنان

التسهیل آمده است: مغفرت را که ناشى از ایمان است یادآور شده است، تا زشتى و ناپسندى 
روی گرداندن  آنها از ایمان نمایان شود؛ چرا که آنها از نیکبختى خود روى 

 .(  ۴/۱۴۹التسهیل )گردانند.
بستند تا دعوت مرا نشنوند.هدف هاى خود را مىگوش«:ی آذَانهِِمْ جَعَلوُا أصََابعِهَُمْ فِ »
بِعهَُمۡ »از: آنان قسمتی از انگشت خویش را جهت جلوگیری از  :اینست که«: جَعَلوُٓاْ أصََٰ

معنایش این نیست که حقیقتا انگشت  :بردند. مفسرآن می نویسند کهشنیدن در گوش فرو می
 یر کنایه است از اینکه از شنیدن دعوت آباء ورزیدند.در گوش خود کردند، بلکه این تعب

پوشاندند تا سخنان مرا و با لباس خود سر و روی خویش  را مى :«وَاسْتغَْشَوْاْ ثِیَابَهُمْ » 
، ولی این تعبیر هم کنایه است از تنفر آنان و گوش ندادن شان به سخن نشنوند و مرا نبینند

 ی. و
ف از کشیدن لباس  بر سر وروی خویش این بود که آنان هد :همچنان مفسرآن می نویسند

حتی حاضر نبودند شکل و قیافه ی نوح علیه السلام را ببینند ویا هم  این کار را برای آن 
می کردند که به هنگام گذر از پهلوی  ایشان چهره ی خود را بپوشانند و با سرعت عبور 

با آن ها صحبت کند نرسد. این دقیقاً همان کنند تا حتی نوبت این که ایشان آنها را شناخته 
حرکت های  بود که کافران مکه به هنگام مواجهه شدن با رسول الله صلی الله علیه وسلم 

سوره ی هود( چنین به بیان  5)به آن متوسل می شدند. طوریکه این حرکت شان در آیه 
از پیامبرصلی الله علیه  بنگرید که آنان سینه های خود را می گردانند تا» :گرفته شده است

وسلم پنهان شوند. آگاه باشید، آنگاه که آنان جامه هایشان را بر سر می کشند، الله هم آنچه 
را نهفته می دارند و هم آنچه را آشکار می دارند می داند، زیرا او به اسرار سینه ها 

 «داناست.
بستند، تا دعوت او را مىدرتفسیر البحر آمده است: این امر حقیقت دارد، آنها گوش خود 

هایشان را بر سر وروی اى که نسبت به وى داشتند لباسرا نشنوند و به دلیل تنفر و کینه
ى آنها کشیدند تا او را نبینند و سخنانش را نشنوند. و امکان دارد کنایه از مبالغهخود مى

د که گوش و چشم باشنى افرادى مىدر رویگردانى از دعوت نوح باشد. پس آنها به منزله
 .(. ٨/۳۳٨البحر )بندند.خود را مى

شان را بر خود پوشاندند، بشکل جامه :«إستغشوا ثیابهم »قابل یادآوری است که در جمله: 
هم  ،نوح علیه السلام را نبینند و سخن او را نشنوند و این حرکت وعکس العمل آنها :که

همیشه  :ود، این بدین معنا است کهازجمله درس دعوی این سوره مبارکه  نیزبشمار می ر
داعی، باید انتظار هرگونه مخالفتی وحرکت های نامناسب را داشته باشد و در این میان 

 هیچ واکنشی را از آنان عجیب و غیر منتظره نداند.
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وا وَاسْتکَْبَرُوا اسْتِکْبَارًا )» یعنی در امتناع از گوش دادن اصرار ورزیدند، و  :(«7وَأصََرُّ
به کفر و طغیان خود  .یدن سخنم و پذیرفتن دعوتم استکبار نمودند، استکباری عجیباز شن

بیانگر فرط لجبازى و  .ادامه داده و شدیدا تکبر ورزیدند و از ایمان آوردن امتناع نمودند
 غلو آنان در گمراهى است.

ا» هَارا  ﴾۸﴿« ثمَُّ إِّنِّّي دَعَوْتهُُمْ جِّ
 (٨) کردم. باز هم آنها را به صدای بلند دعوت

 تشریح لغات واصطلاحات:

 به طور آشکار، به آواز بلند، با صدای رسا و گویا.«: جِهَارٗا»

 تفسیر:

تبلیغی خویش می فرماید: من آنان را با آواز بلند فرا  ۀنوح علیه السلام در دفاع از شیو

یعنی «: جِهَارًا ثمَُّ إِن ِی دَعَوْتهُُمْ  »خواندم و در مجامع و مجالس دعوتم را علنی ساختم؛ 

نقصی در تبلیغ من وجود نداشت، بلکه نقص از طرف آنان بود که از قبولی همه این دعوت 
 ها اعراض نمودند.

ا»  ﴾۹﴿«ثمَُّ إِّنِّّي أعَْلَنْتُ لَهُمْ وَأسَْرَرْتُ لَهُمْ إِّسْرَارا
یمان را و حقیقت توحید و او آن گاه آشکار و علنی خواندم و در خلوت و پنهانی خواندم )

 (۹) به هیچ وجه اثری نکرد(.برای شان بیان نمودم 

 تشریح لغات واصطلاحات:

نهان داشتم؛ یعنی، به : «أسَْرَرْتُ  »علنی بیان نمودم، آشکارا اعلام کردم. «: أعَْلنَْتُ »
 صورت فردی و خصوصی مردم را به سوی الله فراخواندم. 

 تفسیر:

واین  ،وخفا یعنی نهان و آشکار آنها را دعوت دادم من درعلنیت :نوح علیهم السلام میگوید
هاى ممکن را در پیش گرفتم. مفسران بدین معنی است که: در دعوت به سوى تو تمام راه

دهد که اعلان و اسرار ازجمله اشکال کاری بود که نشان مى« ثم»فرموده اند: عطف به 
 نوح علیه السلام در دعوت خود آنرا استفاده میگرد.

ى کاری هر وقت نوح علیه السلام  آشکار نمودن را صلاح ومفید ر این شیوه وطریقهپس د
رفت که دعوت نهانى مفید باشد آنها کرد. و هر وقت انتظار مىدید پیامش را علنى مىمى

ى فرامى  خواند.  را به صورت سر 
ودعوتگر در دروس حاصله از فحوای آیات متبرکه به یک نتیجه می رسیم آن اینکه مبلغ 

باید  کرام صورت گیرد.اِ  باید برخوردش با مردم و مخاطبان خویش در سایۀ مهربانی و
ادب و احترام خاص باشد، که مخاطب اش احساس  ،خیرخواهی ،گفتار مملو از عاطفه
دعوتگر نباید از مقامی صحبت کند که مخاطبان اش در خود احساس  .راحت و سُرور نمایند
مریض  برشیوۀ کار دعوتگرمانند طبیب حاذق باشد، که گفتار اش  .ندحقارت و ناراحتی نمای

 تداوی و معالجه نماید. ، همه جانبهکه در برابر اش قرار داردای
ولي در مخطبان حضرت نوح علیه السلام برخي از خصوصیات توهین آمیز سران و 

ریكه الله روساي قوم مشاهده میشود كه به این برخورد نامناسب حالت خاصي میدهد طو
قوَمِهِ قَالَ ٱلمَلَأُ مِن »سورۀ الأعراف( می فرماید:  60ن در )آیۀ أمتعال در قرآن عظیم الش

بِین ل مُّ
اشراف و رؤسای قوم او گفتند: ما تو را در گمراهی و سرگشتگی « )إنَِّا لنَرََیٰكَ فيِ ضَلَٰ
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بانی ت و با استدلال و با نهایت ادب و بدون عصولی نوح علیه السلام  ،بینیم.(آشکاری می
قوَمِ لَیسَ »: ن می فرمایدأمنطق به جواب آنان می پردازد. طوریکه قرآن عظیم الش قَالَ یَٰ

 ِ تِ رَب يِ وَأنَصَحُ لكَُم وَأعَلَمُ مِنَ ٱللََّّ لَٰ لَمِینَ، أبَُل ِغكُُم رِسَٰ ِ ٱلعَٰ ب  ن رَّ كِن يِ رَسُول م ِ
لَة وَلَٰ  مَا لَا بيِ ضَلَٰ

گونه گمراهی در من گفت: ای قوم من! هیچ». (62-61آیات ، الأعرافۀ سور)« تعَلَمُونَ 
ای از سوی پروردگار جهانیانم. وحیرانی هم نیستم. ولی من فرستاده گیجی نیست و دچار 
دهم و از کنم و شما را پند و اندرز میهای پروردگارم را به شما ابلاغ میمن مأموریت

 .«دانید.دانم که شما نمی گردد و( مییجانب خدا چیزهایی )به من وحی م

 خوانندۀ محترم!

 خصوصیت منحصربه فردیکه که در شخصیت حضرت نوح علیه السلام اً عمدت
وجودِ ات هامِ قومش به گمراهی، وی هیچ وخت خشمگین غضبناک  وجو داشت این بود که: با

مش کامل با جواب شود و حت ی المقدور سعی می ورزد که با بیان منطق وآراوقهرنمی
این شیوۀ برخورد مثال خوبی است برای دعوت  .سؤلات آنان بطور توضیحی ارایه بپردازد

رام أگران امروزی ما که در برخورد با مخاطبان خویش باید به طور معقول خونسرد، 
 وحو صله مندی خاصی به آنان برخورد نمایند.

ست که به من خبر رسیده که قوم نوح محمد بن اسحاق از عبید بن عمرولیثی روایت کرده ا
علیه السلام گلوی او را چنان فشار می دادند، که بی هوش می شد، وفرصتی که به هوش 

ِ اغْفِرْ لِقَوْمِی إِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُونَ »می آمد، چنین دعا می کرد:   .«رَب 
دن نسلی مأیوس پروردگارا ! قوم مرا بیامرز که آنها نمی دانند. و گاهی که از ایمان آور
وقتی آن نسل در  می شد، به نسل آینده ای امید می بست، که شاید از آنها ایمان بیاورد، و

و به وظیفه ی خود می پرداخت، چرا که عمر  می گذشت، به نسل دیگری امیدوار بود،
آن حدی که عمر حضرت نوح علیه السلام بود، نبود؛ زیرا عمر حضرت نوح علیه  نسلها تا
 به صورت معجزه طولانی بود، و چون نسلهای آنان یکی بعد از دیگری می گذشتند،السلام 

)تفصیل موضوع  را میتوان درتفسیر  نسل آینده نسبت به نسل گذشته شریر وبدتر می شد.
 (..مطالعه فرماید ،معارف القرآن، مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی

افَقلُْتُ اسْتغَْفِّرُوا رَبَّكُمْ إِّنَّهُ كَ »  ﴾۱۰﴿ «انَ غَفَّارا
ای به آنها گفتم: به درگاه پروردگارخویش توبه کنید و آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده

 (۱۰)ست. ا

 : تشریح لغات واصطلاحات
 .از کفرتان برگردید و از پروردگارتان طلب بخشش کنید«: ٱسۡتغَۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ »

 ا شامل است.استغفار درآیه مبارکه ؛مفهوم توحید و توبه ر

 تفسیر:

پذیر و گفتم: به الله متعال ایمان بیاورید و از کفر و گناهان خود توبه کنید، که الله  توبه
 کند.بخشد و توبه را قبول مىمهربان است. گناهان را مى

یعنی باوجودیکه صدها سال شمارا فهماندم و نپذیرفتید هنوز هم وقت است اگر سخن مرا 
خود بگرائید و از او درباره خطاهای خود طلب عفو نمائید او تعالی پذیرفته بسوی مالك 

 .آمرزگار بزرگ است تمام تقصیرات گذشته شما را یك سره معاف خواهد کرد
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و اسلوب مختلف  اه هاز شیوبه طور علنی و  نوح علیه السلام در رساندن حق به قوم خویش
وده، و به نصحیت پرداخته است. چه به طور غیرعلنی و چه به طور آشكارا، استفاده نم

گاهی آنان را تهدید به عذاب الهی می کرد و در برخی از حالات آنان را ترغیب به نعمت 
 های جنت می نمود. 

ا دْرَارا لِّ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِّ  ﴾۱۱﴿ یرُْسِّ
 (۱۱) تا بر شما از آسمان باران پى در پى و با بركت فروریزد.

 تفسیر:

  .باردباراند، یعنی باران بر شما میآسمان را بر شما می«: اءَٓ یرُۡسِلِ ٱلسَّمَ »
بدین مضمون که گناه زیاد، روزی را بر انسان  ،در این آیه مبارکه درس عظیم نهفته است

ی رحمت کند و در مقابل، استغفار و برگشت از گناه سبب فراخی رزق و إعادهتنگ می
بارانی باید مردم را به استغفار سالی و کمقحط شود، پس در هنگامالله سبحان وتعالی  می

گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم  نیز ما را به این عمل سفارش فرا خواند، همان
 فرموده است. 

یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَارًا، وَیمُْدِدْكُمْ بِأمَْوَالٍ »هکذا تعداد کثیری ازمفسرین در تفسیر آیه 
می نویسند که در اثر توبه و استغفار، در زمان لازم، باران می بارد ونمی گذارد « ینَ وَبَنِ 

ولی عادت  برکت نازل می شود، قحطی واقع شود، و نیز در اثر استغفار بر اموال واولاد،
خداوند متعال با عموم مردم، چنین است که از توبه و استغفار و ترک معصیت مصایب 

 دنیوی برطرف می گردند.
با الهام گرفتن از همین ارشادات قرآنی یک بار که امیر المومنین عمر )رض( به هنگام 
قحطی و خشکسالی برای دعای طلب باران بیرون رفته بود، تنها به استغفار بسنده کرد. 

من آن »گفت: « آی امیرالمؤمنین! شما که برای باران دعا نکردید؟» مردم عرض کردند:
و سپس همین آیه های سوره « دم که باران از آن جا فرود می آید.دروازه های آسمان را ز

 )ابن جریر و ابن كثیر(..مبارکه  نوح را بر مردم تلاوت فرمود
همچنین یک بار کسی در مجلس حسن بصری از خشکسالی شکایت کرد. او گفت:  
« .استغفار کن»دیگری از فقر وتنگ دستی شکایت کرد. به او هم گفت: « استغفار کن.»

دیگری از کمبود « استغفار کن.»دیگری از بی اولادی شکایت کرد. به او هم گفت: 
مردم گفتند که این چه « استغفار کن.»محصولات زراعتی  شکایت کرد. به او هم گفت: 

سری است که شما به تمام مراجعه کنندگان که مشکلات مختلفی داشتند یک راه حل ارایه 
 های سوره ی نوح را برآنان تلاوت فرمود.)تفسیرکشاف(.  او درجواب همین آیه« دادید؟

ا» دْكُمْ بِّأمَْوَالٍ وَبنَِّینَ وَیجَْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعلَْ لَكُمْ أنَْهَارا  ﴾۱۲﴿«وَیمُْدِّ
م و نهرهای جاری  و شما را با بخشیدن اموال و پسران یاری کند وبرای شما باغهای خر 

 (۱۲در اختیار تان قرار دهد.)

 تفسیر:

بخشد و بدین وثروت و فرزند زیادی به شما می ،)مدد(: مال :«وَیمُْدِدْکُم بِأمَْوَالٍ وَبَنیِنَ »
و براى شما ( «:12وَیَجْعَل لَّکُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَل لَّکُمْ أنَْهَارًا )»کند، سان شما را یاری می

ت  » دهد و براى ت با سایه و ثمر، قرار مىها. وسیع و پردرخجمع  جَنَّة: بساتین و باغ« جَنَّٰ
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رٗا»شما  دارد که در خلال درختان در جریان جمع  نهَر: جویبار ونهرهاى آب مقرر مى« أنَۡهَٰ
 باشد. 

ى حصول خیرات و برکات آسمان را به آنها داد و گفت: اگر به الله نوح علیه السلام وعده
زمین در دست اوست، به تمام آمال و ها و تعالی ایمان بیاورید که کلید خزاین آسمان

آرزوهایتان نایل خواهید آمد. به منظور تحریک عواطف آنان، قلبشان را مخاطب قرار داده 
است. سپس بیان کرده است مشکلاتى که در آن قرار دارند از جمله خشک سالی ونه باریدن 

باشد، و بیان مى باران و محروم ماندن از روزى و نسل، ناشى از کفرشان به الله متعال
نموده است که  باریدن باران فقط در دست قدرتمند او قرار دارد، و نیز وفور روزى و 

باشد. و نباید چنین الله با عظمت  را منکر شوند اعطاى اموال و فرزندان در اختیار او مى
 و خدایان دیگرى را پرستش کنند، که خود آنها را اختراع کرده و نفع و ضررى از آنها

 خیزد.  نمى
واضح چنین معلوم می شود که یكى از آثار ایمان، اینست که بطور متبرکه  ۀاز فحوی آی

زندگی مادی انسان بهبود میابد، پروردگار با عظمت ما با استغفار و توبه برایتان فرزندان 
خی های فرا سبز و بستانهای سربخشد، باغاموال زیاد و روزی فراخ می ،کار، دارایینیکو
های مند شوید و نیز جوی  های آن بهرهها و گلها، میوه رویاند تا از فواید درخت را می

سازد. بناءً در برخی از حالات فراوانى مال و فرزند و پر از آب خوشگوار را مهی ا می
 باغ و آب، یك ارزش و پاداش الهى به شمار می رود.

برکه علاوه بر عنایت خاص الله تعالی  نسبت قابل تذکر است که از فحوای  این دو آیه مت
و آن این که از ابزار بسیار  ،به مؤمنین، درس آموزنده دیگری نیز به بیان گرفته شده است

های الله  متعال  أعم از های شیرین به نعمتمؤثر در امر دعوت، ترغیب و تشویق و وعده
 دنیوی و أخروی است.

« ِّ َّ امَا لَكُمْ لََّ ترَْجُونَ للَِّّ  ﴾۱۳﴿« وَقاَرا
 (۱۳) چرا شما مردم الله را به عظمت و وقار باور ندارید؟

 تشریح لغات واصطلاحات:

ا لكَُمۡ » ِ »شما را چه شده است؟ «: مَّ «: وَقَارٗا»به الله  امید و باور ندارید. «: لَا ترَۡجُونَ لِلََّّ
  ترسید. او نمیکنید و از سنگینی، هیبت و قدرت، یعنی چرا عظمت خداوند را درک نمی

 تفسیر:

و چه چیزى مانع و جلوگیر شما دراین امر شده است که بر شما را چه شده، اى جماعت! 
ارعظمت و بزرگى الله  امیدوار نیستید و چرا شما در برابر عظمت الله متعال خاضع  قه 

شریک در خدایی او دیگران را  ؟ترسید و مکافات وی امیدوار نیستیداز عذابش نمینبوده و 
قرار می دهید، احکام او را نافرمانی می کنید و باز هم بیم آن را ندارید که او شما را به 

یعنى چه شده است که از   :ابن عباس )رض( می فرماید خاطر چنین اعمالی مجازات کند.
 .(۲۹/۵۹طبرى )آورید؟الله متعال  تعظیم شایسته به عمل نمى

ا»  ﴾۱۴﴿«وَقَدْ خَلقَكَُمْ أطَْوَارا
 (۱۴و حال آنکه او شما را در مراحل مختلف آفریده )تا از نطفه به انسان كامل رسیدید(.)

 جمع طور: مراحل مختلف وگوناگون خلقت مثل نطفة، علقة، مضغة و....« أطَوَارًا»
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 تفسیر:

 : فوق در مراحل خلقت انسان اشاره نموده می فرمایدۀ آیدر ( «: 14وَقَدْ خَلَقکَُمْ أطَْوَارًا )» 
شما را پروردگار با عظمت در مراحل و حالاتى مختلفی ومتفاوت خلق نموده در حالیکه 

تنها اوست که  و )مواد خاكى، نبات، غذا، نطفه، علقه، مضغه، جنین، طفل، جوان و پیر(
 تان روزی داده و سزاوار عبادت است.تان را به عُهده داشته، برایآفرینش و شکل دهی

باَقااألََمْ ترََوْا كَیْ » ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِّ  ﴾۱۵﴿«فَ خَلَقَ اللََّّ
آیا ندیدید که حق تعالی چگونه هفت آسمان را به طبقاتی )یکی بالای دیگری( خلق کرد، 

(۱۵) 

 تشریح لغات واصطلاحات:

طبقه طبقه و تو در تو که هر کدام «: طِبَاقٗا»بینید؟ کنید و نمی؟ آیا ملاحظه نمی«ألََمۡ ترََوۡاْ »
 .(3ملک/ )بالای دیگری واقع است.بر 

 تفسیر:

در این آیه ضمن دلایل توحید وقدرت الهی، طبقه طبقه بودن هفت آسمان و سپس نور بودن 
 قمر در آنها را به بیان گرفته است. 

و مثال های در قرآن کریم تلاش است که مسایل را برای  ست که مفهوم از طبقهاقابل تذکر 
اشد که ما در د ودرینجا حتمی نیست که طبقه همان طبقه ببشر وفهم بشری نزدیک ساز

 به یقین مفهوم وسیعتر را دارا میباشد.ی منازل و خانه ها میشناسیم. این طبقه بند

ا» رَاجا ا وَجَعلََ الشَّمْسَ سِّ نَّ نوُرا  ﴾۱۶﴿« وَجَعَلَ الْقمََرَ فِّیهِّ
 (۱۶) نید؟!و مهتاب را در میان آنها تابان و آفتاب را چراغ درخشان گردا

 سراجا: چراغ تابان و درخشان. 

 تشریح لغات واصطلاحات:

برد اما در ذات خود ایجاد نور روشنایی که زمین از شعاع آن بهره می«: نوُرٗا»
ی نیاز کند و همه چیز از پرتو نورش به اندازهچراغی که نور تولید می«: سِرَاجٗا»کند.نمی

 برد.بهره می

 تفسیر:

ها آفرید، مهتاب را در فضای آسمان ،پروردگار با عظمت ما«: قمََرَ فیِهِنَّ نوُرًا وَجَعَلَ الْ » 
 سازد.ها را دور میبخشد و با درخشش خویش تاریکیکه با نورش جهان را روشنی می 

ها. مانند آن ماه فقط در آسمان زمین است نه در تمام آسمان:امام فخر رازی فرموده است
طان در عراق است، که به این معنى نیست در تمام نقاط عراق موجود گویند: سلاست که مى

اى از نقاط عراق مستقر است. در اینجا نیز چنین باشد، بلکه منظور این است که در نقطه
ها است. و درتفسیر البحر آمده است: ماه در آسمان دنیا قرار دارد و درست است که آسمان

گویند: زید در شهر است؛ وف ظرف را پر کند. مىظرف ماه باشند؛ چون لازم نیست مظر
گویم: جز این نص، در قرآن . مى٨/۳۴۰اى از شهر قرار دارد.)تفسیر البحر یعنى در نقطه

ها قرار داده است، که نصى صریح موجود نیست مبنى بر این که ماه را در داخل آسمان
است و خداوند ستارگان را ترین ستاره به زمین تأویل آن از نظرتان گذشت. ماه نزدیک

پس دور «. و زینا السماء الدنیا بمصابیح »ى زینت و آرایش آسمان قرار داده است: مایه
طورى که در زمان ما تر از آسمان اول است. هماننیست انسان به ماه برسد؛ زیرا پایین
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پس در  ى فضایى به آن رسید. و در علم جدید نیز امکان این امر ثابت شده است.سفینه
مورد تسخیر سیارات و فضا مانعى دینى موجود نیست. اما وصول به آسمان امرى محال 

و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها »است؛ چون خدا فرموده است: 
 (..مراجعه فرماید به تفسیر صفواة التفاسیر :)برای مزید معلومات.(.معرضون

نَ الِْرَْ » ُ أنَْبتَكَُمْ مِّ  ﴾۱۷﴿ «ضِّ نَباَتااوَاللََّّ
 (۱٧). و خدا شما را مانند نباتات مختلف از زمین برویانید

 تفسیر:

نَ ٱلۡأرَۡضِ نَبَاتٗا» بَتكَُم م ِ تواند شما را همچون گیاه از زمین رویانید، منظور سه چیز می«: أنَُۢ
 گونه که بستر سبز شدن گیاهانباشد: الف: اشاره به اصل خلقت آدم که ازخاک است همان

ی انسان که مستقیم یا غیر مستقیم از خاک است و در واقع نیز خاک است. ب: منبع تغذیه
ً »ی خاک هستیم. ج: اگر ما پرورده را در این آیه مفعولٌ به بدانیم ترجمه آیه چنین « نباتا

 شود: خداوند گیاهان را از زمین برای شما رویانید. می
ها از مواد غذایى حیوانى و نباتى چون انسان :مفسران درتفسیر این مبارکه  می نویسند 

اند؛ چرا که غذاى خود را از زمین کنند، به نباتات تشبیه شدهدریافتى از زمین استفاده مى
ً به آفرینش آدم گیرند. ازاینمى رو خلق و ایجاد آنها را به رویاندن نام برده است. ضمنا

 ى هستى نهاد.نسلش پا به عرصه اشاره دارد که از خاک زمین خلق شد و بعد از آن
به آنچه علامه ابن حیان در البحر .)پس درست است گفته شود که از زمین رویده  اند

اند، مراجعه نوشته 131ى تبارک صفحه و شیخ عبد القادر مغربى در تفسیر سوره ۳۴۰/٨
 کنید.(.

ا» جُكُمْ إِّخْرَاجا یدُكُمْ فِّیهَا وَیخُْرِّ  ﴾۱۸﴿«ثمَُّ یعُِّ
بار دیگر )پس از مرگ( به زمین باز گرداند و دیگر بار هم شما را )از خاک به آن گاه 

 (۱٨روز حساب( برانگیزد. )

 تشریح لغات واصطلاحات:

«: یخُۡرِجُكُمۡ إخِۡرَاجٗا»شوید )بعد از مرگ به قبر(. به زمین برگردانده می«: یعُِیدُكُمۡ فِیهَا»
آورد )رستاخیز و برانگیخته شدن از ن میآور شما را از زمین بیروبسیار عجیب و شگفت

 قبر(.

 تفسیر: 

در  وجود تان اجزای پس« گرداندباز می»یعنی شما را مى میراند وجسد شما را درزمین 
شود می آمیخته و با زمین گردیده تبدیل خاکبار دیگر به  رود تا سرانجاممی تحلیل به آن
 یعنی: باز شما را از زمین« آوردنبیرون  طوریرد به آومی شما را بیرون و دوباره»

 با رویانیدن واحد، نه دفعه در یک آوردنبیرون  به آورد؛ در روز قیامتمی بیرون
 .باراول همچون تانتدریجی

ُ جَعلََ لَكُمُ الِْرَْضَ بِّسَاطاا»  ﴾۱۹﴿«وَاللََّّ
 (۱۹) داده است. والله این زمین را براى شما فرش گسترده قرار

 تشریح لغات واصطلاحات:

همچون فرشی برای شما گسترانید تا شما به اسانی وسهولت  بر آن آرام گیرید «: بِسَاطٗا»
 و زندگی کنید.
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 تفسیر:

گزینید، می سکنی بر آن یعنی پروردگار با عظمت زمین را برای شما هموار گردانید که
 راهکنید، همچون می د و در آن مستقر و استراحترفتن برآن برای شما مقدور باش راه
 .هایتاندر خانه فرش بر روی و استراحت رفتن

در التسهیل آمده است: زمین به بستر و فرش تشبیه شده است؛ چرا که گسترده شده است و 
ین اند که زماند. و برخى از مفسران این آیه چنین دریافتهمردم بر روى این استقرار یافته

 .(.۴/۱۵۱التسهیل .)کروى نیست، اما این نظر قابل توجه ودقت میباشد
این آیه بیانگر آن نیست که زمین گسترده است و کروى شکل  :مفسر آلوسى فرموده است

بیند، اى بزرگ قرار بگیرد، محل خود را مسطح مىباشد؛ چون هر کس روى کرهنمى
در شریعت لازم نیست. اما آنچه مسلم است وانگهى اعتقاد به کرویت یا عدم کرویت زمین 

کرویت آن یقینى است. و معنى بساط قرار دادنش این است که مانند فرش روى آن 
 (.۲۹/٧۶روح المعانى )جنبید.مى

ا» نْهَا سُبلُاا فِّجَاجا  ﴾۲۰﴿«لِّتسَْلكُُوا مِّ
 (۲۰بپیمایید.)تا از آن جاد ه هایى وسیع برگیرید و در آن ها راه 

 واصطلاحات:تشریح لغات 

جمع « سُبلُ»)سلك(: تا این که بپیمایید، تا بگذرید، تا عبور کنید، تا بروید. « ل ِتسَۡلكُُوا»
جمع  فَج: راه فرخ و وسیع، یعنی زمین را به شکلی  قرار داده که « فجَِاجٗا»ها. سبیل: راه

 گشت و گذار در آن بسیار آسان است. 

  تفسیر:

رماید که: براى استفاده شما زمین را مانند فرش گسترده بصورت کل خداوند متعالی می ف
و وسیع قرار دادم تا از آن )زمین( راههاى وسیع اخذ كرده به مقصود خودتان واصل شوید 

 و زمینه رفت و آمد شما بنقاط مختلف کره زمین آسان باشد.
عبادت  ،شویدموحد  ،اى قوم به چنین خداوند متعال قادر و قاهر و خالق یكتا ایمان آورده

نوح علیه السلام  بر عصیان اصرار ورزیدند ولی قوم یاغی !تها و ستایش آنها را ترك كنیدبُ 
 ترین گفتار به مقابله وی برخاستند.و با زشت

های پذیرش شود که یکی از راهاز مجموع این آیات متبرکه این مطلب مهم برداشت می
خداشناسی است، زیرا اگر انسان الله متعال  دعوت، بیان عظمت الله متعال  و به طور کلی 

ً آن گونه که هست بشناسد دیگر هیچ گاه نافرمانی او نمی کند و بدین خاطر الله را واقعا
 .سبحان وتعالی  در آیات متعددی از قرآن کریم  به معرفی خود پرداخته است

 ه السلام چهار دلیلنوح علی زبان خداوند متعال  به :باید بعرض رسانید که بطور خلاصه
 کرد: بیان را بر توحید خویش

 ،بر اطوار مختلف انسان آفرینش اول: دلیل

 ، ها، افتاب و مهتابآسمآن آفرینش دوم: دلیل

 و از زمین؛ انسانرویاندن  سوم: دلیل

 .و فراخ گشاده هایبا راه زمین کردنگسترده  چهارم: دلیل
انسان را به عظمت پروردگار متوجه می سازد و توجه و آفرینش، توجه به مراحل خلقت

 .به نقش آفتاب و مهتاب در زندگى بشر، راهى براى خداشناسى است
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از جانب دیگر حضرت نوح علیه السلام غرض بیداری وجدان قوم خویش آنان را به زیست 
عظمت پروردگار شناسى دعوت نموده است، تا بدین طریق توجه شان را به شناسی و كیهان

چ جای شک نیست که شناخت طبیعت، راهى براى شناخت الله یجلب نماید. هکذا در این ه
  است.

د مُشرف ف متخلص به سعدی ) ابو محم   (۶۹۰ – ۶۰۶الدین مُصلِح بن عبدالله بن مشر 
 هجری قمری با زیبای می فرماید:

 دولت جان پرورست صحبت آمیزگار
 بی انتظارخلوت بی مـــــــدعی سفره 

 آخـــر عهد شبست اول صبح ای ندیم
 صبح دوم بایدت ســـر ز گریبان برآر

 دور نباشد کـــه خلق روز تصور کنند
 گـر بنمایی به شب طلعت خورشیدوار

 ای پیش گیرای بر فــروز مشغلهمشعله
 تا ببرم از سـرم زحمت خواب و خمار

 خیز و غنیمت شــــمار جنبش باد ربیع
 وزون مرغ بوی خوش لاله زارناله مــــ

 برگ درختان سبز پیش خداوند هوش
 هــــر ورقی دفتریست معرفت کردگار

 روز بهـــــارست خیز تا به تماشا رویم
 تکیه بر ایام نیست تا دگـــــر آید بهار

 وعده که گفتی شبی با تو به روز آورم
 شب بگذشت از حساب روز برفت از شمار          
 ت موی سیه پیسه گشتور جوانی گذش

 برق یمــانی بجست گرد بماند از سوار
 دفتر فکـرت بشوی گفته سعدی بگوی

 دامن گوهــــــر بیار بر سر مجلس ببار

 ! خواننده محترم
درباره شیوه های زشت وبد قوم نوح، گفتار و کردار شان،  (28الی  21)در آیات متبرکه 

 بحث بعمل آمده است. ،ات نوحی نوح از مکذبین معاند، وموضوع مناجشکوِه

ِ إِنَّهُمْ عَصَوْنيِ وَاتَّبعَوُا مَنْ لمَْ یزَِدْهُ مَالهُُ وَوَلَدُهُ إلِاَّ خَسَارًا»  ﴾۲۱﴿«قاَلَ نوُحٌ رَب 
نوح گفت: پروردگارا )با این همه تبلیغ و دعوت و اتمام حجت باز( این قوم مرا مخالفت 

ه او خود مال و فرزندش هم جز بر زیانش کردند و پیرو کسی )از ثروتمندان( شدند ک
 (۲۱) د.نیفزو

 تشریح لغات واصطلاحات:

 از من نافرمانی کرده اند، از دستور من سرپیچی کرده اند. :«عَصَوْنِي » 

 تفسیر:

ِ إنَِّهُمْ عَصَوْنِی» ب   نوح علیه السلام گفت: خدایا! آنها در تکذیب و نافرمانى از « قَالَ نوُحٌ رَّ
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 اند. و کردهدستور من غل
ترها و ثروتمندان و رؤسایی بودند که کوچک« مَن»مراد از لفظ «: وَٱتَّبَعوُاْ مَن لَّمۡ یزَِدۡهُ »

ها ها بوده و سخنان آنگذاشتند و گوش به فرمان آنضعیفان، احترام بخصوص  به آنان می
یا این که داری دادند فقط به خاطر آن که مال و مقام دارند و را بر هر گفتاری ترجیح می

شوند هر چند ایشان هیچ منفعتی جز شان محسوب میپسرانی هستند که پشتیبان و قدرت
 خسران دنیا و آخرت نصیب آنان نکردند.

یوس شد به دربار پروردگارعرض کرد: أنوح علیه السلام بعد از اینکه از هدایت قوم م
نمودند كه اموال و فرزندانشان پروردگارا! آنها نافرماني من كردند، و از كساني پیروي 

 چیزي جز زیانكاري بر آنها نیفزوده.

ا» ا كُبَّارا  ﴾۲۲﴿ «وَمَكَرُوا مَكْرا
 (۲۲) .عظیمی را به کار بردند کرمَ سازی ناتوانان  برای گمراه رهبران گمراه

 تفسیر:

ً رهبران وسر ر تدبی ،سازی ناتوانان حیله کردگان یاغی وبی دین قوم برای گمراهواقعا
نهایت بزرگی را براه انداختند وبا جاه و مال خود آنان را از هدایت فریب دادند و با فتنۀ بى

در مخالفت به دعوت نوح علیه ایشان  بهه انداختند تا از حق باز دارند.شُ مال و دارایی به 
 راذلو ا گانسفله و برانگیختن تهییج ،مکر سران قوم همانادر نهایت  السلام ایستاد شوند.
 بود. بکار برده شده علیه السلامنوح  و کشتن برای بر آزار دادن

مراد از مکر، توطئه هایست که سرداران و پیشوایان برای شورانیدن عموم مردم علیه 
نوح انسانی »تعلیمات نوح علیه السلام  به آن ها متوسل می شدند. به طور مثال می گفتند: 

وان پذیرفت که از سوی خدا بر او وحی آمده همچون شما است، پس چگونه می ت
این اراذل و اوباش قومتان هستند که بدون اندیشه سخنان ( »27. هود: 63اعراف: «)است.

نوح را پذیرفته و به او پیوسته اند، اگر در سخنان او وزن و ارزشی وجود می داشت، 
واست فرستاده ای خدا اگر می خ( »27)هود: « بزرگان قوم به او ایمان آورده بودند.

اگر این شخص فرستاده ی الله متعال  ( »24)مؤمنون: « بفرستد، فرشته ای می فرستاد.
می بود، خزاین در اختیار می داشت، از علم غیب بهره مند می بود و او همچون فرشته 

در نوح و پیروان او آخر چه ( »31)هود: « ها از تمام مایحتاج بشری بی نیاز می بود.
این شخص ( »27)هود: « ای دیده می شود که برتری آنها را بایستی پذیرفت.شایستگی 

( این شخص در اصل تحت تاثیر یک 24در اصل به دنبال برتری جویی است. )مؤمنون: 
( سخنانی که سرداران قریش می 25جن قرار گرفته و دیوانه شده است.( )مؤمنون: 

بشورانند و از پیرامون ایشان پراکنده کنند،  خواستند به وسیله ی آن ها مردم را علیه پیامبر
 بسیار نزدیک به همین ها بودند.

ا» ا وَلََّ سُوَاعاا وَلََّ یغَوُثَ وَیعَوُقَ وَ نسَْرا  ﴾۲۳﴿« وَقاَلوُا لََّ تذََرُنَّ آلِّهَتكَُمْ وَلََّ تذََرُنَّ وَدًّ
سواع و یغوث و  وگفتند: دست از خدایان ومعبودانتان بر ندارید، و هرگز ]بت هاى[ وَد  و

 (۲۳) یعوق و نسر را رها نكنید.

 تشریح لغات واصطلاحات:

 تفسیر:

 ها را رها نکنید و به پرستش خداى گفتند: پرستش بتآنان مى: «وَقَالوُا لَا تذََرُنَّ آلِهَتکَُمْ » 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

170 

 (71) –نوح سورهٔ 

د. )نون تأکید ثقیله( هیچ گاه رها نکنید. مبادا رها کنی«: لَا تذََرُنَّ »نوح روى نیاورید. 
های صالحی بودند هایشان است که در اصل انسانجمع إله: خدایان، منظور بت« ءَالِهَتكَُمۡ »

ها ساخته و اندک اندک مورد هایی به نام آنشان به تحریک إبلیس، بتاما بعد از وفات
  .پرستش واقع شد

هاى پنجگانه و هرگز این بت: ( «23ا )وَلَا تذََرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یَغوُثَ وَیَعوُقَ وَنَسْرً » 
 را رها نکنید. 

این بتها معدود بتهایی بودند که قوم نوح ساختند و سپس این میراث نامبارک و شوم به سایر 
 ملل و به اقوام مزبور عرب رسید.

هاى مورد پرستش آنها، و بزرگترین مفسرصاوى فرموده  است: اینها عبارتند از اسامى بت
.(.و این ۴/۲۵۱اند.)تفسیر صاوى رو آنها را مخصوصا ذکر کردهن بودند. ازاینهاى آنابت

دهد. آنها لباس اندرزگوى مخلص شدت کفر و سرسختى آنها را در حیله و نیرنگ نشان مى
ى تثبیت ضعیفان بر عبادت پدران، انواع اسالیب حیله و مکررا را به تن کرده و در زمینه

 بردند.به کار مى
بر نافرمانی  برانگیختنشان خود برای پیروان رؤسا وسران قوم به :یادآور شدیمطوریکه 

علیه السلام  برای ضعیفان گفتند: به خاطر عبادت خداوند یگانه که نوحعلیه السلام  نوح
هایی چون های خود را ترک نسازید. عبادت بتشما را بدان دعوت می کند، عبادت بت

های افراد صالح اقوام هایی که گذشتگان نامرا ترک نکنید؛ بتود ، سواع، یغوث و نسر 
اینها  :)مفسرین می نویسند ها پرداختند.ها گذاشتند و بعد از آن به عبادت آنخود را بر آن

نام بتهایى است كه میپرستیدند، و پس از آن آنها را عرب پرستید، و ود  بشكل مرد، و سواع 
 یعوق بشكل اسب، و نسر بشكل نسر كركس است بوده(بشكل زن، و یغوث بشكل شیر، و 

 ! خوانندۀ محترم
همانطوریکه در فوق یاد آور شدیم اساس وبنیاد دعوت حضرت نوح علیه السلام را عبادت 

 است.  الله برای الله واحد تشکیل می داد. بناءً لازمۀ عبادت الله، عبادت نکردن غیرِ 
ها این بت  .ان قوم نوح علیه السلام را تشکیل میدادندت معبودبُ بر بنیاد آیۀ شریفه این پنج 

 . اند هایی بودند که مورد پرستش قرار گرفتهترین بتاولین و کهن
ت به قبل از طوفان بُ ریخ پرستش أشک گفته می توانیم که تمؤرخین می نویسند: که بدون 

 .(4/5ریخ قصص قرآن، أبی ومی، مهران، بررسی تنوح برمی گردد. )
های قومِ نوح علیه سر معروف جهان اسلام عبدالله ابن عباس )رض( می فرماید: بتمف

مة الجندلود  در نکه السلام به همان صورت در میان عرب نیز رواج پیدا کرد. چنا از  دو 
ـ که پس از آن بنی « مراد»، یَغوث برای «بنی هذیل»، سُواع متعل ق به «بنی کلب»آنِ 

و « حمیر»و نسر از آنِ « همدان»پرستیدند، یعوق متعل ق به  نراآ« جوف سبأ»غطیف در 
که پس از  ندها نام شایستگانی از قوم نوح بودمتعل ق به خاندان ذی کَلَاع بود. همۀ این

هایی ها و تمثالها مجس مهمرگشان، شیطان قومشان را به وسوسه انداخت که بر جایگاه آن
ا آها را به نام ایشان بنابگذارید و آن را نپرستیدند، و چون آن قوم نها مید، و چنین کردند ام 

 مورد پرستش قرار گرفتند.را از بین رفتند، و علم و دانایی نیز منسوخ گشت، آنها 

 بتهای مشهور مردم عرب:

 لات، عزی، منات، اساف، نائله و هبل بودند. هبل را بالای کعبه نصب می کردند.
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ا وَلََّ » ینَ إِّلََّّ ضَلَالَّا وَقدَْ أضََلُّوا كَثِّیرا دِّ الظَّالِّمِّ  ﴾۲۴﴿« تزَِّ
بسیاری از خلق را گمراه کردند، و تو ستمکاران را هیچ جز بر ضلالت و وبی گمان 

  (۲۴عذابشان میفزای.)

 تفسیر:

گردد، یعنی رؤسا و ثروتمندان به مرجع ضمیر به أصنام و رؤسا برمی«: وَقَدۡ أضََلُّواْ »
 ا به گمراهی کشاندند. ها بسیاری ری این بتواسطه

وَلَا تزَِدِ » طلبد که بر گمراهى آنان بیفزاید:سپس نوح علیه السلام از خداوند متعال  مى
به خاطر طغیان و تجاوز و گردنکشى آنها،  ای پروردگار! («: 24الظَّالِمِینَ إلِاَّ ضَلَالًا )

ری از حق و راهیابی جز دو ،برای این ظالمان  که با فساد بر خویشتن ظلم روا داشتند
 چیزی را نیفزا؛ زیرا بندگان را به گمراهی کشاندند.

لٗا »  تر.تر جهت عذاب و هلاک بیشمگر گمراهی بیش«: إلِاَّ ضَلَٰ
ى الله متعال  از اصلاح و ایمان آنها ناامید  شد، اند: بعد از این که به وسیلهمفسران فرموده 

لذا الله  ،«لن یؤمن من قومک إلا من قد آمن »و گفت: آنان را دعا کرد؛ زیرا الله  خبر داد 
 دعایش را مستجاب و آنها را غرق کرد. 

این نفرین نوح علیه السلام  به سبب نا  :مفسرتفسیر تفهیم  القرآن در ذیل  این آیه مینویسد
شکیبایی نبود، بلکه این نفرین زمانی از زبان ایشان جاری شد که ایشان پس از سالها  

و تبلیغ از ایمان آوردن قوم خود به کلی مایوس شده بود. در چنین شرایطی موسی دعوت 
پروردگارا اموالشان را »علیه السلام  هم فرعون و فرعونیان را چنین نفرین کرده بود که: 

نابود کن و آنان را دل سخت گردان که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند.( و خدای 
-89)یونس: « دعای هر دوی شما پذیرفته شد.»ایشان فرموده بود: بلندمرتبه درجواب 

( این نفرین نوح علیه السلام  نیز همچون نفرین موسی علیه السلام  مطابق خواست 88
وَأوُحِيَ إِلىَ نوُحٍ أنََّهُ لَنْ یؤُْمِنَ مِنْ »الهی بود. چنان که در سوره ی هود ارشاد شده است: 

و به نوح وحی شد که از قوم تو ( « 36 آمَنَ فَلَا تبَْتئَِسْ بِمَا كَانوُا یَفْعَلوُنَ )قوَْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ 
جز کسانی که تاکنون [ ایمان آورده اند هرگز کسی دیگر ایمان نخواهد آورد، پس اندوه 

 ( 36)هود: « خوردن بر کارهای آنان را رها کن.

لوُا» قوُا فأَدُْخِّ مْ أغُْرِّ یئاَتِّهِّ ا خَطِّ مَّ ا مِّ ِّ أنَْصَارا نْ دُونِّ اللََّّ دُوا لَهُمْ مِّ ا فلََمْ یجَِّ  ﴾۲۵﴿«ناَرا
بر اثر گناهانشان بود كه به غرق كشیده شدند، سپس به آتشى درآورده شدند و براى خود 

 (۲۵) در برابر خداوند یاورى نیافتند.

 تشریح لغات واصطلاحات:

تِهِمۡ » غرق «: أغرقوا » شد.ان را شامل میشان که کفر و عصیجمع خطیئة: گناهان« خَطِیٓـ ٰ
ها و یا کسانی که ها برطرف سازند، مثل بتیاورانی که عذاب را از آن«: أنَصَار»شدند. 

 تحت الأمر آنان بودند. 

 تفسیر:

ا خَطِیآتِهِمْ أغُْرِقوُا فَأدُْخِلوُا نَارًا » مَّ یعنی این قوم از کثرت کفر و گناه خود و اصرارشان  «:م ِ
ى طوفان غرق و داخل آتش شدندو بعد از آن در آتش طغیانشان، به وسیله بر کفر و

 سوختانده شدند.
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یعنی داستان آنان با غرق شدن پایان نیافت، بلکه ارواح آنان بلافاصله پس از مردن گرفتار 
عذاب آتش شدند. این دقیقا همان چیزیست که با فرعون و قوم او انجام پذیرفت، چنان که 

 بیان شده است.    45 -46من آیه های درسوره ی مؤ
دهد. باشد، و از وضع آنها خبر مىدر التسهیل آمده است: این بخشى از سخنان الله متعال مى

و ما: در مما زائد و براى تأکید آمده است. و این مجرور نیز براى تأکید مقدم شده است، 
ب خطایاى خود آنها، یعنى تا روشن شود که غرق کردن و وارد کردن آنها به آتش، به سب

 .(. ۴/۱۵۱التسهیل )کفر و دیگر معاصى بوده است.
ِ أنَصَارًا )» ن دُونِ اللََّّ پس کسى را نیافتند که آنها را یارى دهد یا («: 25فَلَمْ یجَِدُوا لهَُم م ِ

عذاب الهی  را از آنها دفع کند. ابو سعود گفته است: متضمن این تعریض است که آنها 
 خدایانى اتخاذ نمودند که قادر نبودند آنها را یارى دهند و بدین وسیله آنها را غیر از اللَّ  

 .(.۵/۱۹۹ابو سعود )سرزنش کرده است.

 : یادداشت مفیده
بر وجود عذاب قبر استدلال « مما خطیئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا »ى علماء ومفسران  به آیه

عطف کرده « فا»چون الله متعال  آن را با اند: منظور از آن آتش قبر است؛ کرده. و گفته
اند. پس نشان و عطف، مفید ترتیب و تعقیب است، و آنان هنوز آتش آخرت را نچشیده

 (تفسیر صفواة التفاسیر)دهد که منظور عذاب قبر است.مى

ا» ینَ دَیَّارا نَ الْكَافِّرِّ  ﴾۲۶﴿« وَقاَلَ نوُح  رَبِّّ لََّ تذََرْ عَلىَ الِْرَْضِّ مِّ
 (۲۶).رض کرد: پروردگارا از این کافران دی اری بر روی زمین باقی مگذارو نوح ع

 تفسیر:

ِ لَا تذََرۡ » ب  لَن یؤُۡمِنَ مِن قوَۡمِكَ إلِاَّ مَن قَدۡ »دعای نوح بعد از این خبر خداوند بود که «: رَّ
جز آن کسانی که ایمان آوردند دیگر کسی از قومت ایمان نخواهد » :(36هود: « )ءَامَنَ 

 «. وردآ
شود: در منزل دیارى رود. گفته مىهایى است که در نفى عام به کار مىاز اسم «:دَی اراً »

 .(.۴/۱۵۱التسهیل )نیست؛ یعنى هیچ کس نیست.
امید شد بر آنان دعا کرد و گفت: پروردگارا!  بعد از اینکه نوح علیه السلام از قوم خویش نا
زنده مگذار که بر روی زمین دَور خورد و در  کافران را هلاک ساز و از آنان یکی را هم

 شان از دنیا نابود شود. اش حرکت نماید؛ برای اینکه اثری از آنان نماند و ریشۀمحدوده
 و نابودشان« را بگذاری همانا اگر تو آنان»ونوح علیه السلام در دعا خویش می افزاید: 

« را نزایند ایپیشه جز بدکار کفرانو »حق  از راه« سازندمی را گمراه بندگانت»نکنی 
 را؛ برایو جز بسیار ناسپاسی  طاعتت را؛ با ترک دنیا نیاورند جز بدکاری یعنی: به
 . نعمتت

 را بدان سخن نوح علیه السلام این»کثیر می فرماید:  مفسر و محدث کبیر جهان اسلام ابن
کاملی  شناخت بود و از آنان کرده زندگی سال نهصد و پنجاه در میانشان که گفت جهت
 «. داشت

 وی خداوند به که گفت جهت را بدان سخن علیه السلام این نوح»مفسرشیخ نسفی می فرماید: 
هود  سوره، (36)در آیۀ نکه آورد. چنانمی ایمان وی به از قومش دیگر کسی بود که خبر داده

 «.است آمده
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یعنی هیچ گاه  :یه مبارکه درس بزرگی برای دعایان دعوت نهفته است وآن ینکهدر این آ
ترین ها بر او تمام شده و کوچکنباید از هدایت قومی ناامید شد مگر زمانی که تمامی حجت

ها باقی نمانده باشد و چون این مطلب نیز بر ما پوشیده است از این امیدی به هدایت در آن
 ت از دعوت برداشت.رو هیچ گاه نباید دس

ا» ا كَفَّارا را باَدَكَ وَلََّ یلَِّدُوا إِّلََّّ فاَجِّ لُّوا عِّ  ﴾۲۷﴿ «إِّنَّكَ إِّنْ تذََرْهُمْ یضُِّ
كه اگر آنان را باقى گذارى، بندگانت را گمراه مى كنند و جز نسلى بدكار و ناسپاس زاد و 

 (۲٧) .ولد نمى كنند

 تفسیر:

اگر حتى یک نفر از آنها را بگذارى، بندگان تو را از راه :«ادَکَ إنَِّکَ إِن تذََرْهُمْ یضُِلُّوا عِبَ »
ای ی نه صد و پنجاه سالهبرند. این ادعای نوح علیه السلام به سبب تجربههدایت به در مى

اند هر پدری دست پسرش ها را دعوت داده بود تا جایی که گفتهاست که بطور متداوم  آن
گفت: ای پسر! از این شخص دوری کن برد و میمیسوی نوح گرفت و او را بهرا می

چون که دروغگوست و این را پدرم به من گفته است؛ پسر نیز بعد از پدر شدن همین رفتار 
 داد.را با پسرش انجام می

 آید.و از نسل آنها جز تبهکار و کافر احدى به دنیا نمى«: و لا یلدوا إلا فاجرا کفارا  »
 .بسیار کافر و ناسپاس نعمت«: كَفَّار»ه بر گناهش پایبند است. گناهکاری ک«: فَاجِرٗا»
مفسر کبیر جهان اسلام امام فخر رازی فرموده  است: اگر گفته شود: نوح علیه السلام این  

 دانست؛شود: به طریق استقرا آن را مىدانست؟ در جواب گفته مىرا از کجا مى
یامبران اولوالعزم است که خداوند تعالی ارج طوریکه گفته شد نوح علیه السلام  از جمله پ

با مد ت مدیدی که در علیه السلام  و منزلت خاصی را برای آنها گذاشته است. هکذا  نوح
را در شب و روز، آشکار و خفا به سوی عبادت الله تعالی نها میان قوم خویش ماند و آ

داشت اختگی برحذر میهای سکرد، و قوم خویش را از عذاب الهی و پرستش بتدعوت می
هایش، اندکی به وی ایمان آوردند و در این حالت بود که نوح علیه السلام ولی با همۀ تلاش

 دست به دعا برداشت:

ها نوح علیه السلام بنابر اط لاعی که از قومش داشت، برآن :مفسرابن کثیر فرموده است
له )حال و اوضاع قومش را دعا کرد بدین معنا وی با وجود ماندگاری نهصد و پنجاه سا

دعای نوح علیه السلام را پذیرفت وامر به ساختن کشتی  ،دانست( با این حال الله متعالمی
 نمود تا به وسیله آن مؤمنان نجات وکافرآن هلاک گردند.

مِن كُل  زَوجَینِ حَتَّىٰٓ إِذَا جَاءَٓ أمَرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قلُنَا ٱحمِل فِیهَا »فرمایند: خداوند متعال می
، )سورۀ هود« ٱثنیَنِ وَأهَلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلیَهِ ٱلقوَلُ وَمَن ءَامَنَ  وَمَآ ءَامَنَ مَعَهۥُٓ إلِاَّ قَلِیل

تا آنگاه که فرمان ما )مبنی بر هلاک کافران( در رسید و آب از زمین جوشیدن .»(40آیۀ
ای را، و خاندان خود را، مگر کسانی مادهگرفت، گفتیم: سوار کشتی کن از هر صنفی نر و 

اند، را که فرمان هلاک آنان قبلاً صادر شده است، و کسانی را )در آن بنشان( که ایمان آورده
 .«و جز افراد اندکی بدو ایمان نیاورده بودند.

 راه نوح علیه السلام دوایی برای امُت اسلام:

لانی قوم خویش را به سوی الله یگانه دعوت نوح پیامبر بزرگوار وخردمند است که سالهای طو
نمود و در این مبارزه قهرمانه خویش از اسلوب و سبک های متعددی شب و روز استفاده 

های گوناگونِ قومش بهره برد و ها و بدعتکرد وراه های مختلفی جهت مبارزه با شرک
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ل گردید، و این فراز و نشیبزحمات زیاد و عتاب با کلام  ی که نوح پیامبرهای مختلف را متحم 
پذیری  که زندگی هر مسلمان و دعوتگری با پندند الهی بیان گشته سرشار از نکات و ظرائفی ا

های نوح علیه السلام مانند دوایی برای تواند به سر منزل مقصود برسد و تجربهمی ،از آن
 م ت رسول الله صلی اله علیه وسلم بکار گیرد.اُ دردهای 

ینَ رَبِّّ اغْفِّرْ » دِّ الظَّالِّمِّ ناَتِّ وَلََّ تزَِّ نِّینَ وَالْمُؤْمِّ لْمُؤْمِّ ناا وَلِّ  لِّي وَلِّوَالِّدَيَّ وَلِّمَنْ دَخَلَ بَیْتِّيَ مُؤْمِّ
ا  ﴾۲۸﴿ «إِّلََّّ تبَاَرا

بار الها، مرا و پدر و مادر من و هر که با ایمان به خانه )یا به کشتی( من داخل شود و 
ببخش و بیامرز و ستمکاران را جز بر هلاک و  م رالَ مردان و زنان با ایمان عا ۀهم

 .(۲٨) عذابشان میفزای.
دوامدار از راه ها وطروق مختلف در پی اصلاح قوم  حضرت نوح علیه السلام مستمر و

خویش کوشید، ولی قومش بطور مستمر به تکذیب او پرداختند وبا او مخالفت ورزیدند، لذا 
ِ اغْفِرْ لِی »نمود:  ءه در بار الهی دعادر نهایت، از آنها مأ یوس شد وبآنحضرت  ب  رَّ

یعنى الهی پروردگارا ! از گناهان « وَلِوَالِدَیَّ وَلِمَن دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
شود و مردان و زنان مؤمن، ام مىمن و فرزندانم و کسى که با حالت ایمان وارد خانه

 درگذر!  
و براى آنان که آیات تو را انکار و پیامبران تو را  :(«28تزَِدِ الظَّالِمِینَ إلِاَّ تبََارًا )وَلَا »

 کنند، جز نابودى و خسارت دنیا و آخرت میفزا!تکذیب مى
 شدند.به جزا ها  مبتلاه و شدعذاب  ی آن قوم به غرقا که در آثر آن همه

 :یادداشت
كتاب الواضح »از فهم تفسیر «  28 ـنْ دَخَلَ بَیْتيَِ مُؤْمِناً وَلِمَ  »در آیه ی « بیتي»تفسیر کلمه 

، «شریعت یا کشتی» (:)منسوب لاً بی محمد عبد الله بن وهب الدینوری«  في تفسیر القرآن
)تألف احمد مصطفی مراغی مفسر مصری که ازجمله  :از دید وفهم مفسر تفسیر مراغی
واز دید وفهم مفسر « لی و تأیید پیامبریمسجد و مص».شاگران شیخ محمد عبده می باشد(

واز دید وفهم «. منزل، یا مسجد یا کشتی»تفسیر کشاف و بیضاوی و منیر: 

تفسیر »واز دید وفهم « منزل»تألیف محمد بن عاشور:  «التحریر و التنویر»تفسیر:

منزل »  :جوهری مفسر وعالم دینی قرن سیزده وچهاردهم طَنطاوی شیخ :تألیف«  الجواهر
 است.« یا مسجد یا کشتی

 :نهایت داستان نوح
ای مملو از دشواریها و تلخی ها، مملو از ناراحتی ها و زندگی زندگی نوح علیه السلام؛

لومه، مملو از تهمت و اذی ت، از سختی و درد ها بود، وی نهصدو و پنجاه سال در بین قوم 
را بخرچ داد تا قومش به  خویش زندگی بسر برد، در همه ای این سالها همه تلاش خویش

 ها را ترک نمایند.الله واحد ایمان آورند و پرستش بت
حضرت نوح علیه السلام با استدلال ومنطق مطرح می کرد که خلقت وجود خویش نظر 

چگونه هفت  باچه عظمت پروردگار شما را با طی مراحلی خلق نموده است،ه اندازید ک
ها تابان، و آفتاب را ت؟ و مهتاب را در میان آنآسمان را یکی بالای دیگری آفریده اس

گذشت( ولی دشمنان همه  20الی  14)که تفصیل آن در آیات  چراغ آن قرار داده است.
 ای این استدلال و منطق مستند ومنطقی حضرت نوح علیه السلا م را نادیده گرفتند،

 السلام استدلال نمایند. منطقی وصحیح با نوح علیه وتوانمندی آنرا نداشتند که بطور دقیق،
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بعد از اینکه نوح علیه السلام همه تلاش های خویش جهت رهنمای قوم خویش بخرچ داد، 
: ولی قوم از وی پیروی نکردند، سران واشرفیان قوم به حضرت نوح علیه السلام گفتند

لنََا فَأتنَِا بمَِا تعَِدُ » دَلتنََا فَأكَثرَتَ جِدَٰ نوُحُ قَد جَٰ دِقیِنَ:قَالوُاْ یَٰ  .(32)سورۀهود: « نَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّ
گفتند: ای نوح! با ما جر  و بحث کردی و جر  و بحث را به درازا کشاندی. اگر راست »
 «.ترسانی، به ما برسان.گویی آنچه را که ما را از آن میمی

ه شد که قومش دیگر به وی هیچ با شنیدن این سخن حضرت نوح علیه السلام  اهمیتی متوج 
ثمر قایل نیستند ودعوت برحق اش گوش فرا نمی دهند، و ادامۀ دعوت را بی نتجیه و بی

ه شد که نتیجۀ عکس می تر دهد و قومش هر روز جسورتر و گستاخ دید و حت ی متوج 
نوُحُ لَتكَُونَنَّ مِنَ ٱلمَرجُومِ »شوند تا جایی که به وی گفتند: می )سوره « ینَ قَالوُاْ لئَِن لَّم تنَتهَِ یَٰ

گفتند: ای نوح! اگر )به دعوت خود( پایان ندهی، قطعاً جزو سنگساران » .(116الشعراء: 
 «.خواهی شد.

 : طوفان نوح
همانطوریکه یادآور شدیم قوم از لجاجت دست بردار نشد. نوح علیه السلام دست به دربار 

عِيَ مِنَ ٱلمُؤمِنِینَ فَٱفتحَ بیَنِي وَبَینَهُم فتَحا وَنَج ِ »الهی بالا نموده گفت:  )سورۀ « نيِ وَمَن مَّ
نوح گفت: پروردگارا! قوم من مرا دروغگو نامیدند، )اکنون که هیچ » .(118الشعراء: 

ها نمانده و تمام تلاشم را کردم( میان من و اینان خودت قضاوت کن راهی برای هدایت آن
ضرت نوح علیه السلام بعد وبدینترتیب ح« و من و مؤمنانی را که با من هستند نجات ده.

دعای نابودی قومش را از پروردگار با عظمت بعمل آورد وگفت: از همه تب وتلاش ها 
فِرِینَ دَیَّارً، إنَِّكَ إِن تذََرهُم یضُِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا یَلِدُ » ِ لَا تذََر عَلىَ ٱلأرَضِ مِنَ ٱلكَٰ ب  وٓاْ وَقَالَ نوُح رَّ

نوح گفت: پروردگارا! هیچ احدی از »همین سوره(  27-26)آیات: « إلِاَّ فَاجِرا كَفَّارا
کافران را بر روی زمین زنده باقی مگذار. که اگر ایشان را رها کنی، بندگانت را گمراه 

 «.آورند.زایند و به دنیا نمیسازند، و جز فرزندان بزهکار و کافر سرسخت نمیمی
و اراده و مشی ت الهی بر این قرار گرفت خداوند متعالی دعای پیامبرش را استجابت کرد 

دهد که که قوم نوح علیه السلام با طوفان از بین روند، بدین خاطر پروردگار ـ فرمان می
دیدند نوح علیه السلام کشتی سازد، و نوح شروع به ساختن آن کرد و مردم از اینکه می

اری تبدیل شد است، وی را به تمسخر ه نوح علیه السلام از دعوت به خداوند یکتا به نج 
اید ما گونه که شما ما را مسخره کردهگفت که ما نیز همانگرفتند، و نوح علیه السلام می

 کنیم.نیز شما را مسخره می

 :عاطفۀ پدری نوح با پسراش
بعد از اینکه طوفان به آغازیدن گرفت ومؤمنان در کشتی جابجاء شدند، حضرت نوح علیه 

عاطفه و مهر پدری او را وادار ساخت که در این هیاهوی فتاد. السلام به فکر پسرش ا
هولناک پسرش را چیغ بزند ولی پسرِ لجوج و مغرورش به وی جواب نداد. قرآن عظیم 

وَهِيَ تجَرِي بِهِم فيِ مَوج كَٱلجِبَالِ وَنَادَىٰ »سورۀ هود( می فرماید:  43و 42الشأن در آیات )
 ۥوَكَانَ فِي مَعزِ  عَ ٱلكٰفِرِینَ، قَالَ سَ نوُحٌ ٱبنَهُ عَنَا وَلَا تكَُن مَّ بنَُيَّ ٱركَب مَّ اوِيٓ إِلىَٰ جَبَل یعَصِمُنيِ   ل یَٰ

حِمَ  وَحَالَ بَینَهُمَا ٱلمَوجُ فكََانَ مِنَ ٱلمُغرَ  ِ إلِاَّ مَن رَّ « قِینَ مِنَ ٱلمَاءِٓ  قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلیوَمَ مِن أمَرِ ٱللََّّ
شکافت پیکر را می د و( کشتی با سرنشینانش )سینۀ( امواجِ کوهمؤمنان سوار کشتی شدن»)

رفت. )مهر پدری اوج گرفت( و نوح پسرش را که در کناری جدا و )همچنان( پیش می
)از پدر( قرار گرفته بود چیغ زد که فرزند دلبندم با ما سوار شو و با کافران مباش. )پسر( 
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دارد. نوح م که مرا از سیلاب محفوظ میگزینروم و مأوی میگفت: به کوه بزرگی می
شدن کافران( پناه نخواهد داد گفت: امروز هیچ قدرتی در برابر فرمان الله )مبنی بر غرق

مگر کسی را که مشمول رحمت خدا گردد و بس و موج میان پدر و پسر جدایی انداخت و 
 «.شدگان جای گرفت.پسر در میان غرق
تاب و عاجزانه از غرق شدن پسرش در برابر چشمانش بی با دیدن صحنۀنوح علیه السلام 

کند فرزندش را نجات دهد، الله تعالی نیز چون وی از اشخاص خداوند متعال درخواست می
بَّهۥُ »فرمایند: کند. خداوند متعال میایمان بود، او را غرق میناصالح و بی وَنَادَىٰ نوُح رَّ

ِ إِنَّ ٱبنيِ مِن أهَلِ  كِمِینَ فَقَالَ رَب  نوُحُ إنَِّهۥُ لیَسَ مِن  45ي وَإِنَّ وَعدَكَ ٱلحَقُّ وَأنَتَ أحَكَمُ ٱلحَٰ قَالَ یَٰ
هِلِینَ  لِح فَلَا تسَئلَنِ مَا لیَسَ لَكَ بِهِ عِلم إنِ يِٓ أعَِظُكَ أنَ تكَُونَ مِنَ ٱلجَٰ  46أهَلِك إنَِّهۥُ عَمَلٌ غَیرُ صَٰ

ِ إنِ يِٓ أعَُوذُ بِكَ أنَ أسََ  نَ قَالَ رَب  لَكَ مَا لیَسَ لِي بِهِ عِلم وَإلِاَّ تغَفِر لِي وَترَحَمنيِٓ أكَُن م ِ
سِرِین و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت (. »47-45)سوره هود:  47«ٱلخَٰ

 پروردگارا پسرم از كسان من است و قطعاً وعده تو راست است و تو بهترین داور انى
كسان تو نیست او ]داراى[ كردارى ناشایسته است ( فرمود اى نوح او در حقیقت از ۴۵)

دهم كه مبادا از نادانان  من به تو اندرز مى -پس چیزى را كه بدان علم ندارى از من مخواه 
( گفت پروردگارا من به تو پناه مى برم كه از تو چیزى بخواهم كه بدان علم ۴۶) باشى

 (۴٧) كاران خواهم بود.ندارم و اگر مرا نیامرزى و به من رحم نكنى از زیان

 ! خوانندۀ محترم
آید که آیا نوح علیه السلام چگونه فرزندش را به سوار شدن به در اینجا سوالی پیش می

کشتی دعوت کرد، در حالی که او کافر بود و الله تعالی اجازه سوار کردن کافران را به 
گردید؟ خداوند،  کشتی صادر نکرده بود. آیا شفقت پدری باعث فراموش شدن حکم الهی

وَهِيَ »دارد و آن اینکه ای در مورد پسر نوح بیان میتعبیری ظریف در جمله معترضه
عَ تجَْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نوُحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فيِ مَعْزِلٍ یَا بنَُيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تكَُنْ مَ 

برد و نوح پسرش را كه در آسا مى  را در میان موجى كوه و آن ]كشتى[ ایشان) «الْكَافرِِینَ 
 سورۀ هود( 42كنارى بود صدا زد اى پسرك من با ما سوار شو و با كافران مباش( )آیۀ 

در اینجا ملاحظه می شود که پسر نوح در مکانی دور و جدای از کافران بود. نوح علیه 
د و وی نیز عزلت کرده بود، چنین به السلام که توانسته بود پسرش را از کف ار دور ساز

پدر وانمود کرده بود که وی از زمره مؤمنان است و بدین خاطر بود که وی را برای سوار 
شدن دعوت کرد و حت ی در صورت سرباز زدن وانکار از خداوند برایش طلب دعا نمود. 

 .(198و  1/97)خالدی، القصص القرآنی، 

 :سرنوشت زن نوح علیه السلام
خصیکه میخواهد تصمیم به ازدواج کند و شریک زندگی برای خود انتخاب نماید، هر ش

لابد است که سلسله معیار های را باید در نظر گرفت، که از جمله مهمترین آن ایمان او به 
خدای یكتا است. كه حتی گمراهان از صراط حق دنبال این ملاك و معیار می باشند، چه 

اء و فرستادگان خدا، كه خود مبل غ چنین معیارهای شایسته ای رسد به انسانهای صالح، انبی
ای از زنان انبیاء اعتقادی  ریخ بشریت می بینیم كه عدهأبودند ولی با این وجود ما در ت

که از نمونه های ، غیر از اعتقاد راستین انبیاء داشتند و عَلَم مخالفت با آنها را می افراشتند
ورد: آكه در خانه دو پیامبر بزرگوار زندگی می كردند مثال  بارز آن میتوان به دو كافره،

یکی زن نوح علیه السلام و دیگری زن لوط علیه السلام که هردوی آن به همسرشان نه 
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تنها خیانت كردند بلکه کفر هم ورزیدند، که جایگاهشان آتش دوزخ و با اهل كفر و ضلال 
 محشور می گردند.

ین بود که نه تنها در معرض ریشخند قوم نادان و یاغی مصیبت بزرگ نوح علیه السلام ا
 خویش قرار داشت، بلکه در خانه هم راه احتیاط را در پیش می گرفت.

سورۀ تحریم( هردو زن کافره یعنی زن نوح وزن لوط را ، 10 ۀن در)آیأقرآن عظیم الش 

ین كفروا إمراتَ ضرب الله مثلاً لل ذ»: در ردیف هم ذكر نموده اند. طوریکه که می فرماید
نوحٍ و امرأت لوطٍ كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من 

كه كفر ورزیدند، همسر خداوند براى كسانى) «الله شیئاً و قیل ادخلا النار مع الداخلین
نوح و همسر لوط را مثال زده است كه این دو زن، همسر )و از خانواده( دو بنده صالح 
از بندگان ما بودند، ولى به آن دو خیانت كردند. پس در برابر )كیفر( خداوند، براى آن دو 
زن هیچ كارى از آن دو پیامبر ساخته نبود و به آنان گفته شد: به آتش وارد شوید با وارد 

 (..شوندگان
د زن نوح علیه السلام به مردم می گفت نوح دیوانه است و اگر كسی به نوح ایمان می آور

فوری به سران مشركان اطلاع می داد و آنها در مقام اذیت به آن ایمان آورنده بر می 
 آمدند. 
ن می نویسند بعد از اینكه کشتی نوح علیه السلام آماده شد )چهار پسراش هریک امؤرخ

سام، حام، یافث و كنعان( و هر كسی که به آنها ایمان داشت به کشتی سوار شدند، میگویند: 
یك زوجه آن حضرت كه واعله نام داشت به سخن نوح علیه السلام اعتنایی نكردند كنعان و 

و از فرمان او سرپیچی نمودند ومورد غضب الهی واقع شدند. )سپهر، محمد تقی، ناسخ 
 .(۵۵التواریخ، بیتا، یك جلدی، كتابخانه آیت الله گلپایگانی ره، ص 

  : سرنوشت کودکان که درطوفان غرق شدند
؛ آنانیکه در طوفان نوح غرق شدند، کودکانشان چه سرنوشتی یافتند؟ یده شوداگر بپرس

درجواب  باید گفت: با آنان غرق شدند، البته نه برای آن که غرق شدن سزای  آنان باشد، 
بلکه مانند دیگر کودکانی که به یکی از اسباب مرگ می میرند و چه بسیار از آنان که 

می سوزند و همچنین غرق شدن آنان می تواند بر  غرق می شوند و یا در آتش سوزی
عذاب پدر و مادرشان بیفزاید و از آن جمله است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  می 

یکباره و با همدیگر نابود می ) «یهلكون مهلكة واحدة و یصدرون مصادر شتی»فرماید: 
 شوند، اما با سرنوشتی گوناگون برانگیخته می شوند.(.

در این باره از او سؤال بعمل آمد وی درجواب  :روایت شده است که (حسن بصری )رحاز 
الله متعال می دانست که آنان بی گناه هستند، از این روی آنان را بدون عذاب دادن  :گفت

به روایتی هفتاد سال  -نابود ساخت. همچنین گفته اند الله  متعال چهل سال پیش از طوفان 
ی مادرانشان را عقیم گذاشت و اصلاب پدرانشان را خشکاند و وقتی رحمها -پیش از آن 

 (غرق شدند، هیچ کودکی با آنان همراه نبود.)تفسیر فرقان

 :کوه جودی
کوهی است که مُشرِف بر جزیره ابن عمر در طرف شرق دجله در شمال عراق در موصل 

مزید معلومات .( )همچنان برای 2/179البلدان، موقعیت دارد )یاقوت حموی، معجم
-اهداف دعوتی داستان آدم، نوح و ابراهیم تألیف: دکتر یونس یزدانمراجعه شود به کتاب 

 هجری( 1437شمسی، رجب 1395پرست )حمل( 
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 کشتی و طوفان:
در مورد اینکه بزرگی واندازه کشتی نوح چقدر است، واین کشتی دارایی چند منزل بود 

اسلام اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف را  در بین علمای یهودی و هم در بین علمای
 میتوان هم در کتاب تورات وکتب اسلامی به وضاحت تام ملاحظه کرد.

ولی واقعی ت آن است که روایات هیچ دلیلی بر صح ت خود و ضعف دیگر روایات ارائه 
اثبات دهند تا امکان ترجیح قویترین دلیل وجود داشته باشد. آنچه در ماهی ت کشتی به نمی

ح »فرمایند: رسیده، فرموده پروردگار با عظمت ما است که می هُ عَلَىَٰ ذَاتِّ ألَوََٰ
وَحَمَلنََٰ

ها، سوار ها و میخ(. )و نوح را بر کشتی ساخته شده از تخته13القمر: )سوره  «وَدُسُر

ر ها و مفرد آن دَسار است و اصل دَسبه معنای میخ دُسُرگوید: کردیم(. راغب اصفهانی می

: او را با نیزه به زور دور دَسَرهُ بالرُمحِّ یعنیبه معنای دفع شدید با زور است، گفته شده: 
کرد.( و در این زمینه اسرائیلیات و روایات ضعیفی وجود دارند که ضرورت دیده نمیشود 

 که مورد بحث قرار گیرد.

 :مقدار شدت طوفان نوح
همۀ کرۀ خاکی بجز یت بدین عقیده اند که مفسران در شدت طوفان اختلاف نظر دارند، اکثر

کعبه را در بر گرفته بود، و این تفک ر برگرفته از این است که نوح علیه السلام را پیامبری 
اند و هکذا نوح علیه السلام در دعایش خواستار نابودی کل ِ کافران برای تمامی بشر دانسته

زیادی برای رهنمایی و هدایت شان ها بر روی زمین زمانی شد که تلاشهای و حامیان آن
 به عمل آورده بود. 

هجری قمری می فرماید:  1266متولد سال  محمد عبدُهفقیه وحقوق دان شهیر مصرشیخ 
طوفان نوح علیه فراگیر تمامی زمین نبوده و تنها سرزمینی را که قوم نوح در آنجا »...

که غرق نشدند و دعای نوح  زندگی میکردند، فرا گرفت، چنانکه مردمانی در چین بودند
شده است؛ چرا که او تنها به علیه السلام هم عام نبود و تنها کافران قوم او را شامل می

کان  و»: سوی قوم خویش فرستاده شده بود؛ زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید
ن به طور اخص )تمامی پیامبرا «کل نبی ی یبعث الی قومه خاصة و بعثت إلی اساس کافة.

 )صحیح(:ام.(، شدند و من به سوی تمامی مردم برانگیخته شدهبرای قوم خویش فرستاده می
 .(1191( / مسلم )ش335بخاری )ش
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 جنّ سوره 

 (29) –جزء 

 ودو رکوع می باشد.دارای بیست و هشت آیه ، نازل شدهۀ مکرمه در مک جِـن  سورۀ 

 معلومات مؤجز در بارۀ سورۀ جن:
یا به « جِـن  »سورۀ . ن استأهای قرآن عظیم الشه سورۀ الجن هفتاد و دومین سورۀ ازسور

« أعراف»ی از جملۀ سوره های مکی است. و بعد از سوره« قلُْ أوُحِی»اصطلاح سورۀ 
 نازل شده است.

بعثت، بعد از اینکه پیامبر اسلام  (۶ر سال ششم)حدوداً د مفسرین می نویسند که این سورۀ
وآنها در ضمن اینکه  محمد صلی الله علیه وسلم برای دعوت قبیلۀ ثقیف به طائف رفته بود

دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم را قبول نداشتند، و بالعکس به آزار واذیت پیامبر 
 ه نازل شد.در مک ،اسلام محمد صلی الله علیه وسلم نیز پرداختند

در این سوره  .مخلوق ناپیدائی بنام جن بحث می نماید ۀاین سوره بصورت عمدتاً دربار -
صلی الله علیه وسلم و فروتنی آنان در  اسلام محمد وردن آنها به پیامبرأسخن از ایمان 

، و وجود گروهی شتزگو روز با ایمان و اعتقاد آنها به معاد، نأبرابر قرآن عظیم الش
 مسائلی دیگری را مورد بحث قرار داده است.بخش افر در میان آنان و مؤمن و ک

وبازگشت پس از مرگ بحث صورت )ج( در این سوره به مسئله یگانه بودن الله  هکذا -
 گرفته.

 در این سوره از مسئله علم غیب، که هیچ کس از آن اگاهی ندارد جز آنچه که خداوند -
 ت.وری شده اسآیاد  ،اراده کرده است متعال

 تسمیه: وجه
 آنان دهی و بیم و فعالیت های جنیان احوال به دلایل آنکه در بارۀ قصۀ زندگی، سورۀ این

هم نام این سوره است و « الجن» مسمی گردیده است. «  جِـن   »بنام سورۀ  استپرداخته 
ن آوردن هم عنوان مضامین آن، چرا که در این سوره واقعه ی قرآن شنیدن جن ها و ایما
گرفته شده و رفتنشان به سوی قومشان و فراخواندن آنان به سوی اسلام به تفصیل بیان 

( بار در قرآن عظیم 22است.درضمن قابل تذکر است که اسم جن در مجموع بیست و دو)
 ن ذکر گردیده است.أالش

 :سوره جن کلمات وحروف ،تعداد آیات
( بیست و هشت آیات، 28)، ( دو رکوع2) چنانچه در فوق هم متذکرشدیم سورۀ جن دارای

( یکهزارو یکصدو بیست و شش حرف و 1126( دو صدو هشتادو هفت کلمه، )287)
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع  ( چهار صدو بیست و چهار نقطه است.424)

این مبحث  تفصیل حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای
 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(. ،وانید به سورهٔ الطورمیت

 :ی نوحبا سوره سوره جن مناسبت
وحی و نبوت و سرانجام شوم آنان را به تصویر ان مخالفوی نوح چگونگی معاندان سوره
ی مبارک جن با بیان شداری برای دشمنان وحی در عصر نبوت باشد و سورهوتا ه هکشید
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دهد که جنیان، آن معاندان را مورد تحقیر و توبیخ قرار می پذیرش رسالت آسمانی توسط
 اند.چگونه از آن حقیقت آشکار غافل و محروم مانده

از پروردگارتان بخشایشی طلب کنید، تا برایتان از » :همچنان درسوره ی نوح آمده است
ودر سوره جن نیز به  (11و 10نوح آیات متبرکه )« آسمان، باران پربرکت فروریزد.

و بر آن پایداری  را در پیش گیرندو پری راه راست انسان اگر »مردم مکه می فرماید: 
 16آیه )به آنان ارزانی می داریم. -که مایه ی حیات است  -کنند، آب فراوانی ومداومت 

 .(جن
در هر دو سوره به چیزی اشاره می کند که به آسمان تعلق دارد و نیز عذاب گناهکاران  هکذا

سوره  23و 8آیات متبرکه )سوره نوح(،  25و 15آیات متبرکه: )می شود. را یاد آور
 .(جن

 :محور اساسی مورد بحث سوره جن
 گیری آنان در برابر وحی و قرآن؛ جنیان و موضعرامحور اساسی مورد بحث این سوره 

 تشکیل میدهد.

 :هى کلی سورامحتو
یۀ این سوره را در بر آهشت بیست و  ۀنوزده آیه از جملاً که تقریب ۀدر بخش اول سور

خضوع ، صل ى اللَّ  علیه وسلم مصطفی محمد ن به پیامبر اسلامـسخن از ایمان ج ،میگیرد
، وجود گروهى یعنی روز آخرت در برابر قرآن مجید، ایمان و اعتقاد آنها به معادایشان 

 است. مورد بحث قرار گرفتهدرین آیات  مسائلامثال آن مؤمن و كافر در میان آنان و 
و رهنمایی صورت اصلاح « جن  »در این سوره بر بسیارى از عقائد خرافى در مورد 

و موضوعات مربوط به جنیات با اسناد ثقه و استدلال عالی مورد بحث قرار گرفته است 
 عضیببر بسیاری از خرافات در مورد جن که در ذهن درین سوره همچنان  داده شده است.

 به اصطلاح خطور می کند، خط بطلان کشیده است. داشته و داز انسان ها وجو
 در بخش دیگرى از این سوره اشارۀ به مسألۀ توحید و معاد آمده است.

کید أتاست. درین بخش  غیب به بحث گرفته شدهبه لم عِ ۀ لئدر آخرین بخش این سوره، مس
 ندارد. گاهیت، آاراده كرده اس متعال خداوندرا جز آنچه به اکید شده است كه هیچ كس 

ـنّ مباحث مورد بحث درسورۀ   : جِّ
 :یدآدر سورۀ جن بصورت عموم بر چهار محور اساسی بحث بعمل می 

 الی آیۀ هفت(. 1حکایت از ایمان جن: )آغاز از آیه  مبحث اول:
سوره اغاز والی آیه پانزده، این سوره  8حراست ازوحی:)این موضوع از آیه  مبحث دوم:

 ادامه می یابد.(
 (.این سوره ادامه می یابد ،24آغاز والی آیه  23)آیه : دعوت به یکتاپرستی مبحث سوم:

 ،28سوره آغاز والی آیۀ  25خداوند عالم غیب است: )این بحث آن از آیۀ  مبحث چهارم:
 این سوره ادامه می یابد.(

  است؟مخلوق جن یا پری چگونه 
لاف انسان که از خاک [ برخ15آیه رحمان )از شعله ی آتش پدید آمده است.جن  الف:
  .(14:آیه :)رحمان .است
 دارای علم و ادراک است و حق و باطل را از روی استدلال تشخیص می دهد.جن  ب:

  .()سوره جن
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 جن و رحمان[ سوره های مكلف و مسؤول است. ] ج:
  .(11سوره جن آیه )کافرهم گروهی مؤمن اند و گروهی  د:
 .(15 سوره جن آیه)حشر و نشر می شوند. ه:
سوره جن )نه می توانستند در آسمانها خبر بیاورند و استراق سمع کنند؛ اما اکنون  و:
 .(9:آیه
قالَ » .(39:)سوره نمل آیهبرخوردارند.بخصوصی از نیرو و توان تعدادی از آنان  ز:

 ...  عِفرییتٌ مِنَ الجِن 
هَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ » یحَ غُدُوُّ  وَأسََلْنَا لَهُ عَیْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِن ِ مَن یَعْمَلُ بیَْنَ وَلِسُلیَْمَانَ الر ِ

( یَعْمَلوُنَ لَهُ مَا یَشَاءُ مِن 12یَدَیْهِ بِإذِْنِ رَب ِهِ وَمَن یَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أمَْرِنَا نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ )
حَارِیبَ وَتمََاثِیلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ  اسِیَاتٍ اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِیلٌ مَّ  قدُُورٍ رَّ

نْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ )  «وَمِنَ الْجِن ِ مَن یَعْمَلُ...»  .(13و 12آیات  ،سبأسوره )(« 13م ِ
وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قبَْلُ مِن »  .(27)سوره حجر آیه آفریده شده اند. انسانهاجنیان پیش از  ح:
 «....ارِ السَّمُومِ نَّ 
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 جنّ  ترجمۀ و تفسیر سوره
 بسم الله الرحمن الرحیم
 به نام الله بخشندۀ و مهربان

عْناَ قرُْآناا عَجَباا» نِّّ فقَاَلوُا إِّنَّا سَمِّ نَ الْجِّ یَ إِّلیََّ أنََّهُ اسْتمََعَ نَفَر  مِّ  ﴾ ۱﴿ «قلُْ أوُحِّ
اند، سپس  گوش فرا داده)به تلاوت من( روهی از جنیان گبگو: به من وحی شده است که )

 (۱) ایم.( ما قرآن عجیبی شنیده»اند:  گفته
 تشریح لغات واصطلاحات:

به گروه سه تا هفت یا ده نفره «: نَفرَ  »گوش فرا داد.  :«إستمع»وحی شده است. :«أوحى»
جهات مختلف، مثل  عجیب و شگفت از«: عَجَبٗا»جنیان، پری.  :. الجناطلاق می گردد.

 گری.فصاحت و بلاغت، پند و اندرز و موعظه
 تفسیر:

نَ الْجِن ِ » ای محمد! به قومت بگو: الله به من وحی کرده «: قلُْ أوُحِیَ إِلیََّ أنََّهُ اسْتمََعَ نَفرٌَ م ِ
است که گروهی از جن به قرآن گوش فرا دادند و به آن ایمان آوردند و آن را تصدیق 

 اسلام گرویدند. کردند و به
در آن هنگام جن ها را  پیامبر صلی الله علیه وسلم :ازفحوای این آیه مبارکه بر می آید که

نمی دید و نمی دانست که آنها به قرآن خواندن ایشان گوش فرا می دهند، بلکه بعدها خداوند 
عباس  به وسیله ی وحی این سوره واقعه را به اطلاع ایشان رساند. عبد الله بن متعال

نه از  پیامبر صلی الله علیه وسلم»)رض( هم به هنگام بیان این واقعه تصریح می کند که: 
حضور جن ها مطلع بود و نه آن ها را می دید و نه به قصد خواندن بر آن ها قرآن را 

 )مسلم، ترمذی، مسند احمد، ابن جریر(.« تلاوت فرموده بود.
قرآنى وقتی به میان قوم خود برگشتند به آنها گفتند: ما ( «: 1ا عَجَباً )فَقَالوُا إنَِّا سَمِعْنَا قرُْآنً » 

انگیز شنیدیم، نیکى نظم و بلاغت و رسایى اسلوب و محتوایش، از عجیب و شگفت
 انگیزش، سخت مؤثر است.هاى نو ظهور و اندرزهاى شگفتحکمت

به کار رفته در متن آیه  عبارت:مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد
شئ خواندنی است و به احتمال زیاد »است. قرآن به معنای « قرُْآناً عَجَباً » مبارکه همانا 

جن ها این لفظ را به همین معنا به کار برده اند، چرا که آن ها برای اولین بار با این کلام 
ی شنوند نامش هم قرآن آشنا شده بودند و شاید در آن هنگام نمی دانستند که آن چه را م

در زبان عربی برای چیز بسیار  صیغه ی مبالغه است و این کلمه (عجب)«عَجَباً» است.
شگفت انگیز به کار برده می شود. پس معنا و مفهوم گفته جن ها آن است که ما کلامی 
شنیده ایم که هم از لحاظ زبان خود و هم از لحاظ مضامین خود بی نظیر و شگفت انگیز 

 .بود
این نشان دهنده ی آن است که جن ها نه تنها سخنان انسان ها را می شنوند، بلکه زبان آن 
ها را هم به خوبی می فهمند، اگرچه ضروری نیست که تمام جنها تمام زبان های بشری 
را بدانند و متوجه بشوند. ممکن است هر گروهی از آنها در هر منطقه ای از زمین که 

های انسان های آن منطقه را بداند. اما از این بیان قرآن در هر حال زندگی می کند، زبان 
این مطلب به دست می آید که جن هایی که بدان هنگام قرآن را شنیده بودند با زبان عربی 
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آنقدر آشنا بودند که هم بلاغت بی نظیر آن را حس کردند و هم مضامین بلند پایهی آن را 
 .(القرآن یمبه خوبی درک کردند.)بنقل از تفه

 :شأن نزول
امام ترمذی وسایرین از ابن عباس )رض( روایت کرده اند که رسول الله  امام بخاری،

صلی الله علیه وسلم برای جن نه قرآن خوانده ونه آنان را دیده است ولیکن آن بزرگوار با 
 گروهی از اصحاب خود به بازار عکاظ رفتند. 

ً عَکَظَ »، از «عکاظ»ریشه عربی کلمه  گرفته شده است، ابِن منظور جمال « یَعکِظ عُکاظا
الدین ابوالفضل محمدبن مکرم بن علی الانصاری الخزرجی عالم شهیر زبان، لغت و تاریخ 

ای فیعکظ بعضهم بالفخار»در شرح این کلمه می نویسد:  قمری( 630کشور مصر )
د و به دیگران فخر شدنمی عکاظ را عکاظ میگفتند، چون عرب در آن، جمع »؛ «یَدَعَک
 «فروختند.می 

عکاظ از جمله بازار های مشهوری است در مکه که همه ساله با شان وشوکت برای تبادل 
اجناس تجاراتی بر پا میشود ودر جنب تجارت، درآن مسابقات شعر و ادب، پهلونی وسایر 

 مسابقات معروف آن زمان صورت می گرفت. 
 فخر و مباهات می پرداختند. و به اصطلاح اعراب در آن بازار به

ابن عباس می فرماید: در آن هنگام میان شیاطین واخبار آسمانی مانع ایجاد وطرف آنها 
بزرگان آنان گفتند:  شهاب پر تاب می شد. شیاطین نزد قوم خود مراجعت کردند. سران و

این کار صورت نگرفته مگر به علت حادثه بزرگ، شرق وغرب عالم را گردش کنید 
و آنچه را که میان آنها واخبار گشتند لت این حادثه را بیابید آنان )شرق و غرب دنیا را وع

( گروهی که به قصد تهامه رفته بودند گذارشان به .جستجو کردند ،آسمانی حایل شده بود
 ن خود نماز صبح را اقامه می کرد.اپیامبر صلی الله علیه وسلم با یار نخله افتاد، در آنجا

زمینی است هموار و ساحلی که از سمت شمال از شبه جزیره سینا تا نواحی تهامه سر)
 یمن جنوبی امتداد دارد. شهرهای مکه، نجران، جد ه، صفا در این منطقه واقع است. 

شود. در این سرزمین قبائلی نیز پیش از معظمه به همین دلیل، تهامه نیز گفته می  به مکه
وصاف رسول الله صلی الله علیه وسلم در کنار اوصاف زندگی می کردند. دربارهٔ ا اسلام

است. کوهی نیز در این ناحیه وجود  قریشی، ابطحی، مکی، مدنی، تهامی نیز ذکر شده
را شنیدند گوش دادند  کریم چون تلاوت قرآن دارد که به کوه تهامه شهرت دارد( گروه جن

ان حایل شده است. ازآن جا برگشتند به الله قسم همین است آن که میان شما وخبر آسم وگفتند:
وبه نزد قوم خویش مراجعت کردند وگفتند: کلام شگرف وخوش ایندی را شنیدیم بنابر این 

به پیامبرصلی الله علیه وسلم نازل شد. گفتار جن به آن بزرگوار وحی « قلُْ أوُحِیَ إِلیََّ »
مد مخلوف واسباب نزول تفسیر بیان کلمات قرآن کریم تالیف شیخ حسنین مح شد. )مواخذ:

 تالیف علامه جلال الدین سیوطی ترجمه عبد الکریم ارشاد فاریابی(.

از سهل بن عبدالله روایت کرده است: در نواحی  «صفوة الصفوه»ابن جوزی در کتاب  -
دیار عاد بودم ناگاه شهری دیدم که از سنگ کنده شده بود و در وسط آن قصری قرار داشت 

کرد داخل شدم ناگاه دیدم گ ساخته شده بود و در آنجا جن زندگی می که از یک پارچه سن
خواند، تازگی رو به کعبه نماز می شیخ قوی الهیکل و تنومندی با جامۀ پرطراوت پشمی 

و طراوت جامۀ او بیشتر مایۀ شگفت و تعجب من شد تا تنومندی و درشتی اندامش، سلامش 
کند. بلکه لباس  ل، جثة بزرگ لباس را کهنه نمیکردم جواب سلامم را داد و گفت: ای سه
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سازد و  آید کهنه می را ارتکاب گناهان و خوردن غذاهایی که از کسب حرام به دست می
این جامه هفت صد سال است که بر تن من است و با این لباس حضرت عیسی علیه سلام 

ایمان آوردم. گفتم:  و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را ملاقات کرده ام و به هردو

قلُْ أوُحِیَ إلَِیَّ أنََّهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ مِنَ »خودت کیستی؟ گفت: از آن جماعتی هستم که خدا 
 را در موردشان نازل کرده است. «الْجِنِ  

 ! خوانندگان گرامی
حقایقی از زبان جنیان و ایمانشان به قرآن کریم بحث در باره  (17الی  1)در آیات متبرکه 

 .ل أورده استبعم

 جن:
قبل از همه باید گفت که بدبختی بعضی انسانها درین است که فهم و درک همه چیز ماحول 
و مافوق و مسایل و سوالهای مربوط به زندگی و مرگ را صرف به لمس و فهم حواس 

خویش به صورت ملموس مرتبط ساخته و خارج ازآن را قبول کرده نمی تواند.  ۀنجگاپن
موارد و حالاتیکه درک و لمس آن تعمق و ریاضت و ایمان میطلبد و  حالیکه هست در

درک بخش ازین مسایل و مفاهیم ایجاب ممارست های بیشتر و بیشتر نموده و درک مراحل 
مختلف از معرفت را ایجاد مینماید. در بخش آن بعد از ایمان به الله تعالی فهم و درک 

ریکی های خویش را دارد که عدم دقت به این مسایل حاصل میشود. اما در کل این بحث با
راهی گم باریکی های اعتقادی میتواند انسان را در صورت عدم احتیاط لازم به بد راهه و

 ۀ مختصر اضافه میکنم که:بکشد. با این مقدم
درزبان عربی به معنای پوشیده، پنهان، غیر مرئی که )به کسر جیم و شد نون( جن  -

فارسی در مورد معنی جن در فرهنگ  -ده و درزبان دریدیده نمیشود، یا پشت پر
جنه: )به کسر جیم و تشدید نون( به موجودی خیالی و به موجودی  -عمید می نویسد: جن

خیالی و غیر مرئی بین انسان و ارواح رامیگویند که واحدش جنی و مونث آن جنیه 
  جنی یعنی یک مرد جن و جنیه یعنی یک زن جن. است.

جن بکسر اول در عربی معروف است که  ان قاطع در معنای جن گفته است:نویسنده بره
پری و دیو باشد و دل را نیز میگویند و قلب هم خوانند و اول و نخست را هم گویند که در 
مقابل کهنگی است. در فرهنگ عربی المنجد هم مانند فرهنگ عمید جن بمعنی موجودی 

سبب به این اسم نامیده شده که از دید ما مخفی خیالی بین انسان و ارواح آمده وبه این 
  وپوشیده است.

در فرهنگ لاروس در معنای جن نوشته شده است: الجن: موجود نامرئی بین انسان و 
  واحد آن جنی و مونث آن جنیه است.است که پری  ،ارواح

 )درآیات است استدلال و منطق قدرت و باطل از حق تشخیص ادراک، علم، دارای -
  است.(. گرفته صورت اجنه مورد در مباحثی جن سورۀ از یمختلف

علمای علم لغت میفرمایند که: جن در برابر کلمه انس می آید. جن، موجود غیر مادى  -
و شاید نیمه مادى است. به هر حال از جنس ما یعنی جنس انسان نیست ولى بنا به 

 سان است.صراحت آیات قرآن کریم، در اكثر احوال، همطراز و هم عرض ان
و  جان  را ابو الجن جان و بنابر این جن  را فرزندان همچنان علمای علم لغت می افزایند:

اثیر، الکامل فی اند )ابن دانسته جن  یا جن ه به را منسوب ، و جنیو جنان جمعِ جن  را جِنَّه
 محمد بن بنصلاح  و الاثر، چاپ الحدیث غریب محمد(، النهایة فی بنالتاریخ )مبارک 
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 (.۱۴۱٧ ، قم، الامالیبابویه )ابن .۱۹۹٧ /۱۴۱٨ ، بیروتعویضه
اسمِ جمعِ جن  دانسته  ،است کار رفته همراه انس به به در قرآن کریم را که« الجان  » برخی
 .(.۱۴۲۱/۲۰۰۰ عبدالقادر عطا، بیروت مصطفی ، چاپالفتاوی ، مجموعتیمیه اند )بن
محمد  احمد عبدالموجود و علی عادل تمییز الصحابة، چاپ ، الاصابة فیحجر عسقلانی )ابن

 (.۱۴۱۵/۱۹۹۵ ، بیروتمعوض
 ، الفصلحزم )ابن است. دانسته ضعیف و جان  را جن های سرکش را جن یان قتیبه شیاطینابن
 (.۱۴۰۳/۱۹٨۳ ، بیروتو الاهواء و النحل المللفی
ب ند علمای کههست نظر دیگر  ، اما بهاست دانسته آن حبشی از اصل واژه جن  را معر 

 پوشش معنای ، ریشه کلمه جن  در زبانهای اکدی، آرامی، عبری، وسریانی، بهخاورشناسان
  و استتار، وجود دارد.

 :ماهیت جن
 سازد: بر میـما را باخن اینگونه ـن از ماهیت جأپروردگار با عظمت ما در قرآن عظیم الش

ها  وجن را قبل از آن» (27الحجر: )سورۀ « وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ » -
  «.از آتش سوزان خلق کردیم.

خلقت جن ها  کید بعمل آمده است که:أحجر( برای این موضوع ت ۀسور ،27در )آیۀ  -
 ده است.ها بودر روى زمین قبل از خلقت انسان

( 15)سورۀ الرحمن:  «وَخَلقََ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ »فرماید: پروردگار با عظمت ما می  -
 و جن را از شعلۀ آتش آفرید.(.)

و در حدیثی که حضرت بی بی عایشه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده آمده  

ا وُصِفَ لَكُمْ خُلِقَتْ الْمَلَائكَِةُ مِ »است:   «نْ نوُرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّ
تان وصف شده، خلق  چه برایملائکه از نور و جن از شعلۀ آتش و آدم از آن » .(5314مسلم: )

 «.اند. شده

 جن از آتش خلق گردیده است، طوریکه انسان از ن،أمطابق تعریف قرآن عظیم الش -
و لقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون و الجان » .خاك خلق گردیده است

)همانا ما انسان را از گل و لاى ساخورده تغییر یافته، « خلقناه من قبل من نار السموم
 خلق نموده ایم وجن را از آتش گدازنده خلق كردیم(.

 (.56من، آیۀ دارند. )سورۀ الرح جنیان مثل انسانها نیز تمایلات نفسانی -
 «.و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»جن مانند انسان مكلف به اعمال است  -
 (.128 تعداد جنیان بیش از انسانها است. )سوره انعام، آیه -
جن داراى علم و ادراك و تشخیص حق از باطل و دارای قدرت منطق و استدلال است.  -

 یان گردیده است.()این مشخصه در آیات متعددی سورۀ جن به وضاحت ب
و »و گناهكارانشان اهل دوزخ مى باشند  جن و انس هر دو نیكوكار و گناهكار دارند -

 «لقد ذراء نا لجهنم كثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لایفقهون بها... اولئك هم الغافلون
 جن مانند انسانها مي میرند و از بین مى روند. و گروهى جاى گروهى را میگیرند. 

 بعثت از قبل را سمع استراق و خبرگیری و هاآسمان در نفوذ وقدرت انمندیتو جن -
 شدند. منع آن از بعثت از بعد و داشتند را وسلم علیه الله صلی الله رسول

 گونه همان برخوردارند، زیادی قدرت از که شوند می یافت افرادی ها جن میان در -
 .(39 نمل، )سورۀ است چنین ها انسان میان که
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  (13 – 12 )سباء، دارند را انسان نیاز مورد کارهای از بعضی انجام بر تقدر -
 تخت میتواند که میشود مدعی جن که: آمده السلام علیه سلیمان حضرت داستان در -

 نماید.)سورۀ می حاضر برخیزد مجلس از که آن از پیش آورد سلیمان نزد به را بلقیس
 .( 30 - 40نمل آیات 

ت طوری معلوم میشود که: جن یک موجود خیالی نیست طوریکه ازفحوی مجموع این آیا
بلکه جن یک موجود واقعی مادی است که ارتباط با او امکان  برخی از انسانها فکر میکنند،

پذیر است وطوریکه عدۀ هم با او ارتباط بر قرار کرده اند. اگرچه از روزگاران قدیم بین 
 صور می شده است. های مختلفی از روابط تانسان و جن، شیوه 
سورۀ جن آمده است و همانا مردانی از انس به مردانی از جن پناه می  6طوریکه در آیه 

 «.های ایشان می افزودندبردند، پس به سختی 
 (.11ۀآی، تعدادی از جن ها مؤمن صالح و تعدادی از آنان كافرند.)در سورۀ جن -
گونه  یادى برخوردارند، همانشوند كه از قدرت زدر میان جن ها افرادى یافت مى  -

قالَ عِفْرِیتٌ مِنَ الْجِن ِ أنََا آتیِكَ بِهِ قبَْلَ أنَْ تقَوُمَ مِنْ »ها نیز چنین است كه در میان انسان
 (.39سورۀ نمل آیۀ « مَقامِكَ 

از نظر آنچه که قرآن کریم برای ما بیان کرده، در خصلتها شبیه ترین موجودات به  -
ودی است که مانند انسان بلکه مانند هر حیوانی تولد دارد، و انسان است، یعنی موج

مانند یک حیوان و انسان مرگ دارد، و مانند یک حیوان و انسان حشر دارد، ذریه 
 )خانواده ونسل دارد، دو جنس یعنی مرد و زن دارد.(

با  اینها به دلیل اینکه عنصر و مبدأ اولی شان در خلقت با انسان متفاوت است تفاوتهایی
انسان دارند. در بعضی قسمتها، در آنچه که فضیلت و کمال واقعی است، از انسان پایینتر 
اند یعنی دون انسان اند، و بعضی چیزها را از انسان بیشتر دارند که آنها کمال واقعی 
شمرده نمی شود. آنچه اینها در آن از انسان پایین تراند این است که در مراحل ایمانی و 

البته مانند انسان مؤمن دارند غیرمؤمن دارند، حتی مشرک « نند انسان نیستند.ما»معنوی 
و کافر دارند، منکر خدا دارند، منکر انبیا دارند، مؤمن واقعی هم دارند. ولی افراد اینها 
در ایمان،آن مراتبی را که افراد بشر طی می کنند طی نمی کنند که مثلاً به مقام پیغمبری 

ت تابع بشر هستند یعنی پیغمبرهای بشرهادی و راهنمای آنها هستند نه برسند. در این جه
 .اینکه از خود پیغمبری داشته باشند

و اما به دلیل اینکه عنصر اولی که اینها از آن آفریده شده اند با عنصر خاک متفاوت است 
ه غیرمرئی تفاوتهایی با انسان دارند. طوریکه قبلاً یادآور شدیم یکی از این تفاوت ها مسئل

بودن جن ها است، یعنی وجود دارد، مانند یک جسم هم وجود دارد ولی یک جسم غیرمرئی. 
دیگر مسئله سرعت است. در آنها حرکت وجود دارد ولی حرکت را به یک سرعتی انجام 
می دهند که برای بشر غیرقابل تصور است. در یک آن می توانند اینجا باشند و در آن بعد 

 ات عالم باشند.در دورترین کر
جن موجودی است که هرچند دارای روح وجسم البته با قابلیت های بخصوص خود  -

 است اما در شرائط عادی از حس ما پنهان است. 

 : معنی اصطلاحی جن
در معنای اصطلاحی، جن به مخلوقی از مخلوقات خدای متعال اطلاق می شود که نامرئی 

جن را به  طوریکه در فوق هم تذکر دادیم، است و از حواس ظاهری انسان پنهان است،
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مگر در موقعی که بخواهد قدرتی را که  این جهت جن نامیده اند که به چشم دیده نمیشود،
 خدای متعال در او قرار داده به نمایش بگذارد.

 )  ابوالجن یعنی پدر جن هاست.« تشدید نون»)جن ه( جمع جن است و )جان 
جن: موجود نامرئی بین انسان و ارواح است، پری. »: در فرهنگ لاروس و المنجد آمده

 «.واحد آن جنی و مونث آن جن یه است
در مجمع البحرین آمده: جن موجوداتی اند که بر خلاف انسان هستند و به خاطر این  -

که دیده نمی شوند جن نامیده شده اند.گفته شده که جن اجسامی اند هوائی که قادرند به 
و بر انجام اعمال سخت قدرت دارند  آنها دارای عقل و فهم بوده اشکال مختلف درآیند.

و ابن عربی حکایت کرده: مسلمین اجماع دارند که اجنه می خورند و می آشامند و 
 نکاح می کنند، بر خلاف فلاسفه که منکر وجود جن هستند. 

ی درباره جن اختلاف دارند. بعض ءعلما فخر رازی در تفسیر کبیر خویش می نویسد: -
ند: جن از جنس غیر شیطان است و صحیح آن است که شیاطین از اقسام جن ه اگفت

هستند، پس هر جنی که مؤمن باشد شیطان نامیده نمی شود و هر جنی که کافر باشد به 
اسم شیطان نامیده می شود و دلیل بر صحت این مطلب آن است که لفظ جن مشتق از 

 ه چنین باشد از جن شمرده می شود.اجتنان به معنای استتار است و هر چه ک
راغب در )محاضرات( در وجه نامیدن جن گفته: جن چون از نظرها مستور است او  -

 را جن گفتند و دربسیاری از استعمالات، جن و شیطان متحد مینمایند.
 غریف جن دراصطلاح آوازی است که از باد یاغیر آن در بیابان ظاهر میشود.

وافق دارند که جن و شیاطین عبارت از اشخاصی نیستند که علماء در این مورد ت ۀهم -
بلکه قول  باشند و مانند انسان و حیوانات رفت و آمد داشته باشند، دارای اجسام کثیف

 متفق در مورد جن وشیطان همین است که:
آنها اجسامی هستند هوائی که قادرند به اشکال مختلف شکل گیرند و دارای عقل و  -اول:

 کارهای سخت و طاقت فرسا را انجام دهند. و قدرت دارندفهم هستند 
حکما موجوداتی را ثابت کردند که نه مکان دارند و نه حالتی در مکان و گفتند:آنها  -دوم:

 مجرد از اجسام هستند.
جن جسمی ناری و سفلی)پست( است که به اشکال مختلف در می آید حتی به شکل  -

 در نمی آید.سگ و خوک، ولی به شکل فرشته و نبی 

 :معنی دیگر جن در برخی از روایات
شود كه انواع  تر اطلاق مى این نكته نیز قابل توجه است كه جن گاهى بر یك مفهوم وسیع

ها كه عقل ها كه داراى عقل و درك اند و آنگردد، اعم از آنموجودات ناپیدا را شامل مى 
ها  م دیده مي شوند و معمولاً درلانهو درك ندارند، و حتى گروهى از حیواناتى كه با چش

 پنهانند، نیز دراین معنى وسیع وارد است.
شاهد این سخن روایتى است كه از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است كه فرمود: 

 خداوند جن را پنج صنف آفریده است: »
صورت  صنفى مانند باد در هوا )ناپیدا هستند( و صنفى به صورت مارها، و صنفى به

ها  ها مانند انسان ا ند كه بر آن اند، و صنفى از آنها، و صنفى حشرات زمین  عقرب
با توجه به این روایت و مفهوم گسترده آن، بسیارى از مشكلاتى كه « حساب و عقاب است
 شود، حل خواهد شد.ها در مورد جن گفته مى  در روایات و داستان
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 :انواع جن
 463 - 368و عمر، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر )علامه شیخ الإسلام أب
دارایی مراتبی مختلفی است « جن»مینویسد که اصطلاح « جن»هجری( در مورد کلمه 

 از جمله:
 می گویند.« جنی»جن خالص را  - 1
 است می نامند.« عمار»که جمعش « عامر»جنی که با انسانها زندگی می کند، آن را  - 2
 می گویند.« ارواح»می شود آن را جنی که مزاحم اطفال  - 3
« شیطان»و متعرض گناه شود، آن را  اعمال زشت و خبیث را انجام دهد جنی که - 4

 گویند.می 
 گویند.می « عفریت»، آن را در حد فراوانی کارهای بد و خبیث را انجام دهد جنی که - 5
صناف: فصنف الجن ثلاثة أ»انواع جنیان فرمود:  پیامبر صلی الله علیه وسلم راجع به 

نوع دارند:  )جنیان سه«. یطیر فی الهواء، وصنف حی ات وکلاب، وصنف یحلون ویظعنون
نوعی از آنها در فضا پرواز می کند.نوعی دیگر از آنها، مار و سگ ها هستند و نوع سوم 

 )این حدیث را طبرانی، حاکم، و بیهقی به جویند(.آنها در منازل و خانه ها سکونت می 
 «. 3/85صحیح الجامع: .»است روایت کرده« الأسماء والصفات»یح آن را درسندی صح

 :شکل و هیکل اجنه
از ابی ثعلبه خشنی )رضی الله عنه( که: رسول در مورد شکل وهیکل اجنه حدیثی داریم 

الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة یطیرون فی »الله )صلى الله علیه و سلم( فرمودند: 
اجنه بر سه گونه اند: گونۀ از »یعنی: « ت، وصنف یحلون ویظعنونالهواء، وصنف حیا

آنان بال هایی دارند و در آسمان به پرواز درمی آیند، گونۀ به شکل مار هستند و گونۀ 
)رواه الطبرانی وقال الهیثمی فی المجمع: )رجاله « دیگر اقامت نموده و کوچ می کنند.

ن حبان والحاکم وأورده السیوطی فی الجامع وثقوا وفی بعضهم خلاف( )الحدیث أخرجه اب
 .(365الصغیر. رقم:

اجنه به شکل های شتر، گاو، گوسفند، اسب، قاطر و »شیخ الاسلام ابن تیمیه می فرماید: 
خر و نیز به شکل بنی آدم هستند، یکبار شیطان بر قریش به شکل یک پیر مرد نجدی 

ببینند که آیا رسول الله صلى الله علیه وسلم ظاهر شد، وقتی در دارالندوه گردآمده بودند تا 
را به قتل برسانند یا او را به زندان بیافگنند و یا او را تبعید نمایند. در قرآن کریم آمده 

وإذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک أو یقتلوک أو یخرجوک ویمکرون ویمکر »است: 
 ه کفار در باره تو نیرنگ مىیعنی: و )یاد کن( هنگامى را ک «الله والله خیر الماکرین

کردند تا تو را به بند کشند یا بکشند یا )از مکه( اخراج کنند و نیرنگ مینمودند و الله )ج( 
 .تدبیر مینمود و الله )ج( از بهترین تدبیر کنندگان است(

وقتی که قریش برای خارج شدن برای جنگ بدر گردآمده بودند و آنچه در جنگ میان آنان 
خ داده بود را یادآوردند چیزی نمانده بود که از نبرد منصرف شوند، در آن هنگام و کنانه ر

ابلیس به صورت سراقة بن مالک بن جعشم مدلجی، که از اشراف بنی کنانه بود، بر آنان 
ظاهر شد و خطاب به ایشان گفت: من شما را از اینکه گزندی از قبیلۀ کنانه به شما برسد 

ن حرف آنان برای جنگ بیرون شدند و شیطان نیز همراه شان بود در امان می دارم. با ای
و از ایشان جدا نمی شد. ولی زمانی که نبرد درگرفت و در جریان نبرد ابلیس لشکر خدا 
)ملائکه( را دید. که از آسمان فرود می آیند، ابلیس پشت به آنان نمود و پا به فرار 
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وی ای سراقه؟ مگر خودت نگفتی که همراه گذاشت.در این اسنا قریشیان گفتند: کجا می ر
إنی بریء منکم إنی أرى ما لا ترون إنی »ما هستی و ما را تنها نمی گذاری؟ جواب داد: 

من از شما بیزارم من چیزى را »( یعنی: 48)سوره الانفال:« اف الله والله شدید العقابأخ
 « کیفراست. بینید من از خدا بیمناکم و خدا سخت بینم که شما آن را نمى مى

نشانه های بسیاری که نشانگر جلوه نمودن اجنه به صورت آدمیان هستند، بیانگر قدرت 
 ردن خویش می باشد.اجنه به شکل های مختلف درآو

بصورت کل در بین اجنه، اجنه های درستکار، شیطان، دیو )مارد(، مرید )بسیار سرکش( 
ن کُل  شَیْطَانٍ »در سورۀ صافات میفرماید:  متعال و عفریت وجود دارند. خداوند وَحِفْظاً م 

ارِد حج:  ، و در سورۀ«و )آن را( از هر شیطان )مارد( سرکشى نگاه داشتیم.»یعنی: « م 
رِیدٍ » ِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَت بِعُ کُل  شَیْطَانٍ م  و برخى از مردم » یعنی: « وَمِنَ الن اسِ مَن یجَُادِلُ فیِ اللَّ 

، «نمایند. کنند و از هر شیطان سرکشى پیروى مى در باره خدا بدون هیچ علمى مجادله مى
ن الْ »و در سورۀ نمل بیان می فرماید:  قَامِکَ قَالَ عِفْرِیتٌ م  جِن  أنََاْ آتیِکَ بِهِ قَبْلَ أنَ تقَوُمَ مِن م 

عفریتى از جن گفت من آن را پیش از آنکه از مجلس خود »یعنی: « وَإنِ ی عَلیَْهِ لَقَوِی  أمَِینٌ 
، و همانطور که «آورم و بر این ]کار[ سخت توانا و مورد اعتمادم. برخیزى براى تو مى

ن پرواز می کنند، و برخی نیز غواص هستند )در آب فرو در حدیث ذکر شد، برخی از آنا
وَالش یَاطِینَ کُل  بنَ آءٍ »سوره ص می فرماید:  37می روند(، چنانکه خداوند متعال در ایه 

اصٍ  و شیاطین را )براي او مسخر كردیم( هر معمار و غوطه خور از آنها »یعنی: « وَغَو 
 را!

یرو دین اسلام هستند و عدۀ کافر و یهودی، مسیحی، همچنین در میان آنان کسانی هستند که پ
 مجوسی یا پیرو ادیان دیگر هستند.

الِحُونَ وَمِن ا دُونَ ذَلِکَ کُن ا طَرَآئِقَ قِدَداً »طوریکه در آیه سوره جن  و »یعنی: « وَأنَ ا مِن ا الص 
امه می و اد« هایى گوناگونیم. از میان ما برخى درستکارند و برخى غیر آن و ما فرقه

وْاْ رَشَداً »دهد:  و از میان »یعنی: « وَأنَ ا مِن ا الْمُسْلِمُونَ وَمِن ا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أسَْلَمَ فَأوُْلئَکَِ تحََر 
ما برخى فرمانبردار و برخى از ما منحرف اند پس کسانى که به فرمانند آنان در جستجوى 

 «.راه درستند.
هوش و افرادی نادان و احمق وجود دارد. خداوند متعال هکذا در بین جنیان،اجنه عاقل و با

طْنَا فیِ »می فرماید:  ا فرَ  وَمَا مِن دَآب ةٍ فیِ الأرْضِ وَلاَ طَائِرٍ یطَِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إلِا  أمَُمٌ أمَْثاَلکُُمْ م 
هیچ جنبندۀ در و »( یعنی: 38)سورۀ الأنعام: « الکِتاَبِ مِن شَیْءٍ ثمُ  إِلىََ رَب هِمْ یحُْشَرُونَ 

هایى کند مگر آنکه آنها )نیز( گروه زمین نیست و نه هیچ پرندۀ که با دو بال خود پرواز مى
ایم سپس ]همه[  مانند شما هستند ما هیچ چیزى را در کتاب )لوح محفوظ( فروگذار نکرده

 «.به سوى پروردگارشان محشور خواهند گردید.
ه در آسمان به پرواز درمی آید، مانند پرندۀ که در اجنۀ پرنده گونۀ از انواع اجنه است ک

 آسمان می پرد و مسافت های زیادی را با سرعت زیاد می پیماید. 
نسبت داده می شوند، این نوع « ریح»)بادی( هستند که به « ریحانی»برخی دیگر اجنۀ 

د برقرار از اجنه وقتی که در نفس انسانی وارد می شود چنان است که مدتی را در کالبد فر
نمی ماند و حرکاتی چابک و اغلب بدخو و بد اخلاق است با این حال از کالبد فرد مجنون 
و گرفتار می گریزد اگر احساس خطر کند که مرتبط با سحر و چشم زدن نباشد. اینجا است 
که ممکن است برخورد با اینگونه از اجنه دشوار باشد، به همین دلیل دیده می شود که 
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سونگران چهار انگشت فرد گرفتار )مجنون( را و برخی هر ده انگشت وی را برخی از اف
می بندند به نیت آنکه جن مذکور را محبوس کنند و نگذارند بگریزد، ممکن است این شیوه 

ابن جوزی « العرائس»سیوطی که از کتاب « لقط المرجان فی أحکام الجان»را از کتاب 
علمی سفر می کرد. در راه شخصی با وی همراه شد نقل نموده، برگرفته باشند؛ که طالب 

و زمانی که به نزدیکی های شهر مقصد رسیدند، آن شخص به او گفت: چنان شد که من 
بر تو حق و مهتری )زمام( یابم. من مردی از اجنه هستم و حاجتی از تو دارم. گفت: آن 

  چیست؟
بینی که میانشان یک خروس گفت: وقتی که به فلان جا رسیدی، آن جا مرغ هایی را می 

سفید وجود دارد، آن را از صاحبش بخواه و خریداری نموده و ذبحش کن. آن طالب علم 
نیز گفت: ای برادر، من نیز از تو حاجتی می خواهم. گفت: بگو، آن چیست؟ گفت: چنانچه 

جت شیطان )مارد( پلیدی که هیچ دعا و افسونی در او کارگرنباشد و با آدمی ستیزه و لجا
 کند، چاره اش چیست؟

گفت: ریسمانی از پوست گوزن نر )گووز( گرفته و انگشتان ابهام هر دو دست فرد جن 
زده را تند و محکم می بندی و روغن سداب کوهی را گرفته و به این ترتیب در بینی اش 
می چکانی که: در بینی راست چهار بار و در سمت چپ سه بار، آنگاه )جن( راه یافته به 

  فرد، خواهد مرد و هیچ جن دیگری هم به درون وی نخواهد رفت. آن
می گوید: وقتی وارد شهر شدم، به آن مکان رفته و آن خروس پیر را یافتم. خواستم آن را 
از صاحبش بخرم ولی نپذیرفت. به ناچار آن را به چندین برابر قیمتش از او خریداری 

ن را ذبح کنم و من ذبحش نمودم. فردای آن روز کردم. )آن جن( با اشاره به من فهماند که آ
که بیرون آمدم دیدم عدۀ از مردان و زنان دف می زنند و به من گفتند: ای جادوگر! گفتم: 
من جادوگر نیستم. گفتند: درست از همان لحظه که تو آن خروس را سر بریدی، دختر 

  جوانی نزد ما جن زده شده است.
از پوست )یحمور( گورخر و روغن سداب کوهی برایم از آن ها خواستم تا ریسمانی 

بیاورند. وقتی با او چنان عمل نمودم، فریادی کشید و گفت: وای که من آن را علیه خودم 
به تو آموختم. سپس روغن را در بینی وی ریختم و در همان لحظه مرد، و آن زن شفا 

  یافت و دیگر هرگز هیچ شیطانی به سوی او بازنگشت.
ه برای همه قابل استفاده بوده و درست تجربه شده هست، اما نه برای همۀ انواع این شیو

اجنه، چون مریدها )دیو( و عفریت ها از منافذی به جز انگشت های ابهام خارج میشوند و 
ممکن است از چشم، شکم یا گوش فرد جن زده بیرون بیایند و آن عضو را در حین خارج 

ر است از این شیوه استفاده نکرده و جن مذکور را می توان شدن ناقص کنند. بنابراین بهت
وَجَعَلْناَ »ی شریفه بر فرد جن زده و به نیت حبس آن جن، زندانی نمود:  با خواندن این آیه

 و»( یعنی: 9یس: ،ۀ)سور« مِن بَیْنِ أیَْدِیهِمْ سَد اً ومِنْ خَلْفِهِمْ سَد اً فَأغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ یبُْصِرُونَ 
ایم  سرشان سدى نهاده و پردۀ بر ]چشمان[ آنان فرو گسترده ]ما[ فراروى آنها سدى و پشت

 ذن خداوند جن مذکور نمی تواند بگریزد.اِ ، و به «توانند ببینند. در نتیجه نمى

کَ بِّرَبِّنّاَ أحََداا» شْدِّ فآَمَنَّا بِّهِّ وَلنَْ نشُْرِّ ی إِّلىَ الرُّ  ﴾۲﴿«یَهْدِّ
کند پس به آن ایمان آوردیم و هرگزکسی را شریک  دایت میکه( به راه راست ه)

 (۲) پروردگارخود قرار نخواهیم داد.(
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 تشریح لغات واصطلاحات:
شْدِ »  را به سر منزل سعادت و کمال میرساند. راه راست و درستی که جویندگان«: الرُّ
ی إستماع به واسطهها نیز مشرک بودند و دلالت بر این مطلب دارد که آن«: وَلَن نُّشۡرِكَ »

 اند.قرآن ایمان آورده
 تفسیر:

شْدِ فَ » بِهِ این قرآن راهنماى حق و هدایت و درستى و صواب است، و «: آمَنَّا یهَْدِی إِلىَ الرُّ
و به («: 2وَلَن نُّشْرِکَ بِرَب نَِا أحََدًا )»ایم. ایم و به آن ایمان آوردهما آن را تصدیق کرده
 دهیم.شریک قرار نمى گردیم، و بعد از این براى اللهبودیم بازنمىشرکى که قبلا بر آن 

 .(.۴/۱۵٨تفسیرخازن )دهد که آن گروه مشرک بودند.خازن گفته است: آیه نشان مى

بَةا وَلَّ وَلَداا»  ﴾۳﴿ «وَأنََّهُ تعَاَلَى جَدُّ رَبِّنّاَ مَا اتَّخَذَ صَاحِّ
ار ما بسیار بلند است، او زن و فرزندی )برای خود( شأن و شکوه پروردگو )ایمان آوردیم به اینکه( 

 (۳)نگرفته است. 
 تشریح لغات واصطلاحات:

، «جَد  رِب ِنا»بزرگی و عظمت، و منظور از «: جَدُّ »بلند مرتبه و والاست.«: تعََالىَ  »
اختیار نکرده و «: مَا ٱتَّخَذَ »شمار پروردگار است.ها و آیات بیقدرت، فرمانروایی، نعمت

 رنگزیده است.ب
 تفسیر:

عظمت و شکوه و جلال پروردگار ما را سزد که بسى والاست. «:وَأنََّهُ تعََالىَ جَدُّ رَب ِنَا  »
 و حق پروردگار ما راست ربوبیت می دانند. یعنی کسر جیم رابه« جد»کلمه برخی از مفسران 

و بیدار  آگاه شانشرکی  عقیده را بر خطای هاآن را دریافتند که حقایقی از قرآن جنیان . گوییاست
 در حدیث کهباشد چنان یا توانگری  و فرمانروایی ملک« جد»مراد از  دارد که احتمال . همچنینساخت

 هیچ»است: گفته  آن )رض( در معنای عبیده ابو که «الجد ذا الجد منک لا ینفع»است:  آمده شریف

 «.رسانددر برابر تو سود نمی  و ثروتش انگریرا تو توانگری

« است برنگرفته همسر و فرزندی»«:  (3مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلَا وَلدًَا ) »افزودند:  جنیان آن 

 که گونه برگیرد، آن یا فرزندی زن پروردگار ما از اینکه و عظمت و جلال شأن یعنی: برتر است
 دهند. می وی ناروا را به نسبت ناز کفار ای گروهی

و  زن از برگرفتنالله تعالی  دریافتند که بالبداهه قرآن مجرد شنیدن به جنیان بود که چنین
 .است و منزه فرزند پاک

دو  از این بخش آیه مبارکه» :مبارکه می نویسد مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه
د: یکی اینکه این جن ها یا از جمله جن های مسیحی بودند، یا مذهب مطلب به دست می آی

را در آن صاحب زن و فرزند پنداشتند. دوم آن که در  و دین دیگری داشتند که الله متعال
درحال تلاوت آیه هایی از قرآن بودند که با شنیدن  آن هنگام رسول الله صلی الله علیه وسلم

د خود پی بردند و دانستند که نسبت دادن زن و فرزند به آن جن ها به نادرست بودن عقای
 «.ذات والا مرتبه ی خدای بلندمرتبه نادانی و گستاخی بزرگی است.

ِّ شَطَطاا»  ﴾٤﴿«وَأنََّهُ کَانَ یقَوُلُ سَفِّیهُناَ عَلىَ اللََّّ
 (٤)و )شگفت( آنکه از میان ما نادانی در باره الله سخنانی یاوه می گفت

 صطلاحات:تشریح لغات وا
 کاران و مشرکان از بین خود جنیان است خرد و نادان از بین ما؛ منظور گناهبی :«سَفِیهُنَا»

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

192 

 (72) –جنّ سورهٔ 

آن سفیه، ابلیس بود که  :ی آنان إبلیس بود. همچنان مفسر مجاهد فرموده استکه سردسته
 .(.۱۹/۹خواند)قرطبى آنها را به عبادت غیر خدا فرامى

کار رفته است که هم برای یک فرد می تواند به کار برود به « فیفا»در آیه مبارکه کلمه 
و هم برای یک جمع. اگر آن را به معنای یک فرد بگیریم، ابلیس از آن مراد خواهد بود و 
اگر آن را به معنای یک گروه بگیریم معنا آن خواهد بود که بسیاری از جن های احمق و 

 (هیم القرآننادان چنین مطالب نادرست و سخیفی می گویند.)تف
روی در شرک و کفر و دوری از حق و عدل، در اصل به معنای تجاوز زیاده«: شَطَطٗا»

  از حد است.

باا» ِّ کَذِّ نُّ عَلىَ اللََّّ   ﴾٥﴿«وَأنََّا ظَنَنَّا أنَْ لنَْ تقَوُلَ الإنْسُ وَالْجِّ
 (٥.)بندندکردیم که انس و جن  هرگز بر خدا دروغ نمی  و اینکه ما گمان می

 سیر:تف
یعنی علت گمراه شدن ما به سبب مطالب نادرست آنها این بود که  :مفسر طبری می نویسد

ما به هیچ وجه فکر وگمان نمی کردیم که هیچ احدی از انسان ها یا جن ها حتی به خود 
مطالب دروغی بگویند، و همسر و فرزند به او  جرأت این کار را بدهند که درباره ی الله

که قرآن را شنیدند گوید، اما همینکردند که ابلیس درست مىتصور مى آنها .نسبت دهند
 .(۲۹/۶٨رو او را سفیه خواندند.)تفسیر طبرى یقین حاصل کردند که دروغگو بوده و ازاین

ها در این سخن جنیان اشاره به یکی از اسباب گمراهی ملت«: وَأنََّا ظَنَنَّآ أنَ لَّن تقَوُلَ...»
دارد، و آن عبارت است از اعتماد و اعتقاد بیش از حد به سخنان کسانی  طول تاریخ بشریت

تر هستند و هر چه بگویند با حُسن نیت و بدون دلیل پذیرفته که در حکم مُرشِد و بزرگ
و پیامبر  رسد که بر سخن اللهشود و این اعتماد در بسیاری از مواقع تا به جایی میمی

بنقل )شود.یابد و مخالت با آن ننگ و عار محسوب میمینیز برتری  صلی الله علیه وسلم
 (سید محمد صالح مهجورتألیف  30و 29جزء  تفسیر مبیناز 

نِّّ فزََادُوهُمْ رَهَقاا» نَ الْجِّ جَالٍ مِّ نَ الإنْسِّ یعَوُذوُنَ بِّرِّ جَال  مِّ   ﴾٦﴿ «وَأنََّهُ کَانَ رِّ
، و آنها سبب افزایش گمراهی و بردندو اینکه مردانی از بشر به مردانی از جن  پناه می 

  (٦) شدند. طغیانشان می
 تفسیر:

نَ الْجِن ِ » نسِ یَعوُذوُنَ بِرِجَالٍ م ِ نَ الْإِ و مردانى از بشربه بعضى از افراد «:وَأنََّهُ کَانَ رِجَالٌ م ِ
 بردند. جن پناه مى

هرگاه یک نفر  این آیه اشاره به این عادت عرب جاهلی دارد که:مفسر ابو سعود می فرماید
شد شب را در بیابانی بگذراند از ترس و برای محافظت از خود، این ها مجبور میاز آن

برم به بزرگ پناه می«: »أعَُوذُ بِسِی ِدِ هَذَا الْوَادِي مِنْ سُفهََاءِ قوَْمِهِ »کرد: اشعار را تکرار می
جن بود. جنیان نیز منظورشان از سیدِ واری بزرگان «. این دشت از شر نادانان قومش

و « بزرگ إنس و جن شدیم«: »سِدْنا الإنسَ والجِنَّ »گفتند: شنیدند میهرگاه این را می
شد؛ و یا این که این پناهندگی إنس به جن سبب سان بر گناه و تکبر جنیان افزوده میبدین

« رهقا»افزود.شد؛ و یا این که بر ترس و وحشت إنسیان می إزدیاد گناه و شرک إنس می
از  پوشاند، ترس.طغیان و سرکشی. و آنچه حقیقت را می ،گمراهی ،سفاهت و جهالت

جن  كه معمولاً براى رسیدن  که پناه بردن و اتصال تماس با« فزََادُوهُمْ رَهَقاً» :فحوی جمله
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)تفسیرابو سعود افزاید.به اهداف نادرست صورت می گیرد، بر گمراهى دو طرف مى 
۵/۲۰۰..) 

 ول:شأن نز

از کردم بن ابوسائب انصاری روایت « عظمه»ابن منذر، ابن ابوحاتم و ابوشیخ در  -
 شبی شدیم روانه مدینه سوی به پدرم با پیامبر خیر ۀکنند: در اوایل شهرت و آوازمی 
 چوپان. دزدید بره یک گله از و آمد گرگ شب نصف گرفتیم پناهگاه چوپانی نزد در را

دیدیم، صدا  ی در پناه تو هستم، منادیی که ما او را نمیدوا ساکن ای: گفت و برخاست
 کرد ای سرحان، ]رهایش کن[ بعد از این صدا برده با شتاب میان گله برگشت، خدا آیۀ 

را در مکه به « وَأنََّهُ کَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ یَعوُذوُنَ برِِجَالٍ مِنَ الْجِنِ  فزََادُوهُمْ رَهَقاً»
 رد.رسول خود نازل ک

ابن سعد ازابورجای عطاردی منسوب به قبیله بنی تمیم روایت کرده است: وقتی رسول  -
الله صلی الله علیه وسلم مبعوث گردید من سرپرست خانوادۀ خویش بودم و به طور 

کردم، در این هنگام با شتاب خارج شدیم و به بیابانی ها خدمت می کافی و شایسته به آن
گاهان سر  رسیدیم، شام م. همیشه وقتی به چنین جاهایی میخالی از آب و علف رسیدی

بریم. آن شب هم گفت: ما امشب از شر جن به سرور این وادی پناه می  گروه ما می
این جملات را گفتیم. پس به ما گفته شد: راه و روش این شخص شهادت لا إله إلا الله 

ر کند جان و مالش در امان است. وأن محمداً رسول الله است. هر کس به این کلمه اقرا
بنابراین، برگشتیم و اسلام را پذیرفتیم. ابو رجاء گفته است: به نظر من الله تعالی این 

 نازل کرده است.« وَأنََّهُ کَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ » آیه را در بارۀ من و یارانم
او از عماره آورده که از عبدالله بن محمد بلوی و « هواتف جان»خرائطی در کتاب  -

بن زید و او نیز از عبدالله بن علاء و او از محمد بن عکبرشنیده و او از سعید بن جبیر 
شدن خود را چنین  روایت کرده است: رافع بن عمیر از قبیلة بنی تمیم آغاز مسلمان

رفتم که ناگاه خواب بر من غلبه کند: شبی در ریگستان پرخم و پیچ راه می بیان می
تر پیاده شدم و او را خواباندم و از شر جن به سرور این وادی پناه بردم و کرد، از ش

خواهد با سلاحی که در دست دارد  به خواب رفتم. در عالم رؤیا دیدم که مردی می
شتر مرا گردن بزند. هراسان از خواب بیدار شدم و چپ و راست نگاه کردم هیچ 

ره خوابیدم، باز مثل سابق خواب دیدم. چیزی ندیدم و به خود گفتم: این رؤیاست، دوبا
بیدار شدم و دیدم که شترم رمیده است و ملتفت شدم جوانی مانند همان کسی که در 

سالی دست او را گرفته از شتر من  خواب دیده بودم سلاح در دست دارد و مرد کهن
گفت: کند. آن دو در حال دعوا بودند که ناگاه سه گاو وحشی آمد. مرد مسن دورش می 

ها را بخواهی عوض شتر پناهنده آدمیزاد من برای خودت بگیر، برخیز هرکدام از این
جوان برخاست و یکی از گاوها را گرفت و رفت. پس شیخ متوجه من شد و گفت: ای 

ها پیاده شدی و از چیزهای هولناک آن ترسیدی، جوان! هرگاه در یکی از این وادی
پناه صلی الله علیه وسلم  ن وادی به پروردگار محمدانگیز ایبگو از شر چیزهای هراس

گوید:  باطل شد. رافع بن عمیر مینها برم و به هیچ جن پناه مگیر که فرمانروایی آ می
گفتم: این محمد کیست؟ گفت: پیامبری است که روز دوشنبه از میان عرب برانگیخته 

جاست؟ گفت: یثرب شد، دعوت او منحصر به شرق و غرب عالم نیست. گفتم: اهل ک
ها. چون صبح دمید شتر خویش را سوار شدم و با جدیت راه پیمودم تا  دیار نخلستان
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وارد مدینه شدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا دید و سر گذشت مرا قبل از اینکه 
من چیزی بگویم بیان داشت و به اسلام دعوتم کرد. من اسلام را پذیرفتم. سعید بن 

وَأنََّهُ کَانَ »اش آیه کنیم این همان کسی است که در باره گوید: ما فکر می  جبیر می
وَأنََّهُمْ ظَنُّوا کَمَا ظَنَنْتمُْ أنَْ  ﴾٦﴿ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ یَعوُذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ  فزََادُوهُمْ رَهَقاً

ُ أحََدًا  نازل شده است.« لَنْ یبَْعَثَ اللََّّ

 :ازدواج با جن
 ۀبنابر ذات وجودی جنیان آنها نیز مانند انسان دارای غریز آنچه مسلم است این است که
دارند و لازمه ادامه و بقای نسلشان آمیزش جنس مونث و مذکر  جنسی بوده و توالد و تناسل
آنها هم مانند انسانها و یا سایر جانداران با عمل ا لقاح و تشکیل  است، اما این سوال که آیا

چیزی نیست که از کلام خداوند متعال بتوان استنباط کرد ولی ابن  یابند، تولد مینطفه 
 در فتوحات گفته است: عربی

تناسل بشر به القای آب نطفه در رحم است و تناسل جن به القای هوا در رحم اثنی 
 (57 )جن و شیطان صفحه«. باشد ماده( می )جنس

خی از انسان ها با جن ها قابل انکار نیست اما طوریکه در فوق تذکر نمودیم که ارتباط بر
اینکه انسان میتواند با جن ازدواج کند، اکثر روایات در این بابت، از جمله روایات شفاهی 

 است، و اسناد معتبری در این بابت وجود ندارد.
الفتوحات المکیة فی »در هـ. ق(  ۶۳٨تا  ۵۶۰)عالم جلیل القدر و شهیر اسلام ابن عربی 

 مینویسد که:« ة أسرار المالکیة والملکیةمعرف
تناسل جن به القای هوا در رحم انثی است به همه حال در این مورد نمی توان حکم قطعی  

نمود. ولی در این هیچ جای شک نیست که: اما لذت بردن و آزار دادن توسط جن ها گاهی 
 اتفاق می افتد.

أفتتخذونه وذریته أولیاء »م می فرماید: ن، خداوند پاک در قرآن کریـدرمورد زاد و ولد ج
آیا ]با این حال[ او »( یعنی: 50)سوره الکهف:« من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلاً 

گیرید و حال آنکه آنها دشمن شمایند و چه بد و نسلش را به جاى من دوستان خود مى 
  خانواده می باشد. همان اولاد و« الذریة»معنی کلمه « جانشینانى براى ستمگرانند.

 ! خوانندۀ محترم
در مورد ازدواج جن با انسان ویا هم بالکعس ازدواج انسان با جن تفاسیر و نقل قول های 
متعددی از علما نقل شده، برخی از علما این ازدواج را محال می دانند و برخی دیگر آنرا 

 ممکن الوقوع دانسته اما از آن منع کرده اند.
جن اگر محال نباشد بسیار نادر است و اگر هم واقع شود از جهت انسان  ازدواج انسان با 

 .غیر اختیاری است
 در مورد ازدواج انسان با جن به سه نظریه مشهور باید اکتفاء کرد: ءدر میان علما

از علما ازدواج با جن را بصورت مطلق جایز می دانند وبرخی دیگر از همین برخی  اول:
 . جایز ولی مکروه می شمارندعلماء این ازدواج را 

رش از عماد بن یونس نقل یالدین سیوطی در اشباه و نظاعالم شهیر جهان اسلام امام جلال
 .می کند که در شرح الوجیز می گوید: انسان می تواند با جنی ازدواج کند
 حسن بصری ازدواج با جن را مشروط به وجود شهود جایز می داند.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

195 

 (72) –جنّ سورهٔ 

انسان با جن را ممکن و لی غیر جایز می دانند و از آن منع  ازدواجء جمهور علما دوم:
 کرده اند. 

گروه از علما مانند ابن یونس و ابن عبدالسلام منکر امکان ازدواج انسان با جن از  سوم:
 .لحاظ ماهیتی هستند

قائلین به جواز نکاح جن و انس به ادلۀ متعددی استدلال دارند، که برخی از این ادله عبارتند 
 ز:ا

نَ »آیه  - 1 نَ الِإنسِ وَقَالَ أوَْلِیآؤُهُم م ِ ً یا مَعْشَرَ الْجِن ِ قَدِ اسْتكَْثرَْتمُ م ِ وَیوْمَ یحْشُرُهُمْ جَمِیعا
)خداوند متعال می ( 128ۀ م، آی)سورۀ الأنعا« الِإنسِ رَبَّنَا اسْتمَْتعََ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ 

م گرد می آوریم ای گروه جن یان فرماید: روزی را كه در آن همه آنان را در كنار ه
! شما افراد فراوانی از انسانها را گمراه ساختید. می گویند: پروردگارا ! برخی از ما 

 (از برخی دیگر سود بردیم.
رَبَّنَا »در این آیه خداوند از حال جنیان و انسانها در قیامت خبر می دهد و محل استدلال 

که صراحت دارد به اینکه انسانها از جنیان و جنیان از انسانها  است« اسْتمَْتعََ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ 
 لذت جویی کرده اند و از مصادیق استمتاع و لذت جویی ازدواج و تناکح بین آنهاست.

الاستمتاع بالشیء هو أن یتمتع به فینال به ما یطلبه »ابن تیمیه در مجموع الفتاوی می گوید: 
فمََا اسْتمَْتعَْتمُ »ع الرجال بالنساء بعضهم ببعض كما قال ویریده ویهواه ویدخل فی ذلك استمتا
وفى الجملة استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس یشبه « بِهِ مِنْهُنَّ فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ فرَِیضَةً 

 «استمتاع الإنس بالإنس
یعنی منظور از استمتاع از چیزی لذت جویی از آن چیز است به اینکه به آنچه که می 
خواهد و طلب می کند و هوا و هوس او بر آن است برسد. لذت جویی و کامیابی مردان از 
زنان نیز در استمتاع وارد است چون خداوند می فرماید: )پس اگر با زنی از زنان ازدواج 
كردید و از او كام گرفتید، باید كه مهریه او را بپردازید، و این واجبی )از واجبات الهی( 

اینکه استمتاع انس از جن و بالعکس همانند لذت جویی انسان از انسان است.( خلاصه 
 است.

( )خداوند 64ۀء، آی)سورۀ الإسرا «وَشَارِكْهُمْ فِی الأمَْوَالِ وَالأوَْلادِ »استدلال به آیه  - 2
خطاب به شیطان که از جنیان است میگوید: و در اموال آنان و در اولاد ایشان شركت 

 .جوی

)سورۀ  «فِیهِنَّ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یطْمِثهُْنَّ إنِسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ »استدلال به آیه  - 3
( )یعنی در باغ های بهشت زنانی هستند كه جز به همسران خود 56 ۀ، آیالرحمن

عشق نمی ورزند و پیش از آنان كسی از انسانها و جنیها با ایشان نزدیكی و مقاربت 
شاره به این دارد که همانطور که انسان با زنان مقاربت نكرده است. می گویند آیه ا

 می کند جنیها هم می توانند مقاربت بکنند.

هل رأى فبكم المغربون قلت وما »استدلال به حدیثی که ابوداود روایت کرده  - 4
یعنی آیا در میان شما مغربون دیده  «الذبن بشترك فبهم الجن« قال» ؟المغربون

 چه کسانی هستند فرمود: کسانی که جن در آنها شریک است.شده اند گفته شد مغربون 

لا تذهب الدنیا حتى »استدلال به حدیثی که ابن حجر در لسان المیزان روایت کرده  - 5
دنیا از بین نمی رود تا اینکه در میان شما فرزندان جنی زیاد  «یكثر فیكم أولاد الجن

 شود.
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یکی  «كان أحد أبوی بلقیس جنیا»استدلال به حدیثی که ابن عدی در الکامل آورده  - 6
 از پدر و مادر بلقیس جنی بوده اند.

 یادداشت ضروری:
اکثر احادیثی که برای جواز ازدواج انسان با جن صورت گرفته است از احادیث ضعیفه 

 ونمیتوان بر آن استدلال شرعی نمود.

 دلَّیل جمهور علماء:
را جایز می دانند، از آن منع بعمل  دلایل جمهور علماء که معتقد به امکان ازدواج با جن

 اورده اند:
)نهی رسول الله صلی  :امام احمد و اسحاق بصورت مرسل از زهری روایت کرده اند - 1

 الله علیه و سلم عن نکاح الجن( یعنی رسول خدا از ازدواج با جن نهی کرد.
از آنجا که مشروعیت نکاح برای الفت و سکون و آرامش و مودت است وچنین  - 2

یمی در جن مفقود است و وجود ندارد بلکه به نسبت انسان در جن ضد آن یعنی مفاه
 عداوت وجود دارد ازدواج با جن جایز نیست.

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ »اذنی از طرف شارع بر جواز آن وارد نشده است و و در آیه  - 3
بر تحریم باقی لفظ نساء اختصاص به مونث بنی آدم دارد پس غیر آن « مِنَ الن ِسَاءِ 

می ماند چون اصل در ابضاع و فروج حرمت است مگر اینکه دلیلی بر حلیت وارد 
 شود.

بخاطر ضرری که متوجه فرزند است حر  )انسان آزاد( از ازدواج با أمة )کنیز( منع  - 4
می شود چون فرزند او برده می گردد شکی نیست که ضرر در ازدواج با جن بیشتر 

با کنیز بخاطر اختلاف در نوع منع میشود از نکاح با جنیة  است پس وقتی از ازدواج
 از باب اولی بخاطر اختلاف در جنس منع میگردد.

از انزاء خر بر اسب نهی شده است و در روایتی که ابوداود، نسائی و احمد نقل کرده  - 5
یعنی جاهلان این کار را انجام « انما یفعل ذلک الذین لا یعلمون»اند پیامبر فرمود: 

ی دهند. این منع بخاطر اختلاف در جنس است که به نسبت انسان و جن از باب م
 ق می کند. اولی صد

از امام مالک در مورد مردی از جن که می خواهد با دختری ازدواج کند سوال شد  - 6
ینِ، وَلكَِنْ أكَْرَهُ أنَْ توُجَدَ امْرَأةٌَ »ایشان در جواب گفت:  حَامِلَةٌ  لَا أرََى بِهِ بَأسًْا فیِ الد ِ

یعنی از لحاظ شرعی )در صورتی که « فتَدََّعِی أنََّهُ مِنْ زَوْجِهَا الْجِن ِی فَیكْثرُُ الْفَسَادُ.
جنی مسلمان باشد( اشکالی نمی بینم اما آنرا مکروه می دانم چرا که زمانی که زن 
 از جنی باردار شد به او گفته می شود شوهر تو کیست؟ او می گوید از جنیان است

 و به این صورت فساد و فحشاء در اسلام زیاد میشود.
از جهت غریزه و فطرت انسان تمایلی برای ازدواج با جن ندارد و نزد انسانها چنین  - 7

  ازدواجی شوم و غریب است.
حدیث ابی سعید رضی الله عنه که مسلم روایت کرده و رسول الله صلی الله علیه و  - 8

قد أسلموا فإذا رأیتم منهم شیئا فآذنوه ثلاثة أیام فإن إن بالمدینة جنا »سلم می فرماید: 
یعنی در شهر مدینه جنیان وجود دارند که « بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شیطان

مسلمان شده اند پس اگر چیزی از جنیان را مشاهده کردید سه روز به او مهلت دهید 
 شید چون شیطان است.تا آنجا را ترک کند اگر بعد از آن نمایان شد آنرا بک
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در این حدیث از ارتباط و نزدیک شدن جن با انسان منع شده است پس چگونه امکان دارد 
 که ازدواج مسلمان با جنی جایز باشد.

ازدواج با جن مقاصد شرعی نکاح را محقق نمی کند چون مهمترین مقاصد نکاح  - 9
اهی است. وقتی که تولید مثل و ایجاد انس و الفت و محافظت جامعه از فساد و تب

تحقق این مقاصد در ازدواج انسان با انسان وجود نداشته باشد چنین ازدواجی مکروه 
 است و از آن منع می گردد پس نکاح با جنی از باب اولی مردود است.

وَإِذْ »خداوند از موالات و دوستی با اجنه و شیاطین منع کرده است و می فرماید:  - 10
سْجُدُوا لَِدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِْلِیسَ كَانَ مِنَ الْجِن ِ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَب ِهِ أفَتَتََّخِذوُنَهُ قلُْنَا لِلْمَلَائكَِةِ ا

یتهَُ أوَْلِیاء مِن دُونیِ وَهُمْ لكَُمْ عَدُوٌّ بِئسَْ لِلظَّالِمِینَ بَدَلاً   (50)سوره الكهف « وَذرُ ِ
آدم سجده كنید. آنان جملگی سجده كردند مگر  برای :یعنی آن گاه كه ما به فرشتگان گفتیم

د كرد. آیا او و فرزندانش را با وجود  ابلیس كه از جن یان بود و از فرمان پروردگارش تمر 
اینكه ایشان دشمنان شمایند، به جای من سرپرست و مددكار خود می گیرید؟! ستمكاران چه 

  !عوض بدی دارند
ن ببار می آورد، از جمله مسلط شدن جنی ازدواج با جن خطرات زیادی برای انسا - 11

وحتی او رابه قتل نزدیکان و فرزندان انسی اش  ها بر زوج انسی خود می باشد،
دستور می دهد، و او را از ازدواج و مقاربت با همسر انسی اش منع می کند. 
آنچنانکه علما در کتب مختلف بیان کرده اند رها شدن از زوج یا زوجه جنی بسیار 

 ست.سخت ا

ُ أحََداا»  ﴾۷﴿ «وَأنََّهُمْ ظَنُّوا کَمَا ظَنَنْتمُْ أنَْ لَنْ یَبْعثََ اللََّّ
کردید، که خداوند هرگز کسی را )به گونه که شما گمان می و اینکه آنها گمان کردند، همان

ت( مبعوث نمی   (٧.)کندنبو 
 تشریح لغات واصطلاحات:

 شما جنیان گمان بردید. :«نْتمُْ ظَنَ »انسانها گمان می بردند. «:  ظَنُّوا »
 تفسیر:

کردند که خدا بعد از مرگ هیچ کس را یعنی و کفار انس مانند شما اى گروه جن! گمان مى
از سیاق آیات متبرکه چنان )کردند.زنده نخواهد کرد. پس مانند شما بعثت را انکار مى

ر را پسندیده است و باشد. مفسرطبرى این نظآید که گفتگوى جن با نزدیکشان مىبرمى
باشد که آن را به پیامبر وحى کرده است و معنى آن اند: کلام الله مىبعضى از مفسرین گفته

کردند. اما وقتى قرآن چنین است: اى جماعت قریش! جن هم مانند شما بعث را انکار مى
 شوید؟(را شنیدند ایمان آوردند. پس چرا شما هدایت نمى

ا وَشُهُبااوَأنََّا لَمَسْناَ ال» یدا  ﴾۸﴿«سَّمَاءَ فوََجَدْناَهَا مُلِّئتَْ حَرَساا شَدِّ
 (٨)یافتیم و آن را پر از نگهبانان توانا و تیر های شهاب یافتیمو ما بر آسمان دست 

 تشریح لغات واصطلاحات:
به معنای دست زدن جهت آگاهی از یک چیز است و در این  لمس کردیم«: لمََسۡنَا ٱلسَّمَاءَٓ »

س به معنای طلب و قصد است، زیرا مطلوب و مقصود جن یان از این کار، آگاهی از جا لم
 خبرهای آسمان بود. 

مراد همان ملائکه است  ،جمع حارس: نگهبانان« حَرَس»)ملئ(: پر شده است.« مُلِئتَۡ »
 کند. که آسمان را در مقابل إستراق سمع پاسبانی می
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س. قوی و نیرومند، صفت برای حَ «: شَدِیدٗا» سنگ، تیرها جمع شِهاب: شهاب« شُهُب»ر 
تیرهای شهاب، گلوله  ،های برگرفته از آتش فروزان ستارگانهای آسمانی، شعلهو سنگ

 های آتشین شهاب.
 تفسیر:
گویند: ما به منظور شنیدن سخنان ساکنان آسمان سعى کردیم به آسمان برسیم، جن مى یعنی

هاى کردند و آن را مملو از شهابه از آن حفاظت مىاما آن را مملو از فرشتگان یافتیم ک
ها نزدیک خواستند به آسمانشدند که مىپرتاب مى سوزان یافتیم که به سوى اشخاصی

 شوند.

هَاباا رَصَداا» دْ لَهُ شِّ عِّ الْنَ یجَِّ مَنْ یسَْتمَِّ
دَ لِّلسَّمْعِّ فَ نْهَا مَقاَعِّ  ﴾۹﴿ «وَأنََّا کُنَّا نقَْعدُُ مِّ

ا اکنون هر کس بخواهد  ش از این به استراق سمع در آسمانها میو اینکه ما پی نشستیم؛ ام 
 (۹. )یابداستراق سمع کند، شهابی را در کمین خود می 

 مفردات )راغب، کشد. می زبانه که است آتش از شعلۀ معنای به لغت در «شهاب» شهاب:
  .(465 صفحه ،1 جلد القرآن، غریب فی

 آمده کننده کمین و بودن کمین در مراقبت، برای آماده نیمعا به لغت در «رصد» رصد:
  .(101 صفحه ،3 جلد قرآن، است.)قاموس

 است)لسان شده گرفته است، دزدى معنای به «سرقت » ماده از اصلاً  استراق :سمع استراق
 مخفیانه طور به را کسی مال اینکه یعنى سرقت یا دزدی .(156صفحه ،10جلد العرب،

 باشد. داشته اطلاع آن از مال وصاحب مالک اینکه بدون برمیداری
 صحبت آهسته هم با نفر دو که وقتی یعنی است؛ کلام دزدى معنای به هم «سمع استراق»
 گوش آنها کلام به خفا در شخصى نشود، آنان صحبت متوجه کسى خواهند می و کنند می

 جمله از آنرا و ودهنم نكوهش را مخفیانه استماع این اسلام مقدس دین طوریکه میدهد،
 است. آورده بحساب کبیره گناهان

هَاباا رَصَداا» دْ لهَُ شِّ عِّ الْنَ یَجِّ دَ لِّلسَّمْعِّ فمََنْ یسَْتمَِّ نْهَا مَقاَعِّ  ﴾۹﴿ «وَأنََّا کُنَّا نقَْعدُُ مِّ
ا اکنون هر کس بخواهد  و اینکه ما پیش از این به استراق سمع در آسمانها می نشستیم؛ ام 

 (۹. )یابدکند، شهابی را در کمین خود می استراق سمع 
 واصطلاحات: لغات تشریح

عِدَ لِلسَّمۡعِ »
جهت « للس مع»جمع مَعقد به معنای مکان نشستن )نشستنگاه( و « مقاعد«: »مَقَٰ

کنند که پیش از بعثت پیامبرصلی الله علیه إستراق سمع است. جنیان خودشان اقرار می
نشستیم و مشغول استراق سمع های مختلفی از آسمان میگاهو تغییرات آسمان، در جای وسلم

 شدیم و هیچ مانعی نیز وجود نداشت.و شنیدن خبرهای آسمان از ملائکه می
زمان بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم است « الَن»مراد از لفظ «: فمََن یَسۡتمَِعِ ٱلۡأنَٓ »

 راند. ها، جنیان و شیاطین را از آسمان میسنگکه شهاب
صَد»  آماده، نشانه گرفته شده، در کمین. «: رَّ

 تفسیر:

و سلم  و ما قبل از بعثت محمد صل ى اللَّ  علیه«: وَأنََّا کُنَّا نقَْعدُُ مِنْهَا مَقاَعِدَ لِلسَّمْعِ »
 نمودیم.دادیم و آن را به کاهنان القا مىکردیم و اخبار آسمان را گوش مىاستراق سمع مى
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 است شده گرفته است، دزدى معنای به «سرقت » ماده از اصلاً  استراق «:سمع استراق»
 طور به را کسی مال اینکه یعنى سرقت یا دزدی .(156صفحه ،10جلد العرب، )لسان
 باشد. داشته اطلاع آن از مال وصاحب مالک اینکه بدون برمیداری مخفیانه

 صحبت آهسته هم با نفر دو که وقتی یعنی است؛ کلام دزدى معنای به هم «:سمع استراق»
 گوش آنها کلام به خفا در شخصى نشود، آنان صحبت متوجه کسى خواهند می و کنند می

 گناهان جمله از آنرا و نموده تقبیح را مخفیانه استماع این اسلام مقدس دین طوریکه میدهد،
 است. آورده بحساب کبیره
لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ » است: فرموده ردمو این در خاصی زیبای با وسلم علیه الله صلی پیامبر
  (105و مسلم  6056بخاری ) ()سخن چین وارد بهشت نمی شود« قتََّاتٌ 

 إِلاَّ » فرماید: می صافات( )سوره در سمع استراق درمورد ما عظمت با پروردگار همچنان
 به سمع استراق براى کوتاه لحظۀ در یکه آنها )مگر «ثاقِبٌ  شِهابٌ  فَأتَبْعََهُ  الْخَطْفَةَ  خَطِفَ  مَنْ 

  کند(. مى تعقیب را آنها «ثاقب شهاب» که شوند، نزدیک آسمان
 سورۀ الحجر( چنین یاد آوری شده است: 18الی  17و این موضوع یکبار دیگر در )آیات 

جِیمٍ* إلِاَّ مَنِ اسْترََقَ السَّمْعَ فَأتَبْعََهُ شِهَ » بِینٌ وَحَفِظْنَاهَا مِن کُلِ  شَیْطَانٍ رَّ « را و آن« »ابٌ مُّ
 نمی شیاطین که طوری )به« حفظ کردیم شدۀ رانده از هر شیطان»را(  : آسمان)یعنی

 دزدیده که مگر کسی» را بشنوند(  یا غیر آن از وحی و چیزی دستبرد زده آن توانند به
 یا به کرده او را دنبالنگ در)و بی « افتداو می  در پی روشن شهابی فرادهد که گوش
 از استراق در هر حال گرداند چنانکه می و درمانده حال رساند، یا او را آشفتهمی  قتلش
 می دارد.(. بازش سمع
 از فوق در که )حجر( ازسورۀ آیات و )صافات( سورۀ از آیات جن، سورۀ آیات مورد در
 از اند داشته ارائه خویش تفاسیر در مختلفی تفاسیر مفسرین آوردیم، بعمل آوری یاد آن

 فرماید: می فرموده اشاره موضوع این به دقت بسیار با «ظلال فی تفسیر» مفسر جمله
 در ما واقعى عمل در آنچه به باید و نیست ممکن ما براى آن درک که است حقایقى اینها»
 قناعت بابت این در اجمالى تفسیر به القدر جلیل مفسر این «بپردازیم است مؤثر زندگى این

 است. نموده داری خود مسئله این بیشتر تبیین و توضیح از و نموده،
 او سمع استراق چگونگی و شیطان» گوید: مى حقایق، این درک ناتوانی به اعتراف با او
 که است الهى هاى غیب از کند؟! می سمع استراق را چیزی چه شیطان که این همچنین و
 بر زیرا ندارد؛ نتیجۀ آن به پرداختن و یافت، دست آن به توان مىن نصوص خلال از

 خاصى ارتباط او به که امرى به انسان فکر اشتغال جز و افزاید، نمى چیزى ما اعتقادات
 داشت. نخواهد ثمرۀ دارد مى باز زندگى این در او حقیقی عمل انجام از را او و ندارد

 دارالشروق، ناشر ،2133 صفحه ،4 جلد قرآن، ظلال فی تفسیر قطب، بن سید )شاذلی،
  ق.(1412 بیروت، هفدهم، چاپ
 نباید البته» مینویسد: و گرفته تماس موضوع این به نیز خویش تفسیر در نمونه تفسیر مفسر
 چیزى اگر است، حیات و تربیت و سازى انسان بزرگ کتاب یک قرآن که داشت تردید
ً  اشدب نداشته ها انسان زندگی با ارتباط  زندگى درس آن همه شد، نخواهد مطرح آن در مطلقا
 شده نازل مردم هدایت و تدبر و فهم براى و است مبین کتاب و نور قرآن که چرا است،
 گیرى موضع طرز این ما حال هر به ندارد؟ ارتباطی ما به آیات این فهم چگونه پس است،
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 نمونه، تفسیر ناصر، شیرازی، )مکارم (پسندیم. نمى آن نند ما و آیات گونه این دربرابر را
  ش(1374تهران، اول، چاپ اسلامیه، الکتب دار ،43 صفحه ،11جلد

 :«سمع استراق» مورد در سایرمفسرین نظریات
 داشته ارائه بابت این در را مختلفی تفاسیر «سمع استراق» تفسیر مورد در مفسرین سایر
 ند:ـفرمای می مفسرین ازاین برخی طوریکه اند،
 نبوده، چنین قبلاً  و آمد، پیش قوی نگهبانان از آسمان شدن پر» موضوع بارکی یک به که
 سخنان و غیبى خبرهاى جایکه در و رفتند، مى وبالا پائین آسمان به آزادانه جنیان بلکه

 «فمن...» فرموده: تفریع «فاء» با که آیه ذیل از و «.نشستند مى برسد گوششان به ملائکه
 نقطه آن در بخواهد ما از کس هر امروز از بگویند اند خواسته جنیان که شود ىم استفاده
 است این خصوصیاتش از که یابد مى را شهابى تیرهاى بنشیند، گوش به آسمان قبلى هاى
 دارد. کمین در اندازى تیر که
 آسمان در مهمی حادثه یک به جنیان که: میرسیم مهم نتیجه این به مربوط آیه دو مجموع از

 علیه الله صلی محمد الانبیاء خاتم بعثت و قرآن نزول با مقارن که جدید حادثۀ اند، برخورده
 جنیان وسلم، علیه الله صلی الله رسول بعثت با که است این از عبارت آن و داده، رخ وسلم
 گردیدند. ممنوع آن آوردن دست به براى سمع استراق و آسمانى غیبى اخبار تلقى از
 است، فرشتگان جایگاه که آسمان از منظور که کرد مطرح توان می گونه این راین،بناب
 است، بالاتر و برتر محسوس، جهان این از و است، طبیعى وراء ما و ملکوتى عالم یک
 شهاب کردن پرتاب و سمع استراق براى آسمان این به شیاطین شدن نزدیک از منظور و
 خلقت اسرار از تا شوند نزدیک فرشتگان جهان به اهندخو مى آنها که است آن آنها به ها
 آن تحمل تاب که ملکوتى معنوى انوار با را شیاطین آنها ولى یابند، آگاهى آینده حوادث و
 رانند. مى ندارند را

از )مجموع آیات سورۀ جن و حجر و صافات( بر می آید که موجوداتی به نام جن تا زمان 
می یافتند و یا به آن عالم نزدیک می شدند و سخنان ملائکه را معینی به عالم ملائکه راه 

می شنیدند و بعد از یک حادثه تاریخی آنها از ورود به آن فضا محروم و ممنوع شده اند 
و اگر به آن فضایی که ممنوع شده اند، جهت استراق سمع نزدیک شوند، بوسیله نگهبانانی 

 نده می شوند.از ملائکه تحت تعقیب قرار می گیرند و را
از  از تولد عیسی علیه السلام شیاطین قبل»رضی الله عنه می فرماید:  عباسحضرت ابن

شنید ند و  می را از فرشتگان اخبار غیب آسمانها وارد شده نبودند لذا بهآسمانها بازداشته 
سلام متولد شد، عیسی علیه ال دادند و چون می انتقال و کاهنان منجمان را بهآن  سپس

الله صلی الله علیه و سلم متولد  رسول کهشد ند و بعد از آن  بازداشته آسمان از سه شیاطین
الله صلی الله  رسول با بعثت کار کاهنی جهت شدند، از این آسمانها ممنوعشد آنها از همه 

  «.افتاد علیه و سلم از رونق

إِنَّا زَی نَّا السَّمَاءَ »سورۀ الصافات( می فرماید:  10ی ال 6پروردگار با عظمت در )آیات 
عوُنَ إلَِی الْمَلَإِ الْأعَْلَیٰ وَ  ارِدٍ، لاَّ یسََّمَّ ن کُلِ  شَیْطَانٍ مَّ نْیَا بزِِینةٍَ الْکَوَاکِبِ، وَحِفْظًا مِ  یقُْذَفوُنَ الدُّ

 «مَنْ خَطِفَ الْخَطْفةََ فَأتَبَْعهَُ شِهَابٌ ثاَقبٌِ مِن کُلِ  جَانبٍِ، دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، إِلاَّ 
محفوظ  سرکشی را از هر شیطان ایم، و آنداده  زینت ستارگان زینت دنیا را به ما آسمان»

می پرتاب  سخت راندنی فرا دهند، و از هر سو به گوش ملأ أعلی توانند بهداشتیم، نمی 
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درخشان  شهابی ربایشی، پس برباید به که است، مگر کسی ایمید عذاب شوند، و برایشان
 «.تازداو می  ازپی

هنگام استراق سمع مورد حمله شهاب های آتشین از طرف فرشتگان قرار  بنابراین شیاطین
کند زیرا  سمع استراق سرعت و به را که یکبارهفرشتگان  از سخن میگیرند، مگر چیزی

 از آنکه اهالی خواهد داد ـ قبل روی در عالم که آنچه به خود، راجع میاندر  فرشتگان
 کنند.می  گویند و مذاکرهمی  را بدانند ـ سخن آن زمین

منظور  به، شیاطین از اسلام قبل که است آن ، گویایبارهدراین  صحیح احادیث و مضمون
می  حکم از امور زمین امری خداوند به رفتند و چون لا میبا آسمان سویبه  سمع استراق

 بود، آن آمده تا نزدیکشان که کردند و شیطانیگفتگو می آن به راجع آسمان راند، اهالی
 بسا که کرد و چهبود القا می  از وی پاینتر که شیطانی را به آن شنید و سپسرا می  سخن
سوزانید. نمی  بسا هم سوزانید و چه بود، می را القا کرده سخن بعد از آنکهاو را  شهاب
 صد دروغ سخن آنها با آن کردند پس القا می کاهنان سوی را به سخن این شیاطین گاهآن 

ما کردند. ارا باور می  سخنان آن تمام دادند و جاهلان می خورد مردم و به را درآمیخته
قرار  مورد حراست شدت به کرد، آسمان را نازل اسلام آیین عزوجل خدای که گاهآن 

 گونه شهابها بگریزد، و بدین تواند از تیررس دیگر نمی شیطانی هیچ کهطوری  به گرفت
 حفظ نمود. را از دستبرد شیاطین خویش وحی

 ما پیش جنیان گفتند( و اینکه»)فصیل بیان شد: جن( به تۀ سور ،9طوریکه در تفسیر )آیۀ 
 اخبار آسمان آنکه )یعنی: برای« نشستیم می در نشستگاه هایی از آسمان شنیدن برای از این

هر  اما اکنون»( بیفگنیم کاهنان سوی اخبار را به آن و سپس بشنویمدزدانه  را از فرشتگان
 )یعنی: الله متعال با بعثت« یابدمی  در کمین د شهابیخو بسپارد، برایگوش  کس

 کرد پس نگهبانی سوزانی با شهابهای را از دستبرد اخبارتوسط جنیان آسمان پیامبرخویش
 یابد تا او را مورد هدف خود می را در کمین بسپارد، شهابی گوش آن از ما به هر کس
  دارد.( بازش اخبار آسمان شنیدنو  سپردن و از گوش قرار داده

، شیاطین از بعثت قبل»فرمود:  اند که کرده روایت عباساز ابن و نسائی احمد، ترمذی
 کلمه یک پرداختند و چون می وحی شنیدن در آنها به داشتند که در آسمان نشستگاههایی

کردند( اما فقط می منتقل کاهنان را به )و آن افزوده بر آن دیگر هم کلمه شنیدند، نهرا می 
الله  رسول چون و ناروا بود ولی بود، باطل شده افزوده بر آن بود و آنچه حق کلمه یک آن

 خود بازداشته نشستگاههایاز این  شد ند، شیاطین برانگیخته رسالت صلی الله علیه و سلم به
امر  این آنها گفت: عامل به گذاشتند، ابلیسدر میان  ویداد را با ابلیسر آنها این شدند، سپس

 اطراف را به او لشکریانش گاه. آن نیست زمین جدید در روی پدیده یک جز وقوع چیزی
دو  خدا صلی الله علیه وسلم را در میان رسول از آنان گروهی فرستاد پس زمین و اکناف

 گفت: این دادند. ابلیس وی خبر را به این آمده یافتند و نزد ابلیس ایستاده مکرمه مکه کوه
 .است داده رخ در زمین که رویداد و حادثۀ است همان

 :ندجن ها برای استراق صرف تا بالَّی ابرها می رفت
ا توانمندی آنرا هدف از استماع جن ها برای شنیدن اخبار آسمانی به این معنا نیست که آنه

داشتند، تا خود را به آسمانها برسانند، بلکه جن ها صرف خود را تا بالای ابر ها میرساندند، 
 واخبار آسمان را گوش می کردند.
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در حدیثی از حضرت بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها که در صحیح بخاری و صحیح 
ی العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر إن الملائكة تنزل ف»مسلم ذکر شده است، آمده است که: 

قضی فی السماء فتسترق الشیاطین السمع فتسمعه، فتوحیه إلى الكهان فیكذبون معها مائة 
 (2228 ، مسلم3210 )البخاری« كذبة من عند أنفسهم

حضرت بی بي عائشه صدیقه می فرماید: که ازرسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که 
ان سماء که به معنای ابر است، نازل می شوند و در آنجا از آنچه فرمود: فرشتگان تا عن

در آسمانها مقدر شده است، تذکر می کنند، و از آنجا شیاطین این اخبار را می دزدند و می 
 شنوند و به کاهنان می رسانند و از طرف خود صد دروغ به آن آمیخته و به آنها می گویند.

ه آسمان می رفتند واستراق سمع میکردند ولی بعد از از اینکه اجنه قبل از بعثت ب خلاصه
 منع گردیدند، تا نتوانند چیزی سمع الله صلی الله علیه و سلم اجنه از استراق رسول بعثت

 و درهم آشفته کار وحی بیفگنند و بر اثر آن کاهنان زبان را به و آن را دزدیده از قرآن
 .راستگو کیست شود کهنمی  ستهدان صورت شود زیرا در آن

اف و  بنابراین این اشخاص که ادعاء علم غیب گذشته و حال و آینده میکنند در واقع عر 
کاهن هستند و با جن در رابطه هستند و آنها را عبادت میکنند، و حرام است کسی نزد آنها 

من أتی »سلم فرمودند:  برود و از آنها سؤال کند و یا دعاء بطلبد، پیامبر صلی الله علیه و
افی « عن شیء لم تقبل له صلاة أربعین یوما عرافا فسأله )صحیح مسلم( )هر آنکس نزد عر 

 بیاید و از او سؤالی کند نماز چهل روزش قبول نخواهد شد(
علاوه برآن مرتکب گناه کبیره، با در نظرداشت اینکه چهل روز نماز هم میخواند ولی 

شخص با این اخبار باور کند در شرع اسلام همین است که  نمازش قبول نمیشود و اگر
 مرتکب کفر شده است.

 استراق جن از کدام آسمان بود:
جنه به صورت ستونها روی هم به أتعدادی از مفسرین بدین عقیده اند که: استراق سمع بشکل بود،که 

ادی دیگری از مفسرین کردند. ولی تعد گرفتند و بدین طریق استراق سمع می طرف آسمان قرار می

 سورۀ جن( می نویسند که:  9و 8بنابر بر فحوی )آیات 
آسمان اول است نه  هدف از آسمان که در آن جن به استراق سمع قادر گردیده است،

زیرا شیاطین در آسمان نشیمنگاهی برای استراق  که شامل ستارگان هستند، زمین،
سمان اول را دراند نه بیشتر از آن آبه ، ولی اینها صرف قدرت رفتن ایجاد میکنند سمع

تشین که آستاره های توسط توسط ملائکه، سمان اول بالا می رفتند آزیرا در صورتیکه از 
به سوی آنها پرتاب مینمودند، آنان را می سوزند واز نزدیک شدن شان جلوگیری بعمل می 

 مد.آ
« کردیم را لمس ما آسمان کهنـو ای»افزودند:  جنیان مفسر تفسیر انوار القرآن می نویسد: آن

از  که را یافتیم آن پس»؛ استما بوده  عادت چنانکه شدیم اخبار آن یعنی: ما جویای
و نگهبانی  پاسبانی سمع را از استراق آن که یعنی: از فرشتگانی« است پر شده نگهبانان

بر زیادی مسلح بودند،که « و با شهاب هایی»د بودن نیرومند و قوی که کنند، نگهبانانی می
صلی الله علیه وسلم در  اکرم رسول بعد از بعثت تحول این شوند. البتهور میما حمله 
 داد.  رویآسمان 

 .است ستارگان تیر آتش شهاب: همان
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می  شستگاههاییدر ن از آسمان شنیدن برای از این ما پیش و اینکه»افزودند:  جنیان آن
اخبار را  آن و سپس بشنویمدزدانه  را از فرشتگان اخبار آسمان آنکه یعنی: برای« نشستیم

 می در کمین خود شهابی بسپارد، برایگوش  هر کس اما اکنون»؛ بیفگنیم کاهنان سوی به
 دستبرد اخبار توسط جنیانرا از  آسمان پیامبر خویش با بعثت سبحان یعنی: خدای«. یابد

را در  بسپارد، شهابی گوش آن از ما به هر کس کرد پس نگهبانی سوزانی با شهابهای
 اخبار آسمان و شنیدن سپردن و از گوش قرار داده یابد تا او را مورد هدفخود می  کمین
 دارد. بازش

 :در مورد استراق سمع وشهاب ثاقب در حدیثی آمده است
دریکی از شبها رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ستارۀ را دید که روشن شد و از جای  -

شما »خودش بسرعت دور گشت. آنحضرت صلی الله علیه وسلم به اصحاب اش فرمود: 
گویند، چه نظر  در دوره جاهلیت، در مورد این ستارگان که به آنها )شهاب ثاقب( می

عقید داشتیم که بخاطر بدنیا آمدن یا مردن شخصیتی یاران عرض کردند، ما « داشتید؟
خیر، چنین نیست. »افتد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: بزرگ، چنین اتفاقی می 

گیرد، بلکه واقعیت این است که هر وقت پروردگار عالم برای انجام کاری تصمیم می 
گویند، تا اینکه نوبت به یح می گویند، بعد اهالی آسمان هفتم تسبحاملین عرش تسبیح می 

پرسند که پروردگار  رسد، بعد اهالی آسمان هفتم، از حاملین عرش می اهالی آسمان دنیا می
سازند، ما چه فرموده است؟ حاملان عرش اهالی آسمان را از تصمیم پروردگار با خبر می 

رسد. در این  ا میکنند تا نوبت به آسمان دنی بعد اهالی هر آسمان دیگر کسب خبر می
آیند، آنگاه بوسیله این ستارگان رانده می  هنگام، شیاطین در صدد استراق سمع بر می

برند. اگر این سخنان، بدون  اند برای دوستان خود می شوند. شیاطین، سخنانی را که شنیده
فه می اند. اما شیاطین از جانب خود مطالبی را به آنها اضاکم و کاست گفته شوند، حق 

 )مسلم و احمد(.«. کنند
فرماید: هنگامی که از رسول اکرم صلی الله در حدیثی دیگر که بخاری روایت کرده، می 

علیه وسلم درباره سخنان افراد کاهن پرسید ند، فرمود: سخن کاهن، واقعیت ندارد. مردم 
ی الله علیه گویند که واقعیت دارند. آنحضرت صل عرض کردند، ولی آنها گاهی سخنانی می

ها و شیاطین استراق سمع آنها در واقع همان سخنان حقی است که جن »وسلم فرمود: 
 «.اند البته همراه با صد تا دورغ نموده و به اطلاع آنها رسانیده

 شهاب ثاقب قبل از بعثت بود و یا بعد از بعثت:
بدین عقیده اند که  در مورد شهاب ثاقب مفسرین نظریات مختلفی ارائه داشته اند، برخی
ولی مطابق نصوص  شهاب ثاقب قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز وجود داشت،

قرآنی واحادیث نبوی کار دفع شیاطین به وسیله این شهاب ها صرف بعد از بعثت پیامبر 
 صلی الله علیه وسلم صورت گرفته است.

در عربی به انقضاض الکوکب طوریکه گفته شد شهاب ثاقب در عرف شکستن ستاره و 
یات متبرکه سوره جن، آگفته میشود که از قدیم الایام در دنیا سماوی در جریان بود، ولی از

مختص به زمان و عهد نبوی است، اما در مورد اینکه  چنین معلوم میشود که شهاب ثاقب،
ید گفت که در جواب با برخی مفسرین میگویند که شهاب ثاقب از قدیم الایام وجود داشت،

فرق نمی کند که شهاب ثاقب از قبل وجود داشته باشد ویا اینکه مواد آتشین بنام شهاب ثاقب 
شعله ور می شوند و یا حقیقتش این باشد که این ماده اً از زمین به فضا می رسند، و بعد
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ثاقب آتشین از خود ستاره ها ویا سیاره ها بیرون آیند، به همه حال این عملیه که بنام شهاب 
است برای دفع استراق سمع شیاطین از اخبار اسمانی است که بعد از بعثت آن حضرت 

 صلی الله علیه وسلم آغاز گردیده است.

 توضیح پیامبر اسلام در مورد استراق سمع:
رسول الله صلی الله علیه وسلم نحوه استراق سمع جن ها را چنین توضیح و تعریف نموده 

فرشتگان بمنظور اطاعت از وی پرهای ست کاری انجام گیرد است: وقتی خداوند می خوا
با هم می خود را مانند زنجیری بر صخرۀ می زدند. وقتی اضطراب دلهایشان زدوده شد، 

 او برتر و بزرگ است.گفتند: پروردگار چه فرمود؟ می گویند: هر آنچه گفته حق است، 
، به دیگران منتقل می کردند آن را واستراق کنندگان این گفتگوی فرشتگان را می شنیدند 

را  در نهایت آن کلمۀ استراق شده کنند، تا اینکه دستۀ دیگری منتقل می آنها نیز آن را به
ساحر و یا  به بسا ممکن است قبل از رساندن آن کلمه رسا نند، چهساحر یا کاهنی می  به

ع نیابد، و ممکن است هیچ شهاب بگیرد و کسی از آن اطلا کاهن شهاب سنگی آن را نشانه
صحیح و  وسیلۀ آن یک کلمه رو بهدست کسی بیفتد، از این  سنگی آن را نپیماید و به

گویند: مگر فلان روز چنین و  نماید، زیرا مردم می درست صد کلمۀ دروغ را ردیف می
مان استراق از آس کلمۀ درستی که به درست از آب درآمد؟ پس با توجه چنان نگفت که

 شوند.تمامی دروغهای وی تصدیق می نموده

مْ رَبُّهُمْ رَشَداا» یدَ بِّمَنْ فِّی الِرْضِّ أمَْ أرََادَ بِّهِّ ی أشََرٌّ أرُِّ   ﴾۱۰﴿« وَأنََّا لَّ ندَْرِّ
ی درباره اهل زمین شده یا پروردگار و اینکه )با این اوضاع( ما نمی  دانیم آیا اراده شر 

 (۱۰) !ا هدایت کند؟شان خواسته است آنان ر
 تفسیر:

خواهد چه دانیم که الله مىو ما جماعت جن نمى«: وَأنََّا لَا نَدْرِی أشََرٌّ أرُِیدَ بمَِن فیِ الْأرَْضِ »
دانیم آیا مملو شدن آسمان از نگهبان و شهاب به منظور کارى با ساکنان زمین بکند؟ و نمى

 ساکنان زمین نازل کند؟  خواهد آن را برمى عذابى است که الله متعال
«... رسند که جنیان از وضعیت ایجاد شده در آسمان به این نتیجه می«: وَأنََّا لَا نَدۡرِيٓ أشََرٌّ

دانستند که این حکم و امر برای اهل زمین حکمی صادر کرده است اما نمی حتماً الله متعال
ی قابل را هدایت کند. نکتهها خواهد آنهاست یا این که خداوند میمربوط به هلاکت آن

تأمل در این اظهار نظر جن یان آنست که ایشان شر و بدی را به الله نسبت ندادند بلکه تنها 
ای است بر این مطلب که هدایت برگرداندند و این اشاره هدایت و خوبی را به الله متعال

 باشد.میی اعمال پلید خود انسان معل ق به رحمت خداوند است اما هلاکت نتیجه
خواهد در مورد آنها قصد نیکى دارد و مى یا این که الله(«: 10أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا )»

پیامبرى به میان آنها مبعوث فرماید تا آنها را به سوى حق و حقیقت هدایت نماید؟ این بیان 
شر را به او نسبت  نسبت داده و ى ادب و نزاکت جن است که خیر و نیکى را به اللهنشانه

 «.أ شر أرید بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا » اند:نداده و گفته
شدند. و همین امر آنها را است: قبلا ستارگان به سوى آنان پرتاب مى ابن کثیر فرموده

وادار کرد که سبب را بجویند، لذا مشارق و مغارب زمین را زیر پا نهادند، تا این که پیامبر 
خواند، آنگاه دریافتند آسمان و سلم را با یارانش یافتند که در نماز قرآن مى اللَّ  علیهصل ى 

رو بر شنیدن قرآن حریص به خاطر این امر در حفظ و حراست قرار گرفته است. ازاین
 .(.۳/۵۵٧مختصر )گشته و به آن نزدیک شدند و به اسلام گرویدند.
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نَّ » الِّحُونَ وَمِّ نَّا الصَّ اوَأنََّا مِّ  ﴾۱۱﴿« ا دُونَ ذَلِّکَ کُنَّا طَرَائِّقَ قِّدَدا
 . (۱۱)های گوناگون هستیم. اند. ما گروهو اینکه برخی از ما صالح و نیک و برخی غیر آن )بد(

 تشریح لغات واصطلاحات:
 گروها دسته،، فرقه ،قِدَّة، متفرق و مختلف مثل مؤمن و کافر، صالح و طالح جمع«: قِدَدٗا»

 تفسیر:
الِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِکَ وَأنََّ » و در بین ما گروهى صالح و رادمرد قرار دارند که «: ا مِنَّا الصَّ

 دهند، و جمعى ناصالح نیز در بین ما قرار دارند. اعمال مورد رضایت الله را انجام مى
افرانشان )غیرصالح( اند ک دون که اند و مراد از کسانیجن  قولی: هدف از صالحان: مؤمنان به
در التسهیل آمده است: منظور آنان از دون ذلک افرادى است که کاملا یا اصلا صالح  اند.

 .(.۱۹/۱۵و قرطبى  ۴/۱۵۳التسهیل )نبودند.
 گروههایی یعنی: ما جنیان« گوناگونیم راههای ما روندگان»( «: 11کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ) »

متضاد و  هاییخواسته  ، دارایمختلف ومتعدد هستیم اییه و دسته و پراگنده متفرق هستیم
 .دور ازهمهایی و روش و راه متباین

 ، یهود، نصاریبودند از مسلمانان متشکل جنیان»گوید: )رض( می  مسیب حضرت سعید بن
 «.و مجوس

َ فِّی الِرْضِّ وَلنَْ نعُْجِّ » زَ اللََّّ   ﴾۱۲﴿«زَهُ هَرَبااوَأنََّا ظَنَنَّا أنَْ لنَْ نعُجِّ
توانیم از توانیم بر اراده الله در زمین غالب شویم و نمی  و اینکه ما یقین داریم هرگز نمی

  (۱۲) )پنجه قدرت( او بگریزیم
 تفسیر:

بر ما مسلط است و ما در هر جا  و یقین حاصل کردیم. که الله ،ایم قطعاً دانسته«: ظَنَنَّآ »
 و تسلط او قرار داریم،ى قدرت که باشیم در قبضه

« َ الله را عاجز و ناتوان کنیم و در هر کجا از زمین که  توانیمهرگز ما نمی«: لَّن نُّعۡجِزَ ٱللََّّ
توان از زیر با فرار گریز هم نمی«: لَن نُّعۡجِزَهۥُ هَرَبٗا»باشیم الله متعال بر ما إحاطه دارد.

 رها ساخت. حکم و قدرت الله سبحان وتعالی خارج شد و خود را
ى قدرت دریافتیم که در قبضه ،است: با استدلال و تفکر در آیات الله مفسرقرطبى فرموده

شویم. )تفسیر ى قدرت او خارج نمىاو قرار داریم و با فرار و گریز و غیره از دایره
 .(.۱۹/۱۶قرطبى 
 :یادداشت

حاصل شده بود هیچ راه شان یقین را شناخته بودند که برای ای الله متعالجنیان به گونه
سوی خودش وجود ندارد، ولی با تأسف باید گفت که هستند فراری از خداوند مگر به

اند درجه از معرفت نرسیده شان هنوز بدانها با وجود تمامی ادعا و فهمبسیاری از انسان
 جویند.به چیزهای بسیار پست وناچیزی دنیوی پناه می و گاهی از الله متعال

نْ بِّرَبِّهِّّ فلَا یخََافُ بخَْساا وَلَّ رَهَقااوَأنََّ » عْناَ الْهُدَى آمَنَّا بِّهِّ فمََنْ یؤُْمِّ ا سَمِّ  ﴾۱۳﴿ «ا لمََّ
و اینکه ما هنگامی که هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم و هر کس به پروردگارش 

 (۱۳) ترسد و نه از ظلم! ایمان بیاورد نه از نقصان می
  تفسیر:

ا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ وَأنََّ » بیدرنگ آنرا قبول  ،و این که: ما چون هدایت را شنیدیم«: ا لمََّ
 کردیم و بایمان آوردن یك دقیقه هم تاخیر ننمودیم.
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ایمان داشته باشد  )پس هر کس به الله :(«13فمََن یؤُْمِن برَِب ِهِ فَلَا یَخَافُ بخَْسًا وَلَا رَهَقاً )»
ع شدن حق خوف وهراسی خواهد داشت و نه از ظلم وستم. یعنی خوف وترسی نه از ضای
به معنى « بخس»هایش کاسته شود و بر گناهانش افزوده گردد؛ زیرا از نیکى :ندارد که

این نظر جمهور است )باشد.و تجاوزگرى مى به معنى ظلم« رهق»نقص و کاستى است و 
امبر صل ى اللَّ  علیه و سلم وحى کرده باشد که به پیمى ى اللهو کلام بعدى گفته

 .(ملاحظه شودتفسیر صفواة التفاسیر)است.(.
کمتر  مراد از ضایع شدن حق آن است که به اومکافات:مفسیرتفسیر تفهیم القرآن می نویسد

از آنچه که به خاطر نیکی هایش مستحق آن است داده شود و مراد از ظلم وستم آن است 
که از او سر زده  خطا های یش داده نشود یا بیش از مجازاتکه به او مکافات نیکی ها

است مجازات شود، یا کسی بدون آن که گناهی کرده باشد سزا داده شود. برای هیچ ایمان 
 (آورنده ای نزد الله متعال هراسی از چنین بی انصافی ای نمی رود. )تفهیم القرآن

نَّا الْقاَ» نَّا الْمُسْلِّمُونَ وَمِّ اوَأنََّا مِّ وْا رَشَدا طُونَ فمََنْ أسَْلَمَ فأَوُلَئِّکَ تحََرَّ   ﴾۱٤﴿«سِّ
و اینکه گروهی از ما مسلمان، و گروهی ظالم ا ند، پس هر کس اسلام را اختیار کند راه 

 (۱٤) راست را برگزیده است
 تشریح لغات واصطلاحات:

سِطُونَ » تسلیم در برابر  کج روان که حاضر به ،جمع قاسِط: تجاوزگران و منحرفانی«: ٱلۡقَٰ
 حقیقت نیستند.

ی به معنای ظالم و تجاوزگر است اما مُقسِط از ریشه« قَسَط»ی قاسط از ریشه :یادداشت
وۡاْ »باشد.به معنای عادل و عدالت گستر می« أقسط» )حری(: قصد کرده اند، گرایش « تحََرَّ

 رُشد، هدایت و نجات. «: دٗارَشَ »پیدا کرده اند، انتخاب کرده اند، جستجو کرده اند، جسته اند.
 تفسیر:

بعد از نزول قرآن در میان ما دو قسم مردمان اند «: وَأنََّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقاَسِطُونَ »
 به رسالت حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه را شنیده قبول کردند و یکی آنانیکه پیغام الله متعال

او سر اطاعت خم نمودند، ایشان همان اند که در جستجوی اوردند ومقابل احکام  و سلم ایمان
یعنی به طریق سعادت و  حق کامیاب شدند و از روی تحقیق و تفحص براه نیکی رسیدند.

اند.و بعضى دیگراز حق و حقیقت منحرف گشته و کافر شدند. این رستگارى هدایت شده
ام پروردگار خود را تکذیب از بی انصافان است که از راه کجروی و بی انصافی احک گروه

 .و ازفرمان برداری او انحراف میکنند اینها مردمانی هستند که آنها هیزم دوزخ اند
یعنى عدالت را رعایت کرد. « أقسط»ورزید، و  یعنى ظلم« قسط الرجل»اند: مفسران گفته 

 باشد. مى« مقسط« »دوم»و از « قاسط»و اسم فاعل از اول 
ولى قاسط به  .«إن الله یحب التوابین و یحب المقسطین»ده است: در قرآن عظیم الشأن آم

 معنى ستمکار و ظالم است.
وْاْ رَشَدًا )»  پس آنان که به اسلام گرویدند و از پیامبر صل ى («: 14فمََنْ أسَْلَمَ فَأوُْلئَکَِ تحََرَّ

رستگارى اللَّ  علیه و سلم پیروى کردند، آنها راه راست را جسته و به طریق سعادت و 
 اند.هدایت شده

یقةَِّ لِسْقَیْناَهُمْ مَاءا غَدَقاا»  ﴾۱٦﴿«وَألََّوِّ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِّ
( در راه )ایمان( استقامت ورزند، با آب فراوان سیرابشان می و اینکه اگر آنها )جن  و انس

 (۱٦) !کنیم
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 تشریح لغات واصطلاحات:
راه، راه راست و «: الطریقة»ر پایداری می کردند. که اگ :«ان لو إستقاموا -ألواستقاموا»

 زیاد. ،فراوان«: غدقا»به آنان می نوشاندیم. «: اسقیناهم»درست. 
 تفسیر:

آوردند و بر شریعت ( ایمان مىو اگر آن کافران )جن  و انس«:وَألََّوِ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقَةِ »
اءً غَدَقاً )لَأسَْقَ »ماندند، پایدار و مستقیم مى الله روزى آنان را وسیع ( «: 16یْنَاهُم مَّ
هاى ابدى آخرت، و علاوه بر نعمت گرداندیم و در دنیا به آنها گشایش مى بخشیدیممى

دادیم، و بدین ترتیب به عزت و افتخار دنیا و آخرت نایل روزى دنیاى آنان را فراوان مى
 آمدند.مى

از الله متعال آمرزش »فرموده شده بود که:  این همان مطلبی است که در سوره ی نوح
( 10 - 12سوره ی نوح آیات )بخواهید، او از آسمان به وفور بر شما باران خواهد بارانید.

کثرت آب به صورت کنایه برای کثرت نعمت به کار رفته است، چراکه آبادانی به تمامی 
ه وجود خواهد آمد، نه نیازهای به آب بستگی دارد. اگر آب نباشد، به هیچ وجه نه آبادی ای ب

 اساسی انسان فراهم خواهند شد و نه به هیچ وجه حیاتی وجود خواهد داشت.
یعنى آب فراوان که کنایه از توسعه و گشایش « ماء غدقا»همچنان در التسهیل آمده است: 

 باشد. که اگر بر آن پایداراسلام و اطاعت خدا مى ،«طریقت»باشد. و منظور از روزى مى
و لو أن أهل » ى:داد، و مانند گفتهشدند، الله سبحان وتعالی روزى آنان را وسیع مىمى

 .(.٨٨/۳۵۲البحر )باشد.برکات من السماء و الأرض مى« القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم 
انسانها  اقعیت را برای مادر آیه مبارکه این و« وَألََّوِ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقَةِ »فحوی جمله 

مهمتر از ایمان، پایدارى و استقامت بر آن است. ودر ضمن به ما می  می آموزاند که:
ها تنها یك راه حق قابل قبول است. همچنان آیه متبرکه با زیبای آموزاند که؛ در میان راه
 شود.آثار ایمان تنها در آخرت نیست، بلكه در دنیا نیز ظاهر مى  خاصی بیان می دارد که:

  : ن نزولشأ
وَألََّوِ اسْتقََامُوا عَلَى »از مقاتل روایت است: هفت سال بر کفار قریش باران نبارید. پس آیۀ 

نزول آیات قرآن كریم مؤلف جلال »در موردشان نازل شد. « الطَّرِیقَةِ لأسْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً
 «.الدین سیوطي

کْ » ضْ عَنْ ذِّ نَفْتِّنَهُمْ فِّیهِّ وَمَنْ یعُْرِّ الِّ  ﴾۱۷﴿«رِّ رَبِّهِّّ یسَْلکُْهُ عَذَاباا صَعدَا
هدف این است که ما آنها را با این نعمت فراوان بیازماییم و هر کس از ذکر پروردگارش 

 (۱٧) روی گرداند، او را به عذاب شدید وسخت گرفتار میسازد!
 تشریح لغات واصطلاحات:

ضۡ »تا بیازماییم. «: لتفتن» كۡرِّ رَبِّّهِّ »ند.گردانی و پشت کروی«: یعُۡرِّ قرآن، عبادت، «: ذِّ
سازد. را به یاد پروردگارش نزدیک می موعظه و به طور کلی هر آنچه که انسان

، أسلك 32قصص/)او را داخل می کند، در بند می کشاند، او را زنجیر می کند.«: یَسۡلكُۡهُ »
دشوار و «: اصَعَد  »، اسلکوه: او را بکشانید، او را داخل کنید(.32داخل کن.[، )حاقه/

 فرسا که همیشگی بوده و هیچ راحتی در آن نیست.طاقت
 تفسیر:

 کنیم و معلوم شود که در مقابل آن سپاسگزارند یا ناسپاس؟ تا آنها را امتحان«: ل ِنَفْتِنَهُمْ فیِهِ »
یا توحید،  ،از قرآن یعنی: هرکس(«: 17وَمَن یعُْرِضْ عَن ذِکْرِ رَب ِهِ یَسْلکُْهُ عَذَابًا صَعَدًا )»
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را تحمل  شنیدن ذکر و یاد الله :بگرداند، ویا اینکه و اندرز روی ، یا از موعظهیا عبادت
 سخت عذابی او را به خداوند متعال روی بگرداند، از عبادت و پرستش الله نکند ویا اینکه
 کند.گرفتار ومبتلا می  و سهمگین

تفسیرقرطبى )ى که در آن آسایش نیست.یعنى عذاب«: صعداً »:مفسر قتاده فرموده است
عبارت است از سنگى صاف در جهنم « صعداً »است:  .(، ومفسر عکرمه فرموده۱۹/۲۱

کنند از آن بالا برود، وقتى از آن بالا رفت دوباره به جهنم پرتاب که دوزخى را مجبور مى
 .(.٨/۳۵۳تفسیرالبحر )شود.مى

 خوانندگان گرامی!
 برخی دیگر از دستورات پیامبرصلی الله علیه وسلمدر باره  (24 الی 18)در آیات متبرکه 

 .به بیان گرفته شده است ،و بیان اصول رسالتش

ِّ أحََداا» ِّ فلَا تدَْعُوا مَعَ اللََّّ َّ دَ للَِّّ  ﴾۱۸﴿«وَأنََّ الْمَسَاجِّ
 (۱٨)و اینکه مساجد خاص برای عبادت الله است، پس کسی دیگر را با الله مخوانید. 

 تفسیر:
یعنى بگو: که به من وحى شده است که مساجد و اماکن عبادت به الله اختصاص دارند، پس 

 انجام بدهید.  غیرالله را در آن پرستش نکنید و عبادت را خالصانه بهر الله
و مراکز عبادت خود  یهود و نصارى وقتى به کلیسا ومعبد یهودان :مجاهد فرموده است

به پیامبر خود و  رو اللهدادند، ازاینشریک قرار مى شدند، در آنجا براى خداوارد مى
را به تنهایى و خالصانه پرستش  مؤمنان دستور داد که در تمام مساجد و اماکن عبادت، الله

 .(.۴/۲۵٧تفسیرصاوى ) کنند.
عبادتگاه ها را مراد گرفته اند و با لحاظ نمودن « مساجد»مفسران در تفاسیر خویش از 

ه این است که در عبادتگاهها کسان دیگری را با الله عبادت و پرستش این معنا مفهوم آی
تمام زمین عبادتگاه است و معنای آیه چنین  :فرموده است که (نکنید. حسن بصری )رح

کسی دیگر را در عبادت و پرستش با او شریک  است که در هیچ جایی از زمین الله
جعلت »امبرصلی الله علیه وسلم است که:نسازید.استدلال او از چنین تعبیری این ارشاد پی

تمام روی زمین برای من محل عبادت و وسیله ی پاکی « »لى الأرض طهورا و مسجدا.
 «قرار داده شده است.

اعضای سجده مراد گرفته است، یعنی دست ها، زانوها،  ،«مساجد»مفسر سعید بن جبیر از 
ه آن است که این اعضا را الله سبحان قدم ها و پیشانی. از روی این تفسیر معنا و مفهوم آی

برخاک  وتعالی آفریده است؛ از این رو نبایستی این ها را در برابر کسی جز الله متعال
 سایید.

 : شأن نزول
ابن ابوحاتم از طریق ابوصالح از ابن عباس )رض( روایت کرده است: گروهی از  -

ر مسجد نماز بخوانیم. پس الله جنیان گفتند: ای رسول خدا! به ما اجازه بده به کنار تو د
و آنكه مساجد خاص  خداوند است. پس كسى دیگر را با خداوند )به »تعالی این ایه 
 را نازل کرد.« نیایش( مخوانید

ابن جریر از سعید بن جبیر روایت کرده است: گروهی از اجنه به نبی کریم گفتند:  -
وَأنََّ »از تو دوریم. پس آیة  چگونه در کنار تو به مسجدت نماز بخوانیم، در حالی که
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ِ أحََدًا ِ فَلا تدَْعُوا مَعَ اللََّّ گاه و مسجد است تمامی زمین عبادت)نازل گردید.« الْمَسَاجِدَ لِلََّّ
 (35128)تفسیرطبری  (ها در مسجدی خاص وجود ندارد.و ضرورتی به حضور آن

ِّ یدَْعُوهُ کَادُوا یَ » ا قاَمَ عَبْدُ اللََّّ اوَأنََّهُ لمََّ  ﴾۱۹﴿ «کُونوُنَ عَلَیْهِّ لِّبدَا
 و اینکه چون بنده الله بر خواست تا او را به )عبادت الله( بخواند نزدیک بود که بر او هجوم آورند.

(۱۹) 
 تشریح لغات واصطلاحات:

ا»نزدیک بود، چیزی نمانده بود.  :« کَادُوا »پیامبر بزرگوار.  ،بنده ی الله«: عبدالله» « لِّبَد 
ای که بعضی نزدیک است بر سر به گونه.پشت سر هم ،انبوه ،متراکم ،ة، انباشتهلبُْدَ  جمع

 بعضی دیگر سوار شوند.
 تفسیر:

کَادُوا یَکُونوُنَ عَلیَْهِ » برخاست، به عبادت الله متعال یعنی زمانیکه پیامبر صلی الله وسلم
رآن، روى سر نزدیک بود جن از شدت ازدحام و حرص و اشتیاق شنیدن ق( «: 19لِبَدًا )

براى شنیدن قرآن دست و پا :یکدیگر سوار شوند.حضرت ابن عباس )رض( فرموده است
 .(۲۹/٧۶تفسیرطبرى )شکستند.مى

کُ بِّهِّ أحََداا»  ﴾۲۰﴿ «قلُْ إِّنَّمَا أدَْعُو رَبِّیّ وَلَّ أشُْرِّ
 (۲۰) دهمخوانم و هیچ کس را شریک او قرار نمی  من تنها پروردگارم را می»بگو: 
 ح لغات واصطلاحات:تشری
 می پرستم، می خوانم.  «:أدَْعُو »

 تفسیر:
خواهند از دینت برگردى، بگو: من فقط خدایم یعنی اى محمد! به آن کافران که از تو مى

 دهم. شریکى نه از انسان و نه از بت، قرار نمى کنم، و براى اللهرا پرستش مى
 کفار قریش به پیامبر صل ى اللَّ  علیه است: سبب نزول آیه این بود که مفسرصاوى فرموده

اى، ها به مخالفت برخاستهاى بس بزرگ را آورده و با تمام انسانگفتند: تو مسألهو سلم مى
کنیم. آنگاه این آیه از این موضوع دست بردار، ما به حفظ و حمایت و یارى تو اقدام مى

 .(.۳/۵۶۰مختصر )نازل شد.

اقلُْ إِّنِّیّ لَّ أمَْلِّکُ لکَُ » ا وَلَّ رَشَدا   ﴾۲۱﴿«مْ ضَرًّ
 (۲۱)توانم شما را هدایت کنم. بگو: من مالک هیچ گونه زیانی برای شما نیستم و نمی 

 تشریح لغات واصطلاحات:
زیان و «: ضرا»اختیار ندارم، دارای اختیار نیستم، در اختیارم نیست.«:لا املك»

 .(همین سوره 10خیر و برکت، هدایت و رهنمود.)آیه «: رشدا» گمراهی.
  تفسیر:

نقش  یعنی اى محمد! درجواب آنان بگو: من به هیچ وجه مدعی آن نیستم که در خدایی الله
و سهمی دارم، یا ساختن و خراب کردن سرنوشت انسان ها در اختیار وتسلط من است. 
من تنها یک پیامبرم و وظیفه ای که به من محول شده است بیش از این نیست که پیام های 

آن ها که به تمامی در  ،الله سبحان وتعالی را به شما برسانم. باقی می ماند اختیارات الله
اختیار خود الله می باشد. سود و زیان رساندن به دیگران که به جای خود، من که حتی 

را نافرمانی کنم نمی  اختیار و قدرت سود و زیان رساندن به خود را هم ندارم. اگر الله
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خذه ی او به هیچ جایی بگریزم و به نزد هیچ کسی پناه ببرم و برای من هیچ توانم از مؤا
 وجود ندارد. پناه و جایگاهی جز دامن الله

نْ دُونِّهِّ مُلْتحََداا» دَ مِّ ِّ أحََد  وَلنَْ أجَِّ نَ اللََّّ یرَنِّی مِّ  ﴾۲۲﴿ «قلُْ إِّنِّیّ لنَْ یجُِّ
کند ا در برابر او حمایت نمیاگر من نیز بر خلاف فرمانش رفتار کنم( هیچ کس مر»)بگو: 

 (۲۲«) یابمو پناهگاهی جز او نمی 
 تشریح لغات واصطلاحات:

گیرد )ملاحظه شود دهد. هیچ وقت مرا در جوار خود نمی  هرگز پناهم نمی«: لَن یجُِیرَنیِ»
پناهگاه. ملجأ )ملاحظه شود سورۀ: کهف آیه «: مُلْتحََداً »سورۀ: مؤمنون، احقاف، ملک(.

 .برده پشت (27
 تفسیر:

تواند مرا پناه هرگز کسی نمی«: لَن یجُِیرَنِي»نافرمانى کنم  نیز به آنها بگو: اگر از امر الله
یابم. پس چگونه درخواست شما را اجابت کنم؟ مفسر قتاده و بجز او یاور و پناهى نمى،دهد

 ملتحدا یعنى پناهگاه و یاور.«: مُلْتحََداً »است:  فرموده
ِ وَرِسَالَاتِهِ إلِاَّ بَلَا » نَ اللََّّ یابم جز این که پیام الله متعال را رسانده پناهگاهى را نمى«: غًا م ِ

فرمان داده است شما را اندرز داده و ارشاد کرده باشم، در چنین  طور که اللهباشم و آن
یک یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إل» دهد، که فرموده است:مرا از عذاب پناه مى حالتى الله

مفسرابن کثیر فرموده است: یعنى مرا پناه «. من ربک و إن لم تفعل فما بلغت رسالته
کند مگر این که رسالتى را ابلاغ کرده باشم که خدا ابلاغش دهد و از عذاب رستگار نمىنمى

 را بر من واجب کرده است.
 شأن نزول:

پیروان زیاد داشت ابن جریر از حضرمی روایت کرده است: یکی از اشراف جنیان که  -
 گفت: محمد صلی الله علیه وسلام امید دارد که خدا او را از رنج و سختی نجات می می

توانم او را از رنج و سختی نجات بدهم. پس خدای بزرگ  دهد. در حالی که من خودم می
ِ أحََدٌ وَلَنْ أجَِدَ مِنْ دُونِهِ مُ »آیة  بگو: كسى مرا از ]كیفر[ »« لْتحََدًاقلُْ إِنِ ی لَنْ یجُِیرَنِی مِنَ اللََّّ

 .(35245طبری تفسیر)«. خداوند پناه ندهد. و هرگز پشت و پناهى جز او نیابم
)مواخذ: اسباب نزول آیات قرآن کریم )ترجمة کتاب: لباب النقول فی أسباب النزول( تألیف: 

 .(جلال الدین سیوطی

سَالَّتِّهِّ وَمَنْ یَ » ِّ وَرِّ نَ اللََّّ ینَ فِّیهَا إِّلَّ بلَغاا مِّ َ وَرَسُولهَُ فإَِّنَّ لهَُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِّدِّ عْصِّ اللََّّ
  ﴾۲۳﴿«أبَدَاا

تنها وظیفه من ابلاغ از سوی الله و رساندن رسالات اوست؛ و هر کس نافرمانی الله و 
 (۲۳) !مانندرسولش کند آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن می 

  تشریح لغات واصطلاحات:
اإِّلََّّ » غ  است که پناهگاه من در برابر غضب وقهر  تبلیغ فرمان الله متعال ،تنها ابلاغ«:  بلَََٰ

های الله متعال که پیامبر برای ابلاغ رسالة: پیام جمع«  رِسَالاتِهِ  »خواهد بود.  خداوند متعال
 )عصی(: نافرمانی و عصیان کند.« یَعۡصِّ »سوی مردم برانگیخته شده بود. ها بهآن

 :تفسیر
این بدان معنا نیست که مجازات :در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد« تفهیم القرآن »مفسر 

هر گناه و معصیتی جهنم ابدی است، بلکه در تعقیب کلامی که این مطلب در آن فرموده 
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و  شده است، معنا و مفهوم آیه این است که دعوت به یکتاپرستی ای که از سوی الله متعال
یان است، هرکه آن را نپذیرد و دست از شرک و کفر بر ندارد، مجازات پیامبرش در جر

من مالك نفع و نقصان شما نیستم لیکن اگر الله و مرا نافرمانی :او جهنم ابدی است.یعنی اینکه
 .کردید حتمابًرای تان نقصان رسیدنی است

احَتَّى إِّذَا رَأوَْا مَا یوُعَدُونَ فسََیَعْلمَُونَ مَنْ أضَْعفَُ نَ » ا وَأقَلَُّ عَدَدا را   ﴾۲٤﴿« اصِّ
یابد، تا آنچه را به آنها وعده داده شده ببینند؛ آنگاه این کار شکنی کف ار همچنان ادامه می 

  (۲٤) دانند چه کسی یاورش ضعیفتر و جمعی تش کمتر است!می 
 تشریح لغات واصطلاحات:

 :«أقَلَُّ  »ر و یاور و مددکار.یا«:  نَاصِرًا »چه کسی ناتوان تراست؟ : «مَنْ أضَْعَفُ  »
 کمتر، اندک شمارتر.

 تفسیر:
گاه که مشرکان آن -1این جمله آیه مبارکه به دو صورت قابل معناست: «: حَتَّىٰٓ إِذَا رَأوَۡاْ »

عذاب را در دنیا و یا قیامت مشاهده کردند پس خواهند دانست که یاوران کدام یک از دو 
 تر هستند.کمتر و گروه مومن و کافر، ضعیف

 گاه که عذاب را مشاهده نمایند دهند تا آنمشرکان به کارشان ادامه می -2
خواهند دانست، که پس در آن زمان («: 24فَسَیعَْلمَُونَ مَنْ أضَْعَفُ نَاصِرًا وَأقَلَُّ عَدَدًا )» 

دى تر است. آنها یا مؤمنان یکتاپرست؟ و تردییاور و معین و ساز و برگ چه کسى اندک
یاور بندگان باایمان است. پس آنها از لحاظ یاور قویتر و از لحاظ عدد بیشتر  نیست که الله

 باشند.خواهند بود؛ زیرا الله سبحان وتعالی و فرشتگان با آنها مى
پایداری و اخلاص در عبادت تنها راه نجات از  ایمان به الله متعال:واقعیت امر اینست که

ای در نزد سای خداوند است. شرک در هر صورت و درجهفرهای عذاب طاقتدشواری
 مردود است و با هیچ سخن و عملی قابل توجیه نیست. خداوند متعال

 ! خوانندگان محترم
( در باره اینکه:علم از آن الله متعال است، بحث بعمل آمده 28الی  25در آیات متبرکه )

 .است

یب  مَا توُعَدُونَ أَ » ی أقَرَِّ  ﴾۲٥﴿«مْ یجَْعلَُ لَهُ رَبِّیّ أمََدااقلُْ إِّنْ أدَْرِّ
دانم آنچه به شما وعده داده شده نزدیک است یا پروردگارم زمانی برای آن من نمی »بگو: 

 (۲٥)!دهد؟قرارمی 
 تشریح لغات واصطلاحات:

ا توُعَدُونَ »است. نمی دانم. « ما»نافیه به معنای « إن»ما أدْري: « إِنۡ أدَۡرِيٓ » آنچه «: مَّ
میعاد، مدت زمان، وقت معین، مراد از آیه «: أمََدًا»اید یعنی عذاب آخرت. اده شدهوعده د

داند و هیچ کس حتی پیامبران از این است که تنها خداوند زمان دقیق برپایی قیامت را می
 آن آگاهی ندارند.

 تفسیر:
لَهُ رَب یِ أمََدًا  أمَْ یجَْعَلُ »دانم آیا زمان این عذاب موعود نزدیک است؟ به آنها بگو: نمى 
 یا این که دور است و مدتى طولانى و مشخص دارد؟ («: 25)

داشت از آتش جهنم برحذر مى اند: هرگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم آنان رامفسران گفته
پرسیدند: کردند و مىترسانید، آنها علناً سخنانش را مسخره مىو از قیامت و احوالش مى
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به او فرمان داد که به آنها بگوید زمان آن را  ت خواهد آمد؟ لذا الله متعالاین عذاب چه وق
 دانم زمان فرارسیدن آن نزدیک است یا دور؟ دانم. من نمىنمى

رُ عَلَى غَیْبِّهِّ أحََداا»   ﴾۲٦﴿«عَالِّمُ الْغَیْبِّ فَلا یظُْهِّ
 (۲٦)سازد.گاه نمی )چون او( دانای همه رازهای پوشیده است، پس هیچ کسی را بر غیب خود آ

 تشریح لغات واصطلاحات:
 آگاه و مطلع نساخته است، باخبر نمی کند، آشکار نمی سازد.«: فلََا یظُۡهِرُ »

 تفسیر:
کند. یعنی ها آگاه است، و هیچ یک از بندگان را از آن آگاه نمىها و نهانالله متعال به نادیده

ین علم کامل غیب را او به کسی نمی علم کامل غیب مخصوص الله سبحان وتعالی است و ا
 دهد.
نْ خَلْفِّهِّ رَصَداا» نْ بیْنِّ یدََییْهِّ وَمِّ نَّهُ یسَْلکُُ مِّ نْ رَسُولٍ فإَِّ   ﴾۲۷﴿« إِّلَّ مَنِّ ارْتضََى مِّ

مگر رسولانی که آنان را برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت سر برای آنها قرار می 
  (۲٧) دهد.
می گمارد، می نشاند، روانه می کند، راه می دهد، گسیل : «یسلک «: »یسلک ـ رصدا »

جمع  :«رصدا»پشت سرش. «: من خلفه» تمامی جوانب او. «: مِنُۢ بیَۡنِ یَدَیۡهِ ».می دارد
هم به معنای اسم فاعل و هم به معنای اسم  :راصد، نگهبانان، مراقبان و محافظان. رصد

ر گرفته. مفرد، جمع، مؤنث و مذکر در مفعول است؛ یعنی، کمین کننده و مورد کمین قرا
 آن یکسان است. ]راغب[

 تفسیر:
جز پیامبری را که برای دادن مقداری از علم غیب خود برگزیده باشد، «: إلِاَّ مَنِ ٱرۡتضََىٰ »

ای بر اثبات نبوت وی باشد، مثل سازد که معجزهای امور غیبی آگاه میپس او را بر پاره
اند و یا قرآن هایشان انباشتهداد چه چیزی خورده و یا در خانهعیسی که به مردم خبر می

و اخبار قیامت  ی بسیاری امور غیبی ازاحوالکه به عنوان معجزه پیامبر اسلام در بردارنده
 ها عبرت بگیرند. است تا مردم از آن

شتگان را از پیش و از پشت سر، فر الله(«:27فَإنَِّهُ یَسْلکُُ مِن بیَْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا )»
دهد تا او را از جن محافظت کنند و او را در مورد مأمور حفظ و حراست پیامبر قرار مى

 شود، محافظت نمایند. ثبت و ضبط علم غیبى که از جانب الله بر او القا مى
یعنى خدا براى حفظ و صیانت او از جن، از پیش و پشت سرش :مفسرطبرى فرموده است

 .(.۲۹/٧٧تفسیرطبرى )دارد.انانى اعزام مىنگهب

مْ وَأحَْصَى کُلَّ شَیْءٍ عَدَداا» مْ وَأحََاطَ بِّمَا لدََیْهِّ سَالَّتِّ رَبِّهِّّ یَعْلَمَ أنَْ قدَْ أبَْلغَوُا رِّ  ﴾۲۸﴿«لِّ
اند و )الله( به آنچه که در نزد آنان است احاطه های پروردگارشان را رساندهتا بداند که پیغمبران پیام

 (۲٨)رد و هر چیزی را با عدد شماره کرده است. دا
 تشریح لغات واصطلاحات:

پیامبران یا فرشتگان رسانیده اند، «: ابلغوا  ».تا معلوم گرداند، تا آشکار کند «:لِّیَعْلَمَ »
شماره.  «:عَدَداا » برشمرد، آمار گیری کرد، حساب کرد. :«احصی»ابلاغ کرده اند. 
 شمرده. شمرنده. 

 تفسیر:
 است؛ یعنی علم خداوند ظاهر و  تا این که بداند، مراد علم ظهوری الله متعال«: یعَۡلَمَ ل ِ »
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های پروردگارشان او را بدون کم و کاست محقق گردد و بندگان آگاه شوند که پیامبران پیام
 اند.ابلاغ کرده

کند تا بتوانند هایش پیامبران را حمایت مىى فرشتهبه وسیله است: یعنى الله ابن کثیر فرموه
دارد تا نشان دهد که آنها پیام او را ابلاغ کنند، و وحى نازل شده بر آنان را نیز محفوظ مى

به طور قطع و یقین قبل از وجود  اند. با علم به این که اللهرسالات خداى خود را ابلاغ کرده
علم الله آمده است گویند: آنچه در قرآن در مورد تعلیل مفسران مى)اشیا به آنها عالم است.

از قبیل: إلا لنعلم من یتبع الرسول و و لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهداء در مورد 
در آغاز به همه چیز عالم است. بلکه فقط علمش را  علم ظهور است نه علم آغاز؛ چون الله

  (سیرتفسیر صفواة التفا ملاحظه شود: سازد.()تفصیل موضوعبراى بندگان نمایان مى
باشد. پس یک ذره از امور آنان و به آنچه نزد پیامبران است آگاه مى«: وَأحََاطَ بمَِا لَدَیْهِمْ »

 پوشیده نیست.  بر الله متعال
یعنی » :می نویسد«: وَأحََاطَ بمَِا لَدَیْهِمْ »:مفسر تفسیر تفهیم القرآن در تفسیر آیه مبارکه

ها نیز به قدری محیط است که اگر ذره ای هم بر پیامبران و فرشته  قدرت الله متعال
برخلاف خواست او عمل کنند، بلافاصله مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت و پیام هایی که 
الله متعال می فرستد حرف حرف آنها شمارش شده است و برای پیامبران و فرشتگان به 

 «.بکاهند.هیچ وجه ممکن نیست که حتی یک حرفی را به آن بیفزایند یا از آن 
ى چیزهایى آگاه و به طور یقین به تعداد و میزان همه( «: 28وَأحَْصَى کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا )»

ها منتشر و مستقراند. از تعداد قطرات آب باران و ریگ و برگ است که در زمین و آسمان
حى درختان و کف دریاها باخبر است. و هیچ چیز از نظر او ناپیدا نیست. پس چگونه به و

نازل شده بر پیامبران و تبلیغ آن آگاه نیست؟ و چگونه ممکن است پیامبرانش در رسالات 
الله کوتاهى کنند و یا چیزى به آن اضافه نمایند، یا در آن تحریف و تغییرى ایجاد کنند و او 

وبزرگ را  به آن محیط است و آمار تمام اشیاء خورد بدان آگاه نباشد؟ ! درصورتى که الله
و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو و یعلم ما فى البر و البحر و ما تسقط من » اند:دمى

 «..ورقة إلا یعلمها و لا حبة فى ظلمات الأرض و لا رطب و لا یابس إلا فى کتاب مبین
  : واقعاتی قبل از نزول سورۀ جن

  خوانندۀ محترم!
تی مهمی قبل از نزول آن بوقوع نازل شود، برخی از واقعا« سورۀ الجن»قبل از اینکه 

 پیوسته بود که ذکر ویادآوری آنرا دراین مبحث لازم وضروری میدانم:
واقعۀ اول: قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم شیاطین تا آسمانها میرفتند، وبه 
اخبار فرشتگان گوش فرا می دادند، ولی بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم جن 

از این عمل ممنوع شدند وجلو آنان گرفته شد، ودر ضمن تحقیق « ثاقب » ه وسیله ب
وبررسی از این حادثه، گروهی از جنیان به محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدند، 

 چنان که تفصیل آن در سوره احقاف بیان گردیده است.
گاه در اثنای سفر در جنگل یا واقعۀ دوم: در زمان جاهلیت عادات مردم بر این بود که هر 

هم وادی صحرا ویا هم دریا، وقت استراحت شان فرا می رسید، به این نیت که سردار از 

یعنی  «آعوذ بعزیز هذا الوادی من سفها ء قومه»ما نگهداری ومحافظت کند، می گفتند: 
 من از شرارت سفهای قوم سردار این رودخانه، به او پناه می برم.
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ر اثر دعای بد ونفرین آن حضرت صلی الله علیه وسلم در مکه قحطی واقع واقعۀ سوم: د
 شده بود، وتا چندین سال ادامه داشت.

واقعۀ چهارم: وقتی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم اقدام به دعوت به اسلام نمود، کفار 
مانی مفتی محمد شفیع عث :ذ: تفسیر معارف القرآنـمخالف، علیه او هجوم آوردند. )مواخ

 دیوبندی ترجمه مولانا محمد یوسف حسین پوری جلد چهاردهم(

 :نيستد آن جوم وعد جن به معنییت م رؤعد
عقیده اصلاً بدان تعدادی از انسانها بدین عقیده اند، مخلوق که به چشم دیده نمیشود ما نباید 

، نيستنها د آعدم رؤیت جن دليل بر عدم وجوو باور داشته باشیم. در جواب باید گفت که: 
بطور مثال ، ولی ما آنهارا نمی بینیم، ما وجود داردما حول بسا چيزهاي در در زندگی ما 

گروپ وغیره  ليکن براي اثبات آن به اثر آن، بينيمولی ما آن آنرا نمی برق جریان دارد 
 .هوائي که بوسيله آن وجود آن را احساس مي کنيمهمچنین و ، استدلال مي کنيم
با می میریم، ن آن وروح که اساس زندگي ما بر آن استوار است و بدل هکذا بطور مثا
و ایمان داریم. به موجود بودن آن ، شناسيمنمی و حقيقت آن را بينيمرا نمی وجود اینکه آن 

 .نيز مي توان نام بردوغیره آهن ربا )مغناطيس( زمین، نیروی چيزهاي دیگري مثل جاذبه 

 :انکار از وجود جن
ها امری غیبی است و جز آنچه در کتاب الله و سنت  ها برای انسان حوال آنعالم جن و ا

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ آمده است، چیزی از آن دانسته نمی  شود. پس ایمان به صحیح پیامبر صَلَّی اللََّّ
آنچه در کتاب و سنت آمده است بدون تعجب و انکار و نیز سکوت در چیزی که درباره 

ت چیزی نیامده است، واجب است. زیرا تلاش بیهوده برای نفی یا اثبات، آن در کتاب و سن
 گفتار بدون علم است که خداوند از آن نهی فرموده است.

)سوره « وَلا تقَْفُ مَا لیَْسَ لکََ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ کُلُّ أوُلئَِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئوُلا»
و از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن؛ چرا که گوش و چشم و دل، ( )36اسراء /

 همه مسئولند(. 
بناءً هر آن شخصیکه از وجود جن انکار ورزد، کافر و مطابق حکم قاطع شرعیت از 

انکار از جن مستلزم انکار دلایل متواتری است که در  دایره اسلام خارج میگردد؛ زیرا
 الله صلی الله علیه وسلم آمده است. ن و سنت رسولأقرآن عظیم الش

بینیم و برای ها را نمی بنابراین ایمان به وجود جن از جملۀ ایمان به غیب است. ما آن 
 ها به خبرهای درست )الله و پیامبراش( اعتماد میکنیم.اثبات وجود آن

« بِیلهُُ مِنْ حَیْثُ لا ترََوْنَهُمْ إنَِّهُ یرََاکُمْ هُوَ وَقَ »فرماید: الله تعالی درمورد ابلیس و لشکرش می  
 «27اعراف/» )شیطان و همدستانش، شما را از آنجا که آنها را نمی بینید، می بینند.(

ولی بمنظورتوضیح بیشتر حکم شرعی خدمت خوانندگان محترم باید بعرض برسانیم که: 
یل شرعی می انکار دخول جن در کالبد انسان باعث کفر نیست؛ ولی این انکار؛ تکذیب دلا

شود. ولی در اشتباه است.  باشد.به دلیل پوشیدگی این مسئله بر مردم، منکرِ آن کافر نمی
کند؛ بدیهی  چون دلیلی بر انکار این موضوع ندارد. بنابراین به عقل و درک خود تکیه می

است که عقل در امور غیبی ملاک نیست. شیوۀ گمراهان چنین است که عقل را بر شریعت 
 م میدارند.مقد

 :اثبات وجود جن
 هیچ یک از فرقه »شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله عالم شهیر جهان اسلام می فرماید: 
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انکار نموده است و نه این موضوع را که خداوند حضرت های اسلامی نه وجود جن را 
ت که آنان فرستاده است... علت این موضوع آن اسمحمد صلی الله علیه و سلم رابه سوی 

 «وجود داشتن اجنه با تواتر، معلوم و ثابت گردیده است.
جنه در قرآن عظیم الشأن بسیار می باشد، که ضرورتی به شمردن آن ها نمی أدلایل وجود 
نامیده و در آن از « الجن»خداوند متعال یک سورۀ کامل را به نام آن ها بینیم چرا که 

 نان ذکر شده است. گفته های بسیاری از آاخبار و سرگذشت و 

 آیا جن برای خود پیامبر مستقل دارد:
در مورد اینکه اجنه برای خود پیامبر مستقل دارد ویا خیر، موضوع است که ذهن تعدادی 

الأنعام( که ۀسور ،130 ۀرا بخود مشغول ساخته است، برای روشنی مراجعه مینمایم به )آی
نکُمْ یَقصُُّونَ یَا مَعْشَرَ الْجِنِ  وَالِإنسِ »می فرماید:  در آن روز خداوند )«. ألََمْ یَأتْکُِمْ رُسُلٌ مِ 
 گوید:( ای جن یان و ای انسانها! آیا پیغمبرانی از خودتان به سوی شما نیامدند(.بدیشان می 

از فحوی این آیه مبارکه با تمام وضاحت چنین فهمیده میشود که: خداوند متعال برای جن 
 ها پیامبر فرستاده است. 

ولی در هیچ یکی از نصوص شرعی تصریح نشده است که این پیامبران از خود جن ها 
 در آیه متذکره محتمل هر دو معنی است.« منکم»بوده اند یا از انسانها، زیرا کلمه 

یعنی احتمال دارد که پیامبر هر جنس از خود همان جنس باشد و این معنی درست است  
پس این معنی که پیامبر جن و انس ین دو جنس باشد، از مجموع اکه پیامبر جن و انس، 

یعنی از انسان باشد، نیز صحت پیدا می کند و در این باره دو دیگاه وجود از یک جنس، 
 دارد:
ابن جوزی دیدگاه اول را تایید می کنند اینکه جن ها از خود پیامبر دارند، ضحاک و  اول:

 و ظاهر عبارت نیز همین را می رساند. 
قبل از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هیچ  از میان انسانهامه ابن حزم می گوید:علا

 بسوی جن ها مبعوث نشده است.پیامبری 
از سلف و پیامبرِ جنیان از انسانها بوده اند: علامه سیوطی می فرماید: جمهور علماء  دوم:

ده است. از ابن عباس اند که هرگز از جن ها نبی یا رسولی مبعوث نش خلف بر این عقیده
لوامع انوار البهیته: رضی الله عنه، جاهد کلبی و ابی عبید نیز چنین روایت شده است. )

2/224-223). 
إنَِّا سَمِعْنَا کِتاَباً »قول راحج این است که پیامبر جن ها، همان پیامبر انسانها بوده اند، و آیه 

اینان گفتند: ای قوم ما! ما به کتابی گوش ) (30)سوره الأحقاف: «. أنُزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَی
هر چند نص صریح در این باره نیست اما  فرا دادیم که بعد از موسی فرستاده شده است(.

دال بر این مطلب است. این مسئله مبنای هیچ عملی نیست و در این باره، نص قاطعی نیز 
 وجود ندارد.

بعوث شده است. علامه ابن تیمیه می فرماید: و پیامبرصلی الله علیه وسلم برای انس و جن م
تابعین، ائمه مسلمین و سایر فرقه های اسلامی این یک اصل متفق علیه میان صحابه، 

 .(19/9مجموع فتاوی: ) است.

 :اعتراف جن ها به پیامبران
جن ها به اطاعت کردن پروردگار متعال مکلف :در این هیچگونه جای شکی نیست که

بعضی مسلمان و بعضی دیگر کافراند و به صالح و ناصالح تقسیم می  هستند و از آنها
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جمعی از ما صالح و جمعی غیر »سوره جن( بیان یافت:  11شوند همانطوریکه در)آیه 
 «از آن می باشند. ما فرقه های مختلف بودیم.

جمعی از ما مسلمان و جمعی دیگر »( بیان می دارد 15 -14و از زبان آنها در )آیات 
کاراند. پس کسی که مسلمان شد راه راست را انتخاب نموده ولی ستمکاران هیزم جهنم ستم

 «خواهند شد.
و خداوند متعال جماعتی از جن را به طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم که در حال قرائت 
بود معطوف داشت. آنها گوش دادند و به آن ایمان آوردند و به سوی قوم خویش برای 

 ازگشتند.دعوت کردنش ب
نَ الْجِنِ  »( می فرماید: 29چنانکه الله تعالی در)سوره احقاف آیه  وَإِذْ صَرَفْنَا إِلیَْکَ نَفرًَا مِ 

نذِرِینَ  ا قضُِیَ وَلَّوْا إِلیَ قوَْمِهِم مُّ ا حَضَرُوهُ قَالوُا أنَصِتوُا فَلمََّ )به یاد آور( « یَسْتمَِعوُنَ الْقرُْآنَ فَلمََّ
زجن را به سوی تو متوجه ساختیم که قرآن بشنوند، وقتی حضور هنگامی که گروهی ا

و هنگامی که پایان گرفت، به سوی « خاموش باشید و بشنوید!»یافتند به یکدیگر گفتند: 
 قوم خود باز گشتند و آنها را بیم دادند!(

قاً لِ مَا بَیْنَ یَدَیْهِ یَهْدِی إِلیَ الْحَقِ  وَإِلیَ قَالوُا یَا قوَْمَنَا إنَِّا سَمِعْنَا کِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَی مُصَدِ  »
سْتقَِیمٍ  ای قوم ما! ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل » ( )گفتند:30:)احقاف« طَرِیقٍ مُّ

شده، هماهنگ با نشانه های کتاب های پیش از آن، که به سوی حق و راه راست هدایت 
 می کند.(

نْ عَذَابٍ ألَِیمیَا قوَْمَنَا أجَِیبُ » ن ذنُوُبِکُمْ وَیجُِرْکُم مِ  ِ وَآمِنوُا بِهِ یَغْفِرْ لکَُم مِ  )احقاف « وا دَاعِیَ اللََّّ
(.)ای قوم ما! دعوت کننده الهی را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا گناهان تان را 31:آیه

 ببخشد و شما را از عذابی درد ناک پناه دهد!(
ِ فَلیَْسَ بِمُعْجِزٍ فیِ الْأرَْضِ وَلَیْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أوَلِیَاء أوُْلئَِکَ فیِ ضَلَالٍ  وَمَن لاَّ یجُِبْ » دَاعِیَ اللََّّ

بِینٍ  .(. )و هرکس به دعوت کننده الهی جواب نگوید، هرگز نمی تواند از 32-)احقاف  «مُّ
و نیست، چنین چنگال عذاب الهی در زمین فرار کند، و غیر از خدا یار و یاوری برای ا

 کسانی در گمراهی آشکار اند!(
و این دلیل است بر اینکه جنها به پیامبران پیشین ایمان داشتند و کتابهایشان را هم می 

إنَِّا سَمِعْنَا کِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَی مُصَدِ قاً لِ مَا بیَْنَ یَدَیْهِ یَهْدِی »دانستند چنانکه می فرماید: 
سْتقَِیمٍ إِلیَ الْحَقِ    (.30)احقاف  « وَإِلیَ طَرِیقٍ مُّ

ای قوم ما کتابی را که بعد از موسی فرود آمده را شنیدیم که آنچه را قبل از او بوده »
از رسول الله صلی الله علیه « تصدیق می کند و به سوی حق و راه مستقیم دعوت می نماید.
لکم کل عظم ذکر »آنها گفت:  و سلم ثابت است که فرستادگان جن را گرامی داشت و به

)هر استخوانی « اسم الله علیه، یقع فی أیدیکم أوفر ما یکون لحماً، وکل بعرة علف لدوابکم
که اسم خداوند بر آن برده شده باشد برای شماست و بیشتر از گوشتش از آن بهره مند می 

 صلی الله شوید. و سرگین حیوانات علف حیوانات شما است.( و به همین خاطر رسول الله
علیه و سلم از بکار بردن استخوان و سرگین حیوانات سم دار به جای سنگ در بعد از 

)استخوان، « إن العظام زاد إخوانکم من الجن»قضای حاجت نهی کرده است و فرموده 
 خوراک برادران جنی شماست.(

ز آیات قرآنی فحوی برخی ا :قابل تذکر است که تعدادی از مفسرین بدین عقیده اند که از
طوری استنباط میگردد که: جنیان به شریعت پیامبران دیگری مانند شرعیت حضرت 
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اند، وحکم خویش را به این آیه قرآن عظیم الشان استناد  موسی علیه السلام نیز اعتقاد داشته
قاً ل ِمَا بیَْنَ یَدَیْهِ یهَْدِی إِلَى  قَالوُا یَا قَوْمَنَا إنَِّا سَمِعْنَا کِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى» می نمایند: مُصَد ِ

سْتقَِیمٍ  ِ وَإِلىَ طَرِیقٍ مُّ )جنیان( گفتند: ای قوم ما، ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی « الْحَق 
های پیش از آن، که به سوی حق و راه راست های کتاب نازل شده، هماهنگ با نشانه

 کند.هدایت می 
رای هدایت قوم خویش به دین پیامبر خاتم و بهره آنان از قرآن، تصدیق انذار کنندگان جن ب

اند و این سخن در صورتی درست است که جنیان به  قرآن نسبت به تورات را یادآور شده
 تورات معتقد باشند.

مفسر مشهور طباطبایی در تفسیر خویش می فرماید: این آیه دلالت برآن دارد که: جنیان 
 اند.یه السلام و کتاب او ایمان داشته به حضرت موسی عل

 : سوره های قرائت شده برای جنیان
و بیهقی  سندی صحیح، ابن مردویه ، حاکم به«العظمة» ترمذی، ابن منذر، ابوالشیخ در

فرمود: پیامبر صلی الله  اند کهرضی الله عنه نقل کرده  از جابر بن عبدالله «الدلائل»در
انتها برای آنها قرائت  را از ابتدا تا به «الرحمن» د و سورۀعلیه وسلم نزد اصحاب آم

ما لی أراکم سکوتاً، » ساکت ماندند، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: نمود، اصحاب همه
فبَِأیَِ  »لقد قرأتها علی الجن لیلة الجن، فکانوا أحسن مردوداً منکم، کنت کلما أتیت علی قوله: 

چرا ساکت «. )قالوا: ولا بشیء من نعمک ربنا نکذب، فلک الحمد« ذِ بَانِ آلَاء رَبِ کُمَا تکَُ 
طوری  به را برای آنها قرائت کردم، دیدم که اید، در یک ملاقات با جنیان همین سوره مانده

ن: الرحم)«فبَِأیَِ  آلَاء رَبِ کُمَا تکَُذِ بَانِ » دهند، زیرا هرگاه آیۀ:ها پاسخ می  لات آیهؤس نیکو به
راقرائت مینمودم، درجواب میگفتند: پروردگارا هیچ یک از نعمتهای تو را کذیب نمی  (13

  نماییم و در برابر آنها شما را سپاس می گوییم(.

 چند بار بود:صحبت و ملاقات پیامبر با جنیان 
فطرت انسان به گونۀ است که او را محتاج به سخن گفتن و ارتباط برقرار کردن با همنوعان 

ود ساخته است. از طرفی اصوات در حیوانات هم به طریق علمی و هم تجربی ثابت شده خ
و همچنین در قرآن و روایات ذکر شده که بعضی از پیامبران )مانند حضرت نوح و 
سلیمان( زبان حیوانات را دانسته و می توانستند با آنها سخن گویند، وضع در میان جنیان 

نجایی که جنیان نیز مادی هستند و زندگی اجتماعی آنها ایجاب نیز به همین منوال است، از آ
می کند که با یکدیگر سخن بگویند، پس به طور قطع و یقین آنها اصواتی برای انتقال 
مفاهیم به یکد یگر دارند ولی در فهم ما نیست. البته کسانی می توانند به طریقی حرفهای 

با آنها صلی الله علیه وسلم نکه حضرت رسول آنها را دریابند و با آنها سخن گویند; چنا
 صحبت می کردند و افرادی بنا بر تواناییهای خاصی می توانند با آنها ارتباط برقرار کنند.

جریان در مورد ملاقات وصحبت پیامبر صلی الله علیه وسلم، سیرت نویسان مینویسند که 
شب نبوده است، بلکه این  ملاقات وصحبت پیامبر صلی الله علیه وسلم با جنیان در یک

 تماس ها چندین بار صورت گرفته است.
ابن کثیر مفسر مشهور جهان اسلام در تفسیر سورۀ احقاف تمام احادیثی را که درباره 
ملاقات رسول الله صلی الله علیه وسلم با جن ها بود جمع آوری نموده وتذکر داده است که 

رسول الله صلی الله علیه وسلم با جن ها بسیار ابن مسعود رضی الله عنه در جریان ملاقات 
 نزدیک بوده است.
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بخاری آمده است که: بعضی از جنیاتی که نزد رسول الله صلی الله  روایاتدربرخی از 
 ازسرزمین یمن بوده اند.«نصیبین»اند ساکن محلی بنامعلیه وسلم آمده

أتانی »علیه وسلم فرمود: پیامبر صلی الله  بخاری از حضرت ابوهریره روایت کرده که
وفد نصیبین، و نعم الجن، فسألونی الزاد، فدعوت الله لهم ألا یمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا 

 ً )جماعتی از جن های نصیبین نزد من آمدند، آن ها جن های خوبی بودند، «. علیها طعاما
نار هیچ استخوان در حق آنان دعا کردم که از ک نیز از من تقاضای زاد و نفقه کردند، من

 7/171بخاری: و مدفوعی نگذرند و رد نشوند، مگر اینکه غذای خود را از آن دریا بند(. 
 .(3860شماره 

 توانمندی و قدرتمندی اجنه:
در این هیچ جای شک نیست که اجنه دارایی توانائی وقدرت ما فوق بشری که خداوند 

وسوسه و تلقین اثرگذاری آنان برای  متعالی به آنان اعطا فرموده است می باشد، از جمله
، 22در انسانها آنهم بدون دخالت عوامل مادی، میباشد. طوریکه خداوند متعال در )آیۀ 

 سورۀ ابراهیم( میفرماید:
الشیطان لما قضی الأمر إن الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتکم وما کان لی وقال »

لی فلا تلومونی ولوموا أنفسکم ما أنا بمصرخکم  إلا أن دعوتکم فاستجبتمعلیکم من سلطان 
 « کفرت بما أشرکتمونی من قبل إن الظالمین لهم عذاب ألیموما أنتم بمصرخی إنی 
 گوید در حقیقت کار گذشت وقضاوت صورت گرفت( شیطان می)یعنی: و چون کار از 

خلاف کردم و مرا بر راست و من به شما وعده دادم و با شما خدا به شما وعده داد، وعدۀ 
شما را دعوت کردم و اجابتم نمودید پس مرا ملامت نکنید شما هیچ تسلطی نبود جز اینکه 

شما نیستم و شما هم فریادرس من نیستید من به آنچه و خود را ملامت کنید من فریادرس 
رد دانستید کافرم، آری ستمکاران عذابی پرد میپیش از این مرا )در کار الله( شریک 

 .«خواهند داشت.
  محترم! ۀخوانند
 ملاحظۀ قابل قدرت داراى اما است ضعیف فکرى قدرت نظر از جن شدیم: متذکر طوریکه

 دهد. انجام العاده خارق کارهاى زیاد سرعت با تواند مى که است
ن ها قدرت وتوانمندی اعطا نموده اند که به انسانها نداده و ـپروردگار با عظمت ما به ج 

 برخی ازاین قدرتمندی وتوانمندی آنها برای ما خبر داده است. از جمله:متعال  اوندخد

 :سرعت حرکت و انتقال
جن ها ی که با حضرت سلیمان علیه السلام تعهد کرد که عرش ملکه یمن جمله عفریتی از

 را در مدتی کمتر از اینکه شخصی از جایش بلند شده و بنشیند، در محضر او حاضر کند:

نَ الْجِنِ  أنَاَ »النمل( می فرماید:  ۀسور 40-39ن در )آیات أعظیم الش قرآن قَالَ عِفْریتٌ مِ 
قَامِکَ وَإِنِ ی عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ أمَِینٌ  من آن »عفریتی از جن گفت: .)«آتِیکَ بهِِ قَبْلَ أنَ تقَوُمَ مِن مَّ

ن امر، توانا و امین را نزد تو میاورم پیش از آنکه از مجلست برخیزی و من نسبت به ای
 ام!(

ا رَآهُ مُسْتقَِ » نَ الْکِتاَبِ أنََا آتیِکَ بهِِ قبَْلَ أنَ یرَْتدََّ إلَِیْکَ طَرْفکَُ فلََمَّ ا قَالَ الَّذِی عِندَهُ عِلْمٌ مِ  رًّ
ا یشَْکُرُ لِنفَْسِهِ وَمَن عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فضَْلِ رَبِ ی لِیَبْلوَُنِی أأَشَْکُرُ أمَْ أکَْفرُُ وَمَن شَکَرَ فَإنَِّمَ 

 «. کَفرََ فَإنَِّ رَبِ ی غَنیٌِّ کَرِیمٌ 
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پیش از آنکه چشم برهم زنی، آن را »)اما( کسی که دانشی از کتاب )آسمانی( داشت گفت 
و هنگامی که )سلیمان( آن )تخت( را نزد خود ثابت و پا برجا دید « نزد تو خواهم آورد

ست، تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را بجا می این از فضل پروردگار من ا»گفت: 
و هرکس شکر کند به نفع خود شکر می کند، و هرکس کفران نماید  ؟آورم یا کفران می کنم

 «)به زیان خویش نموده است،( که پروردگار من غنی و کریم است!

 :ارتباط جن با ملائکه و انسان
نها مقدور و ممکن است، ولی این ارتباط فقط ارتباط ملائکه با انسا:قبل از همه باید گفت که

مختص پیامبران الهی بود و دیگر انسانها شامل آن نمی شوند، بنابراین در زمان ما و بعد 
از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم هرکس ادعای ارتباط با ملائک وحی را بنماید او 

 کذاب است.
ن است، و ما می بینیم که بعضی از مردم با اما ارتباط اجنه با انسانها نیز مقدور و ممک

جنها ارتباط بر قرار می کنند و از آن طریق شرارت، سحر و جادو می کنند، و در زمان 

وَأنََّهُ کَانَ رِجَالٌ »سورۀ جن( خواندیم:  ،6ما هم این ارتباط امکان دارد. طوریکه در )آیۀ 
نَ الْجِنِ   نسِ یَعوُذوُنَ برِِجَالٍ مِ  نَ الْإِ یعنی: و نیز مردانی بودند از آدمیان . « فَزَادُوهُمْ رَهَقاًمِ 

 که به مردانی از جن پناه میبردند و بر طغیان شان می افزودند.
 اما هیچ دلیلی از شریعت وارد نشده است که اجنه بتوانند با ملائکه ارتباط برقرار کنند.

 :و مرگ و میر در بین اجنه عُمْر
و گروهى جاى  نند انسانها مى میرند و از بین مى روندجن مامطابق نصوص شرعی، 

سورۀ احقاف( ، 18طوریکه پروردگار با عظمت ما در )آیۀ گروهى دیگری را مى گیرند. 
حق علیهم القول فى امم قد خلت من قبلهم من الجن و الانس انهم كانوا »...می فرماید: 

ابدى آخرت( فراموش و غافلشان یعنى: )و آنچه از عقب دارند )از نعمت و لذت « خاسرین
كنند و وعده الهى بر آنها حتم و لازم گردید. و چون امتانى از جن و انس كه در گذشتند، 

مبین آن است كه امتهای از جن مانند  « قد خلت»  سخت زبون و زیا نكار شدند(. كلمه
 امتهاى انس، از بین رفته اند.

مان طور که دارای حیات هستند مرگ هم طوریکه که گفتیم جن مانند سایر جانداران ه
كُلُّ مَن »( با تمام صراحت آمده است: 26 ۀآی، شود در سورۀ )الرحمنشامل حا لشان می 

لِ وَٱلِإكرَامِ، فبَِأیَ ءَالََءِ رَبِ كُمَا تكَُذِ بَانِ 
چه که  )همه آن« عَلیَهَا فَان، وَیبقىَٰ وَجهُ رَبِ كَ ذوُ ٱلجَلَٰ

گردد و تنها ذات پروردگار باعظمت و ارجمند تو دستخوش فنا می بر روی زمین است، 
 (انگارید؟! های پروردگارتان را دروغ می یک از نعمت ماند و بس. پس کدام می

هر »)یعنی: « کُل نفسٍ ذائِقةُ الموتِ »آل عمران( می فرماید:  ۀسور ،185هکذا در)آیۀ 
 جاندارى چشنده )طعم( مرگ است.(

صحیح بخاری آمده است که پیامبر صلى الله علیه وسلم فرموده است: در یثی حدهمچنان در
صلی الله علیه و سلم  رسول الله است که صحیح بخاری از ابن عباس )رض(، روایت شده

تِكَ لاَ إِلَهَ إلِاَّ أنَْتَ أنَْ تضُِلَّنِی أنَْتَ الْحَی الَّذِی»فرمودند:  لاَ یمُوتُ وَالْجِنُّ  اللَّهُمَّ إنِِ ی أعَُوذُ بعِِزَّ
برم که معبودی جز تو وجود ندارد، تو )بارالها، به عزت تو پناه می «. وَالِإنْسُ یمُوتوُنَ 

شماره: ( ۴/۱۹۰۶میرند(. )صحیح مسلم: )میرد و جن و انس می  معبودی هستی که نمی
(۲۴۵۱ ) 
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ه است که تا روز رستاخیز البته مقدار عُمْر جن، برای ما معلوم نیست؛ اما دربارۀ ابلیس آمد
 سورۀ، 15-14)ایات « قَالَ أنَظِرنیِٓ إِلىَٰ یومِ یبعَثوُنَ، قَالَ إنَِّكَ مِنَ ٱلمُنظَرِینَ »ماند: زنده می 
الله  شوند، مهلت ده.شیطان گفت: مرا تا روزی که همگی دوباره زنده می »الاعراف(.

مر شیطان برای ما معلوم است. ولی پس تنها ع« متعال گفت: تو از زمرۀ مهلت یافتگانی.
 کند.تر می در این هیچ جای شک نیست که جن نسبت به انسان عمر بیش 

 :حشرجن ها
نْسِ رَ » نْسِ وَ قالَ أوَْلِیاؤُهُمْ مِنَ الْإِ بَّنَا وَ یوْمَ یحْشُرُهُمْ جَمیعاً یا مَعْشَرَالْجِن ِ قَدِ اسْتكَْثرَْتمُْ مِنَ الْإِ

ُ اسْتمَْتعََ بَعْضُ  لْتَ لنَاقالَ النَّارُ مَثوْاكُمْ خالِدینَ فیها إلِاَّ ما شاءَ اللََّّ نا بِبَعْضٍ وَ بَلغَْنا أجََلنََا الَّذی أجََّ
 (128)سوره انعام/« إِنَّ رَبَّكَ حَكیمٌ عَلیمٌ 

اى گروه جنیان، از »فرماید:[ آورد ]و مى [ روزى را كه همه آنان را گردمىو ]یاد كن
پروردگارا، »گویند: [ انسان مى و هوا خواهان آنها از ]نوع« [ فراوان یافتید.وانآدمیان ]پیر

و به پایانى كه براى ما معین كردى رسید  برخى از ما از برخى دیگر بهره بردارى كرد،
جایگاه شما آتش است؛ در آن ماندگار خواهید بود، مگر آنچه را »فرماید: ]خدا[ مى « یم.

 «ود تخفیف دهد[؛ آرى پروردگارتو حكیم و داناست.خدا بخواهد ]كه خ
این آیه اشاره دارد که بعضی انسانها در سایه پیروی از جن ها وارد جهنم می شوند و در 
اول آیه اشاره بر این است که جن ها در قیامت محشور خواهند شد تا جوابگوی اعمال خود 

 باشند.

 :اعتقادات مشترک
 ها وارد جهنم خواهند شد.سانها همراه با عدۀ از جنآیة دیگری اشاره دارد که ان

ةٌ لَعَنَتْ أخُْتهَا  قالَ ادْخُلوُا فی» نْسِ فِی النَّارِ كُلَّما دَخَلَتْ أمَُّ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِكُمْ مِنَ الْجِن ِ وَ الْإِ
بَّنا هؤُلاءِ أضََلُّونا فَآتهِِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فیها جَمیعاً قالَتْ أخُْراهُمْ لِأوُلاهُمْ رَ 

در میان »( الله متعال میفرماید: 38)سورۀ اعراف/« النَّارِ قالَ لِكُل ٍ ضِعْفٌ وَ لكِنْ لا تعَْلَمُونَ 
تهایى از جن  و انس، كه پیش از شما بوده تى ]در « اند، داخل آتش شوید. ام  هر بار كه ام 

[ كیشان خود رالعنت كند، تا وقتى كه همگى در آن به هم پیوندند؛ ]آنگاه[ درآید، همآتش
پروردگارا، اینان ما را گمراه كردند، پس دو »گویند: پیروانشان درباره پیشوایان شان مى 

[ دو چندان است براى هر كدام ]عذاب» فرماید: مى الله()«برابر عذاب آتش به آنان بده.
 «دانید. ولى شما نمى

ز این آیه معلوم می شود که در میان جنیان همان اعتقاداتی که بین انسانها است می باشد ا
چرا که عدۀ از این دو طیفه به خاطر اعتقادات فاسد وارد جهنم می شوند. ونکته دیگری 

 که استفاده می شود تاثیری است که این دو طرف بر هم دیگر دارند.

 اقامتگاه های عمده اجنه:
امتگاه های عمده اجنه محلات حمام ها هستند، چنانچه در صحیحین در حدیثی از جمله اق

از انس رضی الله عنه آمده: که رسول الله صلى الله علیه وسلم وقتی وارد بیت الخلاء 
 یعنی:« اللهم إنی أعوذ بک من الخبث والخبائث»)دستشویی( می شد میگفت: 

 « ی برم.خدایا از شر شیاطین نر و ماده به تو پناه م»
همچنین از محلات عمده مسکونی شان در زباله دان ها و ویرانه ها و غار و حفره ها 

 یادآوری بعمل آورد، زیرا این محلات از اماکن عمده مورد استفادۀ اجنه می باشند.
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ولی در مورد اینکه اجنه برای اعمار منازل وخانه می نماید و یا خیر؟ در جواب باید گفت 
  خود خانه هم می سازند؟ و الله اعلم.که اجنه برای 

همچنان از روایات اسلامی طوری معلوم میشود که اجنه در آن عده از خانه های که نام 
الله در آن برده نمیشود یکجا با انسانها زندگی می نمایند. بنابر همین بنیاد است که پیامبر 

کر اسم الله عند دخوله وعند اذا دخل الرجل منزله فذ »صلی الله علیه وسلم فرموده است: 
طعامه، قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، وإذا ذکر اسم الله عند د خوله ولم یذکره عند 
طعامه قال أدرکتم العشاء ولا مبیت لکم، وإذا لم یذکر اسم الله عند دخوله ولا عند عشائه 

شده و در وقت داخل هرگاه شخص به خانه اش داخل »یعنی: « قال: أدرکتم المبیت والعشاء
شدن خود و در هنگام نان خوردن خویش نام خدا را یاد کند، شیطان به یارانش می گوید: 
نه می توانید بخوابید و نه می توانید نان بخورید، ولی هرگاه داخل شود، و نام خدا را در 

را  اللهوقت دخول خود یاد نکند، شیطان می گوید: جای شب ماندن خود را یافتید و هر گاه 
)رواه « در وقت طعام خود یاد نکند، می گوید: جای نان خوردن و شب ماندن را یافتید.

  مسلم(
هکذا در روایاتی اسلامی آمده است که جن بیشتر در جاهای خلوت و صحرا، بخصوص 

پسندد، و بدین خاطر بود که  کند، آن مناطق را می اماکنی که در آن کسی زندگی نمی
الله علیه وسلم برای دعوت دادن آنان بسوی الله و خواندن قرآن برایشان به رسول الله صلی 

 رفتند، چنانکه در احادیث آمده است. صحرا می
کنند، و این بخاطر اینست که  و برخی دیگر از جنها در جاهای کثیف و زباله سکونت می

 است. خورند چنانکه در حدیث ذکر شدهآنها باقی ماندۀ غذای انسانها را می 
 کنند.برخی دیگر آنها همراه انسانها در منازل سکونت می 

کنند، در این جاها بیشتر جنهای و همچنین در حمامها وتشناب ها )توالت( نیز زندگی می 
کند زیرا که آنها جاهای نجس و کثیف را بیشتر دوست دارند و از بوی کافر زندگی می 

 آید.خوب بخصوص بوی مشک بدشان می
رسول »کند، در حدیث آمده است که: نین در شکافها و سوراخها نیز زندگی می و همچ

)ابو داود بشماره « از ادرار کردن در سوراخ نهی نموده است صلي الله علیه وسلم الله
 اند( روایت كرده( ۱/۱٨۶و حاكم )( ۵/٨۲و احمد )( ۳۴( و نسائی بشماره )۲۹)

ده شد: برای چه ادرار کردن در سوراخ کراهت از قتاده یکی از راویان این حدیث پرسی
 باشد.شود که محل سکونت جن می دارد؟ گفت: گفته می 

 وجن در محل خوابیدن شتر نیز زندگی میکنند چنانکه در حدیث آمده است:
گاه  درباره نماز خواندن در استراحت صلی الله علیه وسلم گوید: از پیامبر براء بن عازب

لاَ تصَُلُّوا فِى مَبَارِكِ الِإبِلِ فَإنَِّهَا »صلی الله علیه وسلم فرمود:  پیامبر شتران سوال کردند،
)سنن أبی « گاه شتران نماز نخوانید چون از شیاطین استدر استراحت « »مِنَ الشَّیاطِینِ 

 گوید: صحیح است.(، شیخ آلبانی می ۴۹۳، حدیث: ۱/۱٨۴داود 
 بطور خلاصه:

ما در آن به سر می بریم زندگی می کنند. جایی بر روی زمین اجنه در همین زمینی که 
مگر انکه اجنه در آن با ما شریک هستند. خداوند سبحان بر ما رحمت آورده که آن نیست 

بینیم. گاهی آن ها را به اشکالی غیر از شکل اصلی ایشان می بینیم ولی مشاهدۀ ها را نمی 
والسلام است.  گی های پیامبران علیهم الصلاةاصلی و حقیقی شان از ویژآنان به صورت 
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آسیب رسانیدن به انسان ها مانع قرار داده است. گاهی بعضی از آن ها خداوند بین آنان و 
و  افراد بشر می مالند و با این مالش خود باعث ایجاد شر می شوند.خود را به بعضی از 

و یا شر و بدی دیگری برایش  است انسان دچار صرع شدهاز تماس جن با انسان ممکن 
کرده و بسیار کم پیش می آید که از اجنه آسیبی به بشر رخ دهد. لیکن خداوند متعال رحم 

حس کنند و بدانند که برسد و این مقدار اندک برای آن است که انسان ها وجود آنان را 
حانه و تعالی سبدرپس این جهان دیدنی آنان جهانی دیگر هست که نادیدنی است و خداوند 

 کنند.انسان ها را از شر آنان حفظ نموده است با آنکه هردو با هم و یکجا زندگی می 

 :جن و تاریکی شب
در بین عوم الناس معروف ومشهور است که فعالیت وگشت وگزار جن ها در شب و 
بخصوص در شب های تاریک و بارانی شدت پیدا میکند، و بر فعالیت شان افزوده میشود. 

اید با تمام قوت گفت که این شایعه دارایی هیچ کدام سند نبوده ونقل وقول های عوام الناس ب
میباشد.ولی باید گفت که جن با خصوصیات خاص خویش که دارد، ضرر آن برای انسان 
متصور است. ولی اگر شرائط وقوانین حاکم بر زندگی دو موجود که متفاوت یعنی انسان 

این اطمینان برسیم ارتباط واصطحکاکی بین ما و آنها به وجود  وجن اقتضا می کند که به
نخواهد آمد. در واقع باید گفت زمینه و انگیزه ارتباط و اصطحکاک بین ما وآنها از دو 

اید وجنی کافر یا طرف وجود ندارد. تنها در موارد نادری ممکن است چنین امری پیش
 د.بدکار به دلائلی قصد آسیب زدن انسانی را بکن

در صد رخ دادن چنین امری آن قدر پایین است که دغدغۀ برای انسان بر نیا نگیزاند این 
امر همانند آن است که بگوییم ممکن است انسان شرور و بدکاری در یک شب بدون هیچ 
دلیلی قصد اذیت وآزار ما را بکند ولی ما حتی از این اتفاق ممکن و محتمل الوقوع چندان 

نداده، تنها در شرائط خاص با رعایت تمهیداتی احتمال بروز چنین ترسی به خود راه 
حوادث ناخوشایندی را منتفی می کنیم مثلاً در وقت نامناسب از شب در مکانی که احتمال 

 حضور اراذل واوباش باشد، حضور نمی یابیم.

 آیا جن قابل رویت است؟
اند جن را ببیند، طوریکه اصل آنست که جن میتواند انسان را ببیند، ولی انسان نمیتو

إنَّهُ یَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِیلهُُ مِنْ »( میفرماید: 27آیه ، پروردگار با عظمت ما )درسورۀ الأعراف
بینید، می آنها را نمی  شما را از آنجا که اش و قبیله شیطان )هرآینه« حَیْثُ لا ترََوْنَهُمْ 

شدن آجنه آمده است که: جن میتواند به  ولی در روایات اسلامی در مورد ظاهر بینند.(
 اشکال مختلف ظاهر شود، و در آن صورت میشود که انسان آنها را بیبیند.

والجن یتصورون فی صور الإنس »شیخ الاسلام ابن تیمیة رحمة الله علیه می فرماید: 
والبهائم فیتصورون فی صور الحیات والعقارب وغیرها وفی صور الإبل والبقر والغنم 

الخیل والبغال والحمیر وفی صور الطیر وفی صور بنی آدم کما أتی الشیطان قریشا فی و
)مجموع الفتاوی « صورة سراقة بن مالک بن جعشم لما أرادوا الخروج إلی بدر

)و جن به اشکال انس و چهارپایان و مار و گژدم و شتر و گاو و گوسفند و اسب  (19/44
مایان شوند، همانطور که شیطان بصورت شخصی بنام و خر و پرنده و بنی آدم میتواند ن

سراقة بن مالک بن جعشم نمایان شد و نزد کفار قریش آمد هنگامی که میخواستند برای 
 جنگ بدر بروند.

وَإِذْ زَیَّنَ »سورۀ انفال بشرح ذیل بیان داشته است:  ،48و خداوند متعال داستان آنر در آیۀ 
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ا ترََاءَتِ الْفِئتَاَنِ لهَُمُ الشَّیْطَانُ أعَْمَالهَُ  مْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لکَُمُ الْیوَْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِن ِی جَارٌ لَّکُمْ فَلمََّ
ُ شَدِ  َ وَاللََّّ نکُمْ إنِ یِ أرََیٰ مَا لَا ترََوْنَ إنِ یِ أخََافُ اللََّّ یدُ نَکَصَ عَلیَٰ عَقِبیَْهِ وَقَالَ إنِ یِ برَِیءٌ م ِ

، اعمال آنها )مشرکان( را در نظر شان جلوه شیطان را که یاد آور( هنگامی و )به« الْعِقَابِ 
بر شما پیروز نمیگردد! ومن، همسایه )و پناه دهنده(  از مردم کس داد، و گفت امروز هیچ

اما هنگامی که دو گروه )کافران، و مؤمنان مورد حمایت فرشتگان( در برابر « شما هستم 
به عقب برگشت و گفت: من از شما )دوستان و پیروانم( بیزارم! من  یکدیگر قرار گرفتند،

 چیزی را میبینم که شما نمیبینید، من از خدا میترسم، خداوند سخت کیفر است.(
شد و گفت که  متمثل انسانی صورتبه  از شیاطین لشکری در رأس بدین معنا که شیطان

 از قبیله و گفت: من دهنده آ نها هست، یا امان نیآنها خواهد بود از هر دشم دهنده او پناه
یاد  قبیله از سران که« جعشمبن مالکبن سراقه »صورت  خود، به . ابلیسهستم کنانهبنی 
 وی ، بهاز پشت که داشت بکر هراس بنی از قبیلهبدر آمد و قریش  میدان بود به شده

 زیرا او نشانه بازگشت عقب یری مسلمانان و کفار، ابلیس بهنزند ولی پس از درگ ضربه
 جهت همین دید، به فرشتگان فرستادن را با امداد خداوند از طریق مسلمانان پیروزی های

 .جست برائت از مشرکان
( از 5/62« )البدایة و النهایة»( و ابن کثیر در 12564و ابن جریر طبری در تفسیرش )

لما أجمعت قریش المسیر ذکرت الذی بینها وبین »:ن الزبیر نقل کرده اند که گفتعروة ب
فکاد ذلک أن یثبطهم، فتبدی لهم إبلیس فی صورة سراقة بن  -یعنی من الحرب -بنی بکر

جعشم المدلجی، وکان من أشراف بنی کنانة، فقال: أنا جار لکم من أن تأتیکم کنانة بشیء 
گامی که )کفار( قریش تصمیم گرفته بودند که به جنگ بدر )هن «تکرهونه! فخرجوا سراع

بروند، آنها را به مسائلی که بین خودشان و قبیله بنی بکر بود )یعنی جنگهای سابق( 
یادآوری کردم نزدیک بود که دست از جنگ بکشند )زیرا شاید آن قبیله از پشت به قریش 

لک بن جعشم مدلجی نمایان شد ضربه بزند(، در آن لحظه ابلیس به صورت سراقة بن ما
و از بزرگان قبیله بنی کنانه بود، و گفت: من همسایه شما هستم و از قبیله کنانة هیچ 
مکروهی به شما نخواهد رسید، بنابراین به سرعت )برای جنگ( خارج شدند )پس از 

ر آن اینکه از ضربۀ قبیله های دیگر توسط ابلیس در امان ماندند(.بنابراین میبینیم که د
 لحظه ابلیس به صورت انسان در آمده است.

و در روایتی دیگر در صحیح بخاری از ابو هریره نقل شده است که گفت: رسول الله 
صلی الله علیه و سلم مرا مسئول حفظ زکات رمضان کرد، سپس شخصی آمد و از آن غذا 

صلی الله علیه و سلم  میدزدید، و من او را گرفتم و گفتم: قسم به خدا که تو را نزد پیامبر
خواهم برد، و آن شخص از فقر و بدبختی و عیالباریش سخن گفت، و ابو هریره دلش به 
رحم آمد و او را ترک کرد، تا اینکه سه بار این مسئله تکرار شد، و بار سوم ابو هریره 
عا گفت: تو را نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهم برد زیرا این بار سوم است که اد

میکنی که برنمیگردی ولی باز هم برمیگردی، آن شخص گفت: مرا ترک کن و در عوض 
تو را چیزی میآموزم که بدردت میخورد، گفتم: آن چیست؟ گفت: اگر خواستی بخوابی آیة 

ُ لا إِلَهَ إلِا هُوَ الْحَیُّ الْقَیوُمُ »الکرسی  را بخوان تا تمامش کنی، اگر چنین کنی خداوند « اللََّّ
ا در پناه خودش قرارمیدهد و هیچ شیطانی تا صبح نزدیکت نمیشود. پس ابو هریره او تور

را ترک کرد، و هنگامی که صبح شد این خبر را به پیامبر صلی الله علیه و سلم رساند، 
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: او راست گفته ولی بسیار دروغگو است، آیا میدانی 
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کسی صحبت میکردی؟ گفت: خیر، پیامبر صلی الله علیه و سلم  در این سه شب تو با چه
 (3275گفت: او شیطان است. )صحیح بخاری 

 پس این حدیث نیز به وضوح نشان میدهد که شیاطین میتوانند بشکل انسان نمایان شوند.
سَمِعْتُ رَسُولُ »دری نقل شده است که گفت: خُ ( از ابو سعید 2236و در صحیح مسلم )

 ِ ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ یقولاللََّّ إِنَّ بِالْمَدِینَةِ نَفَرًا مِنْ الْجِن ِ قَدْ أسَْلمَُوا فمََنْ رَأیَ شَیْئاً مِنْ هَذِهِ » :صَلَّی اللََّّ
 (2236)صحیح مسلم « الْعوََامِرِ فَلْیؤُْذِنْهُ ثلَاثاً فَإنِْ بَدَا لَهُ بعَْدُ فَلْیَقْتلُْهُ فَإنَِّهُ شَیْطَانٌ 

در مدینه اشخاصی از جن هستند « الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود:از رسول »
که مسلمان شده اند، پس هر کس ماری را در خانه ببیند سه بار به او بگوید که از خانه 

 بیرون برود، و اگر نرود پس باید آنرا بکشد زیرا شیطان است.
خزندگان و یا حیوانات نمایان و این حدیث نشان دهنده آنست که شیطان میتواند بشکل 

 شوند. وانسان میتواند اجنه را به اشکال مختلف ببیند.

 بینند:سگ و خر جن را می
بینند، ولی هستند برخی ها، نمیتواند جن را طوریکه در فوق هم تذکر دادیم، در حالیکه بسیاری از انسان

ا ببینند وبه رویت جن قادر شوند. از جمله سگ و خر، توانمندی آنرا دارندکه جن ر از موجودات،

فرمودند: صلی الله علیه وسلم رسول الله دراین بابت درحدیثی صحیح بخاری و مسلم آمده است که 

یقَ » عْتمُْ نهَِّ نَّهَا رَأتَْ مَلكَاا وَإِّذَا سَمِّ نْ فَضْلِّهِّ فإَِّ َ مِّ یكَةِّ فاَسْألَوُا اللََّّ یاحَ الدِّّ عْتمُْ صِّ إِّذَا سَمِّ
مَارِّ فَتَ  نَّهَا رَأتَْ شَیطَانااالْحِّ نَ الشَّیطَانِّ فإَِّ ِّ مِّ ذوُا بِّاللََّّ (، شماره: 6/350بخاری: )) .«عوََّ

 (4255(، شماره: )3/961(، ابی داوود: )2729(، شماره: )4/2092(، مسلم: )3303)
فرشتۀ را ببیند، به روس س را شنیدید، فضل و بزرگی الله را بخواهید؛ زیرا وقتی خو)هرگاه آواز خر
آید و هر گاه صدای خر را شنیدید، از شر شیطان به الله پناه ببرید؛ زیرا او در این هنگام، صدا در می 

 بیند(.شیطان را می 
هکذا در مورد شنیدن صدای سگ در حدیثی که: ابوداود از جابر بن عبدالله روایت نموده آمده است 

ذوا عْتمُْ إذَا سَمِ »فرمودند: صلی الله علیه وسلم رسول الله  :که نباحَ الكَلبِ وَ نَهیقَ الحِمارِ، فَتعَو 
)هرگاه صدای سگ ( 4256(، شماره: )3/961)ابی داوود: )« بِاللهِ، فَإن هُنَّ یرونَ ما لا ترَون

 بینید(.  بینند، که شما نمیها چیز هایی می  زیرا آنبه الله پناه ببرید، و خر را شنیدید، 
از دید ما پنهان است، تعجب آور نیست، زیرا دانشمندان ثابت  را بیبیند که یک حیوان چیزهایی اینکه
ها ها قادر به دیدن آناند که برخی موجودات زنده، توان دیدن چیزهایی را دارند، که ما انسان کرده

 فتابآبیند و به همین خاطر از پشت ابرها نیستیم. بطور مثال، زنبور عسل اشعۀ ماوراء بنفش را می 
 تواند موش را ببیند. بیند و بوم نیز در تاریکی شب سیاه می را می 

 ؟در امان باشیمشر جن از  چه باید کرد تا
بر اذكار و اوراد صبح و شام اولین توصیه در امان بودن از شر جن همین است که:  - 1

 محافظت نماید.
و هکذا عظیم الشان مبادرت ورزیده قرآن دومین توصیه همین است که بر تلاوت  - 2

  تلاوت صوتی قرآن عظیم الشان را نباید فراموش نمایم.
  را فراموش نکنید.»بسم االله« در جای به بلندی بالا می شوید گفتن هرگاه  - 3
  را فراموش نکنید.»بسم االله« بر روی زمین ریختید هرگاه آب داغ  - 4
  را حتماً بزبان ارید.»بسم االله« میشوید اتاق تاریكي داخل هرگاه  - 5
  را نباید فراموش کرد.»بسم االله« سنگینی بر زمین انداختی هر گاه چيز  - 6
 نکنید.هرگز در سوراخ ادرار - 7

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

225 

 (72) –جنّ سورهٔ 

از دید روانی کوشش بعمل ارید تا تنها نخوابی، ودر صورت مجبور بودن حتماً باید  - 8
 وضو گرفت و بعد از وضو وقبل از خواب اذاکار خواب را نباید فراموش کرد.

  رسانید.آزار سگ و پشک نباید به  - 9
 وشش کنید در شب بخصوص در تاریکی در صحرا به سفر نه پردازید.ک - 10
هر گاه در ـ  منزل دیدید نکشین و در مورد به نکات ذیل توجه فرماید:كه در ی مار - 11

را قسم مي دهم شما »و دیدي سه روز به او هشدار بده و به او بگرا خانه ات ماري 
و رسانید به ما آزار و اذیت ن كهاز شما گرفته است عهدي كه سليمان بن داود  به آن

 شید.دوباره ظاهر نشوید. اگر بعد از سه روز دوباره آشكار شد او را بك
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

لُ سوره  مِّ
زه
ُ ْ
 الم

 (29) –جزء 
لُ در مکۀ مکرمه نازل شده و دارای بیست آیه و دو رکوع می باشۀ سور م ِ  د. الْمُزَّ

 تسمیه: وجه
 به جهت این نام مسمی شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم، در آغازین« مزمل»سورۀ 
گوید. می پیچیدند، سخنمی خود را در جامه که ایشان سویبه  الهی وحی نزول مرحله

 .بر خود پیچیده جامه مزمل: یعنی
لُ »معنای لفظی  م ِ هم معنا ست، در هر دوی این « مدثر»تقریباً با لفظ سورۀ « یَا أیَُّهَا الْمُزَّ

قت وصفت خاصی مورد مخاطب قرار ؤسوره رسول الله صلی الله علیه وسلم با وضعیتی م
زع، ـگرفته است، زیرا آنحضرت صلی الله علیه وسلم در آن زمان بنابر شدت خوف وف

بیندازید، بر او پارچه ای سردی شدیدی را احساس می نمود، لذا فرمود، پارچه ای برمن 
ده شد، واین واقعه در صحیحین )بخاری یانداخته شد، که آنحضرت صلی الله علیه وسلم پیچ

و مسلم( با روایت حضرت جابر به بنام زمان فترت وحی یاد می گردد، به تفصیل بیان 
)برای تفسیر بیشتر موضوع مراجعه شود به تفسیر معارف القرآن مؤلف  گردیده است.

 .لامه مفتی شفیع عثمانی دیوبندی(ع

 : سبب نزول
از فترت وحی صلی الله علیه وسلم کند: رسول الله امام بخاری از جابر بن عبدالله روایت می

فَبَیْنَا أنََا أمَْشِى سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ، فرََفعَْتُ »گفت و من شنیدم که فرمود: سخن می
إذَِا الْمَلَكُ الَّذِى جَاءَنىِ بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلىَ كُرْسِى ٍ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ، بَصَرِى قِبَلَ السَّمَاءِ فَ 

ُ تعََالىَ  لوُنِى. فَأنَْزَلَ اللََّّ لوُنىِ زَم ِ ٓأیَُّهَا ٱلۡمُدَّث رُِ ﴿فرُعِبتُ مِنْهُ فجَُئِثتُْ أهَْلِى فَقلُْتُ زَم ِ  «۲قمُۡ فَأنَذِرۡ  ۱یَٰ
جۡزَ فَٱهۡجُرۡ » إِلىَ قوَْلِهِ  رفتم روزی در حالی که راه می»یعنی: « فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتتَاَبَعَ  «٥وَٱلرُّ

ای که در سوی آسمان بلند کردم، دیدم همان فرشتهصدایی از آسمان شنیدم، نگاهم را به
غار حرا نزد من آمده بود بر روی کرسی میان آسمان و زمین نشسته است. پس از آن 

گاه ام برگشتم و گفتم: مرا بپوشانید، مرا بپوشانید؛ پس آنسیدم و به نزد خانوادهصحنه تر
ٓأیَُّهَا ٱلۡمُدَّث رُِ »خداوند این آیات را نازل فرمود: . تا این سخن (2-1المدثر: «)۲قمُۡ فَأنَذِرۡ  ۱یَٰ

جۡزَ فَٱهۡجُرۡ »پروردگار:   «.ه یافت. بعد از این، پیوسته وحی ادام(5المدثر: «)٥وَٱلرُّ
دَث ِرُونِى »رمود: صلی الله علیه وسلم فدر روایتی دیگر از این حدیث آمده است که رسول الله 

ٓأیَُّهَا ٱلۡمُدَّث رُِ »فَدَثَّرُونيِ وَصَبُّوا عَلىََّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فنَزََلَتْ  -قَالَ  -وَصُبُّوا عَلىََّ مَاءً بَارِدًا   ۱یَٰ
مرا در جامه بپیچید و بر من آب سرد بریزید، پس مرا »یعنی:  «۳كَ فكََب ِرۡ وَرَبَّ  ۲قمُۡ فَأنَذِرۡ 

و به همین « در جامه پیچیدند و بر من آب سرد ریختند و خداوند این آیات را نازل کرد...
ث ِر»سبب خداوند ایشان را   نامید.« جامه بر خود پیچیده»یعنی « مرَّ

ل نیز به همین سبب و در پی سورهبسیاری از علما بر این نظرند که سوره م  ی مد ث ر ی مز 
ی مزمل را بر و یا با اندکی تاخیر نازل شده است، و حتی برخی مفسرین، نزول سوره

 دانند.ی مد ث ر مقدم میسوره
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 :سورۀ مزمّلکلمات وحروف  ،تعداد آیات
 است و  سورۀ مزمل هفتاد و سومین سورۀ قرآن كریم ؛طوریکه در فوق هم یادآور شدیم

 است. نازل شده« مد ث ر»ی بعد از سوره
تعداد  ودوصدو وهشتادوپنج کلمه وتعداد کلمات آن به  بیست آیهبه سورۀ این  ،تعداد آیات
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در  .و هشت حرف میرسدهشتصدو سی آن بهحروف 

این  تفصیل . براینوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است
 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(. ،مبحث میتوانید به سورهٔ الطور

 :جن با سوره ی مزّمّلپیوند و مناسبت سوره
ی جن در بحث توحید و یکتاپرستی، نبوت و ابلاغ وحی الهی است بخش آیات سورهپایان

ل در مورد خاتم پیامبران و آغازگر و بلکه محور سوره م   است. علیه وسلم صلی اللهی مز 
پایان سوره جن اشاره به تبلیغ رسالت پیامبران به امر پروردگار است؛ سرآغاز ویا اینکه 

که به تبلیغ و هشدار بپردازد و از خواب  فرمایداین سوره هم به پیامبر خاتم دستور می 
 و استراحت شبانه در گذرد. شیرین

 طرح شده در این سوره:ممباحث 

 ،م به قیام شبانه برای عبادت و تلاوت قرآن کریمدعوت پیامبر اسلا -
 ،ر و شکیبائی و مقاومت و مدارا با مخالفانـدعوت او به صب -
 ،هایی پیرامون معاد، و ارسال موسی بن عمران به سوی فرعونبحث -
 ،های مسلمانان به خاطر گرفتاری هدستورات شدید آغاز سور تخفیف -
متعال و الله دادن زکات و انفاق در راه دعوت به تلاوت قرآن، و خواندن نماز و  -

 استغفار.

 مطالب عمده و اساسی این سوره:
بخشى  عمده ترین ومهمترین واساسی ترین مبحث این سوره همانا ؛طوریکه یادآور شدیم

و سلم را در بعد زهد و طاعت و  محمد صل ى اللَّ  علیهاسلام از حیات پیامبر بزرگوار 
 عز و جل مورد بحث قرار داده است.  اب اللهدارى و قرائت کتزندهشب

 همچنان در این سورۀ موضوعات ذیل مورد بحث قرار گرفته است: 
سوره با نداى لطیف که نمایانگر لطف و مهر و رحمت الله عز و جل است آغاز شده  -

است، که بیانگر مهرومحبت پروردگار با عظمت نسبت به بنده و پیامبرش یعنى محمد 
کرد: علیه و سلم که به منظور جلب رضایت و خشنودى الله خود را خسته مىصل ى اللَّ  

یا أیها المزمل *قم اللیل إلا قلیلا*نصفه أو انقص منه قلیلا*أو زد علیه و رتل القرآن »
 «.ترتیلا.

بعد از آن سوره موضوع سنگینى بار وحى را مورد بحث قرار داده که الله متعال  -
آن را تبلیغ کند و از نظر روحى و روانى خود را به  پیامبرش را مکلف کرده است

مستوایى برساند که بتواند آن را حمل نماید و شب را در عبادت و زهد، زنده سپرى 
إنا سنلقى علیک قولا ثقیلا*إن ناشئة اللیل هى أشد وطئأ و أقوم قیلا*إن لک فى » نماید:

؛ آداب قرائت قرآن عظیم (لآداب شب زنده داری )قیام الی)«...النهار سبحا طویلا.
الشأن؛ بشارت نزول وحی؛ مزایای شب و روز؛ آداب مسلمانی، در یاد الله بودن، از 
غیر خداوند بریدن، به الله عزوجل اعتماد داشتن، شکیبا بودن، از مردان بد دوری 
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گزیدن، دنبال روزی رفتن، در راه حق جنگیدن، نماز گزاردن، بر فقرا زکات دادن و 
خداوند وام دادن؛ خداشناسی: خداوند پروردگار ماست، صاحب و مالک شرق  در راه

و غرب )همه هستی( است، جز او معبود به حقی نیست، یار و یاور بندگان است، 
وعده او راست است، بر بندگان مطیع پاداش نیک می دهد؛ معاد و روز قیامت با 

ب دردناک، لرزش زمین، زنجیرهای سنگین و آتش افروخته، طعامهای گلوگیر، عذا
فرمان بردن پیامبر صلی الله علیه وسلم و  لرزش کوهها و بالاخره شدت روز قیامت؛

 گروهی از مؤمنان در شب خیزی از حکم الهی.

دهد که در مقابل آزار مشرکین سوره به پیامبر صل ى اللَّ  علیه وسلم دستور مىدر این  -
انتقامش را از آنان الله دیده ترک نماید تا ى پسنشکیبا باشد و آنان را با شیوهصبور و
و اصبر على ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیلا*و ذرنى و المکذبین أولى »بگیرد: 

 «..النعمة و مهلهم قلیلا

هراس خوف ومشرکان را به عذاب و آزار روز قیامت تهدید کرده که الله بعد از آن  -
و طعاما  إن لدینا أنکالا و جحیما »د:کنآن روز به حدى است که موى اطفال را سفید مى

 .«ذا غصة و عذابا ألیما*یوم ترجف الأرض و الجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا 

متعال از سر رحمت و مهر نسبت به پیامبر و الله  مبارکه، سورهاین ى در خاتمه -
ى انجام دارى را بر آنان تخفیف داده، تا پیامبر و یارانش برامؤمنان، قیام و شب زنده

 کافی داشته باشند. دادن بعضى از امور زندگى فراغت و فرصت
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لُ  رجمه و تفسیر سورهت مِّّ  الْمُزَّ
یمِّ  حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّسْمِّ اللََّّ

 به نام خدای بخشاینده ومهربان

لُ  مِّّ  ﴾۱﴿ یاَ أیَُّهَا الْمُزَّ
 (۱ای جامه بر خود پیچیده! )
 تشریح لغات واصطلاحات:

لُ » م ِ  .(جامه برخود پیچیده)« ٱلمُزَّ
 تفسیر:

لُ )»  م ِ اى! در اصل متزمل است. و آن که لباس را به خود پیچیدهاى آن( «: 1یَاأیَُّهَا الْمُزَّ
 کشد. پوشاند و لحاف بر خویش مىکسى است که خود را مى

لُ » م ِ ل(: خود را پوشاننده، جامه بر سر کشیده؛ باید گفت که« ٱلۡمُزَّ استفاده از این  :)المٌتزَُم ِ
 در نزد عرب جهت ملاطفت و مهربانی با مخاطب است. اصطلاح

است: اعراب وقتى  فرموده« سهیلی، عبد الرحمن بن عبد الله»دانشمند شهیر جهان اسلام 
بخواهند نسبت به یک نفر ابراز لطف نمایند او را به اسمى که از حالتش مشتق است مورد 

یکه در تفسیر بحر المحیط آمده است زمانیکه حضرت دهند. ازجمله طورخطاب قرار مى
و سلم  شد و خوابید و گرد و خاک بر او نشست و پیامبر صل ى اللَّ  علیه على از فاطمه قهر

به او گفت: بلند شو یا ابو تراب! و بدین وسیله ملاطفت و مهر خود را نسبت به او ابراز 
ى دوم متذکر نمودن تمام افرادى است که گیرد. و فایدهداشت و نشان داد از او عتاب نمى

خوابند، تا متوجه شوند مىوبه فکر ارام اى در شب لحاف به خود کشیده و بدون هیچ دغدغه
به سر برند؛ چون اسمى که از فعل مشتق شده باشد هم مخاطب  و شب را در قیام و یاد الله

 ..(٨/۳۵٨بحر المحیط ال)باشند. و هم تمام افراد موصوف به آن صفت درآن مشترک مى
رسول الله صلی الله علیه وسلم برای آغاز یک  :بر می اید کهاز فحوی آیۀ مبارکه چنین 

رسالت و ماموریت عظیم بشری دعوت شده که انجام این رسالت و ماموریت بدون خود 
این آین سوره  م که به شأن نزولیسازی قبلی نا ممکن است. بناءً درآغاز بهتر می دان

 .ه توجه خوانندگان گرامی را جلب نمودمبارک
  :شأن نزول اولین آیه این سوره

واهی از جابر)رض( روایت فرموده اند: قریش در دار موهم وبزار و طبرانی به سند  -
ندوه جمع شدند و گفتند: باید برای این شخص نامی بگذاریم تا مردم از او روگردان 

ای ای گفت: کاهن نیست. عدهت. عدهها گفت: این مرد کاهن اسد. برخی از آننشو
ای گفت: ساحر است. تعدادی ای گفت: مجنون هم نیست. عدهگفت: مجنون است. عده

ها را نفی کردند و گفتند: او ساحر هم نیست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخن آن
و  های آنان را شنید لباس پوشید و خود را در آن پیچاند. پس جبرئیل امین آمدصحبت

لُ،»آیة  م ِ ثِ رُ  یَا أیَُّهَا یَا أیَُّهَا الْمُزَّ روایت اسناد این طوریکه یادآور را تلاوت کرد. )« الْمُدَّ
[ از جابر 2096« معجم اوسط»]طبرانی در « کشف» 2276جداً ضعیف است، بزار 

گوید: در این اسناد معلی بن می 11443« مجمع الزوائد»روایت کرده اند. هیثمی در 
برای مزید معلومات ) .(2771« تفسیر شوکانی»الرحمن واسط کذاب است. عبد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

230 

لُ سورهٔ  مِّ
زه
ُ ْ
 (73) –الم

تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب مراجعه شود به:
 (.نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی

لُ »ابن ابوحاتم ازابراهیم نخعی روایت کرده است: وقتی که آیۀ  - مِّّ نازل شد، «یاَ أیَُّهَا الْمُزَّ
مراجعه شود به: باز هم رسول الله صلی الله علیه وسلم خود را در چادر پیچانده بود.)

تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف: شیخ حسنین محمد مخلوف و اسباب نزول تألیف 
 علامه جلال الدین سیوطی(.

  خوانندۀ محترم!
حدود سپری نگردیده بود، که موسم از علنی شدن دعوت اسلام تا هنوز چند روز وچند ماه م

زایرین عرب یکی پس از  سران مشرکین قریش تشویش داشتند که دستهحج فرا رسید، 
شوند، بناءً لازم وضروری دانستند که طرح دیگری به سرزمین مکه بر آنان وارد می

ین شعارهای جدید تبلیغاتی را در بین این گروه علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ود
جدیدش، مطرح نمایند، این تبلیغات با شعار واحد و هدف واحد در بین زایرین بطور منسجم 
و تاثیر گزار را مطرح وتبلیغ نماید، هدف اساسی این شعار ها باید این باشد تا شخصیت 
رسول الله صلی الله علیه وسلم زیر سؤال برده شود، واز جانب دیگر مجالی برای تبلیغات 

لی الله علیه ومسلمانان باقی نه ماند، ودین جدید باید در بین زایرین امکان نفوذ رسول الله ص
 را نداشته باشد.

سران مشرکین قریش رهبران ذی فهم خویش را به اصطلاح به جلسه اضطراری دعوت 
 به نزد ولید بن مغیره رفتند.  نمودند، و همه؛

مله فصیحان مشهور قریش ولید بن مغیره مخزومی یکی از علماء معروف ویکی از ج
بشمار می رفت، او پدر خالد بن ولید و کاکای ابوجهل بود، شخص سخن سنج و با استدلال 

 بود که مشهور به حکیم عرب بود.

سران قریش بعد از اینکه به نزد ولید بن مغیره تشکیل جلسه دادند، وی در خطاب به سران 
خن شوید، و هر یک به راه های قوم گفت: در این خصوص، همگی اجماع کنید و یک س

جداگانه نروید، تا در نتیجه ناخواسته یکدیگر را تکذیب کنید و در برابر آراء و نظرات 
یکدیگر قرار گیریید! گفتند: تو خود بگو که چه باید گفت و چه باید کرد! و برای ما یک 

س، شما نظر واحدی شعاری مطرح کن که همه همان را بگوییم! گفت: بلکه بعک نقطه
گوییم: که )رسول الله صلی الله علیه وسلم( کاهن است! گفت، بگویید تا من بشنوم! گفتند: می

های کاهنان ایم، این با وردها و سجعاو کاهن نیست! ما بسیار کاهنان را دیده الله،نه به 
گوییم: مجنون است! گفت: او مجنون نیست! ما مجنون ها بسیار متفاوت است! گفتند، می

شناسیم که جنون چیست. هیچیک از علائم جنون از قبیل ایم و نیک میرا مشاهده کرده
های عاطفی و روانی، و حالات وسواس و نابسامانی را در عوارض جسمانی، درگیری

گوییم: شاعر است! گفت: او شاعر نیست! ما انواع مختلف یابیم! گفتند: میوجود او نمی
وض و مبسوط را خوب میشناسیم، این شعر نیست! شعر: رجز و هزج و قریض و مقب

گفتند: میگوییم: ساحر است! گفت: وی ساحر هم نیست! ما جادوگران و جادوهایشان را 
زدنی! گفتند: پس چه بگوییم؟ گفت: به  ایم، نه دمیدنی در کار او هست، و نه گرهزیاد دیده

ای ر برخوردار است، ریشهنظیخدا! سخنان وی شیرنی خاصی دارد، و از آب و رنگی کم 
هایی پربار، هر یک از این سخنان را که شما بخواهید مطرح کنید سترگ دارد، و شاخه
شود که باطل است، باز هم از همه بهتر همین است که بگویید: ساحر بر همگان معلوم می
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است! گفتاری آورده است که سحر است، میانۀ شخص را با پدرش، با برادرش، با همسرش 
زند! قریشیان همین رأی و نظر را از او گرفتند و پراکنده شدند. و با خاندانش برهم می

 اند.(؛ بیهقی و ابونعیم نیز در دلائل و دیگر آثارشان آورده271، ص 1هشام، ج سیرة ابن)
ولیدبن مغیره تمامی پیشنهادات قریشیان مؤرخین در برخی از روایات می نویسند؛ زمانیکه 

حرف و سخن خودت را به ما ارائه کن! ولید گفت: گفتند: آن رأی و نظر بی  را رد کرد،
باره کمی فکر کنم! مدتی اندیشید و اندیشید، تا در نهایت همان مهلتی به من بدهید تا در این 

 رأی و نظری را که اخیراً از او نقل کردیم، برای آنان ابراز کرد.

را در ارتباط با ماجرای این  (26تا  11د ث ر )آیات خداوند متعال نیز شانزده آیه از سورۀ م
مباحثات قریش و اظهار نظر ولید بن مغیره نازل فرموده است که تفصیل آن در سورۀ 

 مدثر بیان گردیده است.
گیری انجامید، و قریشیان در پی اجرای آن برآمدند. به هر حال، شورای قریش به این تصمیم

تند، و هرکس که بر آنان میگذشت، او را از گرایش به در موسم حج، سر راه مردم نشس
دین جدید برحذر میداشتند، و قضیۀ دعوت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را برای او 

 .(271، صفحه 1هشام، جلد سیرة ابنمطرح میکردند. )

از سوی دیگر، رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصاً به دیدار حجاج عربی می رفت از 
به بازار مشهور عکاظ و مجن ه و ذوالمجاز تشریف می برد، و آنان را به دین جدید جمله 

 دعوت می نمود.
گفت: که آمد و میولی در مقابل؛ ابولهب از پشت سر آن حضرت صلی الله علیه وسلم می

این کار ابولهب را امام احمد در مسند خود سازاست!. )این شخص از دین برگشته و دروغ
-449، ص 12ج  البدایة والنهایة،؛: 341، ص 4؛ ج 492، ص 3است: ج  روایت کرده

450.). 
می نویسند: نتیجه این شد که آن سال، همۀ کسانی که از قبائل مختلف عرب به ان مؤرخ

حج رفته بودند، با اطلاع کافی از اخبار دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم، از موسم 
عوت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سراسر بلاد شهرت دوبدینترتیب حج بازگشتند، 

 عرب را در بر گرفت.
 خوانندگان گرامی!
دعوت اسلامی به وبدایت رهنمودهای الهی در آغاز در باره  (10الی  1)در آیات متبرکه 
 .الله علیه وسلم را مورد بحث قرار میدهد محمد صلی پیامبر گرامی

 ﴾۲﴿ قمُِّ اللَّیْلَ إِّلََّّ قلَِّیلاا 
 (۲)ب برخیز مگر کمی )از آن را(. ش

 تشریح لغات واصطلاحات:
 اندکی، کمی.  :« قَلِیلًا  ».به پا خیز، بر خیز، شب بیدار باش، شب را زنده بدار: «قم»

 گذارانی.از شب که به استراحت و خواب می
 تفسیر:

ن را کنار الله تعالی خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: جامه به خود پیچاند
ى نماز شب با شور و نشاط برخیز و ساعاتى از شب را در عبادت بگذار، و براى اقامه
اى سنگین یعنى سپرى کن تا براى به عهده گرفتن امرى بزرگ و وظیفهالله سبحان وتعالی 
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به مردم، آماده شوى و چشم آنان را به نور دین پروردگارت تبلیغ دعوت و رساندن فرمان 
 نمایى. جدید روشن

قیام لیل در جنب  مور می شود،أدر آیۀ مبارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به قیام لیل م
اینکه ازجملۀ بهترین عبادت بشمار می رود، بلکه کمک کننده در برابر مشکلات دعوت و 

 های زندگی نیز می باشد.مشق ت 
بود. صحابی جلیل  یه وسلم فرضالله صلی الله عل قابل تذکر است که قیام لیل فقط بر رسول

عبدالله )رض( دربارۀ شأن نزول این ایۀ مبارکه روایت نموده است که رسول  القدر جابربن
 مدت ایشان( و چون )بنا بر عادت مجاور حراء گردیدم»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

مرا می  که صدای را شنیدم هپایین شدم، بناگا ، از کوهسر رساندم به را در آن مجاورتم
 خویش چپ جانبو به  را ندیدم چیزی ولی نگریستم خویش راست جانببه خواند پس
 سرم پس را ندیدم چیزی ، باز همنگریستم سرم پشتو به را ندیدم چیزی ، باز همنگریستم
بود، در  آمده در حراء نزدم که کسی همان دراین وخت دیدم؛بلند کردم  آسمان سویرا به
خود را به خانه  درنگو بی ترسیدم از هیبتش است نشسته برتختی و زمین آسمان میان

پروردگار با  آن دنبال به«. درپیچید درپیچید، مرا در جامه رساندم و گفتم: مرا در جامه
لُ »عظمت  م ِ  کرد. را نازل« یایُّهَا ٱلمُزَّ

 ام اللیل:قی
بعد از فرایض، واجبات و  فحوی آیات قرآنی، واحادیثی نبوی به این حقیقت میرسیم که:از 

در شرعیت اسلامی مکلف گردیده به ادای آن مسلمانان نمازی که  عبادت و سنن، مهمترین
 است.« قیام اللیل»اند، نماز تهجد، یا 

ی، و در جهت اصلاح و اعتلای در راستای خودسازی و قرب اله قابل تذکر است که: قیام
نقشی را ایفا ترین و مؤثرترین  روح و روان و تندرستی ظاهری و باطنی انسان سازنده

 میدارد.

 : تهجد
أکید است، اما در ت« خوابیدن»اصل هُجود به معنای  کلمۀ تهجد از ریشۀ )ه ج د( است.

در شب بیدار »و « در شب خفتن»به دو معنای این کلمه از اضداد چون درلغت گری دی
 آمده است.« شدن

 : های تهجدنام 
 اللیل ةصلا و مسمی نموده اند که از آن جمله میتوان:های متعددی یاد تهجد را با نام علماء

، صلاة السحر (نماز نفل شبانه) ، صلاة التطوع باللیل(بیداری شب) ، قیام اللیل(نماز شب)
 نام برد.غیره ، نماز پاکان، نماز أنبیاء و(نماز سحر)

است و از هجد یهجد هجوداً مأخوذ است. میگویند: « تفع ل»تهجد در لغت، مصدر و از باب 
هجد و أهجد، یعنی خوابید. و این کلمه در زبان عربی از اضداد است؛ یعنی دو معنای 
متضاد دارد، هم به معنی خوابیدن در شب است و هم به معنای از خواب بیدار شدن. 

 (.۲/۵۵۵)جوهری، الصحاح:

 : تهجد در اصطلاح فقهی
، تلاوت میباشد که غرض برپا کردن نماز شبداری تهجد در اصطلاح فقهی همان شب زنده

برخی از علماء در تعریف . وطلب مغفرت بعمل می ایدالله تعالی  ن، ذکرأقرآن عظیم الش
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ده نماز نفلی که در شب خوان« لیهو صلاة التطوع بالل»تهجد فرموده اند: اصطلاحی 
 شود.می

اند: اند و گفتهاز علماء میان نماز شب )قیام اللیل( و نماز تهجد فرق گذاشتههکذا تعدادی 
می نماز شب ویا هم قیام اللیل را تا طلوع صبح صادق،  آغاز وخواندن نوافل از مغرب 

 ند.مسمی داشته انماز تهجد آنرا بنام شود، نمازنفلی که بعد ازخواب شب ادا میولی  نامند،
اند. البته آموزش و روش پیامبر و عمل برخی از علماء هر دو را به یک معنا گرفتهولی 

شدند و نماز بیشتر علماء بر همین بوده است که بعد از خوابیدن پاسی از شب بیدار می
 خوانند.تهجد می

د در مورد نماز تهجبن قیس و اسودبن یزید رحمهماالله  علقمهصحابی جلیل القدر هریک 
نماز تهجد در حقیقت آن است که بعد از خواب اداء « إنما التهجد بعد نومة»فرمایند: می

 (۱۹اللیل:شود.)المروزی، قیام
 یادداشت ضروری:
براساس روایتی که از حضرت عائشه  در نزد بسیاری از علمای اسلامی،حکم نماز تهجد 

ز تهجد بر تمام امت فرض بود و در ابتدا نمامیفرمایند همین است که: عنها نقل اللهرضی
خواندند و بر طور فرض میوسل م و اصحاب، آن را بهعلیهاللهسال پیامبر صل ی حدود یک

آمد و فرضیت آن نسخ و تبدیل به نفل شد. بعمل آن پایبند بودند، سپس نرمی و آسانی 
 (.۴/۳۵۳ادالمسیر: زالجوزی، )ابن
 «:متجهد»

از خواب بیدار میشود و شروع به خواندن که در طول شب متجهد به شخصی گفته میشود 
و نمازی که وی به جا می « متجهد»نماز نافله میکند، آن شخص را در اصطلاحی فقهی 

 مینامند.« تهجد»آورد نماز 

 تعداد رکعات نماز تهجد:
مطابق احادیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم، کمترین رکعات نماز تهجد دو رکعت بوده 

حداکثری برای آن وجود ندارد. هر چقدر که بیشتر خوانده شود، نماز گزار ثواب و و 
 پاداش بیشتری کمایی مینماید.

 ولی مطابق حدیثی که از حضرت بی بی عایشه روایت گردیده آمده است:

ما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یزید فی رمضان و لا فی غیره علی إحدی »
لیه( )پیامبر صلی الله علیه و سلم چه در رمضان و چه در غیر )متفق ع «عشرة رکعة

 خواند(رمضان بیش از یازده رکعت نمی

صلاة اللیل »ولی در روایتی دیگر وارد شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: 
)روایت بخاری( )نماز شب دورکعت  «مثنی مثنی فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة

د و اگر بیم از طلوع صبح داشته باشی پس با یک رکعت نماز وتر آنرا دورکعت میباش
 .خاتمه بده(

بنابر این بایدگفت که: نماز شب را بصورت نمازهای دورکعتی خواند، هر چند رکعات 
زیادی خوانده شوند، و سپس در آخر با یک رکعت نماز وتر آنرا خاتمه داد، ولی بر طبق 

شه رضی الله عنها ذکر شد، سنت پیامبر صلی الله علیه روایتی که از حضرت بی بی عای
و سلم اینست که یازده رکعت نماز شب خوانده شود، یعنی ابتدا چهار بار نماز دورکعتی 
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ً میخواند که مجمو رکعت، و سپس دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر  8میشود  عا
 میخواند.

نماز عشاء )خفتن( شروع میشود و تا و طوریکه در فوق متذکر شدیم، نماز شب بعد از 
قبل از طلوع فجر صادق خاتمه میابد، ولی بهتر است بعد از نماز عشاء خوابیده شود و 
سپس در یک سوم آخر شب نماز شب خوانده شود زیرا وقت نزول الهی است و دعاء 

 مستجاب است.

 بهترین وقت برای ادای قیام )تهجد(:
د مطابق احادیثی پیامبر صلی الله علیه وسلم، بعد از نماز بهترین وقت برای ادای نماز تهج

 خفتن )عشاء( شروع شده، و تا طلوع فجر صادق ادامه دارد.
إن الله زادکم صلاة، وهی الوتر، »پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مورد میفرماید: 

ده، که نماز )خداوند نمازی را بر شما افزو« فصلوها بین صلاة العشاء إلی صلاة الفجر
  .وتر هست، پس آنرا بین نماز عشاء و نماز صبح بخوانید(

و بهترین وقت شب ثلث اخیر )یک سوم پایان شب( میباشد که وقت نزول الهی است )نزولی 
که لایق به جلال و کمال خداوند هست و کیفیت آنرا نمیدانیم(، و دعاء در این وقت مستجاب 

 هست.
السماء  لیلة إلی کل ینزل تعالی الله إن»علیه و سلم آمده است:  در حدیثی پیامبر صلی الله 

؟ مستغفر فأغفرله من ؟ هلعلیه فأتوب تائب من الأخیر، فیقول: هل اللیل ثلث یبقی الدنیا، حتی
 آسمان سوی به ، در هر شب)خداوند متعال« الفجر یطلع ؟ حتیسؤالهفیعطی  سائل من هل
کاری  گوید: آیا توبهماند، میمی باقی اخیر شب سوم یک چون کهآید تا آننیا فرود مید

؟ آیا درخواست بیامرزم تا بر وی هست خواهی؟ آیا آمرزشبپذیرم توبه تا بر وی هست
 «.صبح می دمدطلوع  که گاهشود؟ تا آن داده وی خواسته که هست ایکننده
بل تذکر است که اگر نماز گزار خوف آنرا داشته باشد که مباد در آخر شب نتواند ولی قا

برخیزد و نماز وتر و تهجدش را بجاء ارد، بهتر است قبل از خوابیدن نمازش را بخواند، 
وضاحت چنین بیان گردیده است: ه ب طوریکه حکم پیامبرصلی الله علیه وسلم دراین مورد

ر اللیل فلیوتر أوله، ومن طمع أن یقوم آخره فلیوتر آخر اللیل، من خاف أن لا یقوم من آخ»
 .«فإن صلاة آخر اللیل مشهودة، وذلک أفضل

یعنی: )کسیکه از بیدار شدن در آخر شب بیم دا شته باشد،پس دراول شب نماز وترش را 
ر رد، و کسیکه بر خود اعتماد داشته باشد که میتواند در آخیر شب بیدار شود پس آخآبجاء 

شب نمازش را بخواند، زیرا نماز آخر شب مشهود است )ملائکه آنرا مشاهده میکند( و این 
  بهتر است(.

بهترین و افضل ترین طریقه همین است که: در ابتدای شب بخوابد و سپس در ثلث اخیر 
  رد.آشب برخیزد و نماز تجهد و یا قیام لیل خویش را بجاء 

ذان فجر ادامه دارد، لذا آمغرب شروع میشود و تا طوریکه میدانید: شب از وقت آذان 
میتوان این ساعات را تقسیم بندی نمود تا وقت یک سوم اخیر شب را برای نماز تهجد 

  خویش معلوم کرد.

 :نماز تهجد بر پیامبر واجب است
ور شدیم که نماز تهجد بر پیامبر صلی الله علیه وسلم واجب میباشد، زیرا آبلی طوریکه یاد 

سوره مزمل( خطاب به آنحضرت فرموده  4-1ردگار با عظمت در این مورد در )آیات پرو
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لُ »است:  مِ  أوَْ زِدْ عَلیَْهِ وَرَتِ لِ  * نِصْفَهُ أوَِ انقصُْ مِنْهُ قَلِیلًا  * قمُِ اللَّیْلَ إلِاَّ قَلِیلًا  * یَا أیَُّهَا الْمُزَّ
ب را زنده بدار، مگر اندکی را، نیمه ای از آن ای جامه بر خود پیچیده، ش« )الْقرُْآنَ ترَْتِیلًا 

 را یا اندکی از نیمه کم کن یا اندکی بر نیمه بیافزای و قرآن را شمرده و روشن بخوان.(
در این جا خداوند او را »رحمه الله در تفسیر این آیات می نویسد:  شیخ عبدالرحمن سعدی

را دستور داد تا در برابر اذیت به عبادت های فرمان داد که مخصوص او هستند. سپس او 
و آزار قومش شکیبا باشد، و او را دستور داد تا فرمان الهی را آشکارا اعلام نماید و به 

 صورت علنی آن ها را به سوی خداوند دعوت کند.
پس پیامبر را به بهترین عبادت ها که نماز است و در بهترین وقت ها که شب است فرمان 

ه خداوند نسبت به پیامبر لطف و مرحمت داشته است او را به زنده داده است و از آن جا ک
شب را زنده بدار جز اندکی از « قمُِ اللَّیْلَ إلِاَّ قَلِیلًا »نگهداشتن تمام شب فرمان نداده است: 

نیمی از شب را « نِصْفَهُ أوَِ انقصُْ مِنْهُ قَلِیلًا »آن را بیان کرد و فرمود:  ۀآن را. سپس انداز
یا « أوَْ زِدْ عَلَیْهِ »دار یا از نیمه ی آن اندکی بکاه. یعنی یک سوم آن را زنده بدار. زنده ب

و قرآن کریم « وَرَتِ لِ الْقرُْآنَ ترَْتیِلًا »بر نصف بیافزا. یعنی حدود دو سوم شب را زنده بدار. 
اندیشیدن را چنان که باید شمرده و شیوا بخوان، چون اگر قرآن با ترتیل خوانده شود تدبر و 

در آن حاصل خواهد شد و دل ها را تکان خواهد داد و انسان را بر عبادت خدا با آیات او 
 «.و آمادگی کامل برای عبادت تحریک خواهدکرد

 : فضیلت تهجد در قرآن کریم
مقام و منزلت نماز  ۀسوره در بار 45مرتبه در  112ن بصورت کل أعظیم الشدر قرآن 

و )قیام اللیل(  آیه آیاتی درباره نماز شب 17در ت واز آنجمله و امر به اداء آن آمده اس
خلوت فوق العاده از اهمیت که این نشانه ای دعوت بندگان برای برپا داشتن آن آمده است 

 با خالق خویش است.معبود  شبانه
سوره ی اسراء(  79در )آیه ی ن و آنهم أصرف یکبار در قرآن عظیم الش« تهجد»ولی لفظ 
د بِهِ نَافِلَةً لکََ عَسی انَ یَبعَثکََ رَبُّکَ مَقَاماً مَحمُوداً »ته شده است: بکار گرف « وَ مِنَ اللَّیلِ فَتهََجَّ

از شب را زنده بدار! باشد که پروردگارت تو را به مقامی محمود و نیکو  )یعنی پاسی
 برساند.(

ه داری بعمل می اید ولی قرآن عظیم الشأن در مورد سایر نوافل که د ر قیام لیل وشب زند
، سجده 64، فرقان 79این آیات عبارتند از: )اسرا  :در آیات متعددی بدان اشاره نموده که

، 48، طور 18و 17، ذاریات 9، زمر 38و  37، ص 30، طه17و 16
 .(3، فجر26و  25، دهر 6و4و3و2مزمل

 :صلی الله علیه و سلمّ فضیلت تهجد در احادیثی نبوی
د  احادیثی متعددی ذکر گردیده، وپیامبرتهجد در فضیلت و فواید نماز صلی الله اسلام محم 

 ورده است.آکید بعمل أعلیه وسلم، در ملاقات های متعددی خویش بر اهمیت نماز تهجد ت
پیامبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام را به ادای نماز تهجد )قیام اللیل( توصیه فرموده، 

ورده است که ذیلاً توجه شما آکیداتی بعمل أد )قیام اللیل( تودر مورد فواید دنیوی نماز تهج
 برخی از آن جلب مینمایم:ه را ب
؛ نماز شب را بر «ن قبَلکَُمیل فإنَّه دأبُ الصالحیام اللیکم بقیعل» در حدیثی آمده است:ـ 1

 زیرا مواظبت بر آن، شیوه و روش نیکانِ قبل از شما بوده است. ،خود لازم بگیرید
 .(۳۵۴۹)ترمذی:
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نْهُ قلَِّیلاا   ﴾۳﴿ نِّصْفهَُ أوَِّ انْقصُْ مِّ
 (۳) )بر خیز( نیمی از شب یا اندکی از آن کم کن

 تشریح لغات واصطلاحات:
تر از کمیعنی  بکاه، کم کن: «أوَِ ٱنقصُۡ »ای از شب را به عبادت بپرداز.نمیه: «ن ِصۡفَهُ »

 مه.از آن، از نی: «مِنْهُ  »نیمی از شب را به عبادت بپرداز.

 تفسیر:
)و آن مقدار كم از شب( نصف شب است )یعنى نصف از شب  :مبارکه می فرمایدۀ آیدر 

 را نماز بگذار( یا از نصف هم كمى بكاه و تقلیل بده. 
طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم که؛ خواندن نماز )قیام لیل( هکذا تلاوت قرآن عظیم 

 آمادگى روحى و كسب انرژى بشمار می رود.ن در قیام لیل بهترین وسیله براى ایجاد أالش

دْ عَلَیْهِّ وَرَتِّّلِّ الْقرُْآنَ ترَْتِّیلاا   ﴾۴﴿ أوَْ زِّ
 (۴)بخوان.  یا اندکی بر آن بیافزای و قرآن را با تدبر و تأمل، شمرده وشیوا

 تفسیر:
بادت تر از نیم شب را به عکه به عبادت نیمی از شب بیفزای و بیشیا این :أوَۡ زِدۡ عَلیَۡهِ »

 بگذران.
حداقل عبادت شبانه را یک ه مبارکه الله سبحان وتعالی در این آی:باید گفت که :یادداشت

 سوم، حداکثر را دو سوم و حد وسط را نیمی از شب بیان داشته است.
 )رتل(: شمرده، منظم و همراه با تد بر.: «ترَۡتِیلًا »

به قیام لیل بدین خاطر است که امر به ترتیل قرآن بعد از امر  :قابل یادآوری است که
گردد و این صفتی است که نمازگزار تأثیرگذاری نماز به قرائت قرآن و تد بر در آن برمی
 باید آن را در تمامی نمازهایش مد نظر داشته باشد.

 «:ترتیل»
مبارکه  ۀترتیل بصورت کل چهار باردرقرآن عظیم الشأن بکار رفته که از آنجمله در دو آی 

 سورۀ مزمل( میتوان یاد آور شد. 4سورۀ فرقان وآیۀ  32آیۀ هر یک )
سورۀ فرقان به معنای نزول تدریجی و پی در پی قرآن کریم است كه با  32ترتیل در آیۀ 

 وجود تدریجی بودن نزول آن، آیات و سوره هایش هماهنگ و دارای یك هدف اند.
مسلمانان هدایت بعمل آمده است سورۀ مزمل( به پیامبر صلی الله علیه وسلم و  4در )آیۀ 

 که قرآن عظیم الشأن را با ترتیل باید تلاوت کرد.
را در این آیه قرائت شمرده كه همراه با آشكار كردن حروف « ترتیل»مفسرین منظور از 

 شود. یو اشباع حركات خوانده م یو كلمات بدون زیاده رو
چینش جملات و ترتیب آیات بدون پس كلمات وتبََینْ باید طبق نظم  تلاوت قرآن عظیم الشأن

حروف و  یو مكث در قرائت و نهایت دقت در ادا یو پیش، هویدا و گشاده خواندن، تأن
 یكردن حروف و رعایت وقف ها، تلاوت با صدا ءادا كلمات، یحركات و چینش نیكو

نیكو و حزین، پیوسته و شمرده خواندن بدون شتاب و كشش شبیه به غنا باشد؛ یعني به 
 .سدتلاوت شود كه حروف پشت سر هم و جدا از هم به گوش بر یگونه ا

تلاوت قرآن عظیم الشأن بخصوص با ترتیل نور است و هرقدر که نباید فراموش کرد که: 
 تلاوت با تدبر همراه باشد، نورٌ علی نور می گردد.
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 «یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ؟أفََلا »تدب ر تلاوت کرد: طوریکه می فرماید: قرآن عظیم الشأن را باید با 
 اندیشند(. آیا در ]معانى[ قرآن نمى) (82النساء آیۀ  ۀ)سور

ً هم  قرآن کتاب اندیشه و عمل است و باید آن را بررسی و وارسی کرد و تنها به واقعا
تلاوت ظاهری آنا نباید اکتفاء کرد. )مراجعه فرماید به سورۀ های: نساء /، اسراء /، فرقان 

 قمر / و یوسف(.، ق /، /
موضوعاتی است که قرآن عظیم الشأن ۀ از جملکریم در قرآن  ور شدیم: تدب رآطوریکه یاد 

سورۀ ص( با زیبای خاصی می  29بدان اهتمام خاصی نموده است. طوریکه در )آیۀ 
بَّرُوا آیاتهِِ وَ لِیَتذََكَّرَ أوُ»فرماید:  )قرآن كتاب  «لوُا الْألَْبابِ كِتابٌ أنَْزَلْناهُ إلَِیْكَ مُبارَكٌ لِیَدَّ

مباركى است كه ما آن را به سوى تو نازل كردیم تا در آیاتش تدب ر شود و خردمندان پند 
 گیرند.(.

قاری قرآن باید بداند و درک کند که چه چیزی را تلاوت میکند، زمانیکه قاری بر مفاهیم 
تلاوت می تواند در رشد  آیات تلاوت شده اگاهی داشته باشد، گفته می توانیم که؛ چنین

 معنوى، اخلاقى، تقوا و پرهیزگارى انسان نقش مؤثری را ایفا نماید.
آنعده از انسانهای که؛ تدب ر را در تلاوت قرآن مراعات نمی نماید و خدا ناخواسته با قرآن 

گیرند. طوریکه می فرماید: برخوردى سطحى می نمایند، مورد توبیخ الله تعالی قرار مى

ما باید قرآن را با تدبر ( ۲۴)سورۀ محمد/ « یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلَى قلُوُبٍ أقَْفَالهَُاأفَلََا »

های شیطان مبنی بر اینکه بخوانیم اما در این راه باید مراقب این امر باشیم که مبادا وسوسه
و این موجب  چرا قرآن را میخوانی هنگامی که معنای آن را نمیدانی؟ به سراغ ما بیاید

 شود تا تلاوت قرآن کریم را کنار بگذاریم.
باید به عرض رسانید: که تلاوت یک جزء از قرآن عظیم الشأن به ترتیل بهتر از خواندان 
دو جزء که بدون ترتیل تلاوت گردد، زیرا طوریکه درفوق بعرض رسانیده شد که هدف 

 ف بهتر حاصل میشود.از تلاوت قرآن تدبر در آن میباشد که در ترتیل این هد
تدبر در قرآن به معنای اندیشیدن در مقاصدی است که قرآن برای بیان برای بشریت آمده 

 است.

 ﴾۵﴿ إِّنَّا سَنلُْقِّي عَلَیْكَ قوَْلَّا ثقَِّیلاا 
 (۵به یقین ما به زودی کلام سنگین به تو القا خواهیم کرد. )

 تشریح لغات واصطلاحات:
سخنی  :«قولا ثقیلا»می کنیم، به زودی فرود می آوریم.  )لقي(: به زودی القا «سنلقی»

 سنگ، سخنی سنگین، سخنی باوقار و با شکوه و پرارزش.گران

 تفسیر:
کلام و گفتارى بس بزرگ و عالى قدر و مهم را بر تو  «:(5إنَِّا سَنلُْقِی عَلَیْکَ قَوْلًا ثقَِیلًا )»

باشد؛ چون کلام پادشاه علام است. ىنازل خواهیم کرد که داراى هیبت و شکوهى بزرگ م
منظور از ثقیل بودنش این است که گرانقدر و باشکوه و  :رازی فرموده استامام فخر 

ى خطیر است، وهر چیزى که ارزشمند و عالى قدر و مهم باشد، سنگین است. و معنى گفته
یا منظور همین است که گفته است: قولا ثقیلا یعنى کلامى بزرگ. و گو)رض( ابن عباس 

 نمایند. اوامر و نواهى مکنون در قرآن است که بر مکلف شاق و سنگین مى

 )ثقل(: «قَوۡلَّ  ثقَِّیلاا »

 تواند سه چیز باشد:قول سنگین، مراد از این سنگینی می
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سخنی والامقام و دارای قدر و منزلتی بزرگ که این قدر و مقام بر تو سنگینی خواهد  - 1
 کرد.

 یفی در آن است که بر تو و دیگر مکل فین سنگینی خواهد نمود.اوامر و نواهی و تکال - 2

کند ای است که فرود آمدن و به خاطر سپردن آن بر تو سنگینی میالفاظ قرآن به گونه - 3
 ً  داری و حفظ آن در سینه، کاری سن سنگین است.که بر دیگر مؤمنین هم نگه و حقا

 خواننده گرامی!
 ً قرآن عظیم الشأن با زیبایی  نگین وبا عظمت است.قرآن عظیم الشأن کلام سهم واقعا

جَبَلٍ  لوَْ أنَْزَلْنا هذَا الْقرُْآنَ عَلى»می فرماید:  (سورۀ حشر 21 ۀواعجازی خاصی در )آی
ً مِنْ خَشْیَةِ اللََِّّ  ً مُتصََدِ عا اگر ما این قرآن )عظیم الشأن( را بر کوه نازل )« لرََأیَْتهَُ خاشِعا

کردی که کوه از ترس و عظمت خدا خاشع و ذلیل و متلاشی میگشت.( میکردیم، مشاهده می
 سبحان الله

بر  در روز بسیار سردی وحی که میدیدم من» بی بی عائشه )رض( در حدیثی می فرماید:
از  میگردید که قطع از ایشان میشد و در حالیالله صلی الله صلی علیه وسلم نازل  رسول
 «.سرازیر بود عرق مبارکش پیشانی

چنانچه در فوق ذكر شد قرآن کریم که کلام الهی است به هر دو اعتبار )درک معنا و فهم، 
و تحقق بخشیدن معارف( ثقیل است، اما از حیث فهم معنایش ثقیل است، برای اینکه کلامی 

د مصطفی الهی است که پیامبر اسلام مح ه، صلی الله علیه وسلم آن را از خدای متعال گرفتم 
و معلوم است چنین کلامی را نمی فهمد، مگر نفوس طاهر از هر پلیدی، نفوسی که از هر 
سببی قطع امید کرده و تنها به خدای سبحان که مسبب الاسباب است دل بسته؛ کلامی است 

و کتابی است عزیز که ظاهر و باطنی دارد، تنزیل و تأویلی دارد؛ تبیان برای هر هی ال
مشهود بود، همه صلی الله علیه وسلم الله آن از حال و وضع رسول  چیز است، و سنگینی

 می دیدند که چه حالتی هنگام دریافت وحی به حضرتش دست می داد.

يَ أشََدُّ وَطْئاا وَأقَْوَمُ قِّیلاا  ئةََ اللَّیْلِّ هِّ  ﴾۶﴿ إِّنَّ ناَشِّ
 (۶.)استدر سخن استوارتر و شب زنده داری در تزکیه و اصلاح نفس مؤثرتربی تردید 

 تفسیر:
)نشأ(: در اصل به معنای ایجاد است و در این جا منظور اوقات و لحظات « نَاشِئةََ ٱلَّیۡلِ »

توان از شود و میایجاد می،یاعبادت شبانه ،ی برخاستن شبانهپرتأثیری است که در نتیجه
  .های معنوی فراوانی بدست آوردآن بهره

نای گام نهادن و وارد شدن است و زمانی که با لفظ به مع« وطئ»اصل «: ا ٔٗ أشََدُّ وَطۡ »
رساند، از این رو دو مفهوم از این اصطلاح همراه شود استحکام و صلابت آن را می« أشد  »

 قابل فهم است:

تر و تأثیری عمیقی در وجود انسان قدم نهادن در عبادت شبانه دارای پایداری بیش - 1
 واهد بود.تر خاست، زیرا زبان او با قلب او همراه

مشغول شدن به عبادت شبانه در مقایسه با عبادت روزانه دارای مشقت و دشواری  - 2
 . (30و 29تفسیر مبین ازدید گاه اهل سنت ـ جزء :تری است. )ملاحظه شودبیش

)قولاً( یعنی آیاتی از قرآن که در قیام شبانه «: قِیلًا »استوارتر و تأثیرگذارتر. «: أقَۡوَمُ »
رای تأثیری پایدارتر بر نفس است، زیرا حضور قلب و ذهن به خاطر شود داقرائت می
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تر و بستر مناسب جهت تفکر و تدبر در معانی قرآن مهیاتر سکوت و آرامش شبانه بیش
 است.

تر تر و راستینو گفتار در آن ثابت(«: 6وَأقَْوَمُ قِیلًا )»:همچنان مفسران درتفسیر آیه مبارکه
شوند و در خلال شب جنب و جوش ات در خلال شب آرام مىاصو: باشد؛ نوشته اندمى

شود. پس آرامش صوت در تر مىشود، در نتیجه نفس باصفاتر گشته، و ذهن آمادهقطع مى
شب و سکون انسان در آن، نفس و نهاد را در تدبر و درک و فهم یارى داده و در اندیشیدن 

 کند.در اسرار و رموز و مقاصد قرآن کمک مى
این احتمال، نیز وجود دارد که به معنى  :در این بابت فرموده اند که رخی از مفسرانهکذا ب

توافق بیشترى است که در این لحظات در میان قلب، چشم و گوش انسان و بسیج همه آنها 
 در مسیر عبادت پیدا مى شود.

یام لیل ق. عبادت شبانه تأثیر ماندگارترى در روح دارد :بعرض رسانید کهبصورت کل باید 
 .شودقدم و تقویت عقیده مؤمن مىعامل ثبات 

( 1949فبروری  12وفات  1906کتوبر ا 14حسن البناء مفسر کبیر جهان اسلام )متولد 
ای برادر، بهترین وقت مناجات و راز و نیاز زمان »می نویسد: « المناجاة»ی در رساله

کشد، و یاه خود را بر زمین میهای سخلوت تو با الله است، آن هم در موقعی که شب پرده
وند، ولی خلوت گزینان بیدارند و با ستارگان ظاهر میشوند و مردم در خواب فرو میر

حضور قلب پروردگارشان را یاد میکنند. پس در آن لحظات عجز و ناتوانی خود را ببین، 
مراقبت  پروردگارت را به بزرگی یاد کن و از ترس هیبتش گریه کن تا دلت آرام گیرد. به

او آگاه باش، در دعا اصرار کن، در استغفار بکوش و احتیاجاتت را به پیشگاه ذاتی عرضه 
کن که از هیچ چیز درنمی ماند، و وقتی اراده میکند که چیزی وجود پیدا کند به او میگوید 
شو پس میشود. تو هم خیر دنیا و آخرت و آمال خود را از او بخواه و برای سرزمین و 

ِ ٱلعزَِیزِ ٱلحَكِیمِ »دعای خیر کن. خاندانت عمران: آیه آل)سورۀ « وَمَا ٱلنَّصرُ إلِاَّ مِن عِندِ ٱللََّّ
 ... هیچ پیروزی و فتح نیست، مگر از جانب خداوند غالب و فرزانه(.) (126

داری و مناجاتِ پرورگار، چنان انس و الفتی نهفته است که ناراحتی و خستگی  زنده در شب
ها و عبادات طولانی پاهای داریزنده  پیامبر صلی الله علیه وسلم در شب ود.احساس نمیش

 مبارکش ورم میکرد، ولی چون در انس الهی غرق بود متوجه درد و رنج آن نمی شد.
های آخرت نیست، مگر لذتی که از  گویند: هیچ لذتی در دنیا مانند لذت نعمتصالحان می

داران پیدا میشود، پس شما نیز بکوشید که این لذت را  زنده شیرینی مناجات در دلِ شب
نماز شب تألیف؛ بسام عطیه فرج :کتاب:بچشید. )تفصیل موضوع را میتوان در
 .(مترجم:عبدالغنی براهویی ملاحظه فرماید

یلاا  ا طَوِّ  ﴾۷﴿ إِّنَّ لكََ فِّي النَّهَارِّ سَبْحا
 (٧داشت. ) یخواه یروز تلاش مستمر و طولانچون تو در 

 سیر:تف
و در خلال روز جنب و جوش و دخل و تصرف «: ( 7إِنَّ لکََ فیِ النَّهَارِ سَبْحًا طَوِیلًا )»

دارى و عبادت قرار و اشتغالى طولانى در امور خود دارى. پس شب را براى شب زنده
 بده.
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همیشه مصروف هدایت خلق، ابلاغ رسالت پروردگار، و حل ویا اینکه در خلال روز 
ى جمعى و فردى هستى، و مجال کافى براى عبادت و نیایش حاصل نمیشود، مشکلات زندگ

 بنابراین عبادت شبانه را جانشین آن کن.
درالتسهیل آمده است: سبح در اینجا به معنى اشتغال و تصرف در اعمال است.پس یعنى 

التسهیل ).هبراى اشتغال به کارها، روز کافى است، و شب را براى عبادت قرار بد
۴/۱۵٧..) 
گویند، « سَبح»به معنای حرکت و جریان است و به شنا « سَبح»)سبح(: اصل  «سَبۡحٗا»

طوریکه در فوق تذکر در این جا « سَبح»زیرا با حرکات دست و پا همراه است. مراد از 
مشاغل روزانه است، زیرا انسان جهت رفع حوایج و نیازهای خویش پیوسته در  :دادیم

ین شایسته است قسمتی از شب را به عبادت اختصاص دهد و حرکت و تکاپوست، بنابرا
 اوقات طولانی روز را به امور معیشتی خویش بپردازد.

 ﴾۸﴿ وَاذْكُرِّ اسْمَ رَبِّّكَ وَتبََتَّلْ إِّلَیْهِّ تبَْتِّیلاا 
 (٨) سوی او متوجه شو. ونام پروردگارت را یاد کن و از هر چیز صرف نظر کرده و به

 تفسیر:
وقطع رابطه کردن است، یعنی میل و نظر بریدن  ،به معنای إنقطاع« تبَتُّل»اصل  :«تبََتَّلۡ »

خویش را از مادیات دنیوی و مشغول گشتن به آن قطع کن و خالصانه متوجه الله سبحان 
 سوی او متمایل شو. باش و تنها به وتعالی
وى برگردان و هر را بیشتر کن و از غیر او ر است: یعنى یاد الله ابن کثیر فرمودهمفسر 

وقت از کار و مشغلت فراغت یافتى با قلبى فارغ و اخلاصى کامل به عبادت او 
 .(.۳/۵۶۴مختصر )بپرداز.

 اى براى انقطاع كامل به سوى خداوند است. مقد مهعبادت شبانه وذكر روزانه،واقعاً هم 
اد او باش. ذکر خدا بکن. نام پروردگارت را ببر و به ی«: أذْکُرِ اسْمَ رَبِ کَ »درآیۀ مبارکه 

گیری کن. مراد دوری از مردم و با تمام وجود متوجه شدن به الله متعال و  کناره«: تبََتَّلْ »
 .در خلوت شبها به عبادت پرداختن است

 :یادداشت ضروری
؛ یعنی، بندگی را برای خدا پاک و خالص «و تبتل إلیه تبتیلا» :مفسرمجاهد می فرماید

جر می گوید: یعنی، بریدن از غیر و پیوستن به ذات آفریدگار و چون گردان. شیخ ابن ح
در حقیقت ۔ پیوستن به خداست، باید همراه اخلاص در عبادت باشد. )دایرة  -بریدن از غیر 

 (۵المعارف اخلاق قرآنی، ج 
ر ؛ هر چند مصد«و تبتل إلیه تبتُّلا»؛ نمی فرماید: «و تبتل إلیه تبتیلا»چرا خدا می فرماید: 

ابن قیم جوزی به این استفسار « تفعیل»است، نه « تفعل»بر وزن « تبتُّل»، «تبت لِ»فعل 
تبتل، تبتل، بر وزن یفعل است، نه تفعیل؛ اما این مصدر به »چنین پاسخ میدهد: مصدر 

دلیل راز لطیفی که در آن نهفته است، بر وزن تفعیل آمده؛ زیرا در نهاد این فعل، اعلامی 
ین ]و آرام آرام پیش رفتن[، پذیرش رنج و سختی، کارورزی و آمادگی، است برای تمر

«: بتل نفسك إلى الله تبتیالا»کثرت و فراوانی و مبالغه و زیاده روی که انگار می فرماید: 
بپرداز. پس، از این گونه فعل  خود را تسلیم خدا کن و کارت را خالص گردان و فقط به او

یار آمده و از زیباترین ایجاز و اختصار برخوردار است. و مصدر از دو باب در قرآن بس
 .(دایرة المعارف اخلاق قرآنی)
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یلاا  ذْهُ وَكِّ بِّ لََّ إِّلهََ إِّلََّّ هُوَ فاَتَّخِّ قِّ وَالْمَغْرِّ  ﴾۹﴿ رَبُّ الْمَشْرِّ
)همانا( او پروردگار مشرق و مغرب و )همه جهات( است که هیچ معبودی )بر حق( به 

 (۹)قرار ده. نگاهبان و وكیل خود  جز او نیست، پس او را

 تشریح لغات واصطلاحات:
 کنند.سپارند و به او اعتماد میآن که امور را به او می«: وَكِیلٗا »

 تفسیر:
قرآن عظیم الشأن به رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:الله سبحان وتعالی خالق و 

ک و خالق مشرق و مغرب زمین متصرف و مدبر امور خلق است. و ذات پروردگار مال
 است، و جز او پروردگارى نیست. فقط به او تکیه کن و کار خود را به او واگذار نما.

از  قرار ده،نگاهبان و وكیل خود او را  از پیمودن راه حق نترسید و به الله توکل کنید،
 کن. او تکیه امور خود فقط به و در تمام نیروی باطل نترسید

اند، را مثال می آورد  لشأن همه ای پیامبران که؛ بعد از نوح علیه السلام آمدهقرآن عظیم ا
وَ ما لَنا »شدند، میگفتند: کردند و سد راه آنها می که آنها به مردمی که با آنها مخالفت می 

ِ وَ قَدْ هَدانا سُبلُنَا وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلی ما اذَیْتمُُون ِ فَلْیَتوََکَّلِ ألَا  نَتوََکَّلَ عَلیَ اللَّ  ا وَ عَلیَ اللَّ 
لوُنَ  و چرا بر الله توکل نکنیم و حال آن که ما را به راه »(؛ 12سورۀ ابراهیم:)«الْمُتوََک ِ

هایمان رهبری کرده است؟ و ما بر آزاری که به ما رساندید البته صبر خواهیم کرد و اهل 
احت، توکل را به صورت یک امر این آیه در کمال صر« توکل باید تنها بر الله توکل کنند.

 . توست پیروزی به خویشوعده  او ضامن کهکند. و بدان مثبت ذکر می 

ِ »می فرماید:  (سورۀ آل عمران 159پروردگار ما در )آیۀ  « فَإذِا عَزَمْتَ فتَوََکَّلْ عَلیَ اللَّ 
و کار خود را دنبال گرفتی، به الله اعتماد کن  )ای پیامبر!( همین که عزم کردی و تصمیم

 «.کن.
فرماید کار خود را بکن و  قرآن عظیم الشأن نشستن دست زیر الاشه را نهی نموده و می

به الله تعالی توکل کن. همان اندازه که به هنگام مشورت باید، نرمش و انعطاف به خرج 
 داد، در زمان اتخاذ تصمیم نهایى باید قاطع بود. 

شاوره و روشن شدن نتیجه مشورت، باید هر گونه تردید و دو بنابر این پس از برگزارى م
دلى و آرای پراگنده را کنار زد و با قاطعیت تصمیم گرفت. از فحوی آیات قرآنی معلوم 
می شود؛ که به هنگام تصمیم نهایى باید بر خدا توکل داشت؛ یعنى در عین فراهم نمودن 

 ل پروردگار را نباید فراموش کرد.اسباب و وسایل عادى، استمداد از قدرت بى لایزا

یلاا وَاصْبِّرْ عَلىَ مَا یَقوُلوُنَ  ا جَمِّ  ﴾۱۰﴿ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرا
دوری نما. صبر کن و به شیوۀ نیکو از ایشان گویند و در برابر آنچه آنها )دشمنان( می 

(۱۰) 

 تشریح لغات واصطلاحات:
فاصله بگیر، : «أهُجر»و مشرکان است.سرایهای کافران هدف از آن یاوه «: مَا یَقوُلوُنَ »

 دوری کردنی پسندیده، نیکو، زیبنده. «: هَجْرًا جَمِیلًا  »دوری کن. 
 تفسیر:
گویند: شکیبا باش که مىصابروتکذیب کننده احمقان  در مقابل آزار و نیش زبان آنیعنی 

 ً آنان پیروزت  باشد و بریاورت مى الله متعال محمد ساحر، شاعر و دیوانه است؛ چون محققا
 کند. مى
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و از آنان کنار بکش و آنها را ترک نما و با آنان روبرو «: ( 10وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیلًا )»
  (..۳/۵۶۴گونه گفته است ابن کثیر این).مشو و به آنان بد و بیراه مگو

)معجم است « وصل»و نقطه مقابل « قطع کردن»در اصل به معنای « هَجْراً « »اهْجُرْهُمْ »
خواه این قطع ارتباط با بدن باشد یا با زبان یا با قلب؛  (34صفحه  6المقاییس اللغة، جلد

( 34 ۀآی :ء)سوره نسا« آنان را در بستر رها کنید«: وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ »چنانکه 
یعنی در مسیر دعوت گاهی لازم است به گونه محترمانه و  منظور جدایی جسمانی است.

ً به ترک ایشان ش ایسته، از بدگوئی دشمنان رویگردان شد، و بدون عتاب و انتقام موق تا
 گفت.

های دل در حالیکه خندیممی از مردم گروههاییما بر روی »گوید: ابوالدرداء )رض( می
 «.میکند را لعنت ما آنان
آزار  به اصطلاح بهواند: هجر جمیل همان است که همراه آن عتاب نباشد، فرموده مفسران 
و إذا رأیت »فرماید: این حکم قبل از دستور قتال با مشرکین بود، که مى آلوده گردد.و شتم 

دستور قتال و قتل آنها را داد. حکمت  اما بعداً . «.الذین یخوضون فى آیاتنا فأعرض عنهم
که صبور  این امر این است که مؤمنان در مکه اقلیتى ضعیف بودند، لذا به آنها امر شد

ومقابله باشند و در عبادت شبانه تلاش کنند، تا با این پرورش روحى خود را براى مبارزه 
شود شکیبایى را پیشه کنند آنگاه با دشمنان آماده سازند. و تا زمانى که تعدادشان افزون مى

و  اما قبل از رسیدن به این مرحله باید صبر کنند .ایستاده شونددر مقابل دشمن و طغیان 
 .(تفسیر صفواة التفاسیر).به دعوت زبانى اکتفا نمایند

در همه کارها وشؤن زندگی باید به الله توکل کرد، وظیفه و رسالت خویش :برما است که
به توکل و اعتماد به الله انجام بده، آن وقت در خواهی یافت که چطور مساعدت الله تعالی 

َ عَزیزٌ »... به همراه ات است  خدا غالب و قاهر است، اگر بخواهد، هیچ  « حَکیمفَإنَِّ اللَّ 
حکیمانه وبراساس مصلحت است، بی  قدرتی در مقابل او نیست و حکیم است و کارهایش

 جهت کسی را تأیید نمیکند.

 ! خوانندگان گرامی
موضوعات متعلق به هشدار به بی باوران کفر پیشه، به  (18الی  11)در آیات متبرکه 
 .بحث گرفته میشود

لْهُمْ قلَِّیلاا  بِّینَ أوُلِّي النَّعْمَةِّ وَمَهِّّ  ﴾۱۱﴿ وَذَرْنِّي وَالْمُكَذِّّ
 (۱۱)، و آنها راکمی مهلت ده.صاحب نعمت و اگذارو مرا با این تکذیب کنندگان 

 تشریح لغات واصطلاحات:
صاحبان نعمت، افراد مرفه و خوشگذران، : «أوُلِي النَّعْمَةِ  »مرا تنها بگذار.  «:ذَرْنیِ»

 شادخواران.

 تفسیر:
بِینَ أوُْلِی النَّعْمَةِ » کنندگان آیاتم، که در دنیا داراى تنعم و مرا با آن تکذیب «:وَذَرْنیِ وَالْمُکَذ ِ
توانم ند، تنها بگذار. من به تنهایى مىا و خوشگذرانى سرمستعشرت  ،و در عیش ه اندرفا

  عقوبت کنم.اآنانرچگونه که دانم می از تو دفع کنم.را شر آنان 
است: یعنى مرا بگذار تا از آنها انتقام بگیرم و براى آنها شفاعت  فرمودهصاوى مفسر 

 (..۴/۲۶۰صاوى تفسیر).دهدمکن. بدین ترتیب تعظیم و شکوه قدر و منزلتش را نشان مى
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د دارای نعمت و مال، توانگران؛ اشاره به بزرگان ثروتمند هر قومی دار :«أوُْلِي ٱلنَّعۡمَةِ » 
ی گمراهی بسیاری از ضعیفان نمایند و بدین خاطر مایهکه در نظر عوام بزرگ می

  گردند.می
لْهُمْ قَلِیلًا )»  و مدتى کوتاه به آنها مهلت بده تا به عذاب شدید نایل آیند. «(11وَمَه ِ

م از و سل به آنها فرصت داد تا پیامبر صل ى اللَّ  علیه الله سبحان وتعالی :می نویسندمفسران 
 مکه هجرت کرد.

هاى خشک و قحطى را به صورت عذابى عمومى بر سال الله متعالوقتى او هجرت نمود 
 .(.۴/۲۶۰صاوى تفسیر).ى بدر به قتل رساندآنها مسلط کرد، سپس بزرگانشان را در غزوه

لْهُمْ »هکذا از فحوی کلمه زیبای  فان، مهلت دادن به مخالدر آیۀ متبرکه معلوم میشود که « مَهِ 
 سن ت الهى می باشد.

دهد، نشانه رضایت به كافران متنعم خوشگذران و صاحبان ثروت مهلت مىاگر الله تعالی 
او نیست بلكه این مهلت تا زمانی که روز قیامت فرا رسد. در آیه بعدی با زیبای خاصی 

لْهُمْ »می فرماید:  ً مَهِ  هاى زودگذر خویش فران به كامیابىنباید كا« ... إِنَّ لَدَیْنا أنَْكالًا وَ جَحِیما
مغرور شوند، زیرا غل و زنجیر و آتش که برافروخته و غذایى گلوگیر در انتظار شان 
است. به یاد داشته باشید که تبدیل کردن زندگی مرفاه دنیای شان به عذابى دردناك، براى 

ً ذا أوُلِي النَّ »قدرتى كه كوه را به خاكستر تبدیل میكند، كارى آسان است.  عْمَةِ... طَعاما
ةٍ... كانَتِ الْجِبالُ كَثِیباً مَهِیلًا   «غُصَّ

 :آیه مبارکه شأن نزول
علیه  که کسانی ـ یعنی مکه و رؤسای قریش سران درباره آیه می نویسند که: اینان مفسر
 انوار القرآن(. تفسیرگردید. ) بودند، نازل کمر بسته دعوت

اإِّنَّ لدََیْناَ أَ  یما  ﴾۱۲﴿ نْكَالَّا وَجَحِّ
 (۱۲بی گمان نزد ما غل و زنجیرهای سنگین و )آتش سوزان( دوزخ است.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
 کافران برای سنگین عذاب یا انواع و سنگین گران بندها و زنجیرهای :جمع نکل« أنَكَال»

 است.  در آخرت
های و به آتش جهنم جحیم گویند، چون شعلهدر اصل به معنای برافروختگی است «: جَحِیم»

 .آن برافروخته گردد و زبانه کشد

 تفسیر:

ى آتش سوزان دوزخ یعنی در آخرت آنها در نزد ما زنجیرهاى بزرگ و سنگین و زبانه
 دارند.

باشد. و در روایت به معنى زنجیر آهنى مى« نکل»در التسهیل آمده است: )أنکال( جمع 
 .(.۴/۱۵٨التسهیل )باشد.سیاه آهنین مىآمده است: زنجیرهاى 
این غل و زنجیرهای سنگین را برای گریز از فرار در پای مجرمان :مفسران می نویسند

جهنمی نمی اندازند، بلکه آن ها را در پایشان می اندازند تا نتوانند بلند شوند. به عبارت 
 .دیگر اینها برای جلوگیری از فرار نیستند، بلکه برای عذاب اند

ا ةٍ وَعَذَاباا ألَِّیما ا ذَا غُصَّ  ﴾۱۳﴿ وَطَعاَما
 (۱۳) و )نزد ما( غذایی گلوگیر و عذاب دردناک است
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 تشریح لغات واصطلاحات:
ة  » (: به آنچه سبب تنگ شدن و مسدود گشتن حلقغ) «ذَا غُصَّ غُص ه شود  (گلو گیر) ص 

این جا مراد غذاهای  تواند دارای اسباب مادی و معنوی فراوانی باشد؛ درگویند که می
جهنمی مانند ضریع )خار مغیلان( است که بعد از خوردن در گلو مانده و نه پایین و نه 

 نماید.آید و بدین سان مجرای تنفس را تنگ میبالا می

 تفسیر:
ةٍ  » گیری آماده شده که در کار، طعام گلوو در نزد ما برای کافران بد«: وَطَعَامًا ذَا غُصَّ

و آن عبارت است از زقوم و  د، به سختی و دشوار از گلو پایان می رود،حلق میچسپ
 ضریع گیاهى است بدبو و خاردار. ضریع.

ل نمیباشد.و در ضمن همراه این طعام، عذاب درد  آوری نیز مهی ا شده که قابل طاقت و تحم 
رود و کند، نه فرو مىخار آتشین است که در گلو گیر مى :ابن عباس )رض( فرموده است

 .(. ٨/۳۶۴البحر )آید.نه بالا مى

از قبیل مارها و علاوه بر زنجیر و مطالب مذکور، عذاب دردناک ( «:13وَعَذَاباً ألَِیمًا )»
 .عذاب ها که الله متعال مارا از آن نگاهدارد دیگرى،و کژدمها

ی باَلُ كَثِّیباا مَهِّ باَلُ وَكَانتَِّ الْجِّ  ﴾۱۴﴿ لاا یَوْمَ ترَْجُفُ الِْرَْضُ وَالْجِّ
های ریگ های پراگنده و تپهها به تودهو کوه به لرزه درآیندها کوهدر آن روز كه زمین و 

 (۱۴)گردند. روان تبدیل می

 تشریح لغات واصطلاحات:
)کثب(: در اصل به معنای انباشته و  «كَثِیبٗا»لرزد. )رجف(: شدیداً به خود می «ترَۡجُفُ »

ی لرزش ریزه است که در نتیجهو سنگریگ نبوهی از انبوه است و در این جا منظور ا
هِیلًا »ها بر روی هم انباشته گردد. کوه هیل(: اصل آن مَهیول است )مثل مَکیل و )«مَّ

 با قدم گذشتن بر آن به حرکت درآید.شگل که مَکیول(؛ نرم و روان ب
 تفسیر: 

هایش به شدت آید و کوهلرزه درمىروزى که زمین به «:یَوْمَ ترَْجُفُ الْأرَْضُ وَالْجِبَالُ  »
 خورد، آن روز، روز قیامت است.تکان مى

دوره تكذیب حق و خوشگذرانى، مد ت قرآن عظیم الشأن برای کفار و مشرکین می گوید: 
لْهُمْ قَلِیلًا »زیادى طول نمیكشد وفرصت آنان در دنیا اندك  تبدیل رفاه دنیا به  است.« مَهِ 

ً ذا »ى كه كوه را به ریگ تبدیل میكند، عذابى دردناك، براى قدرت أوُلِي النَّعْمَةِ... طَعاما
ةٍ... كانَتِ الْجِبالُ كَثِیباً مَهِیلًا  كارى آسانی است. واین تبدیل کردن كوه ها به ریگ « غُصَّ

 روان، بیانگر عظمت لرزش زمین و زلزله قیامت است.
هِیلًا ) » و صلابتى که دارند به  ها با آن همه قوتکوه و(«: 14وَکَانَتِ الْجِبَالُ کَثِیباً مَّ

آیند، و بعد از این که زمانى محکم بودن و جامد بودند به روان درمى صورت تپه ریگ
 شوند.ریگ ى نرم تبدیل مى

آیند. آن هم بعد از روان درمىریگ ها به صورت یعنى کوه فرموده است:ابن کثیر 
باقى آنگاه متلاشى شده و اثرى از آنها هاى کریستال و مرمر بودند، این که سنگ

 ماند.نمى
ها در هنگام برپایی قیامت سیر دگوگونی کوه :مفسران در تفاسیر خویش می نویسند که

ریزد و تبدیل به بدین صورت است که ابتدا با لرزشی شدید از جا کنده شده و فرو می
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ین همچون پشم رنگینی در های رنگگردد، سپس این تودهنرم و روان می ای از ریگتوده
ها تنها سرابی از آن را گردد و غبار حاصل از آنهوا به حرکت درآمده و متلاشی می

 گذارد.برجای می
 :می فرماید (سوره طه 107الی  105طوریکه درقرآن عظیم الشأن در )آیات متبرکه 

لَا ترََى فِیهَا  ۱۰٦فیََذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفاً ۰٥۱وَیَسْألَوُنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقلُْ یَنْسِفهَُا رَب ِي نَسْفاً»
پرسند )که در روز قیامت چه خواهند شد( ها میو از تو درباره کوه)«  ۱۰٧عِوَجًا وَلَا أمَْتاً

﴾ پس آنها را به شکل میدان 106پس بگو: پروردگارم آنها را در هوا پراگنده خواهد کرد. ﴿
 بینی.( مخاطب( در آن هیچ نشیب و فرازی را نمی﴾ که )تو ای ۱۰٧گذارد. ﴿هموار می

ا عَلَیْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إِّلىَ فِّرْعَوْنَ رَسُولَّا  دا  ﴾۱۵﴿ إِّنَّا أرَْسَلْناَ إِّلَیْكُمْ رَسُولَّا شَاهِّ
سوی فرعون که بر شما گواه است، همان گونه که به ما پیامبری به سوی شما فرستادیم 

 (۱۵)رسولی فرستادیم. 

 ر:تفسی
خطاب به اهل مکه، کفار عرب و تمامی کافران  «:إنَِّا أرَْسَلْنَا إِلیَْکُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلیَْکُمْ  »

علیه کافران خواهد  شاهدیدر قیامت،  صلی الله علیه وسلم که است و مراد از رسول، محمد
 .بود
علیه سوی فرعون نیز موسی فرستاده بهو مراد از  «:(15کَمَا أرَْسَلْنَا إِلىَ فرِْعَوْنَ رَسُولًا )»

  است که فرعون شدیداً به مقابله با او برخاست.السلام 
ها و پیامبران حضرت موسى را است: از این جهت از میان سایر ملت فرمودهخازن مفسر

ذکر کرده است که حضرت محمد از جانب مردم مکه مورد اذیت قرار گرفت و چون در 
طور که حضرت موسى به دلیل این که بود، او را تحقیر کردند. همان بین آنان به دنیا آمده

خازن )گردید.ى وى سربرآورده بود تحقیر مىتوسط فرعون بزرگ شده و در خانه
۴/۱۶۹.) 

های بی شمار که به آن مواجه اند، باید این نکته را در بشر امروزی پس از سر درگمی 
و رهبران الله لیم پیامبران الهی که فرستادگان یابد که سعادت و امنیت فقط در پرتو تعا

 داران حقیقی بشر هستند میسر است.واقعی و دوست
ی علمی الهی است. به شاهراه سعادت نایل پیامبران و تعلیمات ارزشمند آنان که سرچشمه

شده است و در صورتی که انسان از آن استفاده نماید در دنیا و آخرت به اوج خوشبختی 
اید اذعان کنیم که گذشت زمان نتوانسته است و نخواهد توانست اندکی از خاصیت میرسد. ب

 جاودانه تعالیم پیامبران بکاهد.

سُولَ فأَخََذْناَهُ أخَْذاا وَبِّیلاا   ﴾۱۶﴿ فَعَصَى فِّرْعَوْنُ الرَّ
پس فرعون به مخالفت و نافرمانی آن رسول برخاست، )لذا( اورا شدیداً مجازات کردیم. 

(۱۶) 

 ح لغات واصطلاحات:تشری
 سخت، سنگین، به شدت. : « وَبِیلًا  »گرفتیم. : «اخذنا»

 تفسیر:

موسى را تکذیب کرده و به او ایمان نیاورد، و او هم مانند شما اى جماعت قریش که یعنی 
عاصى شده و سرباز زدید و رسالتش را تکذیب کردید! صلی الله علیه وسلم از فرمان محمد 

 فت و عاصى شد. از فرمان موسى در ر
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پس او را به صورتى فجیع و شدید و خارج از تصور نابود «: ( 16فَأخََذْنَاهُ أخَْذًا وَبیِلًا )»
است:  فرمودهابو سعود .(.۳/۵۶۵مختصر )غرق نمودیم. بحرکردیم. او را با پیروانش در 

« وبیل»د آمد. و باشد که آنچه بر سر آنان آمد، بر سر اینان نیز خواهآیه یادآور این نکته مى
 (.۵/۲۰۵ابو سعود تفسیر)یعنى سنگین و غلیظ.

 :ضرورت بشریتّ به پیامبران و رسایل آسمانی

 ! خواننده محترم
در باره « الاهیات من کتاب الشفاء ابن سینا،»ابن سینا در رساله مشهور خویش بنام 

 ضرورت ارسال پیامبران می نویسد:

رد و دارای زندگی اجتماعی است. هر کدام از انسان در زندگی با حیوانات تفاوت دا»
ها قسمتی از نیازهای زندگی را به عهده میگیرند و چون لزوماً باید با هم زندگی کنند انسان

و دارای داد و ستد باشند، به قانون نیازمندند، قوانینی که مطابق با عدالت و تأمین کننده 
گذار خود وی ون احتیاج دارد، اگر قانونها باشد. حال که انسان به قانحقوق تمام انسان

 آید:باشد دومشکل پیش می

 انسان احاطه به تمام مصالح و مفاسد ندارد. - 1

گذاری مصالح و منافع خود را در نظر بگیرد و هر کس ممکن است در مقام قانون - 2
طبعاً قانون را به دل خواه خود وضع کند؛ چرا که خودخواهی فطرتاً در انسان وجود 

 دارد.
پس ضروری است، از طرف خداوند متعال که عالم؛ قادر و حکیم است، قانونی برای بشر 
تنظیم شود که در معاملات و داد و ستدها و زندگی وی عدالت اجتماعی را تأمین نماید. و 

ها تماس و از آنجا که خدای متعال موجودی مجرد است و بالاتر از آن است که با انسان
س باید انسان کاملی که از عالم غیب مطلع و حقایق به او وحی میشود، ارتباط داشته باشد، پ

واسطه بین انسان و خدا باشد و حقایق و قوانین واقعی را به بشر ابلاغ کند. طبیعی است 
ای که در قانون خداوند دو اشکال فوق نیست؛ زیرا که خداوند در این قانون حظ و بهره

ن وضع میکند، و همچنین به تمام شئون عالم و مصالح و ندارد تا بگوییم به نفع خود، قانو
  مفاسد احاطه کامل دارد.

این استدلال شیخ الرئیس، اگرچه بسیار متین و محکم است، اما شیخ در اینجا فقط نظر به 
زندگی مادی انسان داشته، و ضرورت ارسال پیامبران را از این نگاه بیان کرده است. در 

ش از این زندگی مادی است و برای هدف بالاتر و والاتر خلق شده که نیاز بشر، بی حالی
 است که همان رسیدن به کمال و سعادت اخروی است.

نْسَ إِلاَّ لِیعَْبدُُونِ »قرآن عظیم الشأن در این باره میفرماید:  )سوره  «.و ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِ
راه  نکه عبادتم کنند. )و از این)من جن و انس را نیافریدم جز برای ای.« 56ذاریات، 

 تکامل یابند و به من نزدیک شوند(.
پرستش خدا ارتباط با او است و ارتباط با خدای متعال سبب تکامل انسان است و تکامل 

 انسان موجب سعادت ابدی است.
بنابراین نیاز انسان و جوامع بشری به پیامبران، برای این است که به دستورات و قوانینی 

ها وضع کرده، دسترسی پیدا کنند تا در پرتو آن هم در زندگی الله تعالی برای انسانکه 
مادی و این جهانی از تضییع حقوق، ظلم، تجاوز و... نجات یابند و هم با تذکر پیامبران و 

 های رسیدن به کمالات واقعی، به هدف خلقت نائل آیند.ارائه راه
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مردم به پیامبران  مری( در مورد ضرورتهجری ق ۶۹۱-٧۵۱) ابن قیم الجوزیهشیخ 
  :وتعلیمات ایشان، می فرماید

تعالیم  ،از اینجا فهمیده میشود که بندگان بیش از هر ضرورتی، نیازمند شناخت پیامبران»
هایشان اند، باید اخبارشان را تصدیق و فرمانشریعتی هستند که با خود آورده ها و و برنامه

دنیا و آخرت، هیچ راهی بسوی نیک بختی و رستگاری نیست  را اطاعت کنند؛ چرا که در
جز به دست پیامبران و هیچ راهی برای تشخیص و شناخت دقیق پاک ونا پاک یافت 

آید؛ از ها، رضای الله متعال بدست میها؛ و فقط به وسیله آنشود، مگر از طرف آننمی
هاست؛ راه و روش و شریعت آناین، رو اخلاق نیکو و کردار و گفتار پاک و درست، تنها 

شود و با پیروی از آن ها سنجیده میپس ایشان معیار برتری هستند و گفتار و اخلاق با آن
ها، از نیاز بدن به روح، نیاز گمراهان از هدایت یافته گان جدا میشوند؛ نیاز بشر به آن

ازی فرض چشم به نور، و نیاز روح به زندگی، بیشتر است؛ خلاصه هر ضرورت و نی
 شده باشد، نیاز بشر به پیامبران خیلی از آن بیشتر است. 

شخصی را تصور کن که تو را راهنمایی میکند، اگر برای یک چشم به هم زدن، تو را 
است که از آب فاصله گرفته و در  راهنمایی نکند، قلبت فاسد میگردد و به مانند یک ماهی

هایش، فاصله گرفته باشد، لبش از پیامبر و آموزهای که قظرفی گذاشته شده باشد، حال بنده
ا تنها قلبی این را درک میکند، که زنده باشد، زیرا  نیز چنین و شاید بیشتر از این است؛ ام 

 مرده احساس درد نمیکند. 
ی پیامبرمان صلی الله علیه وسلم حال اگر سعادت دنیا و آخرت انسان، به هدایت و برنامه

سی که دلسوز و خیرخواه خویش است، و میخواهد نجات یابد، واجب وابسته است، بر هرک
است که آن قدر از هدایت و راه و روش و سیره و احوال ایشان، یاد بگیرد که از جاهلان 
جدا گردد و در شمار پیروان و حزب ایشان قرار گیرد. فضل و بزرگی هم در دست الله 

زاد المعاد متعال دارای فضل بزرگی است. )متعال است و به هرکس بخواهد میبخشد، و الله 
(1/15 ) 

رسالت آسمانی برای »همچنان عالم شهیر جهان اسلام، شیخ الاسلام ابن تیمیه می فرماید: 
بندگان ضروری است، و نیازشان به آن بیشتر از نیاز به هر چیز دیگری است. رسالت 

ت و روشنی باشد، جز فساد الهی روح، نور و حیات جهان است؛ اگر جهان فاقد نور، حیا
چه چیزی در آن هست و کدام خیر و صلاحی در آن باقی میماند؟! دنیا تاریک و ملعون 
است، مگر جایی که خورشید رسالت در آن تابیده باشد. انسان هم مادامیکه خورشید رسالت 
ه در قلبش تابش نکند و به روح و حیات آن نایل نگردد، در تاریکی به سر میبرد و مرد

 فرماید:محسوب میشود؛ همانگونه که الله متعال می
تِ لیَسَ » ثلَهُۥُ فيِ ٱلظُّلمَُٰ هُ وَجَعَلنَا لَهۥُ نوُرا یَمشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّ أوََ مَن كَانَ مَیتا فَأحَیَینَٰ

فِرِینَ مَا كَانوُاْ یَعمَلوُنَ  لِكَ زُی ِنَ لِلكَٰ نهَا  كَذَٰ  (. 122نعام: )سورۀالأ «بخَِارِج م ِ

آیا آن کس که )با جهل و شرک( مرده بود، پس ما او را با هدایت خود زنده ساختیم و برای 
او نوری )ایمانی( بخشیدیم تا به وسیله آن در میان مردم راه خود را بیابد، مانند کسی است 

ران، در داند؟ اینچنین اعمال کافکه به تاریکی گرفتار است و راه بیرون شدن از آن را نمی
 نظرشان مزین جلوه داده شده بود.

برد، ولی الله متعال این توصیف مؤمن است، در اصل مرده بود ودر تاریکی جهل بسر می
با روح رسالت آسمانی و نور ایمان، او را زنده کرد و برایش نوری قرار داد که در میان 
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ها بسر در تاریکی مردم با آن راه برود، ولی کافر هم چنان دارای قلب مرده است و
 «.بردمی

الله متعال رسالتش را روح نام گذاری کرده، چون اگر روح نباشد، »گوید: وی در ادامه می
ن أمَرِنَا  مَا كُنتَ »زندگی هم وجود ندارد؛ همانگونه که میفرماید: لِكَ أوَحَینَآ إِلیَكَ رُوحًا م ِ

وَكَذَٰ
نُ وَلَٰ  بُ وَلَا ٱلِإیمَٰ هُ نوُرًا نَّهدِي بِهِ مَن نَّشَاءُٓ مِن عِبَادِنَا  وَإنَِّكَ تدَرِي مَا ٱلكِتَٰ إِلَىٰ  لتَهَْدِيكِن جَعَلنَٰ

 (.52)سورۀالشوری: « مُسْتقَِیمٍ  صِرَاطٍ 
بخش را نازل نمودیم. پیشتر قرآن حیات -که بر پیامبران گذشته وحی کردیم -گونهو همان»

را نوری قرار دادیم که با آن،  -وحی -نولی آ ؟دانستی که کتاب و ایمان چیستتو نمی
پیامبر( به راه راست هریک از بندگانمان را که بخواهیم، هدایت میکنیم و مسلمأ)تواي 

 «.هدایت میکنی
در اینجا الله متعال دو اصل را یادآور میشود: روح و نور؛ روح زندگی، و نور روشنایی 

 «. است
هاست به آب باران تشبیه ندگانی و روشنایی قلبالله متعال وحی را که ز»گوید: همچنین می

آید و زمین را زنده میکند. هم چنین به آتشی تشبیه میکند که میکند که از آسمان فرود می
أنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِٓ مَاءًٓ فَسَالتَْ نور از آن حاصل میگردد. همانگونه که در این آیه میفرماید: 

 بِقَدَرِهَا فَٱحْتَ 
عٍُۢ زَبَدٌ أوَْدِیَةٌُۢ

ا یوُقِدُونَ عَلیَْهِ فِى ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَٓ حِلْیَةٍ أوَْ مَتَٰ ابِیاً   وَمِمَّ مَلَ ٱلسَّیْلُ زَبَدًا رَّ
ا مَا یَنفَعُ  بَدُ فیََذْهَبُ جُفَاءًٓ   وَأمََّ ا ٱلزَّ طِلَ   فَأمََّ ُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَٰ لِكَ یَضْرِبُ ٱللََّّ ثلْهُۥُ   كَذَٰ یمَْكُثُ فىِ ٱلنَّاسَ فَ  م ِ

ُ ٱلْأمَْثاَلَ. )سوره الرعد ایه  لِكَ یَضْرِبُ ٱللََّّ  (17ٱلْأرَْضِ   كَذَٰ
ای گنجایش ای به اندازهاز آسمان آب باران نازل کرد و بدینترتیب در هر دره - الله متعال -»

های زیادی نمایان گشت. چنانکه گاه بر روی سیلاب کفنو ظرفیتش سیلاب جاری شد و آ
دست آوردن زیور آلات و وسایل زندگی ذوب میکنند، کفی همچون اتی که برای به از فلز

ها از میان آید؛ بدین سان الله، حق و باطل را مثال میزند. ولی کفکف سیلاب پدید می
 «.گونه مثال میزندچه به مردم سود میرساند، در زمین میماند. الله اینمیروند و آن

الله متعال علم را به آب نازل شده از آسمان تشبیه »ین آیه فرمود: شیخ الاسلام بعد از بیان ا
نمود؛ چون قلب با علم شرعی زنده است، همانگونه که زنده بودن بدن وابسته به آب است، 

ها تشبیه فرمود؛ چون قلب جایگاه علم و دانش است، همچنان ها را به رودخانههمچنین قلب
ها گنجایش علم فراوانی دارد، همانگونه که برخی قلبها محل آب است؛ برخی که رودخانه

ها، جای کمی ها، آب زیادی را در خود جای میدهند. برخی دیگر از قلبها و رودخانهدره
 برای علم دارند، همان طور که برخی از رودها، جای کمی برای آب دارند. 

ها، مقداری کف روی الله متعال بیان میدارد، که به خاطر درهم رفتن و مخلوط شدن آب
ها را دور انداخته و از خود جدا میکند و همه پنهان میشوند آید، ولی آب، آن کفسیلاب می

ها هم به همان صورت، با چه برای مردم مفید است، در زمین قرار میگیرد. قلبو آن
شهوات و شبهات آمیخته میشوند، سپس مخفی شده و میروند و ایمان و قرآنی که برای 

گیرند. الله متعال فرمود: دم و صاحب قلب، سودمند هستند، در آن مستقر شده و جای میمر

ُ ٱ» لِكَ یضَْرِبُ ٱللََّّ
ثلْهُۥُ   كَذَٰ عٍُۢ زَبَدٌ م ِ

ا یوُقِدُونَ عَلَیْهِ فِى ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَٓ حِلْیةٍَ أوَْ مَتَٰ لْحَقَّ وَمِمَّ
بَدُ فَیذَْهَبُ  ا ٱلزَّ طِلَ   فَأمََّ لِكَ یضَْرِبُ وَٱلْبَٰ ا مَا یَنفعَُ ٱلنَّاسَ فَیَمْكُثُ فىِ ٱلْأرَْضِ   كَذَٰ  جُفَاءًٓ   وَأمََّ

ُ ٱلْأمَْثاَلَ   (.17)سورۀالرعد:  «ٱللََّّ
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دست آوردن زیور آلات و وسایل زندگی ذوب میکنند، کفی چنانکه از فلزاتیکه برای به»
 «.طل را مثال میزندآید؛ بدین سان الله، حق و باهمچون کف سیلاب پدید می

سپس شیخ الاسلام رحمه الله بیان کرد که این دو مثال هردو نظیر دارند آنهم دو مثالی که 
ا أضََاءَتْ مَا حَوْلَهُ »ی بقره الله متعال میفرماید: در سوره مَثلَهُُمْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقَدَ نَاراً فلََمَّ

ُ بِنوُرِهِمْ وَترََكَهُمْ  صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا یرَْجِعوُنَ (17 فِي ظُلمَُاتٍ لا یبُْصِرُونَ )ذَهَبَ اللََّّ
أوَْ كَصَی بٍِ مِنْ السَّمَاءِ فِیهِ ظُلمَُاتٌ وَرَعْدٌ وَبرَْقٌ یجَْعلَوُنَ أصََابعَِهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ ( 18)

ُ مُحِیطٌ باِلْكَافرِِینَ  وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللََّّ  (.19-17سوره البقرة: )(«19)الصَّ

افروزد؛ همین که آتش اطرافش را مثال این گمراهان، همانند کسی است که آتشی بر می»
ها رها مینماید؛ روشن میکند، الله نورشان را از میان میبرد و آنان را در انبوهی از تاریکی

 ای که توانائی دیدن هیچ چیزی را ندارند. به گونه
باز نمیگردند. یا همانند  -هستند که به راه حق -و کوری های کَر، گنگدر حقیقت انسان -

اند و از ترس کسانی هستند که گرفتار بارانی توفنده و آکنده ازتاریکی و رعد و برق شده
هایشان قرار میدهند، تا از صدای صاعقه، در امان بمانند. شان را در گوشمرگ انگشتان

 «.کامل و مطلق داردای و الله، بر کافران احاطه
ا کافران در تاریکی»گوید: بعد از اینکه شیخ مؤمن را توصیف کرد، می های کفر و ام 

شرک به سر میبرند و زنده نیستند اگرچه دارای حیات حیوانی باشند، ولی حیات روحانی 
 ای آن بنده به سعادت و رستگاری دنیا وو عالی ندارند که سبب آن ایمان است و به وسیله

آخرت نائل میگردد؛ زیرا الله متعال پیامبرانش را بین خود و بندگان واسطه قرار داده تا از 
 چه برای زندگی این دنیا و معادشانها معرفی کند و آنها سود و زیان را به آنطریق آن

اند تا مردم را به سوی مصلحت است، تکمیل گرداند. همگی آنان مبعوث شدهشت( زگ)با
ها نشان دهند و عاقبت و فرجام شان را دعوت کنند و راه رسیدن به او را به آنالله متعال 

 «.بعد از رسیدن به الله متعال، تبیین کنند

 ها اشاره میکنیم: سپس شیخ الَّسلام اصولی را بیان مینماید، که بدان
ل: اثبات صفات، توحید، قَدَر و بیان نعمت الله متعال های الله متعال در مورد اولیاء اصل او 

هایی که الله متعال برای بندگان خود ذکر فرموده و ضرب و دشمنان او، یعنی همان قصه
 های که گفته است، را در بر میگیرد. المثل

چه الله متعال می پسندد  اصل دوم: در برگیرنده جزئیات قوانین، امر، نهی، مباح و بیان آن
 و نمی پسندد، میباشد.
 به آخرت، بهشت، دوزخ، پاداش و مجازات، است. اصل سوم: شامل ایمان
 مدار و محور آفرینش، خوشبختی و رستگاری به این اصول وابسته»سپس بیان میدارد که 

است و جز از طریق پیامبران راهی برای شناخت این اصول وجود ندارد؛ زیرا عقل به 
نیست، اگرچه در تنهایی قادر به هدایت بسوی جزئیات این اصول و شناخت حقیقت شان 

ها را هم درک کند؛ مانند مریضی که میداند نیازمند مجموع بتواند نیاز و ضرورت آن
پزشک و مداوا است، ولی جزئیات مریضی و نوع دوا مورد ضرورت اش را نمی داند. 

 .(96-9/93ابن تیمیه، مجموع الفتاوای ))

ا یجَْعَلُ ا یباافَكَیْفَ تتََّقوُنَ إِّنْ كَفرَْتمُْ یَوْما لْدَانَ شِّ  ﴾۱۷﴿ لْوِّ
در آن روز  پس اگر شما کفر ورزید، چگونه خود را از )عذاب شدید الهی( حفظ می نمایید،

 (۱٧)! ؟که کودکان را پیر میگرداند
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 تفسیر:
پس چگونه خویش را از وحشت و سختی روزی که  اى جماعت قریش!«: فكََیۡفَ تتََّقوُنَ »

 :هم معنا نمود ارید؟ هکذا میتوان آیه مبارکه به دیگریدسازد در امان میکودکان را پیر می
 سازد؟پس چگونه پرهیزکار خواهید شد اگر کفر ورزید به آن روزی که کودکان را پیر می

یافتید در آن روز چگونه نجات خواهید یافت که شدت و ونجات اگر در دنیا خلاصی یعنی 
قیقت اطفال پیر نگردند لیکن درازی آنروز اطفال را پیر خواهد ساخت اگر چه در ح

 .اقتضای سختی و درازی آن روز همین است
گوید: ذریت مى به انسان شود که اللهاست: از این جهت نوزاد پیر مى مفسرطبرى فرموده

آیند، خود را از آتش بیرون بیاور، از هر هزار نفر نه صد و نود و نه نفر بیرون مى
 .(.۳/۵۶۵و مختصر  ۲۹/٨۶طبرى )د.گردرو هر نوزادى سفید موى مىازاین

ً »  :می نویسند« شِیب» مفسرآن در باره کلمه به معناى شخص  ،جمع اشیب، پیران :«شیبا
 :دو گونه معنی كرد را میتوان (17پیر و سفید مو است. که بدین ترتیب )آیه 

 سختى روز قیامت به اندازۀ است كه كودك تازه متولد شده را پیر میكند. الف:
و  ترس از شدت کنایه اینروز به اندازۀ طولانى است كه كودك به پیرى میرسد. آن  ب:

طور زود  و او را به را ضعیف انسان نیروی و پریشانی زیرا غم روز است آن هراس
 میکند. پیر و فرتوت هنگام

َّقوُنَ إِنْ كَفَرْتمُْ »از فحوی جمله:  در قیامت، راه  ود که:آیۀ متبرکه معلوم میش« فكََیْفَ تتَ
گریزى از دوزخ براى كف ار وجود ندارد. همچنان صاحبان قدرت در دنیا، گرفتار عذاب 

 سخت الهى شدند و نتوانستند ازخود دفاع كنند، چه رسد به عذاب آخرت! 
 خوانندگان گرامی!
ه راهنمایی و راه هدایت و تخفیف ساعات شب زنددر باره  (20الی  18در آیات متبرکه )

 .مورد بحث قرار گرفته است داری

ر  بِّهِّ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعوُلَّا   ﴾۱۸﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِّ
 ً شدنی است.  آسمان به سبب )هول( آن روز از هم شکافته میشود )چون( وعدۀ او حتما

(۱٨) 

 تفسیر:
ادث هدف از آن حو«: وَعْدُهُ »آن روز. دهشت  به سبب وحشت«: بِهِ »شکافنده. «: مُنفَطِرُ »

و،  انفال ،روز قیامت است که الله تعالی از آنها خبر داده است. )مراجعه شود: سورۀ نساء
 .(و احزاب اسراء

مبنى بر  ى الله سبحان وتعالیبه طور قطع و یقین وعده :(«18کَانَ وَعْدُهُ مَفْعوُلًا )»
 ف نیست.ى او خلاپوشد؛ زیرا در وعدهى تحقق به خود مىفرارسیدن چنین روزى جامه

 وعده الله غیر ممتنع و حتماً وارد شدنی است اگر چه شما آنرا بعید از امکان بدانید.یعنی 

رَة  فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِّلىَ رَبِّّهِّ سَبِّیلاا  هِّ تذَْكِّ  ﴾۱۹﴿ إِّنَّ هَذِّ
سوی پروردگار قطعاً این )قرآن( هشدار وتذکری است، پس هرکس که بخواهد راهی به 

 (۱۹)یرد. خود در پیش بگ
 تفسیر:

پس هر کس که : «فَمَن شَاءَٓ ٱتَّخَذَ »آوری کننده. موعظه، عبرت و یادیعنی : « تذَۡكِرَة  »
 گزیند.سوی خشنودی پروردگارش برمیخواست در پرتو طاعت و عبادت، راه نجاتی به
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 تفسیر:

براى انسان  در حکم زنگ خطر و بازدارنده ،آوراین آیات ترس«:إِنَّ هَذِهِ تذَْکِرَةٌ »
پس هر یک از غافلان («: 19فمََن شَاءَ اتَّخَذَ إلِىَ رَب هِِ سَبیِلًا )»باشند.ها مى

مند شود، فراموشکار که بخواهد قبل از فوت وقت از این تذکر و یادآورى بهره
گیرد که او را به الله سبحان وتعالی برساند وراه ایمان و طاعت راهى را در پیش مى

  .باشدراه هموار و وسایل فراهم مى ،را بپیماید
و اعمال الله اند: منظور تشویق و ترغیب انسان بر ایمان و اطاعت مفسران گفته

 اى فراهم نماید.باشد تا براى آخرتش ذخیره و اندوختهصالح مى
 خواننده محترم!

حال است به تأخیر افتد اما م عقوبت کافران ممکن است برای مدتی :قابل یادهانی میدانم که
از آن غافل گردد و یا از آن صرف نظر کند. این سنت پروردگار با  که الله سبحان وتعالی

ی تبلیغات کفرآمیز ثروتمندان بشارتی بر قلب پیامبر است که با هجوم همه جانبه ،عظمت
که هر چند مهلتی اندک را  و سران شرک مواجه بود. سنتی تغییر ناپذیر از نزد الله متعال

کافران به همراه دارد اما توأم با عذابی دردناک و غُل  و زنجیرهایی آهنین و گداخته برای 
در روزی مثال زدنی خواهد بود. روزی که شدت ترس و هراس آن همه چیز را در 

گیرد و تمامی کائنات را در هم وبرهم می پیچد و هیچ أمان و خلاصی از آن روز برمی
ا راه نجات و خلاص خویش را پیدا کند و خود را به که از این دنینیست مگر برای آن

 سرمنزل امنیت برساند.

ینَ مَعكََ  نَ الَّذِّ ِّ اللَّیْلِّ وَنِّصْفهَُ وَثلُثُهَُ وَطَائِّفةَ  مِّ نْ ثلُثُيَ  إِّنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أنََّكَ تقَوُمُ أدَْنىَ مِّ
رُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ عَلِّمَ أنَْ لنَْ تُ  ُ یقُدَِّّ نَ وَاللََّّ حْصُوهُ فَتاَبَ عَلَیْكُمْ فاَقْرَءُوا مَا تیَسََّرَ مِّ

نْ  بوُنَ فِّي الِْرَْضِّ یَبْتغَوُنَ مِّ نْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ یَضْرِّ الْقرُْآنِّ عَلِّمَ أنَْ سَیَكُونُ مِّ
نْهُ وَ  ِّ فاَقْرَءُوا مَا تیَسََّرَ مِّ ِّ وَآخَرُونَ یقُاَتِّلوُنَ فِّي سَبِّیلِّ اللََّّ لَاةَ فَضْلِّ اللََّّ أقَِّیمُوا الصَّ

نْدَ  دُوهُ عِّ نْ خَیْرٍ تجَِّ كُمْ مِّ نَْفسُِّ مُوا لِِّ ا حَسَناا وَمَا تقُدَِّّ َ قرَْضا ضُوا اللََّّ كَاةَ وَأقَْرِّ وَآتوُا الزَّ
یم   َ غَفوُر  رَحِّ َ إِّنَّ اللََّّ ا وَاسْتغَْفِّرُوا اللََّّ ا وَأعَْظَمَ أجَْرا ِّ هُوَ خَیْرا  ﴾۲۰﴿ اللََّّ

داند كه تو و گروهى از كسانى كه با تو هستند نزدیك به دو  ت مىدر حقیقت پروردگار
خیزید و خداست كه شب و روز سوم از شب یا نصف آن یا یك سوم آن را ]به نماز[ بر مى 

داند كه ]شما[ هرگز حساب آن را ندارید پس بر شما  كند ]او[ مىگیرى مى  را اندازه
 شود بخوانید ]خدا[ مىدر نماز( که میسر مى درگذشت، پس آن مقداراز قرآن کریم را )

اى[ دیگر در زمین سفر مى كنند  داند كه به زودى در میانتان مریضان خواهند بود و ]عده
نمایند پس هر چه از ]و[ در پى روزى خدا هستند و ]گروهى[ دیگر در راه الله پیكار مى 

كات را بپردازید وبه الله قرض الحسنه ]قرآن[ میسر شد تلاوت كنید و نماز را برپا دارید و ز
)در راه او به اخلاص انفاق کنید(. و کارهای نیکی را که برای خودتان پیش میفرستید بدهید 

آن را نزد الله بهتر و با پاداش بیشتر خواهید یافت. و از الله مغفرت بخواهید که یقینا الله 
 (۲۰آمرزندۀ مهربان است.( )

 : تشریح لغات واصطلاحات 
أدَْنىَ مِنْ ثلُثُيَِ  »)دنو(: نزدیک. «  أدَْنىَ» برمی خیزی برای عبادت و نماز.«  تقَوُمُ  »

نَ ٱلَّذِینَ مَعَكَ »گروهی.«: طَائِفَةٌ  »نزدیک به دو سوم شب.«: اللَّیْلِ  منظور «: طَائِٓفَة  م ِ
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رُ »اصحاب پیامبر است. ُ یقَُد ِ ست و گاهی نیز تر اگاهی روز و گاهی شب طولانی«: وَٱللََّّ
مساوی اند و در تمامی حالات کاملاً بر اعمال شما واقف است و مقدار عبادت شما چندان 

توانید مقدار حقیقی شب و روز را بر شمارید و یا نمی«: لَّن تحُۡصُوهُ ».برای او مهم نیست
 ای ازشب به عبادت بپردازید.که توان آن را ندارید که همه یا قسمت عمدهاین
میسر و ممکن «: تیََسَّرَ »پس الله متعال بر شما بخشید و تخفیف قائل شد. «: ابَ عَلیَۡكُمۡ فتََ »

شود، لذا در این جا مراد آیاتی از قرآن است که در نماز شب خوانده می«: ٱلۡقرُۡءَانِ »شد. 
مقصود اصلی از قرآن در این آیه، نماز است. در آیات دیگری نیز از لفظ قرآن به معنای 

که منظور نماز صبح  (.78الاسراء: « )وَقرُۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ »نماز استفاده شده است، مثل  مطلق
که بر عکس این نیز در قرآن استعمال شده است، یعنی اطلاق لفظ نماز به است، چنان
آن که منظور آیاتی از قر(110الاسراء: «)وَلَا تجَۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تخَُافِتۡ بِهَا»معنای قرآن: 

 شود.است که در نماز قرائت می
 «:یَضْرِبوُنَ فيِ الْأرَْضِ »عده ای دیگر. «: آخرون» .جمع مریض، مریضان«: مرضی»

 :«قرَْضًا حَسَناً»می کنند، می رزمند.  مقابله ومبارزه«: یقَُاتِلوُنَ »در زمین سفر می کنند. 
 نیكو. قرض
 تفسیر:

با یارانت کمتر از دو سوم شب به تهجد و عبادت  داند که تواى محمد! الله سبحان وتعالی مى
 پردازید.پردازید، و گاهى نصف و گاهى یک سوم شب را به عبادت مىمى

 خواننده محترم!
آیه مبارکه در مورد وجوب قیام شبانه بر پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش نصى صریح 

به سر ببرند که از یک سوم شب  است. آنها مکلف شدند ساعاتى طولانى از شب را در قیام
قیام و احیاى شب در طاعات مختلف :کمتر نباشد و از دو سوم زیادتر نباشد. باید گفت که

گرداند و سازد و روح را پاک مىاز قبیل ذکر و نماز و تلاوت قرآن، بدن را نیرومند مى
در لذایذ  دهد و از استراحت و سستى و فرو رفتنانسان را با خشونت زندگى عادت مى

آنان را بدان مکلف نمود تا از لحاظ روحى و جسمى آنها را آماده  کند. الله متعالدور مى
سازد که بار دعوت دین جدید را به دوش بکشند و در راه نشر دین زحمات را تحمل کنند. 

 آورد!.وه چه تربیتى است کریمانه و مبارک که مردان بزرگ را بار مى
. یهجعون *و بالأسحار هم یستغفرون کانوا قلیلا من اللیل ما»فرماید: متعال مى طوریکه الله

رُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ  ُ یقَُد ِ به مقدار و میزان شب و روز و اجزا و ساعات آن عالم است  و الله« وَاللََّّ
که به خاطر جلب رضایت او در عبادت  و از قیام در این ساعات و در هواى شب تاریک

 ى شب و روز است.تدبیر کننده د، با خبر است، و الله متعالبریبه سر مى
داند که توانایى قیام تمام شب یا اغلب آن را مى الله«: عَلِمَ أنَ لَّن تحُْصُوهُ فتَاَبَ عَلیَْکُمْ »

 ندارید، لذا به شما رحم کرد و بار شما را سبک نمود، تکلیف شما را تخفیف داد.
داند که توانایى قیام آن را ندارید، لذا تخفیف مى الله متعال مفسر طبرى فرموده است: یعنى

 .(. ۲۹/٨٨طبرى )ى شما را پذیرفت.داد و توبه
پس هر اندازه که برایتان میسر است شب نماز بخوانید. از «: فَاقْرَءُوا مَا تیََسَّرَ مِنَ الْقرُْآنِ »

 یکى از اجزاى نماز است. این جهت نماز را به قرائت بیان و تعبیر کرده است که قرائت
بر شما از نماز شب  یعنی: هر چه بخوانید شود از قرآنپس هر اندازه که برایتان میسر می

،طوریکه یادآور مراد از قرائت . پسمشخصی وقت تعیین شود بخوانید، بدونمیسر می
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و  آسان شما از قرآنبر  را که . یا آنچهکل جزء و اراده اطلاق از بابنماز است  شدیم
را انتظار  خاصی وقت رسیدن کهآنبخوانید، بی و در غیر آن مقدور باشد، در نماز شب

 بکشید.
ق( فرزند عبد الرحمن قرشی  ۱۲٧ابومحمد اسماعیل ) )تـفـسـیـر السدی الکبیر شیخمفسر 
 «. است مراد از مقدار میسر؛ یکصد آیه»:می فرماید (تابعی

 صد آیه در شب هر کس» :می فرماید عُبید، قَیس بن کَعب بن بن ابُی  القدر  لصحابی جلی
 قام من»است:  آمده شریف در حدیث کهچنان«. شودمی نوشته قانتان را بخواند، در زمره

 آیة کتب ألفب قام ، ومنالقانتین من کتب آیه بمائة قام، و منالغافلینمن  یکتب لم بعشر آیات
شود و هر نمی نوشته بپردازد، از غافلان از قرآن آیه ده تلاوتبه  المقنطرین: هر کس من
 از قرآن هزار آیه شود و هر کسمی نوشته کند، از قانتان را تلاوت از قرآن صد آیه کس

شود. قنطار: می داده فاتمکا قنطاری اندازهبه یعنی«. است کند، از مقنطرانرا تلاوت 
 .است و بسیاری مقدار هنگفت

است: وجوب قیام شب از گردن یاران پیامبر صل ى اللَّ  علیه و  ابن عباس )رض( فرموده
باقى ماند، اما براى پیامبر صل ى  (دوطلبانه)و براى آنان به صورت تطوع  سلم از بین رفت

 اللَّ  علیه و سلم به صورت فرض باقى ماند.
رْضَى »فرماید: عد از آن حکمت این تخفیف را بیان کرده و مىب «: عَلِمَ أنَ سَیَکُونُ مِنکُم مَّ
رو از سر رحمت و داند مریضی مانع قیام شبانه بعضى از شما خواهد شد. ازاینمى الله

 عطوفتى که نسبت به شما داریم، بار آن را از شما سبک نمودیم. 
ِ  وَآخَرُونَ یَضْرِبوُنَ فِی» سفر  در زمین که و دیگرانی«:»الْأرَْضِ یَبْتغَوُنَ مِن فَضْلِ اللََّّ
 و کسب تجارت برای یعنی: در زمین« نمایندمی روزی خداوند طلب کنند و از فضلمی

نیاز دارند، سفر  آن به شانزندگی و گذران در امر معیشت که الهی روزی طلب و به منافع
 .را ندارند داریزندهشب وتوانتابروی  ز اینکنند امی
« ِ ى الله و جمعى دیگر یعنى مجاهدان که براى اعلاى کلمه« وَآخَرُونَ یقَُاتِلوُنَ فیِ سَبِیلِ اللََّّ

روند، پس قیام شب بر تمام افراد این سه گروه سخت و مشقت و نشر دین به جهاد مى
 سبک نموده است.بار آنها را  رو اللهباشد، ازاینمى

توانند به تهجد بپردازند، و نمى به سبب مریضی شان مریضان:می فرماید امام فخررازی
بار اشتغال دارند و اگر در شب مسافر و مجاهد در خلال روز به اعمال سخت و مشقت

آن را تخفیف داد و  رو الله سبحان وتعالیشود. ازایننخوابند، اسباب مشقت آنها اضافه مى
 .(.۳۰/۱٨٧تفسیر کبیر )ى آنها منسوخ گشت.تهجد درباره وجوب

پس هر مقدار که مقدور گردید نماز بخوانید و در نماز خود هر «: فَاقْرَءُوا مَا تیََسَّرَ مِنْهُ » 
 اندازه میسر گردید قرآن بخوانید.

 را که نیجویاو مال مجاهدان مبارکه درجه آیه توجه بفرماید که الله سبحان وتعالی دراین
 استبرابر گردانیده  هستند، با هم خویش خود و خانواده برای حلال نفقه کسب در طلب

 جهاد است منزلهبه  حلال روزیتأمین  برای مال کسب که است بر آن خود دلیل این پس
 به را از شهری طعامی که نیست ایفروشندههیچ »است: آمده شریف در حدیث کهچنان

 در نزد الله وی منزلت کهفروشد مگر اینروز می نرخ را به برد و آنمی شهر دیگری
 را تلاوت آیه صل ی الله علیه و سل م این حضرت آنسپس « شهداء است منزلت عزوجل
 کردند.
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کَاةَ »   لَاةَ وَآتوُا الزَّ وجه اکمل ادا نمایید و زکات را به و نماز فرض را به «:وَأقَیِمُوا الصَّ
 مستحقان بدهید. 

به ندرت به نماز امر شده است مگر  اند: در قرآن کریممفسران درتفاسیر خویش نگاشته 
که نماز ستون است در این که در کنار آن به اداى زکات نیز امر شده است؛ چون همچنان

ستون است. و نماز بزرگترین عبادت زکات نیز در بین بنده و برادرانش  ،بین بنده و الله
َ قرَْضًا حَسَناً »بدنى است و زکات بزرگترین عبادت مالى.  به خاطر جلب «:وَأقَْرِضُوا اللََّّ

 ى خود کنید.رضایت خدا نیکى و صدقه و بخشش و احسان را پیشه
حضرت ابن عباس )رض( فرموده است: منظور صدقات دیگر غیر از زکات است، از 

 .(.۳۰/۱٨٧رحم و اکرام مهمان و غیره.)تفسیر کبیر  ىقبیل صله
 « ِ نْ خَیْرٍ تجَِدُوهُ عِندَ اللََّّ مُوا لِأنَفسُِکُم م ِ و هر عملى نیکویى را انجام بدهید و به «: وَمَا تقَُد ِ

هُوَ خَیْرًا وَأعَْظَمَ »یابید. مىالله متعال هر کارى خیر بپردازید، اجر و ثواب آن را نزد 
اید، از قبیل اعمال در روز قیامت ثواب و پاداش آنچه را که در دنیا از پیش فرستاده «:أجَْرًا

 یابید؛ زیرا دنیا ناپایدار و آخرت پایدار است. و آنچه در نزد الله سبحان وتعالیصالح، مى
 باشد براى بزرگ مردان بهتر است. مى
« َ دگى الله متعال را بجویید؛ چون انسان و در تمام اوقات و احوال بخشو« وَاسْتغَْفِرُوا اللََّّ

 اهل قصور و تقصیر است.
حِیمٌ )»  َ غَفوُرٌ رَّ  ش فراخ و میدان رحمتش وسیع است. ا ى بخشودگیدایره :( «20إِنَّ اللََّّ

فرمان دادن به طلب آمرزش بعد از تشویق کردن به کارهای خیر فایده ای :بایدگفت که
ً بزرگ و مهم دارد و آن این است که  می تقصیردر انجام آنچه بدان امر شده  بنده حتما

الله ورزد، یا آن را اصلا انجام نمی دهد یا به صورت ناقص آن را انجام می دهد. پس 
با طلب آمرزش جبران شود، چرا که بنده در  تقصیرتا این  ،سبحان وتعالی دستور فرموده

خداوند نشود هلاک  طول شب و روز مرتکب گناهانی می شود. پس هرکس مشمول رحمت

 .خواهد شد
لباب التأویل في »در تفسیر خویش  علی بن محمد بن إبراهیم الشیحي مشهوربا بالخازان

سوره را با راهنمایى انفاق  الله متعال :این آیه مبارکه می نویسددرذیل « معاني التنزیل 
الله و و بخشودگى کند که عفکنندگان نیکوکار خاتمه داده، و در آخر آنان را راهنمایى مى

را بجویند؛ زیرا احتمال دارد که انفاق را خالصانه و با نیت پاک انجام نداده یا در متعال 
قرض دادن نیکو عمل نکرده باشند. در نتیجه نفقه را در غیر محل خود قرار داده، یا آن 

اند. و این خاتمه با موضوع انفاق سازگار و را بر مبناى غرض و هوس صرف کرده
 اسب است. پس منزه خدایى است که قرآن را با واضحترین بیان نازل کرده است.من
  .(.۴/۱٧۱خازن تفسیر)

 :20  هاسباب نزول آی
لُ،»: ۀحاکم از عایشه )رض( روایت کرده است: هنگامی که خدای متعال آی - م ِ  یَا أیَُّهَا الْمُزَّ

خواندند ]آنقدر سال، تمام شب نماز می را نازل کرد. مسلمانان یک «قمُِ اللَّیْلَ إلِاَّ قَلِیلًا 
فَاقْرَءُوا مَا »کلام آسمانی الله متعال نماز شب خواندند[ تا که پاهایشان ورم کرد. پس 

از عایشه روایت کرده. اسناد این به  (504/  2را نازل کرد )حاکم  «تیََسَّرَ مِنَ الْقرُْآنِ 
 دانند.این حدیث را صحیح میخاطر حکم بن عبدالملک ضعیف است، اما حاکم و ذهبی 
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 (35169)طبری  ابن جریر از ابن عباس )رض( و غیره مثل این روایت کرده است. -
است به خاطر روایت کرده است. اسناد این حسن  )رض( از سماک حنفی از ابن عباس

)مراجعه شود به: تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم  های مسلم است.سماک، وی از راوی
 حسنین محمد مخلوف و اسباب نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(تألیف: شیخ 

 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

رُ سوره 
ّ
ثِ ده

ُ ْ
 الم

 (29) –جزء 

  :تسمیه وجه
الله صلی الله  رسول که« بر خود پیچیدن جامه«: تدثر» با صفت افتتاح سبببه  سوره این

 ؛ و او کسیمدثر متدثر استشد. اصل  نامیده« مدثر»اند،  شده موصوف آن لم بهعلیه وس
 کند. پیچد تا بخوابد، یا خود را گرمدر می  خویش جامه خود را به که است

سورۀ مدثر از جملۀ سوره هایی است که به طور کامل در دورۀ ابتدایی نزول قرآن عظیم 
ین، بعضی آن را اولین سوره نازل شدۀ قرآن کریم دانسته اند. از الشأن، نازل شده، بنابر ا

نازل شده اند، سپس تا « رأـاق»روایاتی صحیح و مشهور، اول از همه آیات ابتدایی سورۀ 
 متوقف شد که به آن زمان فترت وحی گفته میشود.  کریم مدتی نزول قرآن

 :در این سورۀموضوعات مطرح 
ۀ موضوعات در بار عوت پیامبرصلی الله علیه وسلمشرح اصول و محورهای اصلی د

نگهبانان ، سرنوشت نهانی انسان، علایم و نشانه های انسان متکبر، قیامت و روز رستاخیز
 دوزخ و مامؤران عذاب الهی.

( که با قسم به ماه و شب و 34الی  32)ۀ از آی .سم هم وجود داردقاین سوره سه آیه در 
این پدیده ها که از اسرار علمی جهان طبیعت و از نشانه های  صبحگاهان به اسرار پیچیده

توحید و قدرت الهی است. و این سوگند به این اصل مهم است که جان همه انسانها در گرو 
 اعمالشان است.

  :نام سورۀ
ثِّّرُ » نام این سوره این سوره از جمله سوره  در فوق هم یاد آور شدیم بوده وطوریکه« الْمُدَّ

 .که درمکه نازل شده است های است
در آیه ی اول نام سوره قرار داده شده است و این کلمه تنها به عنوان نام « المدثر» کلمه

 انتخاب شده است و عنوان مضامین نیست.

 :حروف سورهتعداد تعداد آیات کلمات و
ثِّّرُ »سوره  ذکر  )لازم بهحروف می باشد.  1036کلمات و  256آیات، 65دارایی « الْمُدَّ

است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف 
 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(. ،این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور تفصیل است. برای

 :«مزمّل»ی سوره با «مدّثرّ»ی سوره مناسبت
 و او را ندا می زند. استصلی الله علیه وسلم سر آغاز هر دو سوره خطاب به پیامبر 

هر دو سوره یکی است؛ یعنی، به پا خاستن وبدایت موضوع سر آغاز :گفته میتوانیم که
 را به یاد آوردن. اللهبرای هدفی والا، بیدار شدن و به خود باز گشتن، تلاش نمودن و

خبر می دهد راهنما و رهنمون از شب خیزی و نماز تهجد و آمادگی  مزمل آغاز سوره ی
مردم را به شیوه  صلی الله علیه وسلمدستور می دهد تا پیامبرهم ، «مدّثرّ»سوره وع و شر

 و خود نیز پیشقدم باشد. کندورهنمایی های گوناگون، آگاه 
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شامل اوصاف و بیان طرز تفکر ثروتمندان و تکذیب کنندگان است « مد ث ر»ی سورههکذا 
ل»ی که در سوره ی مزمل تقویت که سورهتر اینو مهم ها بحث شد،نیز در مورد آن« مزم 

بیانگر انذار مردم جهت « مد ث ر»ی سوره .همچاناست ی نفس و ارتباط آن با اللهکننده
تقویت این ارتباط صحیح است که این خود از نتایج عبادات شبانه است؛ به عبارتی دیگر 

ل»ی توان گفت: سورهمی م  و اصلاح جامعه  از دیگرسازی« مد ث ر»از خودسازی و « مز 
 .بحث می نماید

 :«مدّثرّ»ی سورهمحور اصلی مورد بحث 
امر به تبلیغ دین اسلام همراه با انذار کافران و بیان خصوصیات و  ؛«مد ث ر»ی سوره

 سرانجام شوم آنان.

 :«مدّثرّ»ی سوره سبب نزول
م ل»ی ی سورهدر مقدمه  ی علما سوره ی سبب نزول این سوره نیز بحث شد.، در باره«مز 
 دانند که آیات آن کامل شده است.ای میرا اولین سوره« مد ث ر»

 «:مدّثرّ»ی موضوع و محتوای سوره
امر می  به پیامبرصلی الله علیه وسلم «مد ث ر»ی سوره ؛طوریکه در فوق هم یادآور شدیم

 بر آزار بیکند، تا مردم را به سوی پروردگار فراخواند، کافران را هشدار دهد و در برا
 ، (7الی  1باوران پایدار باشد، )

و به منکران حق هشدار ،بحث بعمل آوردهدر این سوره از قیامت و خوف وهراس آن  -
 1داده میدهد که فرجام ونهایت بد کارهایی را که امروز می کنند در قیامت خواهند دید.)

 (، 10الی 
هدید می کند؛ چون هر چند در این سوره بدون نام بردن از ولید بن مغیره وی را ت -

اعتراف می کرد که قرآن کلام الله تعالی است؛ اما به خاطر مقام و ریاست و دنیا 
 ، (26الی  11پرستی، آن را سحر و جادو می نامید.)

 (، 31الی  27) آمده است.بحث از دوزخ و مأمورانش بعمل سوره در این  -
 ، (37الی  22. قسم میخورد.)به دلیل اهمیت موضوع، به ماه و شب..در این سوره  -
ریشه ی اصلی مریضی کافران را به بیان سوره مدثر ( 53الی  49)در آیات متبرکه  -

گرفته و گفته شده است از آنجایی که آنان ترسی از آخرت ندارند و همین دنیا را همه 
چیز می دانند؛ و برای ایمان آوردن شرط های غیر منطقی ای می گذارند، در حالی 

ر تمام شرایط آنان برآورده شود، باز هم با انکار آخرت، راه ایمان را یک قدم که اگ
 هم نمی توانند بپیمایند.

به روشنی تمام فرموده شده است که الله ( 56الی  49)یعنی از آیات سوره در اخیر  -
به ایمان هیچ کسی نیاز وضرورت ندارد تا شرط های او را یکی پس از دیگری  متعال

د. قرآن عظیم الشأن یک پند و اندرز عام است که به همه ارایه شده است. برآورده کن
اینک هر که دوست دارد آن را بپذیرد. خدا سزاوار آن است که مردم از نافرمانی او 
بترسند و او دارای این شأن است که هر که راه و روش تقوا و خدا ترسی را پیشه کند، 

، هر چند که در گذشته نافرمانی های زیادی او را مورد بخشش قرار خواهد دادالله 
 کرده باشد.
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ثِّّرُ  ترجمه و تفسیر سوره  الْمُدَّ
یمِّ  حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّسْمِّ اللََّّ

 به نام خدای بخشاینده و مهربان

ثِّّرُ   ﴾۱﴿ یاَ أیَُّهَا الْمُدَّ
 (۱) اى مرد جامه بر خود پیچیده
 تشریح لغات واصطلاحات:

عبارت است از پوشیدن دِثار یا مخفی شدن در زیر آن و « تدثُّر(: »الـمْـتُدََّث رِ) «ٱلۡمُدَّث رُِ »
 دثار، قدیفه یا روجای که هنگام خواب از آن استفاده می شود. «دثار»

اکثریت قریب به اتفاق مفسران بدین نظر وباور اند که هدف این آیه مبارکه رسول الله صلی 
  الله علیه وسلم است.

صلی الله علیه وسلم به جای یا ایها الرسول یا ایها النبي با چرا رسول الله  ینکهدرمورد ا
چون رسول الله صلی  :کلمه ی یا ایها المدثر مورد خطاب قرار گرفته است؟ باید گفت که

در حالی که در میان آسمان و زمین بر  الله علیه وسلم با دیدن ناگهانی جبرئیل علیه السلام
وحشت کرده بود و در چنین حالی با شتاب به خانه آمده و از اهل خانه کرسی نشسته بود 

یا »خواسته بود که چادری بر او بکشند؛ از این رو الله سبحان وتعالی ایشان را با کلمه ی 
مورد خطاب قرار داد. این نحوه ى لطیف خطاب به خودی خود در برگیرنده « ایها المدثر

بوب من، تو چطور چادر بر سر می کشی و در بستر ی این نکته است که ای بنده ی مح
قرار می گیری. آخر مسئولیت عظیمی به عهده ی تو گذاشته شده است که برای انجام دادن 

 .(آن باید باعزم جزم قیام کنی. )تفهیم القرآن
 خوانندگان گرامی!
سوی در بدو دعوت به ومفیدی  رهنمودهای سودمند( در باره 10الی  1درآیات متبرکه )

 ، مورد بحث قرار گرفته است.دین الهی

 :1ن نزول أش
رسول الله صلی الله علیه وسلم  بخاری ومسلم از جابر )رض( روایت کرده اند که: -

معتکف بودم چون زمان اعتکاف را )به کسر ح(  فرمود: مدت یک ماه در غار حراء
د، من هیچکس سپری کردم از آنجا خارج شدم به عمق دره که رسیدم کسی مرا صدا کر

را ندیدم ناگهان سر خود را بلند کردم و همان فرشتۀ را دیدم که در حراء نزدم آمده 
 را نازل کرد.« یَا أیَُّهَا الْمُدَّث رُِ »آیۀ الله بود. وقتی به خانه رسیدم گفتم: مرا بپیچانید. پس 

 (.161، مسلم 4924و  4923)صحیح بخاری 
عباس )رض( روایت کرده است: ولید بن مغیره  طبرانی به سند ضعیف از ابنهمچنان  -

ها پذیرایی کرد. چون غذا خوردند، گفت: در بارۀ برای قریش غذا ترتیب داد و از آن
گویید، کسی گفت: ساحر است. کسی گفت: نه ساحر نیست، عدۀ این شخص چه می

 گفتند: کاهن است. عدۀ گفتند: کاهن هم نیست. یکی گفت: شاعر است، و یکی دیگر
گفت: این مرد شاعر هم نیست. در آخر یکی گفت: این مرد جادوی بیان دارد. این 

نهایت غمگین شد و خود را در چادر پیچاند. پس خدای جریان را رسول الله شنید و بی
و  11250طبرانی ) رانازل کرد.« وَرَبَّكَ فكََب ِرْ  یَا أیَُّهَا الْمُدَّث رُِ قمُْ فَأنَْذِرْ »متعال آیة 

اى جامه به خود پیچیده. برخیز ». ترجمه آیات: 11448« مجمع الزوائد»می در هیث
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و هشدار ده. و پروردگارت را به بزرگى یاد كن. و لباسهایت را پاكیزه بدار و پلیدى 
[ پروردگارت شكیبا را دور ساز. و نباید چیزى افزون خواهانه بدهى. و براى ]حكم

ات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف )ملاحظه شود:تفسیر و بیان کلم«.باش
 .واسباب نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(

 یادداشت کوتاه:
 پختگی و کمال سن که رسید کامل سال چهل به وسلم علیه الله صلی الله رسول عمر زمانیکه
 هاینشانه شدند،می مبعوث سن این در پیامبران که شده گفته نیز و شودمی محسوب انسان

 جمله از تابید. زندگیش بر و افتاد درخشش به زندگی آفاق ورای از حضرت، آن پیامبری
 روشنایی همانند آنکه مگر آمدنمی خوابش به چیزی و دیدمی صادقانه های خواب اینکه
 شد. می مشخص برایش صبح،
 .بود سال 23 وسلم علیه الله صلی حضرت آن نبوت زمان و گذشت منوال بدین ماه شش
 نیز نبوت از پس که میرفت شمار به نبوت قسمت 46 از بخشی صادق، های خواب اما

  دارد. وجود همچنان
 تعالی، الله حرا، غار در وسلم علیه الله صلی حضرت آن عزلت سال سومین رمضان در

 علیه الله صلی حضرت آن لذا نماید؛ سرازیر زمین، اهل بر را رحمتش که فرمود اراده
 حضور به قرآن از آیاتی با را السلام علیه جبرئیل و داشت گرامی نبوت نعمت هب را وسلم
گوید: بیهقی گفته است: مدت این ابن حجر می) فرستاد. وسلم علیه الله صلی حضرت آن

ها، شش ماه بوده است که با این حساب نبوتش، با رؤیای صادقانه و در ماه ربیع خواب
عمر آن حضرت به چهل سال کامل رسید. اما ابتدای الاول و پس از آن شروع شده که 

( تاریخ نویسان اختلاف ۱/٧۲وحی در بیداری درماه مبارک رمضان بوده است )فتح الباری 
ماۀ که آن حضرت به پیامبری مبعوث شده، دارند، گروهی ماه ربیع الاول  بزرگی در مورد

ته شده که آن حضرت در ماه اند و نیز گفرانوشته و گروهی ماه مبارک رمضان را گفته 
رجب، مبعوث شده است. )رجوع شود به مختصر سیره الرسول از شیخ عبدالله بن محمد 

؛ اما از نظر ما، رمضان، ماه بعثت است به دلیل قول (۵٧بن عبدالوهاب نجدی صفحه 
 «.ماه رمضان، ماۀ است که در آن قرآن نازل شده است»فرماید: خداوند که می
ما قرآن را در شب قدر »می فرماید: متعال  و نیز این آیه که خداوند( ٨۵۱)سورۀ بقره 
 .باشد(واضح و روشن است که شب قدر در ماه رمضان می( ۱)سورۀ قدر:« نازل کردیم

 :آیات اولین نزول ریخأت
 آن بر آمین جبرئیل توسط الشان عظیم قرآن ایات اولین نزول که؛ نویسند می مفسرین
 610 سال اگست 10با برابر رمضان 21 دوشنبه روز به وسلم یهعل الله صلی حضرت
 سال 40 قمری سال اساس بر وسلم علیه الله صلی پیامبر زمان آن در است. بوده میلادی

 شود.می روز 22 و ماه 3 و سال 39 شمسی سال براساس که داشت سن روز 12و ماه 6و

 :انقطاع وحی
 قول است؛ نبوده بیشتر روزی چند عباس ابن زا سعد ابن روایت به بنا وحی انقطاع مدت
 سال دونیم یا و سال سه وحی، انقطاع اینکه بر مبنی مشهور، قول است. همین نیز راجح
 باشد. نمی درست عنوان هیچ به کشیده، طول
 بود. سرگردان و غمگین افسرده، وحی انقطاع روزهای در وسلم علیه الله صلی الله رسول
 است: کرده روایت تعبیر، کتاب در بخاری امام

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

260 

رُ سورهٔ 
ّ
ثِ ده

ُ ْ
 (74) –الم

 چنان وسلم علیه الله صلی پیامبر و شد قطع وسلم علیه الله صلی پیامبر بر وحی نزول
 دفعه هر و افکند زمین به کوه قلۀ از را خود گرفت تصمیم مرتبه چند که گردید اندوهگین

 گفت:می و گشت می ظاهر السلام علیه جبرئیل شد، می نزدیک کوه قلۀ به منظور این به که
 و یافت می تسکین حضرت آن اضطراب سان بدین و خدایی ل رسو بحق، تو، محمد! ای

 به دوباره یافت، می ادامهوحی، انقطاع چون و گشت می باز و گرفت می آرام روانش
 همان و شد می آشکار جبرئیل رفت،می کوه قلۀ به وقتی اما گرفت؛ می تصمیم کار همان
 الله صلی الله رسول به مابدئ أول باب التعبیر، کتاب )بخاری، کرد. می تکرار را مطلب
 الصالحه.( الرؤیا الوحی من وسلم علیه

هَـ. ق( مشهور  ٨۵۲–٧٧۳) الدین احمد بن علی بن محمد الکنانی  العسقلانیابوالفضل شهاب
ر علم از جمله مشهورترین علمای جهان اسلام )د کِنانی مصری، حَجَر عَسقلانیبه ابِن

 تفسیر، حدیث و فقه( بشمار می رود می نویسد:
 حضرت آن از وحشت، و ترس حالت اینکه تا نبود بیشتر روزی چند وحی، انقطاع مدت
 (۱/٧۲ الباری )فتح بازگشت. عادی حالت به دوباره و رفت
 به که یافت اطمینان وسلم علیه پیامبرصلی آنکه از بعد و مرحله این شدن سپری از پس
 کرده، وحی او بر که بوده الهی فرشته و سفیر واقعاً، که نمود یقین و شده برگزیده ریپیامب

 یافت. قرار و آرام سان بدین و گردید وحی دوبارۀ نزول مشتاق دوباره
 می راه که همچنان» است: فرموده وحی انقطاع دربارۀ وسلم علیه الله صلی الله رسول
 فرشتۀ همان به چشمم کردم؛ بلند آسمان سوی به را چشمانم شنیدم. صدایی آسمان از رفتم،
 نشسته کرسی یک روی زمین و آسمان میان در او بودم؛ دیده حرا غار در را او که افتاد
 گفتم: و برگشتم خانه به بیفتم. زمین به بود نمانده چیزی و گرفت فرا را وجودم هراس بود.
 جامه )ای کرد: نازل را آیات این خداوند، ند.پوشاند مرا آنان، بپوشانید. مرا بپوشانید، مرا
 یافت. ادامه وحی نزول آن، از پس کن( دوری بتان از و بترسان و برخیز پیچیده! خود به

سیرت رسول اکرم صلی ) :شود مراجعه همچنان .(۲/۳۳٧) التفسیر کتاب بخاری، )صحیح
پوری ن مبارکالله علیه وسلم )ترجمه کتاب الرحیق المختوم( تألیف: صفی الرحم

 ترجمه:حامد فیروزی محمد ابراهیم کیانی(

رْ   ﴾۲﴿ قمُْ فأَنَْذِّ
 (۲) ده برخیز و بیم

 تشریح لغات واصطلاحات:
 بترسان و به تبلیغ و تحذیر بپرداز.«: أنَذِرۡ »به پا خیز. :«قم »

 تفسیر:
اخیز و )برخیز ومردم را از عذاب بترسان( یعنی: بپ «قمُْ »بر خود کشیده  مرد جامه ای
که مشتق از « فَأنَْذِرْ »برحذر دار در کلمه  را از عذاب و آنان و هشدار ده را بیممکه  اهل

انذار یعنی ترساندن می باشد، این فهم را نیز میرساند که این ترساندن باید مبتنی بر شفقت 
 ومحبت باشد، تا آنان ایمان بیاورند. 

که ای کسی که خود را پوشانده و خفته ای، برخیز ونیز اینست « قمُْ فَأنَْذِرْ »معنای حقیقی 
میتواند به این معنا باشد که مراد از قیام، آماده شده و مستعد شدن برای کاری است، و 

 هدف این است که همت نموده، خدمت اصلاح مردم را عهده بگیر.
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است که در مورد استفاده قرار گرفته « قمُِ »ن بصورت کل دوبارکلمه أدر قرآن عظیم الش
« قمُِ اللَّیْلَ »یكى براى نماز شب  هر دو بار مخاطب رسول الله صلی الله علیه وسلم است،

 سورۀ مزمل( و دیگرى براى ارشاد وتبلیغ. 73 ۀ)آی
نظر اندازیم در خواهیم یافت که آنان سه اصل را به جامعه « پیامبران»اگر به رسالت 

 بشریت پیش کش نموده اند:

 حعلم درست و صحی -

 اعتقاد و یقین بر آن علم -

 ایجاد انگیزه عمل بر آن علم و ادامۀ زندگی بر اساس آن یقین. -
این سه اصل خلاصه تعلیمات پیامبران از آدم علیه السلام آغاز تا خاتم آن یعنی محمد صلی 

 الله علیه وسلم می باشد.
ه خالق جهان کیست؟ پیامبران در اولین پیام شان که برای بشریت تقدیم داشته اند، اینست ک

دارند، هدف از این اولین سوال است که پیامبران به جواب آن پردخته اند، و اظهار می
 خلقت را باید درک کرد.

ایم، یا گاه مدعی نشدند که ما برای آشکار ساختن اسرار نهان طبیعت آمدهپیامبران هیچ
عات جدیدی به جامعه بشریت خواهیم نیروهای طبیعی را رام سازیم و یا میخواهیم اخترامی

گویند، ما مسئولیت داریم علمی را که آفریدگار جهان به ما عنایت عرضه داریم، بلکه می 
گویند: جهان را ذاتی قادر، بدون همکاری  ها میفرموده است، به دیگران ابلاغ نماییم، آن

 ست و نیز بیاحدی به وجود آورده است و بنا به اراده و حکمت آن ذات در حال حرکت ا
گردد. پس از زندگی دنیا حیات جاوید  هدف آفریده نشده است و بدون قصد اداره نمی

دیگری در انتظار انسان است که در آنجا نسبت به حیات پیشین مورد باز خواست و محاسبه 
 گیرد وبه تناسب اعمال نیک و بدش، پاداش و کیفر خواهد دید. قرارمی

اند و هدف او ه قوانین گوناگون بشری را از سوی الله تعالی آورده بلی، این پیامبران اند ک
رسانند. پیمودن کنند و پیامش را به هر ملت و سر زمینی می را از آفرینش جهان بیان می

 راه پروردگار با عظمت، بدون وجود پیامبران امکان پذیر نمی باشد.
نبیاء باید هم أما می فرماید، در جنب اینکه پروردگار با عظمت « قمُْ فَأنَْذِرْ »در آیه متبرکه 

ولی براى غفلت زدایى و بیدار كردن مردم، هشدار لازم است نه  بشارت دهند وهم انذار،
 بشارت. 

 ﴾۳﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّّرْ 
 (۳پروردگارات رابه بزرگی و کبریایی یاد کن. )

 تشریح لغات واصطلاحات:
تر از آن بدان که دارای یاد کن و او را بزرگ یاییبزرگ دار و به بزرگی وکبر«: فكََب رِۡ »

 )اسراء( شریکی باشد.
 تفسیر:
 انسان عمل، با وچه باشد قول به چه کن، یاد تعظیم ،بزرگی به را پروردگارت فقط یعنی
 نمی کرده زندگی آب بدون ماهی همانطوریکه ندارد، معنوی حیات پروردگار ذکر بدون
 بزرگی وذکر معنوی حیات بدون انسان ندارد، جسمانی حیات اکسیژن بدون هم انسان تواند

، همچون مرده متحرک است، بناءً بر انسان است که حیات خویش را خالق وکبریایی
 کند. یاد الله قلب را آرامش می بخشد.جستجو  خداوند با ارتباط در
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ر داشته باش یعنى تکبیر را به الله اختصاص بده. اعتقاد و باو :مفسر آلوسى فرموده است
رو .(. ازاین۲۹/۱۱۶روح المعانى )ى او را به کبریا و عظمت توصیف کن و بخوان.و گفته

این جمله را بعد از امر به انذار آورده است که به پیامبر یادآور شود به کفار اهمیت و 
 باشد.اعتبار ندهد؛ چون اختیار خلایق عموماً در دست الله سبحان وتعالی مى

جل  ویسند که حضرت موسی علیه السلام در زندگی خویش همیشه به یاد اللهمفسرین می ن
ه به درگاه او بود و حل  هر مشکلی را از پروردگار با عظمت خود استدعا جلاله  و متوج 

 می نمود.
از جمله زمانیکه در مصر شخص قطبی را کشت و ترک اولایی از او سرزد فوراً ازالله 

ام، گفت: پروردگارا! همانا من به خویشتن ستم كرده»کرد تعالی تقاضای عفو و مغفرت 
 (16)سوره قصص آیه « قَالَ رَب  إنِ ی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی« »پس مراببخش

 «گفت: پروردگارا، مرا از این قوم ظالم رهایی بخش»و زمانیکه از مصر بیرون آمد 
نِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ »  .(21آیه  ،قصصۀ )سور« قَالَ رَب  نَج 

ه سرزمین مدین شد  گفت: امید است پروردگارم مرا به راه راست »و هنگامی که متوج 
 (22ۀ آی ،قصصۀ )سور« قَالَ عَسَی رَب ی أنَْ یهْدِینِی سَوَاءَ السَّبیِلِ »هدایت کند 

ه گفت: پروردگارا، ب»همچنان زمانیکه گوسفندان شعیب را سیرآب کرد و در سایه آرمید 
فَقَالَ رَب  إِن ی لِمَا أنَْزَلْتَ إِلیَ مِنْ خَیرٍ « »هر خیر و نیکی که بر من فرو فرستی نیازمندم

 (.24ۀ آی ،)سورۀ قصص« فَقِیرٌ 
این دعای اخیر حضرت موسی علیه السلام در بحرانی ترین لحظات زندگی او به قدری 

ایا نیازهای مرا بر طرف کن، مؤد بانه و توأم با آرامش و خونسردی بود که حت ی نگفت خد
 بلکه تنها عرض کرد: من محتاج خیر و احسان توام.

 ! خوانندۀ محترم
اجابت را مى داند به شرط آنكه ما انسانها عظمت  گار باپرورد فراموش نباید کرد که:

 طریقۀ خواندن وخواستن آنرا بدانیم. 
 ن نیز ازآن لذت می برد.پروردگار ما آنرا دوست دارد و دعا کنندگادعا عبادتیست که 

دعا از جمله سنت های است که: رسول الله صلی الله علیه وسلم تا آخرین لحظات زندگی 
 . خویش، یک لحظه هم از طلب آن دست بر نداشت

دعا سلاح کار آمد مؤمن، دعا ستون دین مؤمن است، دعا وسیله است که دین مؤمن را 
بدینوسیله عقده  رب العزت دلش آرام می گیرد، و همؤمن با طلب دعا از بارگا ،نور میبخشد

 .های دل خویش را باز می نماید
( )مرا یاد 152البقره آیه  ۀ)سور« فاذكرونى أذكركم» پروردگار با عظمت ما میفرماید:

)پروردگار را  (41آیه  :)سورۀ الاحزاب «أذكرو الله ذكر ٱ كثیرا»كنید تا شما را یاد كنم.( 
 نید(.بسیار بسیار ذكر ك

در بسیاری از اوقات در روزگار زندگی انسان حالاتی پیش می آید که ضرورت با راز 
 ونیاز دارد، غرض گفتن این راز جز الله کسی دیگری سزاوار و محرم نیست.

به جز ذات اقدس که همیشه مواظب بندگان است و به محبت خاصهٔ ربوبیت به بنده اش 
کَ عِبَادِی عَنِ ی فَإنِِ ی قَرِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَألََ »خطاب کرده میگوید: 

( )هر گاه بندگان من 186)سورۀ البقره: آیۀ « فَلْیَسْتجَِیبوُاْ لِی وَلْیؤُْمِنوُاْ بیِ لعََلَّهُمْ یرَْشُدُونَ.
اد هر دعا از تو در باره من سؤال كردند همانا من نزدیكم و جواب مى دهم به دعا و فری
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كنند ۀ كه مرا به دعا و فریاد مى خواند. پس لازم است از دستور هاى من اطاعت نماید، 
 و سپس ایمان بیاورند باشد كه راه راست را بیابند و به مقصد رسند(.

براى  می نویسند: دعا نه تنها براى انسان در موقع كه محتاج باشد ومفسران و ء علما
زند مفید و سودمند مى باشد، بلكه دعا زمانیكه تقاضا و حاجت خویش دست به دعا مى 

 حاجت هم در میان نباشد براى انسان سودمند، مفید و ضروری میباشد. 
 اساساً فریاد رسى، نیكو كارى و دلسوزى زمینه را براى بهبود یافتن انسان فراهم مى سازد.

ان نوعى انبساط دعا آرامش بخش دلها ست وهمین آرامش است كه در روح و مغز انس
ایجاد میكند و روح را از حالت خمودگى بیرون مى آورد و به حركت وامى دارد و گاهى 

 روحیه دلاورى و قهرمانى به دعا كننده مى بخشد.
دعا به انسان متانت در رفتار، انبساط و شادى درونى، استعداد پیروزى، و استحكام در 

ن توجه زیادى به ذات اقدس الهی پیدا مى كند استقبال از حوادث مى دهد وبدین وسیله انسا
 و مانند سایر عبادات اثر تربیتى دارد.

 دعا روح ایمان را در نفوس بر مى انگیزد وانسان لذت ارتباط با پرودگار را درك مى كند. 
دعا انسان را متكى به پروردگار باعظمت و مستقل مى سازد و از اتكاء به دیگران بى نیاز 

 مى كند. 
حب الهى را در دل رسوخ مى دهد و نفس را از مشغله هاى بیهوده رها مى كند. و ء دعا

 چراغ امید را در قلب و دل انسان روشن مى سازد.
دعا كشش بنده ضعیف و نیازمند و محتاج به سوى خداوند كریم و توانا است. دعا كلید و 

 وسیله قرب الهى لب عبادت، مغز واساس طاعات و حیات روح است.
 عا موجب نزول بركات وشرح صدور در انسان مى شود.د

دعا سدى در برابر گناهان و  دعا اطمینان بخش دلها و فضیلت هرانسان خدا پرست است.
 انحرافات است. 

دعا باعث تقویت معنویات و ارج وارتقاى عبادت مى گردد. دعا كننده همواره با ریسمان 
وند مى دهد و بدین وسیله از ورطه گرفتاریها استوار خود را با پروردگار محبوب خویش پی

 نجات مى یابد.

رْ   ﴾۴﴿ وَثِّیاَبكََ فطََهِّّ
 (۴و لباس ها ات را پاک کن )

تاثیر و جذابیت نفوذ كلام رهبر آسمانى آن است كه شخصیت اش از هر گونه آلودگى پاك 
 و نظیف باشد.

به پیامبر امر کرد  متعال اللهکردند، است: مشرکین خود را پاک نمى مفسرابن زید فرموده
 .(.۳/۵۶٨ابن کثیر )خود را پاکیزه کند و لباسش را پاک بدارد.

و ابن عباس گفته است: لباس کنایه از قلب است. پس یعنى قلبت را از گناه و نافرمانى پاک 
 بدار.

رۡ »همچنان مفسران درمورد  تواند یمراد از طهارت لباس م :مبارکه می نویسند«: ثیَِابكََ فطََه ِ
ها و نجاسات پاکیزه دار برخلاف مشرکان طهارت ظاهری باشد، یعنی لباست را از ناپاکی

تواند مد  نظر دادند، همچنین طهارت معنوی نیز میکه به پاکیزگی از نجاست اهمیت نمی
کنایه از قلب و درون است؛ یعنی قلب و درونت را از « ثیاب»باشد و در این صورت لفظ 
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ی اخلاقی پاکیزه ساز و این استعمال در نزد عرب شرک و گناه و صفات رذیلههای ناپاکی
 بسیار معمول بود.

مفسرین می فرمایند: که پیمودن راه کمال و رسیدن به مقامات عالی کار آسانی نیست بلکه 
به علت وجود موانع در این راه کار دشوار شده و بر انسان مؤمن لازم است که برای بر 

 ها به تزکیه و جهاد با نفس خویش بپردازد.آنطرف ساختن 
در اهمیت تزکیه نفس همین بس که قرآن عظیم الشأن پس از یازده مرتبه قسم درسوره 
 شمس، تزکیه نفس را تنها عامل رستگاری و وصول به سعادت فردی معرفی داشته است.

سازد که نظافت و پاكى این فهم را بوضاحت روشن می « وَ ثیِابَكَ فطََهِ رْ »همچنان در آیه 
در كنار توحید و تكبیر نشانه توجه دین به پاكیزگى است، نه فقط پاكى بدن بلكه نظافت و 

 پاكیزگى لباس نیز مورد توجه دین مقدس اسلام می باشد.
إن الله یحب التوابین ویحب »سوره بقره( می فرماید:  222پروردگار با عظمت ما در )آیه 

و در ( .وند توبه كنندگان را دوست دارد و پاكان را نیز دوست دارد)همانا خدا« المتطهرین
 احادیث، طهارت جزء ایمان گفته شده است.

 ، مراد از آنتأویل لذا با این«. بدار پاکیزه را از گناه نفست»گوید: می آن در معنی قتاده
 کرد، پلید جامهوفا نمی لعهد خداوند متعا به را که شخصی زیرا اعراب است نفس طهارت

 جامه بود، پاکمی آراسته صلاح لباس و به وفا کرده عهد وی به را که نامیدند و کسیمی
 معنوی با طهارت عادتاً متلازمحسی زیرا طهارت است صحیحنامیدند. و هر دو معنی می
ها وجود پلیدی چرا که است یز صحیحن قضیه عکس باشد چنا نکهمی از گناهان دوری یعنی
 باشد.می همراه گناهان با بسیاری گاهی

جْزَ فاَهْجُرْ    ﴾۵﴿ وَالرُّ
 (۵واز پلیدی ها بپرهیز)

 تشریح لغات واصطلاحات:
 گاه به آن توجهی نکن.)هَجَر(: رها کن و دور ساز و دیگر هیچ« فٱَهۡجُرۡ »

 تفسیر:

جۡزَ » همچنان تعدادی از مفسران معنای هر دو یکی است،  به ضم را وکسر آن، :«ٱلرُّ
را به بت معنی کرده « رجز»( مجاهد، عکرمه، قتاده، زهری، ابن زید وغیرههریک )

 پرستیدند. پس الله متعالیعنى خدایانى که آنها را مى« رجز»است:  مفسرابن زید فرمودهاند،
ش آنها را ترک گوید و نزدیک آنها و سلم امر کرده است که پرست به پیامبر صل ى اللَّ  علیه

 (.۲۹/۹۳طبرى )نشود.
 مانند رجس براى ناپسند و کثیف نام است. « رجز»امام فخر رازی فرموده است: 

در روایتی از حضرت ابن عباس )رض( آمده است که مراد از آن، هر گناه و معصیت  و
کنار بگذار، رسول الله  است، لذا معنای آیه این است که؛ همۀ بتها و معصیت وگنا ه ها را

صلی الله علیه وسلم از اول همۀ این بت ها را کنار گذاشته بود، لذا منظور چنین دستور 
دادن به آن حضرت صلی الله علیه وسلم این است که در آینده نیز از اینها دوری گزیند و 

ی الله در حقیقت این حکم تعلیمی برای امت است، که بخاطر نهایت تاکید رسول الله صل
دستور داده علیه وسلم مخاطب قرار داده شده است تا آنان بدانند که وقتی به پیامبر چنین 

)مراجعه شود به تفسیر معارف القرآن مولف  شده است ما باید اهتمام بیشتر داشته باشیم.
 علامفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی سوره المدثر(.
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خواهد جامعه بر جامعه سازى است. كسى كه مىبا تمام قوت باید گفت که؛ خودسازى مقدم 
 را از آلودگى پاك كند، باید خودش اول از هر نوع آلودگى پاك و نظیف باشد. 

تواند آن را به دیگران بدهد. پس اگر انسان یعنی تا زمانیکه خودش چیزی نداشته باشد، نمی
امر به معروف و »ان تواند در ساختن دیگران که به وسیلۀ همخود را نساخته باشد، نمی

 پذیرد گام مؤثری بردارد.صورت می« نهی از منکر
، تقدم «سازیدگر سازی یا جامعه »بر « خودسازی»نباید فراموش کرد که مقدم بودن 

زمانی نیست، که با خود بگوید فعلاً به اصلاح دیگران و یا به اصلاح جامعه سر و کاری 
 وبه اصطلاح به خودسازی خود مشغول شود. ندارم، بلکه اول باید خود را اصلاح کنم

انسان و ابعاد آن بسیار بسیط است. نه انسان محدود است و نه « وجود»توجه باید کرد که 
مثل برطرف نمودن گرسنگی نیست که محض پر شدن معده، « خودسازی»کمالات. لذا 

تا هست  هدف حاصل شده باشد. بلکه انسان تا هست باید به سوی کمالات سوق شود. پس
 خویش بپردازد.« خودسازی»باید به 

 ﴾۶﴿ وَلََّ تمَْننُْ تسَْتكَْثِّرُ 
 (۶و به هر که احسان کنی ابداً منت مگذار و عوض افزون مخواه )

 تشریح لغات واصطلاحات:
)كثر(: بیشتر می طلبی، افزون طلبی می  «تسَْتكَْثرُِ  »منت منه، عطا مکن.:«لَا تمَْننُْ » 

 کنی.
 تفسیر: 
دهى زیاد نشان مده؛ چون بخشنده، و چیزى را که به مردم مى «:(6 تمَْننُ تسَْتکَْثرُِ )وَلاَ  »

 شخصی.( و مانند ۴/۱۶۰التسهیل )دهد هرچند که زیاد هم باشد.بخشش خود را کم جلوه مى
 ترسد، بخشش کن.که از فقر نمى

 ا مکن.است: یعنى چیزى را به امید التماس بیشتر عط فرموده)رض( ابن عباس  
منظور این است که چیزى را مده که بیشترت بدهند. و راز نهى این  ..(۳/۵۶٨مختصر )

است که عطا باید خالى از انتظار و چشمداشت و عوض باشد. باید به طریق تعفف و کمال 
 باشد؛ چون پیامبر به شریفترین آداب و والاترین اخلاق مأمور و مکلف است.

بارکه این فهم را میرساند، عبادت و انفاق را که به عمل می آیه م:بصورت کل باید گفت که
و نه بر خلق خدا من ت گذار. زیر من ت گذاشتن و چشم  آوری نه برالله تعالی منت بگذار

ها و عطایا، از مصادیق پلیدى روح است.طوریکه با زیبایئ خاصی می داشتن در انفاق
جْزَ فَاهْجُرْ وَ لا تمَْنُ »فرماید:   «نْ تسَْتكَْثِرُ وَ الرُّ

در آیات قرآنی با تمام وضاحت بیان گردیده است که؛ قبولی هر عملی متوقف بر تحقق دو 
شرط نیت پاک و عمل صالح است. به این معنا که عملی مقبول خداوند بوده و موجب تقرب 

شود که از حسن فاعلی یا همان نیت پاک و حسن فعلی یعنی کردار و عمل نیک و می
ردار باشد و هر چیزی که مانع از تحقق این دو شرط باشد، به معنی عدم قبولی صالح برخو

باشد ولی مقبول و شود که عمل هر دو شرط را دارا میو تقرب خواهد بود. اما گاه می
شود. از گیرد که موجب ابطال عمل میمقرب نباشد؛ زیرا کارهایی پس از آن انجام می

گذاری، رفتاری است که  گذاری اشاره کرد. منتمنت توان به جمله موجبات احباط، می
 برد.عمل مقبول و آثار آن را از میان می
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 ﴾۷﴿ وَلِّرَبِّّكَ فاَصْبِّرْ 
 (٧و به خاطر پروردگارت صبر كن. )

عالی که رسول الله صلی علیه وسلم  اخلاق و کمال عقل پروردگار با عظمت بعد از کمال
صبر، بردباری و استقامتی است  نظیر پیامبر اسلام، از آن برخوردار بود، خصوصیت بی

وَ لِرَب ِک »شریفه: ۀ در آی که از همان آغاز رسالت، الله تعالی بر دوش پیامبر گذاشت.
)و به خاطر پروردگارت شکیبایی کن.( از همان آغاز رسالت این دستور نازل « فَاصْبرِْ 

 خرج دهی. شد که باید برای پروردگارت صبر کرده و استقامت به
سُلِ »احقاف( می فرماید:  ۀسور ،35همچنان در )آیۀ  « فَاصْبرِْ کما صَبرََ أوُلوُا الْعزَْمِ مِنَ الرُّ

 صبر کردند(.« اوُلو العزم»)پس صبر کن آن گونه که پیامبران 
پیامبر صلی الله علیه وسلم، دائماً و در هر حالت پایداری و استقامت داشت، هر سختی که 

را برای پیشبرد دین مقدس اسلام به جان می خرید، استقامت وپایداری آنحضرت می دید آن
ما »طه( خطاب به ایشان فرمود:  ۀسور ،2به حدی رسید که قرآن عظیم الشأن در )آیۀ 

)از کثرت عبادت الله و )ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که « أنَْزَلْنا عَلیَک الْقرُْآنَ لِتشَْقی
 ایت خلق( خود را به رنج درافگنی.(.جهد و کوشش در هد

 ﴾۸﴿ فإَِّذَا نقُِّرَ فِّي النَّاقوُرِّ 
 (٨پس زمانی که در صور دمیده شود)

برای زنده شدن بار دوم مردگان، به صدا  که به معنای صوت است« نقُر»اصل «: ٱلنَّاقوُرِ »
ر، شود مثل صوشود که صوت از آن خارج میبه چیزی گفته می« ناقور»و  آید.در می

 مراد نفخ دوم صور است. بوق و شیپور؛ طوریکه گفتیم در این آیه مبارکه

 صور چیست؟
ل كه در اثر  در قرآن عظیم الشأن، به دو نفخ در صور تصریح بعمل آمده است؛ نفخۀ او 

 شوند.میرند و نفخۀ دوم كه در اثر آن دوباره همه زنده مىآن همه مى
این واقعیت را برای ما انسانها میرساند که؛ پایان « اقوُرِ نقُِرَ فيِ النَّ »:آیه مبارکهاز جمله 

 این جهان و آغاز جهان دیگر، با صدایى وحشتناك صور آغاز می یابد.

 :صور
شود. صحابۀ کرام در مورد ماهیت صور، گفته می« شیپور»صور، در زبان عربی، به 

آن را به الله علیه وسلم  رسول الله صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سؤال نمودند،از 
 چیزی که نزد عرب شناخته شده بود، تفسیر نمود.

رسول الله صلی الله علیه وسلم از عبدالله ابن عمرو بن عاص، روایت شده که شخصی نزد 
فرمود: صور، شاخی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و پرسید: صور چیست؟ 

 (.1080شماره ) (3/68دیث الصحیحه )در آن دمیده می شود. )سلسلة الاحا
گوید: صور، جمع صورۀ است و به معنای از حسن بصری )رض( روایت شده است که می

دمیدن در اجساد مردگان است، تا دوباره زنده شوند و روح بیرون رفته به کالبد مادی باز 
 گردد.

طور که ة است. همانجمع صور« واو ساکن»از ابو عبیده و کلبی روایت است که: صور با 
جمع مسورۀ، صوف جمع صوفۀ و بسر جمع بسرة است. منظور  دیوار پیرامون شهر(سور )

 ها باز گردند.از دمیدن در صور، دمیدن در اجساد است، تا ارواح به آن
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  :ویل صورأیادداشت های توضیحی تفسیر و ت
امامانی داده شده است، از قبل ازهمه باید گفت؛ قرائتی فوق که به حسن بصری نسبت  اول:

 رود، نقل نشده است، بلکه شاذ یا ضعیف هستند.شان دلیل به شمار میکه قرائت
براساس دیدگاه ابوعبیده و کلبی، جمع صورۀ، صور، با فتحه واو است نه با سکون  دوم:

رَكُم فَأحَسَنَ صُوَرَكُم»واو. در قرآن عظیم الشأن آمده است:  و ( )64)سوره غافر: « وَصَوَّ
از کسی به اثبات نرسیده است که صور  (.هایتان را زیبا آفریدشما را شکل بخشید و شکل

 را با واو ساکن قرائت کرده باشد.
ها و مفرد شان، کلماتی که بیان کردند، جمع نیستند؛ بلکه اسم جمع هستند که میان آن سوم:
 شود.فرق گذاشته می «ة»با 

، خلاف عقیده اهل سنت و جماعت است، چون در این (اجساد)صور به تفسیر  چهارم:
 عقیده، صور به شیپور و بوق تفسیر شده است.

 تفسیر این گروه با تفسیر پیامبر صلی الله علیه وسلم در تضاد است. :پنجم
تِ وَمَن فيِ »فرماید: الله تعالی می ششم: وَٰ ٱلأرَضِ إِلاَّ وَنفُِخَ فيِ ٱلصُّورِ فصََعِقَ مَن فيِ ٱلسَّمَٰ

ُ ثمَُّ نفُِخَ فیِهِ أخُرَىٰ فَإذَِا هُم قیَِام ینَظُرُونَ  در صور دمیده ( )68الزمر: )سورۀ « مَن شَاءَٓ ٱللََّّ
میرند، مگر کسانی که الله بخواهد ها و زمین هستند، میشود و تمام کسانی که در آسمانمی
ر در آن دمیده میشود، به ناگاه همگی آنان را تا زمان دیگری زنده بدارد.( سپس بار دیگ)

 .«خیزند و مینگرندبپا می
گیرد؛ شود، ولی زنده کردن یک بار صورت میبر اساس این آیه، دو بار در صور دمیده می

ویل نمود. )التذکرة أتوان دمیدن در صور را به زنده کردن اجساد تفسیر و تبنابراین نمی
( اما 2/493( و لسان العرب )11/367حجر ) ( و فتح الباری ابن185. 182قرطبی )

اند: صور از جنس یاقوت یا نور است، حدیث صحیحی در  اینکه برخی از دانشمندان گفته
 این باره وجود ندارد.

  ؟صاحب صور کیست
ابن حجر عسقلانی می فرماید: دیدگاه معروف و مشهور همین است که صاحب صور 

جماع را نقل کرده و در حدیث وهب من منبه، بدان باره، ااسرافیل است. حلیمی در این
تصریح شده است، در روایت بیهقی از ابو سعید و مردویه از ابو هریره و در حدیث 

 (11/368)فتح الباری ) .طولانی صور، نیز به نام اسرافیل تصریح شده است
ده شد، برای دارد که اسرافیل از روزی که آفریمی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان

دمیدن در صور آماده گشته و همیشه منتظر ابلاغ دستور از سوی الله من ان است. در 
رسول الله صلی الله علیه وسلم مستدرک حاکم، از ابوهریره )رض( روایت است که 

لَ بِهِ مُسْتعَِدٌّ یَنْظُرُ نَحْوَ الْعَرْشِ »فرمودند:  مَخَافَةَ أنَْ یؤُْمَرَ إِنَّ طَرَفَ صَاحِب الصُّور مُنْذُ وُك ِ
یَّانِ   (3/66سلسلة الاحادیث الصحیحه ))« قبل أنَْ یرَْتدََّ إِلیَْهِ طَرَفهُُ كَأنََّ عَیْنَیْهِ كَوْكَبَانِ دُر ِ

از روزی که مسئولیت دمیدن صور به صاحب صور داده شد، نگاهش » (1079شماره )
تاخیر نشود و او  صور، از فرمان اللهرا به سوی عرش دوخته است، تا اندکی در دمیدن 

 .«کند، که گویی دو چشمش دو ستارۀ نورانی هستندچنان به سوی عرش نگاه می

 روز دمیدن صور:

شود. در صحیح مسلم از ابوهریره مطابق روایات اسلامی رستاخیز، در روز جمعه برپا می
خَیْرُ یَوْمٍ طَلعََتْ عَلیَْهِ »ند: فرمودرسول الله صلی الله علیه وسلم )رض( روایت شده است که 
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إلِاَّ فِى  الشَّمْسُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فیِهِ خُلِقَ آدَمُ وَفیِهِ أدُْخِلَ الْجَنَّةَ وَفیِهِ أخُْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ 
 (1356شماره ) (1/427مشکاة المصابیح ))« یوَْمِ الْجُمُعَةِ 

کند، روز جمعه است، در روز جمعه آدم آفریده تاب در آن طلوع میبهترین روزی که اف»
شد و در روز جمعه وارد بهشت شد و در روز جمعه از بهشت بیرون رفت و رستاخیز 

 .«شودنیز روز جمعه برپا می 
چنین بیان داشتند که رستاخیز در روز جمعه رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثی دیگر 

 گردند. ها نیز برای بار دوم در روز جمعه زنده میو انسان شودبرپا می

 چند بار صور دمیده می شود؟
علمای اسلام در خصوص تعداد دفعات دمیدن در صور اختلاف نظر دارند بعضی می 

 گویند دو بار و بعضی معتقدند سه بار دمیده می شود.
دمد، بعد از صور پور میـشیبنا بر نصوص وارد شده در مورد قیامت، اسرافیل دو بار در 

اول تمام موجودات زنده هوش و حواس خود را از دست می دهند و بعد از صور دوم، 
وَنفُِخَ فیِ الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِی » خداوند می فرماید: گردند،همه موجودات، زنده می

ُ ثمَُّ نفُِخَ  ۀ )سور«. فیِهِ أخُْرَی فَإذَِا هُم قیَِامٌ یَنظُرُونَ السَّمَاوَاتِ وَمَن فیِ الْأرَْضِ إلِاَّ مَن شَاء اللََّّ
 ( )در صور دمیده خواهد شد و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند می68الزمر: 

میرند مگر کسانی که خدا بخواهد )آنان را تا زمان دیگری زنده بدارد(. سپس بار دیگر در 
نگرند )تا در حق خیزند و مید و( بپا میگیرنشود، به ناگاه همگی )جان میآن دمیده می

 .نجامد(ا ایشان چه شود و حساب و کتابشان کی انجام پذیرد و سرنوشتشان به کجا بی
نامد، خداوند متعال می« رادفه»و نفخه دومی را « راجعه»قرآن کریم نفخۀ اولی را  

اجِفَةُ »فرماید: می ادِ  * یَوْمَ ترَْجُفُ الرَّ ( )رستاخیز و قیامت 7 – 6)النازعات: «. فةَُ تتَبَْعهَُا الرَّ
ل، در صور دمیده می گیرد )و شود و( زلزلۀ در میبرپا گردد( در آن روزی که )نفخۀ او 

شود و زلزله میرند( سپس )نفخۀ دوم، در صور دمیده میگردد و همگان میدنیا خراب می
 نخستین( زلزلۀ دیگری به دنبال خواهد داشت(

نامیده و به وقوع دومی نیز تصریح فرموده « صیحه»صور اولی را  و در جایی دیگر
مُونَ،»می فرماید:  است، فَلَا یَسْتطَِیعوُنَ  مَا یَنظُرُونَ إلِاَّ صَیْحَةً وَاحِدَةً تأَخُْذهُُمْ وَهُمْ یخَِصِ 

« نَ الْأجَْدَاثِ إِلیَ رَبِ هِمْ یَنسِلوُنَ وَنفُِخَ فِی الصُّورِ فَإذَِا هُم مِ   توَْصِیَةً وَلَا إِلَی أهَْلِهِمْ یَرْجِعوُنَ،
کشند ( )جواب استهزاء ایشان، این است که آنان، چندان( انتظار نمی51 – 49)سورۀ یس: 

گیرد )و گردد و موج آن( ایشان را در بر می انداز میمگر صدائی را که )ناگهان طنین
ه زندگی، گرداند( در حالی که با یکدیگر )به معامله نابودشان می و کار و بار روزمر 

آسا و غافلگیرانه است که( حت ی سرگرم و درگیرند. )این حادثه به قدری سریع و برق
توانائی وصی ت نمودن و سفارش کردن نخواهند داشت، و حت ی فرصت مراجعت به سوی 

به  شود وخانواده و فرزندانشان را پیدا نخواهند کرد. )برای بار دوم( در صور دمیده می 
ناگاه همه آنان از قبوربیرون آمده و به سوی محکمه )حساب و کتاب( پروردگارشان شتابان 

 . گردندرهسپار می
الله صلی الله علیه وسلم نیز به دو نفخه تصریح شده است، در صحیح در احادیث رسول

الله صلی الله علیه وسلم بخاری و مسلم از حضرت ابوهریره روایت شده که رسول
مَا بیَْنَ النَّفْخَتیَْنِ أرَْبَعوُنَ قَالَ أرَْبَعوُنَ یَوْمًا قَالَ أبَیَْتُ قَالَ أرَْبَعوُنَ شَهْرًا قَالَ أبََیْتُ » مودند:فر

 میان دو نفخه )چهل( فاصله وجود دارد. «.قَالَ أرَْبعَوُنَ سَنَةً قَالَ أبََیْتُ 
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 ل فاصله دارد؟چهل ماه یا چهل سااز ابوهریره سوال شد، چهل روز،  
 )بخاری کتاب تفسیر و مسلم.( گوید: من از تعیین کردنش خوداری می کنم.ابوهریره می

گیرد، نفخه که نفخه )صور( سه بار صورت می بر این عقیده هستند ءالبته گروهی از علما
دومی  و هراسندگویند، چون با دمیدن و شنیدن صدای آن مردم میاولی را نفخه فزع می

شوند و نفخه هوش میبا دمیدن و شنیدن صدای آن مردم بی گویند، چونه صعق میرا نفخ
 خیزند.با دمیدن و شنیدن آن مردم زنده از قبور برمی گویند، چونسومی را نفخه بعث می

اند، خداوند  دیدگاه را پذیرفته ابن العربی، ابن تیمیه، ابن کثیر و سفارینی بنا به آیۀ ذیل این
وَیَوْمَ ینُفَخُ فیِ الصُّورِ فَفزَِعَ مَن فیِ السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی » فرماید:می مورد منان در این

ُ وَکُلٌّ أتَوَْهُ دَاخِرِینَ  ( و یادآور شو روزی که در 87)سوره النمل: «. الْأرَْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللََّّ
و هراسناک شوند،  زدهصور دمیده شود، و تمام کسانی که در آسمانها و زمین اند وحشت 

 (.گردندمگر کسانی که خدا بخواهد. و همگان فروتنانه در پیشگاه او حاضر و آماده می 
 های روز قیامت چهار تا هستند:ولی ابن حزم می فرماید: نفخه

 نفخه مردن. - 1
و از قبور بیرون می آیند  دوم همه مردگان زنده می شوند با نفخه نفخه زنده شدن. - 2

 تجمع می کنند. و به منظور حساب
شوند، ولی کسی جان نمی دهد هوش مینفخه فزع و صعق است که با شنیدنش بی - 3

 و نمی میرد.
 (.(6/446هوشی است. )فتح الباری: )نفخه به هوش آمدن و افاقه از این بی - 4

ابن حجر بعد از نقل دیدگاه ابن حزم می گوید: اینکه دو نفخه را چهار تا تلقی کرده، روشن 
ست، بلکه ارجح همان دو نفخه است، اما تغایر و تفاوت گذاشتن میان دو نفخه و واضح نی

میرند، مگر برگرفته از حال و وضعیت شنوندگان است، با شنیدن نفخه اول همه زندگان می
و  گردندآنها با شنیدن نفخه مات و مبهوت می مخلوقاتی که بر اساس اراده خدا استثناء شوند

ها از غفلت و سرگردانی نجات می هوشمرده ها زنده شده و بی با دمیدن نفخه دوم همه
 (.6/446یابند. )حقیقت را خداوند بهتر می داند(. )فتح الباری: 

 :مرگ اسرافیل
 علمای اسلام در این مورد اختلاف نظر دارند:

اکثر اهل علم می گویند: تمام ملائکه و از جمله اسرافیل نیز می میرد و ملک الموت  - 1
رگ وی می شود و بعد الله متعال ملک الموت را نیز می میراند، و سپس مامور م

 همه را زنده می کند.
بیان کرده اند که در قسمتی از آن حدیث چنین آمده: « صور»دلیل خود را حدیث طولانی 

ثم یجیء ملک الموت إلی الجبار، فیقول: یا رب، قد مات حملة العرش، فیقول الله وهو »..
فیقول: بقیت أنت یا رب، الحی الذی لا تموت، وبقی جبریل ومیکائیل، وبقیت  أعلم: من بقی؟

أنا، فیقول الله: فلیمت جبریل ومیکائیل، فیموتان، وینطق الله العرش فیقول: یا رب، تمیت 
جبریل ومیکائیل؟ فیقول الله له: اسکت، فإنی کتبت الموت علی من تحت عرشی، ثم یجیء 

ول: یا رب، مات جبریل ومیکائیل، فیقول الله وهو أعلم: فمن ملک الموت إلی الجبار فیق
بقی؟ فیقول: بقیت أنت الحی الذی لا تموت، وبقیت أنا، فیقول الله: أنت خلق من خلقی، 
خلقتک لما قد تری، مت... ثم قال: أنا الجبار، ثم ینادی: لمن الملک الیوم؟ ثم یرد علی نفسه: 

 «.لله الواحد القهار..
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ملک الموت نزد خداوند آمده و می گوید: ای پروردگارا، ملائکه حاملان  سپس»یعنی: 
عرش نیز مردند، الله متعال باوجود آنکه بهتر می داند می فرماید: چه کسی باقی مانده؟ 
ملک الموت می گوید: تو ای پروردگارا، کسی که زنده است و هیچگاه نمی میرد، و جبرئیل 

ایم، الله می فرماید: جبرئیل و میکائیل نیز خواهند مرد،  و میکائیل و من نیز زنده مانده
عرش با الله سخن می گوید: ای پروردگارا! جبرئیل و میکائیل نیز خواهند مرد؟ الله به وی 
)عرش( می فرماید: ساکت باش! چرا که من مرگ را برای هرآنکه زیر عرش باشد فرض 

ی گوید: ای پروردگارا! جبرئیل و کرده ام، سپس ملک الموت نزد الله برمی گردد و م
میکائیل نیز مردند، الله متعال با وجود آنکه خودش بهتر می داند می فرماید: پس چه کسی 

مرد، و من نیز باقی مانده؟ ملک الموت می گوید: شما زنده مانده اید که هیچگاه نخواهی 
الله می فرماید: منم  مانده ام! الله می فرماید: تو یکی از مخلوقات منی، پس بمیر.. سپس

؟( سپس کیست از آنِ  )امروز فرمانروایی« لِ مَنِ الْمُلْکُ الْیوَْمَ »جبار! سپس ندا می دهد: 
ارِ »خودش جواب می دهد: ِ الْوَاحِدِ الْقهََّ  «.قهار است خداوند یگانهازآن «»لِلََّّ

( وابن أبی حاتم 54) «الأهوال»حدیث فوق در منابع زیر وارد شده است: ابن أبی الدنیا در 
و طبری در  –(8/56« )إتحاف المهرة» –( وأبو یعلی2931-9/2928« )تفسیرش»در 

الدر »( و سیوطی در 593( و بیهقی در "البعث والنشور" )رقم 21/331"تفسیرش" )
(. اما این حدیث ضعیف است و لذا محل اعتبار نیست. ضعیف الترغیب 7/256« )المنثور

« تهذیب التهذیب»مام بخاری می گوید: حدیث صور صحیح نیست. ا (.2224والترهیب )
(9/524.) 

 برخی از علماء می فرمایند که؛ اسرافیل و ملائکه حمل عرش نمی میرند. - 2
 برخی می فرمایند؛ هیچکدام از ملائکه نمی میرند. - 3

و دلیل خود را حدیثی از شیخین ذکر کرده اند که از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده 
تِکَ، الَّذِی لا إِلَهَ إلِاَّ أنَْتَ، الَّذِی لا »أنََّ النَّبِیَّ صلی الله علیه وسلم کَانَ یَقوُلُ: »اند:  أعَُوذُ بِعِزَّ

 (.2717( و مسلم )7383«. )یَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالِإنْسُ یَمُوتوُنَ 
تکَِ، الَّ »یعنی: پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمود:  ذِی لا إِلَهَ إلِاَّ أنَْتَ، الَّذِی لا أعَُوذُ بِعِزَّ

یعنی پروردگارا! به عزت ات که هیچ معبودی بجز تو «. یَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالِإنْسُ یَمُوتوُنَ 
 «.میرندمیرد ولی جن و انسانها میوجود ندارد، پناه می برم. همان ذاتی که هرگز نمی
یث چنین می رساند که هرآنچه غیر جن سپس با استناد به این حدیث می گویند: مفهوم حد

 و انسان باشد، نمی میرند، و ملائکه نیز نه جن هستند و نه انسان پس آنها نمی میرند.
کُلُّ شَیْءٍ »( این استدلال بخاطر وجود آیه 13/370« )فتح الباری»حافظ ابن حجر در 

 نمی پذیرد.« هَالِکٌ إلِاَّ وَجْهَهُ 

یر  فذََلِّكَ یَوْمَئِّذٍ یَوْم    ﴾۹﴿ عَسِّ
 (۹آن روز، روز سختی است )

  سخت، گران، ناخوشایند. «:عَسِیرٌ »

زیرا هولناکی زیاد  خطرناکی است،موقف ودشوار  ،هولناک،این روز واقعاً روز سخت
 می یابد. تحق قو دهشت سختی دارد و امور بزرگی در آن 

یرٍ  ینَ غَیْرُ یسَِّ  ﴾۱۰﴿ عَلىَ الْكَافِّرِّ
 (۱۰)بر کافران آسان نیست 

 دشوار است، آسان نیست.«: غیر یسیر»
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در این روز دفاتر حسابدهی باز می شود، و کفار به عذاب و مجازات سنگینی روبرو می 
 شوند.

معنی  نیست( این آسان حضرت ابن عباس )رض( می فرماید که از عبارت: )بر کافران
 که کسانی برای ستمسک استم . ایناست آسان روز بر مؤمنان آن که استرا فهمیده 

 دانند.می را حجت« خطاب دلیل»
شود؛ زیرا دهد که کار بر مؤمنان آسان مىهمچنان مفسرصاوى فرموده است: آیه نشان مى

عسرت آن به کافران مقید است. و نیز آیه متضمن وعید و کین زیاد نسبت به کافران و 
 .(.۴/۲۶۵سیر صاوى باشد.)تفحاوى مژده و تسلى خاطر مؤمنان مى

 ! خوانندگان گرامی
( درباره تهدید سران شرک و کفر و انکار وبصورت کل 30الی  11)در آیات متبرکه 

 بحث بعمل آمده است. ،درباره تفکری ناصواب آنان

ا یدا  ﴾۱۱﴿ ذَرْنِّي وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِّ
 (۱۱ام واگذار)مرا با كسى كه تنها آفریده

او را از مادرش آفریدم در حالی که «: وَحِیدٗا»ه من واگذار. سرنوشت او را ب«: ذَرۡنيِ»
 های فراوانی به او عطا کردم.چیز بود از نزد خود نعمتتنها و بی

مرا واگذار با آن  -1این آیه مبارکه به دو اعتبار دیگر نیز قابل معناست: «  وَحِیدًا »لفظ  
آن که خلقتش کردم و خود نیز به تنهایی مرا واگذار با  -2که خودم به تنهایی او را آفریدم 

 ی او بر خواهم آمد.از عهده
نازل شده است که یکى از بزرگان « ولید بن مغیره»اند: آیه مبارکه در مورد مفسران گفته

قریش یافت. الله سبحان « ریحانه»و « وحید»سرشناس قریش بود. به همین سبب لقب 
روزى را بر وى گشود. ثروتش  کرد و دروازه هایوتعالی نعمت مال و اولاد را به او عطا 

شد. مانند دریا خروشان شد. در طائف باغى داشت که تابستان و زمستان ثمرش قطع نمى
 ناسپاس شد و آن را به کفر مبدل ساخت و به انکار آیات الله هاى الله متعالاما به نعمت

 برخاست و به آن افترا بست.
نظیرى ن خلقت وحیدا نازل شد، که تهدید بسیار بدیع و کمى ذرنى و مو در مورد او آیه

سنسمه على  ...تا ...و لا تطع کل حلاف مهین 15آیات« نون»ى است و نیز در سوره
 الخرطوم در مورد او نازل شده است

فهمیده می شود که در این روز هیچ چیزی به درد انسان « خَلَقْتُ وَحِیدًا»از کلمه همچنان 
دنیا امروزی که اموال و فرزندانی در اطرف ما قرار دارند نباید به آن  نمی خورد، در
باید همیشه در فکر آن باشیم که روزی تنها امدیم وتنها می رویم، یگانه  مغرور شویم،

 چیزی که به درد ما میخورد و برای ما فایده میرساند، همانا اعمال حسنه ما است.
 :11:هشأن نزول آی

از ابن عباس )رض( روایت کرده است: ولید بن مغیره خدمت رسول  ـ حاکم به نوع صحیح
الله صلی الله علیه وسلم رسید و آن بزرگوار برای او قرآن مجید را تلاوت کرد، مثل اینکه 

پرور قرآن دل او را نرم کرد. این خبر به ابوجهل رسید. به نزد او آمد و گفت: ندای روح 
تو مال و ثروت جمع کند. ]گفت: برای چه؟ ابوجهل  خواهند که برایقومت می ،ای کاکا

ای تا از دارایی او استفاده کنی، گفت:[ برای این که به تو ببخشند، چون نزد محمد رفته
ها هستم. ابوجهل گفت: پس در این صورت داند که من ثروتمندترین آنگفت: قریش خوب می
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ای و از او  ان او را نپذیرفتهدر باره محمد سخنی بگو تا قومت مطمئن شود که تو سخن
شود که متنفر هستی. ولید گفت: چه بگویم به الله قسم میخورم ! در بین شما کسی پیدا نمی

به فنون شعر از من بیشتر آگاه باشد، نه به رجز ]اشعاری که روز نبرد در مقام مفاخرت 
د به هیچکدام از انواع محم کلام شود[ نه به قصیده و نه به اشعار جن. قسم به اللهگفته می

قسم! گفتار او از شرینی و حلاوت خاصی برخوردار است  شعر شباهت ندارد. به الله
کلامش بهجت آفرین و زیباست، اولش درخشان و آخرش فروزان است مدارج سخنش رفیع 

آورد. ابوجهل گفت: تا عیب او و بالاتر از آن سخنی نیست و به ما دون خود شکست می
شوند. گفت: مرا بگذار تا در این مورد ات از تو راضی و خشنود نمیبیلهرا نگویی ق

گذارد ای تفکر گفت: سخنان محمد جادوی است که بر دیگران اثر میبیندیشم. بعد از لحظه

ذَرْنِّي »آیة در این خصوص  آموزد. پس خداوند متعالو خود او این جادو را از دیگری می
ا یدا ا نازل کرد. اسناد این روایت به شرط بخاری صحیح )واحدی در ر «وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِّ

به همین  199و  198/  2« دلائل»و بیهقی در  506/  5، حاکم 842« اسباب نزول»
هایش دانند راویمعنی روایت کرده اند... حاکم و ذهبی این را به شرط بخاری صحیح می

 راویئ صحیح هستند. 

اوَجَعلَْتُ لهَُ مَالَّا مَمْدُو  ﴾۱۲﴿ دا
 (۱۲و به او دارایى بسیار فروان بخشیدم)

 فراوان. گسترده و ،زیاد «:مَمْدُوداا »
یعنى مبسوط و فراوان. او داراى کشتزار و خیل  «:مَمْدُوداا »مفسر بیضاوى فرموده است: 

 .(.۲/۴۹۲تفسیربیضاوى )و حشم و تجارت بود.
 طایف داشت.است: مالى گسترده در بین مکه و  فرموده)رض( ابن عباس 

 شد.بستانى داشت که نفع و ثمر آن در تابستان و زمستان قطع نمى :و مقاتل می نویسد
 .(.۳۰/۱۹٨تفسیر کبیر )

 ﴾۱۳﴿ وَبَنِّینَ شُهُوداا 
 (۱۳)و فرزندانی آماده ]به خدمت دادم[ 

جمع شاهد، حاضر و آماده که همیشه در خدمت او «: شُهُود»جمع إبن، پسران. «: بَنِینَ »
  بالید.ها میند و پیوسته به آنبود

و لذت  ولید بن مغیره همیشه از امکانات زیاد و خوبی برخوردار بود، از جمله از نعمت
مکرمه ۀ ها داشتن تعدادی زیادی از فرزندان اش بود، که همیشه با وی و در کنارش در مک

د داشت که همه اولا مؤرخین می نویسند که ولید بن مغیره سیزده زندگی به سر می برد،
ایمان  از فرزندان وی هریک بنام های خالد، عمار و هاشم تن شان پسر بودند، و سه

 آوردند.
آنان که مسلمان شدند عبارتند از: خالد  :نوشته اند که زمخشرى هلازجمبرخى از مفسران 

ى یهو عماره و هشام. اما صحیح آن است که ولید مسلمان شد و عماره کافر مرد. به حاش
 نگاه کنید. ٨/۲٧۴شهاب 

ا یدا دْتُ لهَُ تمَْهِّ  ﴾۱۴﴿ وَمَهَّ
 (۱۴و برای اووسائل زندگی را از هر نظر آماده ساختم )
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 تفسیر:
و دنیا را در مقابلش گشودم و تکالیف حیات را برایش آسان و  :(«14وَمَهَّدتُّ لَهُ تمَْهِیدًا )»

ها و جاه و مقام ت، یعنی بستر انواع خوشیمفعول مطلق تأکیدی اس«: تمَۡهِیدٗا»فراهم کردم. 
دنیوی را برای او گسترانیدم. به طورى که در بین قریش عزیز و مقتدر و سرور و مطاع 

 شد.

یدَ   ﴾۱۵﴿ ثمَُّ یطَْمَعُ أنَْ أزَِّ
 (۱۵)با این حال( باز هم از من طمع دارد که بر او بیفزایم! )

 :فخر رازى می فرمایدمفسربر مالش بیفزایم. با وجود کفران نعمت، طمع دارد که«: یَطۡمَعُ »
براى انکار و تعجب به کار رفته است. مانند این که به رفیقت بگویى: تو را  « ثمَُّ  »لفظ 

در منزل جا دادم و غذایت را دادم و احترامت را گرفتم، اما در مقابل مرا ناسزا 
 .(.۲/۱۹۹تفسیر کبیر )گویى؟مى

ریاست قوم، اولاد مال و سرمایه سرسام آور که  تی از جملهولید بن مغیره با همه امکانا
نعمت الهی را بجا آورد وبا تمام عناد هیچ وقت حاضر نشد که شکر در اختیارداشت،

 ودشمنی از قبولی اسلام و ادای تکالیف شرعی اباء ورزید.

ا یاَتِّناَ عَنِّیدا  ﴾۱۶﴿ كَلاَّ إِّنَّهُ كَانَ لِّْ
 (۱۶) ورزید.و در مقابل آیات ما دشمنی میهرگز چنین نخواهد شد، زیرا ا

  .سرپیچی، مخالفت و سرسختی با وجود آگاهی از حقیقت«: عَنیِد»
قرآنی و وحی که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم  دشمنی خویش را با آیاتولید بن مغیره 

ت از حقانیت قران، با آن به مخالف نازل شده بود کافر شد. با وجود آگاهی واطلاع
 پرداخت.می

گرفته شده است؛ یعنى كافران با در نظر داشت « عناد»از « عنید»:مفسران می نویسند
اینکه حق را شناختند ولی از روی عناد و دشمنی به لجاجت شروع کردند و حاضر به 

 پذیرش واقعیت و حقیقت نه گردیند.
در انسان مستقر به یک واقعیت باید اعتراف کرد، زمانیکه یکبار مرض عناد و لجاجت 

شود، و آن بحیث عادت اش مبدل گردد، منفی گرای و دشمنی اش به حدی میرسد که حتی، 
سبب زوال  نباید فراموش کرد که مرض عناد و لجاجت نماید. آیات الهى را نیز تكذیب مى

 نعمت الهی می گردد.

ا قهُُ صَعوُدا  ﴾۱۷﴿ سَأرُْهِّ
 (۱٧کنم. ) دنه سخت مجبور می)بلکه( به زودی او را به بالا رفتن بر گر

 تشریح لغات واصطلاحات: 
 )رهق(: إرهاق یعنی وادار نمودن به انجام یک کار سنگین. « سَأرُۡهِقهُُ »
)با ضم صاد( عبارت است از رفتن به مکان بلند و « صُعوُد»)صَعَد(: « صَعوُد» 
لذا به گردنه  شود،)با فتح صاد( به جایگاه صُعود )مکان بلند( اطلاق می« صَعوَد»
  گویند.شود و به صورت استعاری به هر کار سختی نیز صَعود میگفته می« صَعوَد»

 تفسیر:
کنم، که فرسا مبتلا و روبرو مىاو را به عذابى سخت و طاقت(«: 17سَأرُْهِقهُُ صَعوُدًا )»

 کند. ى کوه ضعیف مىنیروى او را همانند صعودکنندگان به قله
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مکلف و  شخصى صافى که است: صعودا عبارت است از صخره فرمودهقرطبى مفسر
افتد، قبل از این شود از آن بالا برود. و وقتى به بالاى آن برسد، به جهنم در مىمجبور مى

 .(. ۲/۱۹۹تفسیر کبیر )کند.که به مقرش برسد هزار سال سقوط مى
رود، از آن بالا مىصعود کوهى است از آتش. کافر هفتاد پاییز »و در حدیث آمده است: 

)اخراج از ترمذى، و حاکم آن را « افتدرود و پایین مىسپس همچنان تا ابد از آن بالا مى
 تصحیح کرده است.(.

 ﴾۱۸﴿ إِّنَّهُ فَكَّرَ وَقدََّرَ 
 (۱٨همانا او )برای مبارزه با قرآن( اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت. )

ها طعن وارد یامبر که چگونه انکار کند و بر آنفکر کرد. در مورد قرآن و پ«: فكََّرَ »
را در وغیر مطلوب تفکرش را مورد سنجش قرار داد و سخن ناشایستی «: قَدَّرَ »سازد.

 ذهن خویش آماده ساخت که به قرآن و پیامبر نسبت دهد. 
یعنی او مفکوره و طرح بدی را مطرح کرد، و رسول الله صلی الله علیه وسلم را به سحر 

 ری متهم نمود.و ساح

 ﴾۱۹﴿ فَقتُِّلَ كَیْفَ قدََّرَ 
 (۱۹پس مرگ بر او باد، چگونه سنجید؟)

 به معناى مقایسه میان قرآن با سحر و شعر و كهانت است.« تقدیر»، «قَدَّرَ »هدف از 
ورده است؛ طوریکه آاستفاده بعمل « قتُلَِ » قرآن عظیم الشأن در مورد كفر و دروغ ازكلمه

نْسانُ ما أكَْفرََهُ »عبس( می فرماید سورۀ  ،17 ۀدر )آی )مرگ به انسان که )بى « قتُِلَ الْإِ
ذریات( با زیبای خاصی می  ۀسور، 10 ۀهمچنان در )آی.ورزدایمان( كه تا این حد كفر مى

اصُونَ »فرماید:   مرگ بر کسانیکه دروغ می بندند. « قتُِلَ الْخَرَّ

چرا که چیزى را سرهم کرده است که  باشد؛آیه متبرکه متضمن تمسخر و سرزنش او مى
 گوید.درست نیست و هیچ عاقلى آن را نمى اصلاً 

« قاتله اللَّ  »گویند: در البحر آمده است: عرب در موقع بزرگ دانستن و تعجب از امرى مى
خدا او را نابود کند! منظور آنان این است که به جایى رسیده است که مورد رشک و حسد 

خواهند. استفهام در کیف قدر  شود و حاسدانش نابودى او را مىمى قرار گرفته و نفرین
گویند: چه مردى است باشد. مانند این که مىمى« ما أغرب تقدیره»و « ما أعجب»جانشین 

 ..(٨/۳٧۴این! یعنى چه بزرگ است! )البحر 

 ﴾۲۰﴿ ثمَُّ قتُِّلَ كَیْفَ قدََّرَ 
 (۲۰باز هم مرگ بر او باد، چگونه سنجید؟)

ولید بن مغیره  و عجیب از جانب استفهام در این آیه دلالت بر سنجش جاهلانه«: یۡفَ كَ »
 تکرار دلالت بر مبالغه و تأکید دارد. «: ثمَُّ قتُِلَ »دارد. 

 بر وی نفرین کند کهمی امر دلالت که در این آیه مبارکه تذکر رفته است بر این« ثم»
 و سزاوار بودنش وی جرم نمودنبزرگ  برای یر همهتعاب . اینهرچه بیشتر و مؤکدتر است

 .است مضاعف عذاب برای
 ولید از کنار پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سلم گذشت که در نماز تلاوت :مفسران فرموده اند

به قرائتش گوش داد و تحت تأثیر آن قرار گرفت. آنگاه به طرف مجلس قوم ،قرآن میگرد
اکنون کلامى را از محمد شنیدم که نه کلام هم فت و گفت: قسم به اللهشتا« بنو مخزوم»خود 

قسم بسى شیرین است و بسى زیباست. و بالایش باثمر و  انسان است و نه کلام جن. به الله
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گردد، و سپس به منزل برگشت. شود و مغلوب نمىپائینش سرسبز و دلفریب است، غالب مى
گردند! ابو جهل دین برگشته و تمام قریش از دین برمىقسم ولید از  قریش گفتند: به الله

گفت: او را به من واگذارید، پس بیرون رفت و با حالتى افسرده در کنار ولید نشست. ولید 
اى؟ ! ابو جهل گفت: چگونه افسرده گفت: چه شده اى برادرزاده که جکر خون وافسرده

که تو را در این سن پیرى کمک نماید، اند بینم قریش مالى جمع کردهنباشم در حالى که مى
اى تا از اضافه کنند که تو گفتار محمد را زیبا دانسته و از دین برگشتهاما آنان گمان مى

خوراک او به نوایى برسى و از مالش طرفى بربندى! ! ولید خود را به اصطلاح بی خبر 
نها بیشتر است؟ ! و آیا ى آداند که ثروت و اولاد من از همهگرفت و گفت: مگر قریش نمى

اند تا اضافه غذا داشته باشند؟ آنگاه برخاست و با ابو جهل به محمد و یارانش سیر شده
اى کسى را خفه برید محمد دیوانه است، آیا تا حال دیدهمجلس قوم برگشت و گفت: گمان مى

اید؟ هانتى دیدهکنید کاهن است، آیا تا به حال هرگز از او ککند؟ گفتند: نه. گفت: گمان مى
اید که شعرى بگوید؟ کنید محمد شاعر است، آیا هرگز او را دیدهگفتند: نه. گفت: خیال مى
اید؟ باشد، آیا هرگز دروغى از او تجربه کردهبرید دروغگو مىگفتند: نه. گفت: گمان مى

 گفتند: نه. به ولید گفتند: پس محمد چیست؟ مدتى اندیشید و گفت: او جز ساحر چیزى
سازد؟ چیزى که را از خانواده و فرزندش جدا مى اید که شخصتواند باشد. مگر ندیدهنمى
 «. إنَِّهُ فكََّرَ وَقَدَّرَ  »ى خداى متعال:گوید جز سحر نیست. پس این است معنى فرمودهمى

 ولید را رها کردیم تا بیندیشد و تقدیر کند.
 ى ابن هشام.(.و سیره ۳۰/۲۰۱و تفسیر کبیر  ۴/۱٧۶و خازن  ۱۹/٧۳قرطبى )

 ﴾۲۱﴿ ثمَُّ نَظَرَ 
 (۲۱) سپس بازنگریست

  نگریست و اوضاع را مجدداً وارسی کرد تا کاراترین طعنه را وارد سازد.«: نظََرَ »

 ﴾۲۲﴿ ثمَُّ عَبَسَ وَبسََرَ 
 (۲۲سپس رو ترش نمود و چهره در هم كشید. )

سخت «: بَسَرَ ».ه رادرهم کشیدچهر بین چشمان را درهم کرده و روترش نمود و«: عَبَسَ »
 چهره درهم کرد و رونگش تغییر نمود.

یعنى ابرو درهم کشیدن، که از عبوس شدیدتر است)التسهیل « بسور»در التسهیل آمده است: 
۴/۱۶۱.). 

  یادداشت:
 چنین تقسیمبندی نموده اند: چهره درهم کشیدن. چین به ابرو افکندن رامراتب مفسرآن 

ها همراه گویند، اگر عبوس شدن با نمایان گشتن دندان« عَبسَ»ان را درهم کشاندن چشم 
و « بَسَرَ »شود و اگر همراه با تفکر و دقت در امری باشد گفته می« کَلَحَ »گویند شود می

 گویند.می« بَسَلَ »اگر خشم و غضب نیز همراه آن شود به آن 

 ﴾۲۳﴿ ثمَُّ أدَْبَرَ وَاسْتكَْبرََ 
 (۲۳)تکبر کرد. باز پشت گردانید و 

و » و ایمان گردن فرازی کرد، تکبر نمود، خود را برتر دید.یعنی از حق «: اسْتكَْبَرَ  »
حقانیت قرآن اباء ورزید. و از پیروى از هدایت و حق تکبر  به نهادن از گردن« تکبر کرد

 کرد.
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عواقب شوم و انکار از حق از جمله بزرگترین رذائل اخلاقی بشمار رفته و دارای آثار و 
بدی می باشد، که همواره مورد نهی و نکوهش دین مبین اسلام قرار گرفته است؛ طوریکه 

تابِّ لِّمَ تلَْبِّسُونَ الْحَقَّ »قرآن عظیم الشأن خطاب به منکرین حق می فرماید:  یا أهَْلَ الْكِّ
لِّ وَ تكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَ أنَْتمُ .( )اى اهل كتاب! چرا 71: آیۀ)سورۀ آل عمران« تعَْلَمُونَ بِّالْباطِّ
 آگاهید،حق را به باطل مُشتبه میكنید وآن را پنهان میدارید.(  در حالیكه به حقایق و واقعیات

ها و حقایق الهی، آنها را اموری موهوم کافران متعصب برای گریز از پذیرفتن واقعیت
 کردند.دو میدادند و پیامبر صلی الله علیه وسلم را متهم به سحر و جاجلوه می

حْر  یؤُْثرَُ   ﴾۲۴﴿ فَقاَلَ إِّنْ هَذَا إِّلََّّ سِّ
 (۲۴پس گفت: این قرآن جز جادویی که از جادوگران پیشین حکایت شده چیزی نیست.)

 گوید، جز نقل سحر از ساحران نیست.گفت: چیزى که محمد مىیعنی 
 بازگو می شود، آموزش داده می شود. « یؤُثرَ»

ۀ مبارکه میرساند که قرآن عظیم الشأن با این فصاحت و بلاغت و قابل تذکز است فحوی آی
 با این اعجازی که دارد، حت ى در نظر كافران، كلامى پر جاذبه و سحرآمیز است

همچنان این اتهامات یک واقعیت را میرساند که رسول الله صلی الله علیه وسلم دارای 
زندگی پیامبرصلی الله علیه وسلم هیچ فضایل بزرگی اخلاقی می باشد که کفار نتوانستد در 

 نقطه ضعفی نیافتند که به ایشان نسبت می داد بجز از اینکه او را متهم به لقب سحر کردند.

 ﴾۲۵﴿ إِّنْ هَذَا إِّلََّّ قَوْلُ الْبشََرِّ 
 (۲۵این فقط سخن انسان است )نه گفتار خداوند!( )

محمد مردم را بدان فریب و قلوب  نبوده و جز کلام مخلوق چیزى نیست. اللهاین کلام  یعنی
طور که سحر در نهاد مردم مؤثر است این هم در دهد. همانآنها را تحت تأثیر قرار مى

 نهد.قلب آنها اثر مى
ى اول را دارد؛ چون این صورت تأیید جمله :مفسر آلوسى در ذیل این آیه مبارکه می نویسد

رو آن را باشد. ازاینکلام خدا بودنش مى مقصود از این دو نفى، نفى قرآن بودن و یا نفى
ارزش و پوچ ولید، تمسخر و ریشخند به با واو، عطف نکرده است. مراد از بیان سخن بى

باشد و نشانگر آن است که از حق به دور است. با تحقیق در احوال ولید معلوم او مى
است نه از روى  شود که این گفته را از روى دشمنى و حمیت جاهلى بر زبان آوردهمى

 .(.۲۹/۱۲۴روح المعانى )آگاهى به حقیقت.
مردم سخت به اموری چون جادوگری و سحر در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم 

معتقد بودند، از این رو، بهترین راه برای نشان دادن عدم حقانیت دعوت و اقدامات و 
پیامبران را همچون کار ساحران معجزات انبیا، نسبت دادن سحر به آنان بود تا مردم کار 

توانند مردۀ را زنده گردانند، مریض را شفا دهند، عصایی را مانند افعی و یا بدانند که می
 مار جلوه دهند و یا به قدرت سحر الفاظ، مدعی آوردن کتاب از سوی الله تعالی باشند.

و ساحری را  از آیات قرآنی بوضاحت ملاحظه می شود که کافران و منکران نبوت، سحر
 به همه پیامبران نسبت داده اند.

 خوانندۀ محترم!
قبل از همه باید گفت که مقام نبوت هدیه و بخشش الهی است به هر کس از بندگانش را که 
خود بخواهد و صلاح بداند ارزانی می فرماید. نبوت منصبی نیست که بتوان از راه تلاش 

کانال عبادت و زهد زیاد آنرا بدست اورد، و کوشش بدان دست یافت، مقامی نیست که از 
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است و بلکه تنها وسیله و عامل نیل به آن طوریکه یادآور شدیم همانا فضل ورحمت الهی 
ُ ذوُ ٱلفَضلِ ٱلعظَِیمِ »بس  کافران و .)(105البقرة: )سوره « یَختصَُّ بِرَحمَتِهِ مَن یَشَاءُٓ  وَٱللََّّ

جانب خدایتان بر شما نازل گردد و به شما مشرکان دوست ندارند که خیر و برکتی از 
دهد، و که بخواهد رحمت خویش را اختصاص میدست دهد، در حالیکه خداوند به هرکسی

 الله تعالی دارای فضل و بخشش بزرگ است.(.

است و هیچ احدی جز کسانی که پروردگار خود اراده « انتخاب و اختیار»بنابراین نبوت 
تواند به این این امانت و بار سنگین را داشته باشند(، نمی کند )کسانیکه شایستگی حمل

مرتبه عظیم دست یابد، زیرا نبوت تکلیفی بزرگ و باری سنگین است جز مردان با همت 
شایستگی و توان حمل آنرا ندارند چنانکه خداوند متعال خطاب به پیامبر  «أولوالعزم»و 

ما سخن . )[5المزمل: )سوره « قِي عَلَیكَ قوَلا ثقَِیلًا إنَِّا سَنلُ»صلی الله علیه وسلم می فرماید: 
 سنگینی را بر تو نازل خواهیم کرد.(.

همچنان قابل تذکر است که نبوت مقام و منصب ارثی نیست که به وراثت از پدر به پسر 
برسد، پادشاهی و ملوکیت نیست که از راه غلبه و استیلاء بدان دست یافت، بلکه 

شدیم اختیار و انتخاب است، که خداوند متعال بهترین مخلوقات خود  همانطوریکه یادآور
نماید و ترین بندگان خود را مأمور حمل این رسالت می گمارد و برجستهرا به این مقام می

دهد. ها قرار میگزیند واین مسئولیت خطیررا بر دوش آنها برمیها را از میان انسانآن
ُ »طوریکه می فرماید:  َ سَمِیعُُۢ بَصِیر ٱللََّّ ئكَِةِ رُسُلا وَمِنَ ٱلنَّاسِ  إِنَّ ٱللََّّ

« ٧٥یَصطَفِي مِنَ ٱلمَلَٰ
گزیند و هم از میان آورانی را برمیخداوند از میان فرشتگان پیام( )75الحج: )سوره 
گزیند( چرا که خداوند شنوا و عیسی و محمد را برمی ها پیغمبرانی همچون )موسی،انسان

 .بینا است.(
لمَِینَ »وباز می فرماید:  نَ عَلىَ ٱلعَٰ هِیمَ وَءَالَ عِمرَٰ َ ٱصطَفىَٰٓ ءَادَمَ وَنوُحا وَءَالَ إبِرَٰ « إِنَّ ٱللََّّ

خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را از میان ( )33آل عمران: )سورۀ 
 جهانیان برگزید.(.

بر رسالت محمد صلی الله علیه وسلم  مشرکین و کفار قریشبنابر همین منطق است که 
به سحر، کهانت و جنون به پیامبر اسلام خرده گرفتند و چیزی دیگر نه یافتند اورا متهم 

 کردند.
لْنَا عَلیَْکَ کِتاَباً فیِ قرِْطَاسٍ فَلمََسُوهُ بِأیَْدِیهِمْ لَقَالَ الَّذِینَ »قرآن عظیم الشأن می فرماید:  وَلَوْ نزََّ

بیِنٌ؛کَفرَُواْ إِ  نازل کنیم،  ( )اگر ما نامۀ روی صفحۀ بر تو7)سورۀ انعام/« نْ هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُّ
های خود لمس کنند باز کافران میگویند:این، چیزی را با دستو علاوه بر دیدن و خواندن آن
 جز یک سحر آشکار نیست(.

زات غیر قابل انکار نسبت دادن سحر به پیامبر صلی الله علیه وسلم به خاطر مشاهده معج
و نفوذ خارق العاده او در افکار بود، و نسبت دادن کذب به او به خاطر این بود که بر 
خلاف سنتهاى خرافى و افکار منحطى که جزء مسلمات آن محیط محسوب مى شد قیام کرد 

 و بر ضد آن سخن مى گفت و دعوى رسالت از سوى الهی داشت.

 ﴾۲۶﴿ سَأصُْلِّیهِّ سَقَرَ 
 (۲۶كنیم. )به زودي او را وارد دوزخ ميزای این سخن( )به س
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، 115، 56، 30او را در می آورم، او را داخل می کنم. ]، نساء/ :)صلي( « سَأصُْلِیهِ  »
ى آتش جهنم درآوردیم تا حرارت و عذابش او را داخل زبانه نصلیه، نصلیهم، نصله[. یعنی

 را بچشد.
ای که شکل هر لالت بر گرمای شدید آن دارد به گونهاز نام های جهنم است که د«: سَقرََ »

دوزخ. ما أدراك: تو چه می دانی، چه «: سقر»کند.دهد و سیاه وذوب میچیز را تغییر می
 (.۱۴(، )مرسلات/3حاقه /)چیز تو را آگاه کرد. 

 ﴾۲۷﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقَرُ 
 (۲٧)دانی که سقر چیست؟ و تو چه می

استفهام در این جا جهت ترساندن فراوان از جهنم و گرمای شدید آن است. «: وَمَآ أدَۡرَىٰكَ »
دوزخ به جز از راه وحى قابل درك ازآیۀ فوق به یک حقیقت واضح پی می بریم که 

وشناخت برای انسان نیست، اگر ما خواستار واقعیت و حقیقت جنت باشیم باید در مورد 
 .نمایمشناخت آن به وحی آسمانی مراجعه 

 ﴾۲۸﴿  تبُْقِّي وَلََّ تذََرُ لََّ 
 (۲٨سازد! )گذارد و نه چیزي را رها مي)آتشي است كه( نه چیزي را باقي مي

می «: لَا تبُۡقِي»:اتش دوزخ هم فراگیر است و هم خاموش ناشدنی. مفسران در معنی کلمه
یعنی گذارد مگر این که آن را کباب و سیاه کند.چیزی را از جهنمیان باقی نمی:نویسند که

 گذارد.کند و هیچ یک از تبهکاران را ناسوخته نمىهمه چیز را نابود مى
گذارد و فرموده است: یک ذره خون و استخوان و گوشت را باقى نمى ابن عباس )رض( 

سوزاند و این روند تا ابد ادامه اگر دوباره خلق و بازسازى شوند، شدیدتر از قبل آنها را مى
 .(.۳۰/۲۰۲تفسیر کبیر )دارد.

احَة  لِّلْبشََرِّ   ﴾۲۹﴿ لَوَّ
 (۲۹كند. )پوست بدن انسان را به كلي دگرگون مي

احَة  » ة: ظاهر پوست بدن انسان جمع« بَشَرِ »)لوََحَ(: تغییر دهنده، سیاه کننده. « لوََّ اسم  ،بَشَر 
احَةٌ لِلْبَشَرِ »از آیه مبارکه: جنس جمعی بشره است. جزای شخصی که وحى الهى را « لوََّ

فى كند، دگرگون شدن پوست بدنش دگ رگون جلوه دهد و آنرا در سیماى سحر به مردم معر 
 با آتش دوزخ است. 

 :قدرت آتش دوزخ بر اهل دوزخ
کشد. پوست بدن قدرت و قوت آتش دوزخ به حدی است که هر چیزی را به کام خود می

افکند و بیرون میچه که در شکم است، همه را رسد و آنسوزاند و به استخوان میرا می
رسد. هرکس که به دام آتش دوزخ بیفتد، نجات پیدا نخواهد کرد. آن آتش نه می قلب می به

 سازد.میراند و نه رها می
نارُنَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِینَ جُزْءًا »رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره آتش دوزخ می فرماید: 

لَتْ عَلیَْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِت یِنَ  مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ. فَقَالوُا: یَا ِ إِنْ كَانَتْ لَكَافیَِةً. قَالَ: إنَِّهَا فضُ ِ رَسُولَ اللََّّ
باشد. اصحاب گفتند: حرارت آتش دنیا هفتاد برابر کمتر از حرارت آتش دوزخ می»« جُزْءًا

هکاران کافی اندازۀ همین آتش دنیا هم گرم باشد، باز برای عذاب گنا ای پیامبر! اگر به
 هفتاد قسمت تقسیم شده فرمود: حرارت آتش دوزخ بهصلی الله علیه وسلم است. رسول الله 

اندازۀ  ها بهقسمت آن برای آتش دوزخ باقی است و هر قسمت از آن شصت و نه است که
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صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفه النار الباری ) «باشد.آتش دنیا گرم می
 (.4/2184صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب شدة حر النار: ) (.6/330)

 حرارت آتش تقلیل نمی یابد:
پس »« فَذوُقوُاْ فَلَن نَّزِیدَكُمۡ إلِاَّ عَذَاباً» النبأ( می فرماید:سورۀ ، 30ن در )آیۀ أقرآن عظیم الش

ارت . با گذشت زمان، حر«افزاییمبچشید! ما هرگز چیزی جز عذاب و رنج برایتان نمی
هُم سَعِیرا»این آتش کم نخواهد شد، طوریکه الله متعال می فرماید:   ۀ)سور« كُلَّمَا خَبَت زِدنَٰ

 .«افزاییمشان میهر زمان که زبانۀ آتش فروکش کند، بر زبانۀ آتش» (.97الإسراء: 
ها با گذشت زمان کم بنابر این تحلیل، کفار هرگز راحتی و آرامشی ندارند و عذاب آن

بشان کم عذا»(. 86البقرة: )سوره « فَلَا یخَُفَّفُ عَنهُمُ ٱلعَذَابُ وَلَا هُم ینُصَرُونَ »شود. مین
را می بیند،  و دوزخ زمانیکه دوزخیان. «رساندنمیوکمک نمیشود و کسی به آنان یاری 

رَت، وَإِذَا ٱلجَنَّةُ أزُ»شود.  می آتشش برافروخته -12)سوره التکویر: « لِفَتوَإِذَا ٱلجَحِیمُ سُع ِ
 .«و در آن هنگام که بهشت نزدیک گرددشود هنگام که دوزخ برافروخته و در آن »(. 13

 ﴾۳۰﴿ عَلَیْهَا تِّسْعةََ عَشَرَ 
 (۳۰بر آن )دوزخ( نوزده فرشته ]موک ل[ گمارده اند)

گهبان جهنم هستند و مراد نوزده ملائکه یا گروه ملائکه است که خَزَنه و ن«: تِسۡعَةَ عَشَرَ »
ی تحریم، بسیار خشن، تندخو و سنگدل هستند و کاملاً تحت فرمان ی ششم از سورهطبق آیه

 پروردگارشان هستند.
ى هر یک از آنها مسیر یک سال ى بین دو شانهفاصله»ابن عباس )رض( فرموده است: 

ین هفت هزار انسان ایست که با یک ضربه شلاق آهناست و قدرت هر یک از آنها به اندازه
 .«اندازدرا به قعر جهنم مى

ى علیها تسعة عشر نازل مفسر آلوسى گفته است: از ابن عباس روایت است که وقتى آیه
شنوم ابن ابى کبشه یعنى محمد شد، ابو جهل به قریش گفت: مادر به عزایتان بنشیند! مى

د زرنگ و شجاعى هستید، آیا گوید: نگهبانان جهنم نوزده نفرند در حالى که شما افرامى
توانند یک نفر از آنها را از پاى درآورند؟ ابو الاسد جمحى که مردى هر ده نفر از شما نمى

آیم، شما فقط دو نفر را ى هفده نفر از آنها برمىپرقدرت بود، گفت: من به تنهایى از عهده
 .(.۲۹/۱۲۶روح المعانى تفسیر )مهار کنید.

تواند جان همه مردم را بگیرد و وقتى دو فرشته ه یك فرشته مىتوجه باید کرد: زمانیک
توانند توانند شهر لوط را زیر و رو و همه اهل آن را هلاك كنند، نوزده فرشته مىمى

 مسئول عذاب همه مجرمان باشند.

  :30 شأن نزول آیة
از یک نفر از براء روایت کرده اند: گروهی از یهودیان « البعث»ابن ابوحاتم و بیهقی در 

صحابی پرسیدند که تعداد خازنان دوزخ چند نفراند صحابی آمد و پیامبرصلی الله علیه وسلم 
 نازل شد.« عَلیَْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ »را از این موضوع خبرکرد. در آن ساعت آیة 

تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف و اسباب :)ملاحظه فرماید
 یف علامه جلال الدین سیوطی(.نزول تأل
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 خوانندگان گرامی!
درباره حکمت برگزیدن تعداد نوزده نگهبان فرشته برای  (37الی  31)در آیات متبرکه 

 .دوزخ بحث بعمل آمده است

فرَُوا لِیسَْتیَْقِنَ وَمَا جَعلَْناَ أصَْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلَائكَِةً وَمَا جَعلَْناَ عِدَّتهَُمْ إلِاَّ فتِنْةًَ لِلَّذِینَ كَ 
الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ وَیزَْدَادَ الَّذِینَ آمَنوُا إیِمَاناً وَلَا یرَْتاَبَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ 

ُ بهَِذَا مَثلًَا كَ  ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَلِیقَوُلَ الَّذِینَ فيِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَالْكَافرُِونَ مَاذَا أرََادَ اللََّّ
ُ مَنْ یشََاءُ وَیهَْدِي مَنْ یَشَاءُ وَمَا یعَْلمَُ جُنوُدَ رَب كَِ إلِاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إلِاَّ ذِكْرَى  یضُِلُّ اللََّّ

 ﴾۳۱﴿ لِلْبَشَرِ 
و شمار آنها را نیز جز وسیلۀ و ما خازنان دوزخ را غیر فرشتگان )عذاب( قرار ندادیم 

کتاب یقین کنند )که قرآن کتاب آسمانی است( و تا ایمان  آزمایش کافران قرار ندادیم، تا اهل
مؤمنان بیشتر شود و تا اهل کتاب و مؤمنان شک نکنند و تا بیماردلان )منافقان( و کافران 

هر که را بخواهد ]پس از بیان از این مثل چه خواسته است؟ الله این چنین  بگویند: الله
دایت می نماید، و سپاهیان پروردگارت را جز حقیقت[ گمراه می کند و هر که را بخواهد ه

 (۳۱خود او کسی نمی داند، و این قرآن فقط مایه تذکر و پند برای بشر است. )
 تفسیر:

یعنى ما نگهبانان و مأموران جهنم را جز از  «:وَمَا جَعَلْنَا أصَْحَابَ النَّارِ إلِاَّ مَلَائکَِةً »
ایم تا با آنها درگیر . آنها را از بشر قرار ندادهایمفرشتگان بزرگ و پرقدرت اختیار نکرده

 شوید و بر آنها غالب آیید.
 باشند.ی جهنم مییاران آتش، منظور نگهبانان و به تعبیر قرآن خزنه«: أصَْحَابَ النَّارِ  »
لَّذِینَ کَفَرُوا»  و گمراهى مشرکین  و آن عدد را فقط سبب فتنه«: وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتهَُمْ إلِاَّ فتِنَْةً ل ِ

ایم، تا تعداد آنها را اندک بدانند و آنان را مسخره کنند. تا ابوجهل بگوید: آیا هر قرار داده
تواند یک نفر از آنها را از پاى درآورد تا از آتش بیرون یک صد نفر از شما نمى

 .( ۱۹/٧۹بیاییم؟)تفسیرقرطبى 
اد نگهبانان جهنم را براى کفار فتنه تعدالله متعال است: از این جهت  مفسرطبرى فرموده

گفتند: ما شر کردند، و بعضى به طریق تمسخر مىقرار داده است که آنها آن را تکذیب مى
 .(. ۲۹/۱۰۱کنیم.)تفسیر طبرى آنها را از شما دفع مى

شان ثابت ایتا این که اهل کتاب )یهود و نصاری( یقیناً بر «:لِیَسْتیَْقِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْکِتاَبَ »
ها )تورات های آسمانی آنشود که آنچه در قرآن آمده دقیقاً همان مطالبی است که در کتاب

 باشد.و انجیل( نیز ذکر شده است و این خود تأییدی بر صدق نبوت محمد ص می
د و درستى و پیامبرش، افزایش یاب و تا تصدیق مؤمنان به الله«: وَیزَْدَادَ الَّذِینَ آمَنوُا إِیمَاناً» 

اخبار پیامبر خود را مشاهده کنند؛ چون آنچه در قرآن آمده است با تورات و انجیل مطابق 
 است، و اهل کتاب نیز سر تسلیم فرو آورند.

و تا اهل کتاب و مؤمنان در مورد تعداد آنها «: وَلَا یرَْتاَبَ الَّذِینَ أوُتوُا الْکِتاَبَ وَالْمُؤْمِنوُنَ » 
ته باشند. این بخش از آیه براى تأکید ما قبلش آمده است؛ چون وقتى یقین شک و تردید نداش

ى و لا یرتاب براى مبالغه و تأکید را ذکر کرد، شک را از آنها نفى کرده است. پس گفته
 التسهیل، این را از زمخشرى نقل کرده است.( )آمده است.
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رَض  » اند اما در باطن نسبت اهر، اسلام را پذیرفتهاند به ظمراد کسانی«: ٱلَّذِینَ فيِ قلُوُبِهِم مَّ
اند و هنوز به آن شک و تردید دارند و به یقین حقیقی نسبت به صدق قرآن و پیامبر نرسیده

ها زنده و فعال است. از جمله منافقین وانسانها ی یا ضعیف باورهای کفر در آن
ُ ».الایمان ان از روی استهزاء و تمسخر و بلکه از تا کافران و ضعیف ایمان«: مَاذَآ أرََادَ ٱللََّّ

چرا این چنین سخنی را که مثالی از غرابت و تازگی  الله متعالروی نادانی بگویند که: 
 خواهد ما را بترساند! است مطرح نموده و بدین سان می

اثبات یقین در بعضى موارد با پیدایش شک و تردید منافات  :مفسر فخر رازی فرموده است
ى این سخن این است که براى آنان یقین جازم و قطعى حاصل شده ود از اعادهندارد. مقص

سلم از حال  اى که هرگز شک و تردید در آن حاصل نیاید. پیامبر صل ى اللَّ  علیه وبه گونه
دانست که چنانچه این عدد عجیب را به اطلاع آنها برساند، آنها آن را قریش آگاه بود و مى
ترین شیوه مقصود از ذکر این خبر رو خدا به واضحخندند، ازاینمىمسخره کرده و به آن 

 .(. ۳۰/۲۰۶را توضیح داده است.)تفسیر کبیر با کمى تغییر 
ُ مَن یَشَاءُ وَیَهْدِی مَن یَشَاءُ » طور که ابوجهل و یارانش را گمراه همان الله :«کَذَلِکَ یضُِلُّ اللََّّ

کند و هر کس را که بخواهد هدایت ق گمراه مىکرد، هر کس را که بخواهد از هدایت و ح
 دهد. مى
 هیچ کس تعداد فرشتگان و قدرت و قوت جسمانی الله«: وَمَا یعَْلَمُ جُنوُدَ رَب ِکَ إلِاَّ هُوَ جز»

 داند.آنها و کیفیت خلقت و کثرت آنها را نمى
ده، یار و انصارى گفت: آیا خداى محمد بیش از آن نوزکند که مىآیه نظر ابوجهل را رد مى 

 ندارد؟
و جبار آن را براى شما توصیف  این آتش که الله متعال(«: 31وَمَا هِیَ إلِاَّ ذِکْرَى لِلْبَشَرِ )» 

بترسندد  کرده است جز اندرز و پند و یادآورى براى انسان چیزى نیست، تا از غضب الهی
 .و از در اطاعت درآیند.و از نافرمانی دست بردارند

 :31آیۀ  شأن نزول 
گوید: از ابن اسحاق روایت کرده است: روزی ابوجهل گفت: ای گروه قریش! محمد می

کنند نوزده نفراند. تعداد شما از دهند و شکنجه میلشکر خدا که شما را در جهنم عذاب می
وَمَا جَعَلْنَا »کند، پس خدا آیة ها مغلوب میآنان بیشتر است آیا صد نفر شما را یکی از آن

 را نازل فرمود. «...صْحَابَ النَّارِ إلِاَّ مَلَائكَِةً أَ 
 نازل شد. «عَلَیْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ »از سدی روایت کرده است: هنگامی که  ـ همچنان

مردی از قریش به نام ابو اشد گفت: ای گروه قریش، از نوزده نفر خازن دوزخ نترسید، 
کنم. ها را با شانۀ چپم از شما دفع مینه نفر آن ها را با شانۀ راستم ومن خودم تنها ده نفر آن

نازل شد. )ملاحظه شود:تفسیر و بیان  «وَمَا جَعَلْنَا أصَْحَابَ النَّارِ إلِاَّ مَلَائِكَةً...»پس آیۀ 
کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف و اسباب نزول تألیف علامه جلال الدین 

 سیوطی(.
 خوانندۀ محترم!

دریافتم که الله تعالی نگهبانان دوزخ را نوزده نفر بیان ( 30الی آیه  26در آیات ) طوریکه
کردند نموده است، که دربیان این عدد برای کافران، آزمایش و عذاب گردید؛ آنها گمان می

تواند با تمام دانستند که یکی از آن فرشتگان میشوند و نمیکه بر این تعداد کم چیره می
 مقابله کند. روی همین اصل، الله متعال در پی آن فرمود: فرزندان آدم
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لَّذِینَ كَفرَُواْ » ئِكَةٗ وَمَا جَعلَنَا عِدَّتهَُمۡ إلِاَّ فِتنةَ ل ِ بَ ٱلنَّارِ إِلاَّ مَلَٰ المدثر: )سوره  «وَمَا جَعلَنَا أصَحَٰ
تنها از این  راو نگهبانان دوزخ را فقط فرشتگان )عذاب( قرار دادیم و تعداد شان » [.31

 .«جهت بیان کردیم که مایۀ گمراهی کافران باشد
ابن رجب میفرماید: دیدگاه مشهور در میان دانشمندان گذشته و امروز، این است که آزمایش 

ها، گمان خاطر اندک بودن آنبدین جهت بود که تعداد فرشتگان تصریح شد و کفار به
شان، آسان است و به این واقعیت پی نبردند که بردند که مبارزه با آنان و مغلوب کردنمی

( 147تخویف من النار ص )ها رادارد. )یکی از آن فرشتگان، توان مبارزه با تمام انسان
نامیده است. الله « نگهبانان دوزخ»این فرشتگان همان کسانی هستند که الله متعال آنان را 

نَ وَقَالَ ٱلَّذِینَ فِي ٱلنَّارِ »فرماید: متعال می لِخَزَنةَِ جَهَنَّمَ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ یخَُف ِف عَنَّا یوَما م ِ
گویند: شما از پروردگارتان دوزخیان به نگهبانان دوزخ می» .(٤۹غافر: )سوره  «ٱلعَذَابِ 

 .«درخواست کنید که روزی عذاب را از ما بردارد

 ﴾۳۲﴿ كَلاَّ وَالْقمََرِّ 
 (۳۲)(، قسم به ماه. که این حقایق افسانه است نه چنین نیست )که کفار تصورمی کنند

حق است، تا « سقر»به ماه قسم یاد کرده که الله متعال ى زجر و منع است. کلمه«: كَلاَّ  »
 آن مسخره کنندگان به وحى و قرآن دست از عمل زشت و ناپسند خود بردارند. قسم به ماه.

ال در طبیعت از چنان اهمی تى هاى خداوند متعآفریده در این هیچ جای شکی نیست که
 برخوردارند كه قابل قسم اند

 ﴾۳۳﴿ وَاللَّیْلِّ إِّذْ أدَْبرََ 
  (۳۳) قسم به شب هنگامی که پشت کند.

 بصورت کل در قرآن عظیم الشأن هفت بار به شب قسم بعمل آمده است که عبارتند از:

 )قسم به شب چون بگذرد. «واللیل اذ ادبر» - 1

 ( )سوگند به شب چون برود(17ویر )تک «واللیل اذا عسعس» - 2

 ( )قسم به شب و آن چه را جمع آوری میکند(17انشقاق)«واللیل وما وسق» - 3

 کند(( )قسم به شب هنگامی که حرکت می4)فجر آیه « واللیل اذا یسر» - 4

 ( )قسم به شب چون فرو پوشد(4)شمس آیه « واللیل اذا یغشاها» - 5

 چون فرو پوشاند( ( )قسم به شب1)لیل آیه « واللیل اذا یغشی» - 6

 ( )قسم به شب چون آرام گیرد(.2)سوره ضحی آیه « واللیل اذا سجی» - 7
باید یادآور شد که در قرآن عظیم الشأن قریب به چهل موارد به غیر از الله به تعداد مخلوقات 

در سوره شمس به یازده چیزقسم خورده شده که هشت قسم یاد گردیده است که از جمله: 
، «شب»، «روز»، «ماه»نور آفتاب، »، «آفتاب»است که شامل؛  تاى آن غیر الله

 می باشد.« نفس انسان»و « زمین»، «آسمان»
همچنان در سوره النازعات به سه چیز و در سوره والمرسلات به دو چیز قسم می خورد. 
 همچنین سوگند به غیر الله در سوره هاى الطارق، قلم، عصر، البلد، هم وارد شده است.

 ﴾۳۴﴿ بْحِّ إِّذَا أسَْفرََ وَالصُّ 
 (۳۴قسم به صبح زمانی که روشن شود.)

 گردد.شود و فروغش در جهان پخش مىنورش دمیده و روشن مى :«أسَفرََ »
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حْدَى الْكُبَرِّ   ﴾۳۵﴿ إِّنَّهَا لَإِّ
 (۳۵)های بزرگ )قدرت الله( است. که دوزخ یکی از نشانه

این اشیا قسم یاد کرده است تا شرافت  بهالله سبحان وتعالی است:  ابو حیان فرمودهمفسر
آنها را نشان دهد و صنعت عجیب و قدرت خود را در آنها یادآور شود که برپایى هستى 

نظیر برایجاد آنها متکى است. قسم خورده است که جهنم یکى از مصایب بسیار بزرگ و بى
 .(.٨/۳٧٨البحر .)است
بزرگتر  بلایی را به خلایق تعالی حق که الله قسم به» :فرموده است )رض( بصری حسن

محمد صلی الله علیه وسلم  آنان یعنی: تکذیب« هاآن»قولی  به«. استنداده  بیم از دوزخ
بشر،  سوی به دهندهبیم  است: فرستادن این . یا معنیاست بسیار بزرگ از بلاهای را یکی
 .است رویدادها در هستی تریناز بزرگ یکی
باشند، و در مى ى دست قدرت الله متعالساخته آیه بیانگر آن است که آفتاب و مهتاب 

حرکات و رفت و برگشت و روشنایى و پیدایش شب و روز از آنها، مسخر و مطیع فرمان 
کنند. پس باشند، و در پیشگاه قدرت و قهر او سر سجده و اطاعت خم مىخداى متعال مى
نسان است که آن دو را پرستش کند، و به خدایى کافر باشد که آنها را ى اچگونه برازنده

 .(هستى داده است؟ )تفسیر صفواة التفاسیر

ا لِّلْبشََرِّ   یرا  ﴾۳۶﴿ نذَِّ
 (۳۶) هشدار دهنده بشر است

باید یاد اور شد که هشدار پیامبر صلی الله علیه وسلم برای همه بشریت است، و این هشدار 
 زمی هم می باشد.دادن امر ضروری و لا

رَ  نْكُمْ أنَْ یَتقَدََّمَ أوَْ یَتأَخََّ  ﴾۳۷﴿ لِّمَنْ شَاءَ مِّ
پیش )در مقام ایمان و طاعت و سعادت( )ترساننده است( برای هر یک از شما که بخواهد 

 (۳٧)(. به سبب کفر، طغیان و گناهرود، یا پس ماند )
 تشریح لغات واصطلاحات:

ر»فتد، که پیشی جوید. که پیش ا«:أنَْ یتَقََدَّمَ  »  پس افتد، باز ماند. :«یتَأَخََّ
 تفسیر:

که با انجام دادن اعمال نیک به پروردگارش تقرب جوید و یا با ارتکاب یعنی براى آن
 اعمال مهلک و خطرناک از او دورى جوید.

در البحر آمده است: منظور از تقدم و تأخر پیشى گرفتن در اعمال نیک و تخلف ورزیدن  
 .(. ٨/۳٧۹البحر .)«فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر»ى آن است. مانند گفتهاز 

پیروى کند و هر کس  اللهخواهد از است: یعنى هر کس مى فرموده)رض( ابن عباس 
 .(.۲۹/۱۰۳طبرى )بخواهد تخلف ورزد و مرتکب معصیت و نافرمانى شود.

از  هر که»تیار و اراده است. از فحوی آیۀ مبارکه معلوم می میشود که انسان داراى اخ
 به« یا باز ایستد»بهشت  سوی و خیر یا به حق سوی به« جوید بخواهد پیشی شما را که

 .بهشت و خیر و از جادهحق  کفر از راه سبب
 خوانندگان گرامی!
و اهل گناه  جنتیان(( در باره گفتگو میان اهل سعادت )56الی  38)در آیات متبرکه 

 خیان(؛ بحث بعمل آمده است.)دوز

ینةَ    ﴾۳۸﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِّمَا كَسَبتَْ رَهِّ
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 (۳٨درگرو اعمال خویش است. )هر نفس )هر شخص( 

ینَة»  . «گروگان، درگرو» «رَهِّ

ینَة»طوریکه گفتیم  به معنی مرهونـة وهدف از آن محبوس و مقید بودن است، مانند  «رَهِّ
ور رهن و گروگان بگذارد، پس آن چیزی در چیزی را بط قرضی،آن کسی که در برابر 

دست قرض دهنده محبوس می ماند، و مالک نمی تواند از آن استفاده کند، همچنین در روز 
قیامت هر کسی در عوض گناهان خویش محبوس و مقید می باشد، غیر از اصحاب الیمین 

فتی محمد شفیع که از این حبس و قید، مستثنی می باشند. )تفسیر معارف القرآن علامه م
یكی از  رفتار انسان، سازنده شخصیت اوست، و عثمانی دیوبندی، سوره المدثر(.

داند و در آیات خصوصیات قرآن عظیم الشأن اینست كه انسان را مسئول اعمال خود می
دهد دهد. این امر نشان میزیادی مسئولیت اعمال خوب و بد را به خود انسان نسبت می

ها رای انسان قائل به اختیار است و لازم است آیاتی را كه جبر از آنقرآن عظیم الشأن ب
 شود با مجموعه چنین آیاتی فهمید.استفاده می

با توجه به آیه یاد شده هر نفسی در گروی كسب خود است، چنانچه انسان در آخرت 
دی شود، عامل آن خوبی یا بمجازات شود یا اگر پیوست عملی به بدی یا خوبی كشیده می

تواند بگوید چون خداوند قدرت مطلق دارد، اعمال ما و آثار اعمال خود انسان است و نمی
 ما منسوب به خداوند متعال است.
تواند هر عملی را چه خوب و چه بد انجام دهد اما بداند كه  انسان دارای اختیار است؛ می

 واسطه اعمال خود است. آثار عمل از مجازات یا پاداش به
اند موقعیت خطرناكی ظیم الشأن برای آنعده از اشخاصیکه در سراشیبی گناه افتادهقرآن ع

زودی هدایت شوند مگر اینكه به فرماید مشكل است چنین اشخاصی به كند و میترسیم می
لطف الهی و درخواست جدی از مسیر گناه بازگردند. اشخاص گناهكار باید با توبه قاطع 

 ها حاصل شود.زد تا امید نجات آنبه اصلاح اعمال خود بپردا

ینِّ   ﴾۳۹﴿ إِّلََّّ أصَْحَابَ الْیمَِّ
)كه نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و تقوي به دست راستشان  مگر اصحاب دست راست

 (۳۹) دهند(.مي 
، 90، 38، 27واقعه/)یاران دست راست، یاران اهل سعادت،  «: أصَْحَابَ الْیمَِینِ  »
ی اعمال با دست راست بهشتیان که با اعمال نیکو، خود را از آتش گیرندگان کارنامه (91

 نجات داده اند.جهنم 
 ﴾۴۰﴿ فِّي جَنَّاتٍ یَتسََاءَلوُنَ 

 (۴۰كنند. )که آنها در باغهاي بهشت اند و سؤ ال مي
 از یکدیگر می پرسند، از گناهکاران می پرسند.  :«یتساءلون »

این که مومنان در میان خودشان در مورد  -1باشد:  نوعتواند دو کیفیت این پرسش می
مومنان از مجرمان در مورد اسباب  -2کنند. وگو میاسباب جهنمی شدن مجرمان گفت

 پرسند تا بر حسرت آنان بیفزایند.شان میجهنمی شدن
سؤالات متعدد و پى در پى که از مجرمان در قیامت، بعمل می اید، از جمله نوعى از  البته

 راى آنان بحساب می رود.عذاب روحى ب

ینَ  مِّ  ﴾۴۱﴿ عَنِّ الْمُجْرِّ
 (۴۱)از مجرمان 
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پرسند، یا از خود می گنهکاران احوال به از یک دیگر راجع یعنی: مؤمنان« از مجرمان»
در  چیز شما را در دوزخ چه»گویند: می آنان به خطاب کهپرسند در حالیگنهکاران می

 درایاندادیم و با هرزه نمی اطعامرا هم  و بینوایان نبودیم ارانگویند: از نمازگزآورد؟ می
 به گمراهی و هرگاه آمیختیمدر می در باطلشان باطل یعنی: با اهل« کردیممی دراییهرزه

در کار »گوید: می آن زید در معنی. ابنشدیممی با او گمراه شد، ما هم می کشیده گمراهی
گفتیم: محمد و می رفتیمفرومی  درایان و هرزه لی الله علیه وسلم با فروروندگانمحمد ص

 «....، شاعر است، جادوگر استاست ، دیوانهدروغگوست

 ﴾۴۲﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِّي سَقَرَ 
 (۴۲چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟)

آتش سوزان : «سَقرََ »را در آورد.شما یا داخل جهنم ساخت؟ شمارا چه چیزی : «مَا سَلكََكُمۡ »
 جهنم. 

دانند چه چیزى سؤال براى توبیخ و تحقیر است، وگرنه مى :مفسرتفسیر البحر می نویسد
 .(. ٨/۳٨۰البحر )آنها را به جهنم انداخته است.

نَ الْمُصَلِّّینَ   ﴾۴۳﴿ قاَلوُا لَمْ نكَُ مِّ
 (۴۳می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم.)

 طلاحات:تشریح لغات واص
 المصلین: نمازگزاران. 

 تفسیر:
و پیامبر و کتاب او  گویند: یعنی ما از جمله کسانی نبودیم که به اللهمجرمان در جواب مى

که بر یک انسان خداپرست واگذار گردیده  ایمان آورده آن نخستین حق الله سبحان وتعالی
باید به خوبی دانست که هیچ بود، یعنی نماز را ادا کرده باشیم. در اینجا این مطلب را 

شخصی نمی تواند نماز بخواند تا زمانی که ایمان نیاورده است؛ از این رو از نمازگزاران 
 بودن، به خودی خود مستلزم این است که از ایمان آورندگان باشد.

ً به معنی  نشانه استمرار فعل را بیان میدارد« كُنَّا»و « لَمْ نَكُ »جمله  تکرار گناه تقریبا
تکرار عملی گناه است بدون پشیمان شدن طوریکه در عرف گفته شود مداومت بر آن گناه 

 ورزد، از ارتکاب آن پشیمان نیست. نموده و واضح است کسی که بر گناه اصرار می
رود، ولی اصرار و مداومت به گناه و  شخص با یک بار گناه )گناه صغیره( به دوزخ نمى

 گردد.فساد، سبب رفتن به دوزخ می 

ینَ  سْكِّ مُ الْمِّ  ﴾۴۴﴿ وَلَمْ نكَُ نطُْعِّ
 (۴۴. )دادیمو مسکینان را طعام نمی

 بینوایان، نیازمندان و مستمندان.«: ٱلۡمِسۡكِینَ »

 تفسیر:
ابن کثیر در تفسیر آیات متبرکه مفسردادیم. ما صدقه و احسان به بینوایان و محتاجان نمى

ین است که الله متعال را پرستش وعبادت منظوردر این دو آیه ا :می نویسد (44و 43)
 .(.۳/۵٧۳مختصر تفسیر)و همنوع خود نیکى و احسان نکردند. ننمودند و نسبت به خلق الله

 یادداشت:
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و صدقه ارتباط با خلق الله است و  نماز ارتباط با الله سبحان وتعالی :قابل یادآوری است که
 سانی و دور ماندن از تعالیم اخلاقی اللهاز هواهای نف ی متابعتقطع این ارتباطات نتیجه

 است.

ینَ   ﴾۴۵﴿ وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ الْخَائِّضِّ
 (۴۵همنشین و همصدا بودیم. )با آنانیکه سخن باطل میگفتند)درکفر گویی( 

 تشریح لغات واصطلاحات:
ان گویی و سخندر یاوه« ٱلخَائِضِینَ ». شدیم هم صدا می ،رفتیم)خوض(: فرو می« نَخُوضُ »

 باطل و بیهوده.
 تفسیر:

گویى مشغول بودیم، و با آنها در اباطیل و یعنی اینکه ما همرای گمراهان درباطل و یاوه
افى و مسایل غیرضرورى شرکت مى جستیم. در التسهیل آمده است: خوض یعنى حر 

 .(.۴/۱۶۲التسهیل .)گویى در اباطیلزیاده
و و باطل و یاوه گویان دوری جوید، و یکی از خصوصیت انسان مؤمن این است که از لغ

زندگی شرین خویش را به یاوه گویی ها به مصرف نرساند، بدون شک وقت و فرصت 
بزرگترین و گرانمایه ترین و بی نظیرترین سرمایه برای بشر است، که می توان در استفاده 

، وقت گوهر ازآن توفیقات بزرگی را بدست آورد، و در پرتو آن به اهداف عالیه دست یافت
ناب و گران سنجی است که ارزش هیچ چیز را نمی توان با آن مقایسه کرد، این که می 

« كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِینَ »گویند وقت طلاست، دقیق فرموده اند. از فحوی آیۀ مبارکه: 
 گذراندن عمر به بطالت، جرم وگناه نابخشودنى میباشد. معلوم میشود که:
 ! خوانندۀ محترم

قلُ لاَّ یَسْتوَِي »سورۀ مائده( میفرماید:  ۱۰۰قرآن عظیم الشأن با زیبای خاصی در )آیه 
َ یَا أوُْلِي الألَْبَابِ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُ  بگو: « ونَ.الْخَبیِثُ وَالطَّی ِبُ وَلوَْ أعَْجَبَكَ كَثرَْةُ الْخَبِیثِ فَاتَّقوُاْ اللَّ 

ل( برابر نیست، اگرچه فراوانی ناپاکان تو را به )ای مردم( پلید )حرام( و پاکیزه )حلا
 تعجب اندازد، پس ای صاحبان عقل از الله بترسید، باشد که رستگار و کامیاب گردید.

 اموال خبیث، افکار پلید!
طی ب و خبیث که در ایه مبارکه بدان اشاره بعمل آمده شامل هر نوع پاكى )حلال( و پلیدى 

ر اموال و درآمدها، چه در غذاها و چه در اشیاى مختلف ها، چه د)حرام( چه در انسان
النوع شامل می گردد. بنابراین اطلاق خبیث و طیب در آیۀ فوق به هر موجود ناپاك و پاك 

 و از جمله افكار پاك و ناپاك انسانها می گذرد. 
انسان البته ناگفته نباید گذاشت که اموال خبیث و ناپاک بطور یقیین بالای افکار و رفتار 

اثر سؤ ومنفی می گذارد و نتیجه مال خبیث، فکر پلید و منحرف در انسان خلق و تشویق 
 می دارد.

نقطه دیگری را که آیۀ مبارکه بدان اشاره به عمل می آورد، اینست که در جامعه امروزی 
ر دیده می شود که برخی از انسانها تحت تاثیر اراء و افکار یک عده از انسانهایکه در زیادت

از حالات تعداد ظاهری شان نسبتاً زیاد می باشد، قرار می گیرند و طوری تصور می کنند 
که حق با اکثریت است. در حالیكه همیشه چنین نیست، هست مواردیکه همین اکثریت 
اشتباهات مدهوش را مرتکب شده اند، تعلیمات قرآن عظیم الشأن همین است که کمیت و 

یت و نیات مهم است. خوب بودن یک امر به اکثریت کیفی است مقدار مهم نبوده، بلکه کیف
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نه اکثریت کمی؛ یعنى افكار قویتر و والاتر و عالیتر و اندیشه هاى تواناتر و پاكتر لازم 
 است نه كثرت نفرات طرفدار.

خواهی نشوی رسوا، همرنگ »در جوامع امروزی اصطلاح وجود دارد که میگویند: 
 ارایه همچو منطق اشتباه محض بوده است.این استدلال و« جماعت شو

یكى از عوامل دوزخى شدن،  «كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِینَ »طوریکه در آیه فوق آمده است: 
همرنگ شدن با جماعت فاسد است. و در ضمن دوست و همنشینی با دوستان بد زمینه ساز 

 ه دارد.برای دوزخی شدن انسان می گردد. الله تعالی ما را از آن نگا

ینِّ  بُ بِّیَوْمِّ الدِّّ  ﴾۴۶﴿ وَكُنَّا نكَُذِّّ
 (۴۶شمردیم. )و همواره روز جزا را دروغ مى 

کردیم. به منظور بزرگ نشان دادن روز یعنی ما روز قیامت و جزا و معاد را تکذیب مى
ترین قیامت، تکذیب روز قیامت را در آخر آورده است؛ چون تکذیب آن بزرگترین و زشت

 آید.حساب مىجرایم به 

 ﴾۴۷﴿ حَتَّى أتَاَناَ الْیَقِّینُ 
 (۴٧)تا آن که مرگ به سراغ ما آمد. 

زند و حقایق را آن گونه کنار می های غیب را از برابر چشمانمرگ که پرده«: ٱلۡیَقِینُ »
 سازد.که هست آشکار می

ن حقایق مرگ فنا نیست بلكه آزاد شدن از اسارت دنیاى مادى و دید:قابل یادآوری است که
 ماورایى است.

ینَ   ﴾۴۸﴿ فَمَا تنَْفعَهُُمْ شَفاَعَةُ الشَّافِّعِّ
 (۴٨از این رو شفاعت شفاعت كنندگان به حال آنها سودی نمی بخشد. )

شفاعت کنندگان )پیامبران، ملائکه و صلاحین( که برای مومنین شفاعت «:  َالشَّافعِِینَ » 
گری ندارند که از شفاعت اصلاً شفاعتخواهند کرد اما حقیقت امر آن است که مجرمین 

ها را شفاعت کنند هیچ منفعتی برای آنان و اگر هم تمامی اهل زمین آن مستفید شوندها آن
ها بسته ی نجات و رهایی را بر آنشان تمامی دروازهنخواهد داشت، زیرا خباثت اعمال

 است.
اوصافى باشد، در روز قیامت انسانى که داراى چنین  در تفسیر خویش می نویسد:ابن کثیر 

شفاعت شافع او را سودى نخواهد رساند؛ چون شفاعت زمانى مقبول است که انسانى که 
که به کافرى به پیشگاه الله آید قابل قبول و شایسته باشد. اما آنبراى او شفاعت به عمل مى

 .(.۳/۵٧۳مختصر )برود براى همیشه در آتش خواهد بود.

ینَ فَمَا لهَُمْ عَنِّ ا ضِّ رَةِّ مُعْرِّ  ﴾۴۹﴿ لتَّذْكِّ
 (۴۹پس آنان را چه شده که از تذکر و هشدار روی گردانند؟)

تذکار و اندرز ویادآوری «: ٱلتَّذۡكِرَةِ »ها را چه شده است و سبب چیست؟ آن: «فمََا لهَُمۡ »
مانند الله متعال و ضعف ذاتی انسان را به او است که قدرت بیکریم کننده، منظور قرآن 

چه چیزى باعث شده است که آن مشرکان از قرآن عظیم الشأن و  یعنی .ن ونشان میدهدبیا
 ى رسا و نصایح و ارشادات آن، روى بگردانند.آیات قرآنی و از پند و موعظه

 ﴾۵۰﴿ كَأنََّهُمْ حُمُر  مُسْتنَْفِّرَة  
 (۵۰گویا گوره خرانی وحشی و رمیده اند. )
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ستنَفِّرَة»  .«رمنده، چموش» «مُّ
جمع حِمار: در این جا مراد خر وحشی )گور خر( است که « حُمُر  »ها. گویی آن«: أنََّهُمۡ كَ »

سۡتنَفِرَة  »با شیرمشترک است  زندگی شان  )نفر(: رم کننده، گریزان، گریزپا.« مُّ
هکذا دریکی از یک ضرب المثل های عربی امده است. یکی از خصوصیت های گورخرها 

ر با چنان سراسیمگی ای پا به فرار می گذارند که هیچ آن است که به محظ احساس خط
جانور دیگری آن گونه فرار نمی کند؛ از این رو عرب ها کسی را که با نهایت سراسیمگی 
وورخطای فرار کند، به گورخرهایی تشبیه می کند که به محض حس بوی شیر، یا صدای 

 پای شکارچی پا به فرار گذاشته باشند.

نْ قسَْ  تْ مِّ  ﴾۵۱﴿ وَرَةٍ فرََّ
 (۵۱اند! ) فرار كردهشیر ]چنگال[ که از 

ت»  .«فرارکرده است، گریخته است« »فرََّ
جمع قَسوَر: شیر درنده، این لغت در اصل به معنای چیره و غالب است و چون « قَسۡوَرَةِ »

گویند و بدین اعتبار به صیاد و تیرانداز میگان چیرگی دارد به آن ق سوره دشیر بر دیگر درن
 حبشی است.از لغات یز قسوره گویند؛ این لغت در اصل ن
هاى وحشى تشبیه کرده آنان را به الاغ اللهدر البحر آمده است: به عنوان ذم و توهین،  

 .(. ٨/۳٨۰البحر المحیط )است.
، می گزارندهاى وحشى وقتى شیر را ببیند پا به فرار است: الاغ ابن عباس )رض( فرموده

طور که الاغ از شیر دیدند، همانقتى محمد صل ى اللَّ  علیه و سلم را مىو آن مشرکان نیز و
 .(.۳۰/۲۱۲تفسیر کبیر )کردند. کند، آنها هم فرار مىفرار مى

نْهُمْ أنَْ یؤُْتىَ صُحُفاا مُنشََّرَةا  ئٍ مِّ یدُ كُلُّ امْرِّ  ﴾۵۲﴿ بلَْ یرُِّ
براي او فرستاده ی الله( های سرگشاده )از سوخواهد که صحیفهبلکه هرکدام از آنها می

 (۵۲شود. )
 جمع صحیفه، نامه ها. منشرة: سرگشاده.: «صُحُفً  ».که داده می شود «:أنَْ یؤُْتىَ  »

  :52شأن نزول آیۀ 
گوید باید زیر ابن منذر از سدی روایت کرده است: مشرکان گفتند: اگر محمد راست می

بَلْ یرُِیدُ »د. پس خدای بزرگ آیة بالش هریک از ما منشور امان و نجات از جهنم بگذار
را نازل کرد.)تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف « كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أنَْ یؤُْتىَ صُحُفاً مُنَشَّرَةً 

 شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(
 یادداشت:

است  تعبیری بس رسا و گویااین  مبین (51و 50خواننده معزز! )محتوای آیات متبرکه 
چگونه مشرکان و بی باوران از آیات روح افزای قرآن فرار می کنند و چه زیبا آنان  :که

 را به گورخرانی بی عقل و شعور تشبیه کرده است!؟

رَةَ   ﴾۵۳﴿ كَلاَّ بَلْ لََّ یَخَافوُنَ الْْخِّ
 (۵۳. )ترسنداین چنین نیست، بلکه ایشان از روز آخرت نمی

نظر کنند. در حقیقت ی باید آنها از این انتظار و توقع دست بردارند و صرفیعن
کنند و به نعیم و عذاب ایمان آنها جمعى هستند که محشر و محاسبه را تکذیب مى
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ندارند و همین امر آنها را فاسد کرده و آنها را وادار کرده است که از اندرزهاى 
 (ر)تفسیر صفواة التفاسیقرآن روى برتابند.

رَة    ﴾۵۴﴿ كَلاَّ إِّنَّهُ تذَْكِّ
 (۵۴گویند، قرآن محققآ همه پند و یادآوری است.)چنین نیست كه آنها مي

رَة   » باشد! اگر سعادت خود را یعنى این قرآن اندرز و یادآورى مى: « إِّنَّهُ تذَْكِّ
 بخواهند، این قرآن براى پند دادن به آنها کافى است.

 ﴾۵۵﴿ فمََنْ شَاءَ ذَكَرَهُ 
 (۵۵از آن پند گیرد )پس هر کس بخواهد 

  برد.گیرد و از هدایتش سود مىمى یعنی هر کس بخواهد از آن پند

ُ هُوَ أهَْلُ التَّقْوَى وَأهَْلُ الْمَغْفِّرَةِّ   ﴾۵۶﴿ وَمَا یذَْكُرُونَ إِّلََّّ أنَْ یشََاءَ اللََّّ
و سزاوار آمرزش تقوی است و او پند نگیرند مگر آنكه الله خواهد، اوست كه سزاوار 

 (۵۶) است.

 تشریح لغات واصطلاحات:
 .«اهل آمرزش« »أهَلُ ٱلمَغفِرَةِ ».«اهل تقواوپرهیزکاری« »أهَلُ ٱلتَّقوَىٰ »

 تفسیر:
است:یعنى شایسته است از او ترسید و از او اطاعت کرد، و  مفسر آلوسى فرموده

اند. و را اطاعت کردهشایسته است گناه افرادى را ببخشاید که به او ایمان آورده و ا
و سلم این آیه را خواند: هو  در حدیث از انس روایت است که پیامبر صل ى اللَّ  علیه

آنگاه فرمود: خدایتان فرموده است: شایسته است از من  ،أهل التقوى و أهل المغفرة
بترسید، پس هر کس از من ترسید و خداى دیگرى را قرار نداد، شایسته است من 

 یم.او را ببخشا

اختیار و خواست انسان مستقل نیست بلکه منوط به مشی ت و خواست پروردگار  باید گفت که
با عظمت است. این بدین معنای است که فقط او سزاوار است تا از او ترسیده شود و از 

 نافرانی او اجتناب باید کرد. 

 .ها است دهها و ارا اراده و خواست پروردگار مستقل، مطلق و بالاتر از همه خواست
بیدارى و پندگیرى از می شود که  فهمیده« و ما یذکرون إلا  أن یشاء اللَّ  »از آیۀ شریفه 

قرآن کریم به توفیق الهى است. همانطوریکه خواست انسان وابسته به خواست الله تعالی 
 است، در ضمن باید گفت که پندگرفتن و متذکر شدن از قرآن کریم نیز، به توفیق الهى است

  هی برای ما توفیق فهم واقعی قرآن مجید را نصیب فرما! آمینال

 
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 امةیالقسوره 

 (29) –جزء 

 سورۀ قیامه در مکۀ مکرمه نازل شده و دارای چهل آیه و دو رکوع می باشد.

 :تسمیه وجه
بوده است و  یافت از جمله سوره های مکی انطوریکه بی« لا أقسم»یا « قیامت»ی سوره

مسمی شد که قسم « قیامت»به سببی بنام  سوره نازل شده این« قارعة»ی بعد از سوره
و رد بر  حتمی و بر وقوع نموده را بزرگ آن الهی به قیامت آغاز یافته است، تا شأن

 باشد. تأکید گذاشته آن منکران
 «قیامة»نام سوره: 

: اینست که کلمۀ قیامت از قیام گرفته شده؛ قیامت به معنى برخاستن، و ی نام سورهمعان
 به معنى روز برخاستن از قبرها و روز زنده شدن و حشر شدن است. القیامةیوم 

طوریکه در فوق هم یادآور شدیم سورۀ قیامه دارایی چهل آیه بوده، و در مك ۀ مکرمه نازل 
که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره )لازم به ذکر است  شده است.

تفسیر  ،این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور تفصیل های قرآن متفاوت ومختلف است. برای
 احمد مراجعه فرماید.(.

 :قیامت هکلمات وحروف سور ،تعداد آیات
شصت و ویکصدو  ،سورۀ قیامت )قیامة( دارایی چهل آیه ؛طوریکه درفوق هم یادآور شدیم

میباشد. )لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب  ( حرف676و ) ،چهار کلمه
این مبحث میتوانید  تفصیل کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای

 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(. ،به سورهٔ الطور

 مدثر:با سورۀ قیامت سوره  ارتباط

شان را تکذیب روز جزا مد ثر، مجرمین یکی از اسباب جهنمی شدنی بعد از آن در سوره 
داند و در سوره قیامت برشمردند خداوند نیز علت این تکذیب را نترسیدن از قیامت می
های آن و علت نترسیدن مفصلاً به بحث قیامت از وجوه مختلف آن یعنی امکان وقوع، سختی

 پردازد.از آن می

  سوره:اصلی بحث محور 

ای به نزول های آن و امکان عقلی وقوع قیامت همراه با اشارهحث قیامت، جزا و سختیب
 قرآن.

 محتواي و مباحث اساسی این سورۀ:
برای اثبات زنده  ،بحث بعمل می أوردهای مکی از اصول دین، سایر سورهمانند این سوره 

کل گفته میتوانیم  بصورت.قسم یاد میکندشدن روز معاد، به خود قیامت و به نفس لوامه 
محتوي کلی و مباحث اساسی این سوره مبارکه را معاد و روز قیامت تشکیل می دهد.  :که

در سوره جز چند آیۀ ایكه دربارۀ قرآن عظیم الشأن و مكذبین بحث بعمل می اورد، درباقی 
هایكه در مورد قیامت در این سوره آمده روی هم رفته در چهار بخش جمعبندی  موارد بحث
 می شوند:
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انگیزى كه در پایان این موضوعاتی مربوط به اشراط الساعة )حوادث عجیب و بسیار هول
دهند(؛ موضوعاتی مربوط به وضع حال نیكوكاران و بدكاران  جهان و آغاز قیامت روى مى

 در آن روز؛
 موضوعاتی به لحظات پر اضطراب مرگ و انتقال از این جهان به جهان دیگر؛

 ط به هدف آفرینش انسان و رابطه آن با مساله معاد )روز بازگشت(.هاى مربو بحث
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 امةیالق ترجمه و تفسیر سوره
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره

 بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ و مهربان

مُ بِّیوْمِّ الْقِّیامَةِّ   ﴾۱﴿ لََّ أقُْسِّ
 (۱) قسم می خورم به روز قیامت

 معراج(سوره های: واقعه، حاق ه، ، )زائده و جهت تاکید در قسم است« لا«: »لَآ أقُۡسِمُ »
باشد و  می آن شأن و تفخیم تعظیم برای روز قیامت بهپروردگار با عظمت  خوردن قسم

 خواهد، قسم یاد نماید.  می که هر چیز از مخلوقاتش به که اختیار است قطعاً او صاحب
 مت وقوع قیامت بطور قطعى است و لذا به آن قسم می خورد.در نزد پروردگار با عظ

 خوانندگان محترم !
در باره اثبات زنده شدن دوباره، وموضوع روز قیامت و  (15الی  1)در آیات متبرکه 

 .به بحث گرفته شده است ،نشانه هایش

امَةِّ  مُ بِّالنَّفْسِّ اللَّوَّ  ﴾۲﴿ وَلََّ أقُْسِّ
 (۲)رگجدان بیدار و ملامتخورم به نفس لوامه، و و قسم می

 تشریح لغات واصطلاحات:
امَةِ » گر و وجدان بیدار هر مؤمن که او را نسبت به نفس لوامه، نفس ملامت«: نَفۡسِ ٱللَّوَّ

 سازد.کند و هنگام انجام دادن گناه او را پشیمان میها ملامت میترک خوبی
 :نفس لوّامه

ا مه خود نمونه یك قیامت كوچك است و روز بصورت کل باید به عرض برسانیم که نفس لو 
 قیامت نمونه بزرگ نفس ملامتگر می باشد.

وجدان كل جهان است كه در آن به صورت حساب همه انسان ها رسیدگی  ۀقیامت به منزل 
 می شود.

نفس ملامتگر نیز وجدان فردی هر انسان است و قیامتی است كه برای هر كسی در درون 
 خودش بر پا می شود.

امه و نفس مطمئن ه.قر اره، نفس لو   آن عظیم الشأن برای نفس سه مرتبه بیان می دارد: نفس ام 
اره پایین ترین مرتبه نفس است و به معنای نفس فرمان دهنده و به شدت فرمان  البته نفس ام 
دهنده است. مقصود همان حالتی از نفس است که پیوسته انسان را به بدیها و زشتیها دعوت 

در آن هوا و هوس بر انسان غالب است و انسان محكوم هواهای نفسانی خودش  می کند،
 است. )ملاحظه شود سورۀ: یوسف(

امه است به معنای ملامتگر.   مرتبۀ دوم نفس لو 
از لوم با فتح لام مشتق است، که به معنای ملامت وسرزنش می آید، هکذا نفس « لوّامه»

کنند، نفس بیدار و آگاهی است که  قی نیز یاد میملامتگر که از آن به عنوان وجدان اخلا
کند و به دامان گناه  گاهی لغزش پیدا می هنوز در برابر گناه مصونی ت نیافته است و گاه

ا هرچه زودتر به خود می  می گردد و به ملامت و آید و به مسیر سعادت باز می افتد، ام 
 دهد. پردازد و او را توبه می سرزنش آدمی می
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امه قوۀ است در درون انسان كه انسان را در مورد كارهای بد  و به عباره دیگر نفس لو 
اره را مورد ملامت و سرزنش  ملامت می كند.این نفس مثل یك قاضی عادل است كه نفس ام 

 قرار می دهد كه چرا فلان كار را انجام دادی یا چرا فلان كار را نكردی.
هجری در مدینه و متوفی سال  21متولد سال  یابوسعید و یا حسن بصرحسن بصری )

هجری قمری در بصره( از علمای مشهور جهان اسلام نفس لوامه را به نفس مؤمنه  110
تفسیر نموده، و فرموده است: والله مؤمن همیشه و در هر حال نفس خود را ملامت می 

بال شأن کند، ملامتش بر سیئات ظاهر است، ودر حسنات و کار های نیک، نیز در ق
خداوندی، احساس کمی و کوتاهی می نماید؛ زیرا ادای کامل حق عبادت، در توان کسی 
نیست، بنابر این، همیشه کوتاهی خود را درنظر می گیرد وخود را برآن ملامت می کند. 

 مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی سوره القیامه( )مأخذ: تفسیر معارف القرآن مؤلف
مرتبه نفس انسان است كه نفس آرامش یافته و به حقیقت رسیده است نفس مطمئنه بالاترین 

 كه هیچ گونه ترس و دو دلی و تردیدی ندارد و به آرامش كامل رسیده است.
اره را رام خود کرده است و به مقام تقوای  نفس مطمئن ه، نفس تکامل یافتۀ است که نفس ام 

ش برای او امکان پذیر نیست )برای کامل و احساس مسؤولی ت رسیده است و به آسانی لغز
امه، بعد از وقوع کار  تفصیل موضوع مراجعه شود به سورۀ: فجر(. به هر حال نفس لو 

دهد و به عنوان قاضی و نیک یا بد، بلافاصله محکمۀ در درون انسان تشکیل جلسه می
 .رسدشاهد مُجری حکم به حساب و کتاب او می 

امه را  می توان همان وجدان انسان دانست كه همیشه انسان طبق توضیحات فوق نفس لو 
را به خاطر كارهای بدش سرزنش می كند و به حساب هایش رسیدگی می نماید كه چرا 
فلان كار را كردی، چرا این كار را انجام ندادی، چرا اینگونه سخن گفتی، چرا اینگونه با 

ز قیامت نیز تجربه می مردم برخورد كردی. این سؤالات و سرزنش ها را انسان در رو
كند. یعنی یك میزان عدل الهی داریم كه در روز قیامت برپا میشود و یك میزان جزئی 

امه است.   داریم كه در قلب هر شخصی وجود دارد و آن نفس لو 
پس دیده می شود که در این ایۀ متبرکه الله تعالی به دو چیز قسم می خورد قسم به ترازوی 

ست وقسم به ترازوی عدل كوچك که در درون انسان وجود دارد عدل بزرگ كه قیامت ا
امه )ملامتگر( می باشد.  که نفس لو 

امَةِ » « وجدان»شاید بهترین معادل برای نفس لوامه در اصطلاحات ما  «:لا أقُْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ
است. یکی از خصوصیات مهم « عذاب وجدان»باشد وکاری که نفس لوامه میکند همان 

قیامت، همانا محاسبه، حسابرسی و مواخذه است؛ و خداوند این ویژگی را در همین دنیا در 
وجود ما قرار داده است؛ و شاید به همین جهت باشد که الله تعالی در این آیه و آیه قبل قسم 

 خوردن به قیامت را در کنار قسم خوردن به نفس لوامه قرار داده باشد.
( و حسن بصری)رض( در مورد قسم یاد کردن به نفس همچنان حضرت ابن عباس )رض

لوامه می فرمایند: برای اظهار اکرام وشرف آن نفوس مؤمنۀ است که خود شخصاً اعمال 
)مأخذ:  خود را مورد محاسبه قرار داده برکوتاهی های خود نادم شده خود را ملامت کنند.

 لقیامه(.اوبندی سوره تفسیرمعارف القرآن مؤلف علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دی

ظَامَهُ  نْسَانُ ألََّنْ نجَْمَعَ عِّ  ﴾۳﴿ أیَحْسَبُ الْإِّ
 (۳آیا انسان گمان می کند که ما هرگز استخوان هایش را جمع نخواهیم کرد؟)
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 تشریح لغات واصطلاحات:
 جمع عظم: استخوانها. :«عظام»پندارد. می«: یحسب » 
نْسَانُ  » گرفت که کافرین تکذیب قیامت، از آن جا نشأت می فکارباید گفت که ا«: أیَحْسَبُ الْإِ

شود های انسان بعد از مرگ متلاشی شده و تبدیل به خاک میبردند چون استخوانگمان می
دوباره نیز برای آن  ()زندگیگاه قابل بازسازی نخواهد بود، از این رو، حیاتی دیگر هیچ

 باشد. قابل تصور نمی

 تفسیر:
را گرد خواهد  انسان پاشیده درهم هایه الله تعالی می فرماید: که استخواندر این آیۀ متبرک

او  به و سپس قرار داده خواهد کرد تا او را مورد محاسبه زنده راهر انسان  گاهنآورد آ
 مناسبی داده می شود. جزای

« عدى بن ربیعه»در مورد که این آیه  می فرمایند: کریمه شأن نزول آیۀ مفسرین در بیان
محمد!  الله صلی الله علیه وسلم گفت: ای رسول به ربیعه بن عدی؛. وآن اینکهنازل شده است

الله صلی الله علیه  به وقوع خواهد پیوست؟ رسول وقت چه بگو که از روز قیامت من به
 چشم روز را بهین اگر ا او گفت: حتی باز گفتند. سپس وی را به امر قیامت وسلم حقیقت

 ، عجبا! آیا خداوند متعال اینآورمنمی ایمان آن و به کنمنمی  ، تو را تصدیقببینم سر هم
قرآن  گردید. نازل کریمهاین آیه  آورد؟! پسها گرد می آن از پوسیدن ها را پساستخوان

ها، بلکه تعالی نه تنها استخوان عظیم الشأن در جواب به این انکارکنندگان می فرماید: الله
  (.۳۰/۲۱٧تفسیر کبیر ) قادر است سرانگشتان را بازسازی کند.
ینَ عَلىَ أنَْ نسَُوِّّی بَناَنهَُ  رِّ  ﴾۴﴿ بلَىَ قاَدِّ

 (۴بلی! قادریم كه حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب گردانیم )

 تشریح لغات واصطلاحات:
از نظر إعرابی حال از ضمیر «: قَادِرِینَ  »یجاد است. حرف تصدیق و ا ،بلی«: بَلىَٰ »

است، یعنی در حالی که حتی بر مرمت سر انگشتان او نیز « نَجُمَعهُا»فعل مقدر 
يَ »قدرتمندیم. ِ  وبازسازی کرده و مرتب و منظم گردانیم.که سر و سامان دهیم، «: نُّسَو 

کیفیت آن البته رای خطوطی است که بنَانَة: سر انگشتان که دا جمع« بَنَان».هماهنگ کنیم
 مختلف متفاوت و منحصر به فرد است. در اشخاص

 تفسیر:
در آیۀ مبارکه به جواب شخص منکر که در مورد وقوع قیامت سؤال نموده بود گفته شده 

ترین اندام ترین و لطیفدقیقکه از جمله است: بلی قادریم که ]حت ى خطوط سر[ انگشتان 
 .و مرت ب کنیم او را موزون،هستند
 چیست؟ بنَاَنهَُ 
هم به معنای انگشتان و هم به معنای سر انگشتان آمده است.اما برخی از « بَنَانَ »كلمۀ 

 معنی كرده اند.« خطوط سرانگشتان» مفسرین آن را به
بر سر انگشت همۀ انسانها خطوط وجود دارد که این خط ها در هر انسان به شکل خاصی 

انگشتان انسان دیگر متفاوت می باشند. حتی در اطفال دوگانه  خود بوده وبه خطوط سر
یی، خطوط یک برادر یا یک خواهر با برادر دیگر وخواهر دیگر در حالیکه از لحاظ 
زمانی ولادت شان چندان متفاوت نمی باشد و هر دو در یک رحم مادر رشد و نمو نموده 

 اند، فرق می کند.
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طبیعی اوست که هیچ کس نمی تواند آن را جعل ویا  بنابراین اثر انگشت هر کسی امضای
از اثر امنیتی و جنایی درجهان  هم مشابه آنرا بیاورد. طوریکه اطلاع دارید ادارات پولیس

ی پیدا کردن مجرمین استفاده بعمل برا (Finger print)-ینتپرگر نشان انگشت )فن
 اثر انگشت را پیدا کند. با انگشت نگاری می تواند صاحبگانهای امنیتی ارو ورند،آمی

 . دبا کمک همین اثر انگشتها می توان یک شخص را از بین میلیونها انسان شناسایی کر
 یک دیگر ازعلماء بدین عقیده اند که اثر لبهای انسانها هم از علاوه بر سر انگشتان، برخی 

و  ه اثر لبهامانند اثر نشان انگشت ها، هیچ دو انسانی یافت نمی شود ک. متفاوت می باشد
 شتان عین چیز باشد. سبحان الله گان

سال قبل به این راز معجزه اساء اشاره نموده و فرموده است:  1400قرآن عظیم الشأن 
الله تعالی در روز قیامت شما را دوباره بازسازی خواهد کرد و حتی اثر انگشت شما را »

 « هم مثل زمانیکه در دنیا بودید دوباره خواهد ساخت.
تأكید دارد، و آیا آفرینش آن پیچیده « بنَاَنَ » نشمندان می فرمایند که چرا الله تعالی بررویدا

 تر از عظام است؟ 
پس از آن كه كفار اززنده شدن بعد از مرگ و شكل گیری استخوان های پوسیده و خاك  

 شده را به شكل اول آن انكار كردند گفتند:
ً أإ» ً و عظاما سورصافات( اگر توجه فرموده  16)آیه:« نا لمبعوثونأاذا متنا و كنا ترابا

باشید: منكرین روز قیامت برای ادعای پوچ انکاری خویش هیچ وقت، منطق و استدلال 
كنند. و البته با تمام دقت برای شان  صحیحى ندارند و به جاى استدلال فقط استبعاد مى

 گفت: انكار لجوجانه معاد سبب خوارى در قیامت است. 
دگار با عظمت ما، با یك اسلوب تأكیدی به آن ها جواب داد كه خداوند نه تنها قادر به پرور

جمع آوری استخوان های پوسیده و اجساد خاك شدۀ آن ها و اعادۀ آفرینش آن هاست بلكه 
قادر است، شكل و تصویر سرانگشتان انسان ها را مانند روز اول خلق كند. یعنی اینکه 

نند روز اول ساخته شود، بمعنی تمام شدن آفرینش تمام جسد انسان سر انگشتان دوباره ما
(. یعنی: گفت: 78)سوره یس « قَالَ مَن یحی العِظَمَ وَهِی رَمیمُ » است، طوریکه میفرماید:

بنابراین همان جسم پوسیده او احیاء «چه کسی استخوان های پوسیده را زنده می گرداند؟! »
باز می گردد، بنابراین انسان وجود جدیدی بدست نمی  می گردد و آنگاه روح به جسد او

 آورد.
وَهُوَ الَّذِی یبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ »سورۀ روم( می فرماید:  27الله تعالی با زیبای خاصی در )آیه:

او کسی است که آفرینش را آغاز کرد سپس دوباره آن را برمی »« یعُِیدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلیَْهِ 
 «.و این کار بر او آسان استن را تجدید می نماید گرداند و آ

غرض معلومات باید یاداور شد که: تشكیل سرانگشت در جنین در ماه چهارم صورت 
گرفته و در طول زندگی اش ثابت و متمایز می شود و ممكن است كه اثر در انگشت به 

ع و ممیزی برای هم نزدیك باشد اما هرگز یكسان نیست و لذا اثر انگشت یك دلیل قاط
 شخصیت هر انسان در همه كشورهاست.

 ایمان داشتن بعد از مرگ:
ایمان داشتن به زنده شدن بعد از مرگ از بزرگترین اصول ایمان در دین مقدس اسلام به 

است که به احوال و حوادث آن ایمان شمار می رود، و آنچه بر مؤمن واجب است این 
بشر نامعلوم است و هنوز علم به جزئیات و کیفیت آن بر  داشته باشد و بداند که بسیاری از
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مسلمان واجب است تصدیق و آنجا نرسیده و شاید هم هرگز نرسد، بنابراین آنچه بر یک 
بشری آنرا توجیه نکند! ایمان به زنده شدن مردگان است، هر چند که عقل و علم محدود 

بسیاری از واقعیت د، و هنوز هم چرا که عقل وعلم بشری هرگز به تکا مل نخواهد رسی
شوند؟ در های جهان را نه توانسته اند توجیه یا تحلیل کنند، ولی آیا آن واقعیتها انکار می 

را حالیکه این علم است که هنوز به این حد از رشد و تکامل نرسیده که بتواند آن واقعیتها 
 تحلیل نماید.

 ت و واقعیتی که علم عاجز از تحلیل آن است!بنابراین در اینجا علم محکوم است نه حقیق
خالق کائنات، همانکسی که تمام مخلوقات را با جزئیات ایشان خلق کرده است، قادر است 

نْ بَعْدِّ مَوْتِّکُمْ »الله تعالی می فرماید:  مردگان را زنده کند.که  )سوره بقره  «ثمَُّ بَعثَنْاَکُمْ مِّ
پس بر طبق این آیه مبارکه باید ایمان  «.زنده می کنیم سپس بعد از مردنتان شما را» (56

قبرهایشان خارج می گرداند، همین کند و از داشته باشیم که خداوند مردگان را زنده می 
 آیه برای یک مسلمان کافیست.

و حقیقت زنده شدن این است که الله تعالی اجساد قبرها را که در آن حل شده اند، جمع می 
گرداند همانگونه که بود سپس به سوی آن ارواح را برمی  درت خود آن را برمیبه قکند و 

الله تعالی می فرماید: دهد.  آنها را به سوی محشر برای حکم نهایی سوق میگرداند و 
یهَا الَّذِي أنَْشَأهََا قلُْ یحُْیِ  (٧٨وَضَرَبَ لنََا مَثلًَا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یحُْیيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِیمٌ )»

ةٍ وَهُوَ بِكُل ِ خَلْقٍ عَلِیمٌ  لَ مَرَّ  (٧۹« )أوََّ
و )این انسان منکر قیامت( برای ما مثالی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت: چه 

﴾ بگو: همان ذاتی ٧۹گرداند؟ ﴿های پوسیده و فرسوده را دوباره زنده میکسی این استخوان
 گرداند و او به هر آفرینشی داناست.(ا آفریده است دوباره زنده میکه بار اول آنها ر

إِنَّ »و از حذیفه رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 
ا أیَسَِ مِنْ الْحَیَاةِ أوَْصَی أهَْلَهُ إِذَا مُتُّ فَاجْمَعوُا لِی حَطَباً رَجُلًا  کَثِیرًا ثمَُّ أوَْرُوا حَضَرَهُ الْمَوْتُ لمََّ

ونِی فیِ الْیَمِ  فیِ یَوْمٍ نَارًا حَتَّی  إِذَا أکََلَتْ لحَْمِی وَخَلَصَتْ إِلیَ عَظْمِی فخَُذوُهَا فَاطْحَنوُهَا فَذَرُّ
ُ فَقَالَ لِمَ فعََلْتَ قَالَ خَشْیَتکََ فغََفرََ لَهُ حَارٍ  أوَْ رَاحٍ  شخصی در » (.3479بخاری )« فَجَمَعَهُ اللََّّ

وصیت آستانه مرگ قرار گرفت و وقتی از برگشت به زندگی دنیا نا امید شد به خانواده اش 
کرده که: وقتی مْردم چوب بسیاری برایم گرد آورید سپس آتشی روشن کنید تا گوشتم را 
از بین ببرد و به استخوانهایم برسد، جسدم را بردارید و آن را خُرد کنید و در روزی بسیار 

یا روزی که باد بوزد در دریا اندازید. خداوند جسمش را جمع کرد و به او فرمود: رم گ
 «.کردی؟ گفت: به خاطر ترس از تو. پس خداوند او را بخشیدچرا چنین 

این آیه و حدیث بر این امر دلالت دارند که الله تعالی اجساد را برمیگرداند و آنچه جدا شده 
کند تا آنجا که به حالت اول همانگونه که بود برمی جمع میزمین حل شده اند را و در 

 ارواحشان را به آن برمی گرداند. گرداند پس 
می بر طبق نصوص دینی خداوند بر زمین آب را نازل می کند پس به وسیله آن اهل قبور 

 رویند هماگونه که گیاهان می رویند. و دلیل بر آن حدیث ابوهریره رضی الله عنه است که
 شیخین روایت کرده اند. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:

 أرَْبَعوُنَ مَا بَیْنَ النَّفْخَتیَْنِ أرَْبَعوُنَ قَالَ أرَْبَعوُنَ یَوْمًا قَالَ أبَیَْتُ قَالَ أرَْبَعوُنَ شَهْرًا قَالَ أبََیْتُ قَالَ »
 ُ نْسَانِ شَیْءٌ  سَنَةً قَالَ أبََیْتُ قَالَ ثمَُّ ینُْزِلُ اللََّّ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَیَنْبتُوُنَ کَمَا یَنْبتُُ الْبَقْلُ لیَْسَ مِنْ الْإِ
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(، 4935)بخاری )« یبَْلیَ إلِاَّ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ یرَُکَّبُ الْخَلْقُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إلِاَّ 
 (.2955)و مسلم 

 نفخ صور چهل است از ابوهریره پرسیدند: چهل روز است.فاصله بین دو »
 چیزی را بگویم به آن علم ندارم. گفتند: چهل ماه است؟نمی توانم  گفت:
 ندارم. گفتند: چهل سال است؟نمی توانم چیزی بگویم به آن علم  گفت:
ان بارانی سپس خداوند از آسمنمی توانم چیزی بگویم به آن علم ندارم. پیامبر فرمود:  گفت:

تمام اعضای  می شوند.نازل می کند پس مرده ها زنده می شوند همانطور که گیاهان سبز 
که سالم باقی می انسان پوسیده می شود مگر یک قطعه استخوانی که عجب الذنب نام دارد 

 «.ماند و انسانها در روز قیامت از این استخوان زنده و آفریده می شوند
نده شدن دلالت دارد و اینکه اهل قبور در قبرهایشان چهل در فاصله این حدیث بر کیفیت ز

دو نفخه می مانند که آن دو نفخ، نفخ مردن و زنده شدن می باشد و راوی منظور از بین 
مشخص نکرده که آن چهل روز، یا چهل ماه یا چهل سال است. در بعضی از چهل را 

خداوند بخواهد مخلوقات را زنده کند  که چهل سال است. سپس هنگامی کهروایات آمده 
نازل می کند. در بعضی روایت آمده آن مانند منی مرد است پس اهل بارانی از آسمان 

شوند همانگونه که گیاهان سبز می گردند بعد از اینکه تمام جسم قبور از آن آب زنده می 
د زیرا اجساد آنها از بین رفت و این شامل انبیاء نمی گردشان جز استخوان عجب الذنب 

گذشت. با این توضیحات حقیقت زنده شدن، و زمان و نمی پوسد همانگونه که بیان آن قبلاً 
 کیفیت آن روشن گردید و الله اعلم.

رأی صحیح بر بیان زنده شدن دلالت می نماید و زنده شدن تکرار برای خلق کردن است 
 سانتر از خلقت ابتدایی آن است.هر عاقلی معلوم است که تکرار برای چیزی آو برای 

نْسَانُ لِّیفْجُرَ أمََامَهُ  یدُ الْإِّ  ﴾۵﴿ بَلْ یرِّ
 (۵در مهلتى كه در پیش دارد، فسق و فجور كند. ))با انکار نمودن(خواهد بلکه انسان می 

 تشریح لغات واصطلاحات:
ی عمر خویش اندهمتا زمان در پیش روی خویش را تباه کند و فرصت باقی«: لِیَفۡجُرَ أمََامَهُ »

 را همچون گذشته با خیالی آسوده به گناه و فساد بگذارند 
 تفسیر:

رستاخیز و قیامت را غیرممکن در این آیه مبارکه الله تعالی می فرماید که:انسان شک در 
بلکه دلیل واقعی انکار از آخرت آنان این است که در صورت پذیرفتن آخرت  ،نمیدارد

و پذیرفتن همین  قبول کردن،را بپذیرند محدودیت های اخلاقی مجبور هستند اینکه برخی
آنان می خواهند مانند .محدودیت های اخلاقی دراصل برایشان سخت ومشکل تمام میشود

هاى آنان مانند حیوانات که جز نیل به هوس .حیوانات صحرایی بدون مهار زندگی بسر برند
رو قیامت را انکار و آن را تکذیب زاینحیوانى آرمانى دیگری ندارند، در تکاپو باشند.ا

 کنند.مى
آنان بدینتریت میخواهندهر ظلم و ستم و فسق و فجور و فریب کاری و بدکرداری ای که 
تاکنون می کرده اند، در آینده هم بتوانند با آزادی کامل به آن ادامه بدهند و مبادا این تصور 

ضور یابیم و حساب این اعمال خود را که روزی بایستی در پیشگاه الله سبحان وتعالی ح
پس دهیم، اختیارات این آزادی نامشروع را از آنان سلب کند. پس در اصل این عقلشان 
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نیست که آنان را از پذیرفتن عقیده ی آخرت باز می دارد، بلکه این خواسته های نفسانی 
 شان است که راه را بر آنان می بندد.

 :اهمیت ایمان به آخرت
ه ما انسان ها با میل و رغبت خودما بوجود نیامده ایم با میل و رغبت خودمان همانطوریک

هم نمی میریم. همه مذاهب بزرگ دنیا می گویند نوعی زندگی پس از مرگ وجود دارد. 
روز قیامت یکی از باورهای اساسی مسلمانان، مسیحیان و یهودیان است. هندوها هم معاد 

 قبول دارند.اً جسمانی را تقریب
ایمان به روز واپسین یکی ازارکان ایمان و عقیدۀ از عقائد اساسی دین مقدس اسلام است. 
 مسئله بعثت دردنیای پس ازمرگ بعد از وحدانیت خداوند پایه دوم عقیده اسلامی میباشد.

های قیامت از جمله ایمان به غیبیات  ایمان به وقایع عالم پس از مرگ و ایمان به نشانه
ها نیست و جز از طریق وحی نبوی راهی برای  سان قادر به درک آناست که عقل ان

 ها وجود ندارد.شناخت آن
کننده رفتار انسان به سوی خیر  ایمان به الله تعالی و روز آخرت با ثواب و عقاب آن توجیه

تواند رفتار انسان را همانند ایمان به آخرت راست  است و هیچ قانونی از قوانین بشر نمی
 عادل گرداند.و مت

داند دنیا لذا فاصله زیادی است بین رفتار کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد و می 
مزرعه آخرت و اعمال صالح توشه آن هستند و بین کسی که ایمان به خدا و روز قیامت 

 ندارد.
ه کند نه معیارهای زمینی و ب کننده روز جزا بر اساس معیارهای آسمانی عمل میتصدیق 

  (۲۰)صفحه « الیوم الَخر فی ظلال القرآن»کند نه به حساب دنیا حساب آخرت عمل می 
انسان که تصدیق کننده روز جزا باشد، در زندگی خویش رفتاری جداگانه دارد. در او 

ها به خاطر ها، تحمل در مصیبت  استقامت، سعه صدر، نیروی ایمان، پایداری در سختی
 داند آنچه نزد خدا است بهتر و ماندگارتر است. شود. او می میاجر و ثواب اخروی دیده 

امام مسلم از صهیب )رضی الله عنه( روایت کرده است که پیامبرصلی الله علیه وسلم 
عجباً لأمر المؤمن أن أمره کله خیر، و لیس ذلک لأحد إلا للمؤمن إن أصابته »فرموده است: 

اء شکر، فکان خیراً له، وإن أصابته )صحیح مسلم( کتاب « ضراء صبر فکان خیرا له سر 
برانگیز با شرح امام نووی(.)کار مؤمن تعجب  – ۱٨/۱۲۵، )الزهد، باب فی احادیث متفرقه

است! زیرا همه کارهای او خیر است و جز مؤمن کسی چنین ویژگیی را ندارد. اگر به 
ها  ند پس همه اینکخوشی برسد شکر گزار است و اگر به او زیانی وارد شود صبر می 

 برای او خیر است.(.
شخصیکه به الله و روز آخرت و حساب و کتاب آن ایمان ندارد تلاش میکند تا تمام مقاصدش 
 را در دنیا محقق سازد، او نفس زنان به دنبال متاع دنیا است و حریصانه آن را جمع می

غم و نگرانی و تنها هدف ترین کند وشدیداً مانع رسیدنش به مردم است او دنیا را بزرگ
کند و به هیچ کس غیر  دانش خود قرار داده است. او همه چیز را به نفع خود مقایسه می

کند مگر زمانی که در این زندگی کوتاه و محدود  دهد و توجه نمی از خود اهمیت نمی
 سودی برای او به ارمغان آورد.

ن و زندگی کوتاه آن است بدین دلیل کند و حد و مرز او تنها زمیاو در زمین حرکت می 
رسد زیرا او از عالم پس از موازین و معیارهای او متفاوت است و مدام به نتائج منفی می 
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نُ لِیَفجُرَ أمََامَهُ،»مرگ دور شده است.  مَهِ  بَل یرُِیدُ ٱلِإنسَٰ القیامه: )سورۀ « یَسئلُ أیََانَ یَومُ ٱلقِیَٰ
روی خود فسق و فجور کند )بدین خاطر(  خواهد در پیش( )بلکه انسان می 6الی  5آیات 

 آید(. کند روز قیامت کی می او سؤال می
 این تصور جاهلی محدود و تنگ باعث خونریزی، سرقت اموال، غارت و راهزنی می

کشد به روز قیامت و جزا و  شود چونکه آنان همانطور که قرآن حالشان را به تصویر می
)و  (29)الأنعام:« وَقَالوُٓاْ إِن هِیَ إلِاَّ حَیَاتنَُا ٱلدُّنیَا وَمَا نحَنُ بِمَبعوُثِینَ »ارند. پاداش آن ایمان ند

 گفتند حیاتی جز زندگی دنیا وجود ندارد و ما )هرگز( مبعوث نخواهیم شد(.
ها حریصترین فرد بر زندگی دنیا هستند زیرا به حیات بعد از مرگ ایمان این نوع انسان

وَلَتجَِدَنَّهُم »فرماید: انطور که خداوند در وصف مشرکین قوم یهود و امثال آنان می ندارند هم
رُ ألَفَ سَنَه وَمَا هُوَ بمُِزَحزِحِ  هِ أحَرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَیوَٰه وَمِنَ ٱلَّذِینَ أشَرَکُواْ یَوَدُّ أحََدُهُم لَو یعُمََّ

ُ بَصِیرُُۢ  رَ وَٱللََّّ  (.96)سورۀ البقره:«  بمَِا یَعمَلوُنَ مِنَ ٱلعَذَابِ أنَ یعَُمَّ
)و آنان را حریصترین مردم بر زندگی )دنیا( خواهی یافت حتى طمعکارتر از مشرکان 
)لذا( هر یک از آنان دوست دارد هزار سال عمرکند در حالیکه اگر این عمر به او داده 

 ینا است(.دارد و خداوند نسبت به اعمال آنان بشود. او را از عذاب بدور نمی 
شدن زندگی دنیایی را دوست دارد و  مشرک امید به زندگی بعد از مرگ ندارد و طولانی

یهودی ها با علمی که )به حقانیت اسلام( دارد به خزی و خواری خود در قیامت واقف 
است این نوع انساها و امثالشان بدترین افراد هستند که در بین آنان طمع و حرص، راندن 

مار آنان و غارت ثروتها به خاطر حرص در تمتع به لذتهای دنیایی ترویج می مردم و استث
 شود.یابد. لذا در بین آنان انحلال اخلاقی و رفتار حیوانی ظاهر می 

 ها وقتی متوجه میشوند که برخلاف لذتهای زودگذر و آرزوهای بیپس این چنین انسان
ابد که در این وقت هیچ مانعی را برای یها و شدائد دنیا افزایش می  پایان شان سختی
بینند. وقتی آنان مسئولیتی در عالم پس از مرگ ندارند پس مانعی برای  خودکشی خود نمی

 کنند. شدن از این دنیا احساس نمی خلاص
به همین خاطر اسلام اهمیت خاصی برای ایمان به روز آخرت قائل است و تأکیدات فراوانی 

ر این باره و درباره اثبات آن آمده است پس خداوند نادانان را به در قرآن عظیم الشأن د
کند تا سوگند بخورد که حیات کند و پیامبر را مأمور می  خاطر دوری از آن سرزنش می

 پس از مرگ حق است.

 ﴾۶﴿ یسْألَُ أیَانَ یوْمُ الْقِّیامَةِّ 
 (۶)پرسد روز قیامت چه وقت است؟ ( میبا حالتی آمیخته با تردید)

 تشریح لغات واصطلاحات:
إستهزا و  چه زمان و کی؟ هدف از مطرح کردن این سؤال توسط کافران،همانا«: أیََّانَ »

و وجدانی راحت به گناه خویش  که با فکر ارامی بعید دانستن قیامت است، برای ایناندیشه
 ادامه دهند.

 تفسیر:
می ورزند، آنان مشكل علمى بسیارى از انسانهای که از قیامت انکار قابل تذ کر است 

 ندارند، بلكه از نظر روانى انكار آنان براى آن است كه به خیال خود راه را براى خواسته
 .هاى خود باز كنند
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اگر هر كدام از ما ایمان راسخ و كامل به روز قیامت داشته باشیم، بدون شک و تردید به 
ها پرهیز شویم و از گناه و زشتی آوریم و مشغول عبادت میروی می الله متعال عبادت 
شرافتمندانه و خوشبخت را نصیب وکمایی خواهم کرد.الله نمایم و در نتیجه زندگی می 

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَی بَِةً وَلَنجَْزِیَنَّهُمْ »تعالی می فرماید: 
هر کس خواه زن و خواه مرد، (. )97النحل: آیه)سوره  «بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ  أجَْرَهُمْ 

کنیم. و کار نیک انجام دهد و او مؤمن باشد، البته به زندگی پاک و خوشایند زنده اش می 
 کردند، ثوابشان خواهیم داد.( حتماً )نظر( به نیکوترین آنچه عمل می

 داند كه در برابر هر چیزی محاسبه می رت داشته باشد، میشخصی كه ایمان به روز آخ
نماید، هیچ عملی  اندیشد و دقت میشود، شكی نیست كه در هر كردار و گفتار خویش می 

داند گوید مگر اینكه راست و درست باشد زیرا كه می دهد و هیچ سخنی نمی انجام نمی 
ا لَیسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ إِنَّ ٱلسَّمعَ وَٱلبَصَرَ وَٱلفؤَُادَ كُلُّ وَلَا تقَفُ مَ »خداوند در قرآن فرموده است: 

آنچه به آن علم و یقین نداری پیروی ». یعنی: (36الإسراء: )سورۀ« أوُْلئِكَ كَانَ عَنهُ مَسولا
نكن، زیرا كه گوش و شنوائی و چشم و بینائی و دل و قلب و شعور، از همه اینها انسان 

 .«شودده می مسئولیت دارد و پرسی
داند چه اموری در این روز بسیار گرم و  شخصیکه ایمان به روز آخرت داشته باشد می

شود مگر عمل صالح، داند كه هیچ چیزی سبب نجات وی نمی افتد و می سخت اتفاق می 
در این صورت به انجام دادن انواع كارهای نیک از قبیل نماز، روزه، صدقه، قرائت قرآن، 

 همسایهعروف و نهی از منكر، خوش رفتاری با مردم و رعایت حقوق والدین و امر به م
سَابِقوُٓاْ »نماید. ورزد و در سبقت گرفتن در راه خیرسعی و تلاش می ها و... مبادرت می 

ب كُِم وَجَنَّةٍ عَرضُهَا كَعَرضِ ٱلسَّمَاءِٓ وَٱلأرَضِ أعُِدَّت لِلَّذِینَ ءَ  ن رَّ ِ إِلىَٰ مَغفِرَة م ِ امَنوُاْ بِٱللََّّ
سوی آمرزش از جانب پروردگارتان و  )لذا( به . یعنی:(21الحدید: )سورۀ « وَرُسُلِهِ...

جنتی که پهنایش مانند پهنای آسمان و زمین است بشتابید که برای کسانی که به الله و 
هد آنرا اند آماده شده است این فضل الله است به هرکس که بخواپیغمبران او ایمان آورده 

 دهد و الله دارای فضل و بخشش بزرگ است.( می
 و شخصیکه ایمان به روزآخرت داشته باشد می داند که پروردگار باعظمت، چه نعمت

های پی در پی و همیشگی  ها و شكنجههائی جاویدان و همیشگی برای مؤمنان، و چه عذاب
و كوچک شمرده و خاطرجمع برای كافران آماده كرده است شكی نیست كه دنیا را حقیر 

موقت و متاعی زود گذرا نیست پس خود را به خاطر  گردد كه دنیا جز خانه و مطمئن می
كند و برای سازد، در این دنیا پاكدامن و پرهیزگار زندگی می دنیا ناراحت و نگران نمی 

منزل )یعنی  نماید، و قسم به خدا كه آن رسیدن به منزله حقیقی و جاویدان سعی و تلاش می
 بهشت( ارزش خستگی و كوشش زیاد را دارد.

قَ الْبَصَرُ   ﴾۷﴿ فإَِّذَا بَرِّ
 (٧پس وقتی ]است[ که چشم ]از سختی و هولناکی آن[ خیره شود. )

 تفسیر:
ترسان و حیران و مبهوت گردد، گویا به یک باره شعاعی از نور شدید بر چشم  :«برَِقَ »

شود به  وقتیکه كه به چشم نسبت داده مىدر لسان عربی « برَِقَ » كلمۀانسان تابیده باشد.
 .معناى حالتى برخاسته از ترس و وحشت شدید است
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برای این معنا به کار نمی روند، بلکه  ولی این اصطلاح در محاوره روزمره اعراب تنها
ترس، حیرت، یا مواجه شدن با حادثه ای ناگهانی دچار شوک ،اگر انسان به سبب خوف

اه او به طرف همان منظره ی ناراحت کننده خیره بماند، برای آن هم این الفاظ شود و نگ
عظیم الشأن چنین بیان یافته  همین مضمؤن در جای دیگری از قرآن.به کار برده میشود

رُهُمْ لِیَوْمٍ تشَْخَصُ فِیهِ الْأبَْصَارُ »است:  جز این نیست که خدا آنان را برای »،«إنَِّمَا یؤَُخ ِ
 ( 42)ابراهیم: « ه تاخیر می اندازد که چشم ها در آن خیره می شود.روزی ب

 ﴾۸﴿ وَخَسَفَ الْقمََرُ 
 (٨و مهتاب تاریک و بی نور گردد. )

برنگردد آن  و مجدداً به رفته تماماً از بین آن یعنی نور و روشنی» .«تیره گردد» «خَسَفَ »
 .شتگ برمی آن دنیا به گرفتگی در مهتاب چنانکه

گرفتگی شایع شده، اما اصل این کلمه  برای مهتاب« خسوف»اگرچه اصطلاح  «خَسَفَ »
کند و غالباً در مورد زمین هم  دلالت بر درهم پیچیدن )غموض( و فرو رفتن )غور( می

باقی نماند، رود وقتی که چیزی را چنان در خود فرو ببرد که اثری از شیء به کار می 
م چاهی است که آبش فرو رود که دیگر نتوان از آن آب برداشت ه« خسیف»چنانکه چاه 

 (180، صفحه 2؛ معجم مقاییس اللغه، جلد۲۰۱، ص۴)کتاب العین، ج
و در قرآن کریم هم این کلمه در این معنای فرو رفتن در زمین )از باب عذاب الهی(  

 ؛٨۲-٨۱؛ قصص/۶٨إسراء/ ؛۴۵مکرر به کار رفته است )ازجمله سورۀ های نحل/
 .(۱۶ملک/ ؛۹سبأ/ ؛۴۰عنکبوت/

اند که خسوف در  با شدت و صلابت؛ و با این توضیحات نتیجه گرفته« خسف»ان مفسر
این آیه، نه صرفاً از بین رفتن نور ماه، بلکه فرو رفتن آن در آفتاب و منحل شدن ماه در 

که در آیه  آفتاب است و به معنای درهم ریختن نظام مادی دنیوی است ]که شاید تعبیری را
عَ الشمس و القمر(بعد آمده  بتوان مؤی داین دیدگاه دانست[)التحقیق فی كلمات القرآن  )جُمِّ
 (.۵٨-۵٧، ص۳الكریم،ج

عَ الشَّمْسُ وَالْقمََرُ   ﴾۹﴿ وَجُمِّ
 (۹)و آفتاب و ماه یکجا جمع شود. 

 تفسیر:
 :مفسرآن درتعریف وتوضیح این کلمه بشرح ذیل می نویسند «:جُمِعَ »
و ماه یک جا جمع و در آتش  آفتاب:بن سائب ابو محمد ثقفی کوفی فرموده است عطاء - 1

 .(.۲۹/۱۳دوزخ و یا آب دریا انداخته شود تا بر اشتعال آن بیفزاید. )تفسیرطبرى 
هر دو از غروب خویش طلوع کنند.  -3نور هر دو از بین برود و تاریک گردد.  - 2

ت خویش به سرنوشتی مشابه دچار ی کلام این است که هر دو در پایان حیاخلاصه
 گردند شده و نابود می

نظام موجود جهان، از هم از فحوی این آیه مبارکه چنین معلوم می شود که در روز قیامت 
پاشد. ماه فقط نور خویش را از دست نمی دهد، بلکه آفتاب هم روشنی خویش را  فرو مى

 گیرد. نسان را فرامىاز دست می دهد و وحشت ناشى از وقوع قیامت، وجود ا

نْسَانُ یوْمَئِّذٍ أیَنَ الْمَفَرُّ   ﴾۱۰﴿ یقوُلُ الْإِّ
 (۱۰) ؟!گوید: راه فرار کجاستو )وقتی روز قیامت برپا شود( انسان می 
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 تشریح لغات واصطلاحات:
  های این روز خود را رهایی بخشیم؟راه فرار وگریز کجاست تا از سختی«: أیَۡنَ ٱلۡمَفرَُّ »

 تفسیر:

توان گریخت؟ و به کجا باید فرار کرد و پناه به کجا مىهای این روز از سختینی یع
 نجات یافت ؟ ى جانکاه و مصیبت بزرگ چگونه باید برد؟ و از این حادثه

 خوانندۀ محترم!
می  هنگام کند، در آن را مشاهده روز قیامت هولناکهای  صحنه بعد از اینکه اولاد آدم

 .وی و عذاب و از حساب الله سبحان وتعالیاز نزد  گریزگاه گوید: کجاست
ُ الأرَْضَ »كند:  حضرت ابوهریره )رض( از پیامبرصلی الله علیه وسلم روایت می یقْبضُِ اللََّّ

د زمین و خداون«. )یوْمَ الْقِیامَةِ، وَیطْوِى السَّمَاءَ بِیمِینِهِ ثمَُّ یقوُلُ أنََا الْمَلِكُ أیَنَ مُلوُكُ الأرَْضِ 
فرماید: من پادشاه، هستم پادشاهان  پیچاند سپس مینماید و در هم می آسمان را قبضه می 
(، روایت 6519. )این حدیث را امام بخاری در صحیح، كتاب الرقائق )(زمین كجا هستند؟

 كرده است. 
یومَ » شوند. انسان ها بعد از اینکه از قبر برخاستند، بسوی سرزمین محشر سوق داده می

نِ وَفدا، وَنَسُوقُ ٱلمُجرِمِینَ إِلىَٰ جَهَنَّمَ وِردا حمَٰ  .(86-85مریم: )سورۀ « نحَشُرُ ٱلمُتَّقِینَ إِلىَ ٱلرَّ

سورۀ عبس( با قوت خاصی صحنۀ وحشتناک  37الی  34قرآن عظیم الشأن در )آیات 
 روز محشر را چنین بیان و توصیف نموده است:

نهُم یومَئِذ شَأن یغِیهِ یومَ یفِرُّ ٱلمَرءُ مِن » حِبتَِهِ وَبَنِیهِ، لِكُل ِ ٱمرِیٕ م ِ هِ وَأبَیِهِ، وَصَٰ « أخَِیهِ، وَأمُ ِ
 .(37-34)سورۀ عبس آیات 

و از همسر و ؛و از مادر و پدر خویش )روزى كه انسان از برادر خود مى گریزد؛
به خود مشغول  براى هر انسانى در آن روز حال و كارى خواهد بود كه او را؛فرزندانش

 دارد(
شود.  آفتاب با آن شدت حرارتش به آنها نزدیک شده و از تمامی بدن آنها عرق سرازیر می

یعْرَقُ النَّاسُ یوْمَ الْقِیامَةِ حَتَّى یذْهَبَ عَرَقهُُمْ فیِ الْأرَْضِ »طوریکه در حدیث نبوی آمده است: 
كنند كه آنچنان مردم در روز قیامت عرق می « »ذَانهَُمْ سَبْعِینَ ذِرَاعًا وَیلْجِمُهُمْ حَتَّى یبْلغَُ آ

هایشان غرق در عرق می رود، و تا گوشعرق آنها تفاد ذراع )گز( در زمین فرو می 
 .(6532. )صحیح بخاری حدیث شماره )«شوند

ى تكَُونَ مِنْهُمْ تدُْنىَ الشَّمْسُ یوْمَ الْقِیامَةِ مِنْ الْخَلْقِ حَتَّ »و در روایت دیگر نیز آمده است كه: 
نْهُمْ كَمِقْدَارِ مِیلٍ،... فیَكُونُ النَّاسُ عَلىَ قَدْرِ أعَْمَالِهِمْ فِی الْعرََقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ یكُونُ إِلىَ كَعْبَیهِ، وَمِ 

قُ إِلْجَامًا، وَأشََارَ مَنْ یكُونُ إِلىَ رُكْبَتیَهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ یكُونُ إِلىَ حَقْوَیهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ یلْجِمُهُ الْعَرَ 
ِ بِیدِهِ إِلىَ فیِهِ  در آن روز آفتاب به مردم نزدیک شده و با اندازه یک میل با ». «رَسُولُ اللََّّ

آنها فاصله دارد، پس مردم به قدر اعما لشان در عرق هستند كه كسانی تا قوزک )كعب( 
ق غرق شده اند و حضرت و كسانی تا زانو، و كسانی تا كمربند، وكسانی هستند كه در عر

رسول الله صلی الله علیه وسلم به دهانش اشاره فرمود، یعنی عرق به دهان آنها نزدیک 
 .«است

 ﴾۱۱﴿ كَلاَّ لََّ وَزَرَ 
 (۱۱) هرگز چنین نیست راه فرار و پناهگاهى وجود ندارد.
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 تشریح لغات واصطلاحات:
 شود. ده به آن جا پناه بر کوه، قلعه و هر قرارگاهی که هنگام بروز مصیبت«: وَزَرَ »

 تفسیر:
 .«گریز گاهی نیست، پناه گاهی وجود ندارد« »لَا وَزَرَ »

 ﴾۱۲﴿ إِّلىَ رَبِّّكَ یوْمَئِّذٍ الْمُسْتقََرُّ 
 (۱۲) سوی پروردگار تواست. )بلکه( در آن روز قرارگاه ]نهایی[ به

 تشریح لغات واصطلاحات:
شود که فرار و بازگشت همه کس به آن جا منتهی میپناهگاه و قرارگاه نهایی «: ٱلۡمُسۡتقَرَُّ »

 و منزلگاه ابدی خواهد بود.

 تفسیر:
مفسرآلوسى در تفسیر این آیه مبارکه فرموده است: بندگان در پیشگاه الله سبحان وتعالی 

 .(.۲۹/۱۴۰روح المعانى )ندارند.دیگری یابند و بجز او پناهگاهى استقرار مى
در  برکه بیان خوف و هراس آخرت است. بصر وچشم هاهدف ومقصود از این آیات مت

ى گردند و از مشاهدهو هراس متحیر مى شوند و از شدت خوفروز قیامت خیره مى
پرد و دهد، هوش از سرش مىمانند و انسان عقلش را از دست مىعظمت امور خیره مى

یات به سر آمده قیامت فرا رسیده و ح،افتد. ولی متاسفانهبه جستجوى ملجا و مفرى مى
  است.

رَ  مَ وَأخََّ نْسَانُ یوْمَئِّذٍ بِّمَا قدََّ  ﴾۱۳﴿ ینَبَّأُ الْإِّ
 (۱۳) شود. و در آن روز انسان را از تمام كارهایى كه از پیش یا پس فرستاده خبر داده می

 تفسیر:
« ُ رَ »شود. باخبر گردانیده می«: ینَُبَّأ فرستاده است و چیزهائی که پیشاپیش «: مَا قَدَّمَ وَ أخََّ

حال حیات از پیش فرستاده و آنچه براى بعد دربرجای گذاشته است. یعنی همه کارهائی که 
این معنى ).شوداز مرگ گذاشته است، از نیک و بد و حسن و قبح عملکرد خود باخبر مى

دیگری از مفسران اى که مرجوح است از ابن عباس و ابن مسعود روایت شده است. و عده
  (.معنى آیه چنین است: آنچه در اول عمر و آخر آن انجام داده است.،ده اندفرمونیز 

که  مکافات انسانهایآن و  مکافاتهر کس روشى نیکو دایر کند، »در حدیث آمده است: 
رسد. و هر کنند، بدون کاسته شدن از اجر عاملان، به او مىتا روز قیامت بدان عمل مى

آنان که تا روز قیامت آن  سزایآن و سزای نهد، گناه و کس سنت و روشى بد و ناپسند بنا 
حدیث در صحاح ).«رسدعاملان به او مى مجازاتکنند بدون کاسته شدن از را عملى مى
 (.آمده است.

 خوانندۀ محترم!
ی زیچ یعنیبئ، یبه ر هغه چی گری نو هغه»داریم که میگوید: مردمی مثل  در زبان پشتو

در روز قیامت بعد از اینکه محکمۀ الهی بر پا می  «یكن یری همانرا درو مكا می كه
بیند، تمام اعمال هر شخصی آنچه كه در دنیا فرستاده است می شود. در این وقت است که 

گردد، و  كه انجام داده، خواه كوچک باشد و یا بزرگ همه در جلوش مجسم و آشكار می
ه و نخواهد شد، و تمام اعمال شخص هیچ چیزی از آن اعمال بر خداوند متعال پوشیده نشد
 را بطور دقیق و كامل مورد بررسی قرار می دهند.
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کفر و شرک است. از آنها  مهمترین سؤالی که روز قیامت از انسانها بعمل می آید راجع به
دُونَ، وَقِیلَ لهَُمْ أیَْنَ مَا کُنتمُْ تعَْبُ »درباره معبود هایشان سؤال می شود. خداوند می فرماید: آیه: 

ِ هَلْ یَنصُرُونَکُمْ أوَْ یَنتصَِرُونَ  شود: ()و بدیشان گفته می 93 – 92)الشعراء: «. مِن دُونِ اللََّّ
)معبودهای( غیر از خدا. آیا  کردید؟  کجا هستند معبودهائی که پیوسته آنها را عبادت می

هستند( شما را کمک آنها )در برابر این شدائد و سختیهائی که اکنون با آن روبرو هستید و 
 (. دهند؟کنند یا خویشتن را یاری می می 

وَیَوْمَ ینَُادِیهِمْ »تکذیب پیامبران مورد سؤال قرار می گیرند: طوریکه می فرماید:  و راجع به
 – 65)القصص: «. اءَلوُنَ فیََقوُلُ مَاذَا أجََبْتمُُ الْمُرْسَلِینَ، فَعَمِیَتْ عَلَیْهِمُ الْأنَبَاءُ یَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا یَتسََ 

گوید: به ( )خاطرنشان ساز( روزی را که خداوند مشرکان را فریاد مینمایند و می 66
پیغمبران چه پاسخی دادید؟ در این هنگام )بر اثر حیرت و دهشت( همه خبرها را فراموش 

ی از شوند و سخنی برای گفتن نخواهند داشت و حت   مینمایند )و جملگی دچار فراموشی می
 توانند چیزی از یکد یگر هم بپرسند(. ترس و هراس( نمی

 اند؟ در دنیا چه عملی را انجام داده
. انسان در مورد اعمالی که در دنیا انجام داده است مورد بازخواست قرار می گیرد

ا کَانوُا یَعْمَلوُنَ » ( )به پروردگارت قسم! 93 – 92)الحجر: «. فوََرَبِ کَ لنََسْألَنََّهُمْ أجَْمَعِیْنَ، عَمَّ
 دهند( از جملگی ایشان پرسکه حتماً )در روز رستاخیز از آنچه در دنیا مردمان انجام می

کردند(.  کنیم( از کارهائی که )در جهان( می وجو خواهیم کرد.)سؤال و باز خواست می
 (6)سورۀ الأعراف: «. لِینَ فَلنََسْألََنَّ الَّذِینَ أرُْسِلَ إِلیَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَ »

اند می  ))در روز قیامت( به طور قطع از کسانی که پیغمبران به سوی آنان روانه شده
اید؟( و پرسیم )که آیا پیام آسمانی به شما رسانده شده است یا خیر و چگونه بدان پاسخ داده 

ید و از مردمان در قبال ا پرسیم )که آیا پیام آسمانی را رساندهحتماً از پیغمبران هم می 
 اید؟((. فرمان یزدان چه شنیده و چه دیده

پیامبر الله  که نضله بن عبید أسلمی رضی الله عنه روایت شده در سنن ترمذی از أبی برزه
لا تزول قدما عبد یوم القیامة حتی یسأل عن عمره فیم أفناه؟ »: صلی الله علیه وسلم فرمود
جامع « عن ماله من أین اکتسبه؟ وفیم أنفقه؟ وعن جسمه فیم أبلاه؟وعن علمه فیم فعل فیه؟ و

تواند قدم بردارد نمی )در روز قیامت هیچ کس.(7969( وشماره آن: 10/436الاصول )
 :در مورد چهار چیز از او سؤال نشود تا اینکه

 .چیزی صرف نموده عمرش را در چه - 1
 .چیزی بسر برد مقطع جوانی را با چه - 2
 .علم و دانشش عمل کرد تا کجا به - 3
 چیزی خرج نمود(. راهی کسب کرد و در چه مال و ثروتش را از چه - 4

الله صلی الله رسول که بن مسعود رضی الله عنه روایت شده باز در سنن ترمذی از عبدالله
لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه، حتی یسأل عن خمس: »علیه وسلم فرمودند: 

فیم أفناه؟ وعن شبابه فیم أبلاه؟ وعن ماله من أین اکتسبه، وفیم أنفقه، وماذا عمل  عن عمره
 «.فیما علم

در مورد  تواند در حضور پروردگار قدم بردارد تا اینکه)در روز قیامت هیچ کس نمی 
 :پنج چیز از او سؤال نشود

 .چیز صرف نمود عمرش را در چه - 1
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 .چیزی بسر برد وقت جوانی را با چه - 2
 .راهی کسب کرد مال و ثروتش را از چه - 3
 .چیزی خرج نمود مال و ثروتش را در چه - 4
 علم و دانشش عمل کرد(. تا کجا به - 5

هایی که در دنیا به انسان داده است، همچنان پروردگار با عظمت در روز قیامت از نعمت
)سپس در  (8)سوره التکاثر: آیه «. ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ » :فرمایدسؤال می کند. می

مقصود از نعمت موارد پرسی خواهد شد آن روز )همه شما( از نعمت های که داشته اید باز
شکم سیر، آب خنک، سایه خانه و مسکن، تعدیل در ساختار جسم و روح  :زیر می باشند
 .و لذت خواب

 گوید:  سعید بن جبیر رضی الله عنه می
گوید: تمام لذات دنیوی شود. مجاهد می رد بازخواست واقع می حتی یک جرعه عسل مو

گوید: نعمت صبح و شام نیز از جمله نعمت  باشند، حسن بصری میشامل بازخواست می 
 .هایی هستند که انسان در مورد آنها مورد سؤال قرار خواهد گرفت

ر ابن کثیر: گوید: نعیم عبارت است از: صحت جسم، چشم و گوش. تفسیابن عباس می 
(7/364) 

های  هایی که شمرده شدند، از باب تنوع در تفسیر نعمت بود و گرنه نعمتانواع نعمت
ِ لاَ تحُْصُوهَا»خداوند بسیار زیاد اند و قابل شمارش نیستند:  )سوره «. وَإِن تعَدُُّواْ نِعْمَتَ اللَّ 

توانید ز بس که زیادند( نمی ( )و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید )ا34إبراهیم: آیه 
 آنها را شمارش کنید(.

پیامبر الله صلی الله علیه  که در صحیح بخاری از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده
 «.نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس: الصحة والفراغ»: وسلم فرمود

ر و زیان هستند: )دو نعمت وجود دارند که بسیاری از مردم در ارتباط با آنها دچار ضر
 تندرستی و فراغت وقت(.

معنی حدیث این است که اغلب مردم در شکر و قدردانی از این دو نعمت کوتاهی می کنند، 
و به مقتضای آن دو، عمل نمی کنند و هر کس به مقتضای آنچه که بر وی واجب است 

 .عمل نکند، در خسارت است
لا بأس بالغنی »: صلی الله علیه وسلم فرمودنداکرم الله در مسند احمد آمده است که رسول 

«. لمن اتقی الله عز وجل، والصحة لمن اتقی الله خیر من الغنی، وطیب النفس من النعیم
)کسانی که از معصیت خداوند می ترسند ثروت برای آنها هیچ اشکالی ندارد. تندرستی 

پاکیزه از جمله نعمت  برای کسانی که از خداوند می ترسند، از ثروت بهتر است، و نفس
  ها است(.

یرَة   هِّ بَصِّ نْسَانُ عَلىَ نَفْسِّ  ﴾۱۴﴿ بَلِّ الْإِّ
 (۱۴) بلکه انسان خود به وضع خویش بیناست.

به شاهدی غیر از خود  بر نفس و عملکرد خویش آگاه و شاهد است واحتیاج«: بَصِیرَة  »
 14»ـ  كَ الْیوَْمَ علََیْكَ حَسِیباً بنَِفْسِ  كَفى »فرماید: طور که در جاى دیگرى مىندارد. همان

 در بصیره برای مبالغه است.« ها» اسراء(.)سوره 
است: انسان به تنهایى بر خود شاهد است، گوش و چشم و پاها  ابن عباس )رض( فرموده

 .(.۲۹/۱۱۵تفسیر طبرى )دهند.مى شهادتو اعضایش بر او 
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یرَهُ   ﴾۱۵﴿ وَلَوْ ألَْقىَ مَعاَذِّ
  (۱۵) وجیه گناهانش[ عذرهایی پیش کند.اگرچه ]برای ت

جمع معذرت به معناى پیدا كردن چیزى است كه آثار گناه را محو كند،خواه  «مَعَاذِیر»
 جا. عذر به جا باشد و یا هم عذربى

ى آن به است: یعنى هر اندازه انسان عذر و بهانه بیاورد و درباره امام فخررازی فرموده
است که  لیلى که بیاورد، فایده ندارد؛ چون خود بر خود شاهدجدل بپردازد و هر عذر و د

 .(.۳۰/۲۲۲تفسیر کبیر )اى را مرتکب شده است.کنندهها و چه گناهان تباهچه جنایت
 خواننده گرامی!

وقوع قیامت امری است حتمی و ممکن و ایمان و اعتقاد به آن :در این هیچ شکی نیست که
ی پست حیوانی را دهد و غریزهاخلاقی و انسانی میشهوات و تمایلات را سمت و سویی 

قید و  ،گناهکارانآورد اما از آن جایی که در انسان تعدیل کرده و تحت کنترل خود در می
دانند پیوسته در فکر آن آند تا با أسالیب بندهای اخلاقی را سد  راه تمایلات حیوانی خویش می

های احتمالی ارام سازند یب نفس خود را از ملامتگوناگون، قیامت را انکار کنند و بدین ترت
رانی بپردازند، اما غافل از آن که خواه ای به شهوت و با فکر آسوده و به دور از هر اندیشه

عدل الهی  سوی قرارگاه نهایی در محکمهبه ناخواه روزی فرا خواهد رسید که تمامی انسانها
خواهد شد که تحت هر  بر تمام گناهی سوق داده شوند و سراسر وجود هر شخص، شاهدی

 عنوان و شعاری مرتکب شده است.

 :عذر خواهی گنهکاران در قیامت سودی ندارد
بر اساس حکم آیات قرآن دنیا تنها جایی است که الله تعالی به ما اختیار داده تا در آن عمل 

مجالی صلاً اکنیم. اما در قیامت یعنی توبه کنیم و در صورت اشتباه و خطا عذرخواهی 
 برای عذرخواهی و توبه وجود ندارد.

خداوند متعال با درنظرداشت اینکه برای انسان اختیاری داده، دنیا را محلی برای انجام 
عمل قرار داده و آخرت را محل رسیدگی به اعمال و بر همین اساس اگر انسان با توجه 

یا می تواند عذر خواهی نموده به اختیار خویش گناهی یا ظلمی انجام داد تنها در همین دن
بابی است که تنها در  الله متعال،و از عمل خویش توبه نماید. توبه یا همان عذرخواهی از 

عالم دنیا برای انسان ها گشوده شده و این دروازه امکاناتی با مردن انسان بسته می شود و 
ا می فرماید: راهی برای عذرخواهی در عالم قیامت وجود ندارد. پروردگارباعظمت م

یِ ئاَتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إنِِ ی تبُْتُ الَْ » نَ وَلَا وَلیَْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلوُنَ السَّ
د را انجام )برای کسانیکه کارهای ب« الَّذِینَ یَمُوتوُنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أوُلَـئِكَ أعَْتدَْنَا لهَُمْ عَذَاباً ألَِیمًا

توبه « الان توبه کردم!»گوید:  رسد میدهند، و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا می  می
روند؛ اینها کسانی هستند که عذاب  نیست؛ و نه برای کسانیکه در حال کفر از دنیا می

 سورۀ نساء(. 18)آیه « ایم دردناکی برایشان فراهم کرده
لی برای عذرخواهی نیست اما این امر منافات ندارد با با توجه به نکته اول؛ قیامت مجا

اینکه مجرمان و گناهکاران وقتی عذاب الهی را می بینند و ترس تمام وجود آنها را فرا 
می گیرد برای رهایی خود از عذاب شروع به عذرخواهی می کنند کما اینکه در امور 

فیَوْمَئِذٍ لَا یَنْفَعُ الَّذِینَ »ی مانند دنیوی نیز به همین منوال است. از همین روست که در آیات
)آن روز عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان ندارد، و « ظَلمَُوا مَعْذِرَتهُُمْ وَلَا هُمْ یسُْتعَْتبَوُن
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یوْمَ لَا ینَْفَعُ الظَّالِمِینَ مَعْذِرَتهُُمْ وَلَهُمُ »( و آیه 57)سورۀ روم/« شود.توبه آنان پذیرفته نمی 
بخشد؛ و لعنت )روزی که عذرخواهی ظالمان فایدۀ به حالشان نمی « نَةُ وَلهَُمْ سُوءُ الدَّاراللَّعْ 

( در آیه به 52)سورۀ غافر/« خدا برای آنها، و خانه )و جایگاه( بد نیز برای آنان است.
صورت صریح و روشن بیان شده که معذرت خواهی وتوبه ظالمان وگناهکاران درقیامت 

 نها ندارد.سودی به حال آ
كند، در انسانها معمول طوری است که برای توجیه كارهاى خلاف خود عذرتراشى مى 

 ن با زیبای بیان یافته است:أطوریکه مثال های آن در قرآن عظیم الش
 (172اعراف آیه ۀ)سور« إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِینَ »غفلت كردیم: »طوریکه می گویند: 

« هؤُلاءِ أضََلُّونا»یند: بزرگان و سران قوم، ما را گمراه كردند: و در برخی از اوقات میگو
ا شیطان 38 ۀآی ،)سورۀ اعراف (. در برخی از اوقات میگویند: شیطان ما را گمراه كرد، ام 

فَلا تلَوُمُونِی وَ »در جواب شان می گوید: مرا ملامت نكنید زیرا خودتان مقص ر هستید: 
 (.22آیۀ ،ابراهیم )سورۀ« لوُمُوا أنَْفسَُكُمْ 

 خوانندگان گرامی!
در حفظ صلی الله علیه وسلم شتاب ورزیدن پیامبر در باره  (25الی  16)در آیات متبرکه 

را مورد بحث قرار داده  ،احوال مردم و دیدار پروردگار در قیامتوموضوع  ،کریم قرآن
 .است

كْ بِّهِّ لِّسَانكََ لِّتعَْجَلَ بِّهِّ   ﴾۱۶﴿ لََّ تحَُرِّّ
جبرئیل( زبانت را حرکت مده تا در یاد  ۀپیش از پایان یافتن وحی به وسیل بر!)ای پیغم

 (۱۶کردن آن شتاب کنی.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
كۡ بِهِ » این آیه اشاره به حالت  مجنبان، حرکت مده، به حرکت در نیاور، چرخ مده.:«لَا تحَُر ِ

د که در کلمات وحی عجله رسول الله صلی الله علیه وسلم در هنگام دریافت وحی دار
خود  ها و زبانلبتوسط  ،کرد و از بیم فراموشی، آیات را همراه جبرئیل علیهم السلاممی
 .جنبانیدند می تکرار آن ا برایر
 خویش شد.یعنی: زبان نازلآیه  این .وداردایشان را از این کار باز می اما خداوند متعال 

 ذهنتآنکه مبادا از  را از بیم تا آننجنبان  قرآن تکرار کردن به وحی القای را در هنگام
 .فراگیری شتاب برود، به

  :16آیۀ ، شأن نزول
بخاری از ابن عباس )رض( روایت کرده است: وقتی به پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی 

کند. پس الله  خواند تا سریع حفظشده را زود زود میشد، آن بزرگوار وحی نازل  نازل می
كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتعَْجَلَ بِهِ »تعالی آیۀ   4927و  5صحیح است، بخاری را نازل کرد. )« لَا تحَُر ِ

)ملاحظه  (.149/  2، نسائی 3229، ترمذی 448، مسلم 7534و  5044و  4929و 
تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تألیف شود:
 لامه جلال الدین سیوطی(ع

 ﴾۱٧﴿ إِّنَّ عَلَیناَ جَمْعهَُ وَقرُْآنهَُ 
 (۱٧) كردن و خواندن آن بر عهدۀ ماست!چرا كه جمع 

لا تعَْجَلْ بِالْقرُْآنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ »سوره طه( آمده است که می فرماید:  114همچنان در )آیه 
 آن عجله نكن. )قبل از پایان وحى در تلاوت «إِلیَكَ وَحْیهُ  یقْضى
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گردآوردن قرآن. هدف از گردآوردن قرآن در سینه پیامبر صلی الله علیه وسلم «: جَمْعَهُ »
ن أاین هدف را میر ساند که قرآن عظیم الش« إِنَّ عَلیَنَا جَمْعَهُ »می باشد. همچنان در جمله: 

 نیت میباشد.ؤاز هر گونه تحریف وتغییر در مص
لغت به معنای قرائت کردن است همچنان که در این آیه نیز بدین )قرأ(: در اصل « قرُۡءَانَهُ »

که آن را فراموش نکنی. معنا آمده است، یعنی بر ماست قرائت آن بر تو تا این
 فرمایند که تمام آیات را در سینه پیغمبر جمع و حفظ نماید.الله تعالی وعده می ،وبدینترتیب

 ﴾۱٨﴿ فإَِّذَا قَرَأنْاَهُ فاَتَّبِّعْ قرُْآنهَُ 
 (۱٨) !پس هر گاه آن را خواندیم، از قرائت آن پیروى كن

از قرائتش پیروی کن. شرط این تبعیت، استماع قرآن و سپس کوشش در «: فَٱتَّبِعۡ قرُۡءَانَهُ »
 فرا گرفتن آن است.

پس وقتى جبرئیل علیه السلام قرآن را بر تو خواند گوش فرا ده تا قرائتش را تمام کند. و 
. به عبارت دیگر، همان گونه که حفظ قرآن در ها را تکان مدهقرائت جبرئیل لبدر اثناء 

د اسلامهمه دوران در میان مردمان بر عهده الله است، نگهداری آن در سینه پیامبر   محم 
. صلی الله علیه وسلم و جاری کردن آن برزبان آن حضرت نیز بر عهده الله تعالی میباشد

 )قرآن( مصدر است و به معنی قرائت است.ۀ لمک.)ملاحظه شود سورۀ حجر(

 ﴾۱۹﴿ ثمَُّ إِّنَّ عَلَیناَ بَیانهَُ 
 (۱۹) سپس )توضیح( و بیانش نیز بر عهده ماست.

 بیان داشتن احکام، توضیحات و غرایب آن و به طور کلی تبیین و تفسیر قرآن.«: بیََانَهُ »
 «إن علینا جمعه و قرآنه» :درتفسیر این آیه مبارکه فرموده است حضرت ابن عباس )رض(

ى زبان تو بیان سپس آن را به وسیله :«ثم إن علینا بیانه » یعنى گوش بده و ساکت باش. 
 این روایت از ابن عباس در صحیحین ثابت است.(..)کنیممى

است: پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سلم براى  مفسر ابن کثیر درباره این آیه مبارکه فرموده
به او  الله متعال داد. آنگاهکرد، و در قرائت آن با فرشته مسابقه مىله مىدریافت قرآن عج

ى او جمع و حفظ نماید و قول داد که قرآن را در سینه دستور فرمود که گوش فرا دهد، الله
ى پیامبر صل ى اللَّ  آن را برایش بیان کند و توضیح دهد. پس حالت اول، جمع قرآن در سینه

الت دوم، تلاوتش و حالت سوم، تفسیر و بیان و توضیح معانى قرآن علیه و سلم بود، ح
  ..(۳/۵٧۶مختصر )بود. 

  ! خواننده محترم
اگر به وظائف و مسئولیت های پیامبر صلی الله علیه وسلم نظر اندازیم به وضاحت در می 

 یابیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم چند وظیفۀ مهم را بدوش داشت از جمله:
 اشت:یادد

جمع نمودن  -1ی وحی ذکر شده است: گانهبصورت کل در این آیات متبرکه حالات سه
تفسیر و تبیین معانی  -3تلاوت قرآن بر پیامبر جهت فراگیری  -2ی پیامبر قرآن در سینه

 آن.
 :اول دریافت وحی

در این هیچ جای شکی نیست؛ که وحی رااز پروردگار با عظمت در یافت می داشت، وبا  
 رحلت شان ارسال وحی هم خاتمه یافت.
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 :دوم: تبیین و تشریح وحی الهی
دومین وظیفة که رسول الله صلی الله علیه وسلم آنرا انجام می داد؛ بیان دین و تفسیر آن 

كْرَ »سوره نحل( می فرماید:  44است، طوریکه قرآن عظیم الشان در )آیه:  وَ أنَْزَلْنا إِلیَكَ الذ ِ
لَ إِلیَهِملِتبُیَنَ لِلنَّ  و این قرآن را به سوى تو فرود آوردیم، تا براى مردم آنچه را ) «اسِ ما نزُ ِ

 به سوى ایشان نازل شده است توضیح دهى(.
نیست، بلکه « بیان وحی»ملاحظه بفرماید که رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط 

 نیز از جمله وظایف آنحضرت می باشد.« تبیین وحی»تفسیر و 

 :سوم: اقامۀ دین در جامعه
از مسئولیت های دیگری پیامبر صلی الله علیه وسلم، اقامۀ دین در زندگی مردم بود، این 
بدین معنا است که؛ پیامبرصلی الله علیه وسلم صرف به بیان وحی و تفسیر دین اکتفا نکرد، 

ه در مک ۀ بلکه برای تشکیل حکومتی بر پایۀ دین در مدینه منوره تلاش نمود، امری ک
ره به وقوع پیوست.  مکرمه محقق نشد و در مدینۀ منو 

لةََ  بُّونَ الْعاَجِّ  ﴾۲۰﴿ كَلاَّ بَلْ تحُِّ
پندارید و دلایل معاد را كافى نمیدانید بلكه شما دنیاى زودگذر چنین نیست كه شما مى  نه،

 (۲۰)قید و شرط را  را دوست دارید و هوسرانى بى

 تشریح لغات واصطلاحات:
دنیا، زیرا زودیاب و زودگذر است و انسان نتایج کارهایش را در آن فی الحال : «عَاجِلَةَ ٱلۡ »

 سازگارتر است. انسان همدارد و این با طبیعت و نقدی دریافت می

 خوانندۀ محترم!
 ر می فرماید: قرآن عظیم الشأن در مورد خواست انسان ازنعمت های دنیاوی زود گذ

لْنا لَهُ فیِها ما نَشاءُ لِمَنْ نرُِیدُ ثمَُّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ یصْلاها مَذْمُوماً مَنْ كانَ یرِیدُ الْعاجِ » لَةَ عَجَّ
دنیاى زودگذر را بخواهد، به سورۀ اسرا( )هر كس پیوسته زندگى  18)آیه « مَدْحُوراً 

س جهن م كنیم، سپمقدارى كه بخواهیم و براى هركه اراده كنیم، در این دنیا بشتاب فراهم مى
 گى، وارد آن خواهد شد.( دهیم كه با شرمندگى و طرد شد را برایش قرار مى

باید گفت بد ترین خصلت در یک انسان، خصلت دنیا گرای است، نه اصل دنیا، زیرا در 
 آمده است.« كانَ یرِیدُ الْعاجِلَةَ »آیه متبرکه جمله 

رایى اگر سبب غفلت از آخرت و گ از دیدگاه وفهم قرآن عظیم الشأن، دنیا طلبى و دنیا 
ها در دنیا باشد، مورد نکوهش قرآن عظیم الشأن قرار گرفته است.  انحصار خواسته

 « یعْلمَُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الَْخِرَةِ هُمْ غافِلوُنَ »طوریکه می فرماید: 
دانند، و از آخرت )و پایان کار(  مى آنها فقط ظاهرى از زندگى دنیا را( )7)سوره روم آیه 

فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ »سورۀ نجم( می فرماید:  29( هکذا در )آیه !غافلند
گرداند و جز زندگى دنیا را خواستار  )پس، از هر كه از یاد ما روى« یرِدْ إِلاَّ الْحَیاةَ الدُّنْیا

)آیا به جاى آخرت، به زندگى « أرََضِیتمُْ بِالْحَیاةِ الدُّنْیا»فرماید: نبود، روبگردان. وباز می 
 سورۀ توبه(.  38اید؟( )ایه  دنیا راضى شده

خواست انسان بى حد  و حصر است، بناءً خواست انسانی  در این هیچ جای شکی نیست که:
 باید در چهارچوب ارادۀ الهى محدود شود. 

وه تقسیم نمود: گروه اول از جمله کسانی اند که متاسفانه هم دنیاطلبان را میتوان به دوگر
می شوند، و گروه « خَسِرَ الدُّنْیا وَ الَْخِرَةَ »دنیا را می بازند وهم آخرت را وبه اصطلاح؛ 
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رسند، ولی به خسران شان مى هاى دنیایى  دیگری کسانی اند:که به بخشی از خواسته
لْنا لَهُ فیِها ما نَشاءُ لِمَنْ نرُِیدُ ثمَُّ جَعَلْنا لَهُ مَنْ كانَ ی»اخرت مواجه می شوند:  رِیدُ الْعاجِلَةَ عَجَّ

ً مَدْحُوراً  )هر كس پیوسته زندگى دنیاى زودگذر را بخواهد، به « جَهَنَّمَ یصْلاها مَذْمُوما
م جهن  كنیم، سپس  مقدارى كه بخواهیم و براى هركه اراده كنیم، در این دنیا بشتاب فراهم مى

دهیم كه با شرمندگى و طرد شدگى، وارد آن خواهد شد.( و در جمله:  را برایش قرار مى
لْنا لَهُ فیِها ما نَشاءُ »واضح می سازد که: « جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ » )پایان دنیاطلبى، پشیمانى « عَجَّ

  و دوزخ است.

رَةَ   ﴾۲۱﴿ وَتذََرُونَ الْْخِّ
 (۲۱)کنید. و آخرت را ترک می 

دنیای دیگر که دیریاب و پایدار «: ٱلۡأخِٓرَةَ »اید. )وذر(: رها کرده و واگذاشته« رُونَ تذََ »
 است و برای آن باید تلاش کرد و در انتظار پاداش آن شکیبا بود.

اى مشرکان! دست بردارید و بس  :مفسر تفسیر صفواة التفاسیر در ذیل آیه مبارکه مینویسد
کنید حشر و حساب اید نیست که گمان مىکرده طور که شما تصورکنید، موضوع آن

در کار نیست. بلکه شما گروهى دوستدار و خواهان دنیاى ناپایدار  مکافات ومجازاتو
رو براى آخرت خود در اندیشه نیستید در کنید. ازاینهستید، و آخرت پایدار را رها مى

 صورتى که پایدار و بهتر همان است.

 :آن بر مسلمان ثیرأایمان به روز آخرت و ت
لِكَ ٱلیومُ ٱلحَقُّ فمََن شَاءَٓ »نباء( می فرماید:  ۀسور ،39ۀ پروردگار با عظمت ما )در آی ذَٰ

گردد پس هر كسی  آن است روز حق و هر حقیقتی آشكار می»)یعنی: « ٱتَّخَذَ إِلىَٰ رَب ِهِ ماباً
را درپیش می گیرد(.  جوید، راه رجوع و بازگشت به درگاه اللهكه راه نجات خود را می 

باشد، و آن روز نمایان گر آنچه  روز آخرت مرحله مهم و با اهمیتی در زندگی انسان می
كه برای انسان اتفاق میافتد میباشد، از هنگام مرگ اش تااینكه دربهشت یا دوزخ مستقر 

 شود.
روی آورد  ایمان داشتن به روز قیامت، انسان را تشویق می دارد تا به عبادت الله تعالی

ومشغول عبادت الله تعالی شود واز گناه و معصیت به پرهیزد، و در نتیجه زندگی شرافتمند 
 و با عزتی داشته باشد.

شخصی كه به روز آخرت ایمان دارد درک می کند كه در برابر هر چیزی مورد محاسبه 
لازمی را اندیشد و دقت  قرار می گیرد، شكی نیست كه در هر كردار و گفتار خویش می

گوید مگر اینكه راست و درست  دهد و هیچ سخنی نمیبخرچ می دهد، هیچ عملی انجام نمی
وَلَا تقَفُ مَا لَیسَ »داند که خالق اش در قرآن عظیم الشأن فرموده است:  باشد زیرا كه می

(. 36الإسراء: )سورۀ « ولا  سلَكَ بِهِ عِلمٌ إِنَّ ٱلسَّمعَ وَٱلبَصَرَ وَٱلفؤَُادَ كُلُّ أوُلئك كَانَ عَنهُ مَ 
آنچه به آن علم و یقین نداری پیروی نكن، زیرا كه گوش و شنوائی و چشم و »یعنی: )

 .«شود بینائی و دل و قلب و شعور، از همه اینها انسان مسئولیت دارد و پرسیده می
داند  انسان معتقد به روز آخرت می داند چی حوادثی در این روز به اتفاق می افتد و می

شود مگر عمل صالح، در این صورت به انجام دادن كه هیچ چیزی سبب نجات وی نمی 
انواع كارهای نیک از قبیل نماز، روزه، صدقه، قرائت قرآن، امر به معروف و نهی از 

ورزد ها و... مبادرت می  منكر، خوش رفتاری با مردم و رعایت حقوق والدین و همسایه
 نماید. ه خیرسعی و تلاش میو در سبقت گرفتن در را
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هائی جاویدان و همیشگی برای شخص معتقد به روز آخرت می داند که خداوند چه نعمت
های پی در پی و همیشگی برای كافران، آماده كرده ها و شكنجه مؤمنان، و چه عذاب 

گردد كه است، شكی نیست كه دنیا را حقیر و كوچک شمرده و خاطرجمع و مطمئن می 
جز خانۀ موقت و متاعی زودگذرا نیست پس خود را به خاطر دنیا ناراحت و نگران  دنیا
كند و برای رسیدن به منزله حقیقی  سازد، در این دنیا پاكدامن و پرهیزگار زندگی می نمی

 نماید. و جاویدان سعی و تلاش می

رَة    ﴾۲۲﴿ وُجُوه  یوْمَئِّذٍ ناَضِّ
 (۲۲) ( هستند.هایی شاداب )و مسروردر آن روز چهره

به معنای طراوات، شادابی و سرور آمده است، بصورت کل « نضرة»از مادة « ناضرة»
، 11این کلمه و مشتقاتش، سه بار در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است )سورۀ انسان/

(، این سه آیه اشاره به پاداشهای خداوند در روز 22و سورۀ قیامت/ 24سورۀ مطففین/
 ل انسانهای مؤمن، مخلص و نیكوكار خواهد شد.قیامت دارد كه شام

فرماید:  دیگر، علت این سرور و شادابی را رحمتها و نعمتهای خداوند دانسته میدر جای 

های آنها طراوت و نشاط نعمت را می  هدر چهر« تعرف فی وجوههم نضرة النعیم»
ر قیامت است كه با چهرۀ بنا بر این، آیۀ شریفه در بارۀ حالت مؤمنان د (24)مطففین/ بینی

 شوند.شادمان و مسرور در آنجا حاضر می 

رَة    ﴾۲۳﴿ إِّلىَ رَبِّّهَا ناَظِّ
  (۲۳)نگرند. و به پروردگار خود می 

و سفیدی دارند که  صورت نورانی تعدادی از انسانها بر اثر اعمال نیک در روز قیامت
آن عظیم الشأن به صورت در واقع انعکاس و ظهوری از اعمال نیک دنیایی آنهاست. قر

کل ی، بدون اینکه خصوصیات این اشخاص را نام ببرد، این حقیقت را بیان نموده، می 
ا روسفیدان در رحمت »فرماید: روزی که چهره هایی سفید و چهره هایی سیاه شود و ام 

برخی از این افراد  صورت نورانی و همچنین« خدا قرار می گیرند و در آن جاویدان اند
نین بیان نموده است: و برخی چهره ها در آن روز روشن و نورانی است، خندان و را چ

 «شادمان است.
روزی که[ »]و گاهی به صورت محدودتر می فرماید: مؤمنین در آن روز نورانی هستند: 

نور مؤمنان پیشاپیش و سمت راستشان می شتابد، می گویند: پروردگارا! نورمان را برای 
 «ما کامل گردان.

حال باید دید اینها چه کسانی هستند و چه اعمالی انجام داده اند که با چنین چهره هایی 
ه دارید که نورانی بودن چهره و داشتن یک صورت نورانی فقط یک  محشور شده اند! توج 
نماد ظاهری نیست؛ بلکه نشانه رستگاری ابدی است؛ چنانکه اشاره شد، قرآن می فرماید: 

ا روسفیدان د»  «ر رحمت )و بهشت( خدا جاویدانه هستند.و ام 
بزرگترین نعمت براى بهشتیان دیدن خداى متعال و نظر کردن بدون :قابل یادآوری است که

کنند و همین امر باشد. حسن بصرى گفته است: به خالق نگاه مىحجاب به ذات مبارکش مى
ى طبر)کند.موجبات شادى و سرور زاید الوصفى را براى آنان فراهم مى

مذهب اهل سنت چنین است و آنچه ).(.نصوص صحیح بدین مضمون آمده است.۲۹/۱۲۰
طور که این ماه را مشاهده همان»فرماید: کند که مىدر صحیحین آمده است آن را تأیید مى
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پرده برداشته »و در صحیح مسلم چنین آمده است:  .«را هم خواهید دید الله )ج(کنید مى
  .«یت خداى متعال چیزى به آنها عطا نشده استشود و محبوبتر از رؤمى

اند؛ ى ناظرة را به منتظره تأویل کردهرا در آخرت انکار کرده و آیه معتزله رؤیت الله متعال
« انتظر»اگر به معنى « نظر»باشند. و این باطل است؛ چون مىالله یعنى منتظر ثواب 

ر تفسیر خازن ملاحظه شود. دلایل وافى را دباشد به غیر حرف جر متعدى مى
 .(.۴/۱٨۶کنید.

رَة    ﴾۲۴﴿ وَوُجُوه  یوْمَئِّذٍ باَسِّ
 (۲۴) هایی در آن روز گرفته )و غمگین( استو چهره

 تشریح لغات واصطلاحات:
 های کافران و منافقان و گنهگاران می باشد.هدف از آن چهره«: وُجُوهٌ »
های به سبب مواجهه با عذاب ترشعَبوس.  زده،)بسر(: دَرهم و مبهوت ووحشت« بَاسِرَة  »

 .فرسای دوزخطاقت

 تفسیر:
پروردگار با عظمت ما بندگانی را از روی عدل دوزخی مینمایند، و بندگانی را از روی 
فضل به بهشت میبرد، به این معنا که آن اشخاصی که تمام حیات دنیوی ایشان را با کفر 

ین خواهد بود که تمام حیات اخروی ایشان گذرانده اند، سزای اعمالشان در روز قیامت نیز ا
سوره نبأ( و کسانی که حیات دنیوی ایشان را  26)آیه « جزاءا وفاقا»را از دست داده اند 

در عبادت خداوند گذرانده اند، آنها نیز جزا ایشان اینست که تمام حیات اخروی ایشان را 
یرا بیشتر از آنچه که در بهشت کسب کنند، ولی این نعمت بخاطر فضل خداوند هست، ز

عبادت خداوند را در دنیا انجام داده اند در بهشت خواهند ماند و در آنجا تا ابد جاویدان 
در عوض خواهند بود.و اینکه خداوند عذاب شدیدی را برای مشرکان و کفار مهیا کرده، 

اید: نعمت عظیمی نیز در بهشت برای صالحین آماده است، لذا الله تبارک و تعالی میفرم
بخواهد  هرکه (، یعنی: )پس29)سوره الکهف: « فمََن شَاءَ فَلْیؤُْمِن وَمَن شَاءَ فَلْیکَْفرُْ..»... 
قَدْ أفَْلَحَ مَن زَکَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن »بخواهد کافر شود( و میفرماید:  آورد و هرکه ایمان
گردانید، قطعاً  د را( پاکرا )نفس خو آن ( یعنی: )هر کس9 – 10)الشمس: « دَسَّاهَا

 کرد، قطعاً زیانکار میشود.( را )نفس خود را( آلوده آن رستگار میشود و هر کس

 ﴾۲۵﴿ تظَُنُّ أنَْ یفُْعلََ بِّهَا فاَقِّرَة  
 (۲۵در معرض عذابی کمرشکن قرار خواهند گرفت. ))چون( یقین دارند که 

 تفسیر:
شود و به ستون فقرات گفته می« فقار»صل )فقر(: بلا و مصیبت کمرشکن، ا« فَاقرَِة  »
ی مصیبت بسیار بزرگ. یعنی عبارت است از شکسته شدن ستون فقرات در نتیجه« فاقره»

 یابد که سختی عذاب، کمر او را خواهد شکست.جهنمی یقین می
به نابکاران تعلق دارند. آنان پشمرده هاى عبوس وابن کثیر فرموده است: این چهرهمفسر 
شوند، و منتظرند مصیبتى ناگوار و بزرگ برایشان پیش آید که دانند که نابود مىىیقین م

 کند.ستون فقرات را خرد مى

خواهند مانند مؤمنین بر روی پل كفار و فجار به اتمام برسد و می بعد از اینکه محاسبه 
هند ونمی دگذرد( عبور كنند، فرشتگان به آنان اجازه نمی  صراط )كه از بالای جهنم می

 اندازند.كشانند و به داخل جهنم می  گذارند كه عبور كنند، بلكه آنها را با قلاب و زنجیر می
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جهنم!... چه جهنمی !... در حدیث صحیح روایت شده است كه پیامبرصلی الله علیه وسلم 
هر  باشد، با شود، در حالی كه دارای هفتاد هزار افسار می جهنم آورده می»اند:  فرموده

 .«كشانند... باشد، كه جهنم را می افساری هفتاد هزار فرشته می
به درستی كه آن، منزلگاه پستی، رسوائی، و عذاب وشكست است، منزلی است كه فریادها، 

شود و كسانی كه در آن هستند در بدبختی و بیچارگی همیشگی  های از آن بلند می آه و ناله
باشد، آتش سوزان... مارها...  ها میقسام عذابها و شكنجهبرند، در آن انواع و ابسر می 

 ها تكه تكه میكژدم های بزرگ و نوشیدن آبهای داغ، آن آبی كه با نوشیدن آن تمامی روده
ها، وزقوم كه اگر قطرۀ از آن زقوم در ها و خونها و چركشود، و همچنین نوشیدن كثافت

 سازد. و ناگوار میدنیا چكیده شود زندگی اهل دنیا را تلخ 
 پیامبر اسلام محمدصلی الله علیه وسلم در حدیثی كه امام بخاری و امام مسلم روایت كرده

ِ تمَْرَةٍ فإَنِْ لَمْ تجَِدْ فبَكَِلِمَةٍ طَیبَةٍ »فرماید:  اند، می از آتش دوزخ ». «اتَّقوُا النَّارَ وَلوَْ بِشِق 
ا باشد، پس اگر كسی نیابد، با گفتار نیكو و بترسید، گرچه با صدقه دادن نصف دانه خرم

. الله تعالی همه ما را از آتش جهنم نجات دهد و بهشت جاویدان «كلمه طیبه از آتش بترسد
 نصیبمان گرداند آمین.

 ! خوانندگان گرامی
دوباره زنده وموضوع کوتاهیهای انسان در دنیا و در باره  (40الی  26)در آیات متبرکه 

 .قرار گرفته استمورد بحث  ،شدن

 ﴾۲۶﴿ كَلاَّ إِّذَا بلََغتَِّ التَّرَاقِّی
آورد تا موقعى كه جان به گلوگاهش رسد. چنین نیست كه )ایشان گمان دارند( او ایمان نمى 

(۲۶) 

 تشریح لغات واصطلاحات:
جمع ترقوه، هر یک از دو استخوان کمانی «:  التَّرَاقیِ »رسید، روح رسید. «:  بَلغََتِ  »

شوند؛ چنبر ]ف. فشردهی در جلو به جناغ و در دو طرف به کتف متصل میشکل که 
سخن[، استخوانهایی که پیرامون گلو هستند. نام دو استخوان بالای سینه و زیر گردن که 

 از طرفی به شانه و از طرف دیگر به جناغ سینه متصل است. ]راغب[ 
سینه رسید و انسان به حال احتضار  و« ترقوه»و وقتى که روح به «: بَلغََتِ التَّرَاقیِ »

 (افتاد،عمر به پایان رسید. )فرقان

  تفسیر:
ه، به معنی استخوانهائی است که «: التَّرَاقیَِ »:طوریکه فوق هم تذکر دادیم جمع ترقو 

  اند. رسیدن جان به گلوگاه، کنایه از آخرین لحظات عمر است. گرداگرد گلو را گرفته

خوف وهراس وسایر ناملایمات که در پیشرو دارید ارید و به یعنى اى مشرکان! دست برد
ً  .کنید توجه نوشید، و جام فنا را شربت مرگ را مى زیرا دنیا ناپایدار و فانى است و حتما

 .و سینه رسید و انسان به حال احتضار افتاد« ترقوه»کشید. و وقتى روح به سر مى

 ﴾۲۷﴿ وَقِّیلَ مَنْ رَاقٍ 
 (۲٧)هست که افسون بخواند؟  و گفته شود: آیا کسی

)رَقي(: شفادهنده و افسونگر، آن کس که مرگ را از او دور کند، این سخن « مَنۡ رَاق  »
در حال مرگ است، همچنین ممکن است این سخن ملائکه باشد،  حاضرین بر بسترمریض
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یعنی کدام یک از فرشتگان رحمت یا عذاب، روح این شخص را به جایگاه حقیقی آن 
 د؟ برمی

ى در البحر آمده است: آنها را متوجه سختى مرگ کرده است که اولین منزل و مرحله
گویند: چه کسى اش مىرسد، خانوادهو بالاى سینه مى« ترقوه»آخرت است. وقتى جان به 

  دهد؟شود و او را شفا مىطبیب این مریض مى

 .«افسوس کننده، تعویذ نویس» «رَاق»

 ﴾۲۸﴿ اقُ وَظَنَّ أنََّهُ الْفِّرَ 
 (۲٨) ( یقین کند که زمان جدایی )روح از بدن( فرا رسیده است.و )محتضر

اینست که هیچ افسونگر نمی تواند جلو مرگ انسان را بگیرد، واقعاً هم حالت امر واقعیت 
احتضار برای مسلمانان بی نهایت مهم میباشد، لحظات است که روح از بدان خدا حافظی 

 می گیرد.
ه: قدم های انسان قریب المرگ سست می شود، انسان دیگر قوت و توازن در حالت است ک

ایستاد شدن را از دست میدهد، زمانیکه بخواهد ایستاد شود گاهی به یک سو و گاهی به 
سوی دیگرسقوط میکند. و در نهایت قوت و حوصله راه رفتن را بصورت کل از دست 

به کجی میشود، شقیه ها و فکهای انسان میدهد، سربینی انسان قریب الموت تقریباً مایل 
فرو میرود، پوست روی انسان کشیده میشود، و رنگ داخل چشم، گوش ها تغییرکرده 
)مایل به کم رنگی( میشود، پوست خصیتین دراز میشود، حالت شدید ترس انسان را می 
ای پیچاند، از تنهای سخت در خوف و حراس میباشد. در برخی از اوقات از دیدن چیز ه

ور آترس اً عجیب و غریب صحبت بعمل میاورد، و مبتلا به خواب های متنوع و احیان
 میگردد.

در وقت جان کندن نفس انسان کوتاه کوتاه میشود این بدین معنی است که انسان در وقت 
 جان دادن زود زود نفس می کشد، همه جسم انسان بخصوص پاها بی قوت میشود.

 بی حواص میشود. دهن انسان کج میشود، گوشها
میگویند که اگر انسان ضعیف جسم باشد روح از بدن آن بصورت فوری و تقریباً به اسانی 

از حنجره اش صدای مخصوصی شنیده  کشیده میشود، ولی اگر انسان قوی جسم باشد،
 میشود. 
وری است که پس از جداشدن روح از بدن هر عضو بدن به سردی می گرائید، آقابل یاد
ا از حرکت باز می ماند، زیر روح اول از طرف پا ها کشیده می شود وسپس به اول پا ه

تدریج از راه دهان بیرون می رود سپس ساقها، رانها و همین طور سایر اعضای بدن از 
 حرک باز می ماند.

زاید الوصف، انسان را فرا میگیرد و لب های انسان خشک میگردد، چشم  شنگی شدید وت
از و در برخی از انسان بسته می ماند، مطابق احادیثی نبوی انسان که ها زیادتر اوقات ب

ملائکه قبض روح را به چشم می بیند، و زیاد علاقه دارد تا اقارب . در احتضار قرار دارد
و دوستان اش، بخصوص زن و فرزندانش که ثمره زندگی اش است، در کنارش حضور 

الوصفی به آنعده از انسانها نشان میدهد که:  داشته باشند، در این حالت انسان علاقه زاید
بتواند اورا به سوی ارامش دعوت کند، و وی را از حالت ترس سکرات مرگ آرام سازد. 
از جمله علماء صالحین و انسانهای که در تقوای و فضیلت معروف باشند، میتوانند این 

 رد.آعمل وظیفه را بوجه احسن انجام دهد و کمک خوبی را برای شخص محتضر ب
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مطابق احادیث نبوی، كسییکه در حالت نزع یا به اصطلاح در حالت احتضا ر قرار داشته 
شهادت حر كت وقلبش  ۀــباشد، اگرآرامش و سكون بر او مسلط باشد وزبانش به بیان كلم

 به امید به رحم خداوند شاد باشد در بهترین حالت مرگ قرار دارد.
إرقبوا المیت عند ثلاث: إذا رشح جبینه ودمعت عیناه »ماید: میفرپیامبر صلی الله علیه وسلم 

د نزلت به و اذا غط غطیط المخنوق واحمر لونه واربدت ـویبست شفتاه فهى من رحمة الله ق
به هنگام مرگ شخص متوجه سه حالت باشید اگر . )«شفتاه فهى من عذاب الله قد نزل به

ولبهایش خشك شد این حالت  حلقه زد پیشانیش به عرق نشست واشك در چشمانش
دراثررحمتى است كه ازجانب پروردگار بر او نازل شده است. اما اگر مانند كسى كه دارد 

این  ،خفه اش مى كنند به غر غر افتاد و رنگش سرخ شد ولبهایش سبز و کبود گردیده باشد
، نسایی 2857)راوی حدیث ابو داود( .حالت ها نشا نه این است كه او در عذاب قرار دارد

 (.( )شیخ آلبانى این حدیث را حسن دانسته است165ـ4
دهمچنان پیامبر  هنگامى كه زمان وفات »صلی الله علیه وسلم می فرماید:  اسلام محم 

مسلمان فرا رسید،بعضى از اعضاء بدن او بر بعضى دیگر سلام داده با هم خدا حافظى 
تو از من و من نیز از تو مفارقت مى  سلام بر تو، میكنند! و به همدیگر چنین مى گویند:

كنم تا روز قیامت كه با هم همراه )روح( و حلول آن در بدن، روز رستاخیز همدیگر را 
 «.ملاقات كنیم

پیامبر صلى الله علیه وسلم زندگى دنیا را خواب و مرگ را بیدارى معرفى داشته، و  
رود به جهان حقیقت و میفرماید مرگ دریچه اى است براى خروج از عالم خیال و و

 واقعیت. 
مرگ مارا با دنیا تازۀ روبرو مى كند كه همه عوالم آن براى ما شگفت انگیز ورود به این 

 دنیا جدید، تنها با بر افتادن پردۀ امكان مى یابد كه به دست مرگ فرو افتد. 
هر كه مى میرد پیامبر اسلام میفرماید: اى مردم این حقیقت را از خاتم پیامبران بشنوید كه: 

در حقیقت نمرده است، و اگر در ظاهر پوسیده مى شود در باطن چیزى از ما پوسیده نمى 
 شود بلكه پایدار مى ماند. 

أصبح مر تحلآ عن الدنیا و »پیامبر اسلام در مورد شخص یكه فوت كرده بود فرمود: 
یسر أحد یرجع إلى بطن تركها لا هلها فإن كان قد رضى فلا یسره أن یرجع إلى الدنیا كما لا

)او از دنیا رفت وآن را براى ساكنان آن به جا گذاشت. اگر از این سفر راضى باشد، « أمه
دوست ندارد به دنیا بر گردد همانگونه كه هیچ یك شما دوست ندارد كه به شكم مادر خویش 

 دوباره برگردید.( 
رش آخرت نسبت به دنیا مانند پیامبر اسلام با ذكر این مثال با صراحت توضیح داد كه گست

 گسترش دنیا نسبت به رحم تاریك مادر است.

 ﴾۲۹﴿ وَالْتفََّتِّ السَّاقُ بِّالسَّاقِّ 
  (۲۹) به ساق دیگر بپیچد.)از شدت جان دادن( و ساق پاها 

یک ساق پا به ساق دیگر پیچید. از این آیه سه منظور قابل فهم «: وَٱلۡتفََّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ »
 است:

 های مرگ او را در هم پیچد تا جایی که دیگر توانی در ساق پاهایش باقی نماند. سختی - 1

 اشاره به مُردن و جفت شدن دو پا در کفن است. - 2

 آورد. سختی قبض روح و فراق دنیا با همدیگر بر او فشار می - 3
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شوند. ابن عباس است: یعنى ساق دو پایش در کفن پیچیده مى فرموده (بصری )رححسن 
گردد. پس یعنى سختى فراق دنیا و سختى حالت مرگ با هم جمع مى :ض( فرموده است)ر

انگیز است؛ چون شدت سختى فراق دنیا و شدت خوف ى بسیار ناگوار و این تمثیل حادثه
که کنایه از « شمرت الحرب عن ساق»گویند: که مىرسند. همچنانسختى آخرت به هم مى

 .(۳/۵٧٨مختصر .)شد ت جنگ است
انسان در زندگی خود کمتر متوجه می شود، با این ساق های که در :اتأسف باید گفت کهب

 پیچانند.می  او را در کفنحیات به گردش می پرداخت، روزی هم رسید که همین ساق ها 

 ﴾۳۰﴿ إِّلىَ رَبِّّكَ یوْمَئِّذٍ الْمَسَاقُ 
 (۳۰) .)بلی( آن روز مسیر همه بسوى دادگاه پروردگارت خواهد بود

 تشریح لغات واصطلاحات:
 سوی پروردگار است.مرجع و محل بازگشت که تنها به: «ٱلۡمَسَاقُ »

 تفسیر:
شوند. کشانده مىالله متعال یعنی در روز قیامت براى رسیدگى به وضع آنان، به محضر 

 جنتى آیند، آنگاه یا روانهنیکان و نابکاران گرد هم مى الله سبحان وتعالیدر محضر 
 و یا راهى دوزخ. شوند مى

فرموده  (بغداد 678متولد سال علی بن محمد بن ابراهیم شیحی خازن بغدادی )مفسرخازن 

باشد، تا در بین آنها قضاوت و حکم مى یعنى سرانجام و مرجع بندگان، محضر الله :است
  شود.

 ﴾۳۱﴿ فلََا صَدَّقَ وَلََّ صَلَّى
 (۳۱) و نماز نخواند.شود او هرگز ایمان نیاورد در آن روز گفته مى 

 تشریح لغات واصطلاحات:
 نماز نخواند و ابراز بندگی ننمود. «: وَلَا صَلَّىٰ »

 تفسیر:
نازل شده است. « ابو جهل»در مورد  است: جمهور برآنند که این آیه مفسرابو حیان فرموده

ى قبیله( به آن تصریح شده است؛ چرا که او و تمام افراد 33)و یتمطى ـ :و تقریبا در آیه
فخر رازى گفته است: رسیدن نفس به تراقى )رفتند.مخزوم با تکبر و با فیز و افاده راه مى
 کنایه از نزدیک شدن مرگ است.(.

باید به تمام صراحت گفت که: تصدیق همه حقایق دین لازمی و ضروری می باشد، مطمیناً 
پردازد به مفهوم اینست شخصی که یكى از ضروریات دین را تصدیق نكند، و به انکار آن ب

 که كل دین را تصدیق نكرده است. 
واقعاً چی زیبا ومهم است که در محکمه عدل الهی در روز قیامت، اولین محاسبه در باره 

  نماز می باشد:
 نماز بوداز اولین پرسش  –که جانگداز بود  محشرروز 

یح و درست میباشد و اگر صحیح بود، به تبع آن بقیۀ اعمالش نیز صحمسلمان اگر نماز لذا 
 . شده میتواندنمازش فاسد بود، بقیۀ اعمالش نیز فاسد 

که لمانیسم، نماز ماشین و محرک اصلی اعمال عبادی در دین مقدس اسلام بشمار می اید
با سایر عبادات هم  او قوت وصلابت گفته میتوانیم کهبه نماز اهمیت قایل باشد، با تمام 

  قایل است.خاصی احترام  ای آن ارج وبه اد اهمیت قایل بوده و
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نماز برایش بی اهمیت باشد، باید در مورد این انسان حکم کرد که همچو مسلمانیکه ولی 
انسانها سایر عبادت را نه تنها انجام نمی دهد و یا هم اگر انجام هم میدهد، آنرا به نیت 

 ورد.آاء نیاورده و فایدۀ چندان از آن بدست نمی ـصحیح بج
کید بیشتر نموده، بنابر مهم بودن أاز جمله عباداتی است که قرآن عظیم الشان برآن ت نماز

تذکر عظیم الشان  ( بار در قرآن98)از  نماز و مشتقات آن بیشتر ۀاین عبادات است که کلم
 یافته است.

را به مبدا هستی بخش مرتبط و متصل می کند و با این ارتباط مسلمان نماز روح شخصی 
 با نشاط و آرام نگاه داشته، و او را برای انجام سایر وظایف ان انسان را زنده،روح و ج

 فردی و اجتماعی آماده می سازد.رسالتهای  و
 ۀـبـعلاوه بر آنکه انجام یک دستور و یک وجیبرای یک مسلمان نماز و بجا آوردن  خواندن

و مانع پیوستن انسان  پسند، ناخود مانع از انجام بسیاری از اعمال زشت الهی بشمار میرود،
 به سایر گناهان میگردد.

ان »یکی از فواید با عظمت نماز اینست که انسان را از فحشاء و منکرات نگاه میدارد: 
 «.الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر
نماز مسلمانان . سی قرار دادرد سیاسی آن مورد برـدومین فایدۀ نماز را میتوان در بع

متحد میسازد، و به آنان شکوه  واحدی، ۀلـبـهر روز پنج بار به سوی قسراسر جهان را در
 و عظمت می بخشد.

بخشیده و همین نماز است که  ها و مصائببرای تحمل غمعظیمی  نیرویانسان  نماز به
 امیدواربه آینده  انسان را وا بخشیده واروانی را مدصعب العلاج بسیاری از امراض 

 بالا می برد. در برابر حوادث بزرگ زندگی او را مقاومت  قدرت ایستادگی وساخته، 
میشود و از همه تعالی حواس خود متوجه الله  دن وـدر نماز با تمام اعضای بمسلمان انسان 

هیچ چیزی بغیر از پروردگار با  اشتغالات و مشكلات دنیوی روی بر می گرداند و به
رویگردانی كامل از  كر نمیكند. همینف آوردعظمت و آیات قرآن كه در نماز بر زبان می

آرامش روان و آسودگی  ندیشیدن به آنها، در اثنای نماز، باعث ایجاده امشكلات زندگی و ن
 می شود. نیز عقل در انسان
چنانچه گفته نماز، از نظر روانی از بر پا کردن سازی و آرامش روانی  این حالت آرام

عصبی ناشی از فشار زندگی روزانه و پایین تأثیر بسزایی در كاهش شدت تشنجات ، شد
ین عصر پرُ تلاطم، تشویش و هیجان اخاصتاً در آوردن حالت اضطرابی كه برخی از مردم 

 . هستند، دارد آن دچار
  در حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمده است كه:

در فشار  از کاری چون ی الله علیه و سلمالله صل )رسول «اذا حَزَبَهُ امر فزَِعَ الی الصلاة»
زندگی پیامبر  تری از مواردددر زیا(. و .بردندمی  نماز پناه سوی ند، بهـتـگرف قرار می

به نماز  و ایستاد آمد به نماز میاسلام دیده شده است هرگاه امری بر رسول خدا سخت می 
)ای بلال، ما را با  «بها یا بلال ارحنا»یت میفرمود: او به حضرت بلال هد، پرداختمی

 .نماز راحت کن( )منظور این بود که اقامة نماز را بر پا دارد(
صلی الله علیه و سلم در بزرگوار اسلام محمد مصطفی راین میبینیم که راحتی پیامبر ـبناب

 . ادای نماز بود، و از نماز خواندن حظ و لذت میبرد
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نْ كَذَّبَ وَتوََلَّى  ﴾۳۲﴿ وَلَكِّ
 (۳۲) بلکه دروغ شمرد و اعراض نمود

 چرا انسان ازخالق خویش که اورا خلق نموده انکار می نماید:
برخی از انسان ها دانسته یا ندانسته از عقل و منطق فرار کرده و از حقیقت روی می 
گرداند. و برای همین گریز خود را از نظرعقلی موجه جلوه می دهند و بدین ترتیب می 

خویش را آسوده سازند، به اصطلاح دست به خود فریبی می زند و سعی خواهند وجدان 
وکوشش می کنند به تمام افکار و اعمال خود لباس عقل و منطق بپوشاند تا آنجا که حتی 
آنان که خرافات را می پذیرند نیز حاضر نیستند این عمل خود را دور از عقل و منطق 

 بدانند.
 برخی از این عوامل عبارتند از:

ولین عامل آن خود پرستی به جای حق پرستی می باشد، پیروی از خواهشات نفسانی و ا
مقدم داشتن آنها بر حقیقت است. بدین معنا که در موارد زیادی، چون پذیرفتن حقیقتی با 
منافع شخصی و گروهی و یا انواع تعصبات انسان برخورد پیدا می کند، از پذیرفتن آن 

 قت را فدای هواهای نفسانی خود می گرداند. طفره می رود و در عمل حقی
دومین عامل هماناانحرافات اخلاقی است، این عامل چنان بر انسان تاثیر می گذارد که قلب 
انسان را آکنده از آلودگی ها ساخته و جایی برای تابش نور معرفت و خداپرستی در آن 

تَّبِعوُنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى إِن یَ »نجم( آمده است:  ۀسور 23باقی نمی ماند. طوریکه در )
 )]آنان[ جز گمان و آنچه را که دلخواه شان است پیروى نمى کنند.( «الْأنَفسُُ 

سومین عامل همانا معرفی غلط الله تعالی است؛ خدایی که برخی ادیان تحریف شده به نام 
نه تنها دانشمندان  مبدأ هستی و آفریدگار جهان به مردم معرفی کرده اند خدایی است که

علوم طبیعی، بلکه هر عاقلی از او وحشت داشته و حاضر نیست حتی او را پدید آورنده 
بداند تا چه رسد به اینکه این همه نظم عمیق را درسرتاسر جهان هستی از  ۀموجود ساد

 پرتو وجود او بداند.
دماغی و مغزی چهارمین عامل سنجش همه چیز با مقیاس علوم مادی است زیرا نیروهای 

انسان در هر قسمت که بیشتر فعال باشد، در همان قسمت انکشاف ورزیده و نیرومند می 
شود، به همین دلیل سایر موضوعات در فکر او، اصالت خود را از دست داده و به صورت 
یک رشته امور فرعی نسبت به موضوع تخصصی مزبور جلوه گر می شود؛ به همین 

 ا با همین عینک و از همان دریچه ببیند و با آن قضاوت کند. جهت می خواهد هر چیز ر
عامل همانا غرور بیجا می باشد که در طرز تفکر مادی ها نسبت به خدا و جهان  پنجمین

تصور می نمودند  –ماوراء طبیعت سهم بسزایی داشت این بود که جمعی از مادی مذهب ها
ی آنها باقی نمانده و علل طبیعی پدیده ها که همه چیز را فهمیده، هیچ مجهولی در عالم برا

 را کشف کرده و دریافته اند که هر حادثۀ علت مادی دارد.
بنابراین اعتقاد به وجود خدا برای حل معماهای جهان هستی لزومی ندارد! البته نتیجه این 
طرز تفکر و غرور علمی این است که آنها به همه چیز بی اعتنا شده و به طور کلی به 

 ه از پیشینیان به یادگار مانده به فراموشی سپردند.آنچ

 ﴾۳۳﴿ ثمَُّ ذَهَبَ إِّلىَ أهَْلِّهِّ یتمََطَّى
 (۳۳)داشت سپس بسوى خانواده خود باز گشت در حالیكه متكبرانه قدم برمى
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، دعوتگر حق از اجابت و گردنکشی خودبینی است: او از رویبدین معنی « یتمطی»
 د.کر و کاهلی سنگینی

دورى وفاصله گرفتن از دین و تكالیف شرعی آن، عامل غرور و سرمستى در انسان می 
 سورۀ مطففین( می فرماید: ،31شود. قرآن عظیم الشأن با زیبای خاصی در )آیۀ 

گشتند به سخن مزاح  )و چون به اهل خود باز می «أهَْلِهِمُ انْقَلبَوُا فَكِهِینَ  وَ إِذَا انْقَلبَوُا إِلى»
 کردند.( فکاهی )به نکوهش نماز و طاعت مؤمنان( با هم تفریح میو 

 ﴾۳۴﴿ أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ
 (۳۴)وای بر تو، باز هم وای بر تو. 

 سزاوارتر. در خورتر. هدف این است که: سزاوارتر به مرگ و نابودی است.  «:أوَْلَی»
تر عذاب است بر تو شایسته ویلٌ لك: وای بر تو! مرگ و هر چه مصیبت و«: أوَۡلىَٰ لَكَ »

 است.

  :35 – 34آیۀ ، شأن نزول
: ۀابن جریر از عوفی از ابن عباس )رض( روایت کرده است: وقتیکه الله تعالی آی -

را نازل کرد. ابوجهل خطاب به قریش گفت: مادرتان در عزای « عَلیَهَا تِسْعَةَ عَشَرَ »
که خازنان جهنم نوزده نفرند و شما  داردتان گریه کند ابن ابوکبشه به شما اعلان می 

تواند بر یکی از مؤظفین  های عظیم مردم را تشکیل داده اید، آیا ده نفر از شما نمیتوده
محمد صلی الله به فرستادۀ خویش الله سبحان وتعالی جهنم غلبه حاصل کند. بنابراین، 

« أوَْلَى،ثمَُّ أوَْلَى لَكَ فأَوَْلَىأوَْلَى لَكَ فَ » وحی کرد که برود و به ابوجهل بگوید:علیه وسلم 
از عطیة عوفی  35440)طبری « وای برتو! وای برتو بازهم وای بر تو وای برتو»

)تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف و  روایت کرده.(
 اسباب نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(. 

ه است: از ابن عباس )رض( پرسیدم که آیا این نسائی از سعید بن جبیر روایت کرد -
را رسول الله صلی الله علیه وسلم از نزد خود گفته و یا  «أوَْلَى لَكَ فأَوَْلَى»کلام عزیز 
دستورش داده است که بگوید؟ او گفت: ابتدا رسول الله از نزد خود گفته الله متعال 

نازل کرده است. )نسائی  است. سپس الله تعالی به صورت وحی منزل و آیات قرآنی
به اسناد صحیح به شرط بخاری  12998، طبرانی 510/  5، حاکم 658« تفسیر»در 

)تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب .و مسلم.(
 نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(.

 ﴾۳۵﴿ ثمَُّ أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ
 (۳۵)هم واى بر توسپس واى بر تو، و باز 

وای بر تو،  :در تفاسیر خویش بیان فرموده اندرامعانی متعددی « أولى لك»مفسران برای 
 هلاکت و مرگ برای تو باد،، تباهی و نابودی برای تو باد، نگون بختی برای تو باد. ولی
ر مناسب ترین مفهوم آن از لحاظ سیاق و سباق همان معنا و مفهومی است که حافظ ابن کثی

هنگامی که تو مرتکب جسارت کفر به آفریدگار »بیان کرده است که:  در تفسیر خویش آنرا
 « همچون تو همین شیوه و رفتاری است که تو برگزیده ای. خود شده ای، سزاوار انسانی

نْسَانُ أنَْ یترَْكَ سُداى  ﴾۳۶﴿ أیَحْسَبُ الْإِّ
د )و با او حساب و کتاب صورت شو کند که به حال خود گذاشته می آیا انسان گمان می

 (۳۶) گیرد(؟ نمی
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 تشریح لغات واصطلاحات:
 .هدف همانند دیگر حیوانات که هیچ حساب و جزایی ندارندبیهوده و بی«: سُدًى»

 تفسیر:
به حال خود رها شده باشد تا در  :برای شتری گفته میشود که« إبل سدی»در زبان عربی 

چرا بپردازد و کسی کاری به کارش نداشته باشد. به  هر جایی که دل اش خواسته باشد به
اصطلاح شتر بی مهار هم همین معنا را می رساند. پس مفهوم آیه مبارکه این است که آیا 
انسان خویش را شتر بی مهاری پنداشته است که آفریدگارش او را در زمین، غیر مسئول 

ه شده باشد، نه از چیزی بازداشته آفریده و رها کرده است؟ نه مسؤلیتی بر عهده ی او نهاد
  شده باشد و نه زمانی برای رسیدگی به عملکردش در نظرگرفته شده باشد؟

نْ مَنِّی یمْنىَ  ﴾۳٧﴿ ألََمْ یكُ نطُْفةَا مِّ
 (۳٧)آیا او نطفۀ از منی که در رحم ریخته شده، نبود؟ 

در رَحِم زن ریخته : «یمُۡنَىٰ »ی منی مرد و تخمک زن.ای از منی، آمیزهقطره«: نطُۡفَةٗ »
  شود.می

مقاییس »ابو الحسن احمد بن فارس بن زکریا از مشهور ترین زبانشانس لسان عربی در 
منى انسان را بخطر منى گویند چون كه خلقت انسان  در مورد منی می فرماید که:« اللغة

 از آن مقدر می شود.
ن در هنگام نزدیكى )یا و منی از نظر اصطلاحى به مایعى اطلاق می شود كه از مردا

 میلیون اسپرماتوزئید است.  300تا  200انزال( خارج می شود که: معمولاً حاوى 
 نموده و خلقت انسان را از آن می داند:« منى»قرآن عظیم الشان در چند مبحث سخن از 

 سوره واقعه( 59و 58:)آیات« أفَرََأیَتمُْ ما تمُْنوُنَ أأَنَْتمُْ تخَْلقُوُنَهُ أمَْ نَحْنُ الْخالِقوُن»
آیا آنچه را ]كه به صورت منی [ فرومی ریزید دیده اید؟ آیا شما آن را خلق می كنید یا »

 «ما آفریننده ایم.
وْجَینِ الذَّكَرَ وَ الْأنُْثی مِنْ نطُْفَةٍ إِذا تمُْنی»وباز می فرماید:   46و 45)آیات « وَ أنََّهُ خَلقََ الزَّ

 «و نوع می آفریند: نر و ماده از نطفۀ چون فروریخته شود.و هم اوست كه د»سوره نجم( 
مگر او « »أَ لَمْ یكُ نطُْفَةً مِنْ مَنِی یمْنی»سوره قیامت( فرموده است:  37وباز در )آیه 

 «]قبلا[ نطفۀ از منى نبود كه ریخته می شود؟
ی گیرد، مورد استناد قرار م« خلقت انسان از آب»آیاتى كه در بحث  قابل یاد آوری است:

« ءٍ حَی...وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَی»بنا بر یك تفسیر استدلال به منی دارد. بطور مثال: 
ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ...»(، 30)انبیاء/  وَ هُوَ الَّذی خَلقََ مِنَ »(، 45)سوره نور/ « وَ اللََّّ

)سوره سجده/ « عَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهینٍ ثمَُّ جَ »(، 54)سوره فرقان/ « الْماءِ بَشَراً...
8،) 
)سورۀ طارق/ « خُلِق من ماء دافقٍ »(، 20)سوره مرسلات/ « أَ لَمْ نخَْلقُْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهینٍ »
6). 

علقه:  «از علقه سپس» منی یعنی: از آب «نطفه»انسان در قرآن عظیم الشأن از  آفرینش
غلیظ  قطعۀ از خون خداوند به اذن روز به از چهل پس زیرا نطفهاست  ستهب قطعۀ از خون
 جامد به خون که است از گوشت مضغه: قطعۀ «از مضغه سپس» میشود یا جامد متحول

، واضح صورتدارای  پارۀ از گوشت مخلقه: یعنی «شده داده شکل» است شده متحول آن
غیر  «نشده داده و شکل» و پا و غیره و دست و دهان ؛ از چشمکامل خلقتو  روشن هیأت
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هنوز  ، کهدر آن خلقت گیری از شکل قبل گوشت پاره از تطور همان مخلقه: مرحلۀ است
 .است نشده کامل و تصویر آن خود نگرفته به واضحی و هیأت صورت

ى ثمَُّ كَانَ عَلَقةَا فَخَلقََ   ﴾۳٨﴿ فسََوَّ
سپس از خون بستۀ بود که )الله آن را( آفرید باز )خلقت او را( استوار و موزون کرد. 

(۳٨) 
مراحل بعدی «: خَلَقَ »شود. ی دوم خلقت که نطفه تبدیل به خون بسته میمرحله«: عَلَقَةٗ »

ىٰ »یابد. گوشت( تا زایمان ادامه میخلقت که از مضغه )تکه و آن را مرتب ساخت «: سَوَّ
 بندی کرد.به بهترین شکل ممکن ترکیب

وْجَینِّ الذَّكَرَ وَالِْنُْثىَ نْهُ الزَّ  ﴾۳۹﴿ فَجَعَلَ مِّ
 (۳۹)پس از آن )قطرۀ منی( دو جفت مذکر و مؤنث را آفرید. 

رٍ عَلىَ أنَْ یحْیی الْمَوْتىَ  ﴾۴۰﴿ ألََیسَ ذَلِّكَ بِّقاَدِّ
 (۴۰)ها را زنده کند؟یست که )بار دوم( مُردهها از منی( قادر نو آیا همین )آفرینندۀ انسان

 تفسیر:
لِكَ » ی ناچیز ی قبلی و از مادهمندی که انسان را بدون نمونهآیا چنان ذات قدرت«: ألَیَۡسَ ذَٰ
آفریند توانا نیست که بار دیگر او را بازآفرینی کند؟ بلی! او قدرت و توانایی انجام دادن می

 همه چیز را دارد
الله صلی الله علیه وسلم  رسول که است )رض( آمده ابوهریرهروایت  به یفشر در حدیث
خواند و  را می (1القیامة: )سورۀ« لَآ أقُسِمُ بِیومِ ٱلقِیٰمَةِ » از شما سورۀ هر کس»فرمودند: 

دِرٍ عَلىَٰٓ أنَ یحِی ٱلمَوتىَٰ »تعالی:  حق فرموده به لِكَ بِقَٰ رسد، می  (40یامة: الق)سورۀ« ألَیَسَ ذَٰ
او  توانا نباشد بلکه مردگانکردن  پروردگار ما بر زنده که است چنان ! نهباید بگوید: بلی

 «. تواناست بر آن
 را می آیه زمانیکه پیامبر صلی الله علیه وسلم این است آمده شریف در حدیث همچنین

 که است چنان پروردگارا! نه هستی و منزه کوبلی: پا سبحانک»فرمودند: خواند ند، می 
از شما  هر کس»است:  آمده شریف در حدیث همچنین«. تو توانا هستی بلکه توانا نباشی

یتوُنِ » سوره ُ »، یعنی: آخر آن خواند و به را می(1التین: )سورۀ: « وَٱلت ِینِ وَٱلزَّ ألَیَسَ ٱللََّّ
كِمِینَ  پروردگار ما  که است چنان رسد، باید بگوید: نهمی (8التین: )سوره: « بِأحَكَمِ ٱلحَٰ

..( .الشاهدین من ذلکم و أنا علی بلیامر از گواهانم: ) بر این من نباشد بلکه الحاکمین احکم
)سورۀ « فبَِأیَ حَدِیثِ بعَدَهۥُ یؤمِنوُنَ »آیۀ: خواند و به  )مرسلات( را می سورۀ و هرکس

 «. آوردیم خداوند ایمان رسد، باید بگوید: )آمنا بالله( بهمی (50مرسلات: ال
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 الإنسانسوره 

 (29) –جزء 

 دو رکوع می باشد. نازل شده و دارای سی و یک آیه والإنسان در مکۀ مکرمه ۀ سور

  :تسمیه وجه
ی بعد از سوره «هل أتی»یا « ذهر»یا « انسان»ی سوره :ید گفت کهقبل از همه با

حمن»  .نازل شده است« الر 
مسمی شده « الإنسان»؛ بدین جهت بنام «سورة الإنسان» :نوشته اند که همچنان مفسرآن

است، که درین سورۀ در اول آیه نام انسان به کار رفته است وبه این بیان که پروردگار 
به او داده را « خلافت»و در سرزمین، مقام والای  را از عدم خلق نموده استبا عظمت انسان 

« أمشاج»، «هل أتی»، «دهر»همانا طوریکه یادآور شدیم ؛ نامهای این سوره سایر  .است
 .میباشد «أبرار»و 

 :الإنسانسورۀ  محل نزول
بین خود اختلاف نازل و یا هم در مدینه، شده در مورد اینکه سورۀ انسان در مك ه مفسران 

بدین باور اند که تمام این سوره مکی می باشد. از ان برخی از مفسر رای ونظر دارند،
وَ لا تطُِعْ مِنْهُمْ »الی آیه  هکه این سور عکرمه و حسن مدنى بودن این سوره نقل شده است

ایند که كه آن در مکه نازل شده است. همچنان برخی از مفسرین می فرم «آثمِاً أوَْ كَفوُراً 
لْنا عَلیَْكَ الْقرُْآنَ تنَْزِیلًا »از آیه:  و از  ،تا آخر سوره مك ى که هشت آیه است «إنَِّا نَحْنُ نزََّ

ل سوره تا آیه مذكور كه بیست و دو آیه است  مدنى میباشد. او 
ولى بیشترین صاحب نظران از جمله: عبدالله بن عباس، عبدالله بن زبیر، قتاده و.. این 

الناسخ نظر نیز قابل ترجیح و نزدیک به ثواب می باشد. ) مکى میدانند. و اینسوره را 
شناخت مكى و مدنى ».( و کتاب 59صفحه  1، اتقان جلد132صفحه  3والمنسوخ جلد

 .«راجی»تحقیقی: پوهندوی دوکتور عبدالقدوس  ی واثر علم قرآن سورۀ انسان:
محمد مخلوف و اسباب نزول تألیف )تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین 

 علامه جلال الدین سیوطی(

  :قیامتی با سوره سوره الَّنسانمناسبت 
بعد از اثبات این قضیه با دلائل  .میباشدبحث قیامت همانا ی قیامت محور و اساس سوره

ن ألََمۡ یَكُ نطُۡ »ی قیامت با رعایت تناسب کامل بین پایان سورهالله متعال عقلی و مادی،  فَةٗ م ِ
نِي   یمُۡنىَٰ  نَ »ی انسان با آغاز سوره (37القیامة: )«۳٧مَّ نِ حِین  م ِ نسَٰ هَلۡ أتَىَٰ عَلَى ٱلۡإِ

نَ مِن نُّطۡفَةٍ أمَۡشَاج  نَّبۡتلَِیهِ  نسَٰ ، به بحث در مورد یکی از اقسام مردم در «ٱلدَّهۡرِ...إنَِّا خَلَقۡنَا ٱلۡإِ
 پردازد.می جنتیانقیامت یعنی 

بحث و سرانجام او  اللهسوی ی قیامت از رستاخیز و بازگشت انسان بهنین در سورههمچ
 پردازد.و هدف از آن و سرانجام کار انسان میخلقت به بحث هم واین سوره نموده است 

 :محورکلی سوره الَّنسان
او و سرانجام کارش در روز  خلقتانسان و هدف از مورد بحث این سوره همانا محور کلی

 میباشد. تقیام
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 :کلمات وتعداد حروف سوره ،تعداد آیات
به آن تعداد کلمات  ،و یك آیهتعداد آیات سورۀ انسان سى  یافت،ذکر هم ت در فوق چنانچه

حرف می  هزارو چهار صدو پنجاهاین سوره به تعداد حروف  و دوصدو چهل کلمه
حروف سوره های )لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد رسد.

تفسیر احمد  ،این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور تفصیل قرآن متفاوت ومختلف است. برای
 مراجعه فرماید.(.

 :ی کلی این سورهامحتو
 بر پنج بخش اساسی تقسیم میگردد: همحتوی این سور

در بدو از آفرینش انسان و خلقت او از نطفه امشاج )مختلط( و سپس هدایت و آزادى  -
 ده او بحث می نماید.ارا

 ورد. آبرار و نیكان بعمل می مکافات ادربخش دوم بحث از  -
هایى كوتاه و مؤثر تشریح می را در جملهمکافاتها در بخش سوم دلائل استحقاق این  -

 د.نفرمای
در بخش چهارم به اهمیت قرآن، و طریق اجراى احكام آن، و راه پرفراز و نشیب  -

 خودسازى اشاره شده.
 نجم بحث از حاكمیت مشیت الهى را مورد بحث قرار می دهد.در بخش پ -

این مطلب به پایان رسانده شده است که بحث بر ،ین بخش این سورهدر آخرهمچنان  -
این قرآن یک پند و اندرز است، اینک هر که دوست دارد آن را پذیرفته راه پروردگار 

خواسته ی هیچ کسی تا خود را برگزیند. اما خواست انسان در دنیا همه چیز نیست. 
هم بی حکمت نیست، بلکه  الله نخواهد برآورده نخواهد شد و خواسته ی اللهزمانی که 

هرچه بخواهد، از روی علم و حکمت خود می خواهد. از روی این علم و حکمت الله 
او هر که را مستحق رحمت خود بداند، مورد لطف و مرحمت قرار می دهد و هر که 

 بیابد، عذاب دردناکی برای او مهیا ساخته است.را ظالم و ستمگر 
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 الإنسان ترجمه و تفسیر سوره
یمِّ  حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّسْمِّ اللََّّ

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 

ا» نَ الدَّهْرِّ لَمْ یكَُنْ شَیْئاا مَذْكُورا ین  مِّ نْسَانِّ حِّ  ﴾۱﴿«هَلْ أتَىَ عَلىَ الْإِّ
 (۱ت كه چیز قابل ذكرى نبود())آیا زمانى طولانى بر انسان گذش

 تشریح لغات واصطلاحات:
استفهام است که معنای حقیقی آن در این جا یقین )قد أتیَ( است؛ یعنی یقیناً : «هَلۡ أتَىَٰ »

نَ ٱلدَّهۡرِ »بر انسان گذشته است...  خونی مدت زمانی که انسان به صورت تکه: «حِین  م ِ
نی که زمین خالی از هر انسانی بود و سپس ناچیز در شکم مادرش است، و یا مدت زما

ذۡكُورًا».انسان را بر روی زمین آوردالله سبحان وتعالی  دارای نام و نشان، قابل توجه «: مَّ
 و ذکرشده، قابل ذکر.

 تفسیر:
دهد  خبر مى الله سبحان وتعالی:درتفسیر خویش در ذیل این آیه مبارکه می نویسدابن کثیر 

برد به علت کوچکى حقارتش نام و نشانى ین که در نیستى به سر مىکه انسان را بعد از ا
 (..۳/۵٨۰مختصر ).نداشت، هستى داد

مدت زمانى است که در شکم  «حِینٌ  »منظور ازانسان: جنس انسان است، و منظور از 
  (..۳۰/۲۳٧تفسیر کبیر ).بردمادر به سر مى

خلقت و چگونگى رشد و تکامل  خواهد انسان را بر اساسدر واقع مىمبارکه این آیه 
خویش آشنا نماید؛ چرا که انسان در حقیقت موجودى فراموش گشته بوده و چیزى قابل 

ى توجه نبوده است. و قطره آبى ناچیز بود که جز خالق هیچ کس از وجودش ذکر و شایسته
 خبرى نداشت.

زمند به صانعی است حادث، که در پدید آمدنش نیا موجودی آیا میخواهد بفهماند انسان
است تا او را بسازد و خالقی که او را خلق کند و همینطور هم بوده است، پروردگارش 
او را آفریده و به تدبیر ربوبیت اش به ابزار شعور یعنی سمع و بصر مجهزش کرده، تا 

 .با آن ابزار شعور به راه حق هدایت شود

ولى به تأسف باید گفت که « ئاً مَذْكُوراً لَمْ یكَُنْ شَیْ »ناچیز بودن انسان گاهى طبیعى است، 
در برخی از اوقات همین انسان به عمل و یا گفتار ناخردمندانه اش منزلت خویش را به 

یا أهَْلَ الْكِتابِ لَسْتمُْ »سرحد ناچیز بودن میرساند. طوریکه قرآن عظیم ألشأن می فرماید: 
سوره مائده( اى اهل كتاب! اگر  68)آیه « نْجِیلَ وَ...ءٍ حَتَّى تقُِیمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِ شَيْ  عَلى

 كتاب آسمانى را برپا ندارید، هیچ هستید. 
 ! خوانندۀ محترم

 12و پنج بار در قرآن عظیم ألشأن به كار رفته است، که از آنجمله  كلمۀ انسان شصت
معلوم متعال  خداوندورده است، تا هم قدرت آبار از خلقت انسان از نطفه یاد آوری بعمل 

 .اى انسان را می سازد و هم انسان دچار غرور و تكب ر نگرددشود كه از نطفه
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نظر انداخته شود، در خواهیم یافت که از متبرکه صورت کل به فحوی این ایات به  گرا
 ،آن جسد ظاهرى و صورت ظاهرى مراد نیست چنانكه در بشر مراد است، بلكه باطن

 ند. عواطف او در نظر ا انسانیت و ،استعداد، نهاد
خداوند متعال به نیکوترین شیوه انسان را خلق کرد، وی را بالاترین کرامت بخشید و 
ر کرد تا سبب تمایز و برتری وی شود. به وی نعمت عقل را ارزانی  هستی را برایش مسخ 
با فرمود و بر فطرتی آفرید که به سوی کمال سیر کند و در او میل به شهوت قرار داد تا 

تجربه صبر و شکر در برابر آن، راه نزدیکی به الله برایش میسر گردد. به او آزادی و 
هایی فرستاد تا به او الهام اختیار بخشید، تا اعمالش را ارزشمند گرداند. و برایش کتاب

ها برایش ممنوع است. خداوند این همه را به انسان ها برایش مجاز و پلیدیکند که پاکی
که پروردگارش را بشناسد و بندگی او را به جای آورد و در نهایت، خوشبختی نمایان کرد

 دنیا و آخرت را برای خود رقم زند.
 ! خوانندگان گرامی
پیدایش انسان و نشان دادن راه خیر و سعادت درباره موضوع  (3الی  1) در آیات متبرکه

 .استداده مورد بحث قرار ، رابه او

نْ » اإِّنَّا خَلَقْناَ الْإِّ یرا یعاا بصَِّ نْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نبَْتلَِّیهِّ فَجَعلَْناَهُ سَمِّ  ﴾۲﴿ «سَانَ مِّ
اى مختلطی )از نطفه مرد و زن( خلق کردیم تا او را بیازماییم، همانا ما انسان را از نطفه

 (۲)پس او را شنوا و بینا گردانیدیم. 

 تشریح لغات واصطلاحات:
است، که به « مشج و یا مشیج»جمع آن « أمَشَاج» .ی مَنی مرد و زنآمیزه: «نُّطۡفَةٍ »

معنای مخلوط وآمیخته می آید، که درظاهر هدف از آن نطفه ای آمیخته مرد وزن است. 
اخلاط اربعة « امشاج»نقل شده است که مراد از ان از بعضی مفسر« روح المعانی»در 
 ت.است که نطفه از آنها ترکیب یافته اس (هون، بلغم، سودا و صفرا)

 نظریات مؤجز مفسران در معنای امشاج:
یعنى درآمیختن، که عبارت است از نطفه امشاج؛  :ابن عب اس، حسن، عکرمه فرموده اند

آمیزش و اختلاط آب مرد و آب زن، سپس از حالى به حالى و از شکلى به شکلى انتقال 
 .(.۳/۵٨۰مختصر )یابد.مى
ست؛ یعنى حالات مختلف انسان از ابتدای قتاده می فرماید: امشاج به معناى اطوار ا -

گیرد؛ یعنی ابتدا به صورت نطفه، انعقاد نطفه تا زمانی که صورت انسانی به خود می
 .شودکه انسان میبعد علقه، بعد مضغه، بعد عظام، تا این

اک و کلبى  - هاى نطفه است؛ یعنی نطفه اند: مقصود اختلاف رنگفرموده مجاهد و ضح 
ای که رخ و نطفه زن سبز و زرد است. پس نطفه امشاج یعنی نطفهمرد سفید و س
 .هاى مختلف استدارای رنگ

امشاج یعنی نطفه مخلوط شده با خون حیض. وقتى زن حامل  :فرماید حسن میمفسر -
 .شودو آبستن شد، دیگر حیض منقطع می

 .هایی است که در نطفه وجود دارداست: امشاج موی رگ ابن مسعود فرموده -
هایی است که در انسان وجود اند: امشاج. عبارت از طبیعتبرخی از مفسران فرموده  -

دارد؛ مانند گرمی، سردی و یبوست و رطوبت. خداوند آنها را در نطفه قرار داد، 
گاه در آن روح حیاتى دمید، پس از آن را با بنیه حیوانى منظم تنظیم نمود، آنسپس آن
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فَجَعَلْناهُ »این است سخن خدای متعال که فرمود:  براىش چشم و گوش قرار داد. و
 «.سَمِیعاً بَصِیراً 

ی تکالیف و مسؤولیتها و عبادات، آزمایش آزماییم، انسان را به وسیلهاو را می: «نَّبۡتلَِیهِ »
 فرمانبردار خواهد بود یا نافرمان.  الله متعالکه آیا در برابر اوامر و نواهی  کنیممی
هُ » افجََعَلۡنَٰ ترین آن شنوایی و بینایی است کشف و درک حقیقت را که عمده وسایل: «سَمِیعَُۢ

 در اختیار او نهادیم.
 تفسیر:

نسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ  » نهایت خود این انسان را از آبى ما با قدرت بى «:إنَِّا خَلَقْنَا الْإِ
آمیزد. آنگاه ا منى زن درمىچکد و بایم که از پشت مرد مىخلق کرده -یعنى منى -ناچیز

 گیرد.این مخلوق عجیب از اختلاط این دو نطفه شکل مى
ى تکالیف شرعى و اوامر الهى امتحان کنیم، و ببینیم آیا تا او را به وسیله :«نَّبْتلَِیهِ »

یا این که به در پیش میگیرد سپاسگزار است یا کافر و ناسپاس؟ و آیا مسیر مستقیم را 
 ده میشود ؟کشانیبیراهه 

و بینایى و شنوایى  ،فرق کنداو را عقل دادیم تا نیک و بد را  «:(2فجََعَلْنَاهُ سَمِیعاً بَصِیرًا )»
 دادیم تا آیات منزل را بشنود و دلایل هستى دال  بر وجود خالق حکیم را ببیند. 

چیزى به انسان الله سبحان وتعالی است: رازی فرموده امام فخر،مفسر کبیر جهان اسلام
توان او را آزمود؛ یعنى فهم و تمییز را به او عطا کرده عطا کرده که با داشتن آن مى
 ند.ا است که براى آزمایش لازم

لِمَ  »کند که به پدرش گفت: نقل مىعلیهم السلام ابراهیم حضرت گونه که از زبان همان
 ز آن دو همان دو حس معروف، و منظور ا« مریم 42ـ  لا یبُْصِرُ  وَ  تعَْبدُُ ما لا یسَْمَعُ 

است. از این جهت که این دو حس کاربرد بیشترى دارند و شریفترند، آنها را  ومشهوری
 ً  (..۳۰/۲۳٧تفسیر کبیر ).آورده است مخصوصا
مبارکه که میفرماید ما انسان را از حالی به حالی دیگر در میآوریم این است که، ۀ هدف آی

را مضغه )گوشت جویده شده( کرده تا در آخر خلقتی نطفه را علقه )خون بسته( و علقه 
و به همین منظور او را دارای قوای چشم و گوش )که همانا هدف مشاعر  کنیمدیگرش می 

و عقل و هوش( می گردانیدیم، تا دعوت الهی را که به او میرسد بشنود و آیات الهی را 
بران، قیامت و بعث بعد که وحدانیت پروردگار با عظمت، رسالت انبیاء رسول و پیام

الموت را اثبات میکند، ببیند و به این ترتیب با آگاهی تمام در مسیر حق حرکت کند. 
ی مخلوط میتواند اشاره باشد به اختلاط اسپرم و تخمه، یا اشاره باشد به استعدادهای نطفه

 سازد. یمختلفی که درون نطفه وجود دارد، یا اشاره به مواد مختلفی باشد که نطفه را م

ا که خلقت مخلوقات معجزه است  : واقعا
آشیای عادی و غیرعادی و آنچه را که از طریق عقل به وجود آنها پی میبریم، و یا آشیای 
را که برخی مردم آن را غیرقابل درک میپندارند، تماماً و به طور یکسان در تحت سیطره 

پیوندد، طوریکه قرآن وقوع می  قدرت الهی قرار دارند، خداوند متعال هر آنچه بخواهد به
ً علی اقلنا ی»سورۀ انبیاء( می فرماید:  69عظیم ألشأن در )آیۀ  نارُکُونی بَرداً و سلاما

)به آتش هدایت دادیم که آتش سرد و سالم شو بر ابراهیم(. آتش جز به اراده الله « ابراهیم
زاند و چنانچه او نخواهد، بخواهد که بسوزاند، میسوالله متعال تعالی نمی سوزاند، هرگاه 

به صورت سی ال و مایع میباشد، و هر گاه  متعال نمی سوزاند، و آب با خواست خداوند
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گردد چنان خواهد شد؛ دقت کنید به آنچه که خداوند متعال خداوند بخواهد جامد و سخت 
ا تسَرعاً الجمعان قال أصح»درمورد حضرت موسی علیه السلام انجام داده است:  بُ فلم 

موسی إن ا لمدرکون، قال کلا  إن  معی رب ی سیهدین، فأوحینا إلی موسی انَ اضرب بعصاک 
سوره شعرا( )هنگامیکه هر دو گروه  63)آیه « البحر فانفلق فکان کلُّ فرقٍ کالطَود العظیم

گردیم. گفتند: ما به دست فرعونیان گرفتار می علیهم السلام یکدیگر را دیدند، یاران موسی 
ی گفت: چنین نیست پروردگار با من است، رهنمودم خواهد کرد. به دنبال آن به موس

موسی علیه السلام وحی نمودیم که عصای خود را به بحر بزن، بحر از هم شکافت، و 
 هر بخشی همچون کوه بزرگی گردید.(.
 عادی باشد و یا شیاءأۀ ارضی ما، فرق نمی کند کُربصورت کل باید گفت: همه اشیاء در 

غیرعادی همۀ آن معجزه است. بطور مثال: به گاوی که تولید کننده شیراست، توجه 
بفرماید که اگرعلماء تمام جهان دست به دست هم دهند، هرگز قادر نخواهد شد که از این 
گیاه سبز شیر تولید کند که حاوی خواص شیر و مواد غذایی ما در آن فراهم شود، پس آیا 

 گاو معجزه نیست؟ 
 فرینش انسان معجزه نیست؟ آیا آ

 آیا رویاندن گیاه معجزه نیست؟ 
 آیا بارش باران معجزه نیست؟ 

 اید، وبا تأ سف از آنها آگاه نیستید. ها معجزه واقع شدهو شما در حیطه میلیون
 آیا بصورت کل هستی معجزه نیست؟

ناچیزی که  ینطفهتوجه بفرماید در مولود که چگونه از آب ناچیزی خلق شده است. از 
با چشم دیده نمیشود، چهار صد میلیون نطفه از مرد به یکباره رها میگردد. هر کدام 

ای است که با پوست دارای سر، گردن و دم میباشند و گسترش مییابند، و در رأس آن ماده
نازکی پوشانده شده است، و چون با تخمدان برخورد نماید پاره گردد. و این ماده در ذوب 

ار تخمدان و دخول به آن دارای نقش میباشد، و نطفه به تخمدان وارد گشته، و نمودن جد
در طریق رفتن به رحم، بدون افزایش حجم به تعداد فراوانی تقسیم گردد. پس دیده می 

 معجزه بینظیر است.در ذات خویش یک شود که آفرینش انسان 

ا خلقت انسان معجزه است  : واقعا
های اعجازآوری است که آشکارا بر عظمت خدای ا نشانههدر حیات هر کدام از انسان

عز  و جل  دلالت مینمایند، که از جمله آنها تشکیل جسم ما است که نسبت به هر چیز برای 
ما نزدیک تراست. بطورمثال در سر هر کدام از ما سه صد هزار موی وجود دارد، که 

 باشد.و وراثتی می هر موی دارای پیاز، رگ، سرخرگ، ماهیچه، عصب، غدۀ چربی
به شبکه چشم نظر بیاندازیم که دارای ده قسمت میباشد، که در بین مخروط ]چشم[ و 
کمانک ]آن[ صد و چهل میلیون گیرنده نور یافت میگردد، و عصب بینایی که از چشم به 

 مغز میرسد شامل پنج صد هزار تار عصبی است.
های مختلف( وجود دارد، و در آن سمتبه گوش نظر بیاندازیم، مانند شبکه چشم درآن )ق

سلول صرف برای شنیدن صدا از جمله خفیف ترین صدا وجود دارد. به مغز سی هزار 
که تفاضل زمانیکه از یک هزار و ششصدم ثانیه  -در مغز دستگاهی است بیاندازیمنظر 

ی گیری مینماید، و جهت صدا را براکمتر است برای حصول صدا به هر گوش را اندازه 
 انسان معلوم و معین میسازد. 
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های شیرین، ترش، تلخ و شور به زبان نظر بیاندازیم؛ در روی زبان جهت شناخت مزه
برآمدگی چشایی وجود دارد، که وظیفه آن انتقال مزه خوردنی ها به مغز میباشد. هر 

 حرفی که بر روی زبان به صدا درمیآید، هفده عضله در تشکیل آن شرکت مینمایند. 
ه کسی باور مینماید؟ که در قسمت داخلی دهان پنجصدهزار سلول وجود دارد؟ و در چ

هر پنج دقیقه نیم میلیون سلول در دیواره داخلی از بین رفته، و نیم میلیون سلول جدید 
 دیگر جای آنها را پر میکند.

کرویات سرخ خون چنانچه کنار هم چیده شوند طول آن شش برابر محیط زمین میباشد، 
در هر میلیمتر مکعب خون پنج میلیون گلبول سرخ وجود دارد، و هر گلبول سرخ در  و

روز هزار و پنجصد بار در خون به گردش درمیآید، و مسافت هزار و پنجاه کیلومتر را 
 طی مینماید.

به قلب انسان نظر اندازیم ؛ قلب )انسان( در عمر متوسط بیشتر از ظرفیت یک ]ساختمان[ 
زند، و در نماید، در یک دقیقه شصت الی هشتاد بار نبض مین پمپ میخراش خوآسمان

روز هزار بار میتپد، که در این تعداد تپش هشت هزار لیتر خون پمپ مینماید و هر دوصد 
باشد، و برخی دانشمندان تهیه خون توسط قلب را در عمر، پنجاه لیتر معادل یک بیلر می

 هرگیلن معادل پنج لیتر میباشد. اند وو شش میلیون گیلن حساب نموده
ثانیه صد و بیست میلیون سلول مصرف مینماید، و مغز انسان دارای  2و انسان در هر 

ای میباشد که کارآیی آنها هنوز چهارده میلیارد سلول بیرونی و صد میلیارد سلول پایه
ین وجود مغز ترین دستگاه در وجود انسان میباشد، با ا شناخته نشده است، و مغز پیچیده
 از فهم حقیقت خود عاجز است.

های انگور هفتصد میلیون نوع سلول ریوی وجود و در دو شش )ریه( انسان همسان خوشه
دارد و اگر پخش گردند مساحت دوصدمتر مکعب را اشغال مینماید، و هر دو شش در 

د.به جگر روز بیست و پنج هزار بار میتپند، و صد و هشتاد متر مکعب استنشاق مینماین
انسان نظر به اندازیم، در جگر سیصد میلیارد سلول وجود دارد که در ظرف چهار ماه 

ً تجدید میگردند، وظایف جگر بی نهایت فروان است، مهم و حیرت آور است، تماما
 طوریکه انسان بدون جگر بیش از سه ساعت نمیتوان زنده ماند.

میلیاردها سلول وجود دارد. که در یک  و اگربه معده نظربه اندازیم صرف در جدار معده
ا )که چرا  روز افزون بر چند لیتر اسید را تراوش مینماید، و دانشمندان در حل این معم 

اند که علت آنرا از لحاظ علم در معده خودش خود را هضم نمینماید؟( بسیار تلاش نموده
وانیم که همین معده با این وظایف یافت نمایند که تا هنوز بدان قادر نه شده اند، بناءً گفته میت

 اش معجره میباشد.
ای جهت مکیدن ها نظر به اندازیم ؛ در روده سه هزار و ششصد موی رودهو اگر به روده
ها تماماً هر چهل و هشت ساعت دوباره مترمربع یافت میگردد، و این مویدر هر سانتی

 تجدید حیات مینمایند.
اندازیم؛ درگرده ها دو میلیون دستگاه تصفیه ]خون[ که وهمچنان اگربه گرده ها نظر به 

طول آنها روی هم صد کیلومتر میباشد، وجود دارد. که در هر روز، پنج بار خون از آنها 
 عبور مینماید.
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کننده و تهویه حرارت بدن یافت میشود، که همان و زیر لایه پوست پانزده میلیون تنظیم
ریز نیز دارای تهویه، تنظیم، تعدیل حرارت و غده عرق ریز باشند و هر غده عرق 

 رطوبت میباشد. 
ترین شیء نسبت بناءً با این چشم و کالبدی که ما با آن زندگی وحیات بسر میبریم؛ نزدیک

اند و مطلقاً های است که اطباء دهها سال پیش آنرا کشف نمودهبه ما میباشد و این واقعیت
)سوره ذاریات: « وَ فی انفسکم افلا تبصرون»ماید: جای جر و بحث نیست و قرآن نیز میفر

 ( )و در خود شما ]آیاتی[ وجود دارد آیا نمیبینید؟(.21
لقد خلقنا »واقعاً خلقت انسان در زیباترین شکل آن بوده طوریکه خالق لایزال میفرماید: 
حات فلهم الانسن فی أحسن تقویم، ثم رددناه أسفل سافلین، إلا  الذین آمنوا و عملوا الصال

ما انسان را در بهترین شکل و سیما خلق نمودیم، ( »6-4)سوره تین: « اجر غیرممنون
اند و اعمال سپس او را به پایین ترین مرحله باز گردانیدیم، مگر کسانی که ایمان آورده

 «.صالح انجام داده اند که برای آنها پاداش تمام ناشدنی است
لق نموده به آن کمال و زیبایی بخشیده است، و پروردگار ما هر آنچه را ساخته و خ

ال ذی خلقک »( وباز میفرماید: 4)سوره تین: « لقد خلقنا الانسان فی أحسن تقویم»میفرماید: 
ائَک فعدلک )پروردگاری که تو را آفریده است و سپس سر و .(7)سورۀ انفطار: « فسَو 

.(این همه نشانگر عنایت خاص سامانت داده است، و بعد تو را معتدل و متناسب کرده است
خالق لایزال است، و اشاره دارد به اینکه انسان نزد خداوند و در نظام هستی دارای ارج 

 و منزلت میباشد. بصورت کل انسان عظیمترین معجزه میباشد.

ا» ا كَفوُرا ا وَإِّمَّ را ا شَاكِّ  ﴾۳﴿«إِّنَّا هَدَیْناَهُ السَّبِّیلَ إِّمَّ
 (۳)«شکرگزار باشد یا ناسپاس ، خواهدادیم و نشانا را به ما راه هرآینه»

 تشریح لغات واصطلاحات:
راه خیر و «: ٱلسَّبِیلَ »هدایت کردیم او را و کاملاً تشریح نمودیم برای او.«:  هَدَیْنَاهُ  »

شکرگزار و مومن که راه سعادت را برگزیده و حق : «شَاكِرٗا»شر و سعادت و شقاوت. 
: «كَفوُرًا» آورد.ا اعمال نیکوی خود و راهنمایی دیگران به جای میراهنما )خداوند( را ب

دهد ترجیح می الله متعالبسیار ناسپاس که اوامر شیطان و تمایلات درونی را بر ارشادات 
 شود.و تابع آن می

 تفسیر:
برای رساندن انسان به سعادت و کمالش، علاوه بر مجهز کردن او به ابزار شناخت راه 

کمال را نیز به او نشان داد تا بتواند راه صحیح را ازخطا بازشناسند. حال سعادت و 
ها در مقابل هدایت الهی این اختیار را دارند که تسلیم شده و شکر این نعمت را به انسان

 و کفران این نعمت کرده دچار شقاوت شوند جا آورده و به سعادت برسند یا مخالفت کنند
باطل، هدایت و ضلالت، خیر و شر  را برایش واضح کرد.  من ان راه حق وپروردگار

 و عقل فطرت او معرفی داشت که او به و مصالح، خوبی ها و مضارات را بهمنافع 
آن راطی نماید، همچنان پیامبران را برای رهنمایی حلال از حرام و رسیدن  خویش

را برپا کرد، خواه  و ادله کرده را نازل انسان به معراج سعادت فرستاد، آیات خویش
را  و تقوی و عبادت ایمان و راه این انسان است که به اختیار خویش شکرگزار بوده
که کفرمی ورزد و خواستار جهنم  در پیش میگیرد، خواستار جنت است، و یا ناسپاس

 میباشد.
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ضعیف یا می نویسند که انسان در مسیر بندگى و شکر از الله متعال، مرحله ان مفسر
متوس طى را طى میکند ولى در راه سر کشی، تمرد و بغاوت مرحله بالایى را میپیماید. 

ا كَفوُراً »در شكر، شاكر است )نه شكور(، ولى در كفر، كفور است.  ا شاكِراً وَ إمَِّ « إمَِّ
یعنى شكر او معمولى ولى كفر او قوى است. در قرآن عظیم ألشأن نمونه های زیادی در 

 د داریم:این مور
نْسانَ لظََلوُمٌ »انسان بسیار مأیوس است. « إنَِّهُ لَیَؤُسٌ »آز آنجمله طوریکه میفرماید:  « إِنَّ الْإِ

نْسانُ عَجُولاً »به راستى كه انسان بسیار ظالم است.  انسان موجودى عجول است.، « كانَ الْإِ
نْسانُ قَتوُراً »  انسان، تنگ نظر است.« كانَ الْإِ
نْ » ً إِنَّ الْإِ ً »انسان بسیار حریص و كم طاقت است. « سانَ خُلِقَ هَلوُعا « إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعا

ى به او رسد، بسیار جزع و فزع میکند.  هنگامى كه شر 
نْسانَ لِرَبِ هِ لكََنوُدٌ »  انسان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است.« إِنَّ الْإِ

 خوانندگان گرامی!
 منزلت، مقام ،درباره مجازات کافران وهکذا در باره مکافات (22الی  4) در آیات متبرکه

 .جنتی بحث بعمل اورده استو موقعیت نیکان 

ا» یرا لَ وَأغَْلَالَّا وَسَعِّ ینَ سَلَاسِّ لْكَافِّرِّ  ﴾۴﴿«إِّنَّا أعَْتدَْناَ لِّ
 (۴)ما براى كافران زنجیرها و بندها و آتش سوزان آماده ساخته ایم

. در آنچه با آن پاها را ببندند ،جمع سِلْسِلَة، زنجیرها«: سَلاسِلَ »آماده کردیم.  «:أعَْتدَْنَا»
 الخط  قرآنی الف زائدی در آخر دارد. رسم
ل» برای معلومات )نهند. طوقها، که در دست و گردن می جمع غل، غلها، بندها« »أغَلَٰ

، الأغلال[. ٧۱ل[، ]غافر/الأغلا 5، الأغلال[، ] رعد /۱۵٧]اعراف/بیشتر مراجعه فرماید: 
 آتش شعله ور و سوزان.: «سَعِیرًا»

 تفسیر:

در این ایه متبرکه به عاقبت وخیم اشخاصی که کفر ورزیده و از راه هدایت الله انحراف 
بحث نموده و به  . در مورد اشخاص شکرگزار و ناسپاسنموده اند اشاره بعمل آمده است

زنجیرها و غلها اماده کردیم که توسط انها  کافران، بیان یک واقعیت میپردازد که: برای
هایشان سخت بسته میگردد و در آتشی که برای شان آماده شده  های آنان در گردندست

 است در حالیکه مقی د اند میسوزند.

ا» زَاجُهَا كَافوُرا نْ كَأسٍْ كَانَ مِّ  ﴾۵﴿«إِّنَّ الِْبَْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِّ
 (۵است.)كه با كافور آمیخته کاسه ای می نوشند بهشت( از گمان نیکوکاران )در بی

 تفسیر:
: راستگویان در عمل، به جای آورندگان حقوق خداوند«: أبَۡرَارَ » و  طاعت اهل،جمع برِ 

 شریف کنند. در حدیثاز جمله اشخاصی اند که حق الله تعالی را ادا می ، یعنیاخلاص
 .«گیرد آرام بدان روان که است بِر  چیزی» «.النفس إلیه والبر ما اطمأنت»است:  آمده
شود می آمیخته یعنی: کافور با آن« کافور است آن آمیزه که»است شراب  پیاله «:کأس»

 بخشتر گردد. و لذت کامل شراب و طعم تا بوی
ج(: خِلط و آمیخته« مِزَاجُ »  .ی هر چیز)مز 
ریختند تا معط ر گردد ست که عربها آن را به داخل شراب میگیاه خوشبوئی ا «:کَافوُراا »

ظلال القرآن(. ولی در این آیه متبرکه اسم آبی است در جنت. فی تفسیر:)مراجعه شود به 
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تشبیه آن به کافور از لحاظ سفیدی و خوشبوئی است. یعنی محتوی آن از آبی به نام کافور 
 ست.است. شراب آن، خوشبو و سفید همچو کافور ا

کافور عطرى است معروف و مشهور که از نوعى درخت در  :مفسران فرموه اند
آید. ترین انواع عطر به شمار مىهندوستان و چین به دست آمده و در نزد اعراب نفیس

)تفسیر  یابد.منظور این است هر کس از آن جام بنوشد بوى مطبوعى مانند بوى کافور مى
 .(.۴/۲٧۴صاوى 

اعَیْناا یشَْرَ » یرا رُونهََا تفَْجِّ ِّ یفُجَِّّ باَدُ اللََّّ  ﴾۶﴿«بُ بِّهَا عِّ
 (۶ازچشمه اى كه بندگان خداوند از آن مى نوشند آن را به خواست خود جاری مى سازند)

 تشریح لغات واصطلاحات:
« ً بدل از کافور، زیرا  -1منصوب آمدن این لفظ به یکی از این اعتبارات است:  «:عَیْنا

مفعول به برای  -2و خوشبویی و خنکی همانند کافور است.  آب این چشمه در سفیدی
مفعول به فعل محذوف مثل  -3ای که... نوشند از چشمه)یشربون(، یعنی نیکوکاران می

 ام که... ای را اختصاص داده)أخَُصُ عَینا(، یعنی چشمه
رُونهََا» گفت، و آن به این جاری ساختنی ش: «تفَۡجِیرٗا»سازند آن را.جاری می جنتیان:«یفَُج ِ

و  (پایان )پخچهای کنند و در مکانصورت است که هر کجا بخواهند آن را هدایت می
 برند.سان در هر حالت و مکانی از آن بهره میجوشانند و بدینمرتفع می

 تفسیر:
از  هرجایی را به چشمهایه مبارکه پروردگار با عظمت می فرماید جنتیان آن این در 

اینست بخواهند، فایده میگیرند. هدف  که هر گونه میکنند و از آن بخواهند، روان که بهشت
 جنتیان قرار دارد. امر و تصرف ، تحتچشمه آن که

سهل و  ()جنتیاناست: منظور این است که استفاده از آن براى آنها فرموده صاوى مفسر
. روایت شده است که یکى از شوندآسان است و با هیچ مشکلى در این رهگذر مواجه نمى

رود، با چوبى که در زند و بالا و پایین مىآنها وقتى در منازل یا قصرهاى خود قدم مى
شود، و رود، روان مىکند و آب به دنبال او به هر جا که مىدست دارد به آب اشاره مى

 .رودى قصر بالا مىوقتى که بخواهد بالا برود به دنبال او تا آخرین نقطه
  (..۲۹/۱۲۹طبرى  )تفسیر

 آن زیر عرش وجود دارد؛ دو چشمه چهار چشمه در بهشت»است:  آمده شریف در حدیث
رُونهََا تفَجِیرا»است:  یاد کرده ها چنیناز آن خداوند از یکی ند کها روان )الإنسان: « یفَُج ِ
از  یکی زنندکه فواره شدیگر از فراز عر . دو چشمهاست زنجبیل دیگر چشمه ( و آن6
میشود و  نامیده سلسبیل که در آن است ایاست: چشمه یاد کرده ها را خداوند چنینآن

 .است تسنیم آن چشمه دیگری
 شرب آب عنوان و به مقربان مخصوص تسنیم چشمه» :فرموده است ()رح بصری حسن
 و سلسبیل زنجبیل هایاز چشمه چنانکه است ایمیزهابرار آبرای  از آن که است ایشان

 «.استای ابرار آمیزه نیز برای
 ثواب اختصار و در شرح شیوه در ذکر عذاب که آیات از این» :می فرماید رازیفخر امام
تر تر و قویغالبرحمت  جانب آید کهبر می دلالت ، اینشده کار بردهبه تفصیل شیوه
 «.است
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ا» یرا هُ مُسْتطَِّ ا كَانَ شَرُّ  ﴾۷﴿«یوُفوُنَ بِّالنَّذْرِّ وَیَخَافوُنَ یَوْما
)بندگان نیکوکار( به نذر وفا میکنند و از روزی میترسند که )عذاب و( شر  آن فراگیر 

 (7است. )

 تشریح لغات واصطلاحات:
ی ایجاب و واجب نمودن و نذر. نَذ ر: در لغت به معنا: «الندر »وفا می کنند. «:یوُفوُنَ  »

 شود که شخص برخود واجب می کند.در اصطلاح شرع به آن چیزی گفته می
الله آن کس که امر غیر واجبی را بر خود واجب کند و آن را به خاطر تقرب به  :یادداشت

 تری انجام خواهد داد.انجام دهد پس واجبات الهی را با اشتیاق تمام سبحان وتعالی
هۥُ» گستر، فراگیر )ط یر(: دامن «مُسۡتطَِیرٗا»های روز قیامت.ر آن روز، بلا و سختیش: «شَرُّ
  گیرد.ای که همه جا و همه کس را فرا میگونهبه 

 تفسیر: 
یعنی ابرار، با بصیرت تمام معاد را باور دارند و به تمام جزا هایکه که در آن روز دامان 

 شان کاملاً نمایان است.  ین ایمان در اعمالگیرد ایمان دارند، و اثر ا بدکاران را می

ـ زمانی انسان به كمال واقعى دست می یابد که نیكى در انسان نهادینه شود. طوریکه 
)اگر توجه بفرماید: تمام كمالات با فعل « و... ، یطُْعِمُونَ ، یَخافوُنَ یوُفوُنَ »میفرماید: 

اطعام و انفاق زمانى  جانب دیگر ؛ مضارع كه نشانه استمرار فعل است، آمده است.( از
ء انفاق شده، مورد ضرورت و علاقه انسان باشد. دارای ارزش بیشتر میباشد، كه شى

زیرا مفهوم در ایه متبرکه همین است؛ تعدادی از انسانها طعام را دوست دارند و گروهى 
زمانى ارزش بیشترى واز طرف دیگر اطعام، « حُبِ هِ  یطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى»اطعام را: 

 «نطُْعِمُكُمْ »دارد كه از خود و با دست خود باشد 
ونباید فراموش کرد که کمک زمانی دارایی ارزش واقعی خویش است که به دور از هر 

ِ »من ت و انتظارى باشد.   «نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََّّ
نطُْعِمُكُمْ »است.  ودر نهایت آنچه به عمل ارزش میدهد، انگیزه خالصانه و اخلاص در عمل

ِ لا نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً   «.لِوَجْهِ اللََّّ

 یادداشت کوتاه:
 به معنی طعام دادن است. «عمط»طعام مصدر باب افعال و از ریشه 

اند: هر چیزی در مورد اینکه هدف از طعام چیست لغویان به یک نظر نیستند: برخی گفته 
ی شود، اعم  از حبوبات و میوه ها و برخی طعام را مخصوص آوراست که چیده و جمع

 خرما و برخی دیگر فقط گندم می دانند.
ولی به نظر میرسد همه این موارد مصداق طعام باشد و همانگونه که ابن منذر و راغب 

 میفرمایند: طعام عبارت است از هر چیزی که خوردنی باشد.
 ادن از آنچه که ذکر شد.بنابراین، اطعام یعنی خوراندن و طعام د
 خدای برای ها چونیعنی: آن« نذر وفا میکنند به»همچنان این بندگان صالح و نیکوکار 

 نذر خود وفا میکنند. نذر کنند، به سبحان
 :نذر چیست

کردن آمده است، و هدف از آن اینکه: انسان چیزی را بر خود  نذر در لغت به معنی الزام
ابن منظور، لسان ) «ذر على نفسه لله كذا، ینَْذِرُ، ینَْذرُُ، نذراً ونذوراً ن» لازم می گرداند:

 . (200ص  5العرب )ج 
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، آن مال را که در جراحات از دیه واجب میباشد نذر «جرح عمد»امام شافعی در کتاب 
نامیده و گفته که لغت اهل حجاز همین است و اهل عراق در مقابل، به آن ارش میگویند: 

(/ زمخشری، 57ص  6(/ حافظ عراقی، طرح التثریب )ج 539ر، النهایة )ج )ابن اثی
 (.422ص  2أساس البلاغة )ج 

 معنی اصطلاحی نذر:
نذر در شریعت اسلام به این معنی میباشد که شخص بر خود عبادتی را که شرع بر او 

 ( 39صفحه  5ابن اثیر، النهایة )جلد لازم نکرده، واجب گرداند. )
 :نذر در ادیان

های قدیمی که در امت ها و ادیان گذشته هم به حیث یک عبادت نذر یکی از عبادت
محسوب میشد و در نزد آنان وفای به آن لازم و واجب بوده است و کسی که به نذرش 
عمل نمیکرد، نکوهش و ذم میشدند و نوعی از مخالفت از دساتیر دینی و شرعیت شان 

 به حساب میرفت.
 ت:نذر در اعراب جاهلی

مؤرخین می نویسند که درزمان جاهلیت و قبل از اسلام هم، مشرکان و بت پرستان مکه 
ها برای ها نذر میکردند و خداوند هم از اهل جاهلیت نقل میکند که آن برای خداوند و بت

دادند تا  ها را نزد خداوند شفیع قرار میها نذر میکردند و آن تقرب به خداوند برای بت
 (. 34صفحه  3سید سابق، فقه السن ه )جلد ضروریات شان رسیدگی شود. ) به حاجات و
)رض( می فرماید: من در جاهلیت نذر کردم که شبی را در مسجد الحرام  حضرت عمر

شدنم از پیامبرصلی الله علیه وسلم در این مورد سوال کردم  اعتکاف کنم و بعد از مسلمان
 «.به نذرت وفا کن»و ایشان فرمودند که 

 :نذر در اسلام
اما موضوع نذر در شرع اسلامی مشخص و معلوم است و کتاب و سنت و اجماع بر 

 مشروعیتش دلالت دارد.
از جمله امام نووی، امام ابن قدامه، امام سرخسی، امام ابن رشد، امام ء و تعدادی از علما

الله(، مذهب امامیه شوکانی، امام بهوتی، امام ابن مفلح، امام مرداوی، امام رویانی )رحمهم 
 و ابن المرتضی صاحب بحر الزخار بر مشروعیت نذر، نقل اجماع کرده اند.

 . (331صفحه  11)ابن قدامة، الشرح الکبیر )جلد 
 : نذر واجب نیست

هیچ یکی از فقها از جمله فقهی مذهب اربعه حکم بر واجب بودن نذر را نه نموده اند، 
سلم ثابت نگردیده که نذر کرده باشند، بناءً گفته می توانیم وحتی از پیامبر صلی الله علیه و

 (.332ص  11ابن قدامة، المغني )ج که نذربصورت قطع واجب نمیباشد. )
 ذر:ـمستحب بودن ن

تعداد از علمای مذهب امام شافعی از جمله: قاضی حسین، متولی، ظاهر قول رافعی و 
و میفرمایند: که نذر  قربتی دانسته، امام غزالی )رحمهم الله( نذر کردن راعمل خیر و

( 410ص  4شربینی، مغني المحتاج )ج مندوب میباشد و لذا از کافر قبول نمیگردد. )
 (.578صفحه  11(/ ابن حجر، فتح الباري )جلد 1632شوکانی، نیل الأوطار )صفحه 
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رد مکروه و در تبرر مندوب میداند و میگوید اگر ف ةشیخ امام قرطبی آن را در مجازا
اعتقاد به تأثیر ذاتی نذر کند و آن را مؤثر بداند، نذر کردن برای اینگونه افراد حرام می 

 (.578ص  11( ابن حجر، فتح الباري )ج 1632شوکانی، نیل الأوطار )ص باشد. )
نذر صحیحی بشرایط خود دارا باشد، قربت مشروع  میفرماید:رحمه الله علیه امام ابوحنفیه 
بودن آن، به دلیل انجام اعمال خیری است که نذر کرده و دلیل قربت  باشدو مندوب می 

بودن آن به خاطر اوامری که از طرف شارع به ایفا کردن به آن  میشود و دلیل مشروع
 (.117صفحه  2)الجزیری، الفقه على المذاهب الأربعة )جلد . آمده است

 دلَّیل استحباب نذر:
 ل اند بر دلایل ذیل استنباط می نمایند:علمای که بر استحباب بودن نذر قائ

وَلْیوُفوُا »اول اینکه الله تعالی ایفا کنندگان نذر را مدح نموده اند: طوریکه می فرماید: 
. و یا «اند( وفا کنند(و به نذرهای خویش )اگر نذر کرده» .(29لحج: )سوره ا« نذُوُرَهُمْ 

ن نَّفَقَةٍ أوَْ »می فرماید:  َ یَعْلمَُهُ وَمَا أنَفَقْتمُ م ِ ن نَّذْرٍ فَإنَِّ اللََّّ  .(270البقرة: )سوره «  نَذَرْتمُ م ِ
 .«و هر چیزی را که انفاق کنید یا هر نذری که ببندید، قطعاً خداوند آن را میداند»

متعال میفرماید که به نذر کنندگان و بخشندگان پاداش داده میشود و  در این آیه، خداوند
)شربینی، مغني  ؛ لذا نذر کردن قربت است که پاداش دارد.ها فراموش نمیشودعمل آن

 (.67ص  10( ابن حجر، تحفة المحتاج )ج 410ص  4المحتاج )ج 
 مباح بودن نذر:

بدین نظر است که: نذر کردن مباح است بشرط اینکه تکرار نشود؛ چرا )رح( امام مالک 
بی، البدر التمام )ج قاضی مغرکه در غیر این صورت انجام آن برایش مشکل میگردد. )

ابن رشد/ مالکی هم نذر کردن را (. 1632(/ شوکانی، نیل الأوطار )صفحه 106ص  5
 ( 162ص  2)حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر )جلد دانند. مباح می 

( 139صفحه  40الموسوعة الكویتیة )جلد نذ را مباح می داند. ) هکذا ابن حامد حنبلی 
باشد؛ چه مطلق باشد اند که نذر کردن در طاعت مباح میگفته ای از فقهای حنفی همعده

 (.116صفحه  4زحیلی، الفقه الإسلامي وأدلته )جلد و یا معلق. )
ها برای اباحه نذر این است که میگویند چون ما احادیث امر و نهی داریم و اما دلیل این

اباحه اولی میباشد تا امر و  به هاها نداریم، لذا حمل آنهیچ دلیلی هم برای ترجیح بین آن
 صلی الله علیه وسلم هر دو اعمال گردد. نهی پیامبر

 :نذرکردن مکروه است
شربینی، مغني المحتاج ) میفرماید که اصلاً نذر کردن مکروه می باشد. )رح(: امام شافعی

 (.578ص  11( و ابن حجر، فتح الباري )جلد 409صفحه  4)جلد 
ص  8نووی، المجموعه )ج قول را ترجیح داده است. )و امام نووی در مجموع این 

 ( 1632شوکانی، نیل الأوطار )ص و این قول اکثر فقهای شافعی هم می باشد. ) (.450
 مذهب ظاهریه: نذر کردن را مکروه میدانند.

میفرماید: اگر شخصی نذری کرد و نذرش در عمل معصیت نبود، )رح(  و امام ابن حزم 
 (.2صفحه  8ابن حزم، المحلى )جلد  ا کند.حتماً باید به آن وف

مذهب مالکیه هم بر این عقیده است که نذر مطلق مندوب است، به شرطی که تکرار 
نشود، اما اگر تکرار شود مکروه میدانند؛ مثلاً شخصی بگوید: من برای الله نذر میکنم که 

 دارد به عدم طاعت روزۀ هر پنجشنبه را بگیرم، اما این نذر به علت سنگینی و مشقتی که
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بودن و ممکن است که شخص در وفای به آن بودن بیشتر نزدیک است تا به طاعت 
 (1632شوکانی، نیل الأوطار )ص کوتاهی کند و نتواند آن را انجام دهد.)

 :حرام بودن نذر کردن
ای از اهل در روایتی از مذهب حنابله آمده که نذر کردن مکروه تحریمی میباشد و عده

 (.578ص  11ابن حجر، فتح الباري )ج ث هم آن را حرام می دانند. )حدی
 است و گویی که بیشتر به تحریم مایلند. بودن آن توقف کردهم در مورد حرا امام ابن تیمیه

(و ابن عثیمین/ هم این قول را (/ بهوتی207صفحه  15ابن عثیمین، الشرح الممتع )جلد 
 قوی می دانند.

بودن نذر را قوی میداند و میگوید که این قول  السلام، قول به تحریم امام صنعانی در سبل
 (.364صفحه  4صنعانی، سبل الس لام )جلد قویتراست.)

مکروه و در تبرر مندوب میداند، اما میگوید اگر فرد اعتقاد  ةامام قرطبی آن را در مجازا
گونه افراد حرام می به تأثیر ذاتی نذر کند و آن را مؤثر بداند، نذر کردن برای این

صفحه  11( و ابن حجر، فتح الباري )جلد 1632شوکانی، نیل الأوطار )صفحه باشد.)
578.) 

 دلَّیل حرام بودن نذر:
وحَدَّثنََا قتُیَْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ، حَدَّثنََا عَبْدُ »در حدیثی که امام مسلم روایت میکند آمده است که: 

، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ الْعزَِیزِ یَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ 
 .«لَا تنَْذِرُوا، فَإنَِّ النَّذْرَ لَا یغُْنيِ مِنَ الْقَدَرِ شَیْئاً، وَإنَِّمَا یسُْتخَْرَجُ بِهِ مِنَ الْبخَِیلِ »عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

 (.3805(/ نسایی )ش: 3289ود )ش: (/ ابودا4329مسلم )ش: 
نذر نکنید، چرا که نذر هیچ چیز از قدر خداوند را عوض نمیکند، و فقط مال است که »

از دست انسان بخیل خارج میشود )یعنی اینگونه افراد به خاطر بخل به کسی چیزی 
 «.نمیبخشند و فقط هنگام نذر کردن مال میدهند(

ةَ، حَدَّثنََ» و همچنین آمده است که: ِ بْنِ مُرَّ ا أبَوُ نعُیَْمٍ، حَدَّثنََا سُفْیَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ
ُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ:  إنَِّهُ لاَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

-4327(/ مسلم )ش: 6608بخاری )ش: )« یسُْتخَْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِیلِ یرَُدُّ شَیْئاً، وَإِنَّمَا 
 (.2122(/ ابن ماجه )3801(/ نسایی )ش: 3289(/ ابوداود )ش: 4330

صلی الله علیه وسلم از نذر کردن نهی نموده و فرمودند که چیزی از قضای  پیامبر»
شد که در حالت عادی آن مال نمیدهد و از انسان بخیل مال را بیرون میک خداوند را تغییر

 «.را نمیداد
صلی الله علیه وسلم از نذر کردن نهی کرده اند و اصل در  و در این احادیث رسول الله

ای باشد و لذا ما هم در اینجا آن را بر الله بر تحریم میباشد، مگر قرینهمنهیات رسول
ای بین این ملازمه حرمت حمل میکنیم، هرچند که وفا کردن به آن واجب میباشد، چون

صفحه  4صنعانی، سبل الس لام )جلد ))تشریــح و مثال مشخص داده شود( دو نمیباشد. 
364.) 

 آیا نذر کردن در برآوردن حاجات مفید است؟
، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ » أبَیِهِ، عَنْ أبَِي حَدَّثنََا قتُیَْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ، حَدَّثنََا عَبْدُ الْعزَِیزِ یَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ

قَدَرِ شَیْئاً، هُرَیْرَةَ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تنَْذِرُوا، فَإنَِّ النَّذْرَ لَا یغُْنِي مِنَ الْ 
(/ نسایی )ش: 3289(/ ابوداود )4329مسلم )ش: )«. وَإنَِّمَا یسُْتخَْرَجُ بِهِ مِنَ الْبخَِیلِ 
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أ را عوض نمیکند، و فقط مال  نذر نکنید چرا که نذر هیچ چیز از قدر خداوند» .(3805
شود )یعنی اینگونه افراد به خاطر بخل به کسی است که از دست انسان بخیل خارج می

و با نذر کردن انسان فقط مال  «.چیزی نمیبخشند و فقط هنگام نذر کردن مال میدهند(
هم حرام میباشد، و لذا نذر کردن هم حرام میشود خود را ضایع میکند و اضاعۀ مال 

 (.364ص  4صنعانی، سبل الس لام )ج )
میگوید: چونکه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم از نذر کردن  )رح( علامه ابن عثیمین

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ أنََّ » نهی فرموده و میفرمایند: هُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِ 
(/ نسایی )ش: 4327مسلم )ش: )«. إنَِّهُ لَا یَأتْيِ بِخَیْرٍ، وَإِنَّمَا یسُْتخَْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِیلِ »وَقَالَ: 
3801). 

)رض( میگوید: پیامبرصلی الله علیه وسلم از انجام نذر نهی کردند و فرمودند:  ابن عمر»
خیر نمیشود و فقط از دست انسان بخیل مال را بیرون  نذر موجب )تغییر قدر و( ایجاد

 «.میآورد
لَا تنَْذِرُوا، فَإنَِّ النَّذْرَ لَا یغُْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَیْئاً، وَإِنَّمَا »وطوریکه در حدیث فوق خواندیم که 

 .(3805(/ نسایی )ش: 3289( ابوداود )ش: 4329مسلم )ش: )« یسُْتخَْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِیلِ 
نذر نکنید، چرا که نذر هیچ چیز از قدر خداوند را عوض نمیکند و فقط مال است که از »

دست انسان بخیل خارج میشود )یعنی اینگونه افراد به خاطر بخل به کسی چیزی نمیبخشند 
 «.و فقط هنگام نذر کردن مال میدهند(

کاری را انجام ندهد انجام  بخواهد کاری را انجام دهد انجام میدهد، و اگر بخواهدالله و اگر 
الله صلی الله علیه وسلم از نذر نهی کرده و بیان فرموده  نمیدهد، و از طرفی خود رسول

که در نذر هیچ فایدۀ شرعی وجود ندارد، فایدۀ شرعی ندارد، چون خیری ندارد و فایدۀ 
 ابنبودن قویتراست. )قدری ندارد، چون قدری را عوض نمیکند؛ پس قول به حرام 

 (.207صفحه  15عثیمین، شرح الممتع )جلد 
 :یادداشت توضیحی
اگر کسی اعتراض کند و بگوید چگونه خداوند متعال وفا  میفرماید:)رح(  شیخ ابن عثیمین

ها با نذر کردن به کار حرامی کنندگان به نذر را مدح و ستایش نموده است، در حالی که آن
 اند؟مرتکب شده

گان گان مدح نکرده است و بلکه وفاکنندهمتعال بر نذرکننده جواب همین است که خداوند
به نذرهایشان را مدح نموده است و بین این دو تفاوت است، پس این قول الله تعالی که 

و صالحان( به نذرهای خود وفا »)« الإنسانسورۀ  7)آیه  «یوُفوُنَ بِٱلنَّذرِ »میفرماید: 
داوند چیزی نذر کنند، صبر نمیکنند و به . معنایش این است که اگر برای خ«میکنند

سرعت به ادای نذر خود میپردازند، و قول دیگری هم در مورد این آیه میباشد که اصلاً 
« ادای واجبات»اند منظور از نذر در این آیات و احادیثی که نذردهندگان در آن مدح شده

( 29الحج: آیه )سورۀ « وفوُاْ نذُوُرَهُمثمَُّ لیَقضُواْ تفََثهَُم وَلیُ »میباشد، طوریکه می فرماید: 
 .«های شان را بر طرف سازند، و به نذرهای خود وفا کنندسپس، باید آلودگی»

ابن عثیمین، ها نذری نکرده بودند، اما میفرماید که باید به نذرهایشان وفا کنند )با اینکه آن
 (.208صفحه  15شرح الممتع )جلد 

ردن در طاعات مانند نماز و روزه و حج، خارج از نهی و امام صنعانی/ میگوید: نذر ک
 (.365-364ص  4صنعانی، سبل الس لام )ج رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد. )
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. روایت کرده است (7الإنسان: « )یوُفوُنَ بِٱلنَّذرِ »امام طبری/ از قتاده/ در مورد تفسیر آیه 
ثنََا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا یَزِیدُ » که: قَالَ: كَانوُا  ﴾یوُفوُنَ بِٱلنَّذۡرِ ﴿، قَالَ: ثنا سَعِیدٌ، عَنْ قتَاَدَةَ، قوَْلهُُ: حَدَّ

اهُمُ  ِ وَالْعمُْرَةِ، وَمَا افْترُِضَ عَلیَْهِمْ، فَسَمَّ كَاةِ، وَالْحَج  لَاةِ وَالزَّ ِ مِنَ الصَّ ُ بِذَلِكَ ینَْذرُُونَ طَاعَةَ اللََّّ اللََّّ
یوُفوُنَ بِٱلنَّذۡرِ وَیَخَافوُنَ  ...٥ ٱلأبَرَارَ یَشرَبوُنَ مِن كَأۡس كَانَ مِزَاجُهَا كَافوُرًاإِنَّ ﴿الْأبَْرَارَ، فَقَالَ: 

هۥُ مُسۡتطَِیرا  (.95ص  24طبری، جامع البیان )ج . )«[7-5]الإنسان: « یَوۡما كَانَ شَرُّ
و روزه و سایر گوید: آنان در نماز می «یوُفوُنَ بِٱلنَّذرِ »ترجمه: قتاده/ در مورد تفسیر 

فرائض خداوند نذر میکردند و لذا خداوند آنان را ابرار نامیده است.و سندش تا قتاده صحیح 
 (.95صفحه  24طبری، جامع البیان )جلد میباشد. )

امام قرطبی/ میگوید: به نظر من نذر کردن کسی که بر این عقیده است که نذر میتواند 
را تغییر دهد، حرام است. اما کسی که این اعتقاد را برای او تأثیر گذار باشد و قدر الهی 
 (.1632شوکانی، نیل الأوطار )ص نداشته نذر کردن مکروه می باشد. )

ا» یرا ا وَأسَِّ یناا وَیَتِّیما سْكِّ مُونَ الطَّعاَمَ عَلىَ حُبِّّهِّ مِّ  ﴾۸﴿«وَیطُْعِّ
  (٨)و طعام را با وجود محبت و حاجت خود، به بینوا، یتیم و اسیر میدهند. 

به خاطر دوستی و محبت با «: عَلی حُبِ هِ »دهند، اطعام می کنند. خوراک می :«یطُْعِمُونَ »
طعام خویش را برای مسکینان، یتیمان و اسیران به مصرف میرسانند. با در نظرداشت  الله،

ولی با آنهم به منظور رضای پروردگار  اینکه خود شان خوراکی کمی در اختیار دارند،
 سه گروه تقسیم می نمایند.  آنرا بر این

آمرین  در دو امر محصوراست: تعظیم طاعات مجامع که بدان»امام فخر الدین رازی: 
ناظر بر « وَیطُعِمُونَ ٱلطَّعَامَ »الله که  بر خلق دارد و شفقت اشاره بدان «یوُفوُنَ بِٱلنَّذرِ » که
 «.است آن
 اسلام الله صلی الله علیه وسلم اهل رسول»ماید: می فر« اسیرا»جریر در مورد كلمه  ابن 

 اکرم گردید و رسول نازل شرک اهل اسیران در باره آیه نمیگرفتند و این را به اسارت
 «.ها دستور میدادندبا آنرفتار نیک  را به صلی الله علیه وسلم مسلمانان

آوردند، او را به لیه و سلم مىاست: اسیر را پیش پیامبر صل ى اللَّ  عفرموده حسن 
گفت: با او نیکى کن. و بعد از دو سه روز که سپرد و به او مىیک مسلمان مى
کرد که او را بر خود ترجیح ماند آنقدر با او به نیکى رفتار مىپیش وى مى

 (..۲۹/۱۵۵روح المعانى .)دادمى
 :8شان نزول آیه 

ی اکرم صلی الله علیه وسلم مسلمانان را ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است: نب -
ا»اسیر نمیگرفت. لیکن این کلام الله  یرا ها در مورد اسرای مشرکین است که آن «وَأسَِّ

را به خاطر فدیه اسیر میگرفتند. بعد از نزول این آیه رسول الله صلی الله علیه وسلم 
المنثور، ناشر دار رفتاری کنند. )در  ]در روز بدر[ دستور داد که با اسیران خوش

و )تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین  [.371، ص 8الفکر بیروت، ج 
 محمد مخلوف و اسباب نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(

ا» نْكُمْ جَزَاءا وَلََّ شُكُورا یدُ مِّ ِّ لََّ نرُِّ مُكُمْ لِّوَجْهِّ اللََّّ  ﴾۹﴿«إِّنَّمَا نطُْعِّ
و انتظار هیچ پاداش و سپاسی را ه خاطر الله به شما غذا میدهیم، ما فقط ب»)و میگویند:( 
 (9) از شما نداریم.
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« ِ  .الله سبحان وتعالیصرفاً به خاطر طلب خشنودی و کسب پاداش از جانب : «لِوَجۡهِ ٱللََّّ
ِ »ۀ مبارکه با چه زیبایی خاصی فرموده است: آیدر  خاطر  فقط به :«إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََّّ

اطعام و ملاحظه می شود کنیم.به شما نیکى و احسان مىالله جلب رضایت و طلب ثواب 
ء انفاق شده، مورد ضرورت وعلاقه انسان باشد. انفاق زمانى ارزش بیشتر دارد كه شى

خالصانه و به دور از هر من ت و انتظارى باشد، باید گفت: آنچه به عمل ارزش میدهد، 
 لاص در عمل است.انگیزه خالصانه و اخ

این فهم عالی را میرساند که اطعام، « نطُْعِمُكُمْ »از جانب دیگر باید گفت که در جمله  
زمانى ارزش بیشترى دارد كه از خود و با دست خود باشد. و از جانب دیگر ؛كمال 

 واقعى زمانى است كه نیكى در انسان نهادینه شود.
 ل مضارع كه نشانه استمرار فعل است، آمده است.هکذا اگر توجه نماید: تمام كمالات با فع

انسان های خیر رسان، نه تنها با زبان درخواست تشك راز جانب مقابل ندارد، بلكه در دل 
گرچه ابرار انتظار مکافات را ندارند ولى مردم هم  هم به فكر تمجید و تشك رنمی باشد.

د نباید بی تفاوت بود. طوریکه در نباید در مقابل کسانی که با شما احسان و نیکی مینماین
سورۀ قصص میخوانیم: حضرت شعیب دخترش را فرستاد تا مکافات سق ایى و آب  25 ۀآی

 «.إِنَّ أبَِي یَدْعُوكَ لِیجَْزِیَكَ أجَْرَ ما سَقیَْتَ »دادن حضرت موسى را بپردازد. 
خواهیم، نمى سان، ازشما اجرتدر مقابل این اح(«: 9لَا نرُِیدُ مِنکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا )» 

 و انتظار آن را هم نداریم که از ما تمجید و تکریم به عمل آورید. 
اند، اما الله از قلب و نهاد است: قسم به الله آنها چنین سخنانى بر زبان نیاوردهفرموده مجاهد 

 د.آورد تا راغبان را تشویق و ترغیب کنآنها آگاه است و از آنان تمجید به عمل مى
 .(.۳/۵٨۲مختصر )

 :مسابقه شیخین در صدقه با فقر و مساکین داستان کوتاه از
صلی الله علیه وسلم هدایت از حضرت عمر)رض( روایت است که روزی رسول اکرم 

صدقه دهیم، خوشبختانه من در آن روزها اندکی ثروت داشتم. با خود فکر کردم فرمودند 
و زمینه برای اینکه از حضرت ابوبکر صدیق  که؛ امروز نزد من اندکی مال موجود است

ای با عجله خود )رض( در صدقه دادن سبقت بگیرم، فراهم است. با چنین فکر واندیشه
را به منزل خویش رساندم، و نصف کلیه اموال موجود را برداشتم و به محضر رسول 

: برای اهل خانه فرمودندصلی الله علیه وسلم اکرم صلی الله علیه وسلم آوردم. رسول اکرم 
ای؟ عرض کردم: بلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: چقدر چیزی باقی گذاشته

ام. ای؟ عرض کردم: نصف اموال را برای اهل خانه گذاشته و نصفش را آوردهگذاشته
صلی الله آنچه را که داشته بود همه را تقدیم رسول الله  )رض(حضرت ابوبکر صدیق 

خطاب به حضرت ابوبکر صدیق صلی الله علیه وسلم مود. رسول اکرم نعلیه وسلم 
ای؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرد: فرمودند: ای ابوبکر! برای اهل خانه چه گذاشته

ام. حضرت عمر ام، یعنی برکات نام خدا و رسولش را گذاشتهالله و رسولش را گذاشته
ابوبکر صدیق در انجام کارهای گوید: با خود فکر کردم که هرگز از حضرت )رض( می

خیر نمیتوانم سبقت بگیرم. در انجام کارهای نیک و معروف سعی شود تا از دیگران 
 سبقت بگیریم و این مسابقه سخت و مطلوب است. 

 ای را مورد تشویق و ترغیب قرار داده است.قرآن نیز چنین مسابقه
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ا عَبوُساا قمَْ » نْ رَبِّّناَ یوَْما اإِّنَّا نَخَافُ مِّ یرا  ﴾۱۰﴿«طَرِّ
ما از پروردگارمان از روزى مى ترسیم كه در آن چهره درهم كشیده مى شود و كار شدید 

  (۱۰)و سخت مى گردد 

 تشریح لغات واصطلاحات:
 ها را درهم و ترشروی نماید.روزی که وحشت و هراس آن، چهره: «یَوۡمًا عَبوُسٗا»

 .غم بار ،و وحشتناک دشوار و تاریک سخت یعنی«: قمطریر»
 تفسیر:

در این آیه مبارکه از موضوع خوف از الله یاد آوری بعمل آمده است، یعنی اشخاصیکه از 
الله تعالی خوف داشته باشد، منافاتى با شوق به ثواب یا خوف از عقاب ندارد. زیرا ثواب 

ِ »و عقاب نیز از جانب الله است  امت، نه تنها قابل تذکر است که در روز قی« ...لِوَجْهِ اللََّّ
مردم، ترش می باشد، بلکه در واقعیت این روز اساساً در ذات خویش از روز های عبوس 

ً »وترش میباشد طوریکه در آیه مبارکه آمده است؛  ولی نباید فراموش کرد « یَوْماً عَبوُسا
که براى فرار از آن روز عبوس، ما نباید امروز در برابر مسكین و یتیم و اسیر، ترش 

  نیم.روی ک

ا» ُ شَرَّ ذَلِّكَ الْیَوْمِّ وَلقََّاهُمْ نَضْرَةا وَسُرُورا  ﴾۱۱﴿«فَوَقاَهُمُ اللََّّ
پس الله تعالی آنان را از شر آن روز نگه داشته و آنان را با خوشى و شادابى و شادمانى 

 (۱۱) استقبال می کند.
 .«سرور، شادمانی« »سُرُورا»

 .است از اثر نعمت چهره و خرمی صفا و پاکی به معناى زیبایى و شادابى و« نَضْرَةً »
 سورۀ قیامه( 23 ۀ)آی« وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ »چنانكه در جاى دیگر میخوانیم: 

و در این هیچ جای شک نیست که الله تعالی آنان را ازسختی های این روز نگه میدارد، 
جات میدهد. سیمای شان اش دور ومصؤن میسازد، از مشکلاتش نوایشان را از هولناکی

های شان میسازد؛ از اینرو چهرهها شادمان را زیبایی و روشنی میبخشد و با شنیدن خبر
های شادمان دارند.همین مطلب در سوره ی انبیاء بشرح ذیل بیان روشن و گشاده و دل

بزرگ آنان را غمگین نمی سازندو ملائکه پیشاپیش  اضطراب وسرآسیمگی »:یافته است
)انبیاء: « نان مژده می دهند که این همان روزی است که به آن وعده داده می شدند.به آ
هر که با »بیان شده است:  ( وعین همین مطلب در سوره ی نمل بشرح ذیل چنین103

بهتر از آن خواهد یافت و چنین کسانی از هراس آن روز در امان  نیکی بیاید مکافات
 (89)نمل: « خواهند بود.

اوَجَزَاهُ » یرا  ﴾۱۲﴿ «مْ بِّمَا صَبَرُوا جَنَّةا وَحَرِّ
های( ابریشمی )بهشتی( را به آنان پاداش و به پاداش و صبری که کردند، بهشت و )لباس

 (۱۲)داد. 

یراا » بمعنی ابریشم است، همانا ساخت لباس جنتیان از ابریشم میباشد، )مراجعه شود  «:حَرِّ
/، فاطر(.  به سورۀ های حج 

ند که غیر از رضای پروردگار، خواست دیگری ندارند و اراده او را بر ابرارانسانهای ا
خواست خود مقدم میشمارند، و در عبادت و طاعت استقامت و صبرناک اند، بهشت برین 

های بینظیری و بی مانندی مستفید و بهرمند جای بود و باش شان بوده و در آنجا از نعمت
 های ابریشمی استفاده مینمایند.اه و فرشگمی باشند، مینوشند و از پوشاک، تکیه
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ا» یرا ئِّینَ فِّیهَا عَلىَ الِْرََائِّكِّ لََّ یَرَوْنَ فِّیهَا شَمْساا وَلََّ زَمْهَرِّ  ﴾۱۳﴿«مُتَّكِّ
در حالى كه در آن )جنت( بر تخت ها تكیه زده اند، و در آنجا هیچ )گرماى سوزان( آفتاب 

 (۱۳. )و نه )سوز( سرما را در آن جا میبینند

 ریح لغات واصطلاحات:تش
تَّكِ » های مزی ن و أرَِیکَة: تخت معج «ٱلۡأرََائِٓكِ  »دهندگان. اسم فاعل از إت کاء، تکیه: «ینَ  ِٔمُّ

آفتاب در این جا مراد گرمای آفتاب است. : «شَمۡس» .جنتهای آراسته در میان باغستان
 .سرمای زیانبار ،سرمای بسیار شدید: «زَمۡهَرِیر»
 تفسیر: 

ها مزی ن شده اند و دارای بهترین ترین رنگهای نرم و ملایم که به زیبایان بر تختجنت
اند، گرمی افتاب و سردی زمهریر را در جنت احساس نمیکنند، شکل میباشد، تکیه زده

بلکه فضای معتدل، هوای خوشگوار و سایۀ فراخی برای شان آماده است. طوریکه در 
، است معتدل بهشت هوای» «.لا حر ولا قر سجسج الجنة هواء»است:  آمده شریف حدیث

صبحانه تا طلوع  طلوع ، مانند سایهاستگسترده  . سجسج: سایه«سرد و نه است گرم نه
 آفتاب.

لَالهَُا وَذلُِّّلتَْ قطُُوفهَُا تذَْلِّیلاا » مْ ظِّ  ﴾۱۴﴿ «وَدَانِّیةَا عَلَیْهِّ
  (۱۴هایش بسیار آسان است. ) ت و چیدن میوهو سایه های درختان به آنان نزدیک اس

 تشریح لغات واصطلاحات:
: سایهجمع «: ظِلَالهَُا »)دَن ی(: نزدیک  «دَانیَِة» (:  «ذلُ ِلَتۡ »های درختان بهشتی. ظِل  )ذل 

 هایش.هایش میوهقطِف: چیدنی معج: «قطُُوفُ »نزدیک و در دسترس است. 

 تفسیر:
سایه هاى درختان آن بر سر آنها نزدیك  دگی بسر می برند،جنتیانی که در ناز و نعمت زن

و گسترده است، و میوه هاى چیدنى اش به آسانى فرود آمده و در اختیار شان قرار دارد 
جنتی ها  که است شده ساخته رام تناول کنندگان برایچنان  جنت هاییعنی: میوه

اشته باشند، از میوه آن مستفید شوند، میتوانند آنرا در هر حالتی که میل و خواهش د
 پهلو آرمیده و یا هم به باشد، ویا در حالات نشسته ایستاده فرق نمی کند در حالات

میتواند به آن دسترسی یابد و از آن استفاده بعمل  باشد، در همه ای این حالات یکسان
به آن نه رسد، در ضمن  بهشتیان هایاز پیش شان دور، که دست درختان آن ارند، نه

 صفت آن در ختان اینست که این درختان بدون خار و خاشاک می باشند.

است: وقتی بخواهند از میوه ی آن مصرف کنند، میوه به طرف  )رض( فرمودهابن عباس 
تفسیر کبیر ).آنان خم می شود تا هر جه را که می خواهند، بدارند و مصرف کنند

۳۰/۲۴۹..) 

یرَاوَیطَُافُ عَلَیْ  ةٍ وَأكَْوَابٍ كَانتَْ قَوَارِّ نْ فِّضَّ مْ بِّآنِّیةٍَ مِّ  ﴾۱۵﴿ هِّ
 (۱۵) آیدجامهاى نقره یی شراب و قدحهاى بلورین مى میان شان به گردش درمى

 تشریح لغات واصطلاحات:
 شود. آید، گردانیده می)طوف(: به گردش در« یطَُافُ »
جام  که: اکواب است این و اکواب آنیه ندر میا های غذا. فرقجمع إناء: ظرف«: انیَِة  » ٔ

 و کوزه. ، مانند قدحدسته دارای است ظروفی اما آنیه دسته بدون استهای 
ة  »  خوری دسته جهت آب های بیها و جامجمع کوب: قدح« أكَۡوَاب   ».نقره سیم«: فِضَّ
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د از آن در اینجا روشنی و و مرا .ایظرف بلورین و شیشهجمع قَارُورَة: « قوََارِیرَ »
 های بهشتی است.شفافیت ظرف

 تفسیر:
الهی در مقابل صبر و استقامت انسانها همین است؛ که الله مکافات قابل تذکر است که 

که الهی نصیب همه « جَزاهُمْ بِما صَبرَُوا»تعالی در قدم اول برای شان جنت نصیب نموده 
نت خدمت جنتیان نوکران نوجوان با کوزه های ای ما بگرداند آمین. و در قدم دوم در ج

یطُافُ »چرخند، وارمىشان پروانه های شراب در اطرافهای طعام و جامهبلورین ظرف
ب اند، درآنجا  ،«عَلیَْهِمْ  این بدین معنی است که جنتیان دارای خدمتگاران مهذ ب و مقر 

های ضرری را در ظرفبی بخش و قابل اشتها و شراب نافع وبرای شان خوراک های لذ ت
 شان آماده میکنند.فاخر و زیبایی که از شیشۀ نقره ای است برای

مگر  چیز در جنت نیست هیچ»)رض( می فرماید:  عباس مفسر کبیر جهان اسلام ابن
 «.است از نقرههای که شده است، بجز کوزه داده آن بشما در دنیا مشابه اینکه

نْ فِّضَّ  یرَ مِّ اقَوَارِّ یرا  ﴾۱۶﴿ ةٍ قدََّرُوهَا تقَْدِّ
 جام هایى از نقره ساخته و اندازه نموده اند آنها را به اندازه اى كه موافق میل آنان باشد.

(۱۶) 

 تشریح لغات واصطلاحات:
پر : «تقَۡدِیرٗا»اند.آنها را اندازه گیری کرده ،پیمایندکنند آن را و میپر می: «قَدَّرُوهَا»

 است.جنتیان که متناسب با میزان تمایل کردنی به اندازه، 

 تفسیر:
ةٍ »  ابن عباس حضرت یعنى صفاى شیشه و حسن نقره را دارند. «: قوََارِیرَاْ مِن فِضَّ

است: آنچه در دنیا وجود دارد فقط اسم آن در بهشت هست. آنچه در بهشت  )رض( فرموده
ا بردارى و آن را مانند بال اى رتر و والاتر است، اگر در دنیا تکه نقرهاست بسى عالى
یعنی  «سبوی » توانى آب را در پشت آن مشاهده نمایى. اماکنى، نمىهم مگس نازک 

 باشد.داراى سفیدى نقره و صفا و شفافیت بلور مى ظروف سفالین جنتی
 (..۲۹/۱۵۹آلوسى )

و هاى متفاوت و مطابق با اراده هاى جنت در شكل و اندازهطوریکه یادآور شدیم ظرف
)یعنى اینکه نقره هایى كه حاجب ماوراء « قَدَّرُوها تقَْدِیراً »میل جنتیان ساخته شده است. 

 نیستند و از بیرون درون آنها دیده مى شود(.

شده مقد ر کرده است؛ طوریکه زیادت و نقصانی ندارد و این ها را به طور حسابساقی آن
 ترین چیز در انسان است.بخشامر لذ ت 
آید و نه کم، به آورند، نه اضافه مىى احتیاج مىبه اندازه:)رض( فرموده است ابن عباس

 (.۲۹/۱۶۰آلوسى )شود.شوند و اشتهایشان برآورده مىاى که سیراب مىگونه

زَاجُهَا زَنْجَبِّیلاا   ﴾۱۷﴿ وَیسُْقَوْنَ فِّیهَا كَأسْاا كَانَ مِّ
 (۱٧نوشانند)به آنان میو در آنجا جامی که نوشیدنی اش آمیخته به زنجبیل است، 

 تشریح لغات واصطلاحات:
ترکیب، آمیخته،  «: مِزَاجُ  » پز از شراب گیلاسجام و : «كَأۡسٗ » »نوشانند.می «:یسُْقوَْنَ »

 .آمیزه
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 تفسیر:
به آن نیک مردان شرابى  جنتی ساقیان«:(17وَیسُْقَوْنَ فیِهَا کَأسًْا کَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِیلًا ) »
 با زنجبیل آمیخته است.  دهند کهمى
شود، نباتی است که معمولاً در مناطق گرمسیر پیدا می.ازجمله «زنجبیل»«: زَنجَبِیلاً »

آور و محرک و خوشبو بودن در شراب خویش استعمال  عربها زنجبیل را به خاطر نشاط
  می نمودند.

ممزوج باشد؛ چرا  برد که با زنجبیلعرب از شرابى بیشتر لذت مىا :مفسران آورده اند که
 که داراى بوى مطبوع است. 

است: آنان خواهان نعمت آخرت بودند؛ چون معتقد بودند که انسان در  فرمودهقرطبى شیخ 
 (.۱۹/۱۴۰قرطبى )تفسیررسد.آن به اوج تنع م و تلذذ مى

از آن  اللهکه فقط مقربان پیشگاه جنت اى است در است: زنجبیل نام چشمهفرموده قتاده  
 (..٨/۳۹٨البحر المحیط ).شودنوشند. اما براى سایر اهل بهشت با شراب مزوج مىمى

 از لحاظ مزأجی زنجیل گرم و کافور سرد است. :یادداشت

ى سَلْسَبِّیلاا   ﴾۱۸﴿ عَیْناا فِّیهَا تسَُمَّ
 (۱٨) چشمۀ است در جنت که سلسبیل نامیده میشود

در  سلسبیلدر لغت، به معنی آب روان و  «:سَلْسَبِیلاً »ای، چشمه ساری. چشمه: « عَیْناً»
پایین انسان از حلقوم  . که به اسانیو صفای بوده روانی در نهایت که است آبی نام لغت
 شود.ای که سریع بجوشد گفته میرود به صورت کلی به هر چشمهمی
ى سَلْسَبِیلًا ) »از فحوی آیه مبارکه   کار از ابرار نیکووم شد که معل( «: 18عَیْناً فِیهَا تسَُمَّ

نوشند که سلسبیل نام دارد؛ و این آب از دُر پاک است، تناولش آسان ای آب جنت میچشمه
کنندگان طعمش را چشیده ولی سوزش آن را لذا مصرف است و خیلی لذت بخش است.

هکذا کند. کنند، پس شراب بهشت گوارا است و هیچ سوزشى را ایجاد نمىاحساس نمى
  از چشمه های جنت میباشد. سلسبیل نام چشمه :شده است که گفته

 فرماید:بعد از آن خدمتکاران بهشتیان راتعریف و توصیف کرده و مى

ا ا مَنْثوُرا بْتهَُمْ لؤُْلؤُا لْدَان  مُخَلَّدُونَ إِّذَا رَأیَْتهَُمْ حَسِّ مْ وِّ  ﴾۱۹﴿ وَیَطُوفُ عَلَیْهِّ
 چون آنها را ببینى گویى كه مرواریدهایى پراگندهگردند  و بر گرد آنان پسرانى جوانى مى

  (.۱۹اند )

 تشریح لغات واصطلاحات:
نثوُراً »پراگنده «: مَنثوُراً » مروارید پراگنده. مروارید غلتان، اشاره به زیبائی و «: لؤْلؤُاً مَّ

  درخشندگی و جذ ابی ت غلامان خدمتگزار است.

 تفسیر:

خَلَّدُونَ وَیَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ »  آنها را براى خدمت به مؤمنان  پسرانی که الله متعال«:مُّ
 چرخند.مردان مىخلق کرده است، در اطراف آن نیک

مانند. شیخ قرطبى فرموده یعنى همیشه در حال شادابى و طراوت باقى مى:«مُخَلَّدُونَ »
شوند و یر نمىمانند. پیعنى بر همان شادابى و جوانى و طراوت و زیبایى باقى مى:است

  .(.۱۹/۱۴۱تفسیرقرطبى )مانند.کنند و همیشه در آن سنى که دارند باقى مىتغییر پیدا نمى
این فهم بدست میاید، که درجنت از جنتیان چنان پذایرایی در آیه مباکه « یَطُوفُ »از کلمه 

و استقبال گرمی به عمل می آید که ضرورت به در خواست و تقاضا طلب نیست، بلکه 
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همیشه نوجوان اند هر گاه ایشان را ببینى گمان کار اند که اطراف ابرار، پسرانی نیکو رد
میكنى آنان از مروارید برآمده اند )در صفای و روشنى و پاكیزگى طوری فکر میکنی که 
آنان مرواریدى هستند كه تازه از صدف بیرون شده اند، جوانی این جوانان بی نهایت با 

« مُخَلَّدُونَ »، اند، و دایماً در حالت «لؤُْلؤُاً مَنْثوُراً »ازگی و خرمی مانند طراوت بوده و در ت
 میمیرند.  شان تغییر نمی یابد و نه قرار دارند که شادابی

نموده که  تشبیه مروارید افشانده بهپروردگار با عظمت ما این پسران خدمت گزار را به 
 تشبیه مروارید نهفته را به ایشان که حورعین خلافاند، بربی نهایت سریع  در خدمت گزاری
 بالند. فارغ ورزیدنعشق  نمیشوند و برای قرار داده زیر بار خدمت نمود زیرا ایشان

 در مکانی از مروارید افشانده وجود دارد و نه ، تشبیهینیکوتر از این نه»کثیر میفرماید: ابن  
 «.دلرباتر و زیباتر وجود دارد ایزیبا و باصفا، منظره

است: این نوع تشبیه بسى عجیب است؛ زیرا مروارید وقتى پخش فرموده رازى مفسرفخر
کنند، پس بسیار آیند؛ چون بر یکدیگر پرتوافشانى مىو متفرق باشند زیباتر به نظر مى

 (. .۳۰/۲۵۱تفسیر کبیر ).شوندانگیز و زیبا مىدل

اوَإِّذَا رَأیَْتَ ثمََّ رَ  ا وَمُلْكاا كَبِّیرا یما  ﴾۲۰﴿ أیَْتَ نَعِّ
 (۲۰وهنگا میكه آنجا را ببیني نعمتها وپادشاهی بزرگ را میبیني! )

 تشریح لغات واصطلاحات:
غیر قابل  ،نعمت فراوان، ناز و نعمت بی کران «:نعَِیمًا »آنجا. مراد بهشت است.«: ثمََّ »

 وصف.

 تفسیر:
وقتى آثار انس و سرور مکنون در بهشت  «:(20عِیمًا وَمُلْکًا کَبِیرًا )وَإِذَا رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نَ »

آید، ملکى بس وسیع و بزرگ و بیکران بینى که به توصیف نمىرا دیدى، ملکى را مى
براى بندگان صالح خود، چیزى را »طور که در حدیث قدسى آمده است: بینى. همانمى

ه گوش آن را شنیده و نه به خاطر انسانى خطور ام که نه چشم آن را دیده و نتدارک دیده
 .«کرده است

سرزمین بزرگ و وسیع و مملکت فراخ، پادشاهی و سلطنت عظیم )تفسیر «: مُلْکاً کَبِیراً »
  کبیر(.

اندازی به در آیۀ مبارکه اشاره دارد به اینکه در هر جای و هر طرفی از جنت که نظر 
پایدار، شادمانی دوامدار، شادابی عمیم و خورسندی های ماندگار، جاودانگی اندازه نعمت

 آورد. را درحد و حصر نتوان آن هرگز قدر و اندازه عظیمی را مشاهده مینمایی. که
حداقل ثروت و منزلتى که هر »است: در حدیث صحیح آمده است:  فرمودهابن کثیرمفسر

 .«رابر آن استى دنیا و ده بکدام از بهشتیان در اختیار دارند، به اندازه
که ترین اهل بهشت چنین باشد، در مورد آنبراى پایینالله سبحان وتعالی وقتى عطاى 

 کنى؟منزلتى بالاتر و نصیب و سهمى بیشتر دارد چه فکر مى
 آیه: ن نزولأش

الله صلی  )رض( نزد رسول عمر بن خطابابن منذر از عکرمه روایت کرده است: که 
خرما  درختان از برگ صلی الله علیه وسلم بر بوریا حضرت آن هالله علیه آمد در حالیک

عمر)رض( گریان  بودند. پس بود خوابیده اثر کرده مبارکشان بر پهلویآن  درشتی که
 کرد.
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؟ عمر استوا داشته  گریه چیز تو را به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: چه
و  یاد آوردمرا به شان و فرمانروایی حبشه پادشاه ، هرمز و)رض( گفت: کسری

، از پس»از خرما قرار دارید!  الله تعالی هستید، بر حصیری شما فرستاده درحالیکه
 «. اختیار گریستمداد و بی دست رقت شما بر منحال  این

 باشد و آخرت ز آناندنیا ا که نیستی الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: آیا راضی رسول
ا  وإذا رأیت ثم رأیت»گردید:  نازل آیه این ما؟ پس از آن )تفسیر بیان  «.كبیراً  نعیماا وملكا

کلمات قرآن کریم تأ لیف شیخ محمد مخلوف و اسباب نزول تألیف علامه جلال الدین 
 (.20الإنسان: سیوطی ـ سورۀ

یَهُمْ ثِّیاَبُ سُنْدُسٍ خُضْر  وَإِّسْ » ةٍ وَسَقاَهُمْ رَبُّهُمْ عَالِّ نْ فِّضَّ رَ مِّ تبَْرَق  وَحُلُّوا أسََاوِّ
ا  ﴾۲۱﴿«شَرَاباا طَهُورا

بر اندامشان لباس های از حریر نازك و سبز رنگ و دیباى نازک ودیبای ضخیم است و 
با دستبندهایى از نقره آراسته شده اند، و پروردگارشان شراب طهور به آنان می نوشاند. 

(۲۱) 

 ات واصطلاحات:تشریح لغ
نازک  ،لباس ابریشمی رقیق «سُندُسٍ »بر اندام ایشان است. به تن ایشان است.«: عَالِیهَُمْ »

لباس ابریشمی غلیظ و ضخیم، دیباج. : «إِسۡتبَۡرَق   »سبز. «: خُضْرٌ  ». لطیف نرم و
. اند اند. زینت شده آراسته گشته«: حُلُّوا»، سندس و استبرق[ 53، ] دخان /(31کهف/)

دستبندها و دستاویز و  جمع اسوره،«: أسََاوِرَ »فعل ماضی مجهول از مصدر تحلیه است. 
 [. ۳۳[، ]فاطر /۲۳[، ] حج/۳۱آنچه برای زینت بر دست بندند. ] کهف /

شراب پاکیزه و به دور از نجاسات : «شَرَابٗا طَهُورًا»بسیار پاک و پاکیزه «: طَهُوراً »
جوشد. ]تفسیر ای در بهشت میی لذیذ دارد و از چشمهخمر دنیوی، که بویی خوش و طمع

این شراب عالیترین نوع شراب بوده و غیر از آن شراب که ذکر آن در آیات پنجم کبیر[. 
  و هفدهم آمده است.

طبق آیات قرآن، زیورألات مختلف بهشتیان از طلا و مروارید و نقره خواهد  :یادداشت
 بود.

 تفسیر:
لباس سبز و فاخرى بر تن دارند که به انواع زیور « سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتبَْرَقٌ  عَالِیهَُمْ ثِیَابُ »

باشد. پس آراسته و جنس آن از حریر نازک یعنى سندس و حریر ضخیم یعنى استبرق مى
 «..و لباسهم فیها حریر»طور که فرموده است: باشد، همانلباس آنان در بهشت حریر مى

دس یعنى حریر نازک و لطیف و استبرق یعنى حریر ضخیم. و اند: سنفرموده مفسران 
 لباس نیکان در بهشت چنین است.

که روى تا یادآور شود که چند جور لباس دارند اما آن «عالیهم»از این جهت گفته است:  
 باشد. ها قرار دارد همان حریر است، پس بهترین آنها مىلباس
اى و النگوهاى زینتى ر بهشت خود را با زیورآلات نقرهد «:وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِن فِضَّةٍ »
 آرایند؛ چون وقوع آن محقق است آن را به زمان ماضى تعبیر کرده است. مى

اگر گفته شود چگونه در اینجا گفته است: أساور من فضة و در  :فرموده استصاوى مفسر
ى فاطر گفته ورهو در س «یحلون فیها من أساور من ذهب »است:شده ى کهف گفته سوره
شود: آنها به دلخواه در جواب گفته مى «یحلون فیها من أساور من ذهب و لؤلؤا ؟»است: 
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کنند. و ممکن خود گاهى از طلا و گاهى نیز از نقره و گاهى هم از مروارید استفاده مى
 اى و مروارید باشد. است در دست یکى از آنها همزمان النگوهاى طلایى و نقره

  (..۴/۲٧٨اوى صتفسیر) 
ها، خدا شرابى پاک به آنها علاوه بر این نعمت «:(21وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُورًا )»
 نوشاند که دست انسان آن را آلوده نکرده و مانند شراب دنیا ناپاک نیست.مى

نوشند. و از جمله پاکى آن این که مردان شرابى پاک مىاست: آن نیک فرمودهطبرى مفسر
کند. روایت است شود و به صورت عرق خوشبو از بدن آنان ترشح مىتبدیل به ادرار نمى

کند و بعد از خوردن، شراب پاک ى یک صد نفر اشتها پیدا مىبه اندازهجنت که انسان در
 .(.۲۹/۱۳٧طبرى ) د.آینوشد، بعد از آن به صورت ترشح خوشبو از بدنش بیرون مىمى

اإِّنَّ هَذَا كَانَ لَكُ »  ﴾۲۲﴿«مْ جَزَاءا وَكَانَ سَعْیكُُمْ مَشْكُورا
  (۲۲) است. درحقیقت این پاداشى براى شماست، وکوشش شما مورد سپاس

ذَا» داده  مکافاتها های بهشتی که به پاس عبادت بندگان به آنجمیع نعمت: «هَٰ
شۡكُورًا»شود. ی تی در نتیجههای بهشستوده شده پذیرفته شده و حقا که تمامی این کرامت: «مَّ

هُ ٱلسَّبِیلَ...»گزینش راه حقیقت و قدر نهادن به آن است:   .«إنَِّا هَدَیۡنَٰ
در آیۀ مبارکه خطابی به اهل جنت که این نعمت ها پاداشی است برای شما در برابر 

 و تلاش که از جانب پروردگار برای شما ارزانی گردیده است، وسعی و سعی اعمالتان
. خوشا به حال شما به نعمت ردگار قابل تقدیر ستوده و مورد پسند استشما در نزد پرو

های رنگا رنگ که امروز در خدمت شما قرار دارد و از همه نعمت ها الهی برخوردار 
 هستید.

 خوانندگان گرامی!
فرمان صبر و بردباری و شب زنده  :موضوعات ازقبیل (31الی  23)در آیات متبرکه 

 .به بحث گرفته شده است ،ال نافرمانان در دنیاداری به پیامبر، احو

یلاا  لْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنَ تنَْزِّ  ﴾۲۳﴿ إِّنَّا نحَْنُ نَزَّ
 (۲۳) به یقین ما خود، این قرآن را بر تو به تدریج فرو فرستادیم

 تشریح لغات واصطلاحات:
لْنَا » لَ(:  «تنَزِیلٗ »فرو فرستادیم. و به تدریج، بخش :« نزََّ فرق بین إنزال و تنزیل: )نَز 

تنزیل بر نزول تدریجی در دفعات مختلف و مواضع  أنزال عام و تنزیل خاص است؛ یعنی
شود و بدین خاطر در مورد نزول خاص دلالت دارد اما إنزال نزول یکبارگی را شامل می

گی استفاده کرده است مگر مواضعی که دلالت بر نزول یکبار« نزل»از لفظ الله متعال قرآن 
هُ فيِ لیَۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ »ای از آن داشته باشد، مثل: قرآن یا سوره که بر طبق روایات،  «۱إنَِّآ أنَزَلۡنَٰ

فَإذَِآ أنُزِلَتۡ سُورَة  »سوره محمد  20ی منظور نزول یکبارگی قرآن به آسمان دنیاست، و آیه
حۡكَمَة   ای که دلالت بر وجوب رگی سورهکه اشاره به رفتار منافقین دارد که از نزول یکبا «مُّ

 ها دارد ناخشنود و بیمناک بودند. )مفردات راغب(.جهاد بر آن
 تفسیر:

یکی از امتیازات که قرآن عظیم ألشأن نسبت به سایر کتب آسمانی دیگر دارد اینست که 
وسلم بطور تدریجی و  علیه اللهقرآن علاوه بر نزول دفعی آن بر قلب پیامبر اسلام صلی 

قسمت به قسمت به رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل گردید است. بدین ترتیب ملاحظه 
می شود که: روش نزول کتب آسمانی در مورد قرآن عظیم ألشأن تفاوت دارد. و این 
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نزول بشکل تدریجی تنها به لحاظ حکمت های بوده است که مشیت خداوند تعالی آن را 
م حقایق این حکمتها آگاه نمیباشیم اما آن مقدار از این ایجاب نموده و ما اگرچه به تما

 ایم قرار ذیل بر میشماریم: ها را که از راه تفکر و عقل به آنها دست یافتهحکمت
 اختصاص به قرآن دارد:حکمت که  اول:

 23صورت آیه به آیه در طول مدت  همانطوریکه یاد اور شدیم که قرآن عظیم ألشأن به
آنکه کوچکترین این آیات با یک سبک خاص و در یک سطح بودند بی سال نازل گردید. 

تضادی با هم داشته باشند. و این در حالی بود که قرآن در طول نزول تدریجی خود با 
حوادثی مختلفی روبرو بود که هیچ یک از این حوادث تاثیری بر قرآن نگذاشت و این 

وحی قرآن دلیل محکم و روشنی خود برای نشان دادن عظمت قرآن و اثبات اعجاز و 
 است.
 نزدیک بودن زمان وحی به زمان وقوع حوادث: :دوم

توجه قرار گرفته است نزدیک مورد  مجید موضوع دیگری که در نزول تدریجی قرآن
ای درباره اسیران جنگی وقتیکه آیه به وقایع و حوادث است. مثلاً کریم بودن نزول قرآن 

اسیرانی ندارند عمل به آن حکم واگذار به آینده خواهد شد. نازل میشود و مسلمانان چنین 
ای در پی اسیر شدن مشرکان نازل شود و مسلمانان تا آن لحظه ندانند که اما اگر چنین آیه

وظیفه شان چیست. مسلماً نزول قرآن در چنین موقعی براساس ضرورت و به همراه آن 
 رویداد از یک اثر عملی برخوردار خواهد بود.

 از جنبه عملی و اجرائی: کریم بیان خصوصیات قرآن م:سو
همانند یک کتاب نظری و عملی ساخته فکر بشر نبوده تا در اجتماع طرح شود  کریم قرآن

و تاثیر و تاثراتی بر روی آن انجام گیرد و بر اثر آزمایشهای که از آن نتایجی گرفته 
الب آن به تمرین و ممارست شود، اصلاحات و تصرفاتی در آن لازم آید و نقض مطمی

اند، آنچه از آنها پدید  گذاشته شود. این نوع کتابها چون از عقل محدود بشری زائیده شده
از جانب پروردگار آگاه و حکیم که آید طبعاً محدود خواهد بود. اما قرآن کتابی است می

صحیح زندگی را آن راه  ۀگردد و بوسیل ءقرآن آمده تا در زندگی انسان وارد شود و اجرا
برای بشریت روشن سازد، لذا لازمه چنین کتابی آن است که با تحولات تدریجی اجتماعات 

 هماهنگ و با سنت و قانون الهی مطابقت داشته باشد.
قرآن عظیم ألشأن به صورت تدریجی نازل شد تا مردم به موجب تدریجی بودن آن تحول 

ی در قرآن کریم تنها در زمینه قوانین و احکامی دار پیدا کنند پس جنبه عملو تغییری ریشه 
که آورده نیست بلکه در اسلوبی است که با نزول تدریجی آن انجام پذیرفته است و اگر 

 این اسلوب نمیبود هیچگاه قرآن عظیم ألشأن به نشان عملی بودنش ممتاز نمیشد.

ا أوَْ  نْهُمْ آثِّما عْ مِّ افاَصْبِّرْ لِّحُكْمِّ رَبِّّكَ وَلََّ تطُِّ  ﴾۲۴﴿ كَفوُرا
و از هیچ گنهكار و كافری از آنان صبور و شکیبا باش پس در برابر فرمان پروردگارت 

 (۲۴اطاعت مكن. )
 صبور و شکیبا باش. دربرابر فرمان پروردگارت «: فَاصْبرِْ لِحُکْمِ رَبِ کَ »
  شود.می گناه آشکارا مرتکب که است بدکاری گناه کار،«: آثِم»
 طوری افراط مینماید به و در آن داشته بر کفر خود تعصب شخصی است که«: کَفوُراً »
 )تفهیم القرآن(.  میکند آشکارا کفر خود را اعلان که
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یعنی از تهدید شان نترس، و تحت تأثیر کردار و گفتار شان قرار «: لا تطُِعْ مِنْهُمْ...»
 آن برسان. نگیر، و فرمان خدا را بدون کم و کاست و ملاحظه این و

تو لازم است بر  آنچه که بردر آیۀ مبارکه خطاب است به رسول الله صلی الله علیه وسلم 
و هرگز تعالی حکم نموده و از قضای کونی و شرعی مقد ر نموده صبر نمایی  آنچه حق

مات فرو میروند و به از خواستهای مردم گنهكار و جفا پیشه و زورگو وآنان که  در محر 
 امبران و آیات خداوند سبحان کافر شدند، جانبداری مکن.رسالت پی

 :24 آیةن نزول أش
عبدالرزاق، ابن جریر و ابن منذر از قتاده روایت کرده اند: ابوجهل گفت: اگر ببینم که 

وَلَا تطُِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أوَْ كَفوُرًا نماز میخواند گردنش را میزنم. پس  صلی الله علیه وسلممحمد 
)تفسیر بیان کلمات قرآن کریم تأ لیف .( 35867، طبری 3442.)عبدالرزاق نازل شد

 (.20الإنسان: شیخ محمد مخلوف واسباب نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی ـ سورۀ

یلاا   ﴾۲۵﴿ وَاذْكُرِّ اسْمَ رَبِّّكَ بكُْرَةا وَأصَِّ
 (۲۵و نام پروردگارت را هر صبح و شام به یاد آور. )

نماز اقامه کن و عبادت و طاعت او را افزایش الله ات و براى  «: رَب کَِ وَاذْکُرِ اسْمَ »
ای به ادای صبح. اشاره«: بکُْرَةً ».در اول و آخر روز «(25بکُْرَةً وَأصَِیلًا )»بده.

شامگاهان. به فاصله میان ظهر و غروب آفتاب نیز اطلاق «: أصَِیلاً »نماز صبح دارد.
 ادای نمازهای ظهر و عصر دارد.ای هم به میشود، و لذا اشاره

در این هیچ جای شک نیست که یاد الله انسان را صبور ومقاوم میسازد طوریکه در آیۀ 
پس یاد الله را نباید فراموش نمود، « فَاصْبرِْ... وَ اذْكُرِ... بكُْرَةً وَ أصَِیلًا »مبارکه آمده است 

از جانب حکم ایۀ «. كْرَةً وَ أصَِیلًا بُ »اوقات مناسب برای یاد الله آغاز و پایان روز است 
 کن. یاد پروردگار خود مداومتمتبرکه همین است که بر 

. هدف از ذکر اول روز: همانا نماز صبح و مراد از آخر آن: نماز ظهر و عصر است
 بنابر این هدایت پروردگار؛ نمازهای صبح، ظهر و عصر را در بر میگیرد، و در بخشی

نماز بگذار.  تعالی حق برای شب از ساعات یعنی: در برخی« کن جدهاو س برای از شب
ـ  طول از شب او در وقت یعنی: برای« یاد کن پاکی به از شب بلندی و او را در بخش»
 ـ نماز تهجد بجاء آور. است آن ، یا ثلث، یا نصفدو سوم که

نَ اللَّیْلِّ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَبِّّحْهُ  یلاا  وَمِّ  ﴾۲۶﴿ لَیْلاا طَوِّ
 (۲۶طولانى از شب به تسبیح او بپرداز) حصۀ و بخشى از شب را براى الله سجده كن و در

و شب هنگام به تهجد برخیز و در راز و نیاز «:فَاسْجُدْ لَهُ » پاسی از شب.: «من اللیل»
ت ناشایست منزه را از هر ناپاکی و صفا الله «سَب ِحۡهُ »نماز اقامه کن.الله غرق شو و براى 

در درازای شب، لحظاتی را به تسبیح وعبادت پروردگارت  «لیَۡلٗا طَوِیلًا »دار.و پاکیزه
 بگذران تا بدین سان تمامی اوقات شبانه روز را به عبادت گذرانده باشی.

و بعد از تسلى دادن خاطر پیامبر گرامى، باز به شرح احوال کافران مجرم روى آورده و 
 فرماید:مى

ا ثقَِّیلاا إِّ  لةََ وَیذََرُونَ وَرَاءَهُمْ یَوْما بُّونَ الْعاَجِّ  ﴾۲۷﴿ نَّ هَؤُلَْءِّ یحُِّ
بی گمان اینها دنیاى زود گذر را دوست دارند و روز قیامت را كه در پیش دارند، رها 

 (۲٧میکنند )
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 تفسیر: 
ٓؤُلَآءِ «:»إِنَّ هَؤُلَاءِ یحُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ » ن که دنیای فانی را بر آخرت مشرکان و منافقی: «هَٰ

 .ندا و در لذایذ ناپایدار آن مستغرق اند.باقی ترجیح داده
های مادی و أنی تواند انواع بهرهزندگانی زودگذر دنیا که هر کس بخواهد می: «ٱلۡعَاجِلَةَ »

 از آن ببرد و به ا ن دل خوش دارد.
مقابل خود روزى سخت و مشکل و شدید را  و در «:(27وَیَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ یَوْمًا ثقَِیلًا )»

 کنند.افکنند که هول و ترس آن بسیار عظیم است؛ یعنى روز قیامت را رها مىپشت سر مى
 اند. )وذر(: واگذاشته و افکنده «یَذَرُونَ »
 پشت سرشان یا جلوشان.: «وَرَاءَٓهُمۡ »
و وحشت آن که  ترس ،خوف وهراس ،هاروزی سنگین به خاطر سختی: «یَوۡمٗا ثقَِیلٗا »

 کند. تحمل آن بر انسان سنگینی می
قابل یاد آوری است که توجه به زودگذر بودن دنیا و سختى و سنگینى روز قیامت، از 

 عواملى است كه میتواند محب ت انسان را از دنیا كم و کاهش داد.
بودن دنیا در قرآن عظیم ألشأن تعابیر مختلفی درمورد اینکه بر بی ارزش بودن و ناچیز 

در مقابل جهان اخرت حکم نموده، آمده است.از جمله اینکه دنیا متاع زودگذر و متاع 
اندک است. هدف اساسی این تعابیر نشان دادن این واقعیت است که لذت های دنیا در 

 برابر لذت های جهان آخرت آنی و نا پایدار است.
مَ تقَوُمُ السَّاعَةُ یقُْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما یوْ »سورۀ روم( میفرماید:  55قرآن عظیم ألشأن در)آیۀ 

؛ )و روزى که قیامت برپا شود، مجرمان قسم یاد «لبَثِوُا غَیْرَ ساعَةٍ کَذلِکَ کانوُا یؤُْفَکُون
چنین از درک حقیقت بازگردانده  میکنند که جز ساعتى )در عالم برزخ( درنگ نکردند! این

 یونس( می فرماید:سوره  45میشوند.( همچنان در )آیه 
؛ به یاد آور روزى «وَ یوَْمَ یَحْشُرُهُمْ کَأنَْ لَمْ یَلْبَثوُا إِلاَّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ یَتعَارَفوُنَ بَیْنَهُمْ...»

کنند گویى جز ساعتى که احساس می چنان را که خداوند آنها را جمع و محشور میسازد آن
 و بشناسند.  مقدار که یکدیگر را ببینند از روز، در دنیا توق ف نکردند، به آن

در ایات متذکره اشاره به وضع دردناک مشرکان در قیامت بعمل اورده و میفرماید؛ به یاد 
روز را که خداوند همه آنها را محشور میکند، در حالیکه چنان احساس میکنند آور، آن 

به همان مقدار که یکدیگر که تمام عمر شان در این دنیا بیش از ساعتى از یک روز نبود؛ 
 را ببینند و بشناسند.

این احساس کم بودن مقدار اقامت در دنیا، یا به دلیل آن است که اصولاً در برابر زندگى 
 جاویدان قیامت به مقدار ساعتى بیش نیست.

یا از آنرو است که این دنیاى نا پایدار چنان با سرعت بر آنها گذشت که گویى بیش از 
 د.یک ساعت نبو

و یا اینکه به دلیل عدم استفاده صحیح از عمر خود، چنین میپندارند که همه عمرشان بیش 
 از یک ساعت ارزش نداشت.

بدین اساس دنیا و توقف در آن به قدرى فانى و زودگذر است که انسان به هنگام مرگ و 
دو به هنگام قیامت اینطور میپندارد که بیش از یک شب و یک روز، یا بیش از یکى 

 ساعت در دنیا مکث ننموده است.
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به آنها بگو سرمایه زندگى  (.77)سوره نساء،  ؛«قلُْ مَتاعُ الدُّنْیا قَلِیلٌ »دنیا متاع اندک: 
های مادی دنیا کثیر های اندک آن دنیا در برابر تمام نعمتدنیا، ناچیز است. حتی نعمت

 ی دنیا است.هاتر از تمامی عذاباست. چنانکه کوچکترین عذابش بزرگ

یلاا  لْناَ أمَْثاَلَهُمْ تبَْدِّ ئنْاَ بدََّ  ﴾۲۸﴿ نَحْنُ خَلقَْناَهُمْ وَشَدَدْناَ أسَْرَهُمْ وَإِّذَا شِّ
و مفاصل شان را استوار و محکم کردیم و هر وقت بخواهیم مانند ما آنان را خلق كردیم 

 (۲٨) .شان میکنیمهای دیگری را جایگزین ها انسانآن

ما به قدرت خود آنها را از عدم به وجود آوردیم، و بازوان «قْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أسَْرَهُمْ نَّحْنُ خَلَ »
گرداندیم تا محکم وقوی استوار : «شَدَدۡنَآ »ى اعصاب و عروق و مفاصل آنها را به وسیله

 سخت نیرومند شوند. 
در مورد خلقت پیوند مفاصل؛ در اصل لغت به معنای محکم بستن است و هرگاه  :«أسَۡرَ »

ترین صورت ممکن خلقت نمودیم و پیوند و به کار برده شود یعنی به بهترین و مناسب
د ،)هکذا مراجعه شود به سورۀ های توبهاعضای او را استوار داشتیم.   واقعه(. ،محم 

لْنَا أمَْثاَلهَُمْ تبَْدِیلًا )» رده و آنها را به افرادى و اگر بخواهیم آنها را نابود ک«:( 28وَ إِذَا شِئنَْا بَدَّ
  کنیم که بنده و مطیع خدا شوند. آیه متضمن تهدید و وعید است.بهتر تبدیل مى

لۡنَآ » لهَُمۡ »سازیم. کنیم و دیگران را جایگزین آنان میتبدیل می: «بَدَّ افرادی همنوع و : «أمَۡثَٰ
  کنیم.ها مین آنهایی دیگر را جایگزیها را هلاک کرده و انسانهمجنس آنها، یعنی آن

خداوند متعال خالق تمام جهان و مخلوقات، است، بناءً برای کافران گوشزد میشود که 
کافران را الله تعالی خلق نموده به آن سیما و صورت بخشیده وخلقت شان را کامل ساخته 
 است. او تعالی هرگاه هلاکت آنان را اراده کند کسی او را باز داشته نمیتواند و به عوض

کاران برایش فرمان بردارتر باشند و پروردگار آنان قومی را به وجود میآورد که از این بد
  خویش را بیشتر عبادت نمایند.

رَة  فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِّلىَ رَبِّّهِّ سَبِّیلاا  هِّ تذَْكِّ  ﴾۲۹﴿ إِّنَّ هَذِّ
اده از آن راهي پس هر كس بخواهد با استفیقیناً این تعلیمات قرآن، یادآوری و پندی است؛ 

 (۲۹به سوی پروردگارش در پیش گیرد. )

 تشریح لغات واصطلاحات:
 اشاره به آیات قبلی میباشد.«: هذِهِ »
 پند و یاد آوری است )ملاحظه شود سوره های طه، واقعه، حاق ه(.«: تذَْکِرَةٌ »
َّخَذَ إِلی رَبِ هِ سَبیِلاً » نان ملاحظه شود )همچ راهی به سوي پروردگارش در پیش گیرد.«: إتِ

ل م   .(سوره های: نساء، فرقان، مز 

 تفسیر:
ى پند و این آیات شریف با معنى دقیق و لفظ زیبایى که دارند مایه«: إِنَّ هَذِهِ تذَْکِرَةٌ »

گردد. گیرد و نادان از کجروى باز مىى آنها پند مىد و انسان عاقل به وسیلهان یادآوری
گیرى و عبرت پذیرى و در پس هر کس قصد بهره «:(29ب ِهِ سَبیِلًا )فمََن شَاءَ اتَّخَذَ إِلىَ رَ »

خواهد از این آیات عبرت بگیرد و از نور و فروغش پیش گرفتن راه سعادت را دارد، و مى
روشنایى بجوید، و راهى را در پیش گیرد که او را به خدایش برساند، بر اوست که راه 

 اسباب سعادت فراهم و راه نجات آماده است. طاعت و رضایت خدا را پیش گیرد. اینک
 ()تفسیر صفواة التفاسیر

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

350 

 (76) –الإنسان سورهٔ 

 ! خواننده محترم
در این ایه مبارکه و به صورت کل در این سورۀ متبرکه پندها و موعظه ای های عظیمی 
است که برای انسان گوشزد شده، و یکی از موعظه ها اینست؛ هرگاه انسان نیت و اراده 

باشد، باید راه طاعت وعبادت به سوی الله تعالی را در پیش گیرد نجات از جهنم را داشته 
 تا رضای او تعالی را حاصل و به بهشتش راه یابد.

اجبارى نبوده، هر كه ولی یک نقطه را نباید فراموش کرد که؛ راه الله به هیچ صورت 
ی نماید، میخواهد، خود را به سعادت برساند، باید خودش آن راه را انتخاب كند و آنرا ط

 « رَبِ هِ سَبِیلًا  فمََنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى»زیرا درقرآن عظیم ألشأن با تمام صراحت بیان شده است: 
و این « إِنَّ هذِهِ تذَْكِرَةٌ »، حجت را بر مردم تمام كرده و فرموده است؛ همچنان الله تعالی

تذکر است که، راه  وسیله پند آموزی همانا قرآن عظیم ألشأن است. از جانب دیگر قابل
اجبارى هم نیست، طوریکه در فوق یادآور شدیم؛ هر كی میخواهد خود را به الله تعالی 

سعادت برساند، باید خودش در مورد تصمیم بگیرد و آن راه را که انتخاب نموده آنرا 
 ی شود.به وضاحت معلوم م« رَبِ هِ سَبیِلًا  فمََنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى»عملی سازد که ازجمله: 

همچنان باید گفت: خواست انسان، نه مستقل از خواست خداوند است و نه برتر از آن. 
بلكه آنچه را که انسان میخواهد، اگر مورد خواست پروردگار نیز قرار گیرد، به یقیین 

 مطلق تحقق خواهد یافت. ان شا الله.

 َ ُ إِّنَّ اللََّّ اوَمَا تشََاءُونَ إِّلََّّ أنَْ یشََاءَ اللََّّ یما ا حَكِّ  ﴾۳۰﴿ كَانَ عَلِّیما
 (۳۰و شما چیزی را نمیخواهید مگر اینكه الله بخواهد؛ یقیناً الله همواره دانا و حکیم است )

هدف اینست که از خواستن چیزی ساخته نمی «: مَآ تشََآءُونَ إِلَ  أنَ یَشَآءَ اللهُ »درجمله 
ردن و خواستن وظیفه انسان است شود، تا زمانیکه الله تعالی نخواسته باشد، یعنی اراده ک

و در برابرش سزا و جزا میبیند، و توفیق دادن و نتیجه بخشیدن در دست الله تعالی است. 
والله تعالی قادر مطلق است. بطور خلاصه باید گفت: مشی ت بندگان در گرو مشی ت الهی 

در وقت  است. طوریکه میگوند شما حرکت نماید که الله برکت کند. بطور مثال انسان
مریضی دوا خوردن را بدست خودش اجرا می کند، ولی شفا بخشیدن مرض بدست 

 پروردگار با عظمت است.

ا ینَ أعََدَّ لَهُمْ عَذَاباا ألَِّیما لُ مَنْ یشََاءُ فِّي رَحْمَتِّهِّ وَالظَّالِّمِّ  ﴾۳۱﴿ یدُْخِّ
را آماده آورد و براى ظالمان عذاب دردناكي خویش در مى  هر كس را بخواهد به رحمت

 (۳۱ساخته است. )
جه خویش قرار می  :«یدُْخِلُ مَن یَشَاء فیِ رَحْمَتِهِ »  هرکس را که بخواهد مورد لطف و تو 

دهد و به او توفیق می دهد تا از اسباب سعادت استفاده ببرد و او را به راه های هدایت 
 رهنمود می سازد.

  رحمت او. مراد بهشت خدا است.«: رَحْمَتِهِ »
عذابى سخت و دردناک ظالم اما براى مشرکان  «:(31الظَّالِمِینَ أعََدَّ لهَُمْ عَذَاباً ألَِیمًا ) وَ » 

با بیان سرانجام پرهیزگاران و مبارکه هذا را در آتش دوزخ تدارک دیده است. سوره 
 کافران مجرم خاتمه یافته است.
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 ! برادران محترم

 اختصاصی: هایغضب و الهی همگانی رحمت
آن عظیم ألشأن پروردگار با عظمت ما علاوه بر اینکه از رحمت خود سخن به میان در قر

بعمل  آورده، در آیاتی از عذاب و نوع قهر خود نسبت به برخی از بندگان خود نیز بحث
 است. أورده

رحمتش را شامل همه موجودات سبحان وتعالی الله :در این هیچ جای شکی نیست که
ِ رِزْقهَُا»: ساخته، طوریکه می فرماید سوره  6)آیه « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الْأرَْضِ إلِاَّ عَلَى اللََّّ

 «.اى در زمین نیست مگراینكه روزیش بر عهده الله است. و هیچ جنبنده»هود( 
همچنان الله تعالی خود را یاری دهنده تمام اقشار خوانده و همگان را شامل عطایای خویش 

كُلاًّ نمُِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَب ِكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ »رماید: دانسته است طوریکه می ف
هر دو دسته یعنی اینان و آنان را از عطاى پروردگارت [ ۲۰)سوره اسراء/« رَب ِكَ مَحْظُوراً 

 « بخشیم و عطاى پروردگارت از كسى منع نشده است.مدد مى 
ای همگانی ی کردن و بهره مندی از عطای الهی، مسئلهطبق این آیات، روزی رساندن، یار

های خداوند بیان شده و بیانگر رحمت عام الله تعالی ست. البته برخی از مهربانی
بیشتر و بیشتر اشخاص های که بسته به ایمان و تقوای اختصاصی نیز هست. رحمت

ا الَّذِینَ آمَنُ »میشود و خداوند درباره آن فرموده است:  ِ وَاعْتصََمُوا بِهِ فَسَیدُْخِلهُُمْ فَأمََّ وا بِاللََّّ
و اما كسانى كه به خدا گرویدند و به او تمسك [ ۱٧۵)سوره نساء/« فيِ رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ 

 جستند به زودى خدا آنان را در جوار رحمت و فضلى از جانب خویش درآورد.
که خداوند عذاب خود را نه  در طرف دیگر و با بررسی آیات قرآن، به روشنی میبینیم

قَالَ عَذَابيِ »خاصی دانسته است: اشخاصی تنها همگانی نخوانده بلکه آن را منحصر در
فرمود عذاب خود [ ۱۵۶)سوره اعراف/« أصُِیبُ بِهِ مَنْ أشََاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ 

 « ت.را به هر كس بخواهم میرسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته اس
ودرخاتمه باید یادآور شد که رحمت الهی با خشونت خدا تعارضی ندارد؛ زیرا اگر کافران 
و ملحدان، به جای پیش گرفتن فتنه و جنگ، طغیان نمیکردند؛ اگر ظالمان به جای 
ستمگری از کارهای نا شایسته خود توبه میکردند؛ در چنین صورتی از آغوش رحمت 

یَا أیَُّهَا »فرموده:  متعال و عقاب به دور بودند؛ که خداوندالهی بیرون نشده و از عذاب 
َ وَآمِنوُا برَِسُولِهِ یؤُْتكُِمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَیَجْعلَْ لَكُمْ نوُرًا تمَْشُ  ونَ بِهِ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  پروا الله اید از  كسانى كه ایمان آوردهاى [ ۲٨)سورۀحدید/« وَیَغْفِرْ لكَُمْ وَاللََّّ
خویش شما را دو بهره عطا كند و براى شما  دارید و به پیامبر او بگروید تا از رحمت

 نورى قرار دهد كه آن راه سپرید و بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است.

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

352 

 (77) –مرسلات سورهٔ 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سلاتمر سوره 

 (29) –جزء 

 نازل شده و دارای پنجاه آیه و دو رکوع میباشد.ۀ مکرمه مرسلات در مک سورۀ

 :تسمیه وجه
 جمع مرسله به معنی فرستاده شده است. « مرسلات»

الله تعالی آغاز شده است. « مرسلات»نام سوره برگرفته از آیۀ اول این سوره است كه با 
از آن، فرشتگانى هستند كه از سوى خداوند متعال براى هدف درین آیه بدان قسم خورده که 

 شوند.انجام امور مختلف، فرستاده مى

بطور مثال . سورۀ مرسلات ماننده سوره های ذیل با آیات مربوط به معاد شروع شده اند
ان  » »، سورة حج«اقتربت الساعة»، سورة قمر «اقترب للناس حسابهم»)سورة انبیاء 

الحاق ة ما » ، سورة حاق ه«اذا وقعت الواقعة »سورة واقعه ،«عظیم ءزلزلة الساعة شى
، سورة تكویر «عم  یتساءلون»، سورة نباء «لااقسم بیوم القیامة» ، سورة قیامت«الحاق ة

رت» اذا السماء » ، سورة انشقاق«اذا السماء انفطرت»، سورة انفطار «اذا الشمس كو 
، «القارعة ما القارعة» ، سورة قارعه«الغاشیةهل اتاك حدیث »، سورة غاشیة «انشقت

 «.اذا زلزلت الارض زلزالها» سورة زلزالهمچنان 
هاى )فاطر، ذاریات و نازعات( با قسم قابل تذکر است که در سورۀ مرسلات مانند سوره

 به فرشتگان آغاز شده است.
)وای در آن روز بر تکذیب « مُكَذِ بِینَ وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْ » ناگفته نباید گذاشت که در این سوره، آیۀ

حمن آیۀ  ِ  آلاءِ رَبِ كُما »کنندگان!( ده مرتبه تكرار شده، همان طوریکه در سورۀ الر  فبَِأيَ
 تكرار بعمل آمده است.« فكََیْفَ كانَ عَذابيِ وَ نذُرُِ »ودر سورۀ قمر آیۀ « تكَُذِ بانِ 

است ولی یکی از علت های عمده آن  علت و سبب تکرار آیات در قرآن عظیم الشان زیاد
این است، هر آیاتی که زیاد تکرار شود دلالت بر تاکید بودن آن را مینماید و همچنان 
چیزیکه زیاد تکرار شود بهتر دانسته می شود و در قلب جا می گیرد چنانکه عرب ها می 

 گویند )اذا تکرر تقرر(

 : تعداد آیات، کلمات و حروف این سوره
به تعداد کلمات آن و  ور شدیم به پنجاه آیهآسورۀ طوریکه در فوق هم یاداین ت تعداد آیا

)لازم  د.نصدو هشتادو یك كلمه و تعداد حروف این سورۀ هشتصدو شانزده حرف می باش
به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت 
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تفسیر احمد مراجعه  ،میتوانید به سورهٔ الطور ومختلف است. برای  تفصیل  این مبحث
 فرماید.(.

 انسان: سورۀبا   مرسلات سوره ارتباط 

ی انسان به نیکان بشارت داد و به بدان هشدار، ولی  آغازوبدایت   ی آخر سورهآیه الف:
 شود وبه فرجام دو گروه نیک و بد اشاره می کند.سوره مرسلات با قسم  پیاپی شروع می

های کوتاهی از احوال کافران و به موارد فراوانی از احوال ی انسان به زاویهورهس ب:
عکس آن است، تا میان هر دو  ،مؤمنان در آخرت اشاره کرده ؛ ولی در سوره مرسلات

 تعادل برقرار گردد.

 :مرسلات محور کلی سوره
 آن روز در بشرامکان قیامت و احوال مرسلات همانا بحث در باره سوره محور کلی 

 میباشد.

 سورۀ مرسلات: فضیلت

از حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: « بخاری»در صحیح 
 «مرسلات»همرای رسول الله صلی الله علیه وسلم در غارء در منی بودم، که ناگهان سورۀ 

یدن آن از دهان نازل گردید، ورسول الله صلی الله علیه وسلم آن را می خواند و من با شن
دهان مبارک آن حضرت صلی الله علیه وسلم از  مبارک آن حضرت آن را حفظ کردم، و

 . حلاوت آن رطب )شاداب( می شد، که ناگهان مارء برما حمله نمود
رسول الله صلی الله علیه وسلم به قتل آن هدایت فرمود، ما که به سوی آن متوجه شدیم،  

الله علیه وسلم فرمود: هم چنان که شما از شر آن در امان گریخت، آنگاه رسول الله صلی 
  .(ماندید، آن نیز از شر شما محفوط ماند. )ابن کثیر( )تفسیر معارف القرآن

الله صلی الله علیه وسلم در نماز  رسول که است کرده روایت )رض( از مادرش عباس ابن
 خواندند.را می« مرسلات»سورۀ  مغرب
 وی به الفضلاثنا ام خواند، در اینرا می« مرسلات»)رض( سورۀ  عباسابن که است نقل

 شنیدم که است چیزی آخرین سورۀ ؛ اینآوردی خاطرم به سورهاین  ! با خواندنگفت: فرزندم
 خوانند.می الله صلی الله علیه وسلم آن را در نماز مغرب رسول

سورۀ مرسلات در حدیث روایت شده از حضرت ابن عَبَّاسٍ  همچنان در مورد فضیلت
شَیَّبَتنِْى هُودٌ وَالْوَاقعَِةُ وَالْمُرْسَلاتَُ وَ )عَمَّ یتَسََاءَلوُنَ( وَ )إِذَا الشَّمْسُ »)رض( آمده است: 

رَتْ( ِ  صلی الله و علیه و در این باره حدیث ابن عباس )رض( بیان شد که رسول الله.«كُو 
)تخریج آن بیان «. سورۀ هود، واقعه، مرسلات، نبأ و تکویر مرا پیر کردند»: فرمودسلم 

 .شد، و ملاحظه شود: صحیح الجامع.(

 ي و مباحث اساسی این سوره:امحتو
بیشترین مطالبی كه در این سورۀ مطرح بحث می باشد، در مرحله اول مسائل مربوط به 

 .روز قیامت و تهدید و انذار مكذبان و منكران است
 انگیز اقوام گنهكاران پیشین؛دوم سرگذشت غمۀ در مرحل

 در مرحلۀ سوم بخشی از خصوصیات آفرینش انسان؛
 در مرحلۀ چهارم قسمتى از مواهب الهى در زمین؛

 كنندگان را به شرح گرفته است. در مرحلۀ پنجم قسمتهایى از عذاب تكذیب
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دهنده كرده، و به دنبال آن این آیه همچنین در هر مرحله اشارۀ به مطالبی بیدارگر و تكان
اشاره ، كه نصیب پرهیزگاران شدهجنتی  كند وحتى دربخشى از آن به نعمتهاىرا تكرار مى

 به عمل آورده، و میخواهد: تا انذار را با بشارت بیامیزد و تهدید را با تشویق.
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 مرسلات ترجمه و تفسیر سوره
حِّ  حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  یمِّ بِّسْمِّ اللََّّ

 به نام خدای بخشایندۀ و مهربان

 ﴾۱﴿ وَالْمُرْسَلَاتِّ عُرْفاا
، است روییده برآن سر هم پشت که اسب گردن موی چونقسم به فرستادگان پي در پى )

 (۱) آیند(.می پیاپی

 تشریح لغات واصطلاحات:
تِ » به قصد هدایت و نصرت  ها راشدگان، فرشتگانی که الله متعال آنفرستاده «: ٱلۡمُرۡسَلَٰ
پیاپی و پشت سر هم، به معنای معروف و خوشی « عُرۡفٗا»سوی پیامبران فرستاده است.به

نیز آمده است. از نظر اعرابی به اعتبار معنای اول مفعول مطلق و به اعتبار معنای دوم 
 مفعول لأجله است. 

 آیندوزند و پشت سرهم مىکه مىیعنى قسم به بادها هنگامى («: 1وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً )»
 کند.اند: عبارتند از بادهاى عذاب که ستمگران را نابود مىفرموده مفسران  

مُرْسَلات، عَاصِفَات، نَاشِرَات، »: مفسران در تفاسیر خویش در مورد پنج کلمه از جمله
ریات مختلفی اول سورۀ مرسلات تذکر رفته است؛ نظ ۀکه در پنج آی «فَارِقَات، و مُلْقِیَات

بیان و ارایه نموده اند که از جمله؛ تعدادی از مفسران آنرا فرشتگان، و برخی از آنها انرا 
 بادها، ترجمه و تفسیر نموده اند. 

، باد ها ست. همچنان «مرسلات»بدین باور اند که هدف از کلمه  ولی جمهور مفسران
، امر وحی فرستادهء هستند کهفرشتگان « مرسلات»برخی از اینان میگویند که هدف از 

 میآورند. طور پیاپی نیکو، یا به پروردگار را بر وجهی و نهی
 خوانندگان گرامی!
های آن روز قیامت و نشانههای ورویداد  ثدر باره حواد (15الی  1در آیات متبرکه  )

 .بعمل آمده است بحث

 :مرسلاتسوره  ی اولتوضیح مختصری درباره پنج کلمه درپنج آیه
پرداخته نظر رای واختلاف  دربین خود به این پنج آیه به شدتوتعریف مفسران در تفسیر 

ً همه را به باد معنى کرده و بعضى گفتهاز مفسران بعضى  .اند به معنى فرشته  اند: عموما
را به نظریات مفسران در مورد بشرح محترم باشند.برای توضیح بیشتر توجه خوانندگان مى

 .میداریم ذیل جلب
 ،بادها، بادهای عذاب مرسلات: - 1
 تندبادها، بادهای توفنده و در هم شکننده و نابود کننده، عاصفات: - 2
ابرهارا به هر طرف  -دهند تا به باد فرمان می -فرشتگان مأمور که  ناشرات: - 3

 بگردانند.
 شناسند.فرشتگانی که حق و باطل و حلال و حرام را از هم باز می فارقات: - 4
 ی وحی. )اخذ شده از تفسیر صفوةالتفاسیر(.فرشتگان آورنده ملقیات: - 5

کتاب انوار »ـ نظر شیخ ناصرالدین عبد الله بیضاوی مؤلف تفسیر بیضاوی درکتاب خویش 
هر پنج مورد، قسم  به  :می نویسد«: تفسیر بیضاوی مشهوربه التنزیل و اسرار التاویل
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چون باد وزان در پی انجام مأموریت اند  فرشتگان است که به فرمان الله سبحان وتعالی هم
 رسانند. و شرایع و دستورات آسمانی را به پیام آوران می

 شیخ عبد الرحمن السعدي« تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان»مفسر تفسیر
 هیچ اشاره نکرده است.  4به مورد  ،میگویندفرشتگان اند( البته 5 و 3 و 2و  1موارد )

مینویسد هر القرآن ؛ تفسیر من المنتخبمولف تفسیر  بن احمد بن اردیس الحلیشیخ محمد 
 های اول قرآن است. پنج مورد، آیه

فخر رازی مفسر تفسیر کبیر می نویسد: هر پنج مورد ملائکه، هر پنج مورد بادها ]نقل 
 های آن. ]رأی خود شیخ کبیر[۔ قول[. هر پنج مورد قرآن کریم و آیه

 5و  4  ،1):می فرماید ابوري شورغائب الفرقان للحسن بن محمد النی قرآنمفسرغرائب ال
 (بادها. 3و  2فرشتگان، 

هر پنج مورد  :می نویسد (1954ـ  1875)مفسر تفسیر المصحف المفسر شیخ محمد فرید 
 .فرشتگان

اوضح التفاسیر  می نویسد که: هر تفسیر:مؤلف  بن الخطیب شیخ محمد محمد عبد اللطیف
 ورد فرشتگان. پنج م

می  الشنقیطي في إیضاح القرآن بالقرآن تاألیف  محمد الأمین مؤلف تفسیر أضواء البیان
اشاره نکرده  5و 4هم بادها، هم فرشتگان و هم پیامبران اند، به مورد  3و 2و 1:نویسد که
 است.
می  ثانيو السبع الم في تفسیر القرآن العظیم مؤلف تفسیر روح المعانی محمود الَلوسيشیخ 

های نویسد: هر پنج مورد نام فرشتگان است که از سوی الله  مأموراند؛ اما مأموریت شماره
 فرق دارد...  5و  4، 3های با مأموریت شماره 2و  1

 3،4 ،بادها 2و 1:کهآمده است  دركلمات القرآن تفسیر وبیان للشیخ حسنین محمد مخلوف
 .فرشتگان 5و

  .فرشتگان 5و  4، 3بادها،  2و  1 :ه استدرمفردات محمد حسن حمصی آمد
 .(فرشتگان  5و4 ،بادها 3و 2و 1):آمده است کهتألیف وهبه زحیلی    تفسیر المنیر

تألیف جار الله  در تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل
 هر پنج مورد را فرشته نام برده است.زمخشری 

تند و روان  -2فرشتگان،  -1):محمد محمودآمده است،یف الحجازیدر التفسیر اواضح تأل
 (....بادها 5و 4و 3و وزنده، 

به فرشتگانی قسم   ـ الله تعالی 1:)درتفسیر  مراغی  تألیف احمد مصطفی مراغی آمده  است
ـ فرشتگانی اند که  2می خورد که آنان را به نیکی و احسان، نزد پیامبران فرستاده است. 

به سرعت دور می گردانند، همان گونه که باد، خاک را بلند می کند و به هوا می  باطل را
 رسانند.فرشتگانی اند که آثار و رحمت الله  را به سرزمین می -3برد. 

 فرشتگانی اند که حق و باطل و هدایت و گمراهی را از هم جدا می کنند. -4 
تا به مردم اتمام حجت کنند و هشدار  فرشتگانی اند که به پیامبران وحی می رسانند، - 5 

 دهند.... 
بادهای پیاپی عذاب هم چون  -1می نویسد ) كلمات القرآن حسین محمد مخلوف همچنان 

فرشتگانی که هنگام نزول وحی بالها  -3بادهای تند و توفنده و نابود کننده  -2بال اسب. 
ود می آیند و حق و باطل و فر خداوند متعال فرشتگانی که به امر  -4را می گسترانند. 
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فرشتگانی که برای پیامبران وحی می آورند،  -5هدایت و گمراهی را از هم جدا میکنند. 
 (.تا به مردم اتمام حجت کنند و هشدار دهند....

 :نأمبحث ملائیکه در قرآن عظیم الش
های مختلفی. از آنجمله در  بصورت کل در سوره نأمبحث ملائیکه در قرآن عظیم الش

 توضیح آن می پردازیم:تفصیل و سورۀ مرسلات بکار رفته است که در ذیل مختصراً به 
 :اسماء فرشتگان

 که مأمور نزول وحی می باشد.  جبرئیل )روح الَّمین( -
سه بار در قرآن عظیم الشأن ذکر یافته است. )سورۀ بقره « جبرئیل»بصورت کل کلمه 

 (.4و سورۀ تحریم آیۀ: 98ـ  97آیات 
معلم سحر برای دفع فتنه سحر( می باشد. این نام بصورت کل یک بار در )ماروت:  -

 ذکری از آن بعمل آمده است. 102یۀ ، آسورۀ بقره
)معلم سحر برای رفع، دفع فتنه سحر(. این نام نیز بصورت کل یک بار در  هاروت: -

 ذکر گردیده است. 102یۀ آ، سورۀ بقره
 بقره( تذکر یافته است. سورۀ ،98بطور کل یک بار در )آیۀ  میکال: -
سورۀ زخرف از آن ذکری  ،77محافظ جهنم( که بصورت کل یک بار در آیۀ مالک: ) -

 بعمل آمده است.
 ،11ظف به قبض روح بوده وبصورت کل یک بار در آیۀ مَلکَ مؤاین  ملک الموت: -

 سورۀ سجده ذکرگردیده است.
کدام از این نام ها یک  مسؤل ثبت اعمال خوب و بد( می باشند که هر: )عتید و رقیب -

 .قرآن عظیم الشأن ذکرگردیده است، سورۀ ق ،18بار در آیۀ

 تعریف ملایکه:
 ملائکه جمع ملک است و از )الألَوُکِ( گرفته شده و به معنی پیغام و رسالت است.

ها مخلوقی از مخلوقات الله تعالی اند، دارای اجسامی نورانی و لطیف میباشند که قادرند آن 
بسیار قوی و امر الهی  رای اجرایبهای پاک در آورند.  ها و صورتا به شکل خود ر

 به جا شوند.  جامطابق امر الهی توانند سریع نیرومند هستند و می

 ایمان به ملایکه:
ها را درک کند و بفهمد تا ایمان به ایمان به ملائکه متضمن کارهایی است که بنده باید آن

 :کند و آن عبارتند از ملائکه در او تحقق پیدا
کما اینکه نصوصی که پیشتر آورده شد دلالت دارد بر نها اعتراف و تصدیق به وجود آ

 کند.کنی از ارکان ایمان است که ایمان جز با آن تحقق پیدا نمینها رُ اینکه ایمان به آ

 تعداد ملایکه:
ه جز از الله تعالی کسی قبل از همه باید ایمان داشته باشیم که تعداد ملایکه زیاد بوده وب

المدثر( به ۀ سور ،31 ۀ)آی «.وَمَا یَعلَمُ جُنوُدَ رَبِّّکَ إِّلََّّ هُوَا »داند. ها را نمیدیگری تعداد آن
 داند. خاطر زیاد بودن، تعداد سربازان پروردگارت جز خود او کسی نمی

ه و برگزیده اند. ها را برای عبادت خود و اجرای اوامرش انتخاب و خلق کردالله تعالی آن
کنند و آنچه را که به آنها از جانب الله تعالی امر در هیچ کاری نافرمانی خداوند نمی آنها

 دهند.شده، انجام می
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در حدیث طولانی اسراء که شیخین از حدیث مالک بن صعصعه رضی الله عنه روایت 
عَ لِی الْبَیْتُ الْمَعْمُورُ فَقلُْتُ یَا ثمَُّ رُفِ … »اند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: کرده

لَمْ جِبْرِیلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْبیَْتُ الْمَعْمُورُ یَدْخُلهُُ کُلَّ یوَْمٍ سَبْعوُنَ ألَْفَ مَلکٍَ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ 
جبریل این  سپس بیت المعمور را به من نشان دادند گفتم: ای)« یَعوُدُوا فیِهِ آخِرُ مَا عَلَیْهِمْ 

شوند و چیست؟ گفت: این بیت المعمور است. هر روز هفتاد هزار ملائکه داخل آن می
گردند.(. )صحیح شوند دیگر برای بار دیگر در آن باز نمیهنگامی که از آن خارج می

 ، واللفظ لمسلم(.(۱۶۴، و مسلم برقم )(۳۲۰٧البخاری برقم )
د رضی الله عنه روایت است که رسول الله همچنان در صحیح مسلم از عبدالله بن مسعو

یؤُْتىَ بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ لهََا سَبْعوُنَ ألَْفَ زِمَامٍ مَعَ کُل ِ زِمَامٍ سَبْعوُنَ »صلی الله علیه وسلم فرمودند: 
ونهََا آورند در آن روز جهنم را در حالیکه دارای هفتاد هزار افسار است می «ألَْفَ مَلکٍَ یجَُرُّ

این دو حدیث ( ۲٨۴۲)صحیح مسلم شماره )« کشند.افسار را هفتاد هزار ملائکه میو هر 
 تعداد ملائکه زیاد است. دلالت دارد بر اینکه

شوند سپس دیگر به آن بر هنگامی که هر روز هفتاد هزار ملائکه داخل بیت المعمور می
آنها دلالت دارد زیرا آیند )بر زیاد بودن های دیگر غیر از آنها مینمی گردند و ملائکه

رسد که برگردند(. و جهنم در روز تعدادشان آن قدر زیاد است که دیگر نوبت آنها نمی
های دیگر باید چگونه شود. پس حال ملائکهقیامت به وسیله این تعداد از ملائکه آورده می

لی کسی ها را جز خالقشان تبارک و تعاباشد که به کارهای دیگر مشغول هستند و تعداد آن
 داند.نمی

 :مقام و منزلت ملایکه
 ،27و 26)یات اعتراف به مقام و منزلت و کرامت و شرافت ملِائکه نزد الله تعالی در آ

کرَمُونَ، لَا یَسبِقوُنَهۥُ »سورۀ الأنبیاء( آمده است:  نَهُ بَل عِبَاد مُّ نُ وَلَداً سُبحَٰ حمَٰ وَقَالوُاْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّ
 َ و گفتند خداوند فرزندی اتخاذ نموده، خداوند از این گفته پاک «. »مرِهِ یَعمَلوُنَ بِٱلقوَلِ وَهُم بِأ

گیرند و منزه است، بلکه آنان همه بندگان گرامی خدا هستند، در گفتار بر خداوند پیشی نمی
-۱۵)سورۀعبس: « بِأیَۡدِی سَفرََه، کِرَامُِۢ بَرَرَه»فرماید: و می« دهندو دستورش را انجام می

ها را به اینکه نزد خداوند آن« هایی بزرگوار و نیکوکار و والا مقامبه دست ملائکه. »(۱۶
فَٱلَّذِینَ عِندَ رَب ِکَ »کند. و الله تعالی در حقشان میفرماید: گرامی و والا مقام هستند وصف می

 «.یسَُب ِحُونَ لَهۥُ بِٱلَّیلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُم لَا یَسئمُونَ 
کسانی که در پیشگاه پروردگارت هستند شبانه روز او را تسبیح (. »38 )سورۀ فصلت: آیه

کند که بخاطر شرافت و ها را اینگونه وصف میخداوند آن«. شوندگویند و خسته نمیمی
بزرگیشان است که نزد او هستند. همراه با مقام بندگی برای او بدون هیچگونه خستگی و 

خورد و این در جاهای متعددی از کتابش سوگند میا نهای. همانگونه که خداوند به آسستی
تِ زَجرا، »فرماید: به خاطر شرافتشان نزد اوست. خداوند متعال می جِرَٰ تِ صَف ا، فَٱلزَّ وَٱلصافَّٰ

اند؛ به زجر سوگند به صف بستگان که صف بسته(. »3ـ1)سورۀالصافات:« فَٱلتَّلِیٰتِ ذِکرًا
 «.و به تلاوت کنندگان آیات خداوند دهند؛کنندگان که به سختی زجر می

  :مقرب ترین ملائکه
مقرب ترین ملایکه همراه حاملان عرش الهی هستند. افضل مقربین ملائیکه، همانا سه 

در دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم که به وسیله آن نماز شب نها ملائکه هستند که ذکر آ
جبریل و میکائیل وإسرافیل فاطر اللهم رب »موجود است. میفرمود:  یکرد،را شروع م
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ای پروردگار جبریل، میکائیل و اسرافیل ای برپا « السماوات والأرض عالم الغیب والشهاده
 «.ها و زمین، ای کسی که بر نهان و آشکار خبر داری...دارنده آسمان

، (۱۶۲۵، برقم )۱٧۳/  ۳، والنسائی فی السنن: ۱۵۶/  ۶)رواه الإمام أحمد فی المسند: 
جایگاه ایمان به ( ۱۳۵٧، وابن ماجه، برقم )(٧٧۰نحوهما مسلم فی الصحیح، برقم )و

 ملائکه، کیفیت و دلایل آن(
باشد که او مسئول وحی است و شرف و بزرگی و افضل این سه نفر جبریل علیه السلام می

 باشد. اش میاو به خاطر بزرگی و شرافت وظیفه
ر ملائکه را با آن ذکر ننموده از او یاد کرده است و با الله تعالی در کتابش به آنچه که دیگ

نماید. از جمله نام برد و به زیباترین صفات او را وصف میها او را نام میاشرفترین نام
 شان روح است. 

وحُ ٱلأمَِینُ »الله تعالی میفرماید:   الله متعال قرآن را (. »193)سورۀالشعراء:« نَزَلَ بِهِ ٱلرُّ
وحُ فیِهَا»فرماید: و می« ل، الروح الأمین نازل فرمودبوسیله جبری لُ ٱلمَلائِکَةُ وَٱلرُّ « تنََزَّ

این اسم )روح( به «. آینددر آن )شب قدر( ملائکه و روح فرود می(. »4)سورۀ القدر: 
فَأرَسَلنَآ إلِیَهَا رُوحَنَا »فرماید:  صورت اضافه تشریفی به الله تعالی مضاف شده است. می

روح خود را به سوی او فرستادیم تا به شکل (. »17)سورۀ مریم:« مَثَّلَ لهََا بَشَرا سَوِی افتََ 
لَهۥُ رُوحُ ٱلقدُُسِ مِن »و آن به قدس اضافه شده «. بشری خوش اندام بر او نمایان شد قلُ نَزَّ

ب کَِ  بگو آن را روح القدس از نزد پروردگارت به حق »( است: 102)سورۀ النحل:« رَّ
 «.د آورده استفرو

این است که القدس، خداوند است. و از آنچه که در وصف او ان قول صحیح در میان مفسر
هٍ عِندَ ذِی ٱلعرَشِ »باشد: )جبریل( آمده است این آیات می إنَِّهۥُ لَقَولُ رَسُول کَرِیم، ذِی قوَُّ

طَاع ثمََّ أمَِین سول گرامی است که نزد همانا قرآن کلام ر(. »۲۱-۱۹)التکویر: «. مَکِین، مُّ
عَلَّمَهۥُ »فرماید: و می« صاحب عرش با قدرت است، و فرمانده ملائکه و امین وحی خداست

ِِ فَٱستوََىٰ  ةِ صاحب قدرت بسیار علم را به او (. »6ـ  5)سورۀالنجم:«. شَدِیدُ ٱلقوَُىٰ، ذوُ مِرَّ
به فرستاده و رسول و  الله تعالی او را«. آموخت. دارای توان و نیرو در مقابلش ایستاد

اینکه نزد او کریم و بزرگوار است وصف نموده و صاحب قدرت و مقام نزد پروردگار 
 ها و امین وحی و مظهر زیبایی است.سبحان و فرمانده در آسمان

 :ایمان به ملائکه
توان به موارد مؤمن دارد، که از جمله می ایمان به ملائکه تاثیر مهمی در زندگی انسان

 شاره نمود:زیر ا
اطلاع یافتن از قدرت و عظمت خدای متعال است، زیرا بزرگی و عظمت مخلوق  - 1

 نشانی از عظمت و بزرگی خالق است.
استقامت و پایداری در اطاعت از خدا و عبادت او. وقتی انسان ایمان داشته باشند که  - 2

نتیجه نه ترسد، و در کنند، از الله مینویسند وثبت میملائکه تمام اعمالش را می
 مخفیانه و نه آشکارا اقدام به گناه و نافرمانی از خدا نمیکند.

وقتی انسان مؤمن یقین یابد موجوداتی به نام ملائکه که تعدادشان هم خیلی زیاداند که  - 3
یابد که تنها او کند و در میمشغول عبادت خدا هستند، احساس آرامش و اطمینان می

 .کند نیست که که خدا را عبادت می
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او هستند، متوجه عنایت  حفظ وقتی انسان مؤمن بداند که ملائکه مأمور مراقبت و - 4
شود شکر گزاریش به خاطر نعمتهای گردد و موجب میخدای متعال نسبت به خود می

 بیش از حد خدا بیشتر و بیشتر شود.
اگر انسان مؤمن پی ببرد که وقتی اجلش سر رسد، ملک الموت که مأمور قبض روح  - 5

آید و روحش را قبض خواهد کرد، به فانی بودن دنیا بیشتر ایمان ه سراغش میاست ب
کند با ایمان و عمل صالح، خود را برای روز آخرت آورد، در نتیجه سعی میمی
 تر سازد.آماده

فاَتِّ عَصْفاا  ﴾۲﴿ فاَلْعاَصِّ
 (۲)قسم به بادهای تیز وزنده. 

نابود کننده )ملاحظه شود: تفسیر کبیر(.  جمع عاصِفَة، درهم پیچنده و«: الْعَاصِفَاتِ »
بیخ طورى که درختان را از  ،به معناى باد شكننده و سخت« هعاصف»جمع « العاصفات»

بطور مثال )ریح عاصف ؛ کند.ها را دگرگون مىکنده و منازل را خراب و آثار و نشانه
انی( ملاحظه . یوم عاصف؛ روز باد تند یا هم روز طوفتوفان تندوتیز ،یعنی باد سخت

»... سورۀ یونس( که در آن مفهوم و معنای تند باد چنین ذکر یافته است:  22 ۀبفرماید: )آی
)...ناگهان تندبادى آید و موج از هر سو سراغشان « جاءَتهْا رِیحٌ عاصِفٌ وَ جاءَهُمُ الْمَوْجُ...

 آید..(
ه چنین است كه فرشتگان، را در آیۀ متذکره فرشتگان بدانیم، معناى آی« عاصفات»اگر کلمه 

« یَفْعَلوُنَ ما یؤُْمَرُونَ »دهند. طوریکه می فرماید: فرمان الهى را با شد ت و سرعت انجام مى
و آنچه به آنها حکم شود انجام دهند.( و یا طوریکه می فرماید: سوره مرسلات( ) 6)آیه 
چیزی نخواهند گفت تا «: ونَهُ بِالْقوَْلِ لا یَسْبِقُ »سورۀ انبیاء(  27)آیه « هُمْ بِأمَْرِهِ یَعْمَلوُنَ »

خدا نگوید و فرمان ندهد.به فرمان اوعمل مینمایند و مخالفت نمیکنند واز الهی سرپیچی 
 نمیکنند.(

برخی از مفسرین بدین نظر اند که الله تعالی در جنب یاد کردن قسم به بادها و فرشتگان، 
اند و ز این نظر كه هر دو لطیف و سریعشاید به خاطر شباهت میان باد و فرشته باشد، ا

 در آفرینش و تدبیر امور نقش دارند.
اند که فرشتگانی« عاصفات» همچنان برخی از مفسرین در تفاسیر خویش می نویسند که:

 هستند که ها فرشتگانیدیگر: آنقولرانند. به شوند و آنها را تند میبر بادها گماشته می
 رانند. والله اعلم.می تندی هرا ب کافران ارواح

 :نحوه خلقت ملایکه
الله تعالی ملائکه را از نور خلق نموده اند.در حدیثی که؛ از عائشه )رض( روایت است که 

خُلِقَتْ الْمَلَائکَِهُ مِنْ نوُرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ »گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 
ا وُصِفَ لکَُمْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَ  )خداوند ملائکه را از نور، اجنه را از آتش و آدم « خُلِقَ آدَمُ مِمَّ

 (.۲۹۹۶را از آنچه برایتان وصف نموده خلق کرد.( )صحیح مسلم برقم )

 های ملائکه:صفات و ویژگی
 اند.طوریکه در فوق یادآور شدیم: ملائکه از نور آفریده شده - 1
ِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ »های آنها متفاوت است. ملائکه بال دارند و تعداد بال - 2 الْحَمْدُ لِلََّّ

ثنْىَ وَثلَُاثَ وَرُبَاعَ یَزِیدُ فیِ الْخَلْقِ مَا یَشَاءُ  وَالْأرَْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِکَةِ رُسُلاً أوُلِی أجَْنِحَةٍ مَّ
َ عَلىَ کُل ِ شَیْءٍ قَدِیرٌ  ی را سزا است که ستایش خداوند( )۱)سورۀ فاطر: « إِنَّ اللََّّ
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تا، و  تا سه آفریننده آسمانها و زمین است، و فرشتگان را با بالهای دوتا دوتا، و سه
های مختلف چهارتائی که دارند، مأمور )قدرتمند اجرای فرمان خود در زمینه چهارتا

تکوینی و تشریعی( کرد. او هر چه بخواهد بر آفرینش )فرشتگان و مردمان و سایر 
 افزاید. چرا که خداوند متعال بر هر چیزی توانا است.هان( میموجودات ج

)جبرئیل که به  الله تعالی به آنها این قدرت را داده که به صورت انسان درآیند. - 3
حضرت مریم آمد و ملائکۀ که نزد حضرت ابراهیم و حضرت لوط آمدند به  نزد

 شکل انسان آمده بودند.(
 توانیم آنها را ببینیم.اند و از این رو ما نمیغیب  جز عالم ملائکه موجوداتی هستند که - 4
 آنها دائیم مشغول عبادت الله تعالی هستند. - 5
یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا »آنها هیچ یک از صفات ربوبیت و الوهیت را دارا نیستند.  - 6

َ أنَفسَُکُمْ وَأهَْلِیکُمْ نَاراً وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلیَْ  هَا مَلَائِکَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا یعَْصُونَ اللََّّ
ای مؤمنان! خود و خانواده ( )6تحریم/  ه)سور«. مَا أمََرَهُمْ وَیَفْعَلوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ 

خویش را از آتش دوزخی بر کنار دارید که افروزینه آن انسانها و سنگها است. 
ختگیر، و زورمند و توانا هستند. از اند که خشن و سفرشتگانی بر آن گماشته شده 

کنند، و همان چیزی را انجام خدا در آنچه بدیشان دستور داده است نافرمانی نمی
 اند.(دهند که بدان مأمور شده می

ا رَاتِّ نشَْرا  ﴾۳﴿ وَالنَّاشِّ
 (۳)کنند )برای باریدن باران(. و قسم به بادهای که ابرها را منتشر می

تِ » شِرَٰ سازان که در هر سوی فرو آیند و یا در هنگام فرود آمدن،  (: پراکنده)نشر« ٱلنَّٰ
 ها انتشار دهند. گسترند تا شرایع الهی را در بین امتهای خویش را میبال

نوشته اند که هدف از آن « ناشرات»از مفسران در تفسیرخویش درباره کلمه  عده ای 
را تیت و پراگنده میسازد و یا مراد ها بر ابرها مؤظف اند، و آن اند کهفرشتگانی
 افشانند.گشایند و میخود را در فضا می ، بالهایوحی فرودآوردندر هنگام  اند کهفرشتگانی

قاَتِّ فَرْقاا  ﴾۴﴿ فاَلْفاَرِّ
  (۴]حق از باطل[ اند ) پس قسم به آن فرشتگان که جدا کننده

این آیه  هدف حق از باطل وحلال ازحرام گذاران و جداسازان)فرق(: فرق « فَالْفَارِقاَتِ  »
و  و حلال و باطل آورند، حقفرود می که ایالهی با پیامهای هستند که فرشتگانیمبارکه 
 کنند.جدا می را از هم حرام

ا كْرا  ﴾۵﴿ فاَلْمُلْقِّیاَتِّ ذِّ
 (۵) به پیامبران( القا می کنند.) را الهي وحي كه فرشتگاني بهو قسم 

 جمع ملقیة القاکنندگان، آموزندگان نام الله.«: اتالملقی»
متعال به نزد پیامبران الله هاى ى وحى و آورندگان کتابکنندهیعنی قسم به فرشتگان نازل

 .علیهم الس لام
شود که ملائکه آن را وحی و آنچه سبب نزدیکی انسان به الله سبحان وتعالی می«: ذِكۡرًا»

 .مثل قرآن کریمکنند به پیامبران ابلاغ می
که به زبان عربی تحریر گردیده در « لأساس في التفسیر»شیخ سعید حوی مؤلف تفسیر 

)فالعاصفات(  یعنی دوممورد اقسام پنجگانه قسم ها که در آیات فوق تذکر یافت: فقط قسم 
قسم  . و به عباره دیگر: سهاست فرشتگان دیگر مربوط به دارد و قسم های بادها تعلق به
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دارد. طوریکه در فوق هم یاد  تعلق فرشتگان به و پنجم بادها و قسم چهارمبه  اولی اول
  .هاستآن حرکت و سرعت ، لطافتبادها و فرشتگان میان مناسبت وجه اور شدیم؛ که

ا ا أوَْ نذُْرا  ﴾۶﴿ عُذْرا
 (۶)برای رفع عذر یا بیم دادن )از عذاب الله(. 

ا » هشداری نسبت «: نذُۡرًا»اتمام حجت و اثبات دلیل و مردود شمردن عذر و بهانه. «: عُذْرا
 حجت و اتمامعذر اشکار نمودند  عنوانرا به وحی یعنی: فرشتگان.به عذاب و قهر الهی

فرود میآورند. یا م السلام ، بر انبیاء علیههشدار عذابش عنوان، یا به بر خلقش خدای
، پرستانباطل  برای و هشداری پرستانحق برای عذر و حجتی عنوان ا بهر وحی فرشتگان
 آورند. فرود می

 هستند.له مفعولٌ  «:عُذْراا أوَْ نذُْراا »برای بیم دادن مردم از عذاب و عقاب الهی.  «:نذُْراا »

 ﴾۷﴿ إِّنَّمَا توُعَدُونَ لوََاقِّع  
 (٧نی است. )آنچه كه به شما وعده داده شده است، واقع شد

یاد شده تا به این جاست تا ثابت شود  قسم های این آیه جواب تمامی : «إنَِّمَا توُعَدُونَ »
 ی الهی حقیقت دارد و گریزی از آن نیست. وعده
قِع  »  .دهنده و شدنی است و هیچ شکی در آن نیسترخ: «وَٰ

قدر و منزلت آنها را  اند: خداى متعال به پنج چیز قسم یاد کرده است تافرموده مفسران 
یادآور شود و عظمت و اهمیت آنها را خاطر نشان سازد: به باد قسم خورده است که بار 

آورد، به خیر و شر به ارمغان مىالله رحمت و عذاب را به دوش دارد و براى بندگان 
فرشتگان پاک سرشت قسم خورده است که به منظور انذار و بربستن راه معذرت، وحى 

ى قیامت امرى است محقق و در آن شک و کنند، قسم خورده است که مسألهمى را نازل
مکذبین را به آن تهدید کرده است از الله تردیدى نیست و نیز قسم یاد کرده است که آنچه 

 ً شود و نباید در آن شک و محقق مى قبیل فرارسیدن قیامت و تحقق ثواب و عذاب حتما
 (..٨/۴۰۴یط البحر المح).تردیدى داشته باشند

 فرماید:بعد از آن زمان وقوع قیامت را به تفصیل بیان کرده و مى

سَتْ   ﴾۸﴿ فإَِّذَا النُّجُومُ طُمِّ
 (٨)نور و محو شوند. پس وقتی که ستارگان بی

به معناى از بین رفتن و محو شدن است و شاید هدف از آن از بین رفتن نورباشد « طُمِسَتۡ »
 «.نور گرددو محو شود، ویا طوریکه گفتیم بی  تیره»یعنی زمانیکه ستارگان 

 .یعنی برای آگاهی به قیام قیامت سیاه و بی نور شوند

جَتْ   ﴾۹﴿ وَإِّذَا السَّمَاءُ فرُِّ
 (۹و آن زمانی که آسمان بشکافد. )

به معناى شكاف برداشتن و پاره « وَ إِذَا السَّماءُ فرُِجَتْ »به معناى شكاف است و « فرج»
یعنی نظم موجود عالم بالا که به برکت آن هر ستاره و سیاره ای در .ان استپاره شدن آسم

مدار خود می چرخد و هر پدیده ای در جهان هستی از حد و اندازه ی خود فراتر نمی 
شود و از این دگرگونى ستارگان محو و آسمان شكافته مى ،رود، در هم شکسته خواهد شد

فَإذَِا »:فوق خواندیمطوریکه  .آورى بعمل آمده استدر چندین آیات قران عظیم الشان یاد 
 «.النُّجُومُ طُمِسَتْ وَ إِذَا السَّماءُ فرُِجَتْ 
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فتَْ  باَلُ نسُِّ  ﴾۱۰﴿ وَإِّذَا الْجِّ
 (۱۰و آن زمان که کوه ها از بیخ و بن کنده شوند. )

ه صورت ها متلاشى گشته و بآنگاه که کوه . یعنی از جاکنده شود، پراکنده گردد« نسُِفَتۡ »
وَ یَسْئلَوُنَکَ عَنِ الْجِبالِ » ى گرد و غبار درآمده و باد آن را پراکنده ساخت. مانند فرموده

 ً اى پیامبر، از تو در باره کوه ها مى پرسند که به گاهِ )«.طه 105ـ  فَقلُْ یَنْسِفهُا رَب ِى نَسْفا
 .(ده خواهد ساختپروردگارم آنها را ریز ریز و پراکن)قیامت چه خواهند شد ؟ بگو: 

سُلُ أقُِّّتتَْ   ﴾۱۱﴿ وَإِّذَا الرُّ
 (۱۱)و وقتیکه برای )جمع شدن( پیغمبران )جهت گواهی بر امتها( وقت تعیین شود.

سُلُ »  پیغمبران.«: الرُّ
هایشان گواهی دهند و )وقت(: برای پیامبران وقت خاصی معین شود تا بر امت« أقُ تِتَۡ »

ود سورۀ های: مائده / زمر(.اصل این کلمه )وقت( )ملاحظه ش.آن وقت روز قیامت است
 است و از مصدر )توقیت( آمده است.

در روز قیامت جمع می شوند طوریکه قرآن عظیم الشأن بد آن اشاره نموده است. أنبیاء 
سُلَ فیََقوُلُ ما ذا أجُِبْتمُْ » سورۀ مائده(: ،109 ۀ)آی ُ الرُّ عالی )روزى كه الله ت« یَوْمَ یَجْمَعُ اللََّّ

تتان دعوت شما را اجابت كردند.  «همه انبیا را جمع گرداند، پس گوید: چگونه ام 
یعنى روز جدایى است. در « یوم الفصل»قابل تذکر است که: یكى ازنام های روز قیامت 

َ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ »( الله متعال می فرماید: سورۀ حج 17)ۀ ن آیأقرآن عظیم الش إِنَّ اللََّّ
 اند( جدایى مي افكند.)خداوند متعال در روز قیامت بین آنها )و آنچه بدان دلبسته«. قِیامَةِ الْ 

لَتْ لِیوَْمِ الْفَصْلِ وَ ما»در این آیات با سه تعبیر از عظمت قیامت یاد شده است:  ِ  یوَْمٍ أجُِ   لِأيَ
 نشانه عظمت آن روز است.« یوم»و تكرار كلمه « ادراك ما یوم الفصل

شود؛ ستارگان محو و  مطابق حکم قرآن: نظام كنونى آفرینش در قیامت دیگرگون مىبناءً 
فَإذَِا النُّجُومُ »این دیگرگونى بارها در قرآن یادآورى شده است:  ازشود وآسمان شكافته مى

  .سوره مرسلات( 9و 8)آیات « طُمِسَتْ وَ إِذَا السَّماءُ فرُِجَتْ 
حقیقت قیامت تنها از راه وحى قابل شناخت وادراک  ت که:وری اسآاز جانب دیگر قابل یاد 

سوره مرسلات(. ودر روز قیامت برای شهادت  14)آیه « وَ ما أدَْراكَ ما یَوْمُ الْفَصْلِ »است. 
سُلُ أقُِ تتَْ »هاى خویش، وقتى معی ن قرار داده شده است. پیامبران بر ام ت ِ  یوَْمٍ وَ إِذَا الرُّ ، لِأيَ

لَتْ   (12و 11سوره مرسلات آیات « أجُِ 
در آیات مختلفی از قرآن عظیم الشأن به وضاحت تام از دیگر گونی آسمان در لحظات 
برپایی قیامت و پایان یافتن دنیا، با تعبیرهای گوناگون یاد آوری بعمل آمده است که از جمله 

 توجه خوانندگان رابه آیات ذیل جلب میدارم:
قاق» ( )زمانی که آسمان پاره 1)سورۀ انشقاق « إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ »پاره پاره شدن  «:اِّنْشِّ

 .شود(پاره می
( )آنگاه كه آسمان ازهم 1)سورۀ انفطار « إِذَا السَّماءُ انْفطََرَتْ »شکافته شدن  «:انْفِّطار»

 .بشكافد(
ً »گشوده شدن  :«انْفِّتاح» )و آسمان گشوده  (19)سوره نبأ  «وَ فتُحَِتِ السَّماءُ فکَانَتْ أبَْوابا

 می گردد، پس درهای متعددی از آن باز می شود(.
جَتْ » باز شدن«: اِّنْفراج» ( )و آن زمان که آسمان از هم 9)مرسلات « وَ إِّذَا السَّماءُ فرُِّ

 .باز شود(
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لِّّ لِّلْکُتبُِّ »درهم پیچیده شدن : «انَْطواء» جِّ ( 104)انبیاء  «یَوْمَ نَطْوِّی السَّماءَ کَطَیِّّ السِّّ
 .پیچیم(روزی که آسمان ها را چون طومار درهم می)
( )روزی که آسمان شدیداً 9)طور  «یوْمَ تمَُورُ السَّماءُ مَوْراا »به حرکت درآمدن  «:مور  »

 .(.به حرکت درآید
( )روزی که آسمان چون فلزِ 8معارج )« یوْمَ تکَُونُ السَّماءُ کَالْمُهْلِّ »فلز مذاب  «:مَهُل»

 .مذاب شود.(
( )پس منتظر روزی 10دخان )« فاَرْتقَِّبْ یَوْمَ تأَتِّْي السَّمَاءُ بِّدُخَانٍ مُبِّینٍ »دود  «:اندُخ»

 .باش که آسمان دودی آشکار بیاورد(
هان» هانِّ »روغن مذاب یا چرم سرخ  «:دِّ )الرحمن  «فإَِّذَا انْشَقَّتِّ السَّماءُ فکَانَتْ وَرْدَها کَالدِّّ
 ه و همچون روغن مذاب یا چرم سرخ، گلگون گردد(( )آنگاه که آسمان پاره پاره شد37
طَتْ »زایل شدن  «:کشط» ()و آن زمان که آسمان برچیده 11)تکویر  «وَ إِّذَا السَّماءُ کُشِّ

  شود(.

لتَْ  ِّ یَوْمٍ أجُِّّ يَّ  ﴾۱۲﴿ لِِّ
 (۱۲شده است ) براى چه روزى تعیین وقت

لَتۡ » ی پیامبران به تأخیر افتاده است؟ )أجل(: به انتظار فرا رسیدن کدامین روز، گواه «أجُ ِ

روزی که چنین وصفی داشته  !بلی میان آنان و اقوام شان فیصله کند.الله متعال تا 
این آیه استفهافی است تا خوف  و وحشت قیامت را باشد روز بزرگ و عظیمی است. 

 بهتر گوشزد کند.

 ﴾۱۳﴿ لِّیَوْمِّ الْفصَْلِّ 
 (۱۳عید و شقی( جدایی افتد. ))بین حق و باطل و س برای روز فیصله که

 ﴾۱۴﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا یوَْمُ الْفصَْلِّ 
 (۱۴)دانی که روز فیصله چیست؟و تو چه می

، )به معنای: روز جدایی(.از جمله یکی از نام های روز قیامت در قرآن « الْفَصْل ُ یوْم»
اند ین دلیل دانستهگذاری روز قیامت به یوم الفصل را به امفسرین نام.میباشدن أعظیم الش

 افتد.که در روز قیامت، بین حق و باطل جدایی می
اصطلاح یوم الفصل برای روز قیامت در بسیاری از موارد برای سرزنش و تهدید مشرکین 

هذا یوْمُ الْفَصْلِ »سوره صافات( می خوانیم: 21آیه:در)است. از جمله کنندگان آمده یا تکذیب
امروز روز فصل و جدایی و همان روزی است که آن را تکذیب .)«بوُنَ الَّذی کنْتمُْ بِهِ تکُذِ  

یَوْمَ لا یغُْنِي مَوْلىً عَنْ مَوْلىً »،سورۀ دخان( می خوانیم: 40همچنین در )آیۀ  ردید.( کمی
حِیمُ. ُ إنَِّهُ هُوَ الْعزَِیزُ الرَّ ایی[ روزی است ]روز جد« شَیْئاً وَ لا هُمْ ینُْصَرُونَ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ اللََّّ

که هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمیکند و از هیچ سو یاری نمیشوند، مگر کسی 
 (..او را مورد رحمت قرار داده و او عزیز و رحیم است که الله

در سوره مرسلات سه بار این وصف برای روز قیامت ذکر شده است. که از جمله در 
برای چه روزی، وقت معین میشود؟ »ه آمده: دربیان عظمت این روز اینگون 14و13آیات 

 ۀبرای روز فصل. و تو چگونه میتوانی عظمت آن روز جدایی را تصور کنی؟( همچنان آی
وای در آن روز به حال »گوید: سورۀ مرسلات نیز برای سرزنش و تهدید مکذبین می 38

در گذشتگان  آنان که آیات خدا را تکذیب کردند. این روز فصل است که شما را با همه
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نیز یوم الفصل را  ۀ نبأءسور ،17همچنان در آیۀ « پیشین به عرصه محشر جمع گردانیم.
إِنَّ یوْمَ »روز میقات و میعاد و جمع کردن همگان معرفی می کند طوریکه می فرماید: 

 «.گاه همگان است.ترجمه: همانا روز فصل روز میقات و وعده «:الْفَصْلِ کانَ میقاتا

بِّینَ وَیْل  یَ  لْمُكَذِّّ  ﴾۱۵﴿ وْمَئِّذٍ لِّ
 (۱۵. )کنندگانبر تکذیبدر چنین روز واى 

بِینَ » لۡمُكَذ ِ شود تا ترهیب و هشداری بار در این سوره تکرار میچند آیه  : این«وَیۡل  یَوۡمَئِذ  ل ِ
 منین باشد.ؤبر کفر و ناسپاسی کافران و ترغیب و تشویقی بر ایمان و پایداری م

 :در قرآن« یْل  وَ  »تکرار کلمه 
 تذکروتکرار یافته عظیم الشأن بار در قرآن  39« وَیْلٌ » کلمه :بصورت کل باید گفت که 

مورد  10در سورۀ مبارکه مرسلات است که تعداد آن به هم است که: بیشترین موارد آن 
 1در سورۀ مطففین آیات )و دو بار  (سورۀ مبارکه بقره ،79 ۀآی)مرتبه نیز در 3میرسد. 

 سورۀ همچون سوره های 12تکرار شده است. موارد دیگر آن نیز در  (10 و
، 6، فصلت آیۀ 22، زمر آیۀ 27، ص آیۀ 18، انبیاء آیه 37، مریم آیۀ 2ابراهیم آیۀ )

 4، ماعون آیۀ 1، همزه آیۀ 11، طور آیۀ 60، ذاریات آیۀ 7، جاثیه آیۀ 65زخرف آیۀ 
یرهای مختلف و به شکل ترکیبی همراه شده آمده است.( در برخی آیات نیز این با ضم

، قلم/ 20، صافات/ 56، یس/ 97و  46و 14مورد )انبیاء/  5« ویلنا»است. به شکل 
« ویلکم»( با حالت 28، فرقان/ 72، هود/ 31مورد )مائده/  3« ویلتی»( به صورت 31
« ویلک»( و همچنین 49)کهف/« ویلتنا»( و به صورت 80، قصص/ 61مورد )طه/  2
 مورد در قرآن عظیم الشأن آمده است. 1( هر کدام 17احقاف/ )

 کنندگان دین، ریاکاران وغافلان نماز، بدگویان عیب اکثراً درباره تحریف« ویل»کلمه 
های آسمانی، کافران از حیث حضور در روز  جو، تکذیب کنندگان قیامت، دین و کتاب

 پیشه، ومنحرفین به کار رفته است. گناهقیامت و عذاب، مشرکان، ظلم کنندگان، دروغگویان 
بمعنى قبح است و گاهى در تحس ر و تأسف بكار « ویل »می فرماید که: ان برخی از مفسر

می رود. در هر حال این كلمه حكایت از بد بختى و عذاب دارد خواه شخص گرفتار خودش 
( 49)كهف/ « ةً وَ لا كَبِیرَةً إلِاَّ أحَْصاهایا وَیْلتَنَا ما لِهذَا الْكِتابِ لا یغُادِرُ صَغِیرَ »بگوید مثل 

(؛ واى بر تو ایمان بیاور 17)احقاف/ « وَیْلَكَ آمِنْ »و خواه از دیگرى به دیگرى باشد مثل 
بِین»یا   (؛ واى در آن روز بر تكذیب كنندگان.15)مرسلات/ « وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذ ِ

 حوانندگان گرامی!
در باره هشدار به کافران، برحذر داشتنشان از کفر، انواع  (40ی ال 16) در آیات متبرکه

 .هشدار و چگونگی عذاب آخرت، مورد بحث قرار گرفته است

لِینَ   ﴾۱۶﴿ ألََمْ نهُْلِكِ الْأوََّ

 (۱۶آیا ما اقوام )مجرم( نخستین را هلاك نكردیم ؟)
لِینَ  »  شان هلاک شدند.نکار پیامبرانپیشینیان مثل قوم لوط، عاد و ثمود که به سبب ا«  الْأوََّ

این استدلال تاریخی برای »:در ذیل این آیه مبارکه مینویسد (مفسیر تفسیر )تفهیم القرآن
اثبات آخرت است. یعنی به تاریخ خودتان در این دنیا بنگرید. تمام اقوام و ملت هایی که 

ده در آن را معیار آخرت را انکار کرده زندگی دنیا را اصل پنداشتند و نتایج به دست آم
خیر و شر قرار داده و رویه ی اخلاقی خود را بر اساس آن تعیین کردند بدون استثنا 
سرانجام همه هلاک شدند. این واقعیت این چیز را به اثبات می رساند که آن به راستی یک 
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حقیقت است و کسی که بدون در نظر گرفتن آن در این دنیا حرکت کند، هرگونه زیان می 
 «.که کسی که چشم بر حقایق و واقعیت ها ببندد و حرکت کند، زیان می کند کند

ینَ  رِّ  ﴾۱۷﴿ ثمَُّ نتُبِّْعهُُمُ الْْخِّ
 (۱٧سپس به دنبال آنان دیگران را هم ]به سبب تکذیبشان[ هلاک می کنیم. )

لِینَ، ثمَُّ نتُبِْعهُُمُ الَْخِرِینَ »در آیات متبرکه  ه درفوق هم یادآور شدیم ؛ طوریک «ألََمْ نهُْلِكِ الْأوََّ
« ثمَُّ نتُبِْعهُُمُ الَْخِرِینَ »اشاره به قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون وغیره می باشد. و در جمله 

است، که معنی اش این « نهُْلِكِ »مطابق قرائت مشهور ومعروف با سکون عین عطف بر 
ذا مراد آخرین همان است: آیا ما بعد از اولین، آخرین را پشت سر آنها هلاک نکردیم، ل

بازماندگان امتهای گذشته می باشند، که هلاکت آنها قبل از نزول قرآن به وقوع پیوسته 
با ضم عین آمده است، که مطابق به آن، این جملۀ مستقل « نتُبِْعهُُمُ »است، ودر قرائت دیگر 

ادن از است، وهدف آن از آخرین کفار امت محمدی صلی الله علیه وسلم است، که از خبرد
هلاکت امتهای گذشته، خبر از هلاکت کفار اهل مکه است، که بعداً در غزوه بدر و غیره 

 عذابی بوسیلۀ مسلمانان بر آنها واقع شد.
تفاوت اش فقط همین است که بر امتهای گذشته عذاب آسمانی نازل می شد، که همه قریه 

حضرت صلی الله علیه  ها و قصبات از بین می رفتند، و برای امت محمدی به جهت آن
وسلم اکرام و اعزاز خاصی انجام گرفت، که بر کفار این امت عذاب آسمانی نمی اید، بلکه 

 به عذاب مختلف النوع دیگر مبتلا میشوند.

ینَ  مِّ  ﴾۱۸﴿ كَذَلِّكَ نَفْعَلُ بِّالْمُجْرِّ
 (۱٨) )بلی( ما با گناهكاران چنین رفتار كنیم

لِكَ »  مجرمان را هلاک خواهیم کرد. گونه و این چنیناین: «كَذَٰ
این سنت الهی درباره هر مجرم و عادتش درباره هر تکذیب کننده است و این حکم یعنی 

 کافران مکه را شامل می شود؛ یعنی جزای آنان مانند جزای پیشینیان است.

بِّینَ   لْمُكَذِّّ  ﴾۱۹﴿ وَیْل  یَوْمَئِّذٍ لِّ
 (۱۹وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! )

صلی و رسالت پیامبر الله متعال کسانی باد که به الوهیت آنعده لاک ونابودی برای هیعنی 
تکذیب می کنند؛ یعنی در دنیا خواری و در آخرت به آتش دوزخ گرفتار الله علیه وسلم را 

 می شوند.

ینٍ  نْ مَاءٍ مَهِّ  ﴾۲۰﴿ ألََمْ نَخْلقُْكُمْ مِّ
 (۲۰ایم؟)آیا شما را از آبى حقیر نیافریده

آ » هِین  مَّ مقدار،آبی که در اصل و جایگاهش بی ارزش است، )مهن(: ازآبی ناچیز و بی« ء  مَّ
 یعنی از نطفه نیافریدیم؟ پس از چه رو زورگویی، تکبر و انکار می کنید؟

  :آب منی
آب منی آب مرد حاوی اسپرم است. که در خود ترکیبات مختلف را دارا میباشد از جمله 

، پروتئین، لاکتیک اسید، مگنیزیم، کلرید، کلسیم، سیتریک اسید، فرکتوز، ویتامین سی، مس
 ، سدیم، نیتروجن و فسفورس.12کروتین، پتاسیم، ویتامین ب 
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را ضعیف، حقیر و قلیل معنی نموده اند، ولی باید « مهن»از ماده « مهین»در علم لغت، 
ی بعد از اینکه تا زمانیکه منی است، کسی برای آن ارزش قائل نمیباشد، ول« منی»گفت 

 در رحم مادر رشد و دارای حیات می شود مورد اهتمام و توجه علم قرار می گیرد. 
باشد، كلمه مهین كه به معنى ضعیف و حقیر و ناچیز است اشاره به وضع ظاهرى آن مى 

 از جمله اسرار آمیزترین موجودات بشمار می رود.«منی»و گر نه 
ن حجم کم و ناچیزی که دارد، دارای بوی بد وناخوشایند البته این هیچ جای شکی نیست با ای

 می باشد وبرای انسان ها هم بی ارزش است.
تواند خود را نگه دارد. به معنى آبى خوار و پست است، كه خودش نمى « ماء مهین»

اطباء بدین نظر اند که: از نظر علمی اگر آب منی در جایگاه مناسب قرار نگیرد، به 
دقیقه، خصوصیت وقابلیت تبدیل شدن به موجود زنده را از دست می  سرعت و ظرف چند

 دهد. این نیز می تواند اشاره به ضعف و ناچیز بودن آن باشد.
به عبارت دیگر؛ درست است منی از این حیث )دارنده اسپرم های زیاد( ارزشمند است، 

ی او را در نظر بگیریم، ولی این قابلیتی است که بالقوه دارد نه بالفعل. ما بایستی وضع فعل
زیرا آیه هم اشاره به همان است. بالفعل و در حال حاضر، او مایع ناچیز و ضعیف و بی 
ارزش است؛ افزون بر این که اگر در مکان مناسب قرار نگیرد، به سرعت، همه قابلیت 

بی ب منی مایع که نزد مردم آبی ارزش می شود. از این رو  خود را از دست داده و کاملاً 
ارزش است و متعفن و خیلی زود هم قابلیت و اثر خود را از دست می دهد، چنین تعبیری 

 برای او مناسب است.

ینٍ   ﴾۲۱﴿ فَجَعلَْناَهُ فِّي قَرَارٍ مَكِّ
 (۲۱)محفوظ و استوار )رحم مادر( قرار دادیم.  جایگاهیپس آن را در 

 ل ساختیم.یعنی نطفه را )از صلب پدر( به قرارگاه استوار )رحم( منتق
شود، غده وزیکولی است،این غده در لگن خاصره یکی از جاهایی که منی در آن ساخته می

میلیون اسپرم در هرمیلی  ۲۰قرار دارد که با انزال خارج می شود. منی سالم دارای حداقل 
میلیون اسپرم در هر ۱۵لیتر از مایع منی و طبق جدیدترین ستندرد سازمان صحی جهانی 

 از مایع منی وجود دارد. میلی لیتر
وقتی مایع منی داخل رحم زن تخلیه می شود، اسپرم ها به سرعت شنا کرده و در عرض 

دقیقه خودشان را به داخل دهانه رحم می رسانند. وقتی داخل دهانه رحم شدند،  2کمتر از 
 دیگر جاذبه زمین تاثیر چندانی در خروج آنها نخواهد داشت.

 ﴾۲۲﴿ إِّلىَ قدََرٍ مَعْلوُمٍ 
 (۲۲) )در رحم بماند(.تا مدتی معین 

محدود و معین است؛ یعنى تا زمان ولادت آن را  الله متعال تا مدت زمانى که در نزد  یعنی
 در رحم قرار دادیم.و با حساب دقیقی که بر حکمت دلالت دارد سپری می شود.

رُونَ   ﴾۲۳﴿ فَقدََرْناَ فَنِّعْمَ الْقاَدِّ
 (۲۳) .خوب اندازه گیرنده ایم پس اندازه گرفتیم، پس چه

ما با حسن تدبیر در دوره حمل و ولادت، آفرینش و تصویرش را مقدار نمودیم، چه تقدیر 
 کننده بزرگ و نعمت دهنده با تدبیری است.
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بِّینَ  لْمُكَذِّّ  ﴾۲۴﴿ وَیْل  یَوْمَئِّذٍ لِّ
 (۲۴)کنندگان. درچنین روز وای بر تکذیب

بربادی است، و در روایات حدیث آمده است که ویل نام  همچنان به معنی هلاکت و «وَیْل  »
رودی است در جهنم که در آن ریم و خون جراحت های اهل جهنم جمع می شوند که مسکن 

 مکذبین قرار داده می شود.

فاَتاا   ﴾۲۵﴿ ألََمْ نجَْعَلِّ الِْرَْضَ كِّ
 (۲۵) مگر زمین را محل اجتماع نگردانیدیم

آیا زمین را چنان مقرر نداشتیم که زنده ها را بر یعنی  (.ه تجمعجمع کننده، جایگا) «فاَتاا»
رویش و مرده هایی را در باطنش نگه می دارد؛ زنده هایی که قابل شمارش نیستند و مرده 

 هایی که در حد و حصر نمی گنجند؟

 ﴾۲۶﴿ أحَْیاَءا وَأمَْوَاتاا
 (۲۶) شان مرگ هم و شان زندگي و حیات حال در هم

حیات به سر می برند،  آن بر روی و زندگان است خود فراگیر زندگان در سطح یعنی: زمین
و محلات رهایشی می سازند، در ضمن همین زمین است که در  و برای خود در آن منازل

بصورت کل گفته می توانیم . بطن خود مردگان را جمع و تا روز قیامت نگاه داری می نماید
ً أَ لَمْ نَجْعَلِ »که زمین   مرسلات( 26و 25)آیات «  الْأرَْضَ كِفاتاً أحَْیاءً وَ أمَْواتا

پس در حقیقت زمین موضع  .)آیا زمین را محل اجتماع زنده ها و مرده ها قرار ندادیم؟(
 اجتماعی زندگان و مردگان است. 

خَاتٍ وَأسَْقَیْناَكُمْ مَاءا فرَُاتاا يَ شَامِّ  ﴾۲۷﴿ وَجَعلَْناَ فِّیهَا رَوَاسِّ
 (۲٧هاى بلند در آن قرار دادیم و به شما آبى شیرین نوشاندیم ) و كوه

 «.جمع شامخ، بلند، استوار، سر به فلک کشیده« »شامِخَت»
 «.شیرین، گوارا« »فرَُاتا»
كوهها بحیث منابع تأمین آب مورد نیاز برای بشر « رَواسِيَ شامِخاتٍ وَ أسَْقیَْناكُمْ ماءً »در  

ً  معرفی گردیده است. هاى الهى براى  هاى استوار و بلند، از نعمت موجودیت کوه واقعا
 است. ها بشر و تأثیرگذار در زندگى انسان

بِّینَ  لْمُكَذِّّ  ﴾۲۸﴿ وَیْل  یَوْمَئِّذٍ لِّ
 (۲٨واي در آن روز بر تكذیب كنندگان. )

تباهی برای کسانی باد که به قدرت ما در آفرینش زمین و طبقاتش که  بربادی و،هلاکت
مردگان را در خود جای داده و در آفرینش کوههای ثابت و آب گوارا تکذیب می زندگان و 

 نمایند.

 :دروغکذب و 
سرچشمه  ها و اکاذیب از عقاید فاسدریشه و زیربنای همه جرم قبل از همه باید گفت که:

و در نتیجه به هر كار خلاف  حق را تكذیب کرده زیرا شخصی که معتقد نباشد، می گیرد.
 دسترسی به آن پیدا کند، دست میزند. که امکان

  ! خوانندۀ محترم
 ترین گناه و منشاء بسیاری از مفسدات است و بالطبع کذب از جملۀ بدترین معایب، زشت
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از كارهای زشت و ناپسند و عادت به آن از رذایل اخلاقی و از گناهان كبیره بشمار می 
 فتن جایز نیست. رود. تا ضرورت و مصلحت مهمی در میان نباشد، دروغ گ

بناءً گفته می توانیم که خلقت و طبیعت بر حقیقت و راستی استوار است، لیكن این انسان 
دهد، زیرا ظالم و ستمكار است كه حق را با باطل به هم آمیخته و آن را وارونه جلوه می

شود به مردم ارائه داد كه طبع حقیقت جوی مردم خود به خود آن را باطل محض را نمی
 كند.فع مید

  : معنی دروغ
كذب بر وزن وِزر و كَتِف به معنی دروغ گفتن است. صحاح و قاموس و اقرب و غیره 

دهد كه كذب بر وزن وزر مصدر اند ولی استعمال قرآن نشان میهر دو وزن را مصدر گفته
 است.

غه گوید. كذ اب مبالتكذیب آن است كه دیگری را به دروغ نسبت دهد و بگویی دروغ می
َ لا یهَْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب»است یعنی بسیاردروغگو  سورۀ غافر(  28آیه )« إِنَّ اللََّّ

)سوره « لیَْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَة -إِذا وَقعََتِ الْواقعَِةُ »كاذبه مصدر است مثل عاقبه، عافیه و باقیه 
 .(2و1واقعه آیات 

 :صفات مکذّبین در قرآن
نوُنَ »سورۀ نحل( می فرماید:  ،22 ۀن در )آیأیم الشقران عظ ر:استکبا - 1 ینَ لََّ یؤُْمِّ فاَلَّذِّ

ونَ  سْتكَْبرِّ رَة  وَ هُم مُّ نكِّ رَةِّ قلُوُبهم مُّ  آورند، نمي ایمان آخرت به كه كساني )پس «بِّالَّخَِّ
 مستكبرند(. خودشان و انكار كند، را( )حق دلهایشان

، وَ مَا  وَیْل  یَوْمَئذٍ »: طوریکه می فرماید تجاوز: - 2 ینِّ بوُنَ بِّیَوْمِّ الدِّّ ینَ یكَُذِّّ بِّینَ، الَّذِّ لْمُكَذِّّ لِّّ
بُ بِّهِّ إِّلََّّ كلُ  ( )درچنین روز واى بر كذب 12تا10سورۀ مطففین/)« مُعْتدٍَ أثَِّیمٍ  یكَُذِّّ

كنند و به جز هر تجاوز پیشۀ گناهكار كسى ، كسانى كه روز جزا را انكار مىورزان
 كند.آن را انكار نمى

بِّینَ*وَ إِّذَا قِّیلَ لَهُمُ ارْكَعوُاْ لََّ »طوریکه می فرماید:  رک نماز:ت - 3 وَیْل  یَوْمَئذٍ لِّّلْمُكَذِّّ
( )واى آن روز به حال آنان كه )آیات خدا را( تكذیب 48تا47)مرسلات/ «یَرْكَعوُنَ 

كردند. و هر گاه به آنها گفته شود كه نماز و طاعت خدا را به جاى آرید اطاعت 
 نكنند.

ینَ كَذَبوُاْ »سورۀ زمر( آمده است:  60طوریکه در )آیه  تکبرّ: - 4 وَ یَوْمَ الْقِّیَامَةِّ ترََى الَّذِّ
ینَ  ّ ى لِّّلْمُتكََبرِّ ة  أَ لیَْسَ فىِّ جَهَنَّمَ مَثْوا سْوَدَّ ِّ وُجُوهُهُم مُّ )و روز قیامت كسانى  «عَلىَ اللََّّ

ه است )رسواى خدا و را كه بر خدا دروغ بستند بنگرى كه روي همۀ شان سیاه شد
 نیست؟ متكبران براي جایگاهي جهنم در خلق گردیدند( آیا

نوُنَ » سازش: - 5 نُ فیَدُْهِّ بِّینَ*وَدُّواْ لَوْ تدُْهِّ عِّ الْمُكَذِّّ لَا تطُِّ
( )پس هرگز از مردم 9تا8)قلم/ «فَ

كنند پیروى مكن*كافران بسیار مایل اند كه تو با كافرى كه آیات خدا را تكذیب مى
اهنه و مدارا كنى )و متعرض بت های شان نشوى( تا آنها هم )به نفاق( با تو آنها مد

 مداهنه و مدارا كنند.(
مْ » ظلم: - 6 ن قبَْلِّهِّ ینَ مِّ یلهُُ كَذَالِّكَ كَذَّبَ الَّذِّ مْ تأَوِّْ ا یأَتْهِّ هِّ وَ لَمَّ لْمِّ بَلْ كَذَّبوُاْ بِّمَا لَمْ یحُیطُواْ بِّعِّ

ینَ فاَنظُرْ كَیْفَ كانََ عَاقِّبةَُ الظَّ  كنند ( )بلكه انكار چیزى را مى39)سورۀ یونس/ «الِّمِّ
كه علم شان به آن احاطه نیافته و حقیقت و باطن آن هنوز به آنان نرسیده است، 
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پیشینیان هم این چنین رسل و آیات خدا را تكذیب كردند، پس بنگر عاقبت كار 
 ستمكاران عالم به كجا كشید!(

بوُنَ إِّنَّكُمْ أیَهُّ  ثمُ » گمراهی: - 7 الُّونَ الْمُكَذِّّ ( )آن گاه شما اى 51)سورۀ واقعه / «ا الضَّ
 گمراهان منكر.(

لِّینَ*ثمُ » گناه: - 8 بِّینَ* ألََمْ نهُلِّكِّ الِْوََّ ینَ*كَذَالِّكَ نفَْعَلُ  وَیْل  یَوْمَئذٍ لِّّلْمُكَذِّّ رِّ نتُبِّْعهُُمُ الَّخَِّ
ینَ  مِّ ل آنان كه )آیات خدا را( ( )واى آن روز به حا18تا15سورۀ مرسلات/»)بِّالْمُجْرِّ

تكذیب كردند*آیا ما پیشینیان را )به كیفر كفر( هلاك نكردیم؟* از پى آنان آیندگان را 
ما بدكاران عالم را همین گونه هلاك  كنیم.)كه منكران قرآن باشند( نیز هلاك مى

 سازیم.(مى
ینَ هُمْ ف» لهو گرایی: - 9 بِّینَ،الَّذِّ )سورۀ  «ىِّ خَوْضٍ یلَْعَبوُنَ فَوَیْل  یَوْمَئذٍ لِّّلْمُكَذِّّ

( )در آن روز سخت واى بر آنان كه )وعده حق و كتاب و رسول او 12تا11طور/
 .را( تكذیب كردند*آنان كه به بازیچه دنیا فرو شدند.(

باشد. برخی یکی از مشکلات جامعه امروزی، رواج دروغگوئی در میان افراد جامعه می
و آن را به راحتی توجیه می کنند. به طوری که گوئی  ها به بهانه های مختلفی دروغ گفته

توجه ندارند که دروغ یکی از گناهان کبیره بوده و دروغگو در معرض لعن خداوند متعال 
  از آن به شدت نهی شده است.« علیهم السلام»می باشد و در قرآن و روایات اهل بیت 

بوُنَ   ﴾۲۹﴿ انْطَلِّقوُا إِّلىَ مَا كُنْتمُْ بِّهِّ تكَُذِّّ
 (۲۹) به سوى چیزى كه دروغ می شمردید بروید

امروز آن را با چشم سر می بینید و گرمی بروید،رهسپار شوید. روان شوید. «: إنطَلِقوُا»
ی جهنم )نگهبانان این سخن از سوی خزنه «مراد دوزخ است.«: مَا»اش را درمی یابید.

 ت.کنندگان دوزخ در قیامت اسدوزخ( خطاب به کافران و تکذیب

ي ثلََاثِّ شُعبٍَ  لٍّ ذِّ  ﴾۳۰﴿ انْطَلِّقوُا إِّلىَ ظِّ
 (۳۰) .به سوى دودى داراى سه شاخه بروید
ى دود انبوه جهنم قرار بگیرد که سه شعبه از آن یعنی بشتابید و بروید و در زیر سایه

 شود.منشعب مى
لّ  » نخواهد  ی جهنم چیزی مگر دود و سیاهیدراصل لغت به معنای سایه است اما سایه«: ظِّ

 بود و این سخن در حقیقت إستهزایی خطاب به جهنمیان است. 
ثِ شُعَب  »
گیرد و در ها را فرا میشُعبة: شاخه و جانب که اطراف و بالای آنجمع « ثلََٰ
 برد.ای از دود فرو میهاله

در لغت عربی مشهور و طبق قواعد زبان جزو اسماء مؤنث، « نار»معنی کلمه  نار جهنم:
  لسان العرب.(ش نویره و جمع آن نیران و نیاراست )تصغیر ا

و در اصطلاح شریعت نیز به معنی: منزل و اقامتگاهی است که پروردگار توانا آن را 
 برای تعذیب و شکنجه کافران، منافقان و گناهکاران مسلمان آماده ساخته است.

 :برخی از خصوصیات جهنم
ک هزار سال آتش بسیار سخت و سوزان مدت یپروردگار با عظمت  گرمای طاقت فرسا:

گردد، هزار سال دیگر هم این کار ادامه خواهد داشت تا سفید دوزخ را برافروخته تا سرخ 
گردد، آنگاه متکبران و مخالفان دین شود و بالاخره یک هزار دیگر نیز ادامه داشته تا سیاه 
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یش ما فوق تصور بشر است، الله )ج( به درون این آتش کاملا سیاه و سوزان که شدت گرما
 گردد.انداخته شده و اعضای بدنشان متلاشی می

 لی الله علیه وسلم نقل میکند:ر صحضرت ابو هریره)رض( در این زمینه از پیامب
« ِ إِنْ كَانَتْ لكََافیَِةً نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِى یوُقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِینَ جُزْءًا مِنْ حَر ِ جَهَنَّمَ. قَالوُا: وَاللََّّ

هَا لَتْ عَلیَْهَا بتِِسْعَةٍ وَسِت یِنَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثلُْ حَر ِ ِ. قَالَ: فَإنَِّهَا فضُ ِ )آتش دنیا که «. یَا رَسُولَ اللََّّ
سوزاند قسمتی از هفتاد قسمت آتش دوزخ است. حضار گفتند: سوگند به الله ها را میانسان

کرد. پیامبر فرمود: گرمای هر ه اندازه آتش دنیا هم بود کفایت می)ج( اگر شدت گرمایش ب
 کدام از شصت و نه قسمت دیگر آتش دوزخ مانند آتش دنیا است(.

نَ اللَّهَبِّ   ﴾۳۱﴿ لََّ ظَلِّیلٍ وَلََّ یغُْنِّي مِّ
 (۳۱كند! ) یم یدار است و نه از شعله ]آتش[ جلوگیر نه سایه

 تشریح لغات واصطلاحات:
ظل لا »به معنى سایه دائم و « ظل ظلیل» «.نه سایه افکن، نه سایه دار« »للاَّ ظَلِی»

 «.های آتش، گرمی آتششعله« »ٱللَّهَبِ »یعنى سایه غیر مفید و غیر خنك.« ظلیل
 تفسیر:
دارد، ن نمىؤیابد و از حرارت آفتاب مصاى نمىهر کس زیر آن قرار بگیرد، سایه یعنی 
 کند.از وى دفع نمىى آتش برافروخته را و زبانه
ى آتش را از است: آن سایه آنان را از گرما محفوظ نداشته و زبانهفرموده طبرى  مفسر

خیزد و در طبقات فوقانى به سه شعبه کند؛ چرا که این دود از آتش جهنم برمىآنان دور نمى
 (..۲۹/۱۴۶طبرى  .)تفسیرشودپخش مى

ي بِّشَرَرٍ كَالْقصَْرِّ   ﴾۳۲﴿ إِّنَّهَا ترَْمِّ
 (۳۲) اندازد که مانند قصر )بزرگ( استاز خود بیرون میهای  جرقه
 گردد که آیات قبل و بعد در پی توصیف آن میضمیر به جهنم یا آتش بر می: «إِّنَّهَا»

های آتش را به ها و پارهافکند، جرقه)اسم جمع شَرَرة(، شراره می: «ترَۡمِي بِشَرَر  »باشند.
های  که مظهر بلندی و بزرگی است و جرقه قصر: «قَصۡرِ » سازد.هر سوی پراکنده می

 ند.ا آتش در بزرگی و وسعت شبیه به آن
مختصر )جهد.هاى آتش جهنم مىهاى قلعه مانند زبانهاست: جرقه فرموده ابن کثیرمفسر
۳/۵٨٨.) 

مَالتَ  صُفْر    ﴾۳۳﴿ كَأنََّهُ جِّ
 (۳۳)نگ است. گویی آن شراره )در بزرگی و رنگ( مانند شترهای زرد ر

 تشریح لغات واصطلاحات:
لَت  » های آتش به سبب بزرگی، ارتفاع و زردی به آن جَمَل: شتران که شراره معج «جِمَٰ

 شبیه شده است.
شود، وجه أصفر: معمولاً در لغت عرب به زرد متمایل به سیاهی اطلاق می معج «صُفۡر  »

 هاست. و رنگ آن های آتش، در کثرت و حرکتمشابهت به رنگ زرد و جرقه
 تفسیر:
هاى جهیده از جهنم در سرعت حرکت و رنگ، مانند شترهاى زرد موى جرقهیعنی 
سیاه شده و شراره های سیاه رنگی را از خود الله سبحان وتعالی آتش از خشم !بلیباشند.مى

 بیرون می اندازد.
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را در بزرگى به  هاجرقهالله سبحان وتعالی  :مفسر فخر رازی در این مورد فرموده است
 (.۳۰/۲٧٧تفسیر کبیر .)قصر و دررنگ وسرعت به شتران زرد موى تشبیه کرده است

هاى زیباى تشبیه است؛ چون وقتى جرقه بسان قصر باشد، گونه تشبیه از صورتو این
اصل آتش فروزان چگونه باید باشد؟ خداوند به فضل و رحمت خود ما را از آتش جهنم 

 مصون بدارد!

بِّینَ وَیْل   لْمُكَذِّّ  ﴾۳۴﴿ یَوْمَئِّذٍ لِّ
 (۳۴وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! )

باشد.آنانیکه  همیشه با خود کنندگان آیات الله  مىیعنی  نابودى و هلاکت از آن تکذیب 
قیامت گاهی نمی آید و اگر آمد در آنجا نیز قرین عیش و راحت خواهند  :تصور میگردند که

 .بود
قوُنَ هَذَا یَوْمُ لََّ   ﴾۳۵﴿ یَنْطِّ

 (۳۵این روزی است که )کافران بر نجات خود( سخنی نتوانند گفت. )
که هیچ سخن مفیدی بر زبان زنند، یا اینگویند و دم نمیگناهکاران سخن نمی«: لَا یَنطِقوُنَ »

 آورند.نمی
توانند در آن روز سخنى کنندگان نمىانگیز همان روزى است که تکذیبروز رعباین 
 شوند.زبان مىمند به حال خود بگویند. پس در آن روز گنگه  و بىسود

قابل یادآوری است ؛ بعد از اینکه  مجرم بودن آن ها به وسیله ی شهود و اسناد و مدارک 
به صورت کامل به اثبات رسانده شود و حتی دست ها و پاها و اعضای بدن خودشان علیه 

مجرم بودنشان باقی نماند و پس از برآورده آنان شهادت دهند و هیچ شک و تردیدی در 
کردن کامل عدل و داد علیه آن ها حکم صادر شود، دهان شان بسته خواهد شد و چیزی 

 برای گفتن و عذر خواهی نخواهند داشت.
اجازه ندادن برای معذرت خواهی یا ندادن فرصت آن بدانها،  :قابل دقت ویادآوری است که
آن که به آنان فرصت دفاع داده شود، علیه شان حکم صادر به این معنا نیست که بدون 

خواهد شد، بلکه بدان معناست که جرمشان با چنان شواهد و مدارک و اسنادی به اثبات 
 رسانده خواهد شد که دیگر نخواهند توانست عذر و بهانه ای بیاورند. 

رُونَ   ﴾۳۶﴿ وَلََّ یؤُْذَنُ لَهُمْ فَیَعْتذَِّ
 (۳۶شود كه عذر خواهي كنند. )نمي و به آنها اجازه داده

ای گناهانشان را توجیه گونهای بیاورند تا بهیا این که عذری بتراشند و بهانه«: فیَعَۡتذَِرُونَ »
 کنند. 

اى از ها و جرایم شان عذر و بهانهدر مورد اعمال زشت و تبهکارى :مفسرآن مینویسند که
شود؛  زش و معذرت آوردن به آنها داده نمىى پوشود، بلکه حتى اجازهآنان پذیرفته نمى

فرماید: یوم لا که در جاى دیگرى مىها پذیرفتنى نیست. همچنانزیرا این دلایل و معذرت
 .ینفع الظالمین معذرتهم

بِّینَ   لْمُكَذِّّ  ﴾۳۷﴿ وَیْل  یَوْمَئِّذٍ لِّ
 (۳٧. )واى در آن روز براى تكذیب كنندگان
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  محكمه عدالت الهی  ،مشاهده کرده اند ی عدالت دنیا راکسانیکه محکمه هایعنی  آنعده از 
اگر چنین موقع پیش آمد در آنجا  :فکر میکنند که ،را هم بهمان محاکم دنیوی قیاس نموده

 .وازعذاب اخرت نجات خواهند یافتهم زبان بازی و عذر کرده 

لِّینَ   ﴾۳۸﴿ هَذَا یَوْمُ الْفَصْلِّ جَمَعْناَكُمْ وَالِْوََّ
 (۳٨روز فیصله است که شما و پیشینیان را در آن جمع کرده ایم. ) امروز همان

روز جدایی وروز فیصله وإصدار حکم  بین حق و باطل و سعادتمندان و  «:یوَۡمُ ٱلۡفَصۡلِ  »
لِینَ »شقاوتمندان.  شود: یعنی به آنها گفته مى.آنانی که پیش از شما زندگی میگردند«: ٱلۡأوََّ

ى خود در ر بین خلایق است، که الله متعال  به حکم عادلانهروز، روز صدور حکم داین
هاى قبل از شما گرد کند. شما را در این روز با ملتبین سعادتمندان و اشقیا حکم مى

 هر کدام را مطابق عملکردش جزا دهیم.و ایم تا در بین تمام شما حکم کنیم.آورده

یدُونِّ   ﴾۳۹﴿ فإَِّنْ كَانَ لَكُمْ كَیْد  فَكِّ
 (۳۹) اگر نیرنگی دارید پس به کار گیریدپس 

 تشریح لغات واصطلاحات:
ای )فکِیدُونی(: برای مقابله با حکم من، نیرنگ و چاره« فكَِیدُونِ »حیله، مکر، چاره «: كَیۡد  »

 .بیندیشید و خود را از عذاب نجات دهید
 تفسیر:

اینک اگر این جا می  یعنی شما در دنیا نیرنگ ها و حیله های زیادی به کار می بردید،
 توانید حیله و نیرنگی به کار برید و از چنگ من بگریزید، واز این کار دریغ نکنید. 

اى دارید، آن را به کار یعنی پس اگر براى رستگارى و نجات وخلاصی  از عذاب حیله
ری توانید نجات دهید. اما قوت و لشکاگر مى،ببرید و خود را از ضربت و انتقام الله متعال

را به دسترس ندارید تا شما را نجات بخشد.بدین وسیله ناتوانى آنها را اعلام نموده و آنان 
 کند.را توبیخ مى

بِّینَ   لْمُكَذِّّ  ﴾۴۰﴿ وَیْل  یَوْمَئِّذٍ لِّ
 (۴۰وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! )

هلاکت عظیم و عذاب دردآور برای کسانی باد که به اموری چون جمع آوری اولین و 
 آخرین و عدم توان کافران به حیله جویی در پیشگاه خداوند یگانه قهار تکذیب می کنند.

بعد از این که احوال تبهکاران بدبخت را ذکر کرد، به تعقیب  آن احوال سعادتمندان  
 فرماید:نیکبخت و متقى را یادآور شده و مى

لَالٍ وَعُیوُنٍ   ﴾۴۱﴿ إِّنَّ الْمُتَّقِّینَ فِّي ظِّ
 (۴۱هیزکاران در زیر سایه ها و کنار چشمه ساره ایند)به یقین پر

به راستی کسانی که با انجام اوامر و پرهیز از نواهی الهی تقوا گزیدند در سایه های 
درختهای بلند بالا، در بوستانهای شاداب و در باغهای فراخ قرار دارند و چشمه های آب 

 صاف، گوارا و جاری برای شان آماده است.

 :رهیزکارانمتقین و پ
ٱلَّذِینَ یؤُۡمِنوُنَ بِٱلغَیبِ »درسورۀ بقره پروردگار با عظمت در تعریف وصفت متقین میفرماید: 

هُمۡ ینُفِقوُنَ  ا رَزَقنَٰ لوَٰةَ وَمِمَّ وَٱلَّذِینَ یؤُۡمِنوُنَ بِمَا أنُزِلَ إِلَیكَ وَمَآ أنُزِلَ مِن قبَلِكَ  ۳وَیقُِیمُونَ ٱلصَّ
ئِكَ هُمُ ٱلمُفلِحُونَ  ٤یوُقِنوُنَ وَبِٱلأخِٓرَةِ هُمۡ  ب ِهِمۡ  وَأوُْلَٰ ن رَّ  -3بقرة:  )سورۀ« أوُْلئِكَ عَلَىٰ هُدى م ِ
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ایم آورند، و نماز را برپا میدارند، و از آنچه روزی دادهآنان که به غیب ایمان می. »(5
نازل شده  کنند؛ و آنان که بدانچه به سوی تو فرود آمده، و به آنچه پیش از توانفاق می

آورند؛ و به آخرت یقین دارند. آنهایند که از هدایتی از جانب پروردگار است، ایمان می
 «.شان برخوردارند و آنها همان رستگارانند

 چگونه میتوان متقی شد:
ایمان به الله )ج( ـ فرشتگان ـ قیامت ـ بهشت »اول اینکه: به غیب و نادیده ایمان داشته باشید 

 «.و دوزخ
 «.بدون ریا و سستی»نماز را درست و به موقع بخوانید دوم: 

و از آنچه که الله تعالی به شما اعطا کرده است خرچ کنید، انفاق کنید، زکات سوم اینکه: 
 «.زکات سلامتی جسم )روزه( زکات مال و فراموش نکردن مستمندان»دهید 

، قرآن عظیم الشان، پیامبران و ایمان داشته باشید به محمد صلی الله علیه وسلمچهارم اینکه: 
نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و... زبور، صحف، تورات »های آسمانی قبل از آن و کتاب
 اید و به حقیقت شما رستگار هستید. پس شما از طرف الله )ج( هدایت شده« و انجیل

كِنَّ ٱلبرَِّ لَّیسَ ٱلبِرَّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱ»قرآن عظیم الشأن میفرماید: لمَشرِقِ وَٱلمَغرِبِ وَلَٰ
بِ وَٱلنَّبِینَ وَءَاتىَ ٱلمَالَ عَلَىٰ حُب ِهِ ذَوِي ٱلقرُۡ  ئِكَةِ وَٱلكِتَٰ

ِ وَٱلیوَمِ ٱلأخِٓرِ وَٱلمَلَٰ بَىٰ مَن ءَامَنَ بِٱللََّّ
قَابِ وَأقََ  كِینَ وَٱبنَ ٱلسَّبیِلِ وَٱلسَّائِلِینَ وَفيِ ٱلر ِ مَىٰ وَٱلمَسَٰ َٰ كَوٰةَ وَٱلمُوفوُنَ وَٱلیتَ لوَٰةَ وَءَاتىَ ٱلزَّ امَ ٱلصَّ

اءِٓ وَحِینَ ٱلبَأسِ أوُْلئَِكَ ٱلَّذِینَ صَدَقوُاْ وَأُ  رَّ برِِینَ فيِ ٱلبَأسَاءِ وَٱلضَّ هَدُواْ وَٱلصَّٰ ئِكَ بِعَهدِهِمۡ إِذَا عَٰ وْلَٰ
ا به سوی مشرق نیکوکاری آن نیست که روی خود ر» (.177البقرة: )سورۀ « هُمُ ٱلمُتَّقوُنَ 

و ]یا[ مغرب بگردانید، بلکه نیکی آن است که کسی به الله )ج( و روز بازپسین و فرشتگان 
و کتاب ]آسمانی[ و پیامبران ایمان آورد، و مال ]خود[ را با وجود داشتنش، به خویشاوندان 

هد، و نماز و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و گدایان و در ]راه آزاد کردن[ بندگان بد
را برپای دارد، و زکات را بدهد، و آنان که چون عهد بندند، به عهد خود وفادارانند؛ و در 

اند، و آنان همان سختی و زیان، و به هنگام جنگ شکیبایانند؛ آنان کسانی که راست گفته
 «.پرهیزگارانند

 متقیان:
به پاک ساختن که  گردداطلاق میشخصی که جمع آن متقیان است، به ۀ عربی کلممتقی 

به صرف مال خود را پاک سازد و  طمع و غیره، بخل و امساک، نفس از اخلاق ذمیمه
نه به جهت ریا و این همه کار ها را پردازد. و... می، محتاجین کنندگانخود به سؤال

  .انجام میدهند، بلکی برای رضای الهی خودنمایی و یا کدام امور دنیوی
 نیکوکارند. -
 ب را به عبادت مشغولند.قسمتی از ش -
شان بر خوف و خشیت ساخت بلکه به تناسب بندگیها آنها را مغرور نمیو کثرت عبادت -

 کردند.افزود و در سحرگاهان برای گناهانشان طلب آمرزش میآنها می
ایشان از مال خود علاوه بر « کندآنکه محتاج و تنگدست است اما سؤال نمی»بهره بی -

 ی سائلین و محتاجان مقرر کرده بودند.ذکات بخشی را برا
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و بزودي [.( »18-17)سورۀ اللیل:  18«ٱلَّذِي یؤُتِي مَالَهۥُ یَتزََكَّىٰ  17وسَی جَنْبها ٱلأتَقَى،»
دهد/ میدهند پاک رفتارتر ]این مردم[ از آن دور داشته خواهد شد: همان که مال خود را می

 «. ]برای آنکه[ پاک شود/ شوند
 ! امیخوانندگان گر

در باره مکافات پرهیزکاران ومجازات دروغ گویان  (50الی  42)در آیات متبرکه 
 .ومنکرین  بحث بعمل آمده است

ا یشَْتهَُونَ  مَّ هَ مِّ  ﴾۴۲﴿ وَفَوَاكِّ
 (۴۲) اى كه خوش داشته باشند با هر میوه

كِهَ »  کنند.ها و رغبت میإشت«: یَشۡتهَُونَ »ها. جمع فاکهة: میوه« فوََٰ

رای شان میوههای بسیار و لذت بخشی با مزه های متنوع و طعمهای مختلف درجنت یعنی ب
 آماده شده و در امن و شادمانی با نعمت و شادکامی به سر می برند.

 ﴾۴۳﴿ كُلوُا وَاشْرَبوُا هَنِّیئاا بِّمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
 دادید.انجام می  اینها در برابر اعمالی است كه )در دنیا( بخورید و بنوشید خوشگوار،

(۴۳)  
هایی که ها و خوبیپاداش تمامی نیکی«: بِمَا كُنتمُۡ تعَۡمَلوُنَ »گوارا و دلنشین باد. «: ا  ُۢ هَنیِٓ »

 اید.انجام داده
شود: با رضایت خاطر و طور گوارا از بهترین و به طریق انس و الفت به آنها گفته مى

شیرین ترین نوشیدنی بیاشامید. این نعمتها به  پاکیزه ترین طعام بخورید و از لذیذترین و
سبب اعمال نیکویی به شما ارزانی شده که در دنیا انجام دادید و مکافات سعی مشکور 

 شماست.

نِّینَ  ي الْمُحْسِّ  ﴾۴۴﴿ إِّنَّا كَذَلِّكَ نَجْزِّ
  (۴۴)دهیم. ما آنگونه نیکوکاران را پاداش می

لِكَ »  دهیم. ی او را جزا و پاداش میهایسان و با چنین نعمتبدین«: كَذَٰ

ترسند، چنین ما به آنان که عملشان نیکو و نیتشان خالص است و از پروردگار خویش مى
دهیم. حق تعالی مکافات عمل هر بنده نیکوکار را که از پیامبر صلی الله مکافات  عظیم مى

 علیه وسلم  پیروی کند و از پروردگارش بترسد عطا می نماید.

بِّینَ وَیْل  یَ  لْمُكَذِّّ  ﴾۴۵﴿ وْمَئِّذٍ لِّ
 (۴۵وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! )

هلاکت و تباهی برای کسانی باد که به نعمتهای خداوند برای پرهیزگاران نیکوکار تکذیب 
 می نمایند.

مُونَ   ﴾۴۶﴿ كُلوُا وَتمََتَّعوُا قلَِّیلاا إِّنَّكُمْ مُجْرِّ
شما مجرمید. اً ورید و بهره گیرید اندک، یقینبخ]شما ای کافران و مشرکان! در این دنیا[ 

(۴۶) 

 تشریح لغات واصطلاحات:
مندی از کاران! مدت زمانی اندک )حیات دنیوی( به خوشی و بهرهای گناه«: تمََتَّعوُاْ قَلِیلًا »

های بهشت نصیبتان ای از لذتهای دنیا مشغول شوید، چرا که به سبب گناهتان هیچ بهرهلذت
  نخواهد شد.
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 تفسیر:
مانند چهارپایان که قصدى  !به طریق تهدید و وعید برای کافران گفته می شود: ای بدکاران

از لذتهای دار دنیا  جز پر کردن شکم و نیل به شهوات ندارند، شما هم مدتى کوتاه
  درعمرهای کوتاه تان بخورید؛ زیرا لذتهای آن قطع شدنی و نعمتهای آن فناشدنی است.

فرماید که؛ یکی مریض که از مریضی  ر دو حالت به مریض اجازه مىمیگویند طبیب د
نوش جان کند، و هر غذایى را که میل داشته باشد آنرا  نجات یافته و صحتمند شده باشد،

لا علاج و امید به بهبود اش نباشد به اصطلاح مریض بی درد مان باشد که دیگر مریض 
که دلت ه ین صورت برایش میگوید هر چدر ا. یوس شده استأ و طبیب از تداوی او م

 خواست و هرچه که اشتیها داشته باشی میتوانی آنرا نوش جان کنی. 
گاهى نشانه امید و سلامتى است و گاهى هم « كُلوُا»همچنان در قرآن عظیم الشأن امر 

وا قَلِیلًا كُلوُا وَ تمََتَّعُ »الله تعالی خطاب به مجرمان میفرماید:  نشانه قهر الهى است، طوریکه
هر كارى میخواهید، « سورۀ فصلت 40آیه « »اعْمَلوُا ما شِئتْمُْ » و نظیر آیه« إنَِّكُمْ مُجْرِمُونَ 

 .بكنید

بِّینَ  لْمُكَذِّّ  ﴾۴۷﴿ وَیْل  یَوْمَئِّذٍ لِّ
 (۴٧وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! )

گانه قهار بدان هلاکت و نابودی برای کسانی باد که به خبرهای پوشیده یی که خداوند ی
 اطلاع داده تکذیب می کنند.

 ﴾۴۸﴿ وَإِّذَا قِّیلَ لهَُمُ ارْكَعوُا لََّ یَرْكَعوُنَ 
 (۴٨) توانند به رکوع كنید.و چون به آنان گفته شود به رکوع بروید نمی

 تشریح لغات واصطلاحات:
ع و خضوع در مراد نماز خواندن به صورت خاص و مطلق خشو«: وَإِذَا قیِلَ لهَُمُ ٱرۡكَعوُاْ »

برابر الله سبحان وتعالی  به صورت عام است، زیرا کافران پیوسته از عبادت و طاعت الله 
 برند. های پست و زودگذر دنیوی به سر میمتعال  گریزان بودند و در لذت

 تفسیر:
تنها پرستش کردن او و رکوع کردن در  ،باید یادآور شد که هدف از خم شدن در برابر الله

او نیست، بلکه ایمان آوردن به پیامبری صلی الله علیه وسلم که فرستاده است و کتابی برابر 
 که نازل کرده است و اطاعت کردن از احکام آنها را هم شامل می شود.

 رکوع در نماز: ۀفلسف
قبل از همه باید گفت که: عبادت به نقل است و نه به عقل اما این بدان معنی نیست که در 

 یبایی ها و عقل نیست و یا به آن موافقت ندارد. مسایل نقلی ز
نسان ی یک ارکوع و خضوع برای ذات الهی اولین و زیباترین نشانه تواضع و فروتن

 در برابر او )رکوع( و تعظیم کردن به او است. ، خم شدناشدر برابر پروردگار مسلمان
نمازگزار است كه  ركوع در نماز عبارت از آنعلماء در تعریف، رکوع میفرمایند که: 

به نیت تعظیم و فروتنى در برابر فرمان بعد ازآن،  ۀفاتحه و قرائت یک سورۀ از سور پس
ها به زانوها برسد، كمر كه دست د، تا حدى خم شوبا عظمت و عظمت پروردگارالهی 

 صاف باشد، گردن كشیده باشد. 
همتایی برابر بزرگی و بی دارد و در، یعنی کبریایی تو ما را به تعظیم وا میدشوخم می

 شکند.تو، سر و قامت مان می
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همان طوریکه گفتیم: رکوع نشانۀ خضوع و خشوع است و از صفات مؤمنان شمرده شده 
 ، چنانکه قرآن کریم در توصیف مؤمنان میفرماید:است
سوره « )لَعَلَّکُم تفُلِحون ءامَنوا ارکَعوا واسجُدوا واعبدُوا رَبَّکُم وافعَلوا الخَیرَ  َیـاَیَهَُا الَّذین»
اید رکوع کنید و سجود بجا آورید و پروردگارتان را ای کسانیکه ایمان آورده). (٧٧:حج

 عبادت کنید و کار نیک را انجام دهید تا رستگار شوید.(
حقیقت با عمل خود به ذل ت و خواری اش و  نماز گزار وقتی که به ركوع خم مى گردد در

اعتراف و اقرار مى كند. طوریکه گفتیم، بزرگ اش ت و كبریائى الله با ذكر ركوع به عظم
است. به همین خاطر  با عظمت پروردگاراشدر مقابل مقام بنده این بهترین نوع تواضع 

نیز او را در نزد بندگان پروردگار با عظمت )ج( را به عظمت و بزرگى یاد كرد الله كه او 
  د.عزت و بزرگى مى بخش

هر چند كه قرب كامل در سجده حاصل مى شود ولی تا موقعی كه ادب د که: علماء میگوین
خضوع در ركوع كامل نگردد، قرب مطلق بدست نمی آید چون نقص در هر جزء به كل 

هركس كه وضوء و »سرایت مى كند. چنانچه از پیامبرصلى الله علیه وسلم نقل شده كه: 
 .«ص استركوع و خشوع اش در نماز كامل نباشد نمازش ناق

لى را به جاى  م، هر كس كه معنى و حقیقت او  ل است وسجود مرحله دو  ركوع مرحله او 
مى را یافته. پس باید كه ركوع با خضوع و خشوع كامل باشد تا سجده  آورد شایستگى دو 

 .به تبََع آن كامل گردد

 : بدترین دزدی در رکوع
)پیامبر صلی الله علیه و سلم( از  ابوهریره )رض( میگوید مرا خلیلممحدثین مینویسند که: 

 سه عمل در نماز، نهی فرمود: 
 خروس.مانند از نوک زدن  - 1
 باء ورزید.اِ  از نگریستن به این طرف و آن طرف مانند روباه - 2
 احمد(.راوی حدیث )شادی )میمون( جلوگیری نماید. و از نشستن مانند  - 3

)بدترین دزد آنست که از « أسوء الن اس سرقة ال ذی یسرق من صلاته»همچنین فرمودند: 
نمازش بدزدد(، صحابه عرض کردند: ای رسول الله صلی الله علیه و سلم! چگونه از نماز 

طبرانی( )رکوع و سجده حدیث  )روایت« لایتم  رکوعها و سجودها»دزدی میشود؟ فرمود:
 آن را کامل نه کند(.

ماز، چشمش به مردی افتاد محدثین مینویسند: روزی پیامبر صلی الله علیه وسلم در حال ن
یا معشر المسلمین »که کمرش را در رکوع و سجده، هموار نمیکرد، پس از سلام، فرمود: 

)روایت ابن ماجة و احمد( )ای مسلمانان! « لاصلاة لمن لا یقیم صلبه فی الرکوع و الس جود
ر بدانید کسی که کمرش را در رکوع و سجده، هموار نمیکند، نمازش درست نیست و د

کوع و الس جود»حدیثی دیگر فرمود:  جل حت ی یقیم ظهره فی الر  « لاتجزیء صلاة الر 
 )روایت ابوداود( )نمازش کامل نیست(.

 رکوع و سجود:مشترک و حکمت  راز
تفاوت در برابر پروردگار با عظمت است، راز مشترک رکوع و سجود تسلیم و فروتن 

سجود نماینگر وضع  ر از رکوع است،رکوع و سجود در این است که سجود، چون فروت
به الله سبحان نزدیک تر است، چون بنده هر اندازه به تواضع نزدیک است که این حالت 

بنا بر اهمیت مقام سجده است که از تر شود، احتمال رسیدنش به پرودگار بیشتر می شود، 
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من الله عز اقرب ما یکون العبد »آن در تعداد زیادی نصوص اسلامی تذکر یافته است. 
 «. وجل و هو ساجد

زیباترین خضوع علماء درمورد حکمت رکوع میفرمایند که بجاء اوردن رکوع: از جمله 
ترین و  رکوع وخم شدن در برابر آفریدگار هستی، با شکوهبشمار میرود. و فروتنی 

 زیباترین حالت تواضع و خضوع انسان است.
 ، سرسپاری، فرمانبرداری، شکستگی،رکوع، سراسر تواضع، تذلل، فروتنی، خاکساری

 است.دوری از تکبر، منیت و خود خواهی 
نماز نهفته ادای رکوع و خم شدن در عبادت در همین ها وجه تمایز مسلمانان ازسایر ملت

 .است
  :48شأن نزول آیة 

 «نَ وَإِذَا قیِلَ لهَُمُ ارْكَعوُا لَا یَرْكَعوُ»ابن منذر از مجاهد روایت کرده است: آیۀ  -
.(. ]وقتی که پیامبرصلی الله علیه 1509« در مورد ثقیف نازل شده است. )زاد المسیر

کنیم، زیرا این کار بر ما وسلم ثقیف را به ادای نماز امر کرد. گفتند: ما خود را خم نمی
عیب است. پیامبر گفت: دینی که در او نماز نیست خیر هم نیست(. )عبد الرحمن بن علی 

 .(452، ص 8ج )«زاد المسیر فی علم التفسیر»تفسیر  بن محمد جوزی،
 خوانندۀ محترم!

در بین بسیاری از اقشار جامعه چنین رایج است كه وقتي چیزي را در زندگی خویش گم 
آن را دوباره بدست ارند، در واقع نماز بهترین فرصت است  ایستند تاكنند به نماز ميمي

ص از طریق ایستادن به سوي قبله، رکوع و که انسان میتواند به تمركز حواس بخصو
 سجود اخلاصمندان با خشوع و خضوع بسوی خالق، بدان دست یابد.

یا عشق پنج نوع است و یكی از انواع این محبت و  یكی از روانشناسان میگوید: محبت
 عشق به پرودگار با عظمت میباشد.

زندگي انسان بی نهایت  روانشناسان در تحقیقات خویش می افزایند که: این عشق براي
همیشه در فکر كمال خویش بوده و آرزوی وصول به آن  ضروری است، زیرا انسان باید

 مشكلات در زندگی نایل آید.  را باید همیشه در سر خویش بپروراند تا به پیشرفت و حل
یگانه راه وصول به این هدف نماز و ادای حرکات آن از جمله قیام رکوع و سجود آن 

 به سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم میباشد.مطابق 
نماز روح و جسم قایل شویم و حركات فزیكی )قیام، رکوع و سجده( را  یبخواهیم برا اگر

آن را روح نماز نام گذاریم به فواید و آثار نماز بیشتر پی  جسم نماز و حالات روحانی
 برد. خواهیم 

خلاصمندانه مارا به در بار خویش قبول از پروردگار با عظمت استدعا دار م که نماز ا
 فرماید.

بِّینَ  لْمُكَذِّّ  ﴾۴۹﴿ وَیل  یوْمَئِّذٍ لِّ
 (۴۹وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! )

هلاکت و تباهی برای کسانی باد که به رسالت تکذیب می کنند، وحی را رد می نمایند و 
 بدان کافر می شوند.

 : یادداشت
لۡمُكَذ ِ »  تکرار شد و تکرار آن بعد از مبارکه این آیه ده بار در این سوره «: بِینَ وَیۡل  یَوۡمَئِذ  ل ِ
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 (77) –مرسلات سورهٔ 

دهید که با قول و کنندگان! چگونه به خود اجازه میهر آیه به معنای آن بود که ای تکذیب
 عمل به تکذیب قیامت بپردازید و چرا از کیفر اعمال پلید خویش باکی ندارید؟

  َ نُ  يفَبِّأ یثٍ بَعْدَهُ یؤُْمِّ  ﴾۵۰﴿ ونَ حَدِّ
 (۵۰. )آورند؟ مي ایمان سخن كدام به قرآن از بعد پس
گاه که قرآن را با این فصاحت و بلاغت و سخنی بعد از قرآن، یعنی آن«: حَدِیثُِۢ بعَۡدَهۥُ»

کنند پس امید است که به چه سخن و کتاب دیگری حجت و برهان و إعجاز و بیان انکار می
 به سعادت برساند و از عذاب آتش برهاند؟ ها راراضی شده و تابع شوند تا آن

درک عظمت قرآن کریم، منوط به معرفت قرآن در تمامی ابعاد است. یعنی شناخت حقایق 
و معارف غیبی، اسرار و حکم، شرایع و احکام، قصص و امثال، محکم و متشابه، تأویل 

لوه های قرآن کریم و تنزیل، ظاهر و باطن آن، که هر کدام بعُدی از ابعاد و جلوه ای از ج
 .است

سما أقرآن عظیم الشأن در برگیرنده عالی ترین معارف الهی در زمینه شناخت الله متعال، 
و صفات الهی، اسرار توحید، در باره پیامبران الهی، اسرار جهان غیب، سنتهای حاکم بر 

ان گذشتگجامعه های بشری، شناخت انسان و نهایت سرنوشت او، اخبار غیبی مربوط به 
و آیندگان است و همچنین حاوی نظام های اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی است که 

 بشر برای سعادت و خوشبختی جاودانه خود به آن ضرورت حیاتی دارد.
قرآن عظیم الشأن نشانگر راهی است که پیمودن آن انسان را از یوغ استعمار وبردگی 

فه و هواهای شیطانی می رهاند و او را نجات می دهد و از اسارت در زنجیر جهل، خرا
در مسیر سلامت قلب، پاکی ظاهر و باطن و پیشرفت مطلوب انسانی و معنوی قرار می 

 دهد. قرآن عظیم الشأن حاوی معیارهای جاودانه برای شناخت حق از باطل است.
با شناخت این ویژگیها و خصوصیات است که درک عظمت و رفعت ذاتی قرآن عظیم 

 برتری آن بر دیگر انوار الهی روشن می شود. الشأن و
ور برای بشریت است، نباید آترین پیام ترین و شایسته، شیواترین، تازهقرآن عظیم الشأن

شود و در هر هرگز كهنه نمىقرآن عظیم الشأن فراموش کرد که محتوي و موضوعات 
، پس به كدام سخن ایمان ایمان نیاوردقرآن عظیم الشأن زمان، نو و تازه است. اگر كسى به 

 خواهد آورد. 
 

 فرما!رهنمای زندگی ما قرار  را مشعل وکریم الهی قرآن 
 )پایان جزء بیست و نهم(

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 

 :تفسیر صفوة التفاسیر  - 1
 .تق نوشته شده اس1399این تفسیردر سال  م( 1930تألیف محمد علی  صابونی )مولود 
ترین و معتبرترین كتب تفسیر ازجمله: تفسیر طبرى، كش اف، نویسنده در تدوین این تفسیراز مهم

 .البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است ،ابن کثیر قرطبى، آلوسی،

 تفسیر انوار القرآن: - 2
 :گزیده ای از سه تفسیر« تفسیر انوار القرآن» هروی. تألیف عبدالرؤ ف مخلص

 .شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد فتح القدیر
  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر: 1389 سال نشر:

 تفسیر المیسّر: - 3
 هجری( 1379م مطابق  1959تألیف: دکتر عایض بن عبدالله القرني )اول جنوری 

 هـ .  1395انتشارات: شیخ الاسلام احمد جام  سال چاپ: 

 :فسیر کابلیت - 4
مفسر: شیخ الإسلام حضرت مولانا شبیر احمد   تفسیر کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

ترجمه  مترجم: شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله علیه، عثمانی رحمه الله علیه،
 دری / فارسی: جمعی از علمای افغانستان.

 تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی: - 5
این تفسیر به  هـجری قمری( 516)متوفی سال  تألیف حسین بن مسعود بغوی تفسیر البغوى

 زبان عربی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می باشد.

 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: - 6
رمضان  12میلادی ـ1116هجری/  510)تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على

، تفسیرمتوسط ابن جوزی «زاد المسیر»مشهور به  « د المسیر فی علم التفسیرزا»(هجری 592
 میباشد که: این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسیر القرآن می باشد.(

 :: ابو حیان الِندلسیالبحر المحیط في التفسیر القرآن - 7
ق( مشهور به ابوحیان 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی  بن حیان نفری غرناطی )

به زبان عربى می باشد.وی به تحقیق پیرامون کلمات هر آیه « البحر المحیط»غرناطى. تفسیر 
 واختلاف ترکیب ها وبلاغت، توجه خاصی مبذول داشته است.

 :تفسیر تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر - 8
ق( 774)متوفى  ر دمشقیتألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثی تفسیر القرآن العظیم:

 به ابن کثیر. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آید. مشهور
تفسیرى دارد، كه  کثیر ابن شناس بزرگ اسلامى می فرماید:، مفس ر و قرآن)جلال الدین سیوطی

 در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(.

 :تفسیر بیضاوی - 9
عبد الله تألیف شیخ ناصرالدین « تفسیر بیضاوى»تأویل، مشهور به أنوار التنزیل و أسرار ال»یا 

هـ( در قرن هفتم هجری این تفسیر به زبان عربی تحریر  791)متوفی سال بیضاوی  بن عمر
لبنان بچاپ  –م( دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت 1998ق یا 1418)سال  در و یافته است.
 رسیده است.

 «:الجلالینالتفسیر» تفسیر الجلالین  - 10
و وفات  864جلال الدین محلی وشاگردش جلال الدین سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال 

 .م 1996ق یا   1416هـ( )سال نشر: 911جلال الدین سیوطی سال 
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این تفسیر در قرن دهم  هجری  (لبنان -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بیروت  ناشر:
 است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.بزبان عربی واز معدود تفاسیری 

 :تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری - 11
هجری قمری( در بغداد  310وفات  224بن جریر بن یزید طبری متولد ) علامه أبو جعفرمحمد

قمری، ناشر: دار المعرفة، محل نشر: بیروت( شیخ طبری  4میلادی( )قرن  923ـ  839یا ) و
 ثین، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است.یکی از محد

 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 12
 ق(741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 

یكى از موجزترین و در عین حال لبنان(  –بیروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبیالأرقم )ناشر:
 تفاسیر مغرب اسلامى است.مفیدترین و فراگیرترین 

 تفسیر ابو السعود: - 13
محمد بن  تألیف: مفسر شیخ ابوالسعود«  تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

)محل طبع مکتبة  ( از علمای ترک نژاد می باشد.982)متوفی محمد بن مصطفی عمادی 
 الریاض الحدیثه بالریاض(.

 تفسیر فی ظلال القرآن: - 14
 هـ(. 1387)متوفی سال  سید بن قطب بن ابراهیم  شاذلیتالیف: 
 لبنان –دار الشروق، مکان نشر، بیروت  ناشر:م.  1988ق یا  1408سال نشر

 تفسیر الجامع لَّحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: - 15
نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس )اسپانیا( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد بن بکر بن 

هجری( هدف اساسی وی از تألیف این تفسیر استنباط احکام  671بی )متوفی سال فرح القرط
 ومسائل فقهی از قرآن کریم بوده است.

 :تفسیر معارف القران - 16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت 

  مولانا محمد یوسف حسین پور.

 تفسیر خازان: - 17
علاء الدین علی بن محمد تألیف:« باب التأویل فی معانی التنزیل )تفسیرالخازان ل» نام تفسیر: 

 باشد.( هجری می ٧۴۱و متوفای  ۶٧٨متولد بغدادی  مشهور به الخازان )

 روح المعانی )اولوسی( - 18
 – 1217) اثر محمود أفندى آلوسی است.« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
ادارة الطباعة المنیریة تصویر دار إحیار  محل نشر، 2007 ینایر  01ق(  سال نشر:1270

 التراث العربي.

 جلال الدین سیوطی: - 19
 «تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور» «الاتقان فی علوم القرآن»

 م(۱۵۰۵ -۱۴۴۵) مؤلف: حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی.
 .هـ  المدینه المنوره 1426مصحف الشریف مجمع الملک فهد لطباعة ال

 :«تفسیر معانی القرآن فی التفسیر»  زجاج: - 20
اجمؤلف: ا اج أو لزَجَّ أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج  أو أبو إسحاق الزج 

 ـ میلادی( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241البغدادی است. )

 :تفسیر ابن عطیة - 21
 .بوده« لمحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیةا» نام کامل تفسیر:

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي  مؤلف آن:
 دار ابن حزم. ،2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ( 542)المتوفى: 
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 :تفسیر قتَادة - 22
وی  .(م 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) صْریبَ أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

تاریخ عرب، نسب شناسی، حدیث، شعر عرب، تفسیر،  لغت،تابعین بوده، که در علوم  جملهاز
امام  برده ولی نابینا بود. ضمن حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسر در و دسترسی داشت.

شنید مگر اینکه  بصره بود و چیزی نمی ترین اهل او با حافظه»گوید:  دربارهٔ او می احمد حنبل
حافظهٔ او در « کرد، من یک بار صحیفهٔ جابر را برای او خواندم و او حفظ شد. آن را حفظ می

 المثل بود. او در عراق به مرض طاعون در گذشت.طول تأریخ ضرب

 تفسیر زمخشرى. مشهوربه  تفسیر کشاف - 23
مشهور به تفسیر  « قاویل فی وجوه التأویلتفسیر  الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأ»

 هـ( 538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری مؤلف:کشاف. 
دو جلد در کلکته بچاپ رسید، سپس در  میلادی در ۱٨۵۶این تفسیر برای بار اول در سال: 

در قاهره به چاپ رسیده  ۱۳۱٨، و ۱۳۰٨، ۱۳۰٧های در سال در بولا ق مصر، و ۱۲۹۱سال 
 انتشارات دار إحیا الترُاث العربی. محل نشر: .تاس

 تفسیر مختصر: - 24
مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبریتفسیر ابن کثیر: 

. (هجری شمسی 301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات  224جریر طبری متولد  به
 م ـ 1981 -هـ  1402ت. سال طبع هفتم: تاریخ طبری مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر اس

 لبنان. –دار القرآن الكریم، بیروت  محل طبع:

  :مفسر صاوى المالکی - 25
مؤلف: احمد بن محمد صاوى « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم »
 ق( است.1175-1241)

 هجریة. 1318سال ومحل طبع: بالمطبعة العامرة الشرفیة سنة 

 سعید حوی: - 26
ی، سعید، مفسر  ی، سعید، حَو   ، که از مهم(۱۴۰۵)یازده جلد؛ قاهره  الاساس فی التفسیر»حَو 

 .آید گذارترین آثار حوی به شمار می ترین و اثر
 م ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام 2003ق یا 1424 سال نشر: 

 :زیتفسیر کبیر فخر را - 27
هـ(  606هـ  544)فسیر کبیر، شیخ الإسلام  فخرالدین رازی تزی مشهور به تفسیر فخر را

جسته قرآن ترین اثر فخر رازی و یکی از چند تفسیر مهم و بر تفسیر کبیر مهمترین و جامع
 کریم به زبان عربی است.

 تفسیر سّدی كبیر: - 28
 ۱۲٨، معروف به سد ی كبیر، متوفای «ابومحمد اسماعیل بن عبدالرحمان»تفسیر س دی كبیر اثر 

 زیست. هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می
های( ی غزوات )جنگ ای توانا در تاریخ، بخصوص درباره قدر و نویسنده وی مفسری عالی

شود كه از منابع سرشار تفاسیری  یاد می« تفسیر كبیر»صدر اسلام است. از تفسیر او به نام 
 ده است.ی تحریر در آم است كه پس از وی به رشته

گوید: سد ی، تفسیر خود را با ذكر سندهایی از می« خلیلی»به نقل از « جلال الدین سیوطی»
از او « شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»

 اند. روایت كرده

 تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز:  - 29
ابن عطیه  معروف به ب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمحمد عبدالحق بن غال ابو مؤلف:

 هجری(  541ـ  481اندلسی )

 :تفسیر فرقان - 30
 .نییشیخ بهاء الدین حس تألیف:
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 .کتاب حاشیة محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی - 31
 زاده، محمد بن مصطفی شیخ :نویسنده

 زبان: عربی
 دار الکتب العلمیة :ناشر

 -مصحح: شاهین، محمد عبدالقادر  -: نویسنده: بیضاوی، عبدالله بن عمر سایر نویسندگان
 مصطفی. زاده، محمد بن نویسنده: شیخ

 تفسیر  گلشاهی - 32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسیر کامل قرآن کریم

 :کتاب حاشیة محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی - 33
 اده، محمد بن مصطفیز شیخ :نویسنده

 زبان: عربی

 :مجاهد تفسیر - 34
ق( فرزند جبر 105یا  104یا  103یا  102متوف ی  – 21تفسیر مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )

 و یا جبیر مک ى مخزومى از مفس ران تابعین و علماى علوم قرآنى است.

 فیض الباری شرح صیح البخاری: - 35
 Jan 62 2016سال طبع:  داکتر عبدالرحیم فیروز هروی،

 ی:صحیح مسلم ـ وصحیح البخار - 36
هجری قمری وفات  261گردآورنده: مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة گرد آورنده صحیح البخاری:  و نمود.
 هجری( 256ـ  194بن بردزبه بخاری )

 :طفی خرّم دلتفسیر نور دکتر مص - 37
کردستان: )متولد  تألیف: دکتر مصطفی خرمدل از« ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315سال  

 ن:مفردات الفاظ القرآ - 38
گفته: او اهل اصفهان بود اما در « الأعلام»)خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

امام «. هجری قمری وفات کرد 502مشهوری بود، و درسال بغداد سکونت گزید، ادیب 
در علم اصول ذکر کرده که راغب از ائمۀ اهل « تأسیس التقدیس»فخرالدین رازی در کتاب 

 (.7، وأساس التقدیس صفحه  297/  2سنت است و مقارن با غزالی بود. )بغیة الوعاة 

 تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم: - 39
اسباب نزول، علامه جلال الدین سیوطی  ق(، 812هـ ـ 751شیخ حسنین محمد مخلوف )

 ازعبد الکریم ارشد فاریابی. )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام(  ترجمه:
 
 

 ( 29) نهم ستیبجزء  و تفسیرترجمه 

 « سعید افغانی - سعـیـدی» امین الدین  تتبع ونگارش:
 جرمنی - حق لاره نگی دمسؤل مرکزفره و مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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